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نس معارف القرآن 
(جلد چهارم) 


شامل بقبه سوره نساء و تمام‌سوره‌مبا رکه مائده 


موّلف: 
دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع 
عثمانی دیویندی (رح) 
مترحم: 


مدیر و سرپرست حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان 


عتمانی. محمد شفیع. ۶۷۹۱۰۱۸۹۷ 
. تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام. ۱۳۷۷. 
۴ ج- [شلیک دوره) 964-6765-70-0 ISBN:‏ 
(ملددوم) 964-6765-06-3 ISBN:‏ (منداول) 964-6765-07-8 ISBN:‏ 
(مند چهادم) 964-6765-23-8 :۱858 ISBN: 964-6765-17-3 esl)‏ 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فبیا. 
کنابنامه. 
مندرجات: ج.۱.(شامل آیات۱۴۲ال آخر سوره بقره). -ج.۳.(شامل آیبات ۱۴۲ 
الی آخر سوره بقره). .۰۳ (شامل تمام سوره آل عمران و ۴۷ آیه از سوره 
نساء. . ج. ۴. (شامل قسمتی از سوره مبارکه نسا. و قسمنی از سوره مبارکه 
مانده. -ج.۵- (شامل سوره انعام و سوره اعراف. ج.۶.(شامل سوره انفال و 
سوره تویه و سوره پونس. - ج۷.۰.(شامل سوره هود و سوره یوسف) و... 
۱ تفاسبر اهل سنت . . قرن ۴ الف. حسین پور محمد بوسف. 
مترجم. ب. عنوان. 
۷ت‌۲۵ع, 9۸ BP‏ 1۷۹ / ۳۹۷ 

کتابخانه ملی ایران ۲ 0۷۷۰ 


سس 
ص 
اننشارات شیحالاسلام احمد حام 


تفسیر معارف القرآن (جلدچهارم) 


نام مولف: علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی(رح) 
مترجم: شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور 
تبراز: ۰ نسخه 

نوبت چاپ: چهارم ۱۳۸۶ 

ناشر: شیخ الاسلام احمد جام ۲۳۲۵۲۳۸ - ۰۵۲۸ 
چاب: دقت(۶ خط ) ۳۱۳۵۰۵۲ 

شایک: ۶۵-۳۳۸ 6-۶۷ 9۶ 

شابک دوره: ۹۶۴-۶۷۶۵-۷۰-۷ 

قیمت: ۰ تومان 


حق اپ و نشر محفوظ و مخصوص ناشر می باشد. 


ER‏ ۵ سوره‌نساء 


بسم الله ال حمن الز حیم 


إن الله یلفز آن شرك به ونففز ما ذون ذلك 
هرآیینه خدا نمی آمرزد کسی را که با او شرک کند و می‌آمرزد گناہ کوچک تر از این را 
لمن یا ومن شرا بالله فقدافتزی اَْاعَظیها ( 4۲۸ الم تر 
برای کسی‌که بخواهد. وهر کسی‌که شرک آورد به خدااو تهمت بزرگی افتراءکرد.آاندیدی 
الى انذین یز کون آنفسهم * بل الله یز كى من ياء 
کسانی را که پا کیزه نفس می‌گفتند خودرابلکه خداست که پا کیزه می‌کند هرکسی را که بخواهد 
و یمن فتنلا (4۳ انظر کیف یفترون علی الله الکَذِب "و 
وبرآنان‌بقدر ریسمانی(رشته‌ای) ظلم‌نمی‌شود ببین‌که‌چگونه نسبت‌می‌دهندبرخدادروغ و 
کفی به انْمامییناو۵۰» 


کافی است همین گناه صریح . 
حلاص تفسیر 


بی شک اله تعالی این را (سزا داده. هم) نمی آمرزد که با او کسی شریک 
گردانیده شود (بلکه برای هميشه در سزای دائمی او را مبتلا خواهد کرد) و علاوه بر 
این دیگر هر اندازه که گناه باشد (چه صغیره و چه کبیره) برای کسی‌که بخواهد 
(بدون سزا) آن گناه را می آمرزد (آری اگرآن مشرک مسلمان باشد پس آن مشرک 
نمی‌ماند. پس | کنون‌برای او آن عذاب دائمی هم نخواهد ماند) و (علّت عدم آمرزش این 
مشرک این است. که) هر کسی که با خدای تعالی ( کسی‌را) شریک بگرداند او به 
جرم بزرگی مرتکب شد ( که بخاطر این گناه عظیم قابل بخشش نیست. ای مخاطب) 


معارف القرآن ۶ اس 


آیا تو ندیدی کسانی را (جای تعجّب است) که خود را مقدس نشان می‌دهند. بلکه 
هر کسی را که خدا بخواهد مقذس نشان می‌دهد (این است قابل اعتبار و الته تعالی 
مؤمنین را در قرآن. مقس معرفی کردهاست؛ چنان که در سوره «الاعلی» در مقابله 
َشْقی» یعنی کافر. در حق مؤمن فرمود: «قذ قلح من تَزکّی» پس همان مقس می‌باشد نه 
کفرکنند گان مانند بهود) و (در روز قيامت سزایی‌که بر بهودان به سبب این اذعای آنان 
می‌شود که کفر. ایمان مفهوم می‌کردد در آن) بر آنان به‌اندازة نخی هم ظلم نخواهد 
شد (یعنی آن سزا از اندازه جرم آنان بیشتر نیست؛ بلکه بر چنین جرم این چنین سزایی 
مناسب است. کمی) بنگرید ( که‌در این اٌعا) ایشان بر خدا چگونه تهمت دروغ 
نسیت می‌دهند. (و با وجود کافر بودن‌شان. مذعی مقیول بارگاه الهی هستند؛ در 
صورتی‌که این تهمت خالصی است. زیرا که در تمام شرایع. خداوند تصریح کرده است 
که‌نزد ما کفر خیلی نا پسندیده و مردود است) و این امر ( که‌بر خدا تهمت تسبت داده 
شود) برای صریح بودن جرم کافی است (پس آیا این چنین سزایی برای چنین 
جرمی صریح. ظلم و تعدی است؟) 


معارف و مسایل 
تعریف شرک و چند صورت ان 


۳ 


قوله تعالی من الله لاغز آن بُشْرك به» یعنی خداوند کسی را که به او شرک 
ورزد. نمی آمرزد. پس عقایدی که در باره ذات و صفات الهی است. عقیده 
داشتن آنها برای مخلوق شرک به شمار می آید که بعضی از مراتب شرک بدین 
قرار است: 

شریک گردانیدن در علم 

یعنی اعتقاد داشتن نسبت به عالم و به اصطلاح پیری که او از هم احوال 
ما. هر وقت اطلاع دارد و پرسیدن اخبار غیب از اهل نجوم و درویشان یا يفین 
دانستن سخنان فالگیر یا از دور صدا کردن کسی و چنین پنداشتن که او اطلاع 


E‏ ۷ سور ه‌تساء 


دارد. یا به نام کسی روزه گرفتن و غیره» همه شرک‌اند. 


اشراک فی النصرف 
یعنی نسیت به کسی تصور کردن که او نفع دهنده و ضرر رساننده است 
یا از کسی مراد خواستن و رزق و اولاد طلب کردن. همه شرک به شمار 
E‏ 
شریک گردانیدن در عبادت 


سجده کردن به کسی. مشخص و نامدار کردن حیوانی به نام کسی. نذر 
کردن برای کسی يا گذاشتن اموال نذر بر مزار و طواف قبر یا مکان کسسی. 
ترجیح دادن رسم یا قول کسی در مقابل حکم خداء در جلوی کسی مانند رکوع 
خم شدن و ذبح حیوان به نام کسی و تصور کارهای دنیوی در اثر ستارگان یا 
منحوس دانستن یک ماه و غیره شرک هستند. 


مد یحه سرایی خویش و هم چنین آذعای پاکی 
خویش از عیوب» جایز نیست. 


قوله الم تَر ای الْذیْن یرذن انفسیغ» يهود خود وا مقدس شان می‌دادند که 
خداوند متعال در این آیه بر این مذمّت کرده فرمودند که قدری به اینان بنگرید 
که خود را پاک نشان می‌دهند؛ بر این باید تعحب کرد. 

از این معلوم شد که جایز نیست. کسی پاکی خویش یا دیگران را بیان 
کند و این ممنوعیت از سه حهت است: 

ا بیشتر سبب مدح خویش تکبر می‌باشد که در حقیقت این ممنوعیّت؛ 


به سیب کبر است. 


معارف القرآن ۸ یل 


۲ این‌که از حالت درونی هر کس تنها خدا مطلع است که آیا بر طهارت 
و تسقوا می‌باشد یا خیر؟ بنابرایین, مقس نشان دادن خویش. خلاف 
خوف‌الهی است؛ جنان‌که در یک‌روایت حضرتزینب بنت‌ایی‌سلمة می‌فرماید 
که رسول اکرم از من سؤال کرد که نام تو چیست؟ در آننوقت نام من بر 
بود ( که‌معنی آن است. پا کاز گناهان) من آن را گفتم؛ پس آن جناب کل د فرمود: دلا 
تزکوا انفسکم. اللّه اعلم باهل البّر منکم سموّها زینب» (ردا.سلمبحوادمنک::» سعنی شما 
خود را از گناهان پاک ندانید؛ زیرا که این را فقط خدا می‌داند که چه کسی از 
شما پاک است پس به جای رټ ی او را زینب نام گذاشت. «مشیری؛ 

2 وجه سوم ممتوعیّت این که بیش بیشتر اوقات. مردم از این ادعا گمان 
می‌برند که این شخص نزد خدا از این جهت مقبول است که از همة نقایص و 
عيوب پاک است؛ در ِِِِ این دروغ است: زیرا که بسیار عيوب در 


آدمی مو جود می‌باشد. «ب ان القرآن 
مسئله 


بیان صقت خویش به طریق اظهار نعمت. جایز است؛ به شرطی که از 
موارد ذکر شده نیاشد. بیان الترآن) 
نم تر إلى لین آوتوا نصا هن الکتب یُوّمنون بالجنت 
آیا ندیده ودی کسانی راکه رسیده‌بود به آنان قسمتی | زکتاب که ایمان می‌آورند به بتها 
و الطاغوت و يَقَوْلُؤن لذین کف روا هَؤْلاء أهدى من الَذِيْنَ 
و شیطان و می گویند به کفتار که ایشان بیشتر بر راه راست اند از 
انوا سبلا( 4۵۱ وليك لین نم اه" و من ین له 
مسلمانان. | E‏ ده‌است‌آنهاراخدا. a‏ 
فلن تجد لَه نصیُرا( 4۵۲ 


نمی یابی تو. برای‌او مددکاری 


EH‏ ۲ ۹ سوره‌نساء 


خلاصه تفسیر 


(ای مخاطب) آیا تو آنان را ندیدی که به ایشان از کتاب (الهی یعتی علم 
تسورات) یک قسسمت رسیده است (باوجود آن) آنان بت و شیطان را 
می‌پرستند.(زیرا که دین مشرکین بت پرستی و پیروی شیطان بود. وقتی که کسی این 
دین را خوب گفت تصدیق بت و شیطان لازم آمد) و آنان (یعنی اهل کتاب) نسبت به کار 
(یعنی مشرکین) می‌گویند که ايشان به نسبت مسمانان بیشتر بر راه راست 
هستند. (این را که آنان صراحتاً گفته بودند) ایشان ( که‌طريقة کفر را از طریقه اسلامی 
افضل نشان دادند) کسانی هستند که آنها را خداوند متعال ملعون قرار داده است. 
(و در اثر همان ملعونی است که چنین بی با ک‌شده, کفریات می‌گویند) و کسی‌که خداء 
او را ملعون قرار دهد. کسی را (هنگام عذاب) حامی او نخواهی یافت. (مقصود 
این‌که آنان به‌سیب این. در آخرت یا در دنیا هم سزای سخت خواهند یافت چنان‌که در 
دتیا برخی گشته و بعضی اسیر و بعضی به‌صورت ذلت. رعیّت قرار گرفتند. و آنچه در 
آخرت می‌شود. آن خواهد شد.) 


ربط ایات 
از آیه گذشته «لَم تو وی این وتا تصیبا من‌الکلب یِشْترون له قبایح و 
خصایل بد يهود مذکور بود و این آیات هم ستعلی به همان ذکر قبایح 
می‌باشند. 
معارف و مسابل 


مراد از جبت و طاغوت چیست؟ 


در آیه شماره فوق دو لفظ «حبت و طاغوت» ذکر گردید؛ مراد از آنها 
جیست؟ در این باره از مفشرین اقوال متعددی ابراز شده‌است. حضرت این 


معارف القرآن ۱۰ لیا 


عبّاس. ابن حبیر و ابوالعالیه (رضی الله عنهم) می‌فر مایند: «جیّت» در لغت حبش به 
ساحر گفته می شو د. و مراد از «طاغوت» کاهن است. حضرت عمر ناه می‌فر ماید 
که مراد از حبت سحر است و از طاغوت شیطان . از مالک بن انس منقول است 
که به تمام آن چیزهایی که به غیر از خدا عبادت کرده می‌شوند. طاغوت گفته 
می‌شود. ۱ 

که ثبوت آن از آیۀ ۶ سورۀ نحل هم هست که می‌فرماید: آن اعَْدَوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطَاعُوت» امّا در این اقوال متعدد تعارضی نیست. زیرا که می‌توان همه را مراد . 
گرفت باین شکل که در اصل «جبت» نام بتی بوده. اما بعداً در همذ آنچه غیر از 
خدا عبادت کرده می‌شد. استعمال گردید. (روح المعانی) 


شان نزول آیات مذکور 


از حضرت عبدالله بن عباس (رنر) مستقول است که سردار بهود. 
قریش به مکه آمدند. سردار قریش ابوسفیان به‌نزد حیّی بن اخطب و 
کعب‌بن‌اشرف آمد و با آنان بر خلاف آنحضرت ‏ با تعاون یکدیگر معاهده 
بر قرار کرد؛ اهل مکه به کمب گفتند که شما قبیله‌ای هستید که مردم را فریب 
می‌دهید؛ اگر واقعاً راست می‌گویید پس به این دو بت ما «جبت و طاغوت» سجده 
کنید. جنان‌که آنان بخاطر اطمینان دادن قریش. سجده کردند بعد از آن کعب به 
قريش گفت که ۳۰ نفر از شما و ۳۰ نفر از ما با هم ملاقات کنند تا که با رب 
کعبه با هم بر این متعهّد باشند که همة ما با هم یکی شده بر خلاف محمد 


قریشیان این پيشنهاد کب را پذیرفتند و باین ترتیب آنان. عليه مسلمانان 


ال ۱۱ سوره‌نساء 


یک اتحاد ملی بر قرار کردند؛ س سپس ابوسفیان به کعب گفت که شما دانشمند و 
اهل علم هستید و به‌نزد شما کتاب خداست؛ اما ما کامله نادانیم. بنابر این شما 
در حق ما بگویید که یا محمدا آیا ما بر حق هستیم؟ کعب پرسید که دین شما 
چیست؟ ایو سفیان گفت که ما شتران خود را برای حجاج نحر می‌کنيم و به آنان 
شیر می دهیم و از مهمانان پذیرایی کرده» صله رحمی برقرار می‌کنيم و بیت اله 
را طواف کرده و عمره بجا می‌آوریم؛ اما محمَدَةٌ بر خلاف این. دین آبایی 
خود راگذاشتهء از خویشاوندان جدا شده است و برخلاف دین قدیمی ما دين 
جدیدی ساخته است. 

با شنیدن این سختان. کعب گفت که شما بر حق هستید؛ محمد که 
«معاذالته» گمراه شده است. 

برای این بود که خداوند متعال این آیات را نازل فزمودها مکو و ریپ 
آنها را مذمّت کرد. 

بسا اوقات» خواهش های نفسانی؛ مردم را 
از دین و ایمان محروم می‌کنند. 


کعب بن اشرف یکی از علمای برجسته و ممتاز يهود بود که بر خدا 
عقیده داشت و خدا را می‌پرستید؛ اما وقتی که خواهش های نفس بر دل و 
روان او مسلط شدند خواست که عليه مسلمانان با قریش مکه بپیوندد و قریش 
مکه برای الحاق او چنین شرطی را مطرح کردند که او پیش بتان ما سجده کند و 
او هم این را پذیرفت که تفصیل آن گذشت شت. او بر خلاف مذهب خویش شرط 
قرهش را قبول کرد؛ اما برای برپا داشتن تن عقاید مذهبی خویش. جدایسی را 
صلاح ندانست. قرآن کریم در حای دیگری چنین واقعه‌ای نسبت به بلعم بن 
باعورا را بیان کرده‌است. همانطور که در آیه ۱۷۵ سوره اعسراف می‌فرماید: 
ول هم تباالذی اينه ایتناقانسلخ مها اة السیْطن فکان من الفوین, 


معارف القرآن ۱۲ لا 


مفترین نوشته‌اند که بلعم بن باعورا عالمی جلیل‌القدر و درویشی 
صاحب التضصرف بود؛ اما وقتی که او برای تکمیل خواهش های نفسانی خویش 
بر خلاف حسضرت موسی جه به توطئه های نا پاک دست زد به 
حضرت موسی ا هیچ ضرری نرسانید؛ امّا خود او گمراه و مردود شد. 

از این معلوم شد که تنها علم کتاب نمی‌تواند نافع باشد تا وقتی که 
بدرستی از آن پیروی نشود. و از طمع خالص دنیوی و از پیروی خواهش‌های 
نفسانی اجتناب نشود. و اگر نه انسان برای تکمیل خواهش‌های نفس خود از 
قربان کردن عزیزترین چیزی. مانند مذهب هم دریغ نمی‌کند. امروزه افرادی . 
هستند از این قبیل که برای دست یافتن به اغراض و مقاصد مادّی و سیاسی 
خویش. مقدّسات دینی و ارزشهای اسلامی را به راحتی نا دیده می‌گیرند و با 
بی‌باکی نظریات و عقاید بی‌دینی و کفر آمیز را شرعی جلوه داده به آنها لباس 
اسلامی می‌پوشانند؛ اینان نه به عهد و میثاق خدا اعتنا دارند و نه از آخضرت 
ترس و خوف؛ همه اینها از ترک مسلک حق و راه رفتن به اشارات‌شیطان 
پدیدمی آید. 


لعنت خدا سبب رسوایی دنا وآخرت ت است 


لعنت خدا. محرومیّت از رحمت ایزدی. رسوایی. ذلت و خسران دنیا و 
آخرت را به‌دتبال دارد. کسی که لعنت خدا بر او واقع شود. هرگز نمی تواند 
قرب الهی را حاصل کند و در رابطه با او وعیدها و کیفرهای سختی پیش بینی 
شده‌است؛ جنان‌که در آیه ۵۱ سوره احزاب فرموده است: لین ایْنْمَا ثقفوا 
أخذُوا و فتلوا تفْتبل کسانی که لعنت خدا بر آنها واقع شده است هر کجا یافت 
شوند. باید کشته شوند. این رسوایی دنیوی آنان شد و رسوایی آخرت از این 
هم سخت تر خواهد شد. 


ER‏ ۱۳ وا 


مستحق لعنت خدا چه کسانی‌اند؟ 


«و من یلع له فلن تجد له تصیراء از اين آیه. چنین معلوم می‌شود که هر 
کسی که لعنت خدا بر او واقع بشود. برای او هیچ مددکاری نخواهدبود. پس 
اکنون باید دانست که مستحنّ لعنت خدا چه کسانی می‌باشند؟ 

در یک حدیث امده است که رسول ال بر سود خوار و سود دهنده و 
نویسنده و گواه آن. بر همه لعنت فرموده است و همه در گناه باهم برابرند. ۳ 
ا 

در حدیشی دیگر آن‌حضرت ا فرمود: 

«ملعون من عمل عَمَل قوم لوط (رواه رزین بحواله منکز:) 

یعنی. هر کسی که عمل قوم لوط (یعنی لواط) را انجام دهد ملعون است. 
سپس فرمود که: خداوند بر دزد لعنت می‌کند که از دزدی تخم مرغ و ریسمان 
هم که چیز حقیرند. اجتناب نمی‌کند و در نتیجة آن. دستش بریده می‌شود «سند 
علبه بحواله مشکزت. و همچتین در حدیث دیگری فرموده: «لعن الله اکل الربوا؛ و موکله 
والواشمة والمستوشمة والمصور.» (رراء البخاری بخراله منکر:) 

یعنی. لعنت فرموده خدا بر ربا خوار, و آنکه ربا می‌دهد. و بر آن زنان که 
بر جسم خود خال درست می‌کنند (یعنی: با سر سوزن پوست بدن را زخمی کرده, 
بر آن سرمه می‌پاشند جهت زینت) يا خال درست کننده باشند و هم چنین بسر 
عکاسان. 

در حدیث دیگری آنحضر ت َة فرمود که: الله تعالی. شراب خوار. کسی 
که شراب را به دیگران می‌نوشاند. فروشنده. خریدار, سازنده, حمل کننده و 
طلب كنندة آن را لعنت می‌کنه. (رراه ابرداود و ابن‌اجه بحراله مشکزة) 

و در حدیث دیگری رسول خدایلةٌ فرمود که: شش نفر چنین اند که من 
بر آنان لعنت کردم و خدا هم بر آنان لعنت کرده و هر شخص مستجاب 


معارف القوآن ۱۴ ال 


الدعوات هم لعنت می‌کند. و آن شش نفر ایشانند: ۱- آن‌که در کتاب خدا اضانه 
کند. ۲- آن‌که با جبر و قهر اقتدار حاصل کرده به کسانی احترام بگذارد که خدا 
آنها را ذلیل کرده است و کسانی را ذلیل می‌کند که خدا به آنان عرّت داده 
است. ۳تکذ یب کننده تقدیر خدا. ۴- حلال گرداننده محرزمات خدا. ۵ کسانی 
که از اولاد من محرمات را حلال بگردانند. ع تارک سنت من اه تیش وات 
بحو اله مشکوة) 

در حدیث دیگری آن‌حضرت یت فرمود: «لعن الله الناظر و المنظور البه؛ یعنی: 
آنکه نا محرم را به نگاه بد بنگرد و آنکه بر او نگاه بد انداخته می‌شود . 
(به شرطیکه آن‌که بر او نگاه بد انداخته می‌شود اراده و اختیار او هم دخیل باشد). 

از حضرت ابوهریر هت روایت شده‌است که «لعن رسول اله‌عَتة الرجل 
یلیس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل» يعنى» رسول خدایَلةٍ بر جنان مردانی 
که لباس زن‌ها را می‌پوشند و بر آن زتانی که لباس مردها راء می‌پوشند لعنت 
کرده است. (منکزة) 

«عن عايشة «رض» ان امرأة تلبس التعل, قالت لعن رسول الب الرجلة من النساء». 
(رواء ابو داود بحوالد مشکوة) 

کسی به محضر عايشه عرض کرد که زنی کفش مردانه می‌پوشد؛ 
حضرت عایشه:رنر, فرمود که رسول خدایة بر زنی که شکل مردان را نیز 
اختیار کند. لعنت فرموده‌است. 

«عن ابن عبّاس (رض) قال. لعن النبیت المخنثین من الرجال و المترحلات من 
النساء. و قال اخرجوهم من بیوتکم: (رواهالبخاری بحراله مشکوذ) 

از حضرت ابن عبّاس«؛ روایت شده‌است که رسول خداتتةٌ بر آن 
مردان لعنت کرده که شکل و صورت زنان را اختیار کسرده. سخنث باشند و 
هم‌چنین بر آن زنان لعنت کرده که صورت مردان را اختیار کنند و فرموده که 
اینها را از منازل خود بیرون کنید. 


EA‏ ۱۵ و 


در بخاری شریف آمده‌است که حضرت عبداله بن مسعو دخ فرمود که: 
«لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتنمصَات و المتفلجات للحسن المغیرات خلق الّه» 

یعنی. اله لعنت کرده است خال کوبان و کسانی که طالب خال کوبی 
هستند و بر آنان که موی ابرو را می‌گیرند(یعنی موی ابرو را گرفته.آن‌را باریک در 
می‌آورند) و آتان‌که در میان دندانها گشادگی ایجاد می‌نمایند و آفرینش خدا را 
تغییر می دهند. 


احکام لعنت 


همانگونه که لعنت. چیز بدی است. آدمی از لعنت کردن دیگران منع 
شده است؛ و لعنت کردن بر مسلمان حرام است و بر کافر تنها در صورتی 
درست است که مرگ آن بر کفر یقینی باشد؛ فرمایشات رسول خدا راجع به آن 
در حدیث آمده از این قراراست که: 

«عن ابن مسعود یف قال. قال سول الب : لَيْسالْمُوْمِن بالطعّان و لا بالعان و لا 
الْبّذي» زوا الترمدى بحراله مشنكرة) 

حضرت ابن مسعو دت می‌فرماید که رسول خدایة فرمود: کسی که 
دیگران را طعنه بزند. لعنت کند و بد بگوید. مومن نیست. 

«عن ابی الدرداء ت قال سمغت رشولالله ب يَعُوْلٌ اي العَبدَ اف شَيْئاً صغذت 
لته الی‌السْماء فَنَعْلْقَ أَبْوَابُالسَمَاء ذونا ثم هط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ 
یمیناً و شمالاً فاذا لم تجد مساغاً رجعت الى الذی لعن. فان كان ذلك اهلاً و الا رجعت الى 
قائلها» (رواه ابر دارد بحواله مخ ک:) 

حضرت ایوالدردا می فرماید که من از رسول خداية شنیدم که فرمود: 
هرگاه بنده بر چیزی لعنت کند. آن لعنت به طرف آسمان بلند می‌شود؛ چون 
درهای آسمان بر روی آن بسته است. پس به طرف زمین فرود می‌آید و درهای 


معارف القرآن ۱۶ EH‏ 


زمین هم بر روی آن بسته می‌گردند (یعنی زمین آن لعنت را نمی‌پذیرد) باز به طرف 
دست راست و جپ می‌گردد. وی ات ا راه ثمی‌یابد. پس به‌نزد 
کش که لت شد اس مر توش اکر او واا مستحت لعنت باشد بر آن واقع 
می‌گردد. و اگر نه بر گوینده واقع می‌شود. 

«عن ابن عبّاس(رض) ان رجلاً نازعته الریج رداءه فلعنها. فقال رسول ات لا 
تلعنها فانها مامورة و ان من یلعن شیناً لیس له باهل رجعت اللعنة علیه» (رواء انترمذی بحرانه 
مشكوة) 

از حضرت ابن عباس نر) منقول است که یاد جادر کسی را برد؛ او بر باد ` 
لعنت کرد. آنحضرت عة e O a‏ 
مأمور است و(به یاد داشته باش) هر کس بر چیزی لعنت کند که آن مستحق آن 
لعنت نباشد. آن لعنت بر گوینده بر می‌گردد . 


مسئله 
لعنت بر شخص معیّنی تا وقتی که مرگش بر کفر متحقق نباشد. جایز 
نیست. اگر چه او فاسد باشد. بتابر این اصل عنامه شامی از لعنت کردن بر یزید 
ابو حهل و ابولهب حایز است. (شامی جلد۲ ص ۸۳۶) 


مسئله 
بدون اسم بردن کسی. جنان لعنت‌کردن که. بر دزدان لعنت یا بر دروع- 
گویان لعنت خدا باد. حایز است. 
مسئله 


جون لعنت در لغت به‌معنی دوری از رحمت خداست و شرعاً معنی آن 


لا ۱۷ سوره‌نساء 


در حق کار آن است که آنها سزاوار قرین رصمت الهمی نیستند و در حسق 
مومنین. آن است که ارو شود که به درحة اپرار و صلحا نر سخه. تل اشام س 
التهستانی جلد مر )٩۳۶‏ 

بنایر این. دعای بد کردن در حق مسلمان > که متتی پر قلت اعمال نیک او 
باشد. هرگز جایز نیست. 


ام لَهُمْ نصیبٍ من الملك فاذاً لايُؤْتؤن الاس نقیرآ(۵۲» 
آیا برای‌شان سهم‌از پادشاهی‌هست پس‌ایشان‌نمی‌دهندبه‌مردم به‌قدر نقطه هستهُخ ما. 
ام یخسدون لاس علی ماأتهُم الله‌من فضله دفقد اتيا ال 
یاحسدمی‌کنند به‌مردم برآنچه داده‌است آنانرا خدا ازفضل خویش پس ما داده! تم خانواده 
رهيم الکتب وَالحکمَةواتینهم مُلکاعظیما ( 4۵۲ فمنهم شن امن 

ابراهیم کاپ کیت و دادفایم وبهارسان سامت بزرک: پس‌بعضی‌ازآنانایسان آوردند 


به ومنهْم من صد عله * وکفی بِجَهنم سعز ا۲ 4۵۵ 


يه آن: وبعضی از آنان روی برگرداندند. و کافی است آتش سعله آور سم 
۰ بو 
خلاصه تفسیر 


آیا نزد آنان سهمی از پادشاهی هست؟ پس در جنین حالتی به مردمان 
دیگر هیچ چیزی نمی‌دادند یا بر مردمان دیگر (ماتند رسول اد ) به‌سیب آن 
چیزهایی که اله تعالی از فضل خویش به آنان عنایت فرموده. می‌سوزند؛ پس 
(رسیدن چنان چیزی به شما امر جدیدی نیست؛ زیرا که) ما (از قبل) به خانواده 
حضرت ابراهیم س هم کتاب (آسمانی) داده‌ايم و هم علم؛ و ما به آنان سلطتت 
بزرگی نیز عطا کرده‌ايم. (چنان‌که بسیاری از پدامبران, از قوم بنی‌اسرائیل بودند که 
بعضی از آنان علاوه بر داشتن مقام نبت. پادشاه هم بودند. ماتند حضرت یوسف لا 


معارف القرآن A.‏ اا 
کے ی ا ا مج ی سس تحص سح سس 
و حضرت داور اد . همه آنها از خاندان حضرت ابراهیمء 22 اند. رسول الته ی . نیز از 
اولاد حضرت ابراهیم است و اينها همه نعمات و عطیّه‌هایی بود که خلیل الته بدان مفتخر 
کشت.)پس, (از امّت‌های آن پیامبران) بعضی از آنان بر این ( کتاب‌و حکمت) ایسمان 
آوردند و بعضی جنان بودند که از آن روگردان شدند (پس ! کریعضی از مردمان 
زمان شما هم بر رسالت شما و قرآن ایمان نیاوردند این باعث رنج نیست) و (ا کردراین 
جهان به‌اين معرضین و کفار سزای‌کم هم‌برسد یاهیچ نرسد. پس برای آنان در 
آخرت‌سزای)آ تش‌سوزان‌دوزخ‌کافی است. 
معارف و مسایل 
ملمت شدید بر حسد کردن بهود 

يهود بر علم و فضل و جاه و جلالی که الله تعالی به نب اکرم ٤‏ عنایت 
فرموده بود. می‌سوخت. الله تعالی در ایه‌های ۵۳ و ۵۴ بر این یغض و حسد 
شان مذمت شدید فرمود. و حسد انان را نامعقول دانسته. دو وجه ذکر کرد: 
یکی در آیة ۵۳ و دیگری در آية ۴ اما حاصل هر دو یکی است؛ یعنی. حسد 
شما بر چیست؟ اگر بر این است که در اصل. مالک سلطنت شما هستید و 
سلطنت شما به او رسیده‌است. اشتباه آن روشن است؛ زیرا که خود شما از 
سلطنت محرومید. و اگر مقداری کم از سلطنت به شما می‌رسید. شما به اندازه 
یک تکه نخ به کسی نمی دادید. و اگر حسد شما بر این است که اگر جه سلطنت 
از جانب ما به او نرسیده ولی چرا به او پیغمبری رسید. او جه نسبتی به 
سلطنت داشت؟ جواب آنان چنین داده شد که: ایشان نیز از خانواده انبیاء ا9 
هستند که از میان آنها بعضی سلاطین بوده‌اند. بنابر اين. سلطنت به بیگانه‌ای 
واگذار نشده است. پس حسادت شماء عاقلانه نست. 


تعریف و حکم حسد و بیان مضرات ان 

علامه تووی شارح مسلم. حسد را چنین تعریف می‌کند: «الحسد تمنی 
زوال النعمة» سل - ۲ 

یعنی. آرزوی زایل شدن نعمت دیگری. حسد نامیده صی‌شود: و این 
حرام است. 

آن حضرت 2 می‌فرماید: 

«لا تباغضوا و لا تحاسدو و لا تداپروا و کونوا عبادالّه اخواناً و لا يحل لمسلم ان بهجر 
اخاه فوق ثلات.» (مسلم - ۲) 

۳ و ها و مگا ی زد 
(یعنی روی گردان نشوید) بلکه بندۀ خدا و بسرادر باشید و جایز نیست برای 
یمان که ای اراد کو تشن از هون کر کی کف در وی 
دیگر فرمود: «ایّاکم و الحسد. فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.» زر را بر داد 
بحواله مسکو:) خود را از حسد دور نگهدارید؛ زیرا حسد نیکی‌ها را می‌خورد؛ 
همانطور ات هیزم را می‌خورد و از بین می‌برد. 

«عن الزبير تة قال. قال رسول الم . دب الیکم داء الأمم قبلکم الحسد و البغضاء. 
هی الحالقة. لا اقول تحلق الشعر و لکن تحلق الدین» (رراء نترمدی بحر اه مشک :) 

یعنی. از حضرت زبیرنله روایت شده‌است که رسول اله فرمود: 
مرض ملل گذشته به پنهانی در وجود شما سرایت کرده است و آن حسد است 
و ع اس که رنه ت م ی و اوو ر 
می تراشد؛ بلکه دین را می تراشد. 

حسد چه بر کمال دنیوی باشد و چه بر کمال دیسن. هر دو حرام‌اند. 
جنانکه از قول الله جز جد َم لَهَمْ صیْبِ من المْلْك» اشاره به طرف امر اوّل. و از 


«الکتَب و الحكمة» اشاره به طرف امر ثانی معلوم می شو د. 
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و 1 ۳ 2 1 ۳ 4 ر رت ن 2 زر و 
ان الدین کثروا با يتنا سوف نصليهم نازا“ كلما نضحت جلودهم 
هراینه کسان یک دنگر شدند ندآ بات مأ اهارا می‌انداز نم درآتش هرگاهء‌بسوزد بوست‌شان 
E‏ ات کب هک ری کیک تحص فک 
عوض می‌دشیم به آنان چدانست دیگری نابجشنه داب را هر آینه خداست غالب 
۰ 2 : ا چم e‏ ۱ 1 4 3 ر 
مک اد هی ۱۱ هب ۰ عم ف 1 1 72 E RA E‏ 
حکنما 5 0۶ والسدیسن امَنسوا 9 عملوا الصلحت سند خلرهمم 


ناحکست و کسانی‌که ادمان آورده‌اند و کرده‌اند کازهای شایسته. البته داخل‌می‌کنيم آنهارا 


جلت تخر من تخنها الانهز خلدنن فنها بدا لهج فنها 
دی ناحتما بی که ۳ است در زیر آنها جو بها می‌باشند درآنهاهمیشه.برای آنان‌است‌درآنها 
آزواج مُطهرة و نذخلهم ظلا ظلیلا< ۵۷ 
زنان یا کسزه. و داخل می‌کنيم آنان را در سایه ياينده. 

هر آینه کسانی که منکر آیات (و احکام) ما شدند (ما آنان را) زود در یک 
آتش سخت در می آوریم (و در آنجا مرتباً حالت آنان چنین می‌باشد که) هر گاه یک 
بار پوست‌شان (از آتش) بسوزد ما به‌حای آن پوست اوّلی فوراً پوست (تازه) 
دیگر قرار می‌دهیم تا که (برای همیشه) در عذاب مبتلا باشند (زیرا که در پوست 
!ول بعد از سوختن احتمال داشت که ادرا کو احساس باقی نماند. بنابر این برای قطع این 
شبهه چنین فرمود) هر آینه اله تعالی غالب است ( که‌او می‌تواند چنین سزا بدهد و) 
با حکمت است (بنابر ابن باوجود ای که می‌توانست پوست سوخته را رنج بدهد باز 
هم بنا بر حکمتی آن را عوض کرد. چنان‌که یکی از آن حکمتها الآن در بالا گذشت) و 
کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انحام داده‌اند. ما آنان را عن‌قریب در 
چنین باغ‌هایی داخل می‌کنيم که در زیر (محلهای) آنها جویها جاری می‌شوند و 
در آنها برای هميشه می‌مانند و برای آنان در (باغات) آنجا همسران می‌باشد 


۲١ 8‏ سور ودنساه 


پاکیزه و ما آنان را در (جای) سایه پاینده و انبوه داخل می‌کنيم. 


حضرت معاد ا در تفسیره لا ِجّث جِلوْدهم ندنم می‌فرماید: که 
هرگاه پوست آنها بسوزد آن تبدیل می‌گردد و این کار به حدی با سرعت انجام 
می‌گیرد که ظرف یک ساعت صد بار پوستشان تبدیل می‌شود. حضرت سسن 
بصری می‌فرماید: 

«تأكل النار کل يوم سبعين الف مرة كلما اكلتهم قیل لهم عودوا فبعودون كما کانوا؛ 
(اخرج البیهقی عن الحسن بحوالد مظهری ج ۳) 

آتش آنان را در یک روز هفتاد هزار بار سی‌خورد وقتی که آنها را 
می‌خورد به آنان گفته می‌شود که شما بر حال اول بر گردید آنان برمی‌گردند. 

«عن النبی‌تتْ قال. ان آهون اهل النار عذاباً رجل فی اخمص قدمیه جمرتان بغلی 
منهما دماغه کما یغلی المرجل بالقمقم» (رراء البخاری ر مسلم بحواله الثر شیب ر الترهیب ج۴ ع ۲۳۹) 
«آن‌حضرت نت فرمود: ضعیف ترین جهنمی به اعتیار عذاب. کسی است که 
زیر دو پایش دو اخگر باشد که به‌سیب آنها مغزش مانند دیگ به جوش در آید. 


تفسير ازواح مطهرة 


زنان جنّت از حیض و ادرار و مدفوع و آب بینی پاک می‌باشند. حضرت 

محاهد بر اینها افزوده که آتان از زاییدن و نطقه ناپاک هم مرا هستند. «نبری؛ 
«ظلا طلبّل بعد از «غلل» لفظ «طَیْلا را ذکر کرده اشاره کرد که آن سایه برای 

همیشه باقی است. جنان‌که گفته می‌شود« شمس شائس» و «لیل لثیل» از ایسن 


ا 
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اشاره به این است که نعمت های حنت برای همیشه پایدار خواهد بود. 

«عن ابی هریر ةن عن رسول الله نة قال .ان قى الجنة لشحره سیر الراکب 
ظلها مائة عام ما بقطعها , اقرآوا ان شئتم و ظل ممدود.» (.. شل شید بیجن اله محلهر کی ] 

,حضرت ال اف ور و از رسول تخل اند ۳ آن حناب تن 
فرمود: یقیناً در حنت جنان درختی هست که سوار در سایه آن صد سال راه 
می‌رود و هنوز آن را نمی تواند طی کند و اگر می‌خواهید. این آیه «وظل ممدود» 
را بخو انید. ربیع ابن انس در تفسیر «ظلا ختلیْلا» فر مو ده. «هو ظل العرش الذی لایزول؛ 
یعنی آن سایه عرش است‌که لحظه‌ای‌هم زایل‌نخواهد شد. 


ان اه یأر کم آن توذو الامنت‌الی أهْلها و احکفتم بَبْنَالناس 
هش رآبینه خداام ومی‌کند به‌شما کسهبرسانیدام انتهارا بسه‌اهل آنها, 
وھ رگاهحکمکرد یدمیان مرد م 

آن تحْکمُوّا بالعَل ”ان الله نعما یَعظکم به له ان میا 
این‌که حکم کنید به عدالت .همانا خدا پند خوب می‌دهد به‌شما هر آبینه خدا شنوا 
بَصیرا(۵۸یایها الذین ۳9 آطيْعُوا ال و اطبْحُوا الر سول 
وأولى اقفر منکن اه یم تال الاو 
وحکامرا که از شما باشند. ۰ پس ا در چبزی. بر کووانه ان را e‏ 
الرسؤل ان کنتم تومنون د بالله ء وَالْيَوْم الاخر - ذلك خر 9 
رسول خدا اگر دارید یقین بر خدا و روز قیامت این امر خوب و 

اخشن تاویلاخ 4۵٩‏ 


خیلی بهتر است انجام آن. 


۳1 


(ای صاحیان حکم چه بر افراد کم حکومت داشته باشید و چه بر اثراد زیاد) هسر 
آینه خدا به شما چنین امر می‌کند که حقوق حق داران را ( که‌بر ذمَۀ شما باشد) به 
آنان برسانید و (به شما) چنین (هم حکم می‌دهد) که هرگاه در میان مردم (محکوم) 
قضاوت کنید (در چنین حقوق که آنان بر ذمَ؛ یکدیکر دارند) پس به عدل (و انصاف) 
قضاوت کنید هر آینه آنچه خدا شما را به آن نصیحت می‌کند آن امسر خیلی 
خوب است (از لحاظ دنیا هم که در آن استحکام حکومت است و به اعتبار آخرت هم که 
موجب قرب و تواب است) هر آینه الله تعالی (اقوال شما را که دربارذ امانت و قضاوت از 
شما صادر می‌کردند) خوب می‌شنود (و افعال شما را که در این باب از شما به‌وقوع 
می‌پیوندند) خوب می‌بیند. (پس | کرسستی و کوتاهی شود. اطلاع يافته. شما را بر آن 
سزا خواهند داد. این خطاب به حکام بود در آینده به محکومین می‌فرماید که) ای 
ایمانذارانا شما فر مان خدا و فرمان رسو ل را اسفزا کید زو این سخ برای نما 
و حکَام یکسان است ) و (فرمان) کسانی را که (از شما مسلمین) اهل حکم‌اند هم 
(اطاعت کنید و این حکم مختص به شما محکومین است) پس ( گرعدم خلاف آن احکام به 
گفتة‌خدا و رسول به‌اتفاق شما حا کم‌و محکوم تابت باشد که چه بهتر که در آن از احکام 
اطاعت خواهید کرد. و) اگر (در آن احکام) در بارة امری با هم اختلاف رأی داشتید 
( که‌آیا این خلاف کقتة خدا و رسول است یا خیر) پس (در حیات رسول الله تة از او 
می‌پرسید و بعد از وفات او به انمّه مجتهدین و علمای دين مراجعه کرده) آنان را به 
( کتاب)الّه و (سنت) رسول اله بت محول کنید (و بر فتوا که از آنان می‌رسد همه شما 
حا کم‌و محکوم عمل کنید) اگر شما به خدا و روز قيامت ایمان داریید (زیرا که 
مقتضای ایمان این است که از دار وکیر خدا در روز قیامت که بر مخالخین می‌باشد. 
بترسید) این امور ( که‌ذ کرشد از اطاعت خدا و رسول و اولی الامر و محول كردن 
تنازعات به کتاب و سنت) همه (در دنیا هم) بهتراند و (در آخرت هم) انجام آنها 


ا YY‏ 
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خوب‌تر است. (زیرا که در این جهان موجب امنتت و راحتی و در آخرت باعث نجات و 
سفادت‌اند) 

معارف و مسایل 

شان نزول آیات 


برای نزول اولین آیه از آیات مذکور واقعه‌ای بخصوص است که قبل از 
اسلام خدمت به خانه کعبه, بزرگترین افتخار به شمار می‌رفت؛ و کسانی که 
برای کار مخصوصی حهت خدمت به خانه کعبه منصوب می‌شدند. از ارزش و 
اعتار ای پر و ردا یودد لذا اقرادی معد و سر شتانن: به متظرز اتام 
خدمات مختلف. تعیین و تقسيم می‌شدند؛ جنان‌که از زمان حاهلیت مسوولیّت 
له عموی آن‌حضرت ٤ة‏ واگذار شده 
بود که به آن ای کف و ا تفای مسر و کی ا 
ابو طالب. عموی دیگر آن‌حضرتِِة سپرده شده بود. کلید دار مخصوص کعبه 
نیز عثمان بن طلحه بود که در روزهای معیّنی. در خانه کعبه را می‌گشود. 

از خود عثمان بن طلحه روایت شده‌است که در زمان جاهلیّت» ما بیث 


آب رسانی به حجاج» به حضرت عباس 


اله را در روز دوشنبه و پنج شنبه باز می‌کردیم و مردم به دخول در آن. مشرّف 
می‌شدند. قبل از محرت یک روز رسول دای يا چند تن از صحابه برای 
داخل شدن بیت الله آمدند. (و تا آن زمان هنوز عتمان مسلمان نشده بود) او 
آن‌حضرت نت را از ورود به بیت اله یاز داشت. و تسبت به آن‌جناب. بسیار 
بی‌مروتی کر د. آن حضر ت ند با کمال خون سردی کلمات زشت او را تحمل 
تمود. و سپس فرمود: ممکن است تو یک روز کلیدهای بیت اله را در دست من 
ببینی و من مختار خواهم بود که اینها را به هر که خواستم. بسپارم. عثمان گفت 
اگر جنین باشد پس قریش هلاک و ذلیل خواهند شد! آنجناب تة فرمود که: 
خیر؛ ؛ در آن وقت قریش آباد و با عت خواهند شد. آن حضرت تا این را فرمود 


سا ۲۵ N‏ 
و در بیت اله داخل شد . وبعد از این. وفتی که من در دلم اند یشیدم. بقین کردم 
که آنچه آن‌حضرتِة فرمود» همان‌طور خواهد شد و من از أن وز تصمیم 
گرفتم که مسلمان شوم؛ اما من روش قومم را بر عکس دیذم و شمه مسللامت 
کردن مرا آغاز کردند؛ بتابر این من نتوانستم ارادة خود را جامة عمل بپوشانم. 
هنگامی که مکه فتح شد آن‌حضرت تة مرا قرا خواند و از سن کلیدها را 

خواست؛ من به خدمت ایشان تقدیم کردم. 

در بعضی روایات امده است که عشمان کلیدها را بر داشته بالای کسحه 
رفته بود. حضرت علیتر.د,بب. مطابق دستور آن‌حضر ت32 به زور کلید را از 
دست او گرفت و به آن‌حضرت نت تحویل داد. بعد از ورود و ادای نماز در 
بیت أله آن حضر تن بیرون تشر بق آورد و کلید را یه من پس داد و فرمود: 
بردار؛ اکتون این کلید همیشه تا قیامت در خانواده تو باشد و کسی که این کلید 
را از تو یگیرد او ظالم خواهد بود. مقصود این یود که کسی مجاز نیست که کلید 
را از تو بستاند. به این ترتیب راهنمایی شد که در صله این حدمت بسیت‌اله 
اموال که به تو می‌رسد طبق قوانین شرع به مصرف برسان . 

عثمان بن طلحه می‌گوید که وقتی من کلید را بر داشته با صبرّت روانه 
شدم آن‌جناب ت32 مرا صدا کرد و فرمود: عثمان! دیدی آنچه من گفته بودم 
تحقق بافت! اکنون من به یاد ان سخن افتادم که ان حضر س ج قبل از هحرت 
فرموده بود که: تو یک روز این کلید را در دست من می‌بینی . من عرض کردم 
یقیناً فرمایش شما به حقیقت پیوست. و در آن وقت من کلمه خواندم و مسلمان 
شدم ا ی آبه سیفن ] 

حضرت فاروق اعظم. عمر ین الخطاب ن می‌فرماید که آن روز وقتی 
آن‌حضرت ی از بیت اله بیرون تشریف آورد و این آیه ورد زبانش بود: مان الاه 
مر کم ان تََدوا منت الی اخلا» قبلاً این آیه را از آن‌جناب َة نشنیده بو دم. ظاهر 
چنین است که این آیه در آن زمان در داخل کعبه نازل شده بود و یرای تعمیل 
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این آیه آنحضرت ند عثمان را فرا خواند و کلید را بار دوم به‌او داد. زیرا 
عشمان بن طلحه وقتی کلید را به آن‌حضرت ند داده بود جنین گفته که (مب 
این امانت را به شما می سپارم» اگر چه این سخن طبق ضوابط درست 
نبود؛ بلکه وسو لخدا مختار بود که در این باره هر چه بخواهند یکنند؛ آنا 
قرآن‌کریم صورت امانت را ملاحظه فرموده و به آن‌حضرت تٍ راهتمایی 
فرمود که: کلید را به عثمان بر گردانید. در حالیکه آن زمان حضرت عیّاس نت 
و حضرت علی ن از ان‌حضرت ت خواستند که همان‌طور که خدمت «سقاية» 
ات ابر دای i‏ حد قاری راهم SE‏ 
طبق هدایت آبه مذکور آن حضر ت تاد يذ خواستهة آنان را رد فرموده. کلید را 
مجدداً به عثمان بن طلحه مسترد فرمود. .نشب متبری؛ 

تا اینجا بحث بر شأن نزول آیه بود. و همه بر این متفق‌اند که اگر جه 
شأن‌نزول آیه واقعه بخصوصی می‌تواند باشد امّا حکم عام چنین است که 
پای‌بندی آن بر تمام امت لازم می‌باشد. و اینک مقصود و مفهوم آن؛ 

می‌فرماید: ان الله یام کم ان توا منت إلى اخلهاه یعنی اله تعالی به شما امر 
می‌کند که امانتها را به صاحبان‌شان بر گردانید. عموم مسلمانان می توانند 
مخاطب این حکم باشند و این هم محتمل است که مخصوصاً اسرا و حکام 
می توانند مخاطب قرار گیرند. و ظاهر امرء بیشتر جنین است که عموم 
مسلمانان. اعم از امرا و حکام» خاص و عام مخاطب حکم الهی قرار گیرند. هر 
وقتی امین امانت قرار گرفتند ملزم به ادای صحیح امانتی می باشند. 

تا کید بر ادای امانت 

حاصل این فرمان این‌که هر کس امانتی به وی سپرده شد. مطابق این 
حکسم. .بسر او واجب است که امانت را عیناً به صاحبش مسترد دارد. 
آن‌حضرت 2 نسبت به ادای امانت. شدیداً تأکید فرموده است. حضرت انس 
ا ا خی ا اه رتیل ک رنف خطابه بفرمایند 


و در آن نگویند: «لاایمان لمن لا امانة له و لادین لمن لاعهد لد؛ یعنی کسی که امانت 


این روایت را بیهقی نیز در «شعب الایمان» نقل کرده است. 
خبانت علامت نفاق است. 


در بخاری و سلم از حضرت ابوهريرة ند و این عمر:رن ؛ روایت 
شده‌است که رسول خدایثة روزی علامات نفاق را بر شمرده. از آنها یکی این 
را بیان فرمود که هر گاه امانت به نزد او گذاشته شود. خیانت کند . 
اقسام امانت 


در اینجا این امر قابل تأمّل است که قرآن حکیم لقظ امانت را به صیغه 
جمع استعمال فرمود که در آن اشاره به این است که امانت تنها این نیست که 
مال کسی به نزد کسی دیگر و دیعت گذاشته شود که عموماً به آن امانت گفته و 
فهمیده شود؛ بلکه اقسام دیگر هم دارد. در این واقعه که در شأن نزول آیه ذکر 
گردید. امانت مالی وحود نداشت و کلید بیت اله که مال بخصوصی نبود؛ بلکه 
این کلید علامت منصب خدمت بیت‌الله بود. 

از این آیه معلوم شد که تمام شغل‌ها و منصب‌های دولتی امانتهای اله 
تعالی هستند که امین آنها حکام و اربابان دولت‌اند؛ زیرا که دارای اختیار عزل 
و نصب هستند. پس بر آنها واحب شده است که در انتصاب منصب‌ها و شغلها 
دقت کافی به عمل آورده به کسانی تفویض کنند که شایستگی علم و عمل 
داشته باشند. 
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اگر برای شغلی. انسان جامع الشرایطی یافت نشود. بايد از بشیه سردم 
کسی که به اعتبار قابلیّت و تدیّن از دیگران افضل باشد ترجیح داده شود. 

در حدیشی رسول کریم 4 فرموده: کسی که مسئولیتی از طرف مسلمانان 
بش وش رد واو تسش وا با کین که در هله درستی ری عل دون 
اين‌که اهلیّت او را دریابد. بذهد. لعنت خدا بر او باد و نه فرض او مقبول و نه 
نفل او تا این‌که وارد جهتم او 

در بعضی روایات آمده که اگر کسی منصبی را به کسی داد. در حالی‌که 
می‌دانست که برای احراز این عقام شخصی دیگری املیّت و شایستگی پیشتر 
دارد. او نسبت به خذا و رسول و همه مسلمانان خیانت کرده‌است. تواقصی که 
امروز در نظام حکومتها مشاهده می‌شود همه در نتیجه از پس پشت انداختن 
این تعالیم قرآنی است. که مشاغل به تعلقات و سفارش و رشوه تفقسیم 
می‌شوند که در نتیجۀ آن. افراد نااهل و ناقابل بر مشاغل منصوب شده خلق 
خدا را پریشان می‌کنند. و نهایتاً نظام حکومت را از هم می‌پاشند. 

از اینحاست که ان‌حضرت َة در حدیثی فرمود: «ادا ود الامر الی غير اهله 
فانتظر الساعة» یعنی» وقتی که مسئولیّت کارها به جنین افرادی سپرده شود که 
شایسته و اهل ان کار نباشند. پس (این وقت برای فساد او معالجه‌ای نیست.) در 
انتظار قيامت باشید. اين حدیث در کتاب العلم «صحیح بخاری» آمده‌است. 
خلاصه این‌که قران کریم لفظ «امانت» را به صيعَهٌ جمح اورده باین مهم اشاره 
SS‏ 

د. بلکه امانت دارای اقسام زیادی است. که شغل‌های دولتی هم در آن 
ا و در حدیثی آن‌حضر تة فرمود: «المجالس بالامانة» که مجالس باید با 
امانت داری منعقد شوند. مقصود این‌که آنجه در محالس گفته می‌شود. امانت 
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همان مجلس بشمار می آیند. و سخنان و تصمیمات مجلس را خود سرانه به 
دیگران گفتن و انتشار دادن. حایز نیست. 

هم چنین در حدیثی آمده‌است «المستشار مؤتمن» یعنی. کسی که با او 
مشورت می‌شود. او امین است. بر او لازم است که مشورتی را ارانه دهد که در 
نظر او برای مشورت گیرنده مفید و بهتر باشد اگر دیده و دانسته بر خلاف آن 
مشورت بدهد برتکب خیانت در امانت شده است. هم چنین اگر کسی راز 
خود را با کسی درمیان گذاشت. این امانت اوست گفتن آن بدون احازه با 
دیگران خیانت محسوب می‌شود. لذا در آیۀ مذکور حهت ادای همه این امانتها 
تا کت شوه اس ۱ 

تا اینجا تفسیر جمله آغازین آیه بود؛ اکنون تفسیر جمله دوم آية اول 
آغاز می‌شود «و ادا حَکنتَم یبن الاس آن تحْکَموا بانغذل؛ یعنی. وقتی که بخواهید که 
اختلافات و تنازعات دو طرف درگیر را قضاوت کنید سعی کنید که با عدل و 
انصاف انجام دهید. یظاهر این خطاب به حکام و امراست که خصومتها و 
اختلافات و پرونده‌ها را حل و فصل می‌کتند و با این قرینه بعضی در اژلسن 
جمله هم مخاطب حکام و امرا را قرار داده‌اند. اگر جه مانند حمله اول در این 
هم مورد نظر است که حکام و عوام هر دو شامل باشند؛ زیرا که در ميان عوام؛ 
معمولا شخص الثی را به عنوان میانحی و داور تعیین می‌کنند تا اختلاف دو 
طرف درگیر را قضاوت کند. در این هم شکی نیست که با مشاهدة آیه, مخاطب 
هر دو جملۀ آیه. مرا و حکام نیز می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که مخاطب 
جملة اول امرا و حکام و فرمانروایان‌اند. و مخاطب جملۀ دوم هر کسی است 
که نزد او امانت مردم قرار داده شده است. که البتّه امانت به معنی عام. کلمه‌ای 
است که همه صورتهای امانت را در بر دارد؛ همانطور که قبلا اشاره شد. حق 
تعالی در اين حمله بن الناس: فرمود؛ «بين المسلمین» يا .یس المسین؛ نفرمود؛ 
دز این خا اشساوه نت این است که در حل و فصل تنازعات. همه مردم 
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مساوی‌اند؛ چه مسلمان باشند یا غير مسلمان. چه دوست باشند و چه دشمن. 

هم وطن. هم رنگ. و هم زبان باشند. یا غیره برای قضات فرض است که همة 

تعلقات و روابط را رها کرده به انحه مقتضای حق و انصاف باشد قضاوت 
عدل و انصاف ضامن امتّت جهان است. 


به هر حال. در نخستین جملۀ آیه به ادای امانت امر شده و در جمله دوم 
به عدل و انصاف؛ از اینها ادای امانت مقذم گذاشته کت شاد علش ان باشد 
که عدل و انصاف بدون آن در تمام کشور نمی تواند قائم و پایدار گردد. کسانی 
که اقتدار کشور را به دست دارند. اول فریضه ادای امانت را درست به جای 
بیاورند؛ یعنی کسانی را بر منصب های دولتی بگمارند که به‌اعتبار صلاحیت 
کار و امانت و دیانت از همه بهتر بهنظر رسند. دوستی و تعلقات یا سفارش یا 
رشوه را در آن دخالت ندهند. و هم چنین نباید امانت های دولتی (شغل) و 
شخصی (مال) را جهت ترخم و دلسوزی به خویشاوندان یا افراد فقیر و 
نامستعد تفویض نمایند. و اگر نه نتیجه جنین خواهد شد. که افراد نااهل و 
نالایق یا خائن و ظالم بر مشاغل چنگ می‌اندازند. پس اگر دولتمردان و اربابان 
اقتدار از ته دل بخواهند که در کشور عدل و انصاف رواج یابد. برای تحقق 
بخشیدن این فریضه. از پای نتشینند. و همانطور که در بالا اشاره شد آن‌گونه 
اقدام کنند؛ دا کا فاب رر لت وات ان و دست وهای 
حکومت به شمار می‌آیند. پس وقتی که ایشان خائن و نااهل باشند و منافع و 
حقوق ملت را در نظر نگیرند و خود در ادای امانت؛ اهمال و خیانت کنند هرگز 
راهی برای تثبیت عدل و انصاف باقی نمانده. بقای حکومت‌شان به سوی زوال 
پیش خواهد رفت. 
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سیردن منصب ها بر اساس بومی بودن و حخس 
ناسیونالیستی یک اشتباء اصولی است. 

و با این جمله قرآن حکیم یک اشتباه عمومی دیگر را ازاله کرد که اکثر 
قوانین کشوری مبتنی بر این است که پستهای دولتی حقوق اهالی و بومیان 
همان منطقه قرار داده شده‌اند. و قوانین را بر اساس و متناسب هر استان 
گذاشته‌اند که اگر کسی بومی و لو این‌که استحقاق و شایستگی احراز کرسی 
استانداری یا غیره را نداشته باشد. اولویّت به آن فرد بومی داده می‌شود. قرآن 
کریم و حکیم علناً بیان فرموده است که این پستها حق هیچ کسی نیستند؛ بلکه 
امانت هستند که فقط به اهل امانت سپرده می‌شوند؛ گر چه فرد بومی آن منطقه 
و استان نباشد و این در صورتی است که در اهالی و بومیان آن منطقه و استان 
فرد لايق و شایسته‌ای که اهلیّت احراز آن مقام و کرسی را داشته باشد. یافت 
نشود؛ و چنانچه در منطقه و استان فرد لایق و شایسته‌ای باشد. او بر غير بومیان 
ترجیح دارد؛ زیرا در این کار مصالح زیادی نهفته است. 

چند اصول طلایی از قوانی ن کشور 

بدین شکل در این آبه جند اصول اساسی از قوانین مملکت آمد که در 
ذیل درج می‌گردند. 

الا: نخستین جملۀ ايه را از ِن الل ی کم» شروع فرموده باین اشاره شد 
که اصل امر و حکم از آن خداست و همه سلاطین جهان. مأمور اجرای آن 
می‌باشند. پس. از این نکنه ثابت شد که قدرت مطلق. در هر جامعه. خداوند 
ذوالحلال است و بس. 

ٹانیاً: پستهای دولتی حق اهالی و بومیان منطقه نمی‌باشند که بر اصول 
تناسب استانی و منطقه‌ای تفسیم گردند؛ بلکه امانتهای الهی بوده. که فقط به 
افراد شایسته و کاردان. صرق نظر از بومی یا غیر بومی بودن, داده می‌شوند. 
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الاً: ایر که حکمرانی انسان بر روی زمین تنها به حیث یک نایب و امین 
استوار است؛ پس او در قانون سازی کشور مقیّد به ان اصول می‌شود که از 
طرف حاکم مطلق به‌وسیله وحی نشان داده شده است. 

رابعاً: این‌که بر حکام و امراست که هر گاء پرونده‌ای جهت قضاوت بر 
نزرد اتان برود. پس مطابق نص صریح قران بر انها واحب است که بدون 
تعصّب و بدون در نظر گرفتن امتیاز نژاده وطن. رنگ. و زبان در قضاوت 
یکوشند و حتی تعصَیات مذهی و سلکی را در امر قضاوت دخالت ندهند. 
در این آیه, خداوند متعال قوانین دقیق مملکت داری را ارائه داده است و در 
آخر فرمود: آنجه که اله تعالی شما را مورد تصیحت قرار داده, برایتان بسیار 
نافع و مفید است؛ زیرا او بهترین شنوا و داناست. و اوست که به ما فی الضمیر 
آدمیان آگاه است. و به کنه فریادها پی می‌برد. بنابراین. اصول و رموزی را که 
خالق ارائه می‌دهد در هر زمان. مکان و حامعه قابل عمل است؛ در حالی‌که 
قوائینی که ساخته و پرداختة فکر و انديشه آدمی است. تنها به محیطی محدود 
و مقطع زمانی محدود. منحصر است و پس از مدتی حز افسانه‌ای در اذهان 
آیندگان باقی نخواهد ماند. پس همانگونه که در اولین آسه, حکام و امرا وا 
مخاطب قرار داد. در ايه دوم عوام را ختلاب‌کرد وفرمود: ای‌مومنان از 
خداورسول و اولی‌الامر اطاعت‌کنید. 

اولوالامی چه کسانی‌اند؟ 


اولو الا در لغت به کسانی گفته می‌شود که نظام و انتظام چیزی در 
دستشان باشد. از اینحاست که مفسران قرآن. حشرت این عبّاس. مسحجاهد. 
حسن بصری و غیره ر.» علما و فقها را مصداق اولی الامر قرار داده‌اند که 
نایبان رسول خداتنة می‌باشند و نظام دین در دست آنان است. 

و گروه دیگری از مفترین که حضرت ابوهريرةخ نیز شامل آنها است. 
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فرموده‌اند که مراد از اولی الامر حکام و امرا می‌باشند که نظام حکومت در 
دست ایشان است. 

و در تفسیر ابن کثیر و مظهری آمده‌است که این لفظ. شامل هر دو گروه 
می‌باشد؛ یمنی به علما هم و به حکام و امرا هم؛ زیرا که نظام امر. وابسته به این 
دو گروه است. 

در این یه به سه اطاعت امر شده است: اطاعت اله اطاعت رسول و 
اطاعت اولی الامر. اما آیه دیگر قرآن روشن ساخته است که در حقیقت حکم و 
اطاعت تنها از خداست ١‏ ن امه اما حکم و صورت عملی اطاعت أو به 
چهار نوع منقسم می‌شود: 


سه صورت عملی حکم وا اطاعت 


اوّل. آن‌که خداوند متعال حکم آن‌را خود صراحتاً در قرآن نازل فرموده 
است و نیازی به تفصیل و تشریح ندارد؛ مانند بالا ترین جرم قرار گرفتن کفر و 
شرک و جگونگی عبادت خدای یگانه. یقین کردن بر آخرت و قیامت. افرار بر 
رسالت و ختم نبوت انحضرت 3 . فرض و واجب بودن نما روزه: سح 
زکات. ایتها از حمله احکامی‌اند. که با انجام این احکام ریانی. واه راست و راه 
سعادت ترسیم می‌گردد که عمل بدانها مستفیماً اطاعت از حق تعالی است.. 

قسم دوم احکام آن است که نیاز به تفصیل و تشریح دارد که بیشتر 
قران در ان حکم محمل و مبهم صادر می‌کند. و تفصیل و تشریح آن به 
نبی‌کریم ± محول می‌باشد و آن تفصیل و تشریح که نی کر یم = با احادیث 
خویش بیان می‌فرماید ان هم یک نوع وحی می‌باشد. و اگر در این تفصیل و 
تشریح از حیث احتهاد ناقص بماند. به وسیلة وحی اصلاح کسرده صی‌شود و 
بالاخره قول و عمل آن‌حضرت:3 خود بیانگر حکم الهی‌اند. 


معارف القرآن ۳۲ ا 


اطاعت در این گونه احکام اگر چه در حقیقت اطاعت اله تعالی است. 
اما از روی اعتبار ظاهر چون صراحتاً این احکام در قرآن نیستند. بلکه از زبان 
رسو لخدا به امت ابلاغ شده‌اند؛ لذا اطاعت آنها به‌ظاهر اطاعت رسول گفته 
می‌شود. که در حقیقت با وجود اتحاد با اطاعت الهی از نظر ظاه حییّت 
اطاعت مستقل را دارد. بتابر این در تمام قرآن با حکم اطاعت خدا: حکم 
اطاعت رسول. جداگانه مذکور است. 

قسم سوم احکام. آن است که صراحتاً آنها. نه در قرآن مذکوراند و نه در 
احادیث. یا این‌که در احادیث نسبت به آن روایبات ضد و تقيض به دست 
می‌آید؛ در چنین احکامی علمای محتهدین در منصوصات قرآن و سّت و 
نظایر مسئله مورد بحث بافکر و اندیشه قیاس را به کار ببرده. حکم آنها را 
حستحو می‌کند. اگر جه اطاعت این احکام هم در حقیقت از این وحه که از 
قرآن و سنت مستفاد می‌شوند. یک جزء از اطاعت خداوند است؟ امّا از نظر 
ظاهر. فتاوای فقهی گفته می‌شوند و به طرف علما منسوب اند. 

در نوع سوم. احکامی وجود دارد که در آنها از روی قران و سنت هیچ 
نوع کنترل عاید نمی‌شود. بلکه عامل در آن مختار است هر جه می‌خواهد بکند 
که در اصطلاح به آنها «مباحات» گفته می‌شود. در چنین احکامی. عمل انتظامی 
به حکام و امرا محوّل است که آنان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و مصالح 
جامعه قانون تدوین کنند. آنها را با قانون تطبیق بدهند؛ مثلاً جند کلانتری و 
جند پستخانه در شهر مورد نیاز است. يا نظام راه آهن باید جگونه باشد؟ 
آبادانی و مسکن منطبق و موافق با چه شرایط و قانونی تدوین و ارا شود؛ 
انجام همه اینها. مباحات‌اند که هیچ قسمت از آن نه واجب است و ته حرام؛ 
بلکه در اختیار آدمی است؛ امّا اگر این اختیار به عوام الناس تقویض شود. هیچ 
نظامی بر قرار نمی‌ماند؛ لذا مسئولیّت نظام بر دولت است. 

مراد از اطاعت اوئی الامر در آیه مذکور. اطاعت علما و حکام هر دو 


CT 
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است. بنابراین: طبق آية مذكور. اطاعت فقها در تحقيقات فقهى و اطاعت 
حکام و امرا در امور انتظامی واجب است. این اطاعت هم در حقیقت اطاعت 
احکام الهی است. اما به اعتبار ظاهر این احکام نه در قران موحوداند و نه در 
سنّت؛ بلکه بیان آنها یا از طرف علماست یا از طرف حکام. بنابرایین. قسم 
سوم حداگانه قرار داده شده به نام «اطاعت اولی الامر» موسوم گشت. و همان 
گونه که در منصوصات قرآن پیروی از قرآن و در منصوصات رسول :۰2 پیروی 
از رسولعت: لازم و واجب است. هم‌چنین در اشیای غیر منصوص پیروی از 
فقها و در امور انتظامی پیروی از حکام و امرا واجب است و همین است منهوم 
اطاعت اولی الامر. ۱ 


اطاعت امیر د رکارهای خلاف شرع جایزنیست. 

مان الله مرک آن نودو منت إلى آهليهاء نی 

در این آیه» اله تعالی به این کار دستور داد که هر گاه لازم آمد که شما در 
میان مردم قضاوت کنید. به عدل و انصاف قضاوت نمایید. قبل از ایسن. به 
اطاعت اولی الامر تعلیم داده‌شد؛ در آیۀ فوق اشاره به این است که اگر امیر به 
عدالت. پایدار باشد. اطاعت او واحب است و اگر او عدل و انصاف را 
گذاشته. بر خلاف شرع. احکام صادر کند. اطاعت از او جایز نیست. چنان‌که 
حصو را کرم 33 فرمود: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» که اطاعت مخلوق در 
جنین کارهایی که نافرمانی خالق را به‌دنبال اورد. جایز نیست. 

بو اذا حکُمتَخ بن النّاس آن تحکنوا بالغذل. الّهتعالی در اين آبه فرمود که هر 
گاه شما در میان مردم قضاوت کردید. منصفانه قضاوت کنید. از اي فوق اين 


بعارف القرآن ۳۶ لا 
نکته معلوم شد که هرگاه کسی در امر قضاوت. توانایی و شایستگی و دیگر 
ناوت قادو اتا ین توت ی ت وف که جع ۳ 
در حوابت او فر مو د: :یا اباذر آانک ضعیف. و أنها امانة و انها يوم الفیمه خزى و ندامة الا من 
اند بحتها 9 ادی الدی علبه شیاه (ره اج ریز بح اد هن ی ) 

ای ابوذر شما ناتوانید و این یک امانت است که به سیب آن در قيامت 
لت و پقیاتی یشن می اید هدن از آن کسی کنه ی این آسافت را ادا 
کند.(یعنی او از ذلت نجات می‌یاید). 


در حدیشی. آن حضرت کن فرموده که عادل. محبوب و نزدیکترین انسان 
به نزد خداست و ظالم از رحمت و نظر کرم خدا دور می‌باشد. و در حدیث 
دیگری آمده است که نبی کریم ع به صحابه فرمود که: آیا شما می‌دانید که از 
همه حلوتر جه کسی زير ساأیه خدا می‌رود؟ انان حواب دادند که خدا و رسول 
بهتر می‌دانند. آنگاه آن‌حضرت 2 فرمود که: ایشان کسانی‌اند که هرگاه حق در 
حلوی‌شان بياید. فوراً آن را می‌پذیرند و وقتی که از آنان سوال کرده شود 
انفاق می‌کنند و هر وقت قضاوت کنند. چنان قضاوت می‌کنند که گویا برای 
خود می‌کنند. 


ثبوت اجتهاد و قياس 


قوله تعالی فان تازعثم فی شنء فده ای الله و الرْسوْل؛ در ایسن آیه» 
خداوندمتعال دستور داد که اگر شما دربارء جیزی اختلاف داشتید. پس به 


با ۳۷ سور هدنساء 


حانب خدا و رسول مراجعه کنید. 
رجوع به کتاب و سنت به دو شکل است: یکی این که به احکام منصوص 
کتاب و سنّت مراجعه شود؛ دوم این‌که: احکام منصوص موجود نباشد پس بر 
نظایر آن قیاس کرده رجوع کرده شود. لفظ «فردؤه» عام است که شامل هر دو 
صورت می‌باشد. 
الم تر الی الَذِيْنَ يَرْعَمُؤْن انم امنوا بما انزل لك و ما انزل 
آبا ند یدج ی کسانی راکد مذعی اند که ایمان آورده‌اند انار دز لوف و و آنجه 
من قبلك یُربْدُوْن آن ااال الطاغوت و قذ امسزوا 
ازل شده پیشاز تومی خواهندقضایای خوهرانقدیم به طرق شیطا ن‌کنند درحالی به آتان‌امر 
آنبْکُفروا به * و یر ید الشْیّطن أن بَضلُْم ضللابعنداب 4 4و 
شده که تسلیم‌او نشوند. و می‌خواهد شیطان ن که آنان را گمراه کرده دور کند. و وقتی که 
قبل لهم تعالواالی ما انزل الله و الی لول ریت 
ی زل‌کرده و به طرف رسول می‌بینی 
المنفقین بَضدون عك ضدودا(۶۱ فکیّف اذا اضانتهم 
منافتان را کناره«می‌شوندازتوباز زایستاده. بس چکونه با شد وقت یکذدبر سدبه آنان مصسبتی دراثر 
EE‏ ی باه ان ارذنا الا اخشانا و 
کردار خود ابشان پس بیایند نزد تو قسم خورد 3 کی که و 
توفیقاج ۶۲ اولتك الذيْنَ یلم ال ما فب: فى قلوبهم "خاعرض 
اتفاق‌نداشتيم. ااي Sl‏ در دلهایشان!ست مش اضق اتکی 


عنهخ وعظهم وقل له فی أنفسهم قولا بیغ ۶۳۶ وما ازسلنا 


آزایشان وبا یشان تصبحت‌کن وبگوبه‌ایشان د رحق ایشان سخن موّتر . 9 ما نفرستاده‌ایم 


مسن ¿ سۆل الا ليْطًاع باذن الله " 9 انیم اذ ظلموا 


معارف القرآن ۳۸ ایا 


2 این‌که از زاو اطاعت شود باذن تن : واگر آنان وثتی‎ EES 
برخویشتن می‌آمدند نزدتو اه‎ 
۶۴۶ الرسوّل لوجدواالله توابا رحیما‎ 


رسول, هر آینه می‌یافتند خدا را عفوکننده و مهربان. 
۰ و و 
خلاصه تفسیر 


(ای محمد عة ) آیا شما ندیدید کسانی را که (به زبان) ادعا می‌کنند که آنان 
(بعنی ما) د بر آن کتاب هم ایمان داریم که بر شما تازل گردانیده شده (بعنی قرآن) 
و بر آن کتاب هم که پیش از تو نازل گردانیده شده است زیعنی تورات. زیرا که در 
آن. بیان منافقین بود و بیشتر منافقین از يهود بودند. مقصود این‌که تنها با زبان اذعا 
می‌کنند که همانطور که ما به تورات ایمان داریم. به قران نیز ایمان داریم: یعتی. مدعی 
اسلام‌اند. باز حال شان این است که) می خواهند قضایای خود را نزد شیطان ببرند 
(چون شیطان راه غیر شرعی را می‌نمایاند. پس عمل بر آن چنان است که قضایا پیش او 
برده شده است) در حالی‌که(از این دو امر مانع موجود است یکی این‌که) به انات (از 
طرف شریعت) چنین حکم شده است که آنها (به شیعلان) ایمان نیاورند (یعنی از 
نظر عقیدد و عمل با او مخالثت کنند) و (مانع دوم ابنخه) شیطان (چنین دشمن و بد 
خواد است برای شان که ) آنان را (می‌خواهد از راد حق عنحرف کردد. خیلی) دور ببرد 
(زیس باو جود اس دو امر که مقتضای انان چنین نود کد به کخته؛ شان عدل نکنند. باز هم 
موافق او شدداند) وقتی که به آنان گفته می‌شود که بيایید به سوی حکمی که خدا 
نازل کرده است و (بیایید) به طرف رسول × ( که‌آن‌جناب 2 مواقق آن قضاوت 
بفرمایند) پس شما در آن وقت منافقین را در چنین حال می‌بینید که از (امدن نزد) 
شما پهلو خالی می‌کنند (پس چطور می‌شود) وقتی که بر آنان مصیبتی واقع شود 


9 
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به سبب آن حرکتی که جلو تر (از این مصیبت) کرده بودند (مراد از أن حرکت این که 
شرع را کذاشته. دردن قضده بیش دیگری است. و مراد از مصسدبت دانند فقتل با لهور 
خیانت و نفاق و باز خواست شدن. بعنی. آنکاد می‌اندیشند که عمل شان را چکونه توجیه 
کنندکه باز سرخ روی باشند) پس (تأویلی اندیشیده) به نزد شما می‌آیند به نام خدا 
قسم می خورند که ما ( که‌جای دیکری رفته بودیم) مقصودی دیگر نداشتیم غیر از 
این‌که (صورت) خوبی (برای دو طرف) معامله و (میان آنان) موافقت (و مصالحت) بر 
قرار باشد زمطلب این که قانون حق شرع است ما شرع را نافهمیدد نرفته‌ایم. اما حق این 
است که در قضاوتهای قانونی حا کم‌نمی‌تواند ذیحق را ملزم به عراعات کند. البته در 
قضاوتهای عرنی بیشتر مراعات کردد می‌شود. علّت رفتن ما به جای دیکر این بود: لذا 
آنان جریان قضاوت توسط حضرت عمر را به کونه‌ای تعبیر و تأویل کردند که خود را 
بی‌کناد و حضرت عمر را مجرم وانمود کردند. بنابر این, التّه تعالی اذعای ایشان را تکذیب 
می‌فرماید که) ایشان کسانی هستند که چه ( کفرو نخاق) در دلهای ایشان هست ( که 
به سیب آن کفر و نفاق و عدم رضا به حکم شرع. انان جای دیکر می‌روند و در وثت معین 
سزای آنرا خواهند دید) پس (مصلحت همین است که) شما (بر علم و مؤاخذه خداوندی 
| کتخاکردد) از آنان چشم پوشی بفرمایید (یعنی هیچ مواخذه نکنید) و (به‌مقتضای 
مقام رسالت خویش) به آنان نصیحت بفرمایید ( که‌از این حرکات باز بیایید) و به آنان 
در خصوص (اصلاح) ذات شان مضامین کافی بگویید (تا که حجّت بر آنان تمام و 
قائم باشد باز | کر تسلیم نشدند. آنان بدانند و خدای شان) و ما تمام پیامبران را برای 
این مبعوث گردانيديم که به حکم خداوندی ( که‌در باره اطاعت رسول فرموده 
است) از ایشان اطاعت کرده شود (پس او لا از آغاز کار اطاعت بر آن واجب بود) و اگر 
وقتی که (بخاطر لنامت به حماقت مبتلا کشتند و به کناه مرتکب شدند) خود را در 
خسران قرار داده بودند آن وقت (با ندامت) در خدمت شما میآمدند باز (حاضر 
شدد) از الله تعالی (نسبت به کناهان خویش) آمرزش می‌خواستند حتماً خداوند را 


معارف القرآن ۴۰ 


رحمت خو در تو به‌راعی‌پذیرد). 
معارف و مسابل 
ربط یات 
در آیات گذشته دستور رسیده بود که در تمام معاملات به احکام خداو 
رسول مراحعه شود. در این آیات. مذمّت مراجعه به قواتین خلاف شرع بیان 
شک اسان 


۶ 


برای نزول این آیات. واقعۀ ویژه‌ای هست که تفصیل آن از ایسن قسرار 
است. ات شت؛ بهودی پیشنهاد کرد حهت حل 
اختلاف پیش محمد 2 برویم. . اما بشر منافق پيشنهاد وی را نپذیرفت و اظهار 
داشت که «برای حل این اختلاف نزد کعب ین اشرف برویم» تاگفته نماند که 
مسلمانان به شمار می‌رفت . حای تعب این‌که یهودی قضاوت سردار خویش 
را گذاشته. قضاوت آن‌حضرت نت: را پسندید؛ در حالی‌که بشر خود را مسلمان 
می‌خواند به حای قضاوت آنحضر تة تة قضاوت کعب بسن اشرف (سسردار 
بهردی) را اختیار نمود. در حالی‌که هر دو یقین داشتند که رسولخدات: به حق 
و انصاف قضاوت خواهند کرد. و جون در این متازعت بهودی بر حق بود 
بنابراین او به‌حای سردار یو يسر ر کعب بن اشرف. بر آن حصضرت 2ة اعتماد 
داشت و بشرمنافق بر اشتباه و ناحق بود. بنابر ایسن می دانست که فضاوت 
آن‌حضرت + بر خلاف من خواهد شد. اگر جه من مسلمان گفته می‌شوم و این 
یهو دی. بعد از گفتگوی با یکدیگر: سرانجام هر دو به قضاوت ان‌حضرت 5ة 
راضی شدند. شر اتام به تحضر آن حفیر ۹۳2 ت حاضر شدند تا موضوع خاتمه 
یاید. قضیه به نزد آن حضرت ند رسید آن حناب ت چگونگی اختلاف شان را 
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مورد بررسی و تحقیق قرار داد. نتیحتاء یهو دی ذیس و يشر که که ظاهراً مسلمان 


بود. محکوم گشت. بشر از قضاوت آنحضر تة راضی نشد و در انديشة 
این بر آمد که یهودی را به جلسة قضاوت دیگری راضی کند. لذا با اصرار 
و و 
عمر ناه ارائه دهند. مقصود بشر از این قضاوت این بود که حضرت عمر در 
امور کقار: شدید و سخت گیر است و قطعاً بهودی را محکوم خواشد کر د. به 
هر حال آن دو به خدمت فاروق اعظم مه رسیدند. بهودی تمام تشر کل یی | 
با فاروق اعظم در میان گذاشت که قضاوت این اختلاف را آن‌حضرت 3 به 
پایان رسانیده است؛ امّا این شخص بر آن قضاوت. اطمیتان ندارد و محاکمه را 
یش شما آوزده اسف خضرت ف از بشر تسیک که آنا واقعه کت 
است؟ او اقرار کرد. حضرت عمر :ات فرمود: خیلی خوب. توقف بفرمایید که 
من الان می‌آیم. به خانه رفت و شمشیری برداشت و آمد و فرمود هر کسی که 
بر قضاوت ان‌حضرت :3 راضی نباشد قضاوت او جنین خواهد شد. پس 
گردن او را زد. 

(اين واقعه در روح المعانی بروایت ثعلبی و ابن ایی حاتم از حضرت عبدالته ین 
عاس منقول است) و عامه مفشرین نیز جنین نوشته اند که بعد از آن. وارثان 
مقرل فة رت ع 2 انامه دغر کردقد که اوا وا تون وی 
شرعی کشته است و برای اثبات مسلمانی او در گفته‌های کفر و نقاق او 
تأویلات آوردند. اله ِ در آیات مذکور اصل حقیقت ممامله را و متافق 
بودن آن شخص مقتول را روشن ساخت و حضرت عمر 2 را تبرثه کرد. 

در این رشته به جند واقعه دیگر نیز اشاره شده است که: بعضی قضاوت 
شرعی را کنار گذاشته, قضاوت کاهن یا منخمی را می‌پذیرند. و اینک تفسیر 
آیات: در آیه اول فرمود: آنکس را بیینید که مدعی است که من بر کتب گذشته 
تورات و انجیل هم ایمان آورده بودم و بر این کتاب (قرآن) که بر شما نازل شده 


معارف القرآن ۴۲ رس 


است هم ایمان می آورم؛ یعنی, قبلاً در اهل کتاب داخل بود؛ سپس به مسلمانان 
پیوست. امّا پیوستن او به مسلمانان و گرایش وی به اسلام, لفظی است و دلش 
همچنان در گرو کفر است که به هنگام بروز اختلاف. عقیده‌اش پدیدار گشت 
به طوری که قضاوت آن‌حضرت :2 را گذاشته. رفتن به سوی سردار يهود 
کعب بن اشرف را تمایل کرد. و بعد از این‌که آن حضرت بت قضاوت را روشن 
و حقانی فرمود: بر آن راضی تشد: 

در لغت. لفظ «طاغوت؛ یمعنی سرکش است و در عرف به شیطان اطلاق 
می‌شود. در این آیه ارائه محاکمه نزد کعب بن اشرف ارائه به شیطان محسوب 
شد. یا به این خاطر که کعب بن اشرف خود یک شیطان بود یا به این سبب که 
گذاشتن قضاوت شرعی و مراجعه به طرف خلاف شرع. از تعلیمات شیطان 
می‌باشد. گویا پیرو آن محاکمه را به نزد شیطان برده است. بنابر این در اخر ایه, 
راهنمایی فرمود که کسی که از شیطان پیروی می‌کند. شیطان او را در گمراهی 
دور و دراز مبتلا می‌سازد. در أية دوم نشان داد که به هنگام منازعه و خصومت 
با یکدیگر. اعراض از قضاوت شرعی ان‌حضرت 2 نمی تواند کار سلمان 
باشد؛ چنین کسی می‌تواند منافق باشد و وقتی که کفر آن کس علناً چنین برملا 
شد که بر قضاوت آنحضر ت راضی نشد پس برای فاروق اعظم کشتن او 
صحیح و درست است. زیرا که او از نفاق, پا فراتر گذاشت و آشکارا کافر 
گشت. بنابر این فرمود که این افراد چنان هستند که وقتی به آنان گفته شود که به 
طرف حکمی که خدا نازل کرده بیایید و به سوی رسول بشتایید این منافقین از 
آمدن به نزد شما باز می‌مانند. 

در آیه سوم اشتباه آن تعبیرات باطل روشن شد که معمولاً از سوی آن 
قبیل افراد مطرح می‌شود که قضاوت غیر شرعی را بر قضاوت برحق شرعی 
ترجیح می‌دهند. که در این آیه بر ایطال دانستن قضاوت غیر شرعی و بر 
حقانیّت قضاوت ان‌حضرت تت: تصریح شده است. وقتی که در نتیجۀ اعمال بد 
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ایشان مصیبت رسوایی یا قتل بر آنان واقع شد. پیروان آن شخص شروع کردند 
به قسم خوردن و تأویل بیان کردن. حق تعالی در این آیه روشن کرد که ایشان 
در این قسمها و تأویلات دروغگو هستند و آنچه را که آنها انجام دادند بخاطر 
کفر و نفاق بود. 

در أیه چهارم. به ادعاهای بیهوده شان حواب داد شد که آنجه ایشان در 
دل. کفر و تفاق دارند. خداوند از آنها کاملاً با خبر است. تأویلات شان بی حا و 
قسمهایشان همه دروع‌اند. بنابر این شما عذرشان را نپذیرید و ادعای مدعیان 
را که علیه حضرت عمرگ کرده‌اند رد بفرمایید؛ زیرا که کفر آن منافق واضح 
شده بو د. 

بعد از آن فرمود که شما آن منافقان را با خير خواهی ارشاد بفرمایید که 
در دلهایشان کاملاً موثر واقع شود؛ یعنی آنان را به یاد آخرت انداخته با 
اخلاص به سوی اسلام دعوت دهید. یا سزای دنیوی را ذکر کنید که اگر شما از 
نفاق باز نیامدید؛ زمانی نفاق شما ظاهر می‌گردد و انجام شما هم همان خواهد 
شد که انحام «یشر منافق» شد. 
دستورات او اطاعت کنند. پس نتیجۀ آن این شد که هر کس با احکام رسول 
مخالف باشد. ماتند کفار یا او رفتار می‌شود. بنایراین عملی که حضرت 
عمر نله انجام داد. صحیح بود. بعد از آن به‌طور خير خواهانه مشورت داد که 
اگر ایشان به‌حای تأویلات باطل و قسمهای دروغین. به کوتاهی خود اقرار 
می‌کردند و نزد شما حاضر شده. خودشان هم از خدا آمرزش می خواستند و 
رسول هم برای آنان دعای مغفرت می‌کرد؛ حتماً خداوند متعال توبه آنها را 
می‌پذ برفت. 

در اینحا شرط قبول. حضور در حدمت رسول را2 و سپس دعاي 
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مغفرت ایشان غالبا به این خاطر است که آنان بر مقام نبوّت آنحضرت ت 
حمله کردند و قضاوت ایشان را از نظر دور داشتند؛ و به آنحناب کل ۾ ابدا 
رساتدند؛ ینابر این برای توبه از جرم ایشان حضور در خدمت آن‌حضرت 3 و 
استغفار او شرط کرده شد. اگر جه این آیه در خصوص واقعه منافقین نازل شده 
است. اما از الفاظ آن یک ضابطة عمومی پدید می‌آید که هر کسی در خدمت 
رسول خد ات حاضر باشد و آن‌حضرت نت در حق او دعای مسغفرت نماید 
حتماً او آمرزیده خواهد شد و حضور در خدمت آن‌حضرت نت همانطور که 
در زمان حیات بود. هم چنین امروز حضور بر روضة اقدس هم در همین حکم 
هست. 
حضرت علی:,::. -,.فرموده که وقتی ما رسول ال را دفن کرده فارغ 

شدیم بعد از سه روز یک روستایی آمد و بر مقبره گرامی آن‌حضرت نت افتاد و 
زار زار گریست؛ لذا حضرت علی ن آیه فوق را به وی معرفی کرد و گفت که 
له تعالی در این آیه وعده فرموده که اگر گنهکاری در خدمت رسول خدا حاضر 
باشد و رسول برای او دعای مغقرت کند گناهان او آمرزیده می‌شوند. بنابر این 
او گفت من در خدمت شما حاضر شده‌ام که شما در حق من دعای مغفرت 
بفرمایید. کساتی که در ان وقت حاضر بو دند بیان می‌فرمایند که در حواب ان 
از روضه اقدس این صدا بر آمد که افد غفر لک. یعنی, ؛ معفرت شا ی.ابحر سبط 

فلا و رَبك لا ؤمنؤن ختی بُحکَمو فیما شسجر بيهم 

پس‌قسم به پر ور دگار تو. که ممن نمی با شند ناحکم‌نگر دانند تورا. درآنچه‌اختلاف واقع شده 

نم لایْجدوافی انشسیخ حرجا مََاقضیت وَیْسلموا تسلیما <۶۵» 


میانشان .ا ز تسایند در دلبایشان تنکی ! 1 آنچه حکم‌کردی تو و قبول کنند با رضایت کامل. 


پس قسم به رب شما که ایشان (تذها به بان اظهار ایمان می‌کنند. عندانته) 


HA‏ ۴۵ ا 


ایماندار نمی‌شوند تا وقتی که چنین نباشد که آن تنازع که در میانشان واقع 
باشد ایشان نزد شما (و اکرشما نباشید به شریعت شما) آن را حل نمایند. پس 
(وقتی که شما قضاوت کردید. پس) از آن قضاوت شما در دل خود مضیقه (انکار) 
نیابند و (آن قضاوت را) کاملاً (بظاهر و باطن) تسلیم کنند. 
معارف و مسایل 
نپذیرفتن تضاوت بیغمس کفر است. 


در این آیه با اشهار عظمت و علو مرتبت آن‌حضرتنِتة اطاعت 
آن جناب را که از آیات بی شمار قرآنی ثابت است با وضوح کامل تشریح 
فرمود. حق تعالی در این آیه قسم خورده. فرمود که هیچ انسانی نمی تواند 
موّمن یا مسلمان باشد تا وقتی که قضاوت آن‌حضرت نت را از صمیم دل کاملا 
نپذیرد و در دل او از آن قضاوت هیچ گونه تنگی و تردد راه نیابد. 

آن‌حضرت ب به حیث رسالت. خود. حاکم امّت و مسئول قضاوت هر 
ان اتفاقی است که واقع شود؛ حاکمیت و قضاوت او بر حکم مقرر کردن کسی 
متوقف نیست. باز در این ايه مسلمانان را به تقرر حکم به این خاطر تلقین 
فرمود که بسیاری از مردم بر حاکم مقرّر کرده. به دولت و قضاوت او اطمینان 
نمی‌کنند: آنچنان که بر حخکم مقرّر کردۀ خویش. اطمینان دارند؛ اما 
آن‌حضرت َة تنها حاکم نیست؛ بلکه رسول معصوم. رحمة للعالمین و پدر 
شفیق و مهربان امّت نیز هست بنابر این چنین تعلیم داده شد که هر گاه در 
معامله‌ای یا در مسأله‌ای اختلاف پیش آمد بر طرفین لازم است که رسول اکرم 
را حکم خوش قرار داد محاکمه خود را خاتمه داده» بتابه قضاوت و حکمیت 
ایشان. موارد اختلافی را پایان داد نتيجة حکمیت ایشان را با دل و حان 
بپذیرند و مخلصانه بدان عمل نمایند. 
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حکم گردانیدن آن حضرت بت در اختلاف» 
مختص به عهد مبارک ایشان نیست. 


حضرات مفسرین فرموده‌اند که عمل بر این فرمان قرآنی. مختص به عهد 
مبارک آن‌حضرت 2 نیست؛ قضاوت شریعت مطهر او بعد از وفات ایشان به 
منزلة قضاوت خود ایشان است. بنابر اين. این حکم تا قيامت همچنان جاری 
است که دور مات غود ایشان ناا واسطه به ود ایشان هرا هه ی شد و بعد او 
ایشان به شریعت ایشان مراحعه شود که در حقیفت مراجعه به خود ایشان 


‌ 


است. 
چند مسئله هم 

ال این‌که. هرگز مسلمان نیست آن کسی که در هر نزاع و اختلاف بر 
تضاوت رسول کریم:3 مطمئن نباشد. از اینجاست که حضرت فاروق اعظم 
ان شخص را که بر قضاوت پیامبر اکرم 3 راضی نشد و موضوع اختلافی را به 
نزد فاروق اعظم آورد. به قتل رسانید. اولیای آن مقتول عليه حضرت عمر نت 
به بارگاه رسول خدا شکایت کردند که او بدون جهت مسلمانی را به قتل 
رسانیده است. وقتی که این قضیه در خدمت آن‌حضرت ند مطرح شد فوراً از 
زبان مبارک ایشان بر امد که «ماکنت اظن اں عمر بجترء علی قتل رجل مؤمن» «یعنی. 
نپنداشته بودم که عمر بر قتل یک نفر مزمن جرأت می‌کند؛ از این ثابت شد که 
اگر نزد حاکم بالا دست تری از حاکم زیر دستش پژوهش و فرجام خواهی شود 
او به حای حمایت از زیر دستان خود باید به اتصاف قضاوت کند؛ جنان‌که در 
این واقعه قبل از نزول آیه. آن حضرت بت اظهار ناراضی فرمود. باز وقتی که 
آیه نازل شد حقیقت روشن گشت که آن شخص موّمن نبوده است. 

مسئلۀ دومی که از این آیه مستفاد می‌گردد این است که لفظ «فیما شر 
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تنها متعلق به معاملات حقوقی نیست؟ بلکه حاوی مسایل دیگری چون: عقاید. 
نظریات و مسایل نظری نیز هست. 

بنابراین. فريضة هر مسلمان است که هر گاه هم در مسأله‌ای نوبت به 
اختلاف رسید. به حای این‌که با هم به درگیری و جنگ پپردازند. هر دو گروه به 
طرف رسولخد این و بعد از ایشان به طرف شریعت او رجوع کرده حل مسئله 
را حویا شوند. 

مسئله سوم: این‌که معلوم شد که کاری که از آن حضرت 5 قولاً یا عملا 
ثابت باشد. احساس دل تنگی در انجام آن هم علامت ضعف ایمان است. مثلاً 
جایی که شریعت به تيمم اجازه داده است که نماز خوانده شود در آنجا اگر دل 
کسی بر تیمّم کردن راضی نباشد. این را تقوا نپندارد؛ بلکه ان را فاد قلبی 
خویش بداند؛ بنابر این هیچ کسی نمی‌تواند از رسول‌خدا::: متقی تر باشد. 
آن حضرت بت همچنین به نماز خواندن در حال قعود احازه داده و اتفاق افتاده 
که خود نیز به طور نشسته نماز خوانده است. لذا اگر دل کسی به این عمل 
راضی نباشد و با وجود ناتوانی خویش. به خود رنج و مشفت بدهد و ایستاده 
نماز بخواند. این عمل بیانگر این است که در دل او شک است و نسبت به 
دستورات حیاتبخش دين تردید دارد. 

آری اگر با بودن رخصت. زحمت را انتخاب کرده و بدان عمل کند. 
درست است و این نیز از تعلیمات عالية آن-حضرت ب است. اتا مطلقاً 
احساس سنگدلی از رخصتهای شرعی تقوا نیست. از اینجا است که 
رسولخدایة فرموده: ان الله نعانی يحب ان نوئی رخصه کما بحب ان تونی عزائمه؛ 
یعنی. همانطور که خدا از عمل بر عزیمت ها خرسند می‌شود. هم چنین از 
عمل بر رخصتها هم خرسند می‌گردد. 

در عموم عبادات و اذکار و اوراد و درود و تسبیح از همه بهترین طریقه 
همان است که معمول خود رسول کریم < باشد و بعد از ان‌حضرت صحایه بر 


معارف القرآن ۳۸ سل 


آن عامل باشند وظیقه مسلمانان است که آن را از روایبات مستند احادیث 
دریافته از مسلمات عمل خویش قرار دهند. 


از تفصیل گذشته. این امر واضح شد که رسول کریم تة تنها مصلح و 
رهبر اخلاقی امّت نبودند؛ بلکه ایشان یک حاکم عادل نیز بودند. به طوری که 
قضاوت و حکمیت ایشان معیار شناخت کفر و ایمان قرار داده شد: جنان که از 
واقعه بشرمنافق ظاهر است. برای توضیح این موضوع. اله تعالی در چند جا از 
کتاب مقدس خویش ضمن تعلیم اطاعت از خویش, اطاعت رسول کریم جة را 
هم لارم‌الا جرا قرار داد. جنان‌که در آیه ۵٩‏ سوره نساء می‌فرماید: «اطبْعوااللدُ و 
اطیْعَواالرَسْوّل» یعنی؛ شما اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا را بجا اورید. 

در ی ۸۰ سورءة نساء نیز فرموده است «مَنْ بطع الرزضوّل فقد اطاع الله» یعنی: 
آنکه از رسول اطاعت کند او در حقیقت از خدا اطاعت کرده است. 

از انديشه در این آیات شأن حاکمیت و مقام رهبری آن‌حضرت = نیز 
روشن و مسلم می‌شود که برای اظهار صورت عملی آن. اله تعالی قانون خود 
را به نزد آنْحضر ت فرستاد تا که آن‌حضرت ْنةٍ بتواند قضاوت اختلافات را 
طبق آن بعهده گیرد: جنان‌که در آیۀ ۱۰۵ سوره نساء می فرمایند: «انا آنزلنا الب 
الكت بالخق لحك تین انان بها أزث الله یعتی. ما کتاب را به حق نزد شما نازل 
کردیم تا که شما بین مردم چنان قضاوت کنید که خداوند به شما نشان داده و 


تفهیم نمو ده استا. 


وؤ که غهع آن او تفسکن آواخرجزا من ديارج نا 
واگر ماحکم می‌کر دیم بر ایشان‌که تکشید خودتان را با یرون بیایید از وطن تان نمی‌کر دند 


فعلوه لا قلیل منم و لزانم فعلوا ما بُوْعَظَؤْنَ به لكان 


E ۴۹ 8 


آن‌رامگراندکی از ایشان و اگرآنان می‌کردند آنچه نصیحت‌کرده‌می‌شدند به آن البتّه در 

ا اشد تنبیتاط ۶ و5 ي اذا لاتینهم من لذا اخوا 

حقشان بهتر و بیشتر تثبیت کننده می‌شد در دین. وآنگاه می‌دادیم‌به ایشان‌از نزد خود 
عظیماد 4۶۷ و دنم صراطاً مُستَقیماط ۶۸+ 
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ٹوانب بزرگ. وهدایت مي‌کرديم آنها ر ند راه رات 


و اگر ما بر آنان فرص می‌کردیم (به شکل احکام) که خود کشی بکنید با 
وطن‌تان را ترک کنید پس جز حند تقر انگشت شمار ( که‌ممن کامل باشند| کسی 
این حکم را به حا نمی آورد. (از این تابت شد که اطاعت کنندگان حقبقم, اندی‌اند) و 
اگ ر این مردم (منافق) بر آنچه (از ز اطاعت رسول به جان و دل) به آنان نحت کر ده 
می‌شود عمل می‌کردند (در دنیا هم بخاطر استحقاق تواب) ۳1 ایشان بهتر می شد 
و (نیز به اعتبار تکمیل دین) ایمان (ایشان) بیشتر مستحکم می شد .(زیرا تجرده تابن 
کرده‌که انجام کارهای دین ماية ترقی. اعتقاد و بقبز می‌باشد) و در این حالت ( 5ءهر 
گاه‌از عمل خوبی تبات دین به دست اند یس در آخرت) هم ما به اشا نقط از طرف 
خود اجر عظیم عنایت می‌کنيم و ما به ایشان راه راست (جنت را) نشال هم می‌دهیم 
( که‌بدون منع و جلو گیری وارد بهشت می‌شوند که رسیدن به آن سقام همان نبل به اجر 
عتم است). 

مخارف و مسائل 
شان نزول 
واقعه‌ای که به سیب آن. این آیه و آیات پیش از این تازل شدند. رفتار 


بشرمنافق بود که برای قضاوت اذعای خویش. اوّلاً کمب بن اشرف بهودی را 
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انتتعاب کرد. سپس مجبور شد نزد آن‌حضرت غلا ی بسرود و جون قضاوت 
آن حضر ت ند بر خلاف نظر او بود بر آن راضی نشد و سپس برای قعضاوت 
ادعای خویش به نزد حضرت عمر س رسید که حضرت عمرتتٌ او را به قتل 
رساند. وقتی این واقعه در مدینه انتشار یافت. بهودی‌ها په مسلمانان طعنه زدند 
که: شما چه مردمانی هستید که او را رسول اله می‌دانید و مذعی اتباع او 
هستید باز هم فضاوت او را نمی‌پذیرید. بنگرید که به یهودیها در بارة توبه از 
گناه ایشان حکم رسیده بود که شما در آن یکدیگر را بکشید ما بر این حکم 
شدید عمل کردیم تا این‌که از ما هفتاد هزار تفر کشته شد. اگر به شما جنین 
دستوری می‌رسید شما چه می‌کردید؟! پس برای این جریان آیه نازل شد که: و 
و اکتا علیم یعنی. حال این منافقین یا عموم مردم. که در آن ممن و کافر 
داخل‌اند این است که اگر به انان مانند بنی اسرائیل حکم شدید خودکشی يا 
ترک وطن داده می‌شد خیلی کم از آنان بر این حکم عمل می‌کردند. 

در اینجا. هشدار شدیدی است برای کسانی که در هنگام اختلافات 
خود. قضاوت مدیرانة رسول اله ب و شریعت او را گذاشته به سراغ کسی دیگر 
می‌روند و نیز جوابی برای طعنة یهودیان است که این رفتار منافقین است نه 
مسلمانان حقیقی؛ به دلیل این‌که وقتی این آیه نازل شد. یکی از صحابه ررض 
فرمود که: الله ما را در جنین آزمایشی قرار نداد. 

وقتی اين گفتة صحایی به رسو لخدا رسید. فرمود که: در امت مسن 
جنین کسانی هم هستند که دلشان مانند کوء استوار است. ابن وهب می‌گوید که 
ابن گفتة حضرت ابویکر صذیق ی بود. 

در روایت دیگر آمده است که وقتی حضرت ابوبکر صدذیق نت این ی 
را شنید فرمود: اگر جني چنین حکمی نازل می‌شد به خدا قسم از همه جلوتر من 
خودم و اهل خانه‌ام را قربان می‌کردم. در بعضی روایات آمده است که بر نزول 
این آیه. ر سول ات فرمود: اگر این حکم خودکشی يا ترک وطن از جانب 


تحص ۱ ۵ سوره‌نساء 
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اللهتعالى می آمد ابن ام عبد یعنی» حضرت عبداله بین مسعود بر از صمل 
می‌کرد. اما معامله دوم یعنی ترک دیار. که صحاية کرامزرن) بر آن عمل کرده به 
حهانیان نشان داده‌اند که وطن خویش مکه و تمام ثروت و تجارت را گذاشته 
به طرف مدینة متوره هجرت نمودند. 

در آخر آیه فرمود که: اگر چه این حکم مشکل است. امّا اگر آنان طبق 
دستور ما آنرا بپذیرند انجام این کار برای آنان بهتر خواهد بود و ایسن عمل: 
ایمان انها را استوار تر می‌کند و ما به انان در مقایل این کار: ثواب عظیم عنایت 
کرده. انان را به راه راست سوق خواهیم داد. 

بعد از این در اخر ایه. ذکر درحات عظیم برای کسانی است که اطاعت 
اور مها اور اند که رای و یهت که 
ایشان در جنت در رکاب انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار سی‌گيرند. 
نزول این آیه, وافعه‌ای بخصوص دارد که تفصیل آن با تشسریح درحات 
جهارگانة انییا و صدیقین و شهدا و تفسیر جگونگی همراهی با آنان در جنت ان 
شاء آله خواهد آمد. 


ومن ن¿ بطع الله سول فأولنك مع لین آنعم الله هم من 
وهر کسې که بیذ برد حکم‌خدا 8 رسول أو راء پس "و !و همراه تساني‌است که انعامکرده خدا بر 
النیین و الضدیقین و الشهداء و الصلحيْن ٤و‏ خسن اولئك 
آنان که اتبا و صسدذیقین و هی ویو مې داشند و خوب‌است رفاقت 
رفیْقأ< ۶۹ ذلك انْفضل من الله نو کفی بالله علیْما ج ۷۰ 


ابشان. این فضل, از جانب خداست و خدا کافی !ست دانا. 


حلاص تفر 
و هر کسی که (در احکام لازمه هم) فرمان خدا و رسول را به‌جا آورد (ا کر 
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نتوآند در نکتبر طاعات به حا کمال برسد) پس چنین اشخاص هم ( (در جنت) همراه 
کسانی کک آنان ERS‏ است؟ 


تال‌باطتی هم هست و در عرف ده اتان از هر و شهدا ( که‌به خاطر 
محنت دین جان خود را از دست دادند) و صلحا ( که‌کاملا پیرو شریعت می‌باشند. یعنی. 
شم در جات و شم در مستحتات از ددغران گو ی سبفت را ردودند که ده آنان نیک بخت و 
دهن دار کفته می شود) و ایشان (رقبق, هر کسی باشند) رققای خیلی خوبی‌اند(و رفاقت 
لدم هه اسان نادت س دس نذفسنه ان شد که این خود از تمرات اطاعت است که در رای او 
جدمن. ر تدق مدیسر , شد) این (معدت و رفاقت درای ایشان تتها تنها) نضلی است از حاتي اله 
نعال نخدي اجر عمل تیست زدرا نه هفتضسای أن آین دود که از درجه‌ای که مقتضای عمل 
ناشد جلوتر نته انند برودد. پس ابن به صورت جایزه است) و الله تعالی دانای کافی 
است؟ ( شه‌هر عمل و مختضای أن ,او مقدار ان انعام را که بدش از مقتضا و ماسب ماشد 
داملامی‌داند: زدرا که در آن انشام هم تفاوت می‌داشد بعشی ده آن حضرات بار بار شرف 


رب حاصل هي‌کدند و نعضی کاد کاد و عنی هذا القباس). «والته اعلم» 


ربط آیات 


و 1 ا برای مدا طبان به اطاخت سید | و رسول. وعده احر عظیم نو د 
ان در ین آیات باه صو ر نس ناعده کلی ذکر وعدء عمومی به اطاعت حرا و 
۰ سول اسست . 


معار ف و مسایل 


ل ES E SRN‏ 
و اس رید شمه به ات تسا ی می با سد 
کے ب #۴ ۰ ا ۶ 


ی که ا ییاه a‏ که سن E‏ رصول اسر فر مو داف عسل کس ق 8 
اسما e‏ که را جرا وز مء گر سې ده استخای رژنك. به اعستا 1 
2 | رسو مع کر ای هو اب لت وررنك. ار مار عسمل: 


EH‏ ۵۳ ی 
در مقامات عالیة جنت جای می‌دهد و کروه درجۀ دوم را به همراهی نسسابی 
حای می‌دهد که بعد از انبیا باشند که به آنان صدیقین گفته می‌شود. یعنی. أن 
اصحاب حلیل القدر که بدون هیحگونه خود داری و مخالفت نخست ایسمان 
آوردند؛ مانند حضرت ابویکر صدیق ا ؛ پس گروه درحه سوم به همراه شهدا 
می‌باشند؛ شهدا کسانی هستند که حان و مال خود را در راه خدا فدا کر دند. 
گروه درجۀ چهارم به همراه صلحا خواهند بود. صلحا کسانی‌اند که در ظاهر و 

باطن خویش بر اعمال صالح منیّد و استوار باشند. 

خلاصه این‌که اطاعت کنندگان کامل خدا و رسول او در معیّت کسانی 
می‌باشند که به نزد خدای تعالی از همه بیشتر معرّز و مقبول‌اند و آنان جهار 
گر وه‌اند: 

نبیا؛ صد بقین» شهد شهدا و صالحین. 
شان نزول 

این آیه بنابر وافعه‌ای مخصوص نازل شد که آن را امام التفسير» حافظ 
ابن‌کثیر با اسانید متعدد نقل کرده است. 

واقعه از این قرار است که أ ام المومنین» حضرت عاشه صدیقه:,... 
می‌فرماید که: روزی یکی از اصحاب کرام در خدمت رسول کریم تة حاضر 
شده عرض کرد که: یا رسول الّه! محبت شما در دل من از نفس خو دم م هم بیشتر 
است و هم از زن و تر زندانم. بسا اوقات در خانه بی‌فرار می‌باشم تا این‌که در 
خدمت شما آمدی شما را زیارت می‌کنم؛ آنگاه آر ام می‌گیرم. اکنون در ایسن 
فکرم که وفتی شما از این جهان تشبریف ببرید و من هم بمیرم؛ این را می‌دادم 
که شما در حنّت به همراه پیامبران در درحات عالیه قرار می‌گبرید؛: اولا 
تمی‌دانم که آیا وارد بهشت می‌شوم یا بر و اگر وارد هم شدم درجة من از 
شما بسیار پأیین تر خواهد بود و من در آنا نمی‌دانم .» رارت شما مسر فب 
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می‌شوم یا خیر. در آنجا من چطور می توانم صبر کنم؟ آن‌حضرت 5 سخن او 
را شنیده توس نداد تا این‌که این آیه تازل شد «و من بُطع الله لول فأولنك مَع 
الدین عم الله غلبم مَن النْبین وَالسَدَبْقیّن والصهدا: والس تحت آنگاء آنحضرت نله 
به او مژدء داد که به اطاعت کنندگان در حنت ملاقات و زیبارت انسیالهلا و 
صدیقان وشهیدان و نیکوکاران مسر خواهد شد؛ یعنی با وحود تفاوت 
درسات حلت و اول و اعلی بودنش هم مواقع مسلاقات و محالست میسر 
می‌شود. 


چگونگی ملاقات در بهشت 


از آن حمله یکی این می‌باشد که از جای خود یکدیگر را سی‌بینند 
چنان‌که در مؤطای امام مالک به روایت ابو سعید خدری منقول است که 
رسول ال فرمود که: اهل جنت به دریچه‌های خویش اهل طیقات بالا را 
می‌بینند هم چنان‌که شما در این جهان ستارگان را می‌بینید. 

و این صورت هم می‌باشد که در درحات برای ملاقات امد و رفت کنند؛ 
چتان‌که این جریر به روایت ربیع نقل کرده است که رسول خدایتٌ در تفسیر 
این آیه چنین فرمود: که اهل طبقات بالا به طرف پایین می آیند و به آنان ملاقات 
و مجالست می‌کنند. و اين هم امکان دارد که به اهل طبقات پایین احازه برسد 
که برای دیدن اهل طبقات بالا بالا بروند. و بنابر ایسن ایسه. رسول‌کریم کا 
بسیاری را به همراهی خود در جنت بشارت داد. 

در صحیح مسلم آمده است که حضرت کب اسملی(نر» به معت 
آن حضرت ب شب می‌گذرانید؛ یک شبی هنگام تهجد. کسب اسلمی برای 
آن حسضرت من 3 آب وضو و سسواک و لوا م دیگر آورد و گذاشت پس 
آنحضرت تا رور د ی کی م کن کی ای 
عرض کرد من در جنّت همنشیتی شما را می‌خواهم آن‌حضرت فرمود که: . 
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چیزی دیگر بخواه او عرض کرد که چیزی دیگر نمی‌خواهم آنگاه 
آنحضر تب فرمود که: اگر می‌خواهی در جنّت همراه من باشی پس «اعنی 
علی نفسک بکثرة السجود» یعنی به مقصد خود می‌رسی اما در این به من جتین 
کمک کن که زیاد سحده کن. یعنی نماز زیاد بخوان. 

در «مسند» امام احمد آمده است که. شخصی به نزد آنحضر ت٤‏ تلد امد و 
عرض کرد که: يا رسول اله من به این امر شهادت داده‌ام که به غير از خد؛ کسی 
لایق عبادت نیست و این‌که شما رسول بر حق خدا می‌باشید و من پایبند نماز 
پنج وقت نیز می‌باشم و زکات هم می‌دهم و روزه رمضان را هم سی‌گیرم با 
شنیدن اين. رسول‌التة فرمود: انکس که در این حالت بمیرد او با انسیا و 
صذیقین و شهدا خواهد بود به شرطی که نا قرمانی مادر و پدر را نکند. 

همچنین در حدیثی از ترمذی آمده است که رسول اله ي فرمود: 

«التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء» بسنی تاحری كه 
راستگو و امانتدار باشد با انبیا و صدیقین و شهدا خواهد بود. 


صحبت و رفاقت رسول کریم یت از محّت او به دست می‌آید چنان‌که در 
صحیح بخاری به طرق متواتر از گروهی از صحابه کرام مسنقول است که از 
رسول خداة SS‏ 
تعلق داشته باشد اما در عمل به دوحة او ثرسد. آن‌حضرت یت فرمود: ا ء مع 
من احتَ» یعنی در محشر هر شخصی همراه کسی است که با او محیّت داشته 
باشد. 

حضرت انس نت می‌فرماید که صحابۀ کرام در جهان از هیچ چیز 
اینندارغ شو فال تشندند کار این خد یت غوفتحال: شدنده زیرا دات 
حدیث به آنان چنین بشارت داد که محبّت کننده با رسو ل در محشر و جلت 
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طبرانی در معجم کبیر روایتی از حضرت عبداله بن عمر نقل کرده است 
که شخصی حبشی نزد آنحضر ت آمد و عرض کرد که یا رسول‌الّه شما از ما 
در حسن و صورت و حسن رنگ هم ممتاز می‌باشید و در نبوت و رسالت هم؛ 
حال اگر من بر آن چیز ایمان بیاورم که شما ایمان اورده‌اید و همان عمل را 
انجام دهم که شما انجام داده‌اید آیا من می‌توانم در جت همراه شما قرار 
بگیرم؟ 

آن‌حضرت بی فرمود: آری؛ حتماً (تو از بد صورتی حبشيانة خویش نترس) 
قسم به ذاتی که نقسم به دست اوست حبشیان سیاه رنگ در جنت سفید و زیبا 
می‌شوند و به مسافت یک هزار سال می‌درخشند و هر کسی که به کلمه لاله 
الالثه قایل باشد نجات و فلاح او بر عهدۀ خداست و آن‌که سبحان الله و بحمده 
را می‌خواند در نامه اعمال او یکصد و بیست هزار نیکی نوشته می شو د. 

با شنیدن اين؛ یکی از حاضرین محلس. عرض کرد یا رسول اله وقتی که 
در بارگاه اله تعالی این همه سخاوت و نیکی هست ما جطور هلاک می‌شویم با 
در عذاب چطور گرفتار می‌شویم؟ آن حضرت 2 فرمود: (جنین ندست) حق این 
است که در قیامت بعضی این قدر نیکی و عمل برداشته می‌آید که اگر بر کوه 
گذاشته شوند کوه هم نمی تواند سنگینی آنها را تحمّل کند؛ اما در مقابله آنها 
وفتی که نعم آلهی می‌آبند و به آنها موازنه کر ده می‌شود پس اعمال انان در 
مقابله با انها هیچ مي‌شود مگر این‌که خداوند. به رحمت خویش او را سورد 
توازش فرار دهد. بر سوال و حواب آن حبشی. این آبه سوره دهر نازل گر دید 
«هل اتی على الانسان يِن من الذهر ئم یتک با مذئوراه حشی به شگفت آمده 
عرض کرد: با رسول الّه! جشمهای من می توانند آن نعمتها را ببیتند که 
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جشمهای مبارک شما آنها را مشاهده می‌کنند آن-حضرت نت ید فرمود: ارخ ڪا 
با شنیدن این» حبشی نو مسلمان شروع به گریستن کرد تا این‌ته در حال گر به 
جان سپرد و خود آنحضرت ب با دست خویش تجهیز و تکفین او را انسجام 


داد. 


تفصیل درجات 


تفسیر آیه با شأن نزول و تفصیل مربوط به آن بیان شد. حال نکتۀ قابل 
توجه این است که کسانی که خدا بر آنان انعام فرموده, چهار درجة انها بيار 
شد؛ اما این چهار درجه به چه اعتباری هستند و نسبت و فرق انها نسبت به 
یکدیگر چیست؟ آیا امکان دارد که این چهار درجه در یک شخص جمع شوند 
یا خیر؛ حضرات مشنرین در این باره اتوال مختلف و تفصیل طولانی 
نوشته‌اند؛ بعضی فرموده‌اند که این جهار درحه می‌تواند در یک شخص جمع 
شود و همة اینها مانند صفات متداخله می‌باشند شند؛ زیرا که در , أن کریم کسی که 
نبی گفته شده به لقب «صدیق» هم یاد شده است: جتان‌که دربارة حضرت 
ابراهیم اه در آیه ۱ سوره مریم فرموده است: نه کان صذنقا تیاه و درباوه 
حضرت یحبی تلا در آیه ۳۹ سورة آل عمران فرموده است. و بيان الصلحین» 
و هم چنین در ارتباط با حضرت عیسی در آیه ۴۶ !ن عمران !مده است »نا 
من الصلحین». 

حاصل آن این‌که اگر چه به اعتبار مثهوم و معنی آیین چهار صفت و 
درجات از هم جدا هستند. اما همۂ این صفات می توانند در یک شخص جع 
شوند و مثال ان جنین است مانند: مفسن محدت. فقیه و مورخ و متکلم که 
صفات مختلف علما می‌باشند اما بعضی از علما می‌توانند چنین باشند که هم 
مفسّر باشد و هم محدّث و هم ففیه و هم مورخ و هم متکلم یا مانند دکتر 
مهندس. خلبان. که صفات مختلف‌اند اما همه ابنها می‌توانند در یک شسخصر 
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جمع باشند. 

آری در عرف عمومی» قاعده این‌طور است که چه نوع صفتی که بر هر 
شخص غلبه یافت. او بآن نام معروف می‌شود. نویسندگان کتب طبقات. او را 
به آن نام در آن طبقه به شمار می آورند از این جهت عموم مقسرین فرموده‌اند 
که مراد از صذیقین» احله و بزرگان صحابه و مراد از «شهداء» شهدای احد و مراد 
از «صالحین» عموم مسلمانان نیکوکارند. 

امام راغب اصفهانی این جهار درحه را با هم مسختلف گفته است و در 
تفسیر «بحر محیط» و «روح المعانی» و «مظهری» همین مذکور است؛ یعتی این‌که 
الهتعالی مؤمنین را در چهار گروه تقسیم بندی کرده و برای هر گروهی درجات 
اعلی و ادنی مقرر فرموده است. و عموم مسلمانان را به درحة عالی سسعادت 
ترغیب داده که لحظه‌ای غافل نشوند و از دیگران عقب نمانند که این خود با 
سعی و تلاش و مجاهدت علمی و عملی میشر است. 

مقام نبوت 

از جمله درجات عالی. مقام والای نبوت است که با جد و جهد و سعی 
و تلاش میسّر نمی‌گردد؛ ولی سعادت همراهی با انیا حاصل می‌شود. امام 
راغب اصفهانی فرموده است که از همه این درحات درجه رفیع انبا است 
که نیروی امداد الهی شامل حال آنان است و مثال آنان مانند کسی است که 
چیزی را از نزدیک ببیند. بنابراین حق تعالی مربوط به آنان در اي ۱۲ سورة 
النجم می‌فرماید که: «فَمرونة على ما یزی» 


دومین درحه. درجۀ صذیقین است و آنها کسانی‌اند که در معرفت 
نزدیک با انبیالِه می‌باشند. امثال آنان -انند این است که کسی چیزی را از 
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دور ببیند. کسی از حضرت علی تة پرسید که آیا شما خدا را دیده‌اید؟ فرمود: 
من تا کسی را نبینم چگونه او را عبادت می‌کنم؟ سپس فرمود که: مردم خدا را 
به چشم تدیده‌اند؛ اما قلوب ایشان حقایق را به وسيلة ایمان دیسده‌اند. مراد 
حضرت علی ن از دیدن چنان دیدنی است که تنها با معرقت علمی میسّر 
می‌باشد. لذا معرفت علمی ایشان مانند دیدن است. 
تعریف شهدا 

سومین. درجهٌ شهداست. آنها کسانی‌اند که مقصد را به وسیلۀ دلاییل و 
براهین می‌دانند؛ مشاهده‌ای ندارند و مثالشان مانند این است که کسی جیزی را 
در آینه از نزدیک ببیند. چنان‌که حضرت حارثه فرمود که: «من جنین احساس 
م یکتم که عرش رب کریم خود را می‌بینم.» 

و در حدیث: «آن تعبد الد کانک تراه» همین نوع ریت می تواند مراد باشد. 

تعریف صالحین 

جهارمین» درجۀ صالحین است و ایشان کسانی هستند که مقصد را 
به‌وسیلة تقلید و اتباع بشناسند و مثال آنان مانند کسی است که چیزی را از دور 
در اينه ببیند و انجه در حدیث وارد شده است کسه «فان لم تکن تراه فانه براک» 
می‌تواند مراد آن همین یاشد. حاصل این تحقیق امام راغب اصفهانی این است 
که در درجات معرفت رب. درحاتی می‌باشد و بنابر اختلاف درجات مدارج 
هم مختلف‌اند. در هر صورت مقصود ايه روشن است که به مسلمانان جنین 
بشارت داده شد که اطاعت کنندگان کامل خدا و رسولیتةٍ در معیّت کسانی 
می‌باشند که در درحات عالیه سکونت داشته باشند و خداوند متعال جنین 
محیتی را نصیب همه ما بگرداند. آمين 


یابهاالذین اه منوا خذواحذر کمفانفونا یات ب آوانفروا جمیعاه 4۷۱ 


ای ایمانداران بگیرید سلاح خود را سيس در آیید دسته دسته با در آیید همه یک‌جا. 
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وام‌منکم لمن لَبْطتن فان َصابیِتکم مُصیِبَة قال قذ انعم اللة علّن 
ی زرط ا رت ی کد وی اکر رتیه شما میتی می بو بدا بر مق 
ادن اکن مهم يندأ 4۷۲و ئن أَصَابَكُمْ فضل من اله لول 
فضل‌کر دکه نبودم با آنان همراه. وار ود ما تفل از ظرف دا تن تین می‌گو یدید 
کان لم تكن بننکم و ينه مود لیتنی كت معهم فاضور فورا 
ويا نبود ميان شما واه هیچ دوستی ای کاش که می بودم با آنان پس می یافتم پیروزی 
عَطیماط 4۷۳ فلبْقَا تل فی سَبیّل الله الذین یَشرون الْحَيْوة الدُنْ 
و پس باید بجنگند در راه خداکسانی کی رر نکی دنا ر در مقابل 
بالاخرَة ومن يقَاتل فی سبیل الله فقتل أو يَعْلب فسوف نو تبه 


آخرت و هر کسی که بجنگد در راه خدا پس کشته شود یا غالب گردد پس ما می‌دهیم به او 


اخرا عظیما 4۷۴ 
اجر بسزرگ. 
خلاصه تفسیر 


ای مؤمتان! (در مقابله کفار) از خود احتیاط بدارید (یعنی از توطنه آنان 
هوشیار باشید و هنگام جنگ با وسایل. سلاح و سپر و شمشیر و دیگر تجهیزات جنگی 
باشید) پس زبرای مقاتله آذان) به طور پراکنده یا اجتماع (به هر نحوی که مناسب 
باشد) در ایید و در اجتماع شماز که‌شامل بعضی منافقین هم هست) بعضی از شما 
اشخاص چنان است (مراد از آن منانقین اند) که خود داری می‌کند (یعنی در جهاد 
شبرکت نمی‌کند) پس اگر مصیبتی به شما رسید. (مانند شکست و غیره) پس (بر 
نرفتن خود مسرور شده) می‌گو ید هر آینه خداوند متعال بر من بسیار فضل فرمود 
که من با آنان (در جنگ) حاضر نبودم (ورنه بر من هم مصیبت واقع می‌شد) و اگر بر 
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شما فضل خدا باشد (یعنی فتح و غنیمت) پس هم چنان (با خود غرصر : اس 
گویا در ميان شماو او هیچ تعلقی نیست (بر فوت شدن مال تأسَف خوردد: سي ء 
جطرر خوب می‌شد که من هم شریک حال مردم می‌شدم. (یعنی به جهاد می 
من هم کامیابی بزرگی می‌یافتم ( که‌مال و ثروت می‌آوردم و خود غر شن و بی نعنن, 
ابن گفتار ظاهر است و ا گرنه با کسی که تعلق باشد از پیروزی او هد خو شحال مر شد 
نه این‌که بر خود تأسّف خورده بنشیند و از خوشی آن اسم هم نبر د. الت تعالی در حف او 
می‌کوید که پیروزی بزرگ مجّانی حاصل نمی‌شود ا گرطالب آن است) پس بر أو لاز 
است که در راه خدا (یعنی به نیت اعلای کلمة الّه که موقوف است بر ایمان و اخ« خر 
یعنی مسلمان شدن) بجنگد که آخرت را ( گذاشته)در عوض (آز) زندگی دنا ,! 
اختیار کردء‌اند (یعنی ا گرآن شخص به قوز عظیم اشتیاق دارد دل را درست کر ده دست 
و پاها را حرکت دهد مشقت برداشت کند در جلو تیر و نیزه سینه سیر باش :سس" :ا 
فوز عظیم به دست می‌آید يا خیر. و این چگونه دل خوش است. پس هر کسی که آبن ههه 
مصایب را تحمل کند پیروزی از آن اوست. زیرا که پیروزی دنیوی ٍلا ناچیز است نانی: 
کاهی‌به دست می‌رسد گاهی خبر چرا که | گر غالب شد. هست و از ددست و رود 
آخرت که برای چنین شخص موعود است. این طور است که عظیم هم هست و در د حال 
مهست زیرا که قانون آن از این قرار است که) هر کسی که در راه خدا بحنگد شم : 
(مغلوب باشد که) کشته شود يا غلیه حاصل کند (در هر حالت, به ار اسر عفر 


(آخرت) خواهیم داد (و حقاً شایسته است که به آن اجر عظیم گفتد شود؛ 
ربط ایات 
پیش از این ذکر اطاعت الله و رسول بود که اکنود در اسن اينات به 


فرمانبرداران دستور داده می‌شود که برای اعلای كلمة الله و احیای دین حسهاد 
گشتد. (قرطبی) 


معارف القرآن ۶۲ لس 


معارف و مسایل 
فواید مهم 


«یبْها الذین امَنوا خذُوا حذر کم الخ» در ابتدای این آیه حکم داده شد که برای 
جهاد. اسلحه فراهم کنید و در قسمت دوم آیه به اقدام جهاد امر شد از اینجا 
یک امر که در مواضع متعذد توضیح داده شده است. این است که اختیار کردن 
اسباب ظاهری خلاف توکل نیست . 

نکتۀ دومی که از این آیه استنباط می‌شود این است که اگر جه برای فراهم 
RE LAE NS RAL‏ 
محفو ظ خواهید ماند این خود اشاره به این است که اختیار کردن اسباب فقط 
بخاطر اطمینان قلیی است و اگر نه فی نفسه در آن هیچ تأثیری برای نفع و 
نقصان نیست. جنان‌که در آیۀ ۵۱ سورة توبه می‌فرماید: «فل لَنْ بُصیْبناالا ما كنب 
الله آنا یعنی ای نبی! شما بگوبید که خداوند هرگز ما را در سصیبت قرار 
نمی‌دهد مگر این‌که آن را برای ما مقدر فرموده است. 

اد در این آیه الا به اماده شدن جهاد دستور رسیده بود بعد از ان 
تاکتیک بیرون آمدن برای آن نشان داده شد که برای آن دو جمله ذکر گردید: 
یعنی افو تباب آوانفزواخمیدا, ثبات جمع دلب به معنی گروه و دستة کوچک 
که به آن دسته (سریه) گفته می‌شود؛ یعنی. هر گاه بر آن شدید که جهاد کنید به 
طور انفرادی قیام نکنید؛ بلکه به‌صورت دسته های کوچک در آیید یا په 
صورت لشکر بزرگ (جمیعا بروبد. زیرا که در رفتن تنها به جنگ احتمال خطر 
است و دشمن در جنین مواقم به‌نقع خود کاملا بهره بر داری می‌کند. 

این تعلیمی است که در موقع جهاد به مسلمانان داده شد. اما در احوال و 
اوضاع عمومی هم تعلیم شریعت این است که به تنهایی به سفر تباید رفت؛ 
جنان‌که در حدیثی به یک. مسافر تنها یک شیطان و به دو مسافر دو شیطان و به 


ال ۶۲ ا 


سه نفر حماعت گفته شده است. 

همجنین در حدیثی دیگر فرموده است که: 

«خیر الصحابه اربعه و خیرالسرایا اربع مائة و خير الجیوش اربعه آلاف» (رواه ااطبرانی 
بحواله مشکو:) 

یعنی بهترین دوستان کسانی‌اند که چهار نفر باشند و بهترین دسته آن 
است از چهارصد نفر و بهترین قشون آن است که از جهار هزار نفر تشکیل 
شده باشد. 

۲- «و ان مِنکُم‌الخ» از این آیه به ظاهر چنین معلوم می‌شود که این خطاب 
هم به مومنان است؛ در جاگ صفاتی که اینده بیان می‌شود. نمی تواند از ان 
مزمتان باشد؛ بنابراین علامه قرطبی فرموده که مراد از آن منافقین‌اند و چون 
آنان در ظاهر ادعای مسلمانی دارند بتابراین در خطاب به آنان گسروه مومتان 
گفته شد. 


و مالک لا تقاتلزن فى سبیل الله وَالْمُشتضعفيْنَ من الز جال و 
و چیست شما را که نمی جنگید ر راه خدا و ده خاطر مستضعفان از مردان و 
النْساء والولدانالذيْن يلون رب آخرجنامن هذه القزية الظالم 
زان وکودکان که می گویند بروردگارا یرون از ما را از اين ده که ستمکار است 
اخلهاواخعل لنّا من لَذْنك ولا واخعل لنا من لَدنكَ نصیرا(4۵ 
اهل آن 3 مقر ر کن برای ما از طرف خود حامی و مقررکن برای ما از طرف خود یاوری. 
تن امَوایقاتلون‌فی سَبيْل اللهوالذِین كَفروايُقاتِلُؤْنَ فی سبیل 
نس‌نی که مومن‌اند می جنگند در راه خدا. وکسانی که کافر اند می جنگند در راه 
الط غزت فْقا تلا ولیآءالشیطن- ان کیدالشیطن‌کان ضعیفا < 4۷۶ 


شیطان پس بجنگید با حامیان شیطان. هر آینه فریب شیطان ضعیف است. 


معارف القرآن ۶۴ ۳8 


خلاصه تفس 


و به نزد شما جه عذری هست که شما حهاد نکنید (با وجودی که انگیزد 
قوی آن وجود دارد. زیرا که این جهاد) در راه خدا (می‌باشد یعنی برای اعلای کلمة التّه 
هست که توجه به آن ضروری است) و (از این آثار اعلای دين نیاز به اثر ویژه در پیش 
همست و آن این‌که ) به خاطر مستضعفین زایماندار هم جنگیدن ضروری است تا که از 
پنجه ظلم کفار نجات یایند) که از جمله این (ضعیفان) بعضی مرداند و بعضی زن و 
بعضی کودک ( که‌از دست کفار تنگ و پریشان شده‌اند) دعا می‌کنند که پروردگارا ما 
را (به نحوی) از این ده (یعنی از مه که برای ما چون زندان شده است) بیرون آر که 
اهالی آن شدیدترین ظالم‌اند. ( که‌مارادر بلاو مصیبت افکندهاند) و برای ما از پرده 
غیب حامی بفرست. ( که‌از ما حمایت کرده از پنجة این خلالمان رهایی دهد) کسانی که 
کاملاً ایمان دارند. (آنان با شنیدن این احکام) در راه خدا (یعنی به خاطر غلبة اسلام) 
جهاد می‌کنند و کسانی که (در مقابله با ایشان) کافراند در راه شیطان (یعنی به 
قصد غلبه کفر) می‌جنگند (و ظاهر است که از این دو گروه نصرت خدا از آنٍ ممنان 
است. وقتی کمک خدا با مؤمنان است پس ای ایمانداران) شما با رفیقان شیطان (یعنی با 
کر که از کمک خدا محروم‌اند) جهاد کنید (و اگرچه آنان تدابیر مختلفی را برای 
پیروزی خود بکار می‌برند امّا) در واقع (آنها تدابیر شیطان‌اند که شیطان به آن تدابیر 
کفر انگیز فرمان می‌راند.) تدابیر شیطان (خود) ضعیف می‌باشد (زیرا که در آن امداد 
غیسی نمی‌باشد و غلبه چند روزه که کاهی پیش می‌آبد مهلت و استدراج چند روزی است 
و ان تدانسر چه می تواند با کمک غیبی که شامل حال مسلمانان است مقابله کند. 

شلاصه این که انگدزة جهاد و و عده تصرت. هر دو موجوداند. پس دیگر چه عدری 
دارید؟ لذا از اینجاست ک قرآن مجدد مکزراً آنها را مورد تا کیدقرار داد). 


ریاد رسی مظلوم؛ فر یضه مهم اسلامی است. 


۶۵ سوره‌نساء 


و نداشتن امکانات. قادر به هجرت نبودند و کقار نیز از هجرت آنها به شذت 
جلوگیری می‌کردند و انواع آزار و اذیّت را بدانها روا داشتند تا که آنها را از 
عباس و والدة ایشان. سلمه بن هشام ولید ین ولید. و آبو جتدل 
ابن‌سهل.«ترسی) ایشان بنابر رسوخ ایمان خویش ظلم و ستم آنان را تحمّل 
می‌کردند و با کمال صلابت بر اسلام پایبند بودند. البته از خدا همیشه 
می‌خواستند تا آنان را از این مصایب نحات دهد در آخر الله تعالی دعای 
ایشان را پذیرفت و به مسلمانان امر کرد که جهاد کرده آنها را از حبر و تشدد 
کار رهایی دهند. در این آیه مزمنان از خدا دو جیز خواسته بودند: یکی این‌که 
ما را از این ده بیرون آر (مراد از قریه در اینجا مکّه است) دوم این که برای ما یک 
ناصر و مددکار بفرست؛ جنان‌که اله تعالی این هر دو خواسته آنها را پذیرفت به 
این صورت که برای بعضی از آنان فرصت در آمدن را مهیّا ساخت که اوّلین 
خواستة آنان بر آورده شد و بعضی در آنجا ماندند تا این‌که مکه فتح شد و 
رسولخد ای عتاب بن اسید را استاندار آنجا منصوب کرد که آن مظلومان را از 
آن ظالمان نجات داد و به این شکل خواستة دوم آنان نیز تأمین گشت. 

در این آیه قرآن کریم. به جای دستور حکم صریح فتال این الفاظ را 
اختبار کرد که: «و مالک لا تاتلزن» که در آن اشاره به این است که در این احوال 
و اوضاع قتال و جهاد یک وظیفه فطری و طبیعی است که عدم انسجام آن از 
مردم شریف بسیار بعید به نظر می‌رسد. 


دعا به درگاه خدا؛ بهترین علاح مشکلات است. 


از آية «یولون نا آخرخنا» چنین نشان داده شد که یکی از اسباب حکم 
قتال. دعای مردان و زنان مسلمانان مستضعف بود که مقبولیت آن به صورت 


معارف القرآن ۶۶ HH‏ 


دستور دادن مسلماتان به حهاد بود و مصایب آنان فوراً خاتمه یافت. 
همه می جنگند؛ ّا مقاصد مؤمن وکافراز هم جداست. 


ین منوا یاون فی سَبِيْل اللّه» در این آیه نشان داده شد که مؤمنین در راه 
خدا می‌جنگند و کقار در راه شیطان از این روشن و ظاهر است که مقصد از 
جذ و جهد مؤمن همین است که قانون الهی در جهان رایج گردد و حکم خدای 
تعالی گرامی داشته شود؛ زیرا که اله تعالی مالک همۀ مخلوقات جهان است و 
قانون او بر انصاف خالص مبتنی است و هر گاه حکومت عدل و انصاف به 
اجرا در آید. امنیّت برقرار می‌گردد. لذا برای تحقق این آرمان امنّت در جهان 
ضروری است و برای همین است که وقتی مؤمن جهاد می‌کند برای او این 
چشم انداز در جلو روی این مقصد جلوه‌گر می‌شود. 
امّا در مقابل, خواهش کار این است که کفر ترویج یافته غلبه پیدا کند و 
نیروهای طاغوتی بر سر قدرت بيایند تا که کفر و شرک جهان را فرا گیرد و 
چون کفر و شرک راههای شیطان‌اند؛ لذا کمّار در کارهای شیطان با او کمک 
می‌کنند. 
تدییر شبطان ضعیف است. 


«ٍنّ یذ السْیّطن کان ضعیفاء در این آیه نشان داده شد که تدابیر شیطان سست 
و ضعیف‌است که با آنها نمی تواند به مؤمنان ضرری برساند؛ بنابرایین نیاید 
مسلماتان در نگ با یسنان شتطان هراق زیر که عیام شب امانان 
خداست و تدبیر شیطان برای کفار هیچ فایده‌ای نمی‌رساند؛ جنان‌که در جنگ 
بدر جنین شد که اوّلاً شیطان در حلوی کقار لاف می‌زد و به کقار کاملاً اطمینان 
داد که «لاغالب لک اليَوْمَ» که امروز هیچ کسی نمی تواند شما را مغلوب کند زیرا 
که «انی جَاز لَکم» (من مددکار شما هستم) من به تمام قشون خود به کمک شما 


سل ۶۷ هرا 


می‌آیم . 

وقتی جنگ آغاز شد او اگر جه با لشکر خود جلو آمد. امّا وقتی دید که 
فرشتگان په حمایت مسلمانان رسیدند او تدییر خود را شکست خورده دید و 
بر پاشنه پاهای خود پا به فرار گذاشت و به دوستان خود یعنی کقار: بی بر 
نکم ای ازی ما لا تزژن این آخاف الله وال شید العقاب» ۲۱ من از شما بیزارم زیرا که 
من چیزهایی را می‌بینم که شما اطلاع ندارید (یعنی لشکر فرشتگان را )من از خدا 
می ترسم که او سحت عذاب دهنده است. (مظهری) 

در این آیه که تدییر شیطان. ضعیف گفته شد برای آن در این آیه دو 
شرط هم مفهوم گردید: یکی این‌که آن انسان که شیطان در مقابله آن تدبیر به کار 
می‌برد. مسلمان باشد. دوم اين‌که کار آن مسلمان. خالص برای رضای خدا 
باشد؛ غرض دنیوی و نقسانی را در آن نيامیزد. شرط اول از «الَذِین منوا و شرط 
دوم از «یقاتلون فی سَبیِل اللّه, معلوم می‌شود. اگر یکی از این دو شرط فوت 
گردد. لازم نیست که تدبیر شیطان در مقابله ضعیف گردد حضرت ابن عباس 
(رض) فرموده که هرگاه شما شیطان را دریابید بدون خوف و اندیشه بر او حمله 
برید و آنحضرت ية بعداً این آیه را تلاوت فرمود که: ن کید السَبْطن کان ضَعِيْفاً 


(احکام القرطبی للسبرطی) 


الم رای ان قيل منودیم و نو الضلوة وش 


آباندیدی کسانی‌را له امرشده‌بودند که بازدار ید دست‌مایتان را و بر با دار ید نماز رأ و بدهید 


ال كوة فلا کتب علنهم القتال اذا فر نق مَنهم یبخشون الاش 


زکایت ۳ س وقتیکه حکم شد به یشان به جنک !ناه گ وهي 1 ادان می تر سندازمر دم 


كَخشية اله أؤ سذ خشیة :و قالوا نا لسم کَتبت علینا 


ايه ۴۸ سبره الغا 


1 


معارف القرآن ۶۸ 


مانند ترس از خدا یا از این هم بیشتر ترس و گفتند پروردگارا چرافرض گردانیدی بر ما 
اْقتال- لاخ إلى أجل قر یب" قلمَاع یلیل والاخرةخیز 
جنگ را جرا نگذاشتی ما را تا مدت کوتاهی بگو که فایده دنبااندک‌است وآخرت بهتراست 
من اتقی سولانظمونفتبلاو ینانوی رک الموث و 
برا ی کسیکه پرهیزگا باشد و مور دستم واقع نخواهید شدبقدر یک نخه رکجا که باشید. می‌گیرد 
E ۹‏ ۶ وه 8 مت 2۵ 2 هه ول م 0 چ ۳۹ ا AE‏ 3 4 
لؤ کنتم فى بروج مَشیّدة "وان تصبهم حسنه یقولوا هذه من 
TS ۱۳‏ 

از جاب خداست واکربرسده یشان بیمی‌کون این از ز حاتب تواست یگ و که همه از 

۳ ر 
عند الله فمال هوّلاء ا ل یگلاون يفقهُوْنَ خدیناه ِِ 


أتاك من تة فين ال اف ان نباف* 


برسد به تو ازنیکویی پس از جاتپ خداست و آنچه برسد به تواز بدی پس به سیب تواست 
3 زسلئك لاس رسلا و کفی بالله شهیدا ( 4۷۹ 


و فرستادیم ترا برای سر دم ببغام رسان و کاقی‌است خدا حاضر. 
خلاصة تفسیر 


(ای مخاطب) آیا ندیدی تو ان کسانی را که (قبل از نزول حکم جهاد چنان 
متقاضی جنگ بودند که) به آنان (برای جلوکیری) چنین گفته شده بود که (اکنون) 
دستهای خود را (از جنک) باز دارید (و به آنچه به شما حکم رسیدد مشغول شوید 
مثلا) پای بند نماز باشید و زکات دهید زیا حالشان این بود یا این‌که) وقتی که بر 
ایشان جهاد فرض گردید جه حال بر آنها آمد که بعضی (مخالف) از آنان (طبعا) 


9 ۶۹ سوره‌نساء 


جنان ترسیدند ( که‌ما را می‌کشند) همجنان‌که ( کسی)از خدا بترسد بلکه از آن هم 
بیشتر ترسیدن (بیشتر ترسیدن به دو معنی می‌تواند باشد یکی این‌که بیشتر تر سیدن 
از خدا از روی عقل می‌باشد حال آنکه ترس از دشمن امری فطری است و قاعدد این است 
که‌حالت فطری و ذاتی از حالت عقلی شدددتر می‌باشد. دوم این‌که همانطوری که از خدا 
باید ترسید اميد رحمت هم باید داشت و از دشمن کافر تنها خوف ضرر هست و چون این 
خوف ذاتی بود بنابر این گناه نشد) و یا (در آرزوی التواء حکم قتال) چنین گفتند (چه 
به زبان یا به دل و در علم خدای تعالی قول نفسی با قول لسانی برابر است) که ای 
پروردگار ما جرا از اکنون بر ما جهاد را فرض گردانیدی ما را (از لطف خود) مدت 
کوتاهی مهلت می دادی (تا که قدری با اطمینان لوازم زندگی خود را تکمیل می‌کردیم و 
چون این خواسته‌شان به صورت اعتراض یا انکار نبود بنابراین گناهی تلقی نشد در 
آینده جواب آن ذ کرشده است که ای محمد ! شما بگویید که استفاده از دنیا( که‌برای 
آن شما مهلت تما می‌کنید) فقط چند روز است و آخرت (که‌بزرگترین وسيلة 
تحصیل آن جهاد است) در هر صورت بهتر است (امّا آن) برای کسی (است) که از 
تافرمانی خدا بپرهیزد (زیرا که | گربه صورت کفر مخالفت کرد پس برای او از 
نعمت‌های آخرت هیچ بهره‌ای نیست و ! گرمرتکب معصیت شد که از درجۀ اعلی محروم 
خواهد ماند) و بر شما به هیچ مقداری ظلم نخواهد شد (یعنی به هر مقداری که 
اعمال شان ایجاب کند. نه در ناکت پاداش مفقخر خواهند شد پس جرا از کوان چنین غملي 
مانند جهاد خالی دست می‌مانید و اگرجهاد نکنید آیا از مرگ مقدر نجات می‌یابید هرگز 
نه, زیرا که حال مرک چنین است که) شما هر کجا که باشید در آنحا مرگ شما را در 
می ابد اگر جه در قلعه‌های مستحکم (مم) باشید (مقصود وفتی که موت به وقت 
مقزر به سراغتان خواهد آمد و مردن و گذاشتن دنیا اتفاق می‌افتد پس چرا در آخرت با 
دست خالی بروید بلکه کار هوشمندانه این ست که: به اصطلاح چند روزی جهد کن باقی 
بخند) و اگر به آنان (منافقان) حالت خوبی دست دهد (مانند فتح و پیروزی) 
می‌گویند که این (تصادفا) از حانب خدا راتفاق) افتاد ! کرنه در بد تدبیری 
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مسلمانان کسی باقی نمانده بود) و آگر حالت بدی برای آنان اتفاق افتد. (ماتند موت 
وقتل در جهاد) پس (ای محمّد! نعوذ بانته نسبت به شما) می‌گویند این به سیب (بی 
تدییری) شما (و مسلمانان) است (وگر نه با اطمینان در خانه‌ها می‌نشستند چرا این 
مصیبت پیش می‌آمد) شما بگویید که (من در این کار وچکترین مداخله‌ای ندارم بلکه) 
همه (نعمت و نقمت) از جاتب خداست ( کرچه بعضی بلا واسطه و بعضی بالواسطه 
است چنان‌که در آینده نزدیک تفصیل آن خواهد آمد. خلاصة این‌که نعمت خالص از فضل 
خدا بلا واسطه اعمال است و نقمت یعنی مصیبت از عدل خداوند بواسطه اعمال ید 
بندگان است پس آنچه شما در مصایب مداخله مرا می‌پندارید فی الواقع مداخله اعمال 
سیثه است: چنان‌که اسباب هزيمت در احد بیان شد و این کار کاملاً روشن است.ا گرمردم 
قدری بیندیشند پیش از خوشحالی هیچ چنین عمل نیکی راء به این پایه نمی‌یابند فقط 
فضل قابت می‌شود و قبل از پریشان حالی حتی عمل بدی را خواهند یاقت که سزایش از 
این هم بالاتر است وقتی این چنین امر روشن است) پس این مردم (حماقت شعار) را 
چه شده که به نزد فهم امر بیرون نمی آیند (و فهمیدن بجای خود و تفصیل این جواب 
مجمل چنین است که) ای انسان هر نوع خوشحالی برای تو پیش بیاید آن (فضل) 
خالص از حانب اله تعالی است و آنجه بد حالی اتفاق افتد آن به سبب (اعمال 
بد) خودتان است (پس این پریشان حالی را نتیجۀ عمل بر احکام شرع قرار داده یا به 
طوف شارع منسوب کردن کمال نادانی است چنان‌که منافقین آن را به طرف جهاد نسبت 
می‌دادند) و ما شما را به طرف تمام جهانیان پیامبر مبعوث گردانیده فرستاده‌ايم و 
(ا گر منافقی, کافری, انکار کند از انکار او نبت منتفی نمی‌شود زیرا که) الله تعالی گو اه 
کافی (برای رسالت شما) است ( که‌قو لا و فعلاً گواهی داده است قولی مانن این کلمه «3 
آزسلنت, و فعلی که معجزات در دلایل اثبات نبت به شما عنایت فرمود) 


۷۱ سوره‌تساء 


معارف و مسایل 
شان نژول 


َنَم تَر ای لین یل لَم مُا ْدیِکم‌الخ» درمکه قبل از هسجرت کفار 
مسلمانان را مورد شکنحه قرار می‌دادند. مسلمانان در مسحضر ان‌حصضرت عة 
حاضر شده شکوه می‌کردند و اجازه می‌گرفتند که ما با کقار مقاتله می‌کنیم و 
انتقام ظلم را از آنان می‌گیریم آن-حضرت ی مسمانان را از جنگ باز 
می داشتند که به من دستور جنگ کردن نرسیده‌است؛ پلکه دستور به صر و 
بردیاری داده شده‌است. ولی فرمود که: آنجه به شما امر شده که نماز بخوانید و 
زکات بدهید آنها را مرتباً انجام دهید؛ زیرا تا وقتی که مردم در اطاعت 
خداوندی بر جهاد با نفس خویش و مشقتهای جسمانی عادت نکرد» باشند و 
بر انفاق مال خویش عادی نگردند برای آنها جهاد کردن و حان دادن بسی 
دشوار خواهد بود. این امر را مسلمانان پذیرفته بودند. پس. سد از صحرت 
وقتی که به مسلمانان دستور حهاد رسید. می‌بایستی آنان خوشحال می‌شدند که 
خواستة ما پذیرفته شده است. امّا بعضی از مسلمانان خام از جنگ با کقار چنان 
یدنه که اوعدا کا بایب ترمید یا از این هم ر و ارژ ی گر دید که تا تن 
تا مدت دیگری حکم قتال تمی‌رسید و ما زنده می‌ماندیم چطور خوب بود این 


آیات در این رابطه نازل تسش تنل ارس آستانی ] 
۳۵ ون ی آن از طرف 


آرزوی مهلت از طرف مسلمانان بر حکم جهاد در حقیقت اعتراض نبود؛ 
بلکه یک گونه شکوء لطف آمیز بود و علتش این‌که عادت جنین است که هرگاه 
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انسان در نهایت تنگی و مشقت می‌رسد. جذبات او بلند می‌شوند؛ بنابراین در 
چنین وقتی انتفام گیری آسان‌تر می‌شود. امّا به وقت راحتی و آرامش طبیعت 
برای جنگ آماده نمی‌شود؛ این مقتضای طبع بشری است. چنانکه ایین 
مسلمانان وقتی که در مکّه بودند از آزار و اذیّت کقار به تنگ آمده آرزوی 
حکم جهاد می‌کردند. ولی وقتی به مدینه آمدند و به آرامش و سکون نایل 
شدند پس در چنین صورتی وقتی حکم جهاد آمد جذبات قدیمی آنان کاسته 
شده بود و در دلهایشان ان جوش و خروش باقی نمانده بود؛ بنابر این انان تنها 
آرزو کردند که اگر در این وقت حکم جهاد نمی آمد بهتر بود؛ لذا براین آرزی 
نمی توان آنها را سرزنش کرد و لب اعتراض بر آنها گشود و آنها را به معصیت 
متهم کرد. زیرا زمانی می‌توان به آنها سوء ظن داشت که آنها این شکوائیه را به 
زبان اظهار کرده باشند؛ حال آن‌که چنین نبوده و تنها در دل‌هایشان وسوسه 
ایجاد شده است و اصولاً آدمی فی نفسه چنین است و جز صقات فطری شان 
محسوب می‌گردد. برای همین است که شریعت پاک اسلام این نوع وساوس 
قلبی را در شمار معصیت‌ها نیاورده است در اینجا هر دو احتمال وجود دارد و 
از لفظ اه نباید شک کرد که آنها با زبان اظهار کرده بودند. زیرا که معنی آن 
این طور هم می تواند باشد که در دل‌شان گفته‌اند. «بان الترآن ملخساا 

و نزد بعضی مفسّرین این آیات مربوط به مومنین نیست؛ بلکه در حق 
منافقین‌اند پس در این صورت هیچ نوع اشکالی وارد نمی‌گردد. (تشبر کبیں) 


اصلاح نفس از اصلاح ملک مقلم است. 
«ؤ وله نو اوه الله تعالی اول احکام نماز و زکات را بیان فرمود 


مملکت است یعنی‌به‌وسیله آن ظلم وستم ریشه کسن‌شده. در مملکت امت 
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و آسایش برقرار می‌گردد. از این معلوم‌شد که مردم باید قبل از اصلاح دیگران 
خود را اصلاح کنند؛ جنان‌که به اعتبار درجه هم. حکم اول فرض عین است و 
حکمم دوم فرض‌کقایه؛ که از آن اه مَیّتومقدم‌بودن‌اصلاح نفس 
ظاهراست. (مظهری) 


فرق میان نعمتهای دنیا وآخرت 


در آیه, نعمتهای آخرت در مقایسه با نعمتهای دنیا افضل و بهتر گفته 

شده‌اند ینایر دلایل زیر: 
۱- نعمتهای دنیا قلیل و نعمتهای آخرت کثیراند. 

۲ نعمتهای دنیا فانی و نعمتهای آخرت باقی و پایداراند 

۳ نعمتهای دنیوی با پریشانی توأم‌اند؛ حال آنکه نعمتهای آخرت. از هر 
نوع پریشانی و کدورتها بدوراند. 

۴ حصول نعمتهای دنیا یقینی نیست و حصول نعمتهای اخرت برای 
مومن متقی. یقینی است. «ننیرکیر) جنان‌که شاعر گوید: 


لاخیزفیالدنیالتن لوبکنله . . من‌اللْوفی‌ذارالمقامتصیِتِ 
فان تخجب‌الذنیارجالافانقا مَتَاعقلیْلوَالْروَالفریْتَ 


یعنی. در این دنیای نا پایدار برای کسی خوبی نیست که از طرف اله 

تعالی در خانة پایدار یعنی آخرت حایگاهی نباشد پس اگر دنیا بعضی را بفریبد 

آنها آگاه باشند که این دنا متاع قلیل است و زوال و ناپایدار بودن آن بسیار 

نزدیک است. یعنی از این طرف جشم بسته شد. از ان طرف اخرت جلو امد. 
یک واقعه عبرت آمیز 


ین ما ونوا يُذْركَكُمُ ان الخ اله تعالی در این آیه آن تردید ممتنعین از 
جهاد را برطرف کرد که شاید به علت خود داری از جهاد می‌توان از مرگ هم 
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نجات یافت. ینابر این فرمود که روزی مرگ به سراغ شما خواهد آمد. شما هر 
کجا باشید. همانحا شمارا در خواهد یافت وفتی که جنین است. پس 
روگردانی شما از حهاد بی سود است. 

حافظ ابن کثیر در ذیل این آیه وافعه عبرت آمیزی را به روایت ابن حریر 
و ابن ایی حاتم از مجاهد توشته است که در امم گذشته زنی بود. وقتی که وضع 
حملش فرا رسید. بعد از مذت کوتاهی که بچه‌اش متولد شد. خادمش را برای 
آوردن اش فررستاد. او داشت از در بیرون می‌رفت که ناگهان شخصی ظاهر 
شد و پرسید که این نوزاد پسراست یادختر؟ خادم گفت: دختر است پس آن 
شخص گفت که تو به یاد داشته باش که این دختر با صد مرد مرتکب زنا 
می شود و در آخر با یک عنکبوت می‌میرد. خادم با شتیدن این سخن برگشت و 
کاردی بر داشت به پنهانی شکم آن دختر را پاره کرد و به گمان این ‌که او مُرد. پا 
به فرار گذاشت؛ اما پس از آن مادر دختر, شکم را به گونه‌ای دوخت. تا این‌که 
بهبود یاقت و دختر جوان شد و بقدری زیبا بود که نظیر نداشت. بالاخره آن 
خادم فرار کرده راه دریا پیش گرفت و به نقطه‌ای دور دست سکنی گزید و در 
آنجا به کسب و کار مشغول گشت تا این‌که مال و ثروت قابل توجهی به چنگ 
آورد. پس از آن عزم بازگشت به شهر کرد و تصمیم به ازدواج گرفت در شهر با 
پیرزنی ملاقات کرد و به او گفت: قصد دارم در اینجا با دختری ازدواج کنم که 
از او ژیباتر یافت نشود پیر زن به او گفت: که در این شهر از فلان دختر. زیبا تر 
کسی نیست و شما می توانید او را به نکاح خود در آورید بالاخره بعد از سعی 
و تلاش فراوان موقق شد که با ان دختر ازدواج نماید. پس ان دختر از او 
پرسید که تو کیستی و در کحا سکونت داشته‌ای؟ او در حواب گفت: من نیز از 
امالی همین شهر هستم امّا من بنا به دلایلی از شهر گریختم. او پرسید به چه 
سیب گریختی؟ آن مرد در جواب گفت: من شکم دختری را پاره کسرده و 
گريختم. سپس تمام سرگذشت را مفصّلاً با او در میان گذاشت. آن دختر با 
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شنیدن این سخنان. گفت: باید بگویم که آن دختر. من هستم سپس شکمش را 
به او نشان داد و آثار آن حراحت. او را به شگفت آورد جون دانست که او 
همان دختر مورد نظر است. به او گفت: اگر تو همان زن هستی يايد دو نکته به 
تو بگویم او این‌که تو با صد مرد مرتکب زنا می‌شوی. فوراً آن زن به انجام 
آن اعتراف کرد و گفت: دفعات زنا را به یاد ندارم؛ مرد گفت: تعداد دفعات آن 
صد است. دوم این‌که. تو به وسیلة عنکبوتی خواهی مُرد. 

مرد برای او قصری با شکوه بنا نهاد. در آن قص هیچ نشانه‌ای از خانه 
عتکبوت نبود. از قضاء روزی که در اتاقش خواب بود. عنکبوتی بر دیوار؛ به 
جشمش خورد. زن گفت: آیا عنکبوت این است که تو مرا از آن می‌ترسانی؟ 
مرد گفت: آری. زن بی درنگ از جایش بر خاست و گفت. یبین که جگونه آنرا 
می‌کشم. پس آنرا پایین انداخت و با پایش له کرد و هلاک نمود. عنکبوت 
هلاک شد امّا ترشحات سمّی که بر پا و ناخنهای او آغشته شده بود. پیام آور 
مرگ او شد. زابن کتیر) 

بالاخره این زن در کاخ با شکوهش. با عنکبوتی ناچیز هلاک شد. 

اما در مقابل می‌بینیم که بسیاری از افراد همه عمرشان را در جنگها 
گذرانده‌اند ولی در آنجا مرگ به سراغشان نیامد. 

همان گونه که سردار رشید اسلام. خالد بن ولیدث که از رسول ال 4 
لقب «سیف لله» یافت. عاشق شهادت بود و تمام عمرش را در جبهه و جهاد 
سپری کرد و هزاران کافر را از دم تیغ گذرانید و هر وادی پر خطر را بدون ترس 
وحشت زير پا گذاشت و هميشه دعا می‌کرد که جون زنان. بر بستر مرگ حان 
نسپارد بلکه مانند سریازان دلیر در میدان جنگ و جهاد به درجه رفیع شهادت 
نایل شود؛ اما به مصداق لقبی که رسول اله به او داده بود. هرگز کسی 
نتوانست شمشیر. وجودش را بشکند و او را از پای درآورد. زیرا که قادر 
مطلق. خود. زمام حیات و ممات او را در اختیار دارد. 
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وقتی بخواهد کسی را در بستر نرم با عنکبوتی می‌کشد و هرگاه بخواهد 
5 ۳ وا تحات دهل در سای شمشیر هم نحاتش می‌دهد. 


ساختن خانه مستحکم خلاف توکل نیست. 

«و لو نتم فی بُروج مشَیْدةه در این آیه گفته شده که موت به هر حال به سرا 
شما خواهد آمد اگر چه در قلعه‌های مستحکم هم قرار گرفته باشید از این جا 
معلوم شد که برای سکونت و حفظ وسایل و اموال. ساختن خانة مستحکم و 
دلخواء نه خلاف توکل است و نه خلاف شرع. اترضی) 

تنها از فضل خدانعمت به انسان می‌رسد. 

ها ماب من حَسَنَة قمن له اینجا مراد از «حَسَنةه نعمت است. «مفبری» از 
این آیه به این نکته نیز اشاره است که نعمتی که به انسان می‌رسد آن نعست حنی 
او نیست؛ بلکه فضل خدا است. انسان هر چند عبادت کند از آن عبادات 
نمی تواند مستحق نعمت قرار گیرد؛ زیرا که توفیق به عبادات» خود نوعی فضل 
و کرم است که از حانب اوست. علاوه بر آن. نعمتهای الهی بی‌شمارند و 
چگونه می‌توان با عبادات و طاعاتی چند. مستحق نعمات گرانقدر الهی شد؟! 
جنان‌که در حدیثی از رسول کریم 26 نقل است که فرمود: «ما احد یدخل الجنة الا 
برحمة الله قیل و لاانت قال ولا آنا» (متنق عليه) «بحواله مظهری» 

یی درن رحمت خدا هیچ‌کس در جنّت نمی‌رود. راوی عرض کرد که 
آیا: شما هم نمی‌روید؟ فرمود: آری من هم نمی‌روم. 


«و ما آضابك من سَيَنَّة قبن تفس اینجا مراد از «سَیْنْةه مصیبت است. «مظبی؛ 
مصیبت را اگر جه خدا خلق می‌کند؛ امّا سبب آن اعمال بد خرد انسان 


۷ سوره‌نساء 


می‌باشد. اگر این انسان کافر باشد. پس برای او آنچه در دنیا مصیبتی پیش 
می‌آید. این برای او نمونةً بسیار ناجیزی از عذاب الهی است. در حالی‌ک: 
عذاب آخرت به حذی است که قابل مقایسه با آن نیست و اگر او مومن است. 
پس مصایب و تکالیف. کقارۀ گناهان او قرار گرفته. سبب نسحات آخرت او 
می‌شوند جنان‌که در حدیثی آن جناب یڈ فرموده است: 

«ما من مصيبة تصیب المسلم الا کفراله بها عنه حتی الشوكة یشاکها». زترمذی بحر: 
مظهری) 

یعنی. هیچ مصیبتی چنین نیست که به انسان برسد؛ مگر ایسن‌که کفارة 
گناهان او قرار می‌گیرد حتّی که اگر خاری به پانش فرورود. 

در حدیتی دیگر فرموده أست: 

«عن ابی موسی ان رسول اله قال لا تصیب‌عبداً نكبة فمافوقها و مادونها الا بذنب و 
ما بعفو اکثر» (ترمذی‌بحرالدمظهری) 
مصیبتی جه شدید باشد و چه خفیف و ناچیز که به بنده می‌رسد. نتیجة گناهان 
اوست و گناه بسیاری را می‌بخشد. 


رسالت آنحضرت ب برای تمام جهان است. 


«وازسلنك للناسرسولا» از این ایه معلوم‌شد که ان حضر ت َد برای عموم 
مردم به پیامبری مبعوث گردیده و فرستاده شده است. ان‌حضرت تلد تنها برای 
ملت عرب. رسول نبود؛ بلکه رسالت ایشان برای تمام جهانیان عام اسست؛ حه 
در آن وقت موحود باشند یا در آینده تا قیامت پیدا شوند. رمظهری؛ 
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من يُطع الزضشول فقذ آطاع ال و ممن تولی 
هر کسی که اطاعت کرد از رسول او اطاعت‌کرده‌است از خدا و هر کسی که روگرداني‌کرد 
فما آزسَلنك عنم حفیظا( 4۸۰ 


پس ماتورا نفرستاده‌ایم بر آنان نگهبان. 
۰ £ 
حلاصه تسیر 


هر کسی که اطاعت رسولیة را به جا آورد. او اطاعت خدا را به جا 
آورده است (و هر کسی که از آن‌حضرت ية نافرمانی کرد او نافرمانی خدا را کرده 
است و اطاعت خدای تعالی عقلاً واجب است پس اطاعت آن‌حضرت ندز واجب آمد) و 
کسی که (از اطاعت آن حضرت نة RET‏ 
زدرا که ما) شما شما را (به حیث مسئول) بر آنان نگهبان مقزّر کرده نفرستاده‌ایم. ( که 
شما نگذارید آنان کافر شوند. بلکه وظیفۀ شما با تبلیغ رسالت تکمیل می‌شود و اگربعد 
از آن هم آنان کفر کنند در حقیقت شما مسئولیّت خود را به نحو احسن انجام داده‌اید. لذا 


در این باره ندندیشید) 


و يَقَولؤن طاعة فا برژوا من عندك بت طالفة 
ومی‌گویندقبولاست پس وقخیکه یرون رونت از برد بو مشور ت می‌کند به شب گروهی 
منهم غیر انٌذی ول وال ینب ما بُبيتوْن -فاغرض عنم و 
ازآنبهابرخلاة آتچدمیکو پندوخدامی دوز بسدآنچہ آنار ,سشورت‌می‌کننه پسازآنهارویگر دان‌شوو 
َو کل علی الله“ وک ی بالله و کیلاط ۸۱ افلایتدیُرون القران" ولو 


اعتمادکن بر خدا ٍ تافی است خداکار ساز. آا تأمّل نمی‌کنند در قرآن و اگر 


۷۹ سوره‌نساء 


گان من عند غَر اله لوجذز نه اختلافاً نر4۸۲ 


می بود از نزد غیر خدا حتماً می یافتند در آن تقاوت زیادی. 
خلاصه تفر 


و این مردمان (منافق با شنیدن احکام شما در جلوی شما به زبان) می‌گویند که 
کار ما اطاعت کردن (از شما) است باز وقتی که از نزد شما (بلند شده) یرون 
می‌روند پس به شب (در خفا) مشورت می‌کند از آنان گروهی (یعنی گروه 
سرداران‌شان) بر خلاف آنچه به زبان گفته بودند. (و چون آنان سرداراند در اصل 
مشورت را آنان انجام می‌دهند بقیه تایع آنان می‌شوند پس در این خلاف. حالت همه یکی 
است) و الله تعالی (در دفتر اعمال شان) می‌نویسند آنجه آنان در شب مشورت 
می‌کنند (و حسب موقع سزا می‌دهند) پس شما به طرف (بیهودگی) آنان التفات (و 
خیال) نکنید و (نه بیندیشید بلکه تمام واقعه را) به خدا ارجاع دهید و اله تعالی 
کارسازی کافی است (او خود آن را به صورت مناسب دفع می‌فرمایند چنان که گاهی از 
شرارت آنان هیچ ضرر نرسیده است) آیا ایشان (اعجاز قرآن را در فصاحت و بلاغت و 
در درست خبر دادن از غیب می‌بزنند و باز هم) در قرآن نمی‌اندیشند (تا کلام الهی 
بودن آن واضح گردد) و اگر این از طرف دیگری می یود پس در (مضامین) آن 
(به‌وجه کثرت وقایع و حد اعجاز آن) به کثرت تفاوت می‌يافتند. (زیرا که | گردر هر یک 
مضمون یک اختلاف و تفاوت می‌شد پس در مضامین زیادی اختلافات زیادتری بچشم 
می‌خورد حال آنکه در هیچ یک مضمون هم اختلاف تیست. پس بقیناً این کلام از غير اله 


نمی‌تواند باشد) 
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و وه و 


«و یلو طَاعَة فاذا برَزْوا من عندك بیّت طَائِفة مهم غِر الذی تَفُوْلٌ» در اين آیه 
مذمّت کسانی بیان شده است که در سیاست دو جهره‌اند به زبان جیزی 
می‌گویند و در دل چیزی دیگر؛ بعد از این در باره این نوع اشخاص راجع به 
طرز برخورد به آنان به آن حضرتیتةٍ هدایتی خاص فرمود. 


یک هدایت مهم برای رهبر 


7 *.فاغرض عَنْهُم و تک ی الله" وک بالّه ولا وقتی که منافقین در خدمت 
آنحضر تب می آمدند می‌گفتند که ما حکم تو را قبول کردیم. و وقتی 
بسرمی‌گشتند بسرای نسافرمانی آن‌جسناب بسا یکدیگر مشورت می‌کردند. 
رسول‌اکرمَة از این رفتارشان بسیار رنج می‌برد. اله تعالی در این رابطه به 
ان‌حضرت ية ارشاد فرمود که به این اعتنا نکن. تو وظیفه خود را با اعتماد بر 
خدا انجام ده؛ زیرا که او برای تو کافی است. 

از این معلوم شد که هر کسی که رهیر و پیشوای مردم قرار گیرد باید از 
هر نوع دشواری عبور کند مردم انواع و اقسام الزامات بر او وارد می‌کنند و در 
لباس دوستی. دشمتی هم انجام می‌شود با وجود همه این چیزها باید رهیر با 
عزم و استقلال بر خدا اعتماد کرده به‌کار خود مشغول باشد اگر خط سیر و 
نصب العین درست باشد. ان شاءاله حتماً پیروز خواهد شد. 


ندر دز قران 


تا 
الا ۱ ۸ سو ر 2 تسا £ 


می دهد. در این جند جیز قابل انديشه است: 

یکی این‌که الله تعالی «افلا بتدتُزون القران» فرمود و «اغلابقرآون» نفرمود از 
این به ظاهر اشارۂ لطیفی به این طرف هست که از آیه اد ین امر مفهوم می شو د که 
اگر آنان با نظر عمیق در قرآن بنگرند در معانی و مضامین آن هیچ اختلاف به 
نظرشان نخواهد رسید و این منهوم از عنوان تدیر می‌تواند ادا گردد؛ تنها از 
پاچ ام هی اي و و I‏ تا افتلاف یه خر 
می‌رسد که خلاف حقیقت هستند. 

امر دوم. از این آیه این نکته معلوم شد که خواسته قرآن است که هر 
انسان در مطالب آن بينديشد. لذا جنین تصوّری که تدیر در قرآن تنها کار امه و 
محتهدین است. درست نیست. 

آری درحات تدیر و تفکر مانند: دریعات علم مختلشت میباشد ترا 
محتهدین از یک آیه هزاران مسایل استنباط می‌کند تفکر عموم علما به عمق 
این مسایل می‌رسد عوام اگر ترجمه و تفسیر قرآن را به زبان خویش بخوانند و 
تدیّر کنند از آن عظمت و محبّت اله تعالی و فکر آخرت پیدا می‌شود و ایسن 
کلید پیروزی است؟ البّه برای اين‌که عوام از اشتباه و مفالطه محفوظ بمانند 
باید نزد عالمی, قرآن را فرا گیرند و اگر این هم میسر نباشد تضیر معتبر و 
مستندی را مطالعه کنند و هر کحا دجار تردید شدند. به فکر خود فضاوت 
نکتند؛ بلکه به اهل فن مراجعه تمایند. 


ST e 


از آیة مذکور معلوم شد که هر شخص حق دارد که در قرآن تدیر و تفکر 
کند. اا همان طوری‌که ما گفتیم که درجات تفکر متفاوت و حکم هر یک 


معارق القرآن AY‏ 


جداست تدبر مجتهدانه که به‌وسیله آن از قرآن کریم مسایل دیگری استخراج 
می‌شود. برای آن لازم است که انسان مبادی آن را دریابد تا بتواند نتایج را 
درست استخراج نماید و اگر او مقدمات را کاملاً تحصیل نکرده است یا ناقص 
حاصل نموده و اوصاف و شرایطی که لازمة یک محتهد است به نزد او نباشد. 
روشن است که نتایج را اشتباه استخراج می‌کند لذا ايراد علما بر آن بی‌مورد 
نخو اهد بود. 

مأنند این‌که. اگر کسی حتّی ساختمان ظاهری دانشکدة پزشکی را به 
چشم ندیدی اعتراض کند که جرا تنها فارع التحصیلان این دانشکده به معالحه 
بیماران می‌پردازند؟ حال آنکه من به حیث انسانی. مستحق معالحه بیمار نیز 

یا فردی حاهل اذعا کند که جرا پروژة احداث رودهاء پلها و سدها تنها به 
مهندسین داده می‌شود. من نیز به عنوان یک انسان. حق دارم از چنین امتیازی 
برخوردار شوم . 

یا یک آدم نادان. معترض شود که چرا قانونگذاران تنها بر تبیین و تشریح 
مواد قاتونی. محازند حال انکه من نیز عاقل و بالغم و می‌توانم از عهدة این کار 
برآیم . 

در جواب چنین افرادی باید گفت که تو نیز بالقوه استعداد فرا گیری این 
علوم را داری و می‌توانی به عنوان یک هموطن. اظهار عقیده کنی؛ ولی برای 
اهلیّت پیدا کردن در این کارها باید سالها زحمات و مشقات را بر خود هموار 
کنی و از اساتید فن. علم بیاموزی و مراحل آزمایش را با موفعیّت طی نمایی 
ولی اگر برای کار دقیق و ظریف تشریح قرآن و سنّت. جواب مذکور داده شود 
صدای اعتراض بسیاری از روشتفکرانی که از علم ظریف و دقیق تشریح قرآن 
و سنت بی‌بهره‌اند. بلند می‌شود. آیا برای تشریح و تعبیر قرآن و سنّت اهلیت و 
قابلّت در کار نیست؟ آیا در تمام جهان تنها علم قرآن و سنّت است که چتان 


8 ۸۳ اج 


بدون وارث مانده است که در ارتباط با آن هر شخصی حق داشته باشد که از 
پیش خود تشریح و تعبیر کند اگر چه برای دریافت علم قرآن و سنت اوقاتی 
چند را هم صرف نکرده باشد؟! 


3 
3 


آنچه از این آیه واضح گردید. این که اگر تصریح مسئله‌ای در قبرآن و 
ست ات نی در آن هر ور مت این را لآو E Bebe)‏ 
این عمل را در اصطلاح «(قياس) اا اض کو تدم 


U‏ ا 


و لو کان من عند غیرالّه لوَجذوا فيه اختلافاًكنبراء مقصود از اختلاف کثیر اين 
است که اگر در یک مضمون اختلاف باشد. پس اختلاف مضامین کثیر. کثیر 
می پاشد رباد الفا 

اما در این‌حا در یک مضمون هم اختلاف نیست بنایراین این کلام له 
فصاحت آن نقص است و نه در بیان توحید و کفر و حلال و حرام تناقض و 
یا 
و نه در نظم قران جایی | ین فرق وجود داشته که بعضی فصیح باشد و بعضی 
رکیک. در سخن هر بشر. محیط اثر فراوانی دارد یسعنی سخترانی به وقت 
آرامش و اطمینان یک حالتی دارد و به وقت پریشانی حالتی دیگر. و به عبارتی 
جهره سختران بهنگام اطمیتان ام اه هس وی ۱ است حال آنکه بەوقت 


سے 


پریشانی چهره‌ای آشفته و مشوش دارد و هنگام اندوه نیز 2 یرن و ائسرده 


خواهد بود. 


EA Af معارف القرآن‎ 


اما قرآن کریم از هر نوع تناقض و تفاوت مبرّاست که این خود دلیل بر 
فضیلت و برتری آن است که کلام پاک رب العالمین است 


وإذا جَاَءهُم آفز من الافن اوالخؤف ٠‏ به“ و لوردوةُ إلى 
وی که برسد به آنان خبری از امن ینوس پس آن شايع می کنند واگر می‌رساندند آنرابه 
السُوّل والی آولی الامر منم لعَلمة الذبْنَ پشتتبطونه مخ" و 
رسول و حاکمان خود تحقیق می‌کردند آن را تحقیق کنندگان از آنها و 
ولا فضل الله عَلیکم و حنه لاب الشیّطن الا ليلا ۸۳ 


١‏ کر نمی‌بود فضل خدا بر شما و مهربانی او البته بر دی می‌کر دید شبعلان ن را مگر آندکی. 
O 5‏ 
حلاصه نتفر 


وقتی که به آنان خبر از امر (جدیدی) می‌رسد خواه (آن امر موجب) امن باشد 
یا (موجب) ترس (مثلاً لشکری از مسلمانان جایی به جهاد رفته‌اند و خبر پیروزی آنان 
آمد این خبر امن شد یا اطّلاع مغلوب شدن آنان آمد این خبر خوف است) پس آن خبر را 
شایع می‌کنند (در حالی‌که بسا اوقات آن خبر اشتباه در می‌آید و ا کرصحیح هم باشد 
باز هم شایع کردن آن بسا اوقات خلاف مصلحت انتظامیه می‌باشد) و اگر زبه‌جای شایع 
کردن) آنان این (خبر) را یه وسولتة و آنان‌که (اکابرصحابه) از ایشان امور را 
می فهمند زبر رأی آنان) محول می‌کردند (و خودشان در آن دخالت نمی‌کردند) پس 
(صحت و سقم و قابل شایع بودن و نبودن) آن (خبر) را آنان می‌شناختند که از ایشان 
تحقیق می‌کنند (همچنان‌که هميشه می‌شناسند باز همان طور که ایشان عمل کسب 
می‌کردند هم چنین آن شایع کنندگان هم بابد می‌کردند چه نیازی داشت که آنان مداخله 
کنندو | کرعداخله نمی‌کردند چه کاری از آنان متوقف می‌ماند بعد از اعلام احکام مذکور 


که کاملاً متضمّن مصالح دنبوی و اخروی می‌باشند به طور امتنان بر مسلمانان فرمود) 


AO ۴‏ سوره‌نساء 


و اگر بر شما مردم (این) فضل (خاص) خدای تعالی و رحمت او ( که‌به شما فران 
داد یا پیغمبر خود را فرستاد) نمی‌بود پس همه شما (ضررهای دنیوی و اخروی را 
اختیار کرده) پیرو شیطان می‌شدید مگر چند مردم ( که‌به برکت عقل سلیم خدادادی 
که‌آن هم فضل و رحمت خاص است از آن محفوظ می‌ماندید و ! کرنه بیشتر در تباهی 
واقع می‌شدید یس شما چنین پیغمبر و قرآنی را که به وسیله آنان چنین احکام با 


مصلحت آمده است بر خلاف منافقین غنیمت بشمارید و از آنان کاملا اطاعت کنید.) 


معارف و مسایل 
شان نزول 


«و اذا جَاءَهُم امْر مَنْ الامن اوالخوّف اذَاعَوّا به؛ 

نزد ابن عبّاس. ضحاک. ابومعاذ «ر؛ این آیه در بارۀ منافقین نازل شده 
است و نزد حضرت حسن و کسانی دیگر این آیه در بارة مسلمانان ضعیف و 
ناتوان نازل گردیده است. زرد المعانی) 

علامه ابن کثیر بعد از نقل وقایع مربوطه به این آیه فرموده که در شأن 
نزول این آیه باید حدیث حضرت عمر بن خطاب نک ذکر گردد و آن این‌که به 
حضرت عمرتات اطلاع رسید که آنحضرت ا َج ازواج مطهرات خود را طلاق 
داده است. او از خانۀ خود به طرف مسحد آمد. وقتی که به در مسجد رسید. 
شنید که در داخل مسجد میان مردم نیز همین خبر شایع شده است. وقتی این 
وضعیت را دید با خود گفت که باید در این باره تحقیق بیشتری صورت گیرد 
طوری که در خدمت آن‌حضرت نت رسید و پرسید که آیا ازواج مطهرات 
خویش را طلاق داده‌اید؟ آن‌حضرت ٤‏ فرمود: خیر؛ حضرت عمر دت 
می‌فرماید که: من بعد از این تحقیق بلا فاصله به طرف مسجد بر گشتم و بر در 
آن ایستاده اعلام کردم که رسول خدایتّة ازواج مطهرات خویش را طلاق نداده 


ی هه TTT‏ 
ععارف القرآن AF‏ ا 


است آنجه شما می‌گویید. اشتباه است. بر این این آبه نازل شد «واذا جاهو آنزه 


NT‏ 0 سر ۹ ر 
بدو ن تحفیق شا بع کر دنا خبار :کنا «وفتنه بزرکیاست. 


از این معلوم شد که نباید هر سخن پراکنده را بدون تحقیق بیان کرد؛ 
جنان‌که رسول کریم ند در حدیشی فرمو ده‌اند که: :کفی بالمر کذباان بحدت بکل ما 
سسع: یعنی برای دروغگو بودن کسی اینقدر کافی است که هر سخن شنیده را 
بدون تحقیق بیان کند. در حدیث دیگری آن‌حضرت 7 فرمود: من حدث بحدیث 
و هو پری اند کذب فهو احد الکاذبین؛ یعنی کسی که سخنی را بیان کند که می‌داند آن 
دروغ است پس او شم یکی از دو دروغگویان است. ر ی 

آولوالامر چه کسانی هستند؟ 

بو لوردوه الى الرشول و الى اولی الإمر مهم لعلقه الذین پستتبطونة منم؛ 
:استتباط» در اصل عبارت است از: بیرون کشیدن آب از ته جاه در هنگام کندن 
جاه: اولین مر تبه که آب بیرون می آید آن را آب (مستنبط» می‌گویند. اما در 
اینجا مراد این است که در عمق سخن رسیدن و حقیقت آن را درست دریافتن 
اسمت. اق طبی) 

در تعیین «اولوالامُره افو ال متعددی متقول اسنست: نزد حضرت صن. قتاده 
و ابن ابی لیلی مراد از آن. علما و فقها می‌باشند و حضرت سُدی فرموده است: 
که مراد از آن امرا و حکام‌اند. ابوبکر حصاص بعد از نقل این دو قول. فرموده 
که صحیح این است که هر دو مراداند؛ زیرا که اولوالامر بر همة ایشان اطلاق 
می شو د. البته بعضی بر این اشکال وارد سی‌کنند که نمی‌توان از حرگه‌های 
اولی‌الامر فقها مراد باشند؛ زیرا که اولوالامر به اعتبار معنی لفظی خویش به 
کسی گفته می‌شود که حکم او نافذ باشد و روشن است که این کار فقها نیست. 
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حق این است که اجرای حکم به دو صورت است: یکی با جبر و تشدد که این 
است که به فقها مربوط می‌شود و معمولاً از احوال عموم مسلمانان در هر قرن 
مشا شد ء م شو د که در معاملات دیش مرمع مسلمانان با اختیار خود کہ علما 
را وا حب العمل قرار می دهند و از نظر شرع مم اطاعت احکام آنان ۳۹ وام 
واحب است بتابراین از این جهت اطلاق اولی‌الامر تر آنان م ج ESE‏ 


تمصا 


ی ا 


از این آیه معلوم شد که مسایلی که در آن نص صریح موحود نباشد. 
احکام آن بر اصول قیاس و احتهاد از قران استخراج شوند. زیرا که در این آیه 
به این امر دستور داده شد که در حل مسایل حدید. اگر رسول‌کریم < در میان 
شماست. به او مراجعه کنید و اگر او زنده نباشد به علما و فقها مراحعه نمایید؛ 
زیرا که آنان صلاحیت کامل استنباط احکام را دارند. 

از این بیان جند امور مستغاد شده: 

ا در صورت عدم نص به علما و فقها مراحعه شود. 

۲ احکام الهی دو قسم‌اند؛ یکی آن‌که متصوص و صریح باشد و دوم 
آن‌که غير صریح؛ بلکه میهم باشد که ان را خداوند متعال در عمق آیات به 
ودیعت نهاده است. 

۳ این‌که وظیفة شرعی علماست که چنین معانی را به وسیلۀ قياس و 
احتهاد استنیاط کنند 


معارف القرآن ۸۸ الا 


۴ این‌که بر عوام لازم است که در این نوع مسایل از علما تقلید نمایند. 


راحکام الان تلیحصای ) 


رسول‌کريم تة نیزبه استنباط واستدلال مکلف‌بود. 


مه الْذِْنَ بسْتَنطوة مِنْهْمْ» از این آیه معلوم می‌گردد که رسولکریم 2 
هم مکلف است که به وسیلۀ دلایل. احکام را استنباط کند؛ زیرا که در ایۀ قبل 
دستور داده شد که نزد چه کسی مراحعه شود؛ یکی رسول‌کريم یت و دیگر 
اولوالامر و بعد از آن فرمود «لَلمَة الْذِبْنَ بَسْتَنْبطْوْنَة» و اين حکم عام است و از 
دو گروه مذکور هیچ یکی تخصیص نشده است؛ لهذا از ان ثایت شد که 
شخص آن‌حضرت ات نیز برای استنیاط احکام مكلف بو ۵. «احکاءانتراز لجات : 


فواید مهم 


۱ اگر در ذهن کسی این اشکال خطور کند که از این آیه فقط اینقدر 
معلوم می‌شود که در بارة امن و خوف دشمن. شما از طرف خود سخن پراکنی 
تکنید بلکه به طرف کسانی که اهل علم و ذی رآی باشند مراجعه کنید و امری 
که آنان بعد از انديشه و تأْمّل نشان دهند بر آن عمل کنید. روشن است که این 
به مسایل جدید هیچ ارتباطی ندارد. 

حوابش این است که در آیه «و اذا حاءَهم امز مَن الامْن آوالخوف. ذکری از 
دشمن نیست لذا «امن و خوف» عام است. همان طور که با دشمن ارتباط دارد 
هم‌چنین به مسایل جدید هم مربوط می‌باشد؛ زیرا وقتی مسئله‌ای جدید در 
مقابل عوام قرار گیرد و تست به حلال و حرام آن. نص موجود نباشد. او در 
تفکر فرو می‌رود که بهترین راه حل همان مراجعه به اهل علم است و در هر دو 


EH‏ ۸۹ نو لاه 


صورت احتمال نقع و نقصان هست پس شریعت برای آن بهترین راء حل را 
جنین ارائه داد که: شما به اهل استنباط مراجعه کنید آنچه آنان نشان دهند بر آن 
عمل کنید. احکام الان للیحصاصر ) 


اجتهاد و استنیاط» مفید علم ظن است له علم یفین. 


۲ حکمی که فقها از استنباط استخراج می‌کنند در بارة آن نمی توان 
به‌طور قطع گفت که به نزد خدا قطعاً حق همین است بلکه احتمال اشتباه ان هم 
باقی می‌ماند آری نسبت به صحیح بودن آن همان ظنی که غالب است ان برای 
عمل کافی اسست. (احکام النران تلجصمر) 


فقاتل فى باهتلا تکلف الا نفشك و خرض المُؤمنين: 
پس جنگ کن در راه خدا. مسنول نیستی مگر برای خودت و تأکبد کن تانر 
عسی الله آن یف بَأس الَذِبْنَكَفْرؤا* الله آشذ بأساا و 
نزدیک‌است که خدابازدارد جنگ کقار را و خدا خیلی سخت است در جنگ و خیلی سخت 


است ده اعشبار سرادادن. 


(وقتی که نباز نه جهاد معلوم شد) یس شما رای محمد | در راه خدا ربا کارا 
جنگ کنید (و | کربالفرض کسی همراه با شما نباشد هیچ غم نخورید چرا که) به شما 
به‌غیر از عمل شخصی خود (برای عمل شخص دیکر) هیچ مر نشده و ابا این فقط) 
به مسلمانان ترغیب کنید (باز هم | کرکسی همراه نشد پس شما مسئول نیستید. نه در 


فکر باز خواست باش که وجهش عذکور شد و نه به تنها ماندن غه بخور و وجپس این 
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است که) امید است که الله تعالی (و این اعیدوار کردن وعدد ای است) که زود جنگ 
کفار را باز دارد (و آنان را مغلوب کند) و (ا کرچه ایشان بسیار توانا به نظر برسند امَا) 
الله تعالی در رو جنگ زبه مدارج بی‌شمار از آنان) بیشتر شدید (و توی) است و (به 


متارف و مسایل 


وقتی که جنگ احد. در ماه شوال سال سوم هجرت. به وقوع پیوست 
رسول کریم ب خواستند که در ذوالقعده همان سال طبق وعده کار در بدر 
برای مقابله بروند ( که آن را موزخین به نام بدر صغری تعبیر می‌کنند) آنگاء بعضی 
به علت تازه بودن خبر جهاد و بعضی بخاطر شایعه پراکنی در رفتن به جهاد 
اندکی تأمّل کر دند؛ اله تعالی در این رابطه این آیه را نازل فرمود که در آن به 
رسول خد ات3 جنین هدایت کرده شد که اگر این مسلمانان خام از نگ 
می‌ترسند. پس ای‌رسول! تو تنها از طرف خودت در حهاد کردن توقف نکن اله 
مددکار تو است. ان‌حضرت نت با دریافتن این راهنمایی به اتفاق عفتاد نفر به 
سوی بدر تشریف برد که وعدء آن با ابرسفیان بعد از غزوۀ احد شده بود. حق 
تعالی در دل ایو سفیان و کفار قرش رعب و ترس انداخت و هیچ یکی برای 
مقابله نیامد و آنان حسب وعدۀ خود دروغگو شدند. اله تعالن حسب فرمایش 
خود جنگ را باز داشت و رسول کریم:ت: با همراهان صحیح و سالم مراجعه 


۰ ۰ ر 
دمو دند. (فرضبی متلیری) 


کے 


۱ ۳ 11۳ 
«فقاتل فی سبئل‌الله» الح در اولین حملة این آیه. به رسول خد اند حنین 
دستور رسیده بود که شما تک و تنها هم که شده برای حهاد و قتال اماده باشید. 
هر جند که در همراهی با شما کسی دیگر آماده باشد يا نباشد؛ ولی با وحود 
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این. در حمله دوم فرمود که وظیفةٌ ترغیب مسلمانان را به شرکت در حهاد نیز 
هه ا زرط ی ]باه نی یم و 
کرده‌اید و شما از کردار انان باز خواست نخواهید شد. 

بخاطر خطرات احتمالی که ممکن بود در حنگ انفرادی روی دهد برای 
از میان برداشتن آن جنین فرمود: که اميد است اه تعالی جنگ کفار را باز دارد 
ان راشف شید هرت کنر تا را شور کر داتس سس ین 
پیروزی دلیل بیان فرمود که وقتی کمک انه تعالی شامل حال تو است که نیروی 
جنگی و زور جنگ او از کار به درسه‌ها بیشتر است پس پیروزی هم یقیناً از 
ان تو خواهد بود باز با این لفظ «شدت باس شدت سزای خود را هم بیان 
فرمود. این سرا دهی برابر است که در قيامت باشد هم چنان‌که ظاهر است يا در 
این حهان باشد جنان‌که بعضی گفته‌اند. در هر صورت همان طور که در حنگ 
نیروی و توانایی ما بیشتر است هم چنین در سرا دهی هم سرای ما بسیار سخت 


انتختا, 


هر که سفارش کند در کار نیک به او هم می‌رسد قسمتی از أ ن و هرکه سفارش کند 
شفاعة سینّة يكن له کفل مها واا عغلی کل نسیء 
AT‏ باری از آن EE‏ و SS‏ 
مین ۶ ۸۵ و اذا خیم بتحیة فحیُوابا خسن منهاآو نا 
مشتدر.وقتی‌کدبرای شمایکی ی و ور ی را ن یاهمان راب ر گر دانید 
ان الله گان عللی کل‌شیءخسیبا ( 4۸۶ اللة لاله الا هه * 
هر آینه اللد هست بر هر جیز محاست. به غبر از الله برای کسی بندگی نیست هر آینه شما 


لیحمَعَنکُم الی یَوْم القیمة لا ریب فیه - و من اضدق من 


سارف الفرآ: ۹۲ EH‏ 


دییط 


را <سمع مسی‌کند روز قیامت در آن شکی نسیست وکیست راستگو تراز 
الله خد نا 4۸۷ 


خدا از روی سخن. 


کسی که سفارش نیکو کند (یعنی آن‌که طریق و مقصد آن هر دو مشروع 
باشند) به او به سبب آن (سفارش) سهمی (از نواب) می‌رسد و کسی که سفارش 
بد کند (یعنی آن‌که طریق و غرضش غير مشروع باشد) به او به سبب آن (سفارش) 
بهرة (از کناه) می‌وسد و الله تعالی بر هر جیز مقتدراند (او می‌تواند مطابق قدرت 
خود بر نیکی تواب و بر بدی عذاب بدهد) و هر گاه به شما (به‌طور مشروع) سلام کتند 
پس شما از آن (سلام) در الفاظ بهتر سلام کنید (یعنی جواب بدهید) یا (در جواب) 
همانگونه الفاظ بگویید (به شما هر دو اختیار داده می‌شود) بدون شک اله تعالی بر 
هر چیز (یعنی بر هر عمل؛ حساب می‌گیرد (یعنی قانون او این چنین است و اکر 
همچنین عفو بفرماید امری است دیکر) الله جنین است که به‌غیر از او کسی لایسق 
معبود بودن نیست او حتماً شما را همه جمع می‌کند روز قیامت در این شکی 
نیست و از خدا بیشتر» سخن جه کسی راست می‌باشد؟ (وقتی او خبر می‌دهد پس 


کاملادرست است). 


حقیقت سفارش واقسام واحکام ان 


سَنْ یشْفْغ شفاعة حَسَنة» الخ در این آیه شفاعت یعنی سفارش را به دو 
نوع خوب و بد تقسیم فرموده حفیقت آن را هم روشن کرد و این هم نشان داد 
که نه هر سفارش بد است و نه هر سفارش خوب. و در ضمن این را هم نشان 
داد که سفارش کننده نیک را بهره‌ای از ثواب می‌رسد و سفارش کننده بد را 


ER‏ ۳ سور دنساء 
بهره‌ای از عذاب می‌رسد. در آیه با سفارش خوب لفظ «تصیب» آمده و با 
سفارش بد لفظ «کفل» و معنی هر دو در لخت یکی است؛ یعنی سهمی از هر 
چیز اما در عرف عام لفظ «لَصِيْبٌ» برای حصه خوب گفته می‌شود و لفظ « غل 
برای سهم بد استعمال می‌شود؛ اگر چه در بعضی جا لفظ «کفل. : برای سهم 
خوب هم استعمال شده است؛ جنان‌که در اية ۸ سوره جسن ید : «کفلنی 
رخْمّته» فرموده‌است. 

معنی لفظی شفاعت «وصل شدن» يا «وصل کردن» است از این سبب 
لفظ «شفع» در زبان عربی به‌معنی «جفت» می‌آید و در مقابل آن لفظ وتر بمعنی 
«طاق» به کار می‌رود. بتابراین معتی لقظی شفاعت این شد که نیروی خود را با 
یک ضعیف طالب حق وصل کرده از او تقویت گردد یا با شخص بی‌کس وصل 
شده او حفت کرده‌شود. 
کرد که مطالبه‌ اش حق و حایز باشد. دوم این‌که او خود به علت ناتوانی نتواند 
خواستة خود را نزد بزرگان برساند پس شما برسانید. 

از این معلوم شد که سفارش بر خلاف حق يا اجبار کردن کسی به قبول 
کردن شفاعت سیئه یعنی سفارش بدی است. از اینحا. این معلوم گشت که در 
بودنش ناحایز است بنایر این این هم در شفاعت سیّثه داخل است؛ لدا خلاصه 
مضمون آیه مذکور این شد که هر کسی که برای دیگری در حق و کار جایز به 
شی سا 

مقصود از رسیدن بهره. این است که پیش جه کسی سفارش شده است 
وقتی او کار آن محروم را انجام می‌دهد. پس همان طورکه به به آن شخص کارکن 
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ثواب می‌رسد؛ همچنین برای سفارش کننده هم ثواب می‌رسد. 

هم چنین سفارش کننده برای کار ناجایز هم گنهکار می‌شود و اين؛ هم 
قبلاً معلوم شد که واب یا عذاب سفارش کننده بر آن موقوف نیست که 
سارن اوه ر فد ا دا به او ور هر ال روا می ود 

رسول كريمت مى فرمايد: «الدال على الخير كفاعله» ( رواد البزار عن این 
مسعود والطبرانی عنه و عن سهل بن سعد بحواله مظهری) یعنی کسی که دیگری را 
بر کار نیک آماده کند به او هم همان‌طور واب می‌رسد که به نیکی کننده 
می‌رسد همچنین در حدیث ابن ماجه از حضرت ابوهریرة :ی منقول است که 
رسو لخدا فرمود : «من اعان علی قتل مومن بشطر کلمد لفی الله عکتوب بین عبند 
انس من رحمة الّه» امس ي؛ 

یعنی: کسی که در کشتن مسلمانی به نصف کلمه‌ای هم کمک کرد او روز 
قیامت به دربار خدا چنان پیش می‌شود که بر پیشانی او نوشته می‌شود که این 
شخص از رحمت خدا محروم و مأیوس است. 

از این معلوم شد که همان طورکه آماده کردن کسی برای کار نیک عمل 
نیک است و برابر به او ثواب دارد همجنین آماده کردن بر بدی یا تقویت دادن 
هم بد. و برابر است با گنامی که عامل آن انجام می دهد. 

در اخر أيه فرمود: «وکان الله على کل شىء مَقیتا» معنی لفظ «مقیت» از روی 
لغت به معنی قادر و مقتدر هم هست و به معنی حاضر و نگهبان و هم به معنی 
تقسیم کننده رزف. و در این جمله هر سه معنی می‌تواند مراد باشد. به اعستبار 
معنی اول مقصود این است که الله تعالی بر هر جیز قادر است حرا یا سرای 
عل کات و شا ری که رای دواو سس 

و به اعتبار معنی دوم. مقصود این است که اله تعالی بر هر جیز نگهبان 
است. و اطلاع دارد که جه کسی با چه نیتی سفارش می‌کند ایا فقط به رضای 


خدا کمک برادرش انیت یا از او می خواهد هرف خودش مانند رشوه و غیره 
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وا بر آورده سازد. 

و به اعتبار سوم منظور این است که متکقل تقسیم ارزاق ا 
است هر اندازه که برای کسی تعیین کند به او می‌رسد و در اثر سفارش کسی 
مجبور نمی‌شود. پلکه هر قدر که برای کسی بخواهد به او رزق می‌دهد البتّه به 
سفارش کننده اجر می‌رسد جرا که او کمک هر ضعیف است. 

در حدیثی آن‌حضرت ت# فرموده است: 

«کان الله فی عون عبده مادام فی عون اخید؛ یعنی. الله تعالی به کمک بنده است 
تا مادامی که او در کمک برادر سلمان خویش است. 

بنابر این در حدیث صحیح بخاری است که رسول‌کريم:: فرمود: 

«اشفعوا فلتو جروا و بقضی الت علی لسان نبیّد ما شاء» یعنی شما سفارش کنید به 
شما واب می‌رسد باز خداوند به وسيلة پینمبرش هر گونه قضاوت فرمود به 
أن زاشتین -تاشنک: 

در این آیه که سفارش را موجب واب قرار داد این را هم نشان داد که 
حد سفارش این است که مردم ضعیف که نمی توانند سخن خود را به بزرگی 
برسانند و حاحت خود را انطور که می‌خواهند به عرض برسانند شما سخن او 
را برسانید. بعد از آن تباید شما مداخله داشته باشید و در صورت خلاف آن. 
تباید ناراحت شوید و مقصود حملة آخری حدیث که «و بقضی الله علی لسان نبد 
ما شاء» همین است و از اینحاست که در الفاظ قران هم به آن اشاره وحود دارد 
که ثواب یا عذاب سفارش موقوف بر این نیست که آن سفارش عملی شود؛ 
کاچ این ثواب و عذاب بر مطلق سفارش است که اگر شما سفارش 
حسنه کردید. مستحق واب شدید و اگر سفارش بد کردید. مستوحب عذاب 
قرار گرفتید؛ چه سفارش شما عملی شود چه نشود. 

در تقسیر «بحرمحیط» و «ییان القران» و غیره منیا» وا در من نشفع» سببیه 
قرار داده یه این نیز اشاره شده است و در «تشیر مظهری» قول امام تسشسمیو 


TY 
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حضرت محاهد نقل شده است که به سفارش کننده ثواب سفارش می‌رسد؛ اگر 
جه سفارش او پذیرفته نشود این امر تنها به رسولاله مختص نیست و اگر 
نرد انسان دیگری سفارش می‌شود در آنجا هم باید این اصول رعایت گردد که 
e‏ باشد و د بر پذیرفتن, ای یم 0 


شوهرش طلاق خودش را گرفته E‏ پریشان 
می‌گشت. که دوباره با او ازدواج کند. بریره.-: عرض کرد یا رسول اله! اگر 
این دستور شما است بر سر و جشم انحام می دهم و اگر سفارشی است طبیعت 
ور این به هیچ وجه آماده نیست آن‌حضرت 2 فرمود که: : حکم نیست بلکه 
سفارشی است. بریر» می‌دانست که اگر بر خلاف سفارش آنحضرت هة 
عمل‌کند: آن‌حضرت بت از وی ناراضی نخواهدشد؛ لذا به صراحت به 
آن عمل ننمود. آن‌جنابتة با کمال رضایت او را بر حال خود گذاشت؛ این 
است حقیقت سفارش که شرعاً باعث اجر و واب می‌باشد. 

امروزه مردم صورت آن را تغییر داده‌ند لذا به آن نمی‌توان سفارش گفت 
بلکه اثر و فشار و تعلقات انداختن است و از این جهت است که اگر سفارش 
انان پذیرفته نشود ناراضی می‌گر دند؛ بلکه بر دشمنی آماده سی شوند. در 
ورت که فشار آوردن بر کسی که بر خلاف رضای او عمل کند در اجبار و 
اکراء داخل است و گناء شدیدی است. مانند آن است که مال یا حق کسی را به 
زور قبضه کنند. آن شخص از روی شرع و قانون آزاد بوده شما او را اجبار 
کرده. آزادیش را سلب نمودید. مثال ان چنین می‌باشد که برای بر اوردن 
ساحت نیازمندی مال کک را به TT‏ 3 داده شود. 
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سفارشی که در قیال إن عوضی گرفته شو د. آن معاو ضه رشوه انتست: در 
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حدیث ينام (سحت» و «حرام» یاد شده در آن هر نوع رشوه داخل است؛ خواء 
مالی باشد. خواه در عوض انجام آن اس از او کاری گرفته شسود. در تفسیر 
«کشاف» و غیره آمده است که شفاعت حسنه آن است که منشاً آن تکمیل حق 
مسلمان باشد یا به او نفع جایز برسد یا از او مضرّت و نقصان بر طرف گردد و 
اين سفارش هم برای نقع وضرر دنیوی او نباشد؛ بلکه فقط برای رضای خدا 
مراعات ضعیف. مقصود باشد و بر آن سفارش. هیجگونه رشوۂ مالی یا حانی 
گرفته تشود و این سفارش در کار ناحایزی صورت نگیرد. و نیز این سفارش 
برای عفو جنان جرمی نباشد که سزای آن در قرآن. معیّن و مقرر است. 

در تفسیر «بحر محیط» و «مظهری» و غیره است که دعا کردن برای 
برآوردن حاجت مسلمان به درگاه خدا هم داخل شفاعت حسنه است و به دعا 
کننده‌هم اجرمی‌رسد. در حدیثی آمده که هرگاه کسی برای برادر مسلمان 
خویش دعای خير می‌کند. فرشته‌ای می‌گوید: «ولك بمثل» یعنی. اله تعالی حاحت 
تو را هم بر آوَرّد. 


سلام و اسلام 


مو اذا حَبتمبتحیةفحیُواباخسن‌منیاه در ایسن آیه. الهتعالی آداب سلام و 
جواب آن را نشان داد. 
تشریح لفظ «تحیّه» و فرازها ی آن 
معتی لقظ «تحیه» به کسی «حيّاكاله» گفتن است؛ بعنی؛ اله تو را زنده 
نگهدارد. پیش از اسلام عادت عرب جنان بود که وقتی یکدیگر را ملاقات 
می‌کردند به همدیگر به وسيلة الفاظ «حيّاك اه» يا «انعم الله بك عینا» یا «انعم 
صیاحا» و غیره سلام می‌دادند. اسلام این طرز تحیّه را تغییر داده. طريقة گفتن 
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«السلام علیکم» را جاری کرد که معنی‌اش این است که: شما از هر نوع رنج و 
تخلیی و مصیبت. سالم باشید. 

أبن عربی در «احکام القرآن» فرموده است که لفظ «سلام» از اسماء الحسنی 
است و معنی «السلام علیکم» اینست که: «الله رقیب علیکم» یعتی. الله تعالی محافظ 
شما باد. 

سلام اسلامی از بقیةٌ سلامهای ملل دیگر بهتراست. 

در همه کشورهای جهان رایج است که وقتی مردم با یکدیگر ملاقات 
کنند. یک کلمه برای موافقت و اظهار محبّت فیما بین» اظهار می‌دارند؛ امّا اگر 
مقایسه شود. معلوم می‌گردد که آنقدر که سلام اسلامی است احوال‌پرسی‌ای 
چنان جامع نیست؛ زیرا که این الفاظ تنها محبّت نیست؟ بلکه ادای حق محبّت 
نیز هست که از خدا چنین می‌خواهند که شما را از تمام آفات و آلام سالم 
نگهدارد. باز دعا هم به طرز عرب تنها به زنده ماندن نیست؛ بلکه دعا حیات 
طیّبه است؛ یعنی. برای حفظ از تمام آفات و آلام. و با این اظهار این هم هست 
که همه ما و شما محتاج اله تعالی هستیم و نمی‌توانیم بدون اذن خدا به یکدیگر 
نفع برسانیم و به اعتبار این معنی این کلمه یک عبادت هم هست و وسیله‌ای 
برای تذکُر برادر مسلمان به یاد خدا نیز همست و همچنین کسی که از خدا 
می‌خواهد که دیگری از تمام آفات و تکالیف حفظ شود. گویا که او در ضمن 
اين. وعده می‌کند که: شما از دست و زبان من در امان هستید و من محافظ جان 
و مال و آیروی شما نیز هستم. 

ابن عربی در «احکام القرآن» قول امام ابن عبینه را نقل فرموده که «اتدری ما 
السلام یقول انت آمن متی» یعنی شما می دانید که سلام چیست. سلام کننده. چنین 
می‌گوید که شما از جانب من در امان هستید. 

خلاصه این‌که تحیّه اسلامی جامعیت جهانی دارد: ۱- در آن ذکر خدا هم 
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هست ۲- تذکیر نیز هست ۳ نوعی اظهار محیّت با برادر مسلمان هم می‌باشد 
۴ برای او بهترین دعا است ۵ و با او این معاهده را نیز اظهار می‌دارد که از 
دست و زبان من به تو هیچ آزار و رنجی نخواهد رسید. جنان‌که در حدیث 
صحیح فرمان نبوی است که: «لمسلم من سلم المسلمون من لسانه و بده» یسعنی 
مسلمان کسی است که از دست و زبان او همه مسلمانان محفوظ باشند و به 
کسی گزندی نرسد. کاش مسلمانان این کلمه را مثل رسم عموم ادا تمی‌کردند؛ 
پلکه حقیقت آن را درک کرده اختیار می‌نمودند. اميد می‌رفت که این حدیث 
برای اصلاح تمام مردم کافی می‌شد. 

از اینجاست که رسول کریم 3 برای ترویج سلام بین مسلمانان بسیار 
تأکید فرمود و آن را افضل الاعمال قرار داد و فضایل و برکات و اجر و ثواب 
آنرا بیان فرمود. در صحیح مسلم از حضرت ابو هریرة تفه حدیثی هست که 
رسول کریم ية فرمود: 

«شما تا وقتی که مؤمن نباشید نمی توانید در جنت داخل شوید و تا وقتی 
که با هم محبّت نداشته باشید نمی تواند ایمان شما کامل باشد؛ من شما را چنین 
چیزی نشان می‌دهم که اگر شما بر آن عمل کنید. محیّت در میان شما بر قرار 
می‌شود؛ آن این‌که در میان یکدیگر سلام را رواج دهید؛ یعنی برای هر مسلمان 
جه او را بشناسید یا نشناسید.» 

حضرت عبداله بن عمر ررت؛ می‌فرماید که شخصی از رسول خد ال 
پرسید که از اعمال اسلام کدام یک افضل است؟ آن‌جناب ية فرمود: شما به 
مردم خوراک بدهید و سلام را عام یگردانید چه شما او را بشناسید یا نشناسید. 
(صحیحین ) 

مسند امام احمد. ترمذی, ابوداود. از حضرت ایو امامه جع نقل کرده اند 
که رسول‌الهیة فرموده که از همه تزدیکتر په خدا تعالی آن کس است که در 
سلام گفتن ایتدا کند. 


E 


معارف انقرآن .۱۰ 
در مسند بزار و معجم کبیر طبرانی حدیٹی از حضرت عیداقه بن مسحود 
آمده‌است که رسول اله فرمود که: سلام از اسماء حسنی آله تعالی است که 
شدا آن‌ر؛ بر زمین نازل فرموده است؛ ینابر این شما در ميان یکدیگر سلام را 
ی وس وی ۳ 99 ۳ 
ن شخص نزد خدای تعالی به مقام بلندی دست می‌یابد؛ زیرا که او مقام سلام 
۷( که ۱ ۱ ۱۳۲۱ ۰ یس 
کسانی به او جواب خواهند داد که از اهل مجلس بهتراند؛ یمنی فرشتگان خد 
در حدیث دیگری رسولخدایة فرموده که: بزرگترین بخیل کسی است 
که در سلام گفتن بخیلی کند. زا میک سره این هرا 
اثری که از فرامین نبوی بر اصحاب کرام افستاد. می‌توان آن را از ایسن 
روایت. اندازه گیری کرد که حضرت عبداثه بن عمر بیشتر در بازار به ایر نمی 
می‌رفت که که با مسلمانان ملاقات کند و به آنان سلام گفته, تواب صیادت را 
aT‏ ترفن مج ۳ 9 . ایسن روایت در موطاً ا امام 
مالک از طفیل بن ایی بن کب تا اشْ: منقول است. در آیذ قرآن که در فوق, ذکر 
گردبد. چنین فرموده که هرگاه به شما سلام گفته شود جواب آنرا در الفاظ 
بهتر بگویید یا حذاقل همان گونه الفاظ بگویید. تشریح آن را نبی‌کریم ب از 
عمل خویش چنین فرموده است: که یک مرتبه شخصی در خدمت ایشان امد و 
گفت: «السلام علیک یا رسول اه » آن حضرت ا در سواب یک تلمه اضافه 
کرده و فرمود: «وعلیکم السلام و رحمة اله» و باز دیگری آمد و او در سلام 
خود گفت: «السلام علیک يا رسول اله و رحمة اله» آن حضرت یت در جوابش 
یک کلمه اضافه کرده و فرمود: «وعلیکم السلام و رحمة اله و بسرکاته» سپس 
دیگری آمد و گفت «السلام علیک يا رسول اله و رحمة اله و برکاته» 
آن‌حضرت نا فقط در جواب او یک کلمه «وعلیک» فرمود در دل او شکوه ه امد 
و عرض کرد یا رسول‌اله مادر و پدرم فدایت شوند! آنان که قبلاً آمدند شما در 


۱ سوره‌نساء 


جرایشان چیه دها فر بو دید من E‏ رم تردم؟ شما قها 
بر «وعلیک» اکتفا فرمودید آن‌حضرت کا يه فرمود که تو برای مسن هیچ کلمه 
نگذاشتی تا که من آن را در جواب اضافه کنم؛ تو تمام کلمات را در سلام خود 
جمع کردی. بنابر این من در جواب. مطایق تعلیم قرآنی اکتفا کردم. این روایت 
را ابن جریر و ابن ابی حاتم با اسانید مختلف نقل کرده‌اند. 

از حدیث مذکور این امر معلوم شد که آنجه در آيةٌ مذکور. آمده است که 
جواب سلام را در الفاظ بهتر از آن بگویید. علتش این است که از الفاظ سلام 
گوینده» لفظی را اضافه کرده جواب دهید. مثلاً او گفته «السلام علیکم» و شما 
بگویید «وعلیکم السلام و رحمة اله» و اگر او گفته «السلام علیکم و رحمة له » 
شما بگویید «وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته». 

امر دیگری که از این معلوم شد که اضافه نمودن کلمات تا سه کلمه 
مستون است. از آن بیشتر مسنون نیست و حکمت آن روشن است که مسوقع 
سلام مقتضی اختصار در کلام است در آن اینقدر اضافه کردن مناسب نیست 
که مخل درکاری باشد یا بر شنونده سنگین تمام بشود. از اینجاست که وقتی آن 
شخص در سلام آغازین خویش هر سه کلمات را جمع کرد. رسولخد اي از 
اضافه کردن بیشتر احتراز فرمود. توضیح بیشتر آن را حضرت عبداثه بن عباس 
چنین بیان فرموده است که به اضافه کننده بر کلمات سه گانه چنین گفته منع 
فر مود که «ان السلام قد انتهی الى البرکة» (مظبری عن البغری) 

:یعنی سلام پر لفظ برکت خاتمه می‌یابد بر آن افزودن مسئون نیست. (ر 
مثله عن ابن کنیر ) 

امر سوم از حدیث مذکور این نکته معلوم شد که در جواب آنکه سه 
کلمه گفته اگر تنها یک کلمه گفته شود آن هم در حکم اداء بالمثل داخل است و 

درتسعمیل حکم قرآنی َو رُدوْهَا» کافی است. همجنانکه در این حدیث 

آن‌حضرت 2 بر یک كلمة دوعليك» اکتقا فرمود.(تشیر منبرر) 


معارف القرآن ۱۰۲ EH‏ 


خلاصة مضمون آیه این شد که هرگاه به ساه‌انی سلام گفته شود 
حواب دادن بر او واحب است و اگر بدون عذر شرعی حواب نداد. گناهکار 
می‌شود. البته در حواب دادن به دو جیز مختار است: یکی این که با الفاظ بهتر از 
الفاظ سلام جواب بگوید. دوم این‌که: عیناً به همان الفاظ جواب دهد. 

در این آیه جواب سلام صراحتا واجب ر لازم قرار داده شد. وامّا درجة 
سلام نخستین جیست؟ درجه آن صراحتاً بیان نشده‌است؟ انا در «ذا حْیَْتم» به 
طرف آن اشاره شده‌است؛ زیرا که در ذکر آن به صیغة محهول بدون تعبین فاعل . 
می تواند اشاره به این باشد که سلام جنان جیزی است که عادتاً همۀ سسلمانان 
باهم می‌گویند. 

در «ستد» احمد و ترمذی و ایو داوود از رسول شدای عنقول ست که از 
همه مقرّب‌تر به نزد خدا کسی است که در سلام گفتن پیش دستی کند. تأکید 


سلام و فضایل آن را شما اکنون از فرامین نبوی شنیدید. از آنبا اینقدو ستما 
معلوم خر اهد شد که ابتداءٌ سلام گفتن حذاقل از سنت موکدۀ کمتر نباشد. در 
تفسیر بجر ءحیط است که سلام ناسین ند اکثر علما ستّت موئده است. 

زر حضرت حسن یصر ی فرموده که «انسلام تطوع والرد فریضد:: :مني: ذر 
سلام فن AE‏ مختار است؟ اما واب دادن آن غرض اسست . 

رسو نکر یم 35 2 برای تشریح بی ر. این حکم قرآنی متعلق ب لام و 
خو أب ان تفاصیل پیشتری بیان فر-ید: است که :4 نها مرختدیسرا شاوه ی س د. 

در حدیث صحیحین است نه کسی که بر :واری است باید پیاده را سلام 
گوید و راه وونده بر نشسته سلام گوید؛ گروه قلیل کد :ر گروه کثیر می‌گذرد: 
باید به سلام ایتداء کند 

در سحد یت ترمذی امه انشت که هرگاه انسان وار: خانه می شو ده بیش ده 
هل خانه سلام گوید که از این سلء او برکت است ای ها 
خانه. 


الا ۱۳ سوره‌نساء 


در حدیثی از ابوداود آمده‌است که اگر با مسلمانی بار بار ملاقات شود 
در هر مرتبه باید سلام کند و همان طورکه در اول ملاقات سلام گفتن مسنون 
است. همچنین به وقت رخصت هم سلام گفتن مسنون و باعث واب است. در 
ترمذی و ابوداود این دستور به روایت قتاده و ابوهریره منقول است. 

و این حکم که اکنون بیان شد که جواب سلام دادن واجب است. از ان 
چند حالات. مستثنی می‌باشند. کسی که نماز می‌خواند اگر کسی به او سلام 
کند. جواب دادنش واجب نیست؟؛ بلکه مفسد نماز است. هم‌چنین کسی که 
خطبه می‌خواند یا به تلاوت قرآن مشغول است یا اذان یا اقامه می‌گوید با بسه 
تدریس کتب دینی مشغول است يا در ضروریات انسانی اسشنجا و غیره مشغورل 
است. به او در این حالت سلام گفتن جایز نیست و نیز بر ذم او جواب سلام 
واجب نمی‌باشد. لذا بر اختتام مضمون فرمود: «نٌ الله علی کل شىء خسیباه یعنی 
الله تعالی محاسب هر چیز است که در آن انسان و حقوق اسلامی مانند شلام ز 
جواب سلام. هم این امور داخل‌اند که از آنها هم اله تعالی حساب می‌گیرد. 

باز فرمود: لله لا الا هو" لیجْمَعَنکم إلى يَوْم الْقَيِمَة لارَیْبِ فنه» یعنی يه غير 
از اه معبودی نیست که او را معبود بدانید و هر کاری که می‌کنید به نت عبادت 
او بکنید؛ او شما را در روز قيامت جمع می‌فرماید که در آن شکی نیست. لذا 
در ان روز به همه عوض عنایت می‌فرماید: وعدۀ قيامت و حرا و سزا. همه بر 
حق‌اند. «و من سدق من الله حدیثا زیرا که سخن. سخن ال تعالی است و از سخن ‏ 
خدا. سخن جه کسی راست تر و بهتر است! 


۱ 
۳ و ۵ ام وو ده De, ٦‏ ۰ 21 و 2 
پس چه شد شما راکه در بارة منافتین دو گروه می‌شوید و خدا نکونسارکرد آنان را بسیب 


کسبُوا"آثرنذون آن تفذوا من ال ال و من یضلل 


معارف القرآن 


اعمالشا ن آیامی‌خواهیدکه به راه بیاور یدکسیرا که دا تفر درک نات و هرکس ر خدا 
الله فلن تجذ لَه سيلا( 4۸۸ دا لو تکُفرون ما کفروا فتکونون 
گمراه کند یس نیائی‌برایاو راهی .می‌شواهند SS‏ پس 
سواء فلاتتخذها منم اولیاء کے يهاجر جر 
شماهمه برابرباشید پس شماهیج یکی راازآنان دوست خودقرارندهید تاوقتیکه هجرت نکنند 
فی سبیل الله فان توئنا فحذو‌هم وا خا 
در 3 خدا پس اگر آنان قبول نکردند کیرد آبان رو چیه فیرتها 
هم 9 E‏ تَتَخذوا منم وبا 9 ۸ تصیراج IEA‏ الذيْنَ 
یافتید آنان را و قرار ندهید از آنان هیچ یکی را دوست ومددکار. مگر کسانی راکه 
یْصلون‌الی‌قوم بتکم و بَيْنْهُم باق از جاءز کم خصرت 
به پیوندند با قومی‌که میان شما و آنان عهدی باشد بت رد تا E‏ ی هسب 190 
صدورهم آن یقَاتلوکم از قاتلا قومهم* و تز شاء الله َسلطهم 
دلهایشان از جنگ باشما از هنال با قوم حوب و اگرخدا می وان انان را بر شعا میملط 
کم فلفتلو کم‌فان اعتزلز کم فلم یْقاتلو کم و آلقوا الیْکم 
می‌کرد حتی آنان با شما می‌جنگیدند پس اگر یک طرف شدند از شما و باز با شما نجنگند 
السْلم" فما جَعَل الله لکم عَليْهم سْبیلا« ٩۰‏ ستجدون اخرین 
و پیشنهادکنند با شما صلح پس‌نداد خدا شمارابرآنان راهی. .س شمادرجواهد بات روه 
بریذون آن یُسأموفم و یامنوا قومهم* کلم دا إلى 
دیگری 1 می‌خواهند زامن پا ساز شماوهم ازقوم‌خود هرگاه برگر دانده‌شوندبه‌ طرف 
الفنة از کسوافیهات فان لم بختز لو کم و نی اش و 
فتنه وت برمی‌گردندپساگر آنان از و نشدند وپیش نکر دندباشماصلح و 
فا ندیم فخذوهم وافتلزهم حنث تقفتمزهم" واولنخخ 


دست باز نداشتند پس بگیرید ایشان را و بکشید هر کجا یافتید و بر ایشان 


الا ۱۵ ا 


ما دادیم . شما را سند روشن . 


خلاصه تفسیر 
بیان س هگروه و احکام آنان 

بیان فر قه اّل: (وقتی‌که‌شما حال این‌مرتدیّن را مشاهده کردید) پس شما را 
ژجه شده که در بارة این متافقین (مختلف الزای شده) دو گروه شدید ( که‌یک گروه 
الآن هم آنان را مسلمان می‌گویید) در حالی‌که اله تعالی آننان را (به طرف کفر 
علنی‌شان) به سبب عمل (بد) شان برگردانده است و آن عمل بد با وجود قدرت. ترک 
دارالاسلام ارتداداً بود که مانند ترک اقرار بالاسلام علامت کفر بود و فی الواقع آنان قبلا 
هم مسلمان نبودند و به این خاطر آنان را منافق گفت) آیا شما (ای گروهی که ترک 
دارالاسلام را علامت کفر نمی‌دانید) می‌خواهید که به جنین مردمانی هدایت کنید که 
لله تعالی آنان را (وقتی که گمراهی اختیار کردند) در گمراهی انسداخته است 
(همچنان که عادت الّه‌تعالی است که به هنگام عزم فعل. فعل را ایجاد می‌نمایند. مقصود 
این‌که آنچه شما غير مؤمن گمراه را مؤمن هدایت یافته می‌گویید جائز نیست) و کسی 
که اله تعالی او را در گمراهی بیندازد برای (مؤمن بودن) آن هیچ راهی نخواهید 
یافت (پس به ایشان نباید مؤمن گفت و چطور آنان خود مومن می‌باشند در صورتی که 
غلو درکفر آنان تا اینجا رسیده که) آنان در این آرزو هستند که همچنان‌که کافراند 
شما هم (خدا نخواسته) کافر باشید که‌درآن شماو آنان برابر باشید (وقتی‌که حال 
آنا ادن جنب است بب ) از اتان کسی وا ده ست خه د قا: تدهد ایعنی با کسی به 
مثل مسلمانان بر خورد نکنید زیرا که برای جواز دوستی. اسلام. شرط است) تا وقتی 
که آنان در راه خدا (یعنی برای تکمدل اسلام) هجرت نکنند (زیرا که در آن وقت حکم. 
هجرت همان بود که امروز حکم اقرار باالشهادتین است و قید تکمیل اسلام به این خاطر 


معارف القرآن ۱۶ 


است که تنها آمدن در دارالاسلام کافی نیست. و | گرنه اینطور کفار اهل تجارت هم آمد و 
رفت دارند بلکه به طرف اسلامی بیایند یعنی اسلام را اظهار بکنند تا که جامع اقرار و. 
هجرت باشند باقی ماند تصدیق قلبی. علم آن با خداست. برای مسلمانان لازم نیست که 
در پی تفتیش آن برآیند) و اگر آنان (از اسلام) اعراض کنند (و کافر بمانند) آنان را 
بگیرید و بکشید هر جا یافتید (و این گرفتاری یا برای کشتن است یا برای برده قرار 
دادن) و ته کسی را از آنان دوست قرار دهید و نه مددکار (مطلب این‌که در هیچ 
حال با اینان ارتباط پیدا نکنید نه در حال امن رابطه دوستی داشته باشید و نه در حال 
خوف از آنان استعانت نمایید بلکه از آنان کناره بگیرید.) 

بیان فرقه دوم: مگر کسانی که (از آن کفار) چنین باشند که(به شما) 
می‌خواهند (با صلح و سازش زندگی کنند که آن دو راه دارد یکی این‌که به واسطة 
صلح باشد یعنی) با چنین مردمان پیوست می‌شوند (یعنی هم عهد می‌شوند) که 
میان شما و آنان عهد (صلح) هست (مانند بتو مدلج که با آنان صلح برقرار شد پس 
عهد آتان هم در این استثتاء داخل شد پس بنو مدلج به درجه اولن مستثنی شد) یا (راه 
دوم این‌که بلاواسطه. صلح بر قرار نشود به این طریق که) خود شخصاً به نزد شما 
در چنین حال بيایند که دلشان از جنگ با شما و جنگ با قوم خویش منقبض و 
متأثر گردد. (بنابر این نه با قوم خود می‌پیوندند که با شما بجنگند و نه با شما شده به 
قوم خود می‌جنگند بلکه با آنان هم آشتی دارند و با شما هم. پس هر کسی که به هر کدام 
یک از این دو طریق آشتی داشته باشد از این حکم گرفتن و کشتن مستثنی است) و (شما 
در خواسته صلح ایشان منت خدا را بشناسید که رعب و بیم شما را در قلب آنها انداخته 
است. وگرنه) اگر الله تعالی می‌خواست آنان را بر شما مسلط (و دلیر) می‌کرد پس 
آنان با شما می جنگیدند (امّا خدای تعالی شما را از این پریشانی نجات داد) پس اگر 
آان با شما(صلی عرده) کناو ماد یی با شما نجدگند و با شم از دو آشتی در 
بیایند (مطلب همه این الفاظ این‌که صلح برقرار کنند چند لفظ جهت تأ کیدذ کر فرمود) 
پس (در این حالت صلح) اله تعالی هیچ گونه راهی برای شما (جهت قتل یا قید و 


EE ۱۷ سل‎ 


غیره؛ پر آنان نگذاشته است (یعنی اجازه نداده است ) 

بیان فرقه سوم: بعضی چنین هم به شما لازماً ملاقات خواهند کرد 
ایعنی حالت شان چنان معلوم می‌شود) که (به راه فریب) انان این را (هم) می خواهند 
که از شما هم در امان باشند و از قوم خود هم (و با این) هرگاه آنان (از طرف 
دذالین سریح) به رف شرارت زو فساد) متوحه کرده شوند (یعنی با آنان گفته 
شود که با مسلماتان بجنگند) پس آنان (فوراً) در آن (شرارت) می‌افتند (یعنی برای 
جک دا مسلماذان آماده می‌شوند و آن آشتی فریبکارانه را میش>نند) پس اگر ایشان 
ان را یشکنند و) از شما (بعنی از اف با شم کنازه گیری ند و نبا شما اد 
در ! شی در پيایند و ته دست (از مقابله با شما) بر دارند (مقصود همه به متل سایق 
یی ست که صلح را بشکنند) پس شما(همه) آنان را بگیرید و بکشید هر کسجا 
یانتید. و ما شما را عليه آنان حجت روشن دادیم ( که‌از آن کشتن آنها ظاهر است و 
آن حصت عه‌دشدن ی آنهاست). 


معارف و مسایل 


در آیات ماک ر از سد گ رده بیان شده‌است که راجع به آتها به دو حکم 
اشناوه یاب | و مرها دفایم آنها ار ووابات مه نج دیل روشن می‌گر دند: 

نا ت وا مب یله ین »یی از برحاهد روایت کرده است که یسعضی 

محر کرد ب اا ٠‏ 2 چسي مر ند تشاد تا و با رسول خد اه بهانه گیری 

دند. که: ما میں و و بم زر به رود اسیاب تحارت می‌اوریم. انها رفتند و دوباره 


که اک وف تیوه و اناهار داشتند که ما مسلمان شده‌ایم و از آنا 


یر شش ای 


یجید وا د آویرا ۳ بای ببلماناد. مختلات شل بعضی گفتند که ایشان کافر اند 


2 


۳ واک ۲ یار E‏ ۹ انیا در رن اند در ایحا يود که خداوند متعال کافر 


بودن انا ر؛ در اه نا نف لمانقین فاتین» بان کرده حکم قتلشان را صادر 


فرمو د. 

حضرت حکيم‌الامة تهانو ی فرموده‌است که منافق گفتن‌شان به این 
معني است که وقتی ادعای اسلام کرده بودتد. منافق بودند از ته دل ایمان 
تاور ودند و گراخ متافقین کته تس دت اما این ا وماتی بود که کف 
خود را پنهان نگه می داشتند و مرتد بودنشان ظاهر نشده بود و کسانی که آنها را 
مسلمان گفتند. شاید به خاطر حسن ظن گفته‌اند و در دلایل ارتداد شان شاید 
تأویل کرده باشند و چون مبنای آن تأویل رأی محض بوده که از دلایل شرعی 
تأیید نشده بود از این جهت معتبر قرار نگرفت. 

روایت دوم: ابن ابی شیبه از حسن روایت کرده است که سراقه بن مالک 
مدلحی بعد از واقعه بدر و احد به خدمت رسول خدایَیة امده. خواهش کرد 
که شما با قوم ما «بنی مدلج» صلح کنید. آنحضر تب خالد بن ولید را برای 
انجام صلح بدانجا گسیل داشت و مضمون صلح این بود که: 

ما بر خلاف رسولخدایِة به کسی کمک نمی‌کنيم و هر گاه قریش 
مسلمان شوند ما نیز مسلمان می‌شویم و هر قومی که با ما متحد می‌شود ان هم 
در این معاهده با ما شریک است این آیه در این رابطه نازل شد: «وَدُوا لو رون 
الى قوله «لاالَذِيْنَ يَصِلُوْنَ الد» 

روایت سوم: از حضرت عبداله بن عبّاس«رنر» مروی است که کسانی که 
در آیه: «ستجذون اخَرِبْنَلن» مذکوراند مراد از ایشان قبیله اسد و غطفان‌اند که به 
مدینه آمدند و به ظاهر مذعی اسلام بودند و به قوم خود گفتند که ما بر بوزینه و 
کژدم ایمان آورده‌ايم و به مسلمانان می‌گفتند که ما بر دین شما هستیم. 

ضحاك از ابن عبّاس حالت بنی عبدالدار را هم چنین نقل کرده است. 
روایت اول و دوم در روح المعانی و سوم در معالم موجود است. 

حضرت تهانو ی فرموده‌اند که: اهل روایت سوم مثل اهل روایت اوّل 
است که بدلایل از اول مسلمان بودن ایشان ثابت نیست؛ از اینجاست که حکم 


الا ۱۰۹ سوره‌نساء 


شان مثل عامَة کار است؛ یعنی هنگام آشتی نباید با آنان جنگید و در صو ت 
عدم مصالحت. باید با انان به نبرد پرداخت؛ جنان‌که در بارة اهل روایت اه . 
در آية دوم یعنی «فان توا فَخْدُوْهُم وَافْتَلُوهّمْ» حکم اسارت و قتل آمده اس. 

در ايه سوم مالا الْذِيْنَ يَصِلُوْنَ» در مصالحت. استثنای کسانی موحوداست: 
که ذکر مصالحت‌شان در روایت دوم آمده است و باز برای تأکید استثتای «فاں 
اعْتَرَلْوْكّم» را تصریح فرمود. 

و در بارة اهل روایت سوم در آية چهارم «سَتَجدُوّن اخریْن» بیان فر مود که 
اگر ایشان با شما کنار نمی‌آیند. بلکه مقاتله می‌کنند شما هم با آنان جهاد کنید. 

از آن. جنین مستفاد می‌شود که اگر صلح کنند. نباید با آنان حنگید. 
(بیان‌الترآن) 

خلاصه این‌که در اینحا سه گروه ذکر گردیده است: 

۱- آنکه در زمان شرط قرار گرفتن هجرت برای اسلام با وحود قدرت بر 
آن. همجرت نکنند یا بعد از هجرت از دارالاسلام خارج شده در دارالحصرب 
بروند. 

۲ با مسلمان پر عدم جنگ. شخصاً معاهده‌ای منعقد کنند یا با کسانی 
معاهده کنند که آنان با مسلمانان معاهده کرده باشند. 

۳ آنانکه به غرض اغتنام فرصت. صلح کنند و هرگاه بر خلاف مسلماتان 
به حنگ دعوت شوند در آن شریک باشند و بر عهد خویش استوار نمانند. 

حکم گروه اول مانند عموم کار است و گروه دوم از اسارت و ستل 
مستتنی است؛ گروه سوم مستحق همان سزایی است که گروء اول سزاوار. آن 
بود. در این آیات کلاً دو حکم مذکور است: یعنی, قتال در صورت عدم صا 
و عدم قتال در صورت صلح. 
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صورتهای مختلف» هجرت و احکام آنها 


قوله تعالی «حتی جوا فن سَبيْلِ الوا در ابتدای اسلام همجرت از 
دارالکقر بر تمام مسلمانان فرض بود؛ بنابر این خداوند متعال از برقرار کردن 
ارتیاط اسلامی با چنین کساتی که تارک این فریضه باشتدمتع قرمود. با وی 
که مکه فتح شد آنحضرت عد فرمود: «لا هجرة بی الفتح» ,ر. " خاری) 

یعنی وقتی که مکّه قتح شده دارالاسلام قرار گرفت. الان از آنجا همجرت 
کردن فرض نیست. این حکم متعلق به آن زمان است که همجرت شرط ایمان 
بود و کسی که با وحود قدرت هحرت نمی‌کرد. مسلمان به شمار نمی‌رفت. اما 
بعداً این حکم منسوخ گشت؟ اکنون این صورت باقی نیست. 

صورت دوم. هجرت این است که تا قيامت است و در بارة ان در حد يث 
آمده است. «لا تنقطع الهجرة حثی تنقطع التوبة» یعنی هجرت تا زمانی باقی خواهد 
ماند که وفت پذیرش توپه بافی باشد. (صحیح بخاری) 

علامه عینی شارح بخاری متعلق به این هجرت نوشته است که: «ان المراد 
بالهجرة الباقیه هی هجرة السیئات» یعنی مراد از ایسن هصحرت ترک گتاه است؛ 
چنان‌که در حدیثی رسول‌کریم ی فرموده‌اند که: «المهاجر من هجر ما نهی اللّه عنه؛ 
یعنی مهاجر کسی است که از تمام آنچه خدا حرام کرده است. اجتتاب کند. 
(بحواله مرقات -۱) 

از میحث مذکور معلوم شد که هجرت در اصطلاح به دو معنا اطلاق 
می شو د: 

۱- ترک وطن به خاطر دین. همجنان‌که صحابهرنر وطن خود را گذاشته 
به مدینه و حيشه تشریف بردند ۲- دست‌کشیدن از گناهان. 


EA‏ ۱۱ و 


« لا تتَخذُوا منم ولا و لا نَصِيْرا» از این آیه معلوم شد که طلب نصرت از 
ار حرام است؛ چنان‌که در یک روایت آمده است که وقتی انصار از 
ن‌حضرت بی خواستند اجازه بگیرند تا بر خلاف کفار از بهود. کمک بگیرند 
آن حضرت ء3 فرمود: الخبیت لاحاجة لنا بهم» یعنی این قومی خبیث است که ما 


احست 


به آنان نیازی نداریم. (مطیریج ») 


و ماکان لمُؤْمن ان يقتل مُؤمنا الا خطناء و من قتل 
پسند یده‌نیست برای مسلمان که‌مسلمانیرا SEE‏ ی 
ُومناً خطَافتخریر وقبة مُوْمنة وَدِية مُسَلمَة إلى آضله الا آن 


مسلمانی ر به اشتباه آزاد کند گردن ان را و دیه E‏ او یه 


م2 2 م و 


ی ضدقوافان کان من قوم عدو کم و هو مُوْمنْ 
آنان ببخشند پساگرمقتول‌بود ازچنان‌قومی که دشمن شماست و خود او مسلمان‌بود 
فتخریرٌ رقبة مُزمنة" و ان کان من قوم بتکم و بَيْنَهُمْ مياق 
بت آزادکتدگر ردن مسلماتیراواگراوازچنان قمیبوده ميان شماوآنان‌عهدهی بر قراراست 
فدیَة مسلمَة إلى آهله و تخر رقبة مق فمن لم يجذ فصیامْ 
پس ديه به خانوادة آنان بدهد و آزاد کند گردن مسلمانی را و اگر نیابد ۷ روزه بگیرد 
شهرین مُتتابعین تة مُن‌الله و كان اللهعلیماحکیما < 44۲ وَمَن 
دو ماه پی در پی برای طلب عفو از خدا و هست خدا دانا و وم بسی 35 
بل مُؤْمنا مُتعمداً فجز اوه هنم خلدا فیها و غضب ال 
بکشد مسلمانی‌رادیده ودانسته‌سزایاودوزخ استکه‌هميشه می‌ماندد رآن و خشمگرفت خدا 
علینه و لته و اعد له عذابا عظنما<۳٩»‏ 
بر او و لعنت کرده او را و آماده کرده‌برایاوعذاب بزرگ. 


اد ماد ماد 
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برای مؤمن پسندیده نیست که مؤمنی را (ابتداغ) قتل کند مگر اشتباهاً 
(باشد امری علیحده است) و هر کسی که مؤمنی را به اشتباه بکشد بر او (شرعا) 
آزاد کردن یک غلام یا کنیز (واجب) است و دیه (هم واجب) است که به خاندان 
(مقتول یعنی آنان که وارث) او (هستند بقدر سهام میراث) بسپارد (و آن‌که وارث نداشته 
باشد بیت المال به جای وارثان او است) مگر اين‌که آنان (اين دیه را) ببخشند (خواه کل 
یا بعض, آنقدر بخشیده می‌شود) و اگر (مقتول به طور اشتباه) از چنان قومی باشد 
که مخالف شما است (یعنی حربی است و اين به علّتی در میان آنان سکونت داشت) و 
خود آن شخص مژمنی بود پس (تنها) آزاد کردن یک غلام یا کنیز مسلمان 
(واجب می‌شود و ديه به این خاطر نیست که | گرورته آن مقتول مسلمان‌اند اما به خاطر 
این‌که در زیر نظر حکومت اسلامی قرار نگرفته‌اند مستحق نمی‌باشند و | گرکافراند پس 
در این صورت دیه حق بیت المال می‌باشد و از دارالحرب ترکه‌ای در بیت المال 
دارالاسلام آورده نمی‌شود) و اگر آن (مقتول به طور اشتباه) از چنان قومی است که 
میان شما و آنان معاهده (صلح یانمه) است (یعنی ذمّی یا مصالح و مستأمن باشد) 
پس دیه (هم واجب) است که به خاندان آن (مقتول یعنی کسانی که وارث باشند) 
حواله گر دد. (زیرا که کافر وارث کافر می‌باشد) و باید یک غلام یا کنیز مسلمان آزاد 
کند پس (در صورتی که آزاد کردن غلام یا کنیز واجب است) اگر کسی (غلام و کتیز) 
نیافت (و نه اینقدر قیمت دارد که بتواند بخرد) پس (بر ذمّه او به جای آزاد کردن) روزه 
دو ماه است.متواتر (یعنی پی در پی. این آزاد کردن و اگرآن نباشد روزه گرفتن) به 
طریق توبه (مست) که از طرف اله تعالی مقرر شده است ( که‌طبق علم و حکمت 
خویش مناسب مصلحت احکام مقر کرده است. | گرچه در هر جا حکمت آنرا بندگانش 
نمی‌دانند) و هر کسی که مسلمانی را قصداً بکشد پس سزای (اصلی) آن (در) 


e 
۰ 


جهنم (چنان ماندن) است که برای همیشه در آن بماند (امّا فضل الهی است که این 


EA‏ ۱۱۳ ور 


سزای اصلی اجرا نمی‌شود بلکه به برکت ایمان در آخر نجات می‌یاید) و بر او (تا مذتی 
مقزر) اه تعالی غضبناک می‌باشد و او را از رحمت (خاصه) خویش دور می‌کند 
و برای او سزای بزرگ (یعنی سزای دوزخ) مهيّا می‌کند. 


معارف و مسایل 


ربط آیات 


در بالا ذکر قتل و قتال آمده بود و تمام صورتهای قتل ابتداءً هشت 
هستند زیرا که مقتول از جهار حال خالی نیست یا مومن است. یا ذمی. یا 
مصالح و مستأمن. یا حربی» و قتل بر دو قسم است عمداً یا سهواً پس به این 
اعتبار تمام صور قتل هشت تا شدند: ١‏ قتل عمد مومن ۲-قتل خطای مؤمن ۳- 
قتل عمد ذمّی ۴-قتل خطای ذمّی ۵ قتل عمد مصالح ۶ قتل خطای مصالح ۷ 
قتل عمد حربی ۸ قتل خطای حربی. حکم بعضی از این صورتها در بالا محلوم 
شد و حکم بعضی در آینده و حکم بعضی در احادیث موجود است. جنان‌که 
حکم دنیوی صورت اولیه یعنی وجوب قصاص در سورة بقره مذکور است و 
حکم آخروی آن در: من یقْنْ» می آید و بیان صورت دوم در قول الله تعالی: 

«و ماکان لِمُؤْمِنٍ» تا «و هو مین تخیر رب می‌آید و حکم صورت سوم در 
حدیث «دار قطتی» است که رسول لاله به عوض ذمّی از مسلمان قصاص 
گرفته اسست, (اخرجه الزیلمی فى تخریج الهدایه) 

و ذکر صورت چهارم در قول اله تعالی: «9 إِن کان ین قوم بَیْنکم و نم 
مَْنَاق» می‌آید ذکر صورت پنجم در رکوع بالا در قول اله تعالی: «فما جَعَل الله لک 
عَلَيْهِمْ سَبیّلء گذشته است حکم صورت ششم با صورت چهارم مذکور است؛ 
زیرا که میثاق عام است که شامل موقت و دائم هر دو تاست. پس ذمّی و 
مستأمن هر دو تا امدند. در ابتدای کتاب الدیات «در مختار» وحوب ديه 
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مستأمن را تصحیح کر ده‌است. 

و حکم صورت هفتم و هشتم از مشروعیّت خود جهاد در بالا معلوم 
گشت؛ زیرا که در حهاد اهل حرب قصداً مقتول می‌باشند و جواز خطا به درجه 
اولی ثایت می شو د. (یان الترآن) 

احکام سه گانه قتل و حکم شرعی آنها 
آول: عمد؛ که به ظاهر قصداً بوسیله چنان آلتی باشد که آهن یا 
به‌مثل آهن در تفریق اجزا مور باشد؛ مانند: نی تیز یا سنگ تیز و غیره. 

شم دوم: : شبه عمد؛ که قصداً باشد امّا با جتان آلتی نباشد که به‌وسيلة آن 
اجزای بدن بتوانند متلاشی شوند. 

قسم سوم: خطاء؛ که اشتباه در قصد و ظن باشد که مردم را از دور حیوان 
یا کافر حربی دانسته, هدف قرار داد؛ اما به انسانی مسلمان اصابت نماید. 

در اینجا مراد از خطاء غير عمد است؛ پس هر دو قسم» دوم و سوم در 
این آمدند و در هر دو هم ديه است و هم گناه اما در این دو امر هر دو قسسم 
متفاوت‌اند. دیه قسم دوم صد شتر است به چهار قسم که هر قسم پیست و پنج 
شتر است و دیه قسم سوم صد شتر است که به پنج قسم است و هر قسم بيست 
شتر است. البته اگر در ديه نقد پرداخت شود پس در هر دو قسم ده‌هزار درهم 
شرعی يا یک هزار دینار شرعی است و گناه قسم دوم پیشتر است به سبب قصد 
و در قسم سوم کمتر بخاطر بی احتیاطی ند بر بدا 

چنان‌که وجوب تحریر رقبه و نیز لفظ توبه هم بر این دلالت دارند و این 
حقیقت هر سه تاء يه اعتبار احکامی است که در دنیاً احرا می‌گر دد و به اعتبار 
گناه عمد و غير عمد بودن. وابسته به قصد و اراده قلیی است که مار وعید 
آینده می‌باشد و آنرا خدا می‌داند ممکن است از این جهت قسم اول غير عمد 
باشد و قسم ثانی عمد فرار گیرد. 


سل ۱1۵ نورا 
ع ۲ 


این مقدار دیه مذکور هنگامی است که مقتول مرد باشد و اگر زنی باشد 
پس دیه او نصف آن است . (کذافی البدایه) 


مسئله 


ديه مسلمان و ذمی برابر است فرمان نبوری است: «دية کل ذی عهد فی عهدهد 


الف دیناره (کذافی اليد ابه اخرجه ابوداود فی مراسیله) 


2 کک 


مسئله 


ادای کقاره» یعنی تحریر رقية یا روزه گرفتن بر خود قاتل واجب است و 
دیه بر اهل نصرت قاتل است که در اصطلاح شرع به آن «عاقله» گفته می‌شود. 
(بيان القران) 

در اینجا این شبهه ایراد نشود که بار جرم قاتل چرا بر اولیا و انصارش 
باشد در صورتی که آنان تقصیری ندارند. علتش در اصل این است که اولیای 
قاتل در این مقصراند که جرا آنان قاتل را از این نوع بی احتیاطی جلوگیری 
نکر دند و از ترس دیه در آینده در حفظ او کوتاهی نخواهند کر د. 

مله 


در ادای کفاره غلام و کنیز برابراند. لفظ رقبة عام است؛ التّه اعضای آن 
باید سالم باشنف. 
ل 
دی مقتول در ميان وارنان شرعی او تقسیم می‌شود و هر کسی که سهم 
خود را ببخشد همانقدر بخشیده می‌شود و اگر همه ببخشند. همه معاف میگ 


معارف القرآن ۱۱۶ EH‏ 


ردد. 


مسئله 


مقتولی که وارث شرعی نداشته باشد. دیه آن به بیت المال واگذار 
می‌شود. زیرا که ديه ترکه است و حکم ترکه همین است. (بيان القران) 


مسئله 


دیه‌ای که در حق اهل میثاق (ذمی با مستأمن) واحب است. ظاهر اینست 
که آن زمانی است که اهل آن ذمّی یا مستأمن موجود باشند و اگر اهل آن نباشند 
یا اهل آن مسلمان باشند و مسلمان نمی‌تواند وارث کافر قرار گیرد بنایر ایسن 
آتان کالعدم هستند پس اگر او ذمّی است پس دیه او در بیت‌المال داخل کرده 
می‌شود؛ زیرا که ترکه ذمی لاوارث که دیه هم در آن داخل است در بیت المال 
می آید. (کما فی الدر المختار) 


و الا واحب نمی‌باشد. (ببان القران) 
مسئله 
در روز اگر بوجه مرض و غیره تسلسل باقی نماند دوباره باید روزه را 
از اول شروع کند. البتّه به وجه حیض زن تسلسل منقطع نمی‌شود. 
مسئله 
اگر به سبب عذر بر روزه قادر نباشد پس توبه بکند. 
مسئله 


۱۱۷ وان 


در قتا عمد این کقار ه د ندارد؛ لذا باید تو یه کند. «بان التران) 
ر ین تمار ه وجود ندار يايد نور لعر 


ايها الذین انوا اذا ضرَنئم فى سبل الله فتبینوا و لا تَقُؤْلُزا 
ای ایمان داران! هنگامی که سفرکنید در راه خدا پس تحقیق کنید و نگویید آن را 
م۰ 21 وس و ۵ ۰۰ و و 2 17 
لفن الف النكم السلع لشت مما تون عرض الحیوة الثیا 
او RE‏ مسلمان‌نیستی شما می‌خواهید اسباب زندگی‌دنیا را 
فعند الله مغانم كثْيْرةكذلك کنشم من قَبل فُمَنْ الله یم 
پس به‌نزدخدابسیا رغنیمت‌هست شماهم چنین بود ید پیش‌ازاین پس خدابر شمافضل کرد 
2 رز “ICY‏ ما هو هو تیه هر ما ۶ و , 
باز شماتحقیق‌کنید به درستی که خدا به کارهای شما آگاه است. برابر نیستند نشستگان 
ف ۲ ۰ ۰۶ و ی" ووو ۱ ۵ e‏ ۰ ث ۷ ۰ 
من الْموْمنیْنغیزالی الضور وَالمُجهدون فى سبیل اله بافّالهخ 
مسلمان که عذر نداشته باشند و مسلمانان که جنگج و هستند در راه خدا با اموال 
Sor‏ ی ۰ 1 ره و 1 0 

و۰ I SEAM “Abo‏ ° و مه ۰ و 2 
و نفس شان, برتری داده است خدا جهاد کنندگان رابه اموال و نفس شان بر نشستگان 
ذرَجَة و اعد الله الخسنی *و فصل الث المجهدنن عل 
از روی درجه. و به هر یکی وعده کرده‌است خدا خوبی را و برتری داده‌است مجاهدان رابر 
القعدین اجرا عَظیمّا( ۹۵» در جتمَنهومغفرة و رخمة" و کان 
نشستگان در اجر عظیم 0[ 

لله ور راط 4۹۶ 


خدا بخشنده و مهربان. 


خلاصه تفسیر 


ای مؤمنان! وقتی که شما در راه خدا (یعنی برای جهاد) سفر کنید. پس هر 
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a aan n e or ac ams ornare eha ana saa: 


کار را (قتال باشد با جیز دیگر) تحقیق کنید و به چنین شخصی که در جلوی شما 
(علامات) اطاعت ظاهر کند (مانند خواندن کلمه یا سلام گفتن به طریق مسلمانان) 
جنین نگویید که این (از ته دل) مسلمان نیست. (فقط به خاطر حفظ نفس خود به 
دروغ اسلام را اظهار می‌کند) اینطور که شما اسباب زندگی دنیا را می‌خواهید زیر 
که به نزد خدا (یعنی در علم و قدرت او برای شما) بسیار مال غنیمت هست ( که‌به 
طرق جایز به شما می‌رسند و یاد کنید که) قبلاً (در زمانی) شما هم چنین بودید ( که 
مدار قبول اسلام شما تنها اظهار دعوی شما بود) پس خدا بر شما احسان فرمود. ( که 
بر آن اسلام ظاهری | کتفاگردید و به تحقیق باطنی موقوف نکرد) بیندیشید هر آینه اله 
از کل اعمال شما با خبر است. ( که‌بعد از این دستور چه کسانی بر آن عمل می‌کنند و 
چه کسانی عمل نمی‌کنند) برابر نیستند مسلمانانی که بدون عذر در خانه می‌نشینند 
(یعنی به جهاد نمی‌روند) و آنان‌که در راه خدا با مال و جان خویش (یعنی 
اموالشان را در این راه به مصرف می‌رسانند و نقسهای خود را آماده کرده) جهاد کنند. 
(بلعه) الله تعالی بلند کرده است درجة کسانی را که با مال و نفس خویش جهاد 
می‌کنند به نسبت نشستگان در خانه و (این‌طور به سبب عدم فرض عین بودن جهاد. 
گناهی‌بر نشستگان هم نیست بلکه به سیب ایمان و انجام دادن فرایض عین دیگر) برای 
همه (یعنی مجاهدین هم و قاعدین هم) الله تعالی خانه خوب را (یعنی در آخرت جنت 
را) وعده فرموده است و (آنچه اجمالاً در بالا گفته شد که مجاهدین درجه بزرگی دارند 
تعبین آن این است که) اله تعالی مجاهدین (مذکورین) را نشستگان به نسبت در 
خانه بسیار اجر عظیم داده است (و آن درجه همین اجر عظیم است و تفصیل این اجر 
عظیم اجمالی را چنین بیان می‌فرمایند) یعنی (به سبب اعمال فراوانی که از مسجاهدین 
صادر می‌شود) بسیار درحه (از شواب) که از طرف خدا میسر می‌گردد و مغفرت 
( گناهان) و رحمت (همة اینها تفصیل برای اجر عظیم قرار گرفت) و الله تعالی بسیار 
بخشنده و بسیار مهربان است. 


علد ای اد 
o‏ وت e‏ 


ص 
وس 
لے 


سوره‌تساء 


در آیات گذشته بر قتل مومن, وعید شدیدی بیان فرمود. در آینده 
می‌فرماید که در احرای احکام شرعی برای مؤمن شدن تنها اسلام ظاهری 
کافی است. . هر کس که اظهار اسلام کند دست باز داشتن من از قتل او واحب است 
و تنها به علت شک و شبهه. . تفتیش عقاید و انتظار ثبوت ایمان یقینی در احرای 
احکام شرعی جایز نیست. چنان‌که از بعضی صحابه در بعضی از غزوات جتان 
لغزش‌هایی سر زد. که بعضی خود را مسلمان اظهار نمودند انا ببعضی از 
صحابه علامات اسلام او را بر کذب حمل نموده او را به قتل رساندند و اموال 
مقتول را در مال غنیمت گرفتند. اله تعالی آن را انسداد فرمود و چون تا آن 
زمان صحابه کرام م از این مسئله کاملاً روشن نشده بودند بنابر این تنها بر تفهیم 
اکتفا کرده شد و بر این فعل ايشان وعیدی نازل نگشت. (بان لقران:) 

برای مسلمان قرار داد ن کسی» علامات اسلام کافی 
می‌باشد و تفتیش عقاید جا یز نیست. 


در الین آیه از سه آیۀ مدکور چنین هدایت گردید که هر کس که خود را 
مسلمان معرّفی کند. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بدون تحفین. گفتار و 
سخن او را بر نفاق حمل کند و سبب نزول این آیه وقوع چنین وقایعی است که 
از بعضی از صحابة کرام. لغزش‌هایی سرزد. 

جنان‌که در «ترمذی» و «مسنداحمد» از حضرت عبداله بن عبّاس منقول 
است که یکی از قبیله بنو سلیم با گروهی از صحابه که به جهاد می رفتند 
برخورد کرد و و این شخص گوسفند می چرانید او به حضرات صحابه سلام گفت 
که عملاً این را اظهار می‌کرد که من مسلمانم. صحابة کرام پنداشتند که او در 
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این وقت فقط به خاطر حفظ مال و جان خویش این فریب کاری را به‌کار 
می‌برد که مانند مسلمانان سلام گفته از ما تجات بیابد. لذا او را به قتل رساندند 
و گوسفندان او را مال غنیمت قرار داد در خدمت رسول خدایة تقدیم 
داشتند. این آیه بر این واقعه نازل شد که کسی که به شما به طریق اسلامی سلام 
بگوید پس بدون تحقیق نپندارید که او به فریب. خود را مسلمان معزفی کرده 
است و مال او را یه غنیمت. نگیرید (ابن کبر) 

تاش دیگری از حضرت عبداله بن عبّاس نقل شده‌است که آن را 
بخاری مختصراً و بزار مفصّلاً نقل کرده‌اند که رسول خداییة دسته‌ای از 
مجاهدین را که حضرت مقداد بن اسود از جملة آن‌ها بود فرستاد. وقتی آنان به 
آن حایگاه رسیدند. همه مردم فرار کرده بودند؛ فقط یکی مانده بود که نزد او 
مال بسیاری بود. او در محضر صحابه گفت: اشهد ان لااله الالثه اما حضرت مقداد 
پنداشت که او از ته دل نگفتهء بلکه بخاطر نجات مال و تفس خویش کلمه را 
خوانده‌است؛ لذا او را به قتل رسانید. یکی از حاضرین گفت که: تو به کار بدی 
مرتکب شدی؛ کسی را کشتی که به لا اله الا اله گواهی داد اگر من در محضر 
آن حضرت ی حاضر شوم اين سرگذشت را حتماً ذکر خواهم کرد. وقتی که 
ایشان وارد مدینه شدند این واقعه را به سمع مبارک آن‌حضرت ب رسانید. 
آن حضرت ء حضرت مقداد را خواند و شدیداً ماخذه فرمود و گفت که به 
روز قیامت چه جواب داری وقتی که کلمه لا اله الا اله مدعی تو باشد بر این 
واقعه این آیه نازل شد «لاتفْولوا لمن آلقی الیْکَم السَلْمَ لشت مُوْمِنًاء در باره زا 
مذکون علاوه بر این دو واقعه. واقعات دیگری هم منقول است. امّا سحقفین 
اهل تفسیر فرموده‌اند که در این روایات نمی‌توان تعارض بر قرار کرد زیرا که 
همة این واقعات به صورت مجموعه‌ای خود سبب نزول قرار گرفته‌اند. در 
الفاظ آیه لت ایک الم فرمود: در اینجا اگر از لفظ سلام. سلام اصطلاحی 
مراد باشد پس واقعة اول بیشتر به اين ارتباط دارد و اگر معتی لفشظی سلام: 


۱۳ سوره‌نساء 


سلامت و اطاعت گرفته شود پس همه واقعات در آن مساوی می‌باشد؛ بنایر این 
پیشتر علما در اینجا سلام را به اطاعت ترحمه کر ده‌اند. 


بدون تحقیق واقعه, فضاوت درست نیست. 


در اوّلین جملة این آیه یک هدایت عمومی است که مسلمانان هیچ کاری 
را بدون تحقیق تنها به گمان نباید انجام دهند؛ چنان‌که می‌فرماید: داضتم فن 
سبیل اه فَبَیُنوه یعنی وقتی که شما در رام سفر. اختیار کردید. هر کاری را با 
تحقیق انجام دهید؛ زیرا کاری که تنها از روی گمان و خیال انجام شود. بسا 
اوقات اشتباه واقع می‌شود. در اینجا قید سفر را به این خاطر آورد که این 
واقعات در سقر اتفاق اقتادند. در شهر خویش از احوال یکدیگر عموماً آگهی 
حاصل می‌شود وگر ته اصل حکم. عام است چه در سفر باشد و چه در حضر؛ 
اقدام بر کاری بدون تحقیق جایز نیست. در حدیثی آمده‌است که رسول اه ی 
فرمود: با فکر و تأمّل کار کردن از طرف خداست و عجله در کار از طرف 
شیطان است. (بحر محیط) 

در جملة دوم یعنی یعنی «تَبْتعُوْن عَرض الْحَيُوة النیّاه اصلاح این بد گمانی است 
کا و ۳ اشتباه قرار گرفت؛ یعنی خیال به‌دست آوردن ثروت 
و مال غنیمت» اخيراً هم ن نشان داد که الہ تعالٰیٰ برای شما اموال بسیاری را 
غنیمت مقذر و مقرّر فرموده‌است؛ لذا شما در فکر اموال قرار نگیرید. بعد از 
اين. هشدار دیگری داد که شما قدری بر این هم نظر بیفکنید که قبلاً بسیاری از 
شما هم در مکه چنان بودید که ی ی ی آشکار 
کنید. سپس اله تعالی ب بر شما احسان فرمود که شما را از ث شر همث كقار نحات 
داد؛ شما اسلام را اظهار کردید. پس آیا امکان ندارد که آن شخص که با دیدن 
لشکر اسلام کلمه را خوانده است او حقیقتاً قبل از این به اسلام معتقد شده 
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تم سود ای ورس سس اه تا و سس سی هلوس ده 


باشد امّا از خوف کفار موقعیّتی به‌دست نیاورده که اسلام را اظهار بکند اکنون 
لشکر اسلام را دیده اظهار کرد همانطور که در ابتدا شما هم کلمه را 
می‌خواندید و خود را سلمان معزفی می‌کردید. پس در ان زمان برای مسلمان 
شدن شما. شریعت این قید را مقزّر نکرد که از قلوب شما تفتیش به عمل آورد 
و ثبوت اسلام در قلب شما مورد تحقیق قرار داده. شما را مسلمان بدانند بلکه 
تنها خواندن کلم اسلام برای مسلمان شدن شما کافی قرار داده شده. همچنین 
اکنون وقتی که کسی در جلوی شما کلمه می‌خواند او را مسلمان پندارید. 


منظور ا زکافر نگفتن اهل قبله 


از این آية کریمه این مسئله مهم معلوم شد که هر کسی که خود را 
مسلمان نشان دهد خواه با خواندن کلمه‌طیبه یا با اظهار شعار دیگر اسلامی. 
مثلاً در اذان و نماز و غیره شرکت کند. پس بر مسلمانان لازم است که او را 
مسلمان بدانند. و با او مثل مسلمانان رفتار کنند و در انتظار این نباشند که او از 
ته دل مسلمان شده است يا بنابر مصلحت دیگر اسلام را اظهار کرده است. 

نیز در این باره بر اعمال او هم ملاکی نخواهد بود. فرض کنید که او نماز 
نمی‌خواند روزه نمی‌گیرد و در هر توع گناه آلوده شده باز هم کسی حق ندارد 
که او را از اسلام خارج بداند یا با او سانند کفار رفتار کند. امام اعظم 
فرموده‌است: «لا نکفر اهل القبله بذنب» یعنی ما اهل قبله را به سیب گناه کافر 
تمی‌گوييم در بعضی روایات حدیث هم اینگونه الفاظ ذکر شده است که اهل 
قبله را تکفیر نکنید هر چند آنان گناهگار و بد عمل باشند. 

امّا در اینجا یک امر به طور ویژه قابل فهم و تذکُر است که از قسرآن و 
حدیث این ثابت است که هر کسی که خود را مسلمان بگوید به او کافر گفتن یا 
پنداشتن جایز نیست. مطلب روشن آن. این است که تا وقتی از او چنان قول یا 
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عملی صادر نگردد که. علامت قطعی کفر باشد. اقراز او را بر اسلام صحیح 
قرار داده به او مسلمان گفته می‌شود و به او مانند مسلمانان رفتار کرده می‌شود 
و کسی حق ندارد که به کیفیات قبلی او از اخلاص ونفاق بحث کند. 

اما کسی که با اظهار اسلام و اقرار ایمان کلمات کفر هم می‌گوید یا به بتی 
سجده می‌کند یا شعار مذهیی کقار را اختیار می کند مانند بسن زنار و غیره. آن 
شخص بدون شک به سبب اعمال کقرآمیز اش کافر گفته می‌شود. 

در آیۀ مذکوو «فْتَتَیّنا» به همین نکته نیز اشاره تموده است وگر نه يهود و 
نصارا؛ همه خود را مؤمن مسلمان می‌گفتند. چنان‌که مسیلمة کذاب به جماع 
می‌کرد بلکه پایبند شعایر اسلامی از قبیل اذان نماز و روزه نیز بود در اذان خود 
پا اشهدان لاله الا انّه و اشهد ان محمد رسول الته را هم دستور می‌داد تا گفته شود. اما با 
وجود این خود را نبی و رسول صاحب الوحی می‌گفت که صراحتاً انکار 
نصوص قرآن و سنت بود. بنابر این او مرتد شد و به حماع صحابه عليه او 
حهاد شد. ۱ 
تفتیش که در باطن و قلب او جه جیزی وحود دارد؛ وظیقه مسلمان نیست. لذا 
آن را به خدا حواله کنید. الیتّه اگر با اظهار ایمان امری بر خلاف ایمان از ار سر 
بزند پس او را مرتد بدانید؛ به شرطی که خلاف ایمان بودن آن اسر قطعی و 
یقینی باشد و در آن راه احتمال دیگر و تأویلی نداشته باشد. 
اصطلاحی هستند که مصداق آنها تنها کسی است که بعد از مذعی اسلام بودن, 
مرتکب قول و فعل کافرانه نباشد. 
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چند احکام متعلق به جهاد 


در آية دوم یعنی در «لایَشتوی الْقیدَون من الْمُؤْمِبيْنَ» چند احکام بيان شده 
است که کساتی که بدون عذر, در جهاد شرکت نمی‌کنند. نمی توانند با آنهایی 
که در را» خدا با مال و نفس خویش جهاد می‌کنند برابری کنند؛ پلکه اله تعالی 
محاهدین را بر غير محاهدین در پایه. فضیلت و برتری داده است و در ضمن 
چنین هم فرموده که: اله تعالی هر دو گروه مجاهدین و غیر مجاهدین را وعده 
حزای نیکو داده‌است که به جنثت و مغفرت هر دو نایل می‌گردند. فرق درجات 
خواهد شد علما تفسیر کرده‌اند که: از این آیه معلوم شد که در عموم احوال. 
جهاد. فرض کفایه می‌باشد که بعضی افراد آن را به‌جا بياورند. این فریضه از 
عهده دیگر مسلمین ساقط خواهد شد. به شرطی‌که تعداد کسانی که در جهاد 
شرکت حسته‌اند برای آن جهاد کافی باشند و اگر تعداد شان کافی نسباشد بر 
مسلمانانی که در قرب و جوار آن جهاداند. فرض عین می‌شود که به کمک 
محاهدین اسلام بشتابند. 


تعریف فرض کفایه 


در شریمت. فرض کفایه به چنان فرایضی گفته می‌شود که ادای آن بر هر 
فرد مسلمان لازم نباشد. بلکه انجام دادن بعضی کافی باشد و عموماً کارهای 
ملی و احتماعی در همین درجه می‌باشند. تعلیم و تبلیغ علوم دینی هم فرض 
است که اگر تعدادی مردم در آن مشغول باشند به شرطی که کافی باشند. این 
فریضه از ذمَّهُ دیگران ساقط خواهد شد؛ امّا جایی که هیچ‌کس مشغول تباشد. 
همه گناهکار می‌شوند. 

نماز جنازه و تجهیز و تکفین. یک وظیفه ملی است که برادر حق برادر 
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مسلمان خود را ادا می‌کند و حکم آن هم همین است. ساختن سدارس و 
مساجد و انجام دیگر کارهای رفاه عمومی هم در این حکم داخل‌اند که اگر 
بعضی مسلمان انجام دهند این فریضه از ذمّهُ مسلمانان دیگر ساقط خواهد شد. 

عموماً احکامی که با نیازهای ملی و اجتماعی در ارتباط‌اند. آنها را 
شریعت اسلام فرض کفایه فرار داده است تا که مطابق اصول فرایض انسحتا: 
گیرند. بعضی وظيفة جهاد را انجام دهند؛ بعضی تعلیم و تبلیغ را به عهدۀ گیر ند 
و بعضی نیز لوازم دیگر اسلامی و انسانی را تهیه نمایند. 

در این آیه «وکلاوَعة الله الخشنی: فرموده به کسانی اطمینان داد که علاوه 
بر جهاد در ضروریات دیگر دینی اشتغال دارند؛ اما ایین حکسم در احوال 
عمومی است؛ وقتی که جهاد بعضی از افراد برای دفاع از دشمنان کافی باشد و 
اگر جهاد آنان کافی نباشد و به نیروهای بیشتری نیاز باشد. نخست بر 
مسلمانانی که در قرب و جوار منطقه جهاد سکونت دارند. فرض عین می‌شود 
و اگر به افراد و نیروهای بیشتری نیاز شد. پس برای مردم حوالی آن منطقه, 
جهاد فرض عین می‌شود و اگر آنان هم کافی نباشند پس بر مسلمانان دیگسر 
فرض عين می‌شود تا جایی که بر تمام مسلمین از مشرق تا مغرب فرض 
می‌شود که در ان جهاد شرکت جویند. 

درآیه سوم هم» فضیلت درجات بیان‌شد که مجاهدین نسبت به دیگران 
به‌درجات بالاتری می‌رسند. 

مسئله 

بر افراد معذور چون لنگ و شل و کور و مریض و مردم محذور شرعی. 

شرکت در جهاد فرض نیست. 


ان ان تم اه قایسن تین فان 


کسانیکه‌قبض می‌کنندار واحشان رافر شتگان درحالی‌که بدمی‌کنندبرخود می‌گویند به‌آنان 
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ف الو ا فن فی الارن الو 
فرشتگان‌که درچه حال بودید؟ می‌گویند که بودیم ناتوان SS‏ 
هتكن آزض اله واسعة فا جروا فنها* فاولنک مأوهم جهن 
آبانبود زمین خدا گشاده که وطن‌را گذاشته‌می‌رفتید درآنجا پس‌جای اینگونه افراد جهنم 
و سَأعث مصیراج 6٩۷‏ الا المُشتضعفین من الرَجَال و الْسَاء و 
ا ن جاي بسیار بدی است. ا ناتوان هستند از مردان و زنان و 
الوا نذان لا يَسْتَطيِعُوْن حِلَة ولا بَتذون سبیلا و6۹۸ فاولنک 
کوډګان که فی تواننپ قدبیری و نمی‌دانند هیچ رای را. یس برای ایشان 
عَسى الله آن بو هم" وکان الله عفرا غف زرا( 444 وَمَنْ 
مید است که خداعفو شان کند وهست خدا عفوکننده وبخشنده و ھر کیک 
اجر فی سَبيْل الله یجذ فى الاَزض مُرغما کر وْسَعَة و من 
ا وطن خود را در راه خدا می‌بابد در مقابله آن جای ا و 
يحرج من بیته مها جراالی الله ورسوله نم بُذركة الْمَوْتُ فقذ وقع 
بیرون آیداز خانه خویش هجرت‌گرده به سوی خد! و رسول‌او پس‌بگیرد اورا مرگ پس‌مقرر 
اخره علی الله “ وان الله غفو را حیماج 4۱۰۰ 


شده ثواب او به نزد خدا و هست خدا بخشنده و مهریان . 
%4 ماد 


هر آبنه ووح جین, کسان :ا فر شنگان فیص می‌کنند که (با وجود قدرت بر 
شرت تشن دب ۳ LES‏ جو د 8 کناهکار رده يسو دند يس (در أن هنگام) آنان 
(فرشتگان) به انان می ئو یند که شما د جه کارهای زدینی) بودید؟ (بعضی کدام 


۰ 


ار های‌صرور و بر ۰ تمه می‌دادید) اتان زبر جراب) می‌گویند ما در زمین (محل 
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سکونت خود) مغلوب بودیم (ینابر این نتوانستیم بر بسیاری از کارهای دین عمل 
کنیم‌یعتی بر ترک آن فرایض معذور بودیم) آنان (فرشتگان) می‌گویند (ا گردر اینجا 
نمی‌توانستید انجام دهید پس) آیا زمین خدا وسیع نبود که شما وطن را ترک کرده 
از انجا (به جای دیگری) می‌بایست بروید (و در آنجا رفته فرایض را می‌توانستید ادا 
کنیداز این سخن آنان بدون جواب می‌مانند و جرمشان ثابت می‌گردد) پس جای شان 
جهنم است و برای رفتن جای بدی است اما مردان و زنان و کودکان که (در 
حقیقت بر هجرت هم) قادر نباشند که نمی‌توانند تدبیری به‌کار برند و نه راه را 
می‌شناسند پس برای آنان امید است که اله تعالی عفو بفرمایند و اله تعالی بسیار 
عقو کننده و بسیار بخشنده است و ( کسانی‌که‌هجرت برای شان مشروع است) هر 
کس (از آنان) در راه اله تعالی (یعنی برای دین) هجرت کند برای رفتن او در روی 
زمین بسیار جای میسّر می‌شود و (برای اظهار دین) گتجایش زیادی (به دست 
می‌آید پس اگردر چنین جایی رسید پس در دنیا هم پیروزی او از آن سفر آشکار و 
روشن است) و (ا گراتفاقاً این پیروزی مذکور میشر نشد باز هم در پیروزی آخرت هیچ 
تردیدی نیست زیرا که قانون. است که) هر کسی که از خانة خویش به ایسن نیت 
بیرون بیاید که (برای فرصت یافتن به اظهار دین خدا و رسول) هجرت می‌کنم پس 
(قبل از رسیدن به مقصد) مرگ او را دریابد باز هم ثواب آن ( که‌موعود بر مجرت 
است ثابت شد که به وجه وعده چنان است که گویا) بر دم خداست ( گرچه تا کنون‌به 
این سفر همجرت گفته نمی‌شود اما فقط از شروع کردن با نیت خوب پاداش کامل اعطا 
کردید)/و خدای تعالی بسیار بخشنده است (به برکت این هجرت | گر چه ناقص باشد 
بسیار کناه عفو می‌فرمایند. چنان‌که در حدیث فضیلت هجرت آمده است که از همجرت 
گناهان‌گذشته بخشیده می‌شوند و) بسیار مهربان است (که‌با شروع کردن کاری با 


نیک نیّتی پاداش کامل آن کار را عنایت می‌فر مایند) 
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معارف و مسایل 
تعریف هجرت 


در این چهار آیه فضایل و برکات و احکام همجرت بیان شده است. در 
لغت. معنی هحرت «هحران و هجر» این است که از چیزی بیزار شده او را ترک 
کند و در محاورات عموم. لفظ هجرت بر ترک وطن اطلاق می‌شود. و در 
اصطلاح شرع ترک کردن دارالکفر و رفتن به دارالاسلام را همجرت 
م یگو ین( رر المعانی) 

ملا علی قاری در «شرح مشكوة: فرموده که ترک نمودن شهری بنایر 
وحوهات دینی هم در هجرت داخل است. «مرقات ج۱ص ۳۹ 

از أيه ۸ سورة حشر «لَذیْنَ آخرجَوا من دیّارهخ و َمْوّالهم» که در حتيّ صحابه 
نازل شده‌است. مفهوم شد که اگر کار یک کشور مسلماتان را به علت مسلمان 
بودن شان از انجا به زور بیرون برانند این هم در هجرت. داخل است. 

از این تعریف معلوم شد که مسلمانانی که از هندوستان بنابه دارالکفر 
بودن آن بیزار شده به اختیار خویش به پاکستان منتقل شده‌اند یا کسانی‌که کمار, 
آنان را فقط به خاطر مسلمان بودن شان بیرون برانند همه به اعتبار معنی شرعی 
مهاجرند. 

لت تما تیه نی تاو یو استخدام نقل مکان 
می‌کنند. شرعاً مستحق مهاجر گفتن نیستند. 

در حدیث صحیحین آمده است که آنحضرت بی فرمود: 

«المهاجر من هجر ما نهی الله عنه و رسوله» یعنی مهاحر کسی است که تمام 
منهیات خدا و رسول را بگذارد. و مقصود آن از اژلین جمله همین ظاهر 
می شو د که فرمود: 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده» مسلمان کسی است که همه 


ایا ۱۳۹ منو نتم 


اا ا دست و ان او مو و سلامت باشید 
و مقصود آن روشن است که مسلمان راستین و واقعی کسی است که به 
دیگران ایذا نرساند هم چنین مهاجر راستین و پیروز کسی است که تنها بر ترک 
وطن اکتفا نکند. بلکه هر جیزی را که شریست حرام و ناجایز قرار داده‌است. 
همه آنها را رها کند. شاعر می‌گُوید: 
اپتی دل کو بهی بدل حامة احرام کیساتھ 
یعنی با تبدیل کردن لباس احرام دل را هم تبدیل کن. 


همان طور که که آیات مربوط به جهاد در تمام قرآن به طور پراکنده 
موجوداند. همچنین ذکر هجرت هم در بیشتر سوره‌های قران بارها امه انس 
وت و ی 
وجود دارد: ا- فضایل همجرت ۲ برکات دنیوی و اخروی آن ۴- ذکر وعید در 
صورت عدم هجرت از دارالکفر یه شرط توانایی. 

راجع به مضمون اوّل یعنی فضایل هجرت آیة ۲۱۸ در سورۀ بقره آمده 
است؛: 

ن الذین امنوا والذین هاجزوا و جَهْدَؤا فی سبیلِ الله ولك یرون زخفت 
Cs‏ ایمان آوردند و در راه خدا هیحرت و حهاد 
کردند آنان امیدوار رحمت خداونداند و اله تعالی بسیار غفور رحیم است. ونیز 
در ایةٌ ۲۰ از سورة توبه آمده است که: 

لین منوا و هاجَوا و جهَدوا فی سَبيْل الله باموالهم و نشسهم اعظم درجَة عند 
الله" و اولتك هم الفانزون» یعنی کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا حهاد و 
هجرت نمودند آنان نزد خداوند در درجات عالیه قرار می‌گیرند و هم ایشان‌اند 
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پیروز و سعادتمند. 

و در همین اية سورءٌ نساء آمده است که: 

او من بُحْرح من بيه مهاجرا الى اللد و رسوله نج ندرکه الموث خفد وقع اجر على 
الله؛ و کسی که به خاطر خدا و رسول از خان خود رون آید و شین در راه 
بمیرد مزد او بر خدا ثابت شد. 

این آیه طبق بعضی روایات در حق حضرت خالد بسن حزام در زمان 
همجرت حبشه نازل شده است زیرا او به نت هجرت از مکه عازم حبشه شد در 
راه ماری او را نیش زد که بر اثر ان فوت کرد. در هر صورت در این سه اسه 
ترغیب هجرت از دارالکفر و بیان فضایل عظیم آن به طور واضح بیان شده 
است. 

در حدیثی آن‌حضرت ت فرموده‌است: «الهجرة نهدم ماکان قبلها؛ یسعنی 
هحرت تمام گناهان قبلی را که پیش از هجرت بوده‌اند. ار بین می‌برد. 


برکات همجرت 


راجع به برکات آن در آية ۴۱ از سور نحل می‌فرماید: 

والذین هاجروافی الله من بعد ما ظلموا تهج فى اليا حسنهة" و لاجر الاخرة ار 
واقع شدند ما آنان را در دنیا در جای خوب جای می دهیم و ثواب اخرت را که 

مقصود أيه چهارم از جهار آية سورۀ نساء که در بالا نوشته شده تقریباً 
این جنین‌است که در آن می‌فرماید: ١و‏ من تهاجز ا یجذ فى الازض مُرغما 
گشایش. لفظ «مراغم» در آیه مصدر است بمعنی انتقال از یک سرزمین به 


۳۳ ۱۳۱ نيا 


سرزمین دیگری و جای منتقل شدن هم «مراغم» گفته می‌شود. 

در این دو ایه بیان برکات‌ظاهری و باطنی صحرت‌است که در آن‌وعده 
خداوندی است‌که‌هر کسی‌که‌برای رضای خداورسول هحرت‌کند. خداوند. 
متعال برای او در جهان راه‌گشایی می‌کند و در جهان هم در مکانی خوب و 
مناسب‌جایش می دهدو واب و درجات آخرت‌که‌ازوهم‌وگمان همبالا تراند. 

حضرت مجاهد جمله لثم فی انیا خسن را به رزق حلال و حسن 
بصری به مکان عمده و بعضی مفسرین دیگر به غلبه بر دشمن و عزت و شرف 
تفسیر کرده‌اند. حق این است که همۀ اینها در مفهوم آیه داخل‌اند. چنان‌که 
تاریخ عالم گواه است که هرگاه کسی به خاطر خدا ترک وطن گفته است خدا او 
را از مکان وطنش بهترین مکان و از عزت و شرف وطنش بهترین عرّت و 
شرف و از راحتی و آرامش وطن. بهترین راحتی و آرامش عطا فرموده است. 
حضرت ابراهیم ا وقتی که وطن خود عراق را گذاشته به طرف شام همجرت 
فرمود. خداوند متعال همه اینها را به او عنایت فرمود و حضرت موسی :ج به 
همراهی او. بنی اسرائیل وقتی وطن خویش مصر را به خاطر خدا گذاشتند. 
خداوند متعال ملک شام را که از وطن شان به‌مراتب بهتر و نیکو تر بود به آنها 
عطا فرمود. 

اخرالامر مصر هم به آنان رسید e‏ خاتم‌الانبیاء نت و 
اصحاب ایشان که به خاطر خدا و رسو ل مکه را ترک کردند به این مهاحرین 
منازل بهتر, در مدینه نسبت به مکه وسید و به هر نوع عرّت و غلبه و راحت و 
تواب نایل آمدند. . مشفت و رنج چند روز ابتدای محرت اعتباری ندارد. بعد 
از اين دور؛ موقت نعمت‌هایی که به ایشان نصیب شد و چندین نسل در هان 
آنها ماند اعتبار دارد. وقایع فقر و فاقه‌ای که از صحابه کرام در تاریخ مشهور 
ست. عموما در زمان دور ابتدایی هحرت می‌باشد یا فقر اختیاری می‌باشد که 
خود آنان دنیا و مال و ثروت را نیسندیدند و آنجه به دست می آوردند آن را در 
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سس سس سس ا ت 


راء خدا صرف می‌کردند. چنانکه حالت خود آنحضرت 5 این چنین بود که 
فقر و فاق آن‌جناب بيد به اختیار خود ایشان بود و خود ایشان غنا و توانگری را 
اختیار ترمو دند و با وجود این در سال ششم هجری بعد از فتح خیبر برای 

معیشت اهل و عیال. آن‌حناب بت به گونه‌ای ده شتا انتظام فرمودند. هم 
خیم حول خلفای‌راشدین نیز بدین‌گونه بود. که بعد از ورود به مدینه خداوند 
همه چیز را به ایشان عنایت فرمود. . اما وقتی که اسلام نیاز به کمک مالی پیدا 
کرد ابویکر د همه آنجه را که‌در خانه داشت أوردةف تقد یم‌نمود. و آنجه‌به 
ام الم منین ز ینب رنی :دب وظیفه و مستمری ماهیانه می‌رسید. همه را بین فقرا و 
ساکین توزیع می‌کر د؛ خود زندگی درویشانه‌ای را اختیار فرمود؛ و به همین 
جهت بود که دام المساکین» لقب یافت. . و باوحود این آمار اصحاب ثرو تمند که 
دارای مال وثروت زیادی‌بودند. فلیل نبو د. بسیاری از اصحاب کرام سس له سه 
جنین بودند که در وطن خود مکه مکرّمه ضقیر و تنگدست بودند و بعد از 
هجرت. اله به آنان مال و ثروت و هر نوع رقاهیت عنایت فرمود. با 
ابو هريره نر استاندار منطقه‌ای قرار گرفت. نقشۂ زندگی گذشتة خود ر 
ظرافتی خاص ترسیم می‌کرد و به نفس خود خطاب کرده E‏ ۳ 
ابوهریره! تو آنی که خادم فلان قبیله بودی؛ حقوق مستمرّی تو این بود که 
خوراک و لباس به تو بدهند و وظيفة تو این بود که وقتی آنان به سفر بروند تو 
همراء آنان پیاده راه بروی و وقتی که جایی توقف کنند. هیزم جمع کنی و برای 
آنان آتش بیفروزی. امروزه به برکت اسلام تو از کجا به کجا رسیذدی به تو امام 
و أمیرالمۋمنین گفته می‌شود. 

خلاصه این‌که وعده‌ای که خدای تعالی برای مهاجرین در قران 
داده‌است آن را در دنیا به چشم خود دیدند که تکمیل شد. البته این مشروط 
برآن است که مصداق «حاجزوا فی انتد. باشند. به خاطر تحصیل ثروت و مال 
جهان یا حکومت و سلطنت یا عرّت و مقام هجرت نکرده باشند؛ وگر نسه در 


El‏ ۱۳۳ سوره‌نساء 


صحیح بخاری آمده‌است که: هر کس به تيت خدا و رسو لج همجرت کند. پس 
هحرت او برای خدا و رسول اوست؛ یعنی این هحرت. صحیح و درست 
ایت فشبایل نو کات او درف ان و اند وه کی تیصو زان 
مال یا ازدواج زنی. هجرت کند پس عوض هجرت او همان چیزی است که به 
کت ان کرت کر دز انت 
امروزه دیده می‌شود که مهاجران؛ پس از مهاجرت نی ی فیک 

به سر می‌برند. به خاطر این است که آنها در دور موقت هجرت می‌باشند و یا 
این‌که همجرت آنان به خاطر رضای الهی نبوده‌است و در معنی واقعی. مهاجر 
نبوده‌اند و آنان باید به طرف اصلاح حال و نیت خویش توجه کنند؛ بعد از 
اصلاح عمل و نیّت خویش صداقت وعده‌های الهی را به چشم خود مشاعده 
خواهندکر د. 


اذَاضرَیْتمفی الا ض فیس عَلَيْكم جُنَاح أن نصا من‌السْلوة: 
وجا سفن هر ن پس نیست بر شما گناهی که قصر کنید در نماز 
ان نم آن نکم این کفژواثان الکفر ین کانوا لک عدوا 
اگ ربترسیدکه ایذا رسانند به شما کافران با هستند دشمن 
ییاج 24۱۰۱ اذا کت فيْهم فأقفت لَهْمْ الصلوة ذلْتَقَمْ طائفة 
ت شما. و هنگامی که ET‏ برپاداری به ایشان‌نمازراباید بایستندگر وهی 
نم مُعَكَ ادا أشْلحَتَهُم “ فاذا سَجَدُوا فلیکونوا من 
ا بردارند سلاج خود را پس وقتی e‏ پس برگردنر از 
رانک ولتت طانْفة اخری ۳ ذا فلیضلوا معك لاخدا 
نزد شما وبیایند گروهی دیگر که نماز تخوانده‌اند پس نماز فا کو عفن 


حذوهم واسلختهم- ود الذین کفزوا لو تغفلون عن أسشلحتكم و 
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احتاط خود را وسلاح خود د را و می خواهند کار که شما به یک توعی فلت کنید ازسلاح و 
اک ون غالک له وَاحدة ولاخناح عليْكم ۱ کان 
اسباب خویش يس حمله کنند بر شما به یک‌بار و نیست بر شماگتاهی اکر در 


بكم اذی َنْ مُطر او نتم مزضی ان تاا و خُذزا 


رنج باشید از باران پا این‌که مریض باشید که بگذارید سلاح خودتان را و بگیرید 
حذر کم ان النه اَعَد للکفر ین عذابا مین خ۲ ۰ فاذا قَضيْتم 
احتباط خود را هر آینه خدا آماده کرده‌است برای کافران عذاب ذلت بار. پس 

دی خواندید الضَلسوة فاذ کووا اللة قشیما و قعُوذا و علخ 
TT‏ : فاذا نماز را بادکنید خدا را ایستاده و نشسته وبر پهلوی 
ونان ااا لوه ٠‏ ان الصلوة کانث ل 
المزمنین كا معمئن شدید اصلاح کنید از را هر آینه نماز فرض است بسر 
مۆمنان و e‏ و لاتهنؤا فى ابتغاء القؤم ن تگۈنۈا 
E‏ اوقات مقور. و سست نباشید در تعقیب شان اگر شما دردمند می 


شوید آنان فانفم باألصون كما تألمون : و تزخون من الله ما 


هم دردمند می‌شوند همچنانکه شما دردمندمی‌شوید و شماامیدواریداز خدا آنچه آنان 
یز جون وکان الله علیما حکیما ۶ #۱۰۴ 


خلامه د 


وقتی که شما در زمین سفر کنید ( که‌به مقدار سه منزل باشد) پس بر شما در 


این باره 


گناهی نیست. (بلکه لازم است) که شما (رکعات) نماز (ظهر و عصر و عشا) 


را قصر کنید (یعنی به جای چهار رکعت دو رکعت بخوانید) اگر از این احساس خطر 


کنید که 


کفار شما را پریشان می‌کنند (و به سیب این خطر توقف بیشتر در یک جا 


E ۱۳۵ ۳۹ 


خلاف مصلحت باشد. زیرا که)بدون شک کفار دشمن صریح شما هستند. و وقتی 
که شما در میان آنان تشریف داشته باشید (و همچنین بعد از شما آنکه امام باشد) و 
شما بخواهید که با آنان نماز بخوانید (و خطر باشد که | کرهمه به نماز متسفول 
باشند دشمن فرصت یافته حمله یکند) پس (در چنین حال) باید ز که‌ان جماعت دو کروه 
باشد سپس از آنان یک گروهی با شما(درتماز) بایستد زو کرود دوم جیت نکیبانی 
در مقابل دشمن باشد تا بر دشمن نغلارت داشته باشد) و آنان که (باشما مشغول به 
نمازاند مختصرا) سلاح پردارند (یعنی پیش از نماز با خود همراد داشته باشند که | کر 
نیاز به مبارزد افتاد در برداشتن سلاح درنک نباشد و فورآبتوانند جنک کنند. | کر چه 
نماز به سیب جنک می‌شکند اما در آن کناهی نیست) پس وقتی که ایشان با شما 
سجده کردند. (یعنی یک رکعت به جااوردند) ایشان (به خاطر نکهبانی) پشت سر 
شما باشند (یعنی پشت سر رسولالته تة و کسانی که الان در نماز شرکت می‌کنند که 
بیان شان در اینده می‌اید. این کرود اول پشت سر همه باشد) و گروه دیگر که تاکنون 
نماز نخوانده است (یعنی شروع هم نکرده است اتان به جای کروه اوّل به نزد اماد) 
بیاید و به همراه شما (یک رکعت) نماز را ( که‌بافی است) بسخواند و ایشان هم 
احتیاط را از دست نداده و سلاح خود را با خود بردارند (و دستور به برداشتن 
وسایل و سلاح را به همه از این جهت فرمود که) کقار می‌خواهند که اگر شما رقدری) 
از سلاح و وسایل خویش غفلت کردید یکباره بر شما حمله آور شوند. رپس در 
چنین حالی احتیاط لازم است) و اگر شما به سبب باران (و غیره در برداشتن سلاح و 
راه رفتن) احساس مشقت می‌کنید یا شما مریض باشید (بنابر این نمی‌توانید 
مسلح باشید) پس بر شما در این باره (هم) هیچ گناهی نیست که سلاح را 
بگذارید و (باز هم) احتیاط را از دست ندهید (و به این فکر نباشید که دشمنی کار 
تتها در این جهان معالجه کردیده است بلکه در آخرت بالاتر از این معالجه خواهد شد زیرا 
که) بدون شک اله تعالی برای کقار سزای اهانت بار مهیّا کرده‌است. پس وقتی 
که شما نماز (خوف) را ادا کردید. پس (طبق دسنور) به یاد خدا مشغول باشید هم 
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در حال قیام و هم در حال نشستن و هم در حال اضطجاع (یعنی در هر حال تا 
این‌که در حال جنگ هم ذ کرخدا را برقرار دارید با دل و به پیروی احکام شرعیّه که آن هم 
در ذ کرداخل است و در عین حال از امو ر خلاف شرع بپرهیزید الغرض نماز تمام می‌شود 
ااذ کرخدا تمام شدنی نیست و بخاطر سفر یا خوف در نماز تخقیف آمد اما ذ کربر حال 
خودش هست) پس وقتی که مطمئن شدید (یعنی سفر را به پایان رسانیده مقیم 
باشید و همچنین بعد از خوف در امن باشید) پس نماز را طبق ضابطه (اصلی) 
بخوانید (یعنی قصر و مشی در حال نماز را بکذارید زیرا که آنها بوجه عارضه مجاز 
بودند) یقیناً نماز بر مسلمانان فرض و محدود به زمان و وقت است (پس به سیب 
فرض شدن آن ادایش لازم و به سیب مختص بودنش به وقت. ادایتش در وقت لازم قرار 
کرفت.بنابر این قدری در شکل و صورت آن تغییر پدید آمد و الا صورت مقصودی نماز 
همان صورت اصلی است. پس بعد از بر طرف شدن سبب. حفظ صورت اصلی نماز لازم 
است) و در تعقیب این قوم مخالف سست نباشید (بالخصوص وقتی‌که مورد لزوم 
است) اگر شما(به سبب جراحات) در مشقت قرار گرفته‌اید که (اين چیزی نیست) 
آنان هم ميتلا به درداند هم جنان‌که شما به درد مبتلا می‌باشید. (آنان که از شما 
بیشتر نیرو ندارند پس شما از چه می‌ترسید) و (شما از آنان در یک چیز افزونی دارید و 
آن این‌که) شما از جانب خدا به چیزهایی امیدوارید که آنان امید (آن را) ندارند 
(یعنی تواب پس به اعتبار نیروی دل شما قوی تر هستید و در ضعف بدن باهم مساوی. 
لذا شما باید بیشتر چست و چالا ک‌باشید) و اله تعالیٰ بسیار دانا است (و او ضعف دل 
و بدن کقار را می‌داند) بسیار حکسیم است ( که‌بیش از توانایی تان, امر صادر 
نمی فرماید). 
معارف و مسایل 
ربط آیات 


در بالا ذکر حهاد و هحرت بود و چون در بیشتر احوال جهاد و هحرت. 


اسلا ۱۳۷ ی 


به سفر نیاز دارند در جنین سفرهایی از طرف دشمن احتمال خطر زیاد است. 
بنابر این با در نظر گرفتن خطر و سفر سهولت تخفیفی که در نماز داده شد بیان 
می‌شود. 
احکام قصر و سفر 
مسئله 
در سفری که کمتر از سه منزل باشد. نماز تمام خواند» می‌شود. 
مه 
وقتی که سفر خاتمه یافت و مسافر به مقصد رسید اگر در آنجا بر کمتر از 
پانز ده روز ارادة اقامت کند آن هم در حکم سفر است. نمازهای جهارگانه دی 
رکعت خوانده‌می‌شوند که به آن «قصر» گفته‌می شود و اگر اراده اقامت پانزده‌روز 
یسابیشتر در یک‌روستارا دارد آن‌وطسن او بسه‌شمار می‌رود و در آننجاهم 
مثل و طن اصلی قصر نخواهدشد؛ بلکه‌نماز تمام‌خواند»می‌شود. 
مسئله 
قصی تنها در سه تماز است؛ در مغرب و فجر و سنن و وتر نیست. 
مسئله 
اگر در سفر خطری هم نباشد باز هم نماز قصر خوانده می‌شود. 
مسئله 
در دل بعضی مردم در خواندن نماز قصر به جای تمام وسو سة گتاه پد ید 
می‌اید. این درست نیست؛ زیرا که قصر هم حکم شرع است که بر عمل‌کردن 
به آن گناهی نخواهد شد بلکه واب می‌رسد. 
مسثله 
در آیه آمده « داكت فبْهم فأَقَمت له الضلوة» (یعنی وقتی که شما در میاں 
آنان تشریف داشتید) از این نباید فهمید که اکنون حکم صلوة خوف بافی 
نیست زیرا که ذات با برکت آنحضرت َة اکنون در ميان موجود نیست. چرا 


۱ 1 | | 
معارف القرآن ۱۳۸ ال 


که این شروط به اعتبار آن زمان بیان شده است. زیرا که با بودن نبی< کسی 
دیگر نمی تواتست بلا عذر امام باشد و بعد از آنحضر ت هر کسی که امام 
<<« ج است و او امام نماز خوف می‌شود و به نزد تمام 


مّه حکم نماز خوف بعد از آنحضرت 4 ±+ هم بر قرار است و منوج 
نشدهاست. 


e 
همجتان که به وقت خطر از مردم» خواندن نماز خوف جایز است‎ 
همچنین اگر از شیر و اژدها و چیزی دیگر که احتمال خطر باشد و وفت نماز‎ 
تنگ باشد نماز خوف آن وقت جایز است.‎ 
مسئله‎ 
در آیه, برای هر یکی از دو گروه ذکر خواندن یک رکعت آمده است و‎ 
طریقۀ خواندن ركعت دوم در حدیث آمده است که وقتی رسولاکرم 22 بر د‎ 
رکعت سلام داد هر یکی از دو گروه رکعت خود را به تنهایی خواندند مزید‎ 
تفصیل در احادیث است.‎ 


نا انزلنا لك الب بالحق لتخکم بَيْن الشاس بما ازنك 
هرآ دنه ناز ل‌کر دیم‌به ۱ تن توا و 
له ولاتکن للخاننین خصیما< 4۱۰۵ واستغفر الله“ ان له كان 
خداو مباش از طرف دغل بازان خصومت کننده. و آمرزش باورا a‏ 
غفورا رحیماط ۱۰۶ و لاتجادل عن الذيْنَ بختانون انفسهم- 

آمرزنده مهربان. وجدال مکسن از طرف کسانی که خیانت دارند 
ان له لایْحب‌من کان خوانا نما 4۱۰۷ یْسَخْفون من الناس 


و خدا دوست نمی‌دارد دغل باز گنهگار را. خجالت می‌کشند از مسردم و 


۳۳ ۱۳۹ سورە‌نساء 

سس سس سس سس سس س 
لاینتخفون من الله و هو مهن لا نون ما لا يزضى من 
خجالت نمی‌کشندا زخدا واوهمراه آنان است و5 قت یکه مشورت می‌کنندبه شب سخنی را که خدااز 
القول : - وان الله بمایملون محیطا + ۱۰۸۵ هانتم هوّلاء 
آن راضی‌نیست و آنچه آنان‌انجام‌می‌دهند همه در کنترل خداست. می‌شنوید. شماایدکه 
ده عنهم فى الخوة انیا فمن جال الله له نوم 
مجادله‌می‌کنیداز طرفآنان‌در ندگی جهان. پس چه کسی‌مجادلهمی‌کندا ز طرف آنان با خدا 
القيمة آَم من یُکَوْنْ عَليْهمْ و کبلا(۱۰۹٩‏ و من يعمل سوءا اؤ 
فرزور تا a‏ سازشان. و هرکسی که انجام دهد گناهی پا 
یلم تفسه نم یستغفر الله جد الله عفر ز حیماج ۱۱۰ من 
خللم کندبرخود يىس آمرزش بجواهد از خدا می باد ا . بخشنده 3 مهربان. وهرکسی 


تخت الما قانْما یکُسبْه عللی نفسه "ج ان لاه علضما 


که بکندگناهی پس می کند آن را درحق خود و همست خدا دانسا و 


ê‏ لو 


حکیماط ۱۱۱ وم یسب خَطَه او ائما نم یم به برا فقد 
حکیم. و هرکسی که بکند اشتباهی یاگناهی باز تهمت زندبه آن بی‌کناهی رابه تحقیق 
اختَمل بُهتانا الما یناه 4۱۱۲ :و ولا فضل‌الله عَلَيْكَ و رخمته 
برداشت بر خود بهتان و گناه آشکارٍ و اگر نمی‌بود فضل خدابر و 
مت طاَنْفة عنم آن ك و الا اسهم و 
قصدکرده بودگر وهی‌از آنان‌که از راهءبگردانند تو را و در گمراهی نمی‌اندازندمگر خود را و 
اوكا سی وه و أنوَل الله عَليْكَ الكتبَ و الحكُمَة 
هیچ ضرر نمی‌توانند به تو برسانند و فرود آورده است خدا بر توکتاب و حکمت 
عم ما لغ تکن تعلم" وکان فضل الله لك عَظیما< ٩۱۱۳‏ 


و آموخته است به تو آنچه تو نمی‌دانستی و هست فضل خدا بر تو بسیار بزرگ. 
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هر آینه ما به نزد شما این کتاب را فرستادیم ( که‌از آن) طبق واقع قضاوت 
کنید به آنچه که اله تعالی (به‌وسيلة وحی) به شما (اصل واقعه را) نشان داده است 
(آن وحی این است که در حقیقت بشر دزد است و قبیله بنی ابيرق که حامی او می‌باشند 
درو غکو هستند) و (وقتی که اصل واقعه معلوم کشت) شما به طرف داری از خائتان 
صحبت نکنید. (چنان‌که خواهش اصلی بتی ابيرق همین بود که ذ کرآن در رکوع دیگر 
می ايد لت طنقَة مهم آن یُضلوْك اقا آن‌حضرت بد چنین نفرمود و از خود همین جمله 
معلوم می‌کردد که آن‌جناب َة بر آن عمل نفرمود. زیرا که حاصل آن این‌که فضل الهی از 
اشتیاه رهایی بخشید که در آن نفی هر نوع اشتباه است و از منع کردن لازم نمی‌آید که 
این فعل در ماضی واقع شده است بلکه فایدة اصلی منع این است که برای آینده از 
حقیقت حال آ گاه‌ساخته از انجام آن جلوگیری می‌فرمایند. پس حال آن‌حضرت ية و 
حاصل مجموعه نهی این می‌باشد که هم‌چنان که تا کنون‌طرفداری نفرموده‌ای در آینده 
هم طرفداری نفرما و تمام این انتظامات برای معصوم قرار دادن کامل نبی می‌باشد در آیه, 
به همه خانن گفت. (در صورتی که همه خائن نبودند) زیرا که آنان که خائن نبودند هم از 
خاننان حمایت می‌کردند بنابر این آنان هم خائن قرار گرفتند و بنابر این بر گفته مردم به 
طریق حسن ظن که آن‌حضرت ی بنو ابیرق را دیندار تصور کرده بود | گرچه گناه نبود 
اما چون در اننا این احتمال وجود داشت که با این قدر گفتن آن‌حضرت عا اهل حق از 
حق خویش می‌گذرند. چنان‌که همین طور شد که حضرت رفاعه(رض) خاموش شد و 
نشست بتایر این کار متاسبی نبود. لذا از این) شما استغقار کنید ( که‌شآن 
جنابعالی ب بزرگ است. اینقدر هم برای شما قابل استغفار است) هر آینه الله تعالی 
بسیار بخشنده و بسیار مهربان است و شما از طرف آنان هرگز دفاع نکنید 
(همچنان که مردم از شما انتظار دارند) کسانی که (به مردم خیانت کرده و ضرر 
رسانیدداند به اعتبار وبال و ضرر در اصل) به خود ضرر می‌رسانند. بدون شک الله 
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تعالی چنین شخصی را نمی خواهد (بلکه آن را مبغوض می‌دارد) که بسیار 
خیانتکار باشد (همچنان‌که کوچکترین خیانتکار را هم دوست نمی‌دارد اما چون مقصد 
این بود که تشان دهند که بشر بسیار خائن است از این جهت صيفة مبالغه آوردد شد؛ 
کسانی که دارای جنین کیقیتی باشند که (خیانت خود را) از عردم (از روی شرد: 
پنهان می‌کنند و از خدا خجالت نمی‌کشند در حالي‌که او (مانند سایر اوقات) در 
این وقت (هم) به نزد آنان است که وقتی راجم به گفتار خلاف رضای خدا 
توطئه می‌کنند و اه تعالی تمام اعمال آنان را در احاطة (علمی) خود گرفته اند 
( کسانی که از اهل محله جمع شده برای حمایت بشر و غیره آمده‌اند بشنوند که ) شما 
طوری هستید در این زندگی دنیوی به طرف داری از او جهت دفاع صحبت 
می‌کنید پس (بگویید که) در محضر الهی به روز قيامت چه کسی از طرف او دفاع 
می‌کند و جه کسی کارساز او قرار می‌گیرد(یعنی نه کسی می‌نواند به طور شفاهی 
دقاع کند و نه کسی می‌تواند عملا پروندذ او را درست بکند) و (ا کراین خانتان الان هم 
طیق قوانین شرعی رفتار می‌کردند بخشیده می‌شدند زیرا که قانون ما چنین است که | 
هر کسی که بدی انجام دهد یا (تنها/به خود ضرر برساند (یعنی چنین گناد نکند که 
اثر آن به دیگران سرایت کند و) باز از خدا (طبق قواعد شرعی) امرزش بخواهد ( که 
در آن ادای حقوق بندگان با طلب بخشش از آنان داخل است) پس او خذا را بسسیار 
بخشنده می‌یابد و (لزوماً کناهکاران باید برای این بکوشند زیرا که) هر کسی که گناء 
انجام دهد آن را فقط برای خود می‌کند. و اله تعالی بسیار داناست (به گناهان 
همه اطلاع دارد) بسیار حکیم است سزای مناسب تجویز می‌فرماید و زاين انجام 
آخر خود کناه است و کسی که بر دیگران تهمت بیندد حال او را بشنوید که) هر کسی که 
گناه را چه بزرگ و چه کوچک انجام دهد باز (به جای این‌که خود می‌بادست توب 
می‌کرد او چنین کرد که) تهمت آن ( گناه) را بر بی‌گناهی زد پس او بسیار لهمت 
بزرگ و گناه صریح (بر سر خود) برداشت (هم چنان‌که بشر کرد که خودش دزدی کرد 


و مه آن لمَند را که یک شخص بزرگ و سعادت مندی است تهمت زد) و اگسر (در این 
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پرونده) فضل خدا و رحمت او بر شما (ای محَمدیتة) نمی‌بود ( که‌هميشه بر شما 
هست) گروهی از آن مردمان جالاک اراده کرده بودند که شما را در اشتباه 
بیندازند (امّا به فضل خدا هیچ اتری از آن سخنان حیله کرانه آنان پدید نیامد و در آبنده 
هم نخواهد شد چنان‌که می‌قرمایند) و آنان (هیچ وقت شما را) نمی توانند در اشتباه 
بیندازند اما (با این اراده) خود را (به گناه مبتلا کرده اهل عذاب قرار می‌دهند) و 
کوچکترین (اینگونه) ضرری نمی توانند به شما برسانند و ( کجاامکان دارد که از 
اشتیاهی به شما ضرر برسانند در صورتی که) اله تعالی کتاب و سختان علم بر 
شما نازل فرموده است ( که‌در قسمتی از آن این أ کهی‌را به شما داد) و به شما آن 
سخنان مفید (و عالی) نشان داد که شما (قبل) آنها را نمی‌دانستید و بر شما فضل 
بزرگ خداست 
معارف و مسایل 
ربط آیات 


در بالا در ضمن معاملات‌کقار ظاهری, ذکرمنافقین در جندجا آمد که کفر 
هر دو یکسان‌است در آینده مطلب متعلّق به یک‌واقعه ویه‌ای از منافقین 
ذکرمی‌گردد. (بیان القران ) 
شان نزول آیات 


آیات هفتگانه مذکور مربوط به واقعة خاصی می‌باشد. امّا طبق اسلوب 
عمومی قرآن رهنمودهایی که در این سلسله داده شده‌است. مختص به این 
واقعه نیستند: بلکه مشتمل بر بسیاری مسایل اصول و فروع‌اند که برای 
مسلمانان موحود و در اینده مفیداند. 

نخست به اصل واقعه توخه نمایند سپس به هدایات مربوط به آن و 
مسایلی که از آن استناط می‌گردد. تأمّل بفرمایند. واقعه از این قرار است که 
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قبیله‌ای در مدينة منوره به نام «بنو ابیرق» معروف بود؛ شخصی از این قبیله طبق 
روایات «ترمذی» و «حاکم» به نام بشر و طبق روایات بغوی؛ و ابن جریر» طعمه 
خانه رفاعه عموی فتاده بن النعمان را نقب زده دزدی کرد. 

در روایات ترمذی به نقاق آن هم اشاره شده که این شخص در اصل 
منافق بود. در مدت سکونت در مدینه. در توهین اصحاب کرام اشعار 
می‌سرود و به نام دیگران تمام کرده» شایع می‌ساخت. واقعة دزدی آن از این 
قرار است که در زمان آغاز هجرت عموم مسلمانان با تنگی معیشت و فقر و 
فاقه روزگار می‌گذراندند و عموماً غذای ایشان آرد جو و خرما بود یا آرد گندم 
که خیلی کمیاب بود و در خود مدینه میسّر نبود؛ هنگامی که از کشور شام وارد 
می‌شد. مردم بخاطر مهمانان یا با در نظر گرفتن ضرورت می‌خریدند. حضرت 
رفاعه هم به این خاطر مقداری آرد گندم خریده در یک کیسه برای خود 
گذاشت و نیز همراه با آن اسلحه‌ای هم در یک اتاق کوچک پنهان کرد؛ ابن 
اییرق که بشر یا طعمه باشد از آن آگهی یافت. دیوار را نقب زد و آن کیسه را به 
م برد و که رات زفاعه به وفت یی این ا رید هش 
پرادر زاده‌اش قتاده آمد و سرگذشت دزدی را ذکر کرد. همه با هم در محله به 
تفتیش پرداختند. بعضی گفتند که دیشب ما دیده‌ايم که در محلۀ بنی ابیرق آتش 
روشن بوده است به گمان ما در آنحا غذا پخته شده‌است. وقتی که بنی اببرق 
اطّلاع یافتند که راز او فاش شده فوراً آمدند و این سرقت را به نام لبیدین سهل 
تمام کردند. حضرت لبید که شخص مسلمان و مردی نیک بود وقتی اطلاع 
یافت شمشیر از نیام کشید و گفت‌که: دز دی را به اسم من تمام کرده‌اید تا زمانی 
که حقیقت ماجرا اشکارا نگردد شمشیر را در غلاف نخواهم کرد. بنوابیرق 
آهسته به او اطمینان دادند که اسم شما را کسی نمی‌برد و این کار شما 
نمی تواند باشد. 

در روایت بغوی و ابن جریر آمده‌است که بنوابیرق سرقت را به نام یک 


با تام ۱۴۴ ۹" 


بهودی تمام کردند. و با هوشیاری کامل کیسه را سوراخ کرده در خانة بهودی 
امانت گذاشتند. پس از منزل رفاعه تا منزل بهودی با ارد خطی کشیده‌شده‌بود و 
دد از اقدام دزدی. سلاح و زرهش را نیز در خانة آن بهودی امانت گذاشت که 
بعد از بررسی و تحقیق اینها از خانة یهودی به‌دست آمدند. . بهودی فسم خورد 
که اینها را بتوآبیرق به نزد من امانت گذاشته‌است. بین روایت ترمذی و روایت 
بعو ی می توان چنین تطبیق داد که اولاً دزدی را بتام لیید کردند. اما وقتی دیدند 
که این درست در نمی‌اید ان را به اسم یهودی تمام کردند به طوری که میان 
بنوابیرق و آن بهودی درگیری و اختلاف پدیدآمد. از این طرف حضرت قتاده 
و رفاعه بنا به دلابل و قرائن مختلف. گماند شان به يقین مبدل گشت که این کار 
(سرفت) بنواییرق است. 

حضرت قتاده ی در محضر ان حضرت ل حاضر شده واقعة 3 

سلسلة تفتیش گمان غالب خود را بر بنواییرق ذکر کرد. بنواییرق که اطلاع 
E‏ در خدمت آن‌حضرت نت حاضر شده از دست رفاعه شکایت کردند. که 
بدون اثبات شرعی ما را به دزدی متهم کرده‌اند در صورتی‌که اموال مسروقه از 
خانة بهو دی به دست آمده‌است. شما جلوی ایشان را بگیرید که اسم ما را نبرند 
بلکه بر یهو دی ادعا کنند. 

آنحضرت :ن به اعتبار احوال و آثار ظاهری به این طرف رجحان 
پید! کردند که این کار بهودی است و اتهام بنوابیرق بی‌حاست؛ حتّی در روایت 
دو ی آمده‌است که آن‌حضرت: د اراده فرمودند که حد سرقت را بر یبهودی 
احرا ثرمایند و دست و وا قطع کند از این طرف وقتی که حضرت قتاده ف 
در سحضر انحضرت نت2 حاضر شد ان‌حضرت :ت فرمود که شما بدون دلیل 
مسلمانی را به سرقت متهم می‌کنید. حضرت قتاده‌جِی از این واقعه خیلی 
یهت و باس ورد که کا هن دی ایس زاین یم سول لته یی 
نمی‌گفتم اگر په مالم هم تلف می‌شد. همچنین وقتی که حضرت رفاعه ب 


۷ 


سس ۳۵ ۱ سورهدنسا ۶ 


اطلاع یافت ؟ که آن‌حضرت ج جنین فرموده صبر کرد و گفت: وال المستعان. 
بر این واقعه جیزی نگذشت شت که یک رکوع کامل از قرآن در این باره نازل 

شد که به وسیلة آن حقیقت واقعه بر آنحضرت نت منکشف شد و راجع به 
جنین موضوعات راهنمودهایی داده‌شد. 

قرآن کریم سرقت بنواییرق را آشکارا ساخت و یهودی را تبرئه کرد. 
بنواییرق محبور شد اموال مسروقه را در خدمت آن‌حضرت نت تقدیم داشت. 
ان‌حضرت 7 آنها را به رفاعه مسترد فرمود. آنگاه حضرت رفاعه ند همه آنها 
را در حهاد وتف نمود. از آن سور سرت بنوابیرق آشکار شد. بشرین ابیرق از 
مدینه به مکّه گریخت و به مشرکین پیوست اگر او قبلاً منافق بود الأن آشکارا 
کافرشد و اگر اول مسلمان بود اکنون مرتد گشت. 

در تفسیر «بحر محیط» آمده‌است که زشتی مسخالفت خدا ورسول ب 
نگذاشت که بشر بن ابیرق در مکه آرام گیرد زنی که او در خانه‌اش سکونت 
داشت از واقعة دزدی او اطلاع یافته اورا بیرون راند. همچنین این سوی و آن 
سوی حیران و سرگردان می‌گشت تا که در خانۀ کسی آنجا نقب زد و دیوار بر 
سرش افتاد و همانحا زیر دیوار مدفون گشت. 

تا اینجا این تفصیل کامل از واقعه بود. اینک مربوط به آن فرمایش‌ها 
ران د نان در اوّلين آیه حقیقت واقعه را به آنحضرت نت نت نشان داده فرمود 
که ما قرآن و وحی را برشما به این خاطر نازل کردیم که شما مطابق با علم و 
معرفتی که الله تعالی به شما داده‌است قضاوت بغرمایید و از خائنان یعنی 
بنوابیرق طرفداری نکنید و اگر چه مبنی بر قرائن و احوال ظاهر رجحان 
آن‌جناب ب در واقمةٌ سرقت به طرف یهودی گناهی نبود؛امّا برخلاف واقعه 
بود. بنا براين در آية دوم به آن‌حضرت 3 دستور داده‌شد که استغفار کنند؛ زیرا 
که مقام انبیاء ستَء خیلی بلند است و از انان اینقدر هم پستدیده یست. 

باز در آية سوم (یعنی آیة ۱۰۷) بر این تأکید فرمود که شما از خاننان دفاع 


معارف ارآ ۴۶ إا 
نکنید که این مورد پسند خدا نیست. و در ای چهارم (یعنی آیبذ۱۰۸) ذکر 
احوال احمقی آنان بیان شده‌است که ايشان از مردمان مانند خود خحالت 
می‌کشند و سرقت را مخفی نگه می‌دارند و از خدا که هروقت همراه آنان است 
و هرکار آنان را می‌بیند خجالت نمی‌کشند. مخصوصاً در این واقعه که آنان 
باهم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که سهودی را متهم کنند و از دست 
حضرت قتاده ثتت: و رفاعه ت در محضر رسول:# شکایت کردند که بدون 
دلیل مارا متهم کرده‌اند و از رسوللخدایتة خواستند که در مقابله با یهودی از 
انان حمایت کند. 

در آية پنجم (یعنی آی۱۰۹) به حامیان بنوابیرق هشدار داده‌شد که در این 
حهان شما از او حمایت کردید اما معامله: اینجا پایان نمی‌یابد. وفتی روز 
قیامت پرونده در عدالت حق‌تعالی تقدیم می‌گردد در آنحا جه کسی حمایت 
می‌کند؟ در این آیه به آنان ملامت هم وجود دارد و آنان را به یاد خوف آخرت 
انداخته به توبه و رحوع هم ترغیب نموده است. 

در آية ششم (یعنی آی»۱۱) طبق اسلوب حکیمانة عمومی قرآن برای 
نحات گناهکاران و مجرمان از ناامیدی فرمود که گناه چه بزرگ باشد و چه 
کوجک. هرگاء گناهکار به دربار خدا توبه و استغفار کند خدا را بخشنده و 
مهربان می‌یابد و در این آیه به کسانی که این گناه از آنان سرزده است ترغیب 
داد که الآن هم باز بيایند و از ته دل توبه کنند که هیچ خراسی دیگر اتفاق 
نیفتاده‌است؟ اله تعالی همه را عفو خواهد فرمود. 

در آيۀ هفتم (یعنی یذ ۱۱۱) چنین هدایت داده‌شد که اگر ایشان الان هم 
توبه کننده نباشند. هیچ ضرری به خدا و يا رسول 2 و يا مسلمانان تمی‌رسد 
بلکه وبال ان بر خود ان شخص است. 

در اي هشتم (یعنی آی۱۱۲) به صورت یک ضابطة عمومی فرمود که 
هرکسی خودش به جرمی مرتکب شود باز بی‌گناهی را به آن متهم کند 


a ۱۳۷ الا‎ 


(جنان‌که در این واقعه بتوابیرق تهمت سرقت را بر لبید يا یهودی زدند) پس او 
بهتان بزرگ و گناه صریح بر خود متحمّل ده امت 

در آي نهم (یعنی آی۱۱۳) که به آن حضرت 5 خطاب گردید که اگر 
فضل و رحمت ال تعالی شامل حال شما نمی‌شد که به وسیلة وحی. شما را از 
حقیقت واقعه مطلع نمود ایشان شما را به اشتباه می‌انداختند؛ امّا چون فضل و 
رحمت خدا شامل حال شماست. بنابر این آنان هیچ وقت نمی‌توانند شما را در 
اشتباه بیندازند؛ بلکه خود ایشان در گمراهی مبتلا هستند و به قدر ذزه‌ای 
نمی توانند به شما ضرر برسانند؛ زیرا که اله تعالی کتاب و حکمت بر شما نازل 
فرموده‌است که شما آنها را نمی دانستید. 


ان‌حضرت: حى داشت اجتهاد کند. 


انا انزلنا اليك الکتب بالحق...: از این ايه پنج مسئله ثابت شده‌است: 

اۆل. این‌که آن حضرت نت حق داشت که در چنین مسائلی که نص 
صریحی از قران نسبت به آنها وارد نشده‌است. احتهاد پفرماید و در بسیاری از 
قضایا آن حضرت ت بنا بر احتهاد خویش قضاوت می‌فر مود. 

دوم این‌که معلوم شد که همان اجتهاد و رأی به دربار خدای تعالی معتبر 
است که از تصوص و اصول قرآن مأخوذ باشد تنها رأی و خیال معتبر نیست در 
شریعت به این اجتهاد گفته نمی‌شود. 

اسر سوم. این معلوم گشت که احتهاد آن حضرت :+ مانند احتهاد سایر 
ائمۀ مجتهدین نبود که در آن احتمال خطا و اشتباهی همیشه یاقی بماند. بلکه 
هرگاه که آن‌حضرت:ت3 به اجتهاد خویش فیصله انسحام می‌داد اگر در آن 
اشتیاهی وحود می‌داشت. حق تعالی ان‌حضرت ‏ را بر ان اطلاع می‌داد و 
آن‌حضرت با قضاوت راصحیح و مطایق به حفقت عمل می‌نمود. و وقتی 


معارف القرآن ۱۴۸ ی 


آن‌حضرت نة قضاوت به احتهاد خود می‌فرمود و بر خلاف آن از طرف 
خداوند جیزی نمی آمد این علامت بر آن بود که این قضاوت مطابق رضای 
خدا و به نزد او صحیح است. 

امر چهارم. این معلوم شد که آنجه پیخمبر خدابتة ی از قرآن می‌فهمید آن از 
تقهیم خدای تعالی بود. در آن امکان سوء تفاهم نبود. بر خلاف علما و 
محتهدین دیگر که فهمیدۀ آنان را نمی‌توان جنان به خدا منسوب کرد که الله 
تعالی آن را نشان داده‌است: جنان‌که در این آیه مربوط به آنحصضرت 3 ما 
آزايك الله وارد است. 

از اینجاست که وقتی کسی به فاروق اعظم یت گفت که: «قاخكم بما آزايك 

للد. حضرت عمر َة او را بر حذر داشت که این خصوصیت آن‌حضرت غ 
تاش 

(۵) مسئله پنجم این معلوم شد که وکالت و پیروی از دعوای پروندۀ 
دروغین و همچنین تایید و حمایت از ان حرام است. 


از آیة (۱۱۰) یعنی. «و من تعمل وا او بظلم نفسه..., چنین معلوم شد که گناه 
جه متعدی باشد و جه الزامی یعنی متعلق به حقوق‌العباد باشد یا متعلق به 
حقوق اله هر نوع گناه به توبه و استعفار بخشیده می‌شود؛ البته این لازم است که 
حقیقت توبه و استغقار را بايد دانست که توبه و استغقار تنها گسفتن «اسنغفرالله 
ربّی من کل ذنب و اتوب الیه» نیست؟؛ از اینحاست که علما بر این اتفاق نظر دارند که 
هر کسی که به گناهی مبتلا است و بر آن نادم نیست و ان را ترک نکرده‌است یا 
آینده تصمیم بر ترک آن ندارد و در این حال به زبان استخنرالته می‌گوید. ایسن 
مسخره به توبه است. 


Ee ۱۳۹ ۱ ا‎ 


خلاصه این که برای توبه سه جیز لازم است: ؛ول. ازگناهان گذشته نادم 
شود. دوم این‌که از گناهی که در آن مبتلاست بیزار شود و آن را ترک کند. سوم 
این‌که در آینده به ترک گناه مصمّم باشد. البته اگر گناه مربوط به حق الناس 
است این هم شرط است که از آنان طلب عفو کند یا حقوق شان را ادا کند. 


تهمت زدن دیگری به گناه خویش سبب دوچندانی عذاب است. 


و از آیة ۱۱۲ یعنی و من بَکسب خطنة و انما نم یرم به ..» معلوم شد که هر 
کسی که خود به گناه مبتلا شود و به آن. بی‌گناهی را تهمت زند او گناه خویش 
را دوچندان و بی‌نهایت شدید کرده و مستحق عذاب شدید شده‌است: یکی 
عذاب اصل گناه؛ دوم عذاب شدید افترا و بهتان. 

حقیقت قران و سنت 


در آية ۱۱۳ یعنی: مو رل اللة عَلَيْكَ الکشب و الْحکمة و عَلْمَكَ ما نم نکن تخلم» 
حکمت را با کتاب داخل کرده به این نیز اشاره فرمود که حکمت که نام سنّت و 
تعلیمات آن‌حضرتبِة است؛ آن هم از طرف الله تعالی نازل شده‌است. فرق 
تنها این است که الفاظ آن از طرف خدای تعالی نیست؛ بنابراین داخل قرآن 
نیست معانی آن و قرآن هر دو از جانب خداست. بنابراین. عمل بر هر دوی 
آنها واحب است. از این حقیقت آن کلام که بعضی فقها نوشته‌اند که وحی بر 
دو قسم است: متلو (انجه تلاوت کرده می‌شود) و غیرمتلو (که تلاوت کرده 
نمی‌شود) معلوم شد. نام وحی متلق قرآن است. که الفاظ و معانی آن هردو از 
حانب الله است و وحی غیرمتلو حدیث رسولاله َة است که الفاظ آن از 
آنحضرت تة و معانی آن از طرف خداست. 


معارف القرآن ۱0۰ ایا 


علم ان حضرت 2 از همه مخلوقات افزون است 


ار خدا رما کاتات علم محیطی نداشت شت آطوی که پعشی جامل 
بحثی نیست که علمی که به آن‌حضرت :2 اعطا گردید از علم همه مخلوقات 


بیشتر ! ۳ 


لا خنز فن کر من تجوهم الا من آضز بضَدقة از روف و 
نیست خیری در بیشتر مشورت‌شان مگ رکسی که امرکنهبه کمک به دیگران یاکار نیک با 
ضلاح ین الاس و من نخفل ذلك اتغاء مزضات له وف 
تچ سردم و هرکسی که این کار را بکند برای رسای خدا پس 
تیه اجراعظیما 4٠۴‏ و من بُشاقق الزسول من بعد ما تبیّن 
می‌دهیم به او شواب بزرک . وهرکه مخالفت کند رسول را بعد از اینکه روشن‌شد 
نه ایفدی و یبع غیر سبیل المزمنین وله ها توللی 
برای او راه سکاو روت رخا جوا ان ی سپاریم ورابه آن طر ف که واختیار 
و نضله جهن - E‏ ۱۵ 41 
کرده ومی‌اندازیم‌اورادرجهتم‌وان خیلی جای بدی است . 
در بیشتر سخنان درگوشی عموم مردم خیری (یعنی تواب و برکت) نیست 
آری مگر کسی که چنین باشد که ترغیب کند به صدفات یا کار نیک یا اصلاح 
در میان مردم (و برای تکمیل و انتظام ابن تعلیم و ترغیب در نهان تدبیر و مشورت 


می‌کنند يا خود در خفا به صدقه و غیرد ترغیب می‌دهند زیرا که در بعضی صورت حفا 


1 | ۲ 


مصلحت می‌باشد. البته در مشورت ایشان خير یعنی ثواب و برکتی هست) و هر کسی 
که این کار را یکند (یعنی به این اعمال ترغیب بدهد) برای رضای خدا (نه به عرض 
مقام و شهرت ) پس به زودی به او اجر عظیم عطا می‌کنيم و هر کسی که مخالفت 
مسلمانان را گذاشته راهی دیگر (مانند بشر که مرتد شد در حالی‌که حذاندت اسلام و 
همچنین حقانبت قضاوت آن‌حضرت نت در ادن واقعه بخصوص در نظر جود از تدشت 
باز همان بدیختی او را احاطه کرد) ما او را (در جهان) به آنجه می‌کند مهلت می‌دهیم 
و (در اخرت) او را داخل جهنم می‌کنيم و آن جای بدی است . 
معارف و سابل 
مجالس مشورت با يکد ید 


می‌فرمایند «لا خی فی کتیر من نجوهم» یعنی مشاورت و تدابیر س دم که از 


فکر و انحام آخرت آزاد شده تنها برای چند روزة دنیا و منافم ی ی ها یل 
در آن خیری نیست. 

باز می‌فرمایند «لامَن انز بضدقة او مَعروّف او اضلاح ین الناس: یعنی !گر در این 
مشورت‌ها و سخنان در گوشی خیری باشد. فقط در این است که یکدیگر را به 
صدقه و کمک دادن ترغیب کنند یا به نیکی دستور دهند بسا سرا اصلاح و 
اشتی مر دم مشورت بدهند. در حدیثی امده است که: هر سخن انسان براي او 
مضر است؛ مگر این‌که در سخن او ذکر اله یا امر به معروف با نمی از مسنکر 
باشد. 

«معروف» عبارت است از: آن کاری که در شریعت بستدیده ساشد و 
آن‌که آن را اهل شرع می‌شناسند و در مقابل آن «منکر» است؛ یعنی هر کاری که 
در شریعت ناپسند بوده و به نزد اهل شرع بیگانه و نا شناخته باشد. 

«امر باالمعروف» شامل حکم به نیکی و ترغیب به کار پستدیده است که 


بعارف القرآن 10۲ e‏ 


در آن کمک به مظلوم قرض دادن به نیازمندان. راهنمایی گمشدگان و غیره 
همه کارهای نیک داخل‌اند و صدقه و اصلاح بین الناس هم اگر جه در ایسن 
داخل‌اند؛ امّا آنها را با ویژگی خاص. حداگانه به این خاطر ذکر فرمود که نقع 
این دو تا متعدی است و به سبب آنها زندگی احتماعی مردم زینت می‌گیرد. 

و نیز این دو کار شامل اهم ابواب خدمت به خلق می‌باشد: یکی حلب 
منفعت یعنی نفع رسانی به خلق اله؛ دوم دفع مضرّت یعنی نجات دادن مردم از 
رنج و مشقت است. 

صدفه عنوان مهم نفع رسانی است و اصلاح بین الناس عنوان مهم نحات 
خلق اله است از مضرّت و نقصان. 

از اینجحاست که جمهور علمای تسیر فرموده‌اند که در اینجا صدفه عام 
است که در ان هم زکات و صدقات واحب داخل‌اند و هم صدقات تفلی و 
همچنین هر نفعی که به دیگران برسد. 


در یارۂ برقراری صلح و ایحاد آشتی و زدودن رنجشهای مردم فرمایش 
های ان حضرت:3 از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند؛ جنان‌که می‌فرمایند: «ایا 
من به شما چتان کاری نشان ندهم که درجة آن از نماز و روزه و صدقه هم 
انضل باشد؟» صحابه عرض کردند: بلی لازماً بفرمایید. آن جناب = فرمود: 
«آن کار اصلاح ذات البین است.» یعنی اگر در ميان دو نفر کینه و کدورتی پدید 
آید. آن را برطرف کرد صلح و صفا را برقرار سازید. 

و نیز رسول اله بت فرموده‌است کسه: «فساد ذات البین هی الحالقه: یسعنی. 


ستیزه‌حویی با یکدیگر را به «تراشنده» تعبیر فرموده‌است؛ بدین معنی که منازعه 


۱۵0۳ سور دنساء 
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و ستیزه‌جویی با یکدیگر سر را نمی تراشد: بلکه دین را می‌تراشد و به عباز تی . 

در دنبالة ای مطلب مهم دیگری چنین بیان قرمود که ایسن نسیکی‌هاء 
صدفه. امر به معروف و اصلاح بین الناس وقتی معتبر و مقبول می‌باشند که با 
اخلاص یرای رضای خدا انجام گیرند؛ در آنها اغراض و خواهش ها مطرح 
اش 

اجماع امت حجت است. 

«و من بُشافق لول من بعد ما تین لذالّدی» (آية ۱۱۵) در این آیه نسبت به 
دو چیز بیان فرمود که جرم عظیم و سیب دخول جهنم‌اند: 

یکی مخالقت رسو لال و این روشن است که مخالمت رسول کش و 
وبال عظیم است. دوم آن‌که وقتی تمام مسلمانان بر یک کاری متفق باشند ترک 
آن و اختیار کردن راهی برخلاف آن. از این معلوم شد که اجماع امت حجّت 
است یعنی. همان‌طور که عمل بر احکام بیان کسردة قرآن و سنت واحب 
است و مخالفت آن گناه عظیم است؛ چنانکه آن‌حضرت:: در حدیثی 
فرموده‌است: «يذ الله مع الجماغة من شذ شذ فى النار» یعنی دست نصرت و رحمت 
خدا همراه حماعت است و هر کس از جماعت سلمین کناره کیرد. او «حصدا 
شده در جهنم انداخته می شو د. 

از حضرت امام شافعی: کسی پرسید: آیا در قرآن دلیلی برای حخت 
بودن اجماع امّت هست؟ آن جناب سه روز متواتر جهت دریافتن دلیل. تلاوت 
قرآن را معمول خود قرار داد و هر روز قرآن را سه بار و در شب سه بار ختم 
می‌کرد بالاخره همین آیه در ذهنش آمد و آن را در حلوی علما بیان فسرمود: 
همه اقرار کردند که این دلیلی است که بر حجَیّت اجماع کافی است. 


معارف القرآن ۱۴ اد 


ان له لایغفر آن يشر ك به و یغفر ما دون ذلك لمن بُشاء ومن 
OI‏ باقع نکش ازاین.هرکسیرا که بخواهد و 
يشر ك بالله فقذ َل ضلالابَعیدا ( 4۱۱۶ ان یعون من‌دونه الا 
هر که شرک کند به خدا او گمراه شد دور افتاد. نمی خوانند بغیر از خدا مکر 
انافا- وان بدعون ن الا شیَطنامربدا INV Fe‏ لح ه الله وقال 
زنان را ونمی‌خوانند مگر شیطان سرکش راکه لحنت کر ده است او را خذا و گفت شیطان که 
لاتخدَنّ من عبادك تفا مروا ۱۱۸ و ام و 
من ترش ای بندکان تو بهره‌ای مقور. و آنان راکمراه‌می کنم و و امیدوار می سازم 
منم و امرنهم فلیسَکُنَ اذان الانعام و لامرنم فلیغیزن 
وبه آنان می آموزم که‌پاره کنندگوشهای حیوانات‌را و می‌آموزم به آنان که تغییردهند 
خلق الله" - و من تخد الشَيْطن ولا من دون الله فقذ خسر 
آفربنش خدارا وهرکسی که بگیرد شیطان را دوست به‌غیر از خدا پس او افتاد 
خُشوانا هی 4۱۱9 یعدم ومهم و ما یدهم الشَیَطن الا 
در زیانی‌صریح OE,‏ رشان‌می‌سازدووعده‌نمی‌دهدبه‌ایشان‌شیطان 
غوورا< 4۱۳۰ ول مرجم ولا یجدون عنهامحیضا ۶ 4۱۲۱ 


مگرفریب. ایشان اند که جایشان‌دوزخ است و نمی یابند از آن جای کریزی. 


خلاصةه تفسیر 
بی‌شک خداوند اینان را (باوجود سرا دادن هم) نمی‌بخشاید که به خدا 
کسی را شر یک گر دانیده‌اند. (بلکه در سزای ایدی مبتلا می‌کند) وعلاوه برآن» دیگر 
هر چند گناه باشد (چه صغیره چه کبیرد) برای کسی که مورد نظر باشد (بدون 
سزا) می‌بخشاید (البته | کرآن مشرک مسلمان شد پس مشرک نعاند لذا در آن سزای 


دایمی هم نخواهد ماند) و (وجه عدم بخشودکی این مشرک این است که) هر کسی که با 


EL‏ ۱۵۵ تاه 


خدا ( کسیرا) شریک می‌گرداند او (از امر حق) در گمراهی دور افتاد (و آن امر حق 
توحید است که عقلاً هم واجب است و تعظیم کار ساز از حقوق آن است پس مشرک به 
آفریدگار کاینات اهانت کرده است. بنابر این مستحق چنان سزایی است بر خلاف کناهان 
دیگر که | کرچه مخالف به توحید و از آن خیلی دوراند امّا قابل بخشش قرار داده‌شدداند و 
و اقسام دیگر کفر هم مانند شرک غير قابل بخشش است؛ زیرا که در آن هم نوعی انکار 
نسبت به ذات آفریدکار است پس او صفت صدق وی را انکار می‌کند و بعضی از کافران 
خود منکر ذات باری تعالی می‌باشند و بعضی منکر صفتی از صفات او هستند و بعضی 
منکر ذات و صفت هر دو می‌باشند و انکار هر کدام یک. از آنها انکار از توحید و دوری از 
آن است. پس هر یک از کفر و شرک غير قابل بخشش‌اند در آینده حماقت مشرکین را در 
طريقة مذهیی شان بیان می‌کندکه) این مردم (مشرک) خدای تعالی را گذاشته‌اند 
(یکی این‌که) به عبادت جند جیز کودکانه مشغول‌اند و (دیکر این‌که) تنها شیطان را 
عبادت می‌کنند که از حکم (خدای تعالی) خارج است (و) آنکه (به سبب این بی 
حکمی) خدای تعالی او را از رحمت (خاصَة) خویش دور انداخته است و کسی 
که (وقتی از رحمت خاصّه دور و ملعون قرار کرفت) چنین گفته بود ( که‌از آن. عداوت او 
کاملاروشن شد) که من (تصمیم کرفته‌ام کاملا کوشش بکنم‌که) حتماً سهم مقرّر 
اطاعت را از بندگان تو بر می دارم و (تفصیل این سهم این است که) من آنان را (در 
عقابد) گمراه می‌کنم و من به انان (در خیالات) وادار می‌کنم (که‌از آن به طرف گناه 
تمایل پیدا کنند و مضزّت آن به نظرشان نرسد) و من به آنان (اتجام اعمال بد) نشان 
می‌دهم که به سبب آن. آنان گوشهای حیوانات را (به نام بتان) چاک می‌زنند (و 
این از اعمال کفریه می‌باشد) و من آنان را (چیزی دیکر هم) می آموزانم که از آن 
صورتهای افریده خدا را تغییر می دهند (و این از اعمال فسقیه است مانند تراشیدن 
ریش و خال‌دار کردن بدن) و هر کسی که خدا را گذاشته شیطان را دوست خود 
قرار دهد. (یعنی. از خدا اطاعت نکند و از شیطان اطاعت کند) آن ( کس)در نقصان (و 


زیان) صریح واقع می‌شود او آن زیان رفتن به جهنم است) شیطان به آنان (در باره 


EL ۱۵۶ 


ستارف انقران 


عتاید باعل ) وعده می دهد ز که شما بی‌ثکر باشید نه حساب هست و نه کتاب) و (در 
نسورات] انان را در هوس مي‌اندازد [ که‌در این کناه چنین لذتی هست در به کار 
کر نس‌این وسیله حرام چنین درامد هست و وجود اعمال شیطانی و بیهوده بودن و زیان 
انپا روشن است) و شیطان به آنان تنها وعده‌های دروغین (و فریب آمیز) می دهد 
(زیرا که حساب و کناب در واقع بر حق‌اند و فریب امیز بودن آرژوهای او به زودی 
روشن می‌کردد) جای چنین افراد ( که‌به راد شیطان می‌روند) جهنم است (و آن زیان 
صریح همین است) و از این (جپنم) هیچ جای نجات نخواهتد یافت ( که‌در آن رفته 


پناد کزین باشند.) 


معارف و مسایل 
ربط آیات 

اگر جه بالا در ذکر جهاد همه مخالفین اسلام داخل‌اند؛ اما تا اینجا در بیان 
حالات. احوال بهود و منافقین بیان شده بود و یک گروء از آنان بلکه بزرگتر از 
دبگران گروه مشرکین بود آینده حال عقاید و طریقه مذمّت و سزای ایشان 
مذکور است و در اینجا یاد آوری از آن به این خاطر پیشتر مناسب بود که در 
بالا قضیۀ دزدی که ذکر گردید در آنجا این هم ذکر شده که او مرتد شد لذا از 
این. سزای دایمی او هم معلوم شل (بیان القرآن 

او لت آیسه. یسعتی .ان الله لیف آن يسرك به و بعْفر ما دون ذلك لِمَن بُشاء» در 
بتدای سوره نساء به همین الفاظ آمده بود تنها فرق اینقدر است که در آنجا در 
دنباله ایه: 

و شرك بانته فقدافتری الما عظیْماه آمده است و در اینحا ١و‏ من شرك بال 
ققذ صل ضلالابعیدا, وحه تفاوت طبق تصریحات ائْمَهةٌ تسیر جنین است که 
مخاطبین اوّلین آیه مستقیماً يهود اهل کتاب بودند که به وسیلة تورات از 
حقّانیت توحید و بطلان شرک اطلاع داشتند و همچنین نسبت به حقانیت 


ال ۱5۷ ی 


رسالت آن‌حضرت ی همه مطلع بودند و باوجود این ن در شرک ميتلا بودند. پس 
آنان عملاً نشان دادند که تعلیم تورات چنین است که این کاملاًافترا و بهتاد و : 
بنابر این در دنبال آن اي فرمود: «فقدافتری انما عَظبْماء و مخاطبین ايه دوم به راه 
راست مشرکین مکه بودند که جلوتر از این نزد آنان نه کتبی آسده و نه 
پیغمیری. امّا دلایل عقلی توحید روشن بودند و معبود قرار دادن سنگها 
تراشیده به دست خود. نزد هر ادنی‌ترین عاقل لغو و باطل و گمراهی بود؛ بنابر 
این در اینجا فرمود: «فتد صل ضلالاابعیدا» 


دوام سزای شرک وکفر 


در اینجا بعضی چنین شبهاتی وارد می‌کنند که سرا بايد به انداز: عما 
باشد؛ مشرک و کافر که مرتکب جرم کفر و شرک بوده‌اند عمل‌شان در مدت 
عمر محدودی است. پس جرا سزای انان دایم و غير سحدود خواهد بود؟ 
جوابش این است که چون مرتکب کفر و شرک عمل خود را حرمی به حساب 
تمی‌آورد بلکه آن را نیکی می‌پندارد. بنابراین» قصد و تصمیم او این است که 
هميشه بر این حال پایدار خواهد ماند و وقتی که تا دم مرگ بر این حال ماند. 
پس در محدوده اختیار خود او مرتکب به جرم دایم شد؛ لدأ سرا هم باید دایم 
باشد. 


اقسام سه گانۀ ظلم 


یکی از اقسام ظلم آن است که اله تعالی آنرا هرگز نخواهد بخشید. دوم 


این که فابل بخشیدن است. . سیم آن‌که خداوند بدون گرفتن عوصر اي از وک 


نخواهد گذشت ت شت. نوع اول: شرک است نوع دوم با و سوم: 
تخلف ر قوق الاد E‏ 


معارف القرآن ۱۵۸ ا 


حقیقت شرک 


حقیقت شرک این است که کسی را از مخلوقات در عبادت و محبّت و 
تعظیی با خدا برابر پنداشتن. قرآن کریم آن قول مشرکان را که هنگام وارد 
شدن به جهنم می‌گویند نقل کرده است نله ان کنالفی ضلل مین اد نسوَیکم برب 
الطلمین , یعنی قسم به خدا که ما در گمراهی آشکار قرار گرفته بودیم که شما 
را با خدا برابر قرار داده‌بودیم. 

روشن است که عقیده مشرکین جنین نبو د که سنگهای تراشیدۀ ما خالق و 
مالک این حهان‌اند؛ بلکه آنان مبنی بر اشتباهات دیگری انها را در عبادت و 
محبّت و تعظیم. با خدا برابر پنداشته بودند؛ این همان شرک بود که آنان را 
جهتم رسانك. (فت نمنیم) 

مسعلوم‌شدکه درصفات و ی خداوندمتعال مانندخالقرازق. قادرمطلق. 
عالم الغیب والشهادة وغیره مخلوقی‌را برایر پاخدا قراردادن. شرک است. 

و لین انوا و عملوا الضْلخت سَیَدخلهُمْ جُنت تجری من 
وکسانیکها یمان أ ور دندوانجام دادندکارهای‌شا یسته ما آنان‌راداخل می‌کنیم در باغا که جاری 
تختهاالانسهر خلدین فنها ابا" "وعدالله قا مادق 
است در زیر آنها جویها می مانند در آنها جاویدان وعده خدا حق است و کیست 
م‌الله‌قیلاد 4۱۲۲ لنش بامَانيَكُمْ و لا آمانی آهل الکتب" من 
راستگوتر از خدا. مقا رنه آر وهی شباشت 4 قزه ان هد نی 
یُعْملْ سُوَءایْجْرٌ به" و لا یجذ من دون الله ولا و لانصیر !۲ 4۱۲۳ 


کار ند ی انجام د دید سزای! آن‌خواهد رسید ونمی بایدیروای خو دغیوا زخداجامی ونه مذ دکاری. 


ایا ۱۵۹ سوره‌نساء 


و من یل من الضلخت من رآ أنثی و هو ومن فاولت 
SSS‏ ی‌نیک ,خواه مردباشد خواه‌زن واو مومن باشد یسا یشار ن‌داخل 
يذخُلؤْن الحَنة ولا بطظلمون ننقينراً « #۴ وق اخسن نا 
و ی OG‏ 1 
ازآنکه گذاشت حبین خو دراب ر حکم خدا و مشغول ره کا رنیکاست وپیروی‌کر داز دین‌ابراهیمکه 
واتخذ الله ابر هينم خلیْلا ۲ ۱۲۵ و لله ما فی‌السفوت و ما 
یک جانبه‌بودوگرفته‌است خداا: راهيم راد وت امن .وازآ: ن خداست‌آنچه درآ سمانهاست 


فی‌الازض" وان الله کل شیء محیطا< 4۱۲۶ 


و آنجه در زمین است و هرجیز در اختیار خداست . 


خلاصة تفسیر 

و آنان‌که ایمان آوردند و (انان‌که) کار نیک انجام دادند ما آنان‌را به زودی 

در چنان باغهایی داخل می‌کنيم که در زیر (خانه‌های) آنها حویهای روان قرار 
دارد و آنان در آنحا برای هميشه می‌مانند و خدا به آنها وعده فرموده است و از 
خدا بهتر. گفتار چه کسی صحیح خواهد شد. و نه کاری به آرزوی شما انجام 
می‌گیرد و نه به آرزوی اهل کتاب (که‌به خیال و تصور, فضایل خود را بیان کنند 
بلکه اساس کار بر اطاعت است لذا) هر کسی که (در اطاعت کوتاهی کند و) کار بدی 
انحام دهد (چه از عفاید باشد و چه از اعمال) در عوض به آو. سرا داده خواهد شد 
(و | کران بدی به حد عفیده کفریه رسیده باشد پس سزای دایمی و بقینی است و | کراز آن 
کمتر باشد پس سزا برای هميشه نیست) و آن شخص به غير از خداء نه یباری 
می‌یاید و نه مددکار ( که‌او را از عذاب خدا برهاند) و هر کسی که کار نیک انجام 
دهد خواه مرد باشد خواء زن به شرطی که موّمن باشد. پس چنین اشسخاص 


HT 


معارف القران ۱۶۰ ا 


وارد حتت خواهند شد و ذزه‌ای بر آن ظلم نخواهد شد إ که‌نیکی از ایشان ضایع 
کردد) و زانچه در نالا فيد مومن آورد مصداق , آن هر کروهی نیست: بلکه تنها آن کرود 
است که دین انان ده نزد خدای تعالی در عقبولیّت از همه بهتر باشد و چنین فرفه‌ای تنها 
"هل اسلام است یه دلیل این‌که این ات در انها موجوداند. اطاعت کامل. اخلاص پیر وی 
از دیز ابراهیم و) أز زدین) جنین شخص زیاده بهتر دين جه کسی می‌شود که 
جھرۂ خود را به طرف ی امس (یعنی فرمانبرداری اختیار کند تنها از روی 
مصلحت ظاهرداری نکند) و از ملت ابراهیم (یعنی اسلام) اتباع کند که در آن نامی 
از ک‌حی تست و (ملّت ابراهیم صددرصد ثابل اتباع است زیرا که) الله تعالی ای راهیم 
را دوست خالص خود فرار داده است ایس غلاهر است که پیرو طربقهة دوست هم 
محبوب و مقبول خواهد شد. پس طريقة اسلام مقبول شد. لذا تنها اهل اسلام مصداق لقب 
مومن قرار کرفت و فرقه‌های دیکر اتباع ابراهیم را ترک دادداند که اسلام نیاوردهاند 
بنامراین تنها مسلمانان چنین وانود شدند که تنها بر آرز وها اعتماد تدارند بلکه اطاعت 
کذارندپس کار آنان انجام خواهد کرفت) و (اطاعت کامل خدای تعالی الزامی است زیرا که 
سلطتت و قدرت او هم چنین علم محیط او کامل مکمل‌اند و همین امور اسساس وجوب 
اطاعت‌اند چنار که) از آن خداست آنجه در آسمانهاست و آنجه در زمین است 
زاين کمال سلعلنت است) و اله تعالی همه جیزها را (در علم خود) احاطه کرده است 


(اين خود عضمت علمی او ست.) 


E 
گفتگ و ی افتحا رامیز بین مسلمانانو اھ لکتا‎ 


اليس بأمانتکم و لااماني اهل‌الكتب...» در این احا اولا ذکسری 
است از یک مصاحیه و گفتگویی که ميان اهل کتاب و مسلمانان انجام شده برد 


ایل ۱۶۱ 0 


و سپس برای مصاحبه داوری شده و به دو طرف راه هدایت ارائه شده است و 
در آخر معیار مقبولیّت و افضل و اعلی بودن به نزد خدا نشان داده شده‌است که 
با در نظر گرفتن آن انسان هیچ وقت شکار گمراهی و اشتباه نخواهد شد. 

حضر ت قتاده می‌فرماید که: یک بار در میان عده‌ای از مسلمانان و 
امل‌کتاب گفتگوی فخر فروشی در گرفت. اهل کتاب گفتند که ما از شما افضل 
و اشرفیم؛ زیرا که نبی ما از نب شما حلوتر و کتاب ما از کتاب شما جلوتر 
است. مسلمانان گفتند که ما از همه شما افضلیم؛ زیرا که نب ما خاتم‌البیین و 
کتاب ما آخرین کتاب است که همة کتابهای پیش از خود را منسوخ کرد. در این 
رابطه این آیه نازل شد که «َیْس بامَانیَکُم و لاآماني هل الکنب...» یعنی اين تفاخر 
برای هیچ کدام زیبنده نیست و تنها بر خیال و تمتا و ادعا هیچ‌کس بر دیگری 
برتری پیدا نمی‌کند؛ بلکه اساس کار بر اعمال است. لذا نبی یا کتاب کسی هر 
جند افضل و اشرف باشد اگر او اشتباه عمل کند به جنان عقوبتی گرفتار خواهد 
آمد که هیچ‌کس نمی تواند او را از آن نجات دهد. 

نزول این آیه بر صحابه گران تمام شد. امام مسلم و ترمذی و نسائی و 
امام احمد از حضرت ابو هریره نقل کرده‌اند که او فرمود: وقتی این آیه نازل 
شد؛ «من بعْمل سوّءا يجزبه» یعنی هر کسی که بدی بکند سزای ان را خواهد 
یافت؛ ما همه در دریای رنج و غم فرو رفتیم و خدمت رسولخدابتة عرض 
کردیم که این آیه برای ما چیزی باقی نگذاشته است؛ زیرا اگر از ما کوچکترین 
بدی سر بزند. سزای آن را خواهیم دید. ان حضر تید فرمود: «فکر نکنید شما 
طبق قدرت و نیروی خود عمل کنید زیرا سزایی که در اینجا مذکور است لازم 
نیست که سزای جهنم باشد بلکه در دنیا هر نوع سختی و مشقتی که به شما 
برسد این کفارة گناهان و جزای بدیهای شما خواهد بود؛ حتّی اگر خاری به 
پای کسی فرورود آن هم کقارة گناهان است. 

در یک روایت نیز آمده است که هر نوع غم و اندوه» سختی و مشقتی به 


معارف القرآن ۱۶۲ EH‏ 


مسلمانی وارد یل به منزلة کفاره‌ای برای گناهان أو خواهد بود. 

در سحامع ترمدذدی» و «تفسی ابن حریر» و غیره از حضرت صدیق‌اکبر تاه 
روایت شده است که وقتی نبی کریم ی این آیۀ من یم سوّءا بُجْزبه» را به گوش 
آنان رسانید. جنان متأثر شدند که گویا کم شان شکست. رسول خدايةٍ با 


مشاهدة اين اثر فرمودكه: جه شد؟ صدیق‌اکبر نا جه عرض کرد: که از ما جه 
کسی است که مرتکب گناهی نشود و وقتی که بر ارتکاب هر بدی باید سزا 
برسد. کیست که بتواند نحات پیدا کند؟ آنحضر تة فرمود که: ای ابویکر! 
شما و برادران موّمن شما در این باره نیندیشید؛ زیرا که همین مسختیها و 
مشقتهای دنیا به منزلة کقارة گناهان شمایند. در روایتی دیگر آنحضرت َة 
فرمود: آیا مگر شما بیمار نمی‌شوید؟ و آیا هیچ اندوه و مصبیتی به شما داده 
نمی‌شود؟ صذیق اکب رت عرض کرد: بلی همۀ اینها به ما روی می آورند. پس 
آن‌حضرت نت فرمود: همین هاست که جزای سیّات شما به شمار می‌آیند. 

حدیثی دیگر به روایت حضرت عائشة صدیقه رنی‌اعب» در «سنن ابی 
داوده و غیره آمده‌است که اگر سختی و تبی به کسی عارض شود و یا خاری به 
پای کسی فرورود. اینها کفارة گناهان اویند و حتّی اگر کسی چیزی را از جیب 
خود حستجو کند و در حیب دیگرش اید همین مقداو مصقت اي ست کنا 
برخی از گناهان او خواهد شد. 

خلاصه این‌که این آیه مسلمانان را هدایت کرد که تنها در تصورات و 
ادعا و آرزوها قرار نگیرند؛ بلکه در فکر عمل باشند؛ زیرا سعادت تنها در این 
نیست که پیرو کدام نبی و کتاب هستی. بلکه فلاح و سعادت تو در این است که 
با ایمان و اخلاص پایبند اعمال صالح و نیک باشی. سپس می‌فرماید: «و من 
َعمَلْ من الضْخت من ذکر آو نی و هو مین اوليك يَذَخلَوْنَ لح و لا بظْلَمُوْن نبرا یعنی 
هر مرد یا زن که کار نیک انجام دهد به شرطی که با آن عمل؛ > ایمان داشته باشد. 
یقیناً در جنّت خواهد رفت و پاداش اعمال او کاملاً به او می‌رسد که در آن 


کوجکترین کمی و نقصانی نخواهدشد. در این آیه اشاره به این است که اگر 
اعمال اهل کتاب یا کار دیگر نیک هم باشند. چونکه ایمان شان مسحیح 
نیست. لذا آن عمل پذیرفته نمی‌شود. و چون ایمان مسلمانان صحیح است. !گر 
اعمالشان هم نیک باشد. بنا براین آنان پیروز و از دیگران افضل اند. 

در آیۀ سوم معیاری برای افضلیّت و مقبولیّت به نزد خدا نشان داده‌شد 
که به وسیلة آن می توان درست قضاوت کرد که جه کسی مقبول است و جه 
کسی مردود. و اين معیار دو جزء دارد که اگر در یکی از آنها خلل واقع شك 
همه تلاشها از بین رفته ضایع خواهند شد و اگر نیک بینديشد در دنیا هر کجا 
دچار اشتباه و لغزشی شد. از خلل» یکی از این دو جزء پدید آمده‌است. اگر 
بین مسلمانان و غير مسلمانان مقایسه کنیم یا در بین فرقه ها و گیروههای 
مسلمانان تحقیق و بر رسی کنیم. معلوم می‌شود که ذلت و گمراهی آنها از 
همین دو موارد ناشی می‌شود. می‌فرماید: «و من خن دینا من آنلم وه له و ذ 
مین وَانبَع بلذ ابزجیح َنیفاء پس طريقة کسی خوب است که دو امر در آن یافت 
شود یکی أسْلم وج له یمنی خود را به خدا بسپارد و هر کاری را بدون ریا و 
غرض دنیوی و با اخلاص هرچه بیشتر برای رضای رت العالمین انجام دهد. 
دوم بو هو مُضْینّْ» یمنی کار را با روشبی صحیح و معقول اننجام دهد. امام 
ابن‌کثیر تب در تقسیر خود می‌فرماید که: مقصود از عمل بر طريقة صحیح آن 
است که از خود ابداع نکند؛ بلکه راه و رویه تربیت پاک اسلامی و به عبار تی 
منطبق با تعالیم خدا و رسو لبت باشد. از این ايه صعاوم شد که پذیرش و 
مقبو لیت اعمال به درگاه رب العالمین دو شرط دارد. اۆل: اخلاص و دوم: 
درستی کار: یمنی مطایق کتاب و سنت انجام پذیرد. که در حقیقت مربوط به 
باطن و ظاهر آدمی می‌شود؛ یعنی شرط اول منوط به باطن و قلب و شرط دوم 
مربوط به ظاهر که همان مزیّن و آراسته شدن به شریعت پاک اسلامی است. يتا 
بر این اگر کسی این دو شرط (باطن و ظاهر) را تکمیل کند خود را به سعادت 


معارف القرآن ۱۶۴ ER‏ 


مقرون ساخته و هرگاه در یکی از این دو شرط خلل ایحاد شود. یعنی در کار 
اخلاص نداشته باشد و يا راه شریعت را نپوید. خود را در ظلمت و ضلالت 
افکنده‌است. 


سب بگمراهی‌ملل, فقدان اخلاص یافقدان صخت عملاست. 


از مطالعة تاریخ مذاهب و ملل معلوم می‌شود که هر چند که فرقه ها و 
ملتهای گمراه زیادی در دنیا وحود دارد که از دو بعد مذکور (اخلاص و پای 
بندی شریعت) به نحوی در خلل و نقصان اند که قرآن کریم در سورة فاتحه از 
آنها به عنوان منحرفین از صراط مستقیم به الفاظ: مخضوب علیهم» و «ضالین؛ ياد 
کرده‌است. مخضوب علیهم» کسانی ستند که اخلاص ندارند و «ضالین» کسانی 
هستند که عملشان صحیح نیست. گروء اول شکار شهوت اند و گروه دوم شکار 
شیهات. لزوم شرط اول. یعنی اخلاص و در صورت فقدان ان بیهوده بودن 
عمل را عموماً همه می‌فهمند؛ اما به شرط حسن‌عمل. یعنی پیروی شریمت 
بسیاری از مسلمانان هم توجّه نمی‌کنند و چنین می‌پندارند که عمل نیک را به 
هر نحوی که می‌خواهید انجام دهید در صورتی که قرآن و سنّت کاملاً روشن 
کرده‌است که حسن‌عمل. تنها بر تعلیمات تبی کریم 3 و پیروی سنت میتنی 
است: کاستن از آن هم جرم و اضافه نمودن هم جرم است. همان‌طوری که به 
جای چهار ركعت ظهر خواندن سه رکعت جرم است خواندن پنج رکعت نیز 
جرم است. شرایطی را که خدا و رسول در یک عبادت مقرّر کرده‌اند در آن از 
طرف خود شرطی مقر کردن يا از هیأت مقرّر آن‌جنابیت: صورت دیگری 
اختیار کر دن؛ همه ناسایز و خلاف حسن‌عمل است؛ اگر جه به ظاهر نیکو 
حلوء کند. بدعات و مُخدثات که ان‌حضرت نت انها را گمراهی دانسته است و 
برای نحات از آنها رهنمودهایی مؤکد ذکر فرموده‌است. همه از این قبیل‌اند. 


لا ۱۶۵ ا 


مردم نادان آنها را با کمال اخلاص وسیلۀ ارضای خدا و وسو ليد قرار داده به 
گمان خود عبادت و ثواب می‌دانند در حالی‌که در شرع محمدی. نه تنها این 
عمل. عملی است ضایع. بلکه موجب گناه نیز هست. از اینحاست که قرآن 
کریم بارها بر حسن عمل» یعنی اتباع سنت تأکید فرموده‌است. در سورة ملک 
آیه ۲ آمده‌است: سیب کم ایک اخسن عَمَلد در اینجا «اخسَن عَمَلاَ فرمود؛ ات عَمل 
نفرمود؛ یعنی ذکر از کثرت عمل نیست بلکه از عمل خوب است و عمل خوب 
همان است که مطابق سنّت رسولخدایةٌ باشد. در آیۀ ۱٩‏ سورة اسراء همین 
عمل و پیروی از سنت رسول‌خدابَیةٍ با این الفاظ تعبیر شده‌است که «و من اراد 
الاخرة و سی لها سَعْیّفاه یعنی سعی و عمل کسانی مقبول است که نت آخرت وا 
داشته باشند و برای این کار. سعی وافر نیز میذول دارند و سعی شان هم 
مناسب باشد. سعی مناسب همان است که آن را رسول کریم ب به وسیلة عمل 
و قول خویش به امّت نشان داده‌است. اگر از شیوةٌ رسول گرامی ی منحرف 
شوند. چه در سعی کوتاهی کنند و چه بیش از حد معمول و مسنون, اقدام کنند 
هردو سعی مناسب به شمار نمی‌ایند. و سعی مناسب همان حسن عمل است 
که در این آیه آمده‌است. خلاصه این‌که برای مقبولیّت عمل نزد خداوند 
متعال. دو شرط وحود دارد: اۆل. اخلاص و دوم. حسن عمل. حسن عبادت 
عبارت است از: پیروی سنت رسولخد ای بنا بر این بر انجام دهندگان حسن 
عمل بااخلاص. فرض است. قبل از هر جیز باید بدانند که رسول‌خداة این 
عمل را جگونه انجام داده‌است و نسبت به آن چه رهنمودهایی فرموده‌است: و 
هر کاری که ما انجام می‌دهیم اگر مغایر با سنت رسول‌الَة باشد. نامقبول 
است؛ حتی در نما روزه. حج. زکات. خیرات و صدقات و ذکرالّه و درود 
وسلام در همه باید این ملاحظه شود که رسول ال اینها را جگونه انجام 
داده‌است و به انجام آنها جگونه دستور داده‌است. و در آخر آیه مثالی سرای 
اخلاص و حسن عمل از حضرت ابرأهيم خلیل ا ارانه داده يه اتباغ ی 


معارف انقرآن ۱۶۶ اب 


دستور داده‌شد: زود الله ابر هیم خَلیْلا» فرموده. به این اشاره کرد که سیب 
رسیدن خلیلل ی به این مقام» همین است که او از بالاترین درجة اخلاص 
برخور دار بود و بنا به اشارة خداوندی. عمل او عملی درست و صحیح بو د. 


ویْستونك فى النساء* قل له يُفْتيْكُم قيهن" و مايتلى 
داز نواحازه می خواهند در نکاح زنان‌بگوخدابه نمااجازە من دغدا نرا 3 ا خوانده‌می شود 
لحم فى الکثب فن ینمی اللشاء التن لاتوتونن مَاکَتب 
سب شمادرقرآن نف دار هزنان بتیم آن زنا که نمی دهیدبه آنان آنچه مقر رشده 
لهُنْ و ترغبوْن آن تنکخوهن و المْستضعفین من الولدان" و ان 
برای شارن ومی‌خواهیدکه درنکاح خود درآورید آنان را و حکم است دربارة کودکان ناتوان و 
تقؤْمُؤا یی بالقشط" و ما تفعلغا من خير فان له کان به 
قائم بمانید در حق ان باانصاف. و آنچه انجام می‌دهید ی پس الت تعالی ها آن 
علا« 4۱۳۷ وان رخاف من تبغله نشوز زار اضافلاجناح 
داناست و اگر زنسی‌بترسد از جنگ شوهرش يا از روگردانیدن پس نیست گناهی 
برهر دوکه انجام دهند ی و صلح چیز خوبی است و در جلوی دلها موجوداست 
الانفش الشخ" و ان تخسنفا 9 نا فان الله کان بمَا تلن 
حرص و اگسرشما نیکی کنید و پرهیزگاری کنید پس خدا از هم کارهای شما آگاه‌است و 
خبْرا( ۱۲۸ و لن تسْتطیُِوا آن تخدلوا ب ن النساء و لو حرضتم 
شما هرکز نمی توانید برابر نگهدارید زنان را اگرچه برآن حریص باشید بازهم یک 
فلاتمیلوا کل المبلفتدر ها کالْمعلقَة: و ان تضلحوا و تا 


1 رید زبی را مانند معلقه و ۳ اصلاجکنید e‏ 


EA‏ ۱۶۷ ی 


پس خدا هست بخشندهومهربان واگر هر دوازهم جداباشند بی‌نیازمی‌کند خداهر یکی رااز 
سحته" و کان الل واسعا حکیما< ٩۱۳۰‏ 


گشایش‌خویش وهست خداصاحب گشایش وباتدبیر 


س 
3 


در ابتدای سوره احکام مربوط به یتیمان و زنان و و حوب ادای حقوق 
انها ذکر شده‌بود؛ زیرا که در عهد حاهلیّت. بعضی به انها ارث نمی‌دادند و 
بعضی آن مالی را که در ارث يا به طریق دیگر به آنان می‌رسید به صورت غير 
مجاز می‌خوردند و بسیار بودند زنانی که بعد از ازدواح؛ مهریة آن ها به‌طور 
کامل به انها نمی‌رسید و بعضی نیز جنین می‌پنداشتند که زنان و کودکان. فس 
نم اھر رات تسه و چن تور می کر دند که این جع ماگ پور 
مصلحت. تنها برای عدهة معدودی است که در انتظار منسوخ شدن حکم میراث 
ی یت دا این ی ی ی 
در این باب از شخص آن‌حضرت ب مت بپرسند؛ پس خدست ایشان حاضرشده. 
سژال کردند. که این جریر و این منذر همین سوال را در سیب نزول این آیه نقل 
نموده‌اند و در آیات بعدی مسایلی جند مربوط به زنان بیان شده‌است. زد انترتن) 


و مردم از شما در بارة (میراث و مهریه) زنان می‌خواهند حکم دریافت 
کنند شما بفرمایید که اله تعالی در بارۀ آنان به شما (همان حکم سایق را) می دهد و 
آن آیات هم (به شما حکم می‌دهند) که (قبل از این نازل شدداند و) در قرآن بر شما 


۱ خوانده می‌شوند (زد ا که در ضمن تلاوت قرآن ظاهر است که تلاوت آنها هم انجام 


معارف القرآن ۱۶۸ الا 


می‌گیرد) که در بارة زنان یتیم (نازل شده) اند که با آنان (رفتار شما از این قرار است 
که! گر صاحب مال و جمال باشند باآنان نکاح می‌کنيد اما به آنان) آنجه (از روی شرع 
حق شان (در ارث و مهریه) را که مقزر است. نمی دهید و (ا کرصاحب جمال نیستند 
اما صاحب مال‌اند پس) از ازدواج با آنان (به دلیل عدم خوش جمال بودنشان) نفرت 
می‌کنید (امّا به‌سیب صاحب مال بودنشان از ترس این‌که این مال در دست دیگری قرار 
نگیرد نمی‌گذارید که با دیگران ازدواج کنند) و (آن آیات که) در بارة کودکان ناتوان 
(اند) و (آیاتی که) در این باره (هست) که (تمام) امور مربوط به یتیمان را (اعم از 
این‌که راجع به مهر و میراث باشد یا چیزی دیگری) با انصاف انجام دهید (این است 
مقصود آیات سابق پس آن آیات الآن هم مضمون خود را بر شما واجب می‌کنند و عیناً 
حکم آنها باقی است شما موافق به آنها عمل کنید) و هر کار نیکی که انجام می‌دهید 
(در بار زنان یتیمان یا امور دیکر هم) پس یقیناً اه تعالی آنها را خوب می داند (به 
شما پاداش خیر آنها را خواهند داد و غير خير را هم می‌داند اما هدف در اینجا ترغیب خیر 
است بنایر این به آن تخصیص شده است) و اگر زنی (از قرائن) انديشه داشته باشد 
که شوهرش تندخو (و بد دهن) و بی‌اعتنا (و بی التفات) است پس (در چنین اوضاع) 
بر هر دو در این باره گناهی نیست که هر دو با هم بر یک طريقهٌ خاص صلح 
کنند (یعنی | گرزن می‌خواهد که پیش چنین شوهری بماند که حقوق او را کاملا 
نمی‌پردازد بتابر این شوهر می‌خواهد او را رها کند. پس برای زن جایز است که مقداری از 
حقوق خود را رها نماید. مثلاً نان و نفقه را ببخشد یا از مقدار آن بکاهد یا نوبت خود را 
عفو نماید تا که او را طلاق ندهد و برای شوهر هم جایز است که این بخشش را قبول کند) 
و (از نزاء یا فراق) این صلح بهتر است و (انجام چنین صلح چندان بعید نیست ریرا 
که) تفوس (طیعأ) با حرص مقترن (و وابسته) اند (هر گاه حرص او تکمیل کردد 
راضی می‌شود. پس وقتی شوهر می‌بیند که در آزادی جانی و مالی من که حرص ذاتی 
است خلل وارد نمی‌شود و زن مجانا هم گیرش می‌آید. پس غالباً راضی می‌گردد که در 
نکاح او بماند و حرص زن بر ماندنش در نکاح بهر نحوکه باشد ظاهر است که سیب 


EH‏ 1۶۹ تا 


اصلی صلح است پس حرص ویژه جانبین این صلح را تکمیل کرد) و (ای مردان) اگر 
(خود) شما (با زنان) حسن سلوک داشته باشید (و خواسنار عفو حقوق از اناز 
نشوید) و (از کوتاهی در حقوق زن و بی‌التغاتی) به آنان احتیاط کنید پس (به شما 
تواب زیادی می‌رسد زیرا که) یقیناً حق‌تعالی از اعمال شما کاملاً آگاه است زو بر 
اعمال نیک پاداش خواهند داد) و (عادتاً) امکان ندارد که شما همه زنها را راز هر 

حیت) یکنواخت نگهدارید (تا این‌که در محبّت قلبی هم) و لو این‌که قلباً بخواهید 
( که‌برایر نگهدارید هر چند در آن کوشا باشید. اما چون میل قلب غیر اختیاری است بدا 
این بر آن توانایی نیست | گرچه به طور استثنا کسانی باشند که از نظر ادای حقوق با 
آنها منصفانه عمل می‌شود. ولی نفی آن در این آیات مقصود نیست. خلاصه, وقتی که 
چنین چیزی در اختیار شما نیست. شما به آن مكلف نخواهید بود اما از غير اختیاری 
بودن آن لازم نمی‌آید که حقوق ظاهر نیز اختیاری نباشد. بلکه انیا اختیاری‌اند وقتی 
آنها اختیاری هستند) پس es‏ ِ تمایل نکنید 
(مقصود از تمایل کامل این‌که در باطن هم که معذور بودید و در 5 شر شم که اخستیاو 
داشتید. یعنی. در حقوق شرعی از آنان نشوز و اعراض نکنید) که به سیب آن (با آن 
شخص مظلوم) جنان برخورد کنید که در وسط آویزان باشد. (یعتی, نه حفوق او 
پرداخت می‌شود که شوهردار پنداشته شود و نه او راطلاق دهد که سوه کفته شود. بلکه 
ا گراو را نگه می‌دارید با حسن سلوک نکهدارید) و (در صورت نکهداشتن آنچه در زمان 
گذشته‌با آنان رفتار نا کواری‌انجام گرفته) آکر (اين رعتار را | کنون)اصلاح کنبد و (در 
آینده نسبت به چنین رفتاری) احتیاط نمایید پس (آن امور گذشته بحشیده می‌شوند 
زیرا که) یقیناً له تعالی بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است (و چون بخشش 
کناهان‌بستگی به این دارد که مردم حقوق خود د را دخشند و حتّوق بندگان تنها با عفو 
کردن‌عباد است لدا | گر توبهُ حقیقی نموده و از گذشنة خود پشیمان شوید توبه شما 
پذیرفته می‌شود) و اگر هر دو زن و شوهر (به هیچ تحو با هم نسازند و هر دو) از هم 
جدا شوند (یعنی خلع با طلاق واقع شود) پس (هیج یک از انان چه مرد در صورتی که 


معارف القرآن ۱۷۰ EA‏ 


تعدی از او است و چه زن در صورتی که کوتاهی از اوست نپندارند که بدون من کار آن 
دیگر انجام نمی‌گیرد زیرا که) الله تعالی از وسعت (قدرت) خویش هر یکی را (از 
دیگری) بی‌نیاز می‌کند (یعنی کار او بدون وجود دیکری انجام می‌پذیرد) الله تعالی 
بسیار با وسعت و بسیار با حکمت است (برای هر یکی راهی مناسب پدید می‌آورد.) 


معارف و مسایل 
چناد رهنمودقرآنی نسبت به‌زندگی‌زناشویی 


«و ان اما خافت مخ بخلماء (الی قوله) «واسعا حَكِيْمًا» اله تعالی در این سه 
آیات اختلاف و برخوردهای احتمالی را که گاهی اوقات در بین زن و شوه 
در زندگی زتاشویی زن ممکن است اتفاق بیفتد پیشاییش مطرح ساخته و برای 
رفع اختلافات احتمالی و ایجاد تفاهم و صمیمیّت بین آنان و سر و سامان 
بخشیدن به کانون گرم خانوادگی. رهنمودهایی چند ارائه داده است تا مردم با 
کوچکترین اختلاف. زندگی شیرین شان را بر خود به تلخی و مرارت مبدل 
نکنند. چرا که بسا اوقات مشاهده شده‌است که کوچکترین و کم اهمّیّت‌ترین 
اختلاف. ابعادی وسیع پیدا کرده و قتل و قتال و جنگ میان خاندان‌ها و قبایل 
متجر شده است. ینابر این قرآن کریم تمام جذبات و احساسات زن و مرد را در 
نظر گر فته, راه حل‌های اصولی و منطقی و در عین حال سرشار از تفاهم و 
صمیمیت را بین افراد خانواده به ویژه زوحین. بر قرار می‌سازد. اینحاست 
دستورات حیات بخش قرآن. چشم اندازهای نوینی را بروی خانواده‌ها گشوده 
آنان را به محبّت و صفا و زندگانی شیرین دعوت می‌دهد و همجنین ان 
شرایطی را که ممکن است به خانواده‌ها عارض شود و راهی جز جدایسی 
نداشته باشد نیزء مطرح می‌سازد تا مردم بتوانند دور از احساسات و خواهشها. 
و تعصّب و عداوت به روش نیکو و مسالمت آمیز از یکدیگر جدا شوند. لذا 


3 
تج وا 


۱۷۹ سوره‌نساء 


آیۀ ۲۸ که در بالا ذکر شد مربوط به همین احوال است که ممکن است در میان 
زن و شوهر بدون اختیار و ناخود آکاه در این مسیر ناگواری فرار گیرد و ممن 
است خطر آن برود که در ادای حقوق یکدیگر کوتاهی کنند. مانند این‌که شوهر 
با یک زن محبّت ندارد و وسایل محبّت در اختیار زن نیست مثلاً زن سالخورده 
است يا از زیبایی جندانی برخوردار نیست. ددیهی است که در جنین مواردی 
نه زن مقر است و نه مرد مجرم گفته می‌شود؛ جنان‌که در بارة شان نزول این 
ایه, وقایعی حند در این رابطه در «تفسیر مظهری» و غیره نقل شده أست. لذا در 
چنین اوضاع و احوال قرآن کریم به مردم قانونی عمومی و در عین حال مقید 
تشان داد که «فامسال موی و تشریْخ باخسان» که اگر زن را نگه نمی‌دارده پس 
مطایق قانون, حقوق او را کاملاً اداکرده مراعات نماید و اگر بر آن قادر نیست: 
پس به گونه‌ای مسالم ت‌آمیز او را رها کند. اگر زن برای جدایی راضی و مصمّم 
بود پس راه برای جدایی طرفین از یکدیگر هموار است و این به طور 
مسالمت آمیز پایان می‌پذیرد. ولی اگر در چنین احوالی زن به هیچ وجه رهایی 
نمی‌خواهد. برابر است که با در نظر گرفتن مفاد فرزندان یا به صورتی دیگر که 
سجاره‌ای ندارد. پس در این صورت یک راه وحود دارد و أن این است که 
شوهر بر یک امر راضی گردانیده‌شود؛ مثلك زن از مطالبة مقداری یا همة حقوق 
خود جشم بپوشد و شوهر به این تصور که از بار حقوق زیادی سیکیار 
شده‌است و زن تا حدودی به حقوق خود دست يانته است. بر این اشتی کند. 
قرآن کریم در این آیه به امید برفراری صلح و صفا و تداوم‌بخشیدن به کانون 
گرم خانوادگی چنین راهنمایی فرمود که: «و ارت الانفش السخ» یعنی حرص در 
جلوی تمام نقوس حاضراست. در چنین شرایطی زن از ترس این‌که اگر مرا 
طلاق دهد زندگی و سرنوشت فرزندان به خطر می‌افتد ممکن است زندگیم 
دشوارشود و شوهر به این اميد که وفتی زن کل مهریۂ خود را یا بعضی از ان را 
بخشید و از مطالبة حقوقی دیگر صرق نظر کرد پس در نگهداری زن بسرایسم 


معارف القرآن ۱۷۲ LH‏ 


حرجی نیست. صلح و تفاهم بین آنان برقرارمی‌شود و ادامة زندگی بر آنان 
آسان می‌گردد. در اینجا بود که قرآن مجید فرمود: «و ان ار خافت من بعلا نشوزا 
اؤ اغراضْا فلا جُناح عَلیْهمَا آن یْضِحابَیْنْْمَا صَلْخاه یعنی اگر زنی از شوهرش انديشة 
تنازع یا بی‌اعتنایی را احساس کند. پس بر هیچ یک از آن دو گناهی نیست که 
باهم به شرایطی خاص صلح کنند. در آیۀ فوق با لفظ «فلا جُنَاح عَلییماه «گناهی 
نیست» تعبیر فرموده ظاهراً چنین معلوم می‌شود که این عمل نوعی رشوه دادن 
است که شوهر را در طمع عفو مهریه و یا حقوقی دیگر از وی افکنده و رابطة 
زناشویی بین آن دو را بر قرار ساخته است. حال آنکه این رهنمود قرآنی مسأله 
را به گونه‌ای روشن و واضح ساخته که در رشوه داخل نیست؛ بلکه این خود 
مصلحت وجاره‌اندیشی است که تا طرفین‌بتوانند برخی‌از خواسته‌های خویش 
را ترک‌گویند و بر وجهی نیکو و معتدل راضی‌شوند که این خود جایزاست. 
دخالت دیگران در اختلاف خانوادگی زوجین 
بدون ضرورت منأسب نیست. 


در «تفسیر مظهری» آمده است که حق تعالی در اینحا فرموده: «ان بضلحَا 
بیْنهْمه یعنی زن و شوهر به نحوی با هم صلح کنند. در اینجا لفظ مَيْنهُمَاء اشاره 
به این است که در اختلافات زن و شوهر بهتر آن است. که شخص ثالئی 
دخالت نکند؛ یعنی این‌که سعی کنند تا با هم کنار بيایند. زیرا به تجربه ثایت 
شده است که با دخالت دیگران, مصالحت اختلافات ناچیز ناممکن شده‌است 
و گذشته از آن باید سعی کنند تا به سوی صلح و صفا برگردند و به نفع آن دو 
است که دیگران از عیوب و اسرارشان آگاه نشوند. در آخر آیه مذکور فرمود: و 
ان تَخسئوا و تفا فان الث کان بما تخملزن خَبیزاه یعنی؛ در چنان اوضاع و احوالی که 
محبّت زن در دل شما نیست و ییم ان می رود که نتوانید. حقوقش را ادا کنید. او 
را رها کنید؛ اگر جه طبق قانون اختیار دارید که او را رها کنید. امّا اگر خوف 
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خدا را در نظر گرفته با احسان پیش بیایید و با وجود عدم محیّت. با او ارتباط 
بر قرار کنید و حقوق او را کاملاً ادا نمایید این حسن عمل شما در جلوی خد! 
پسندیده است و نتیجه‌اش این خواهد بود که اله تعالی. گذشت و تحمل و 
حسن سلوک شما را آنجنان با نعمتهای ویژه‌ای پاداش خواهد داد که نتوانید در 
تضور آورید و شاید به همین سبب است که کیفیّت پاداش را تنها با این لفظ 
اکتفا کرد: «اين حسن سلوک شما در نظر ماست» و مشخص نکرد در ازای این عمل 
جه پاداشی خواهد داد!؟ که این خود اشاره به آن است که پاداش از حیطة وهم 
ی ا اک 
هرگاه شوهر از رفتار زن تاخشنود شده و محبّت او در دل شوهر رو به نقصان 
است و بیم آن می‌رود که در ادای حقوق زن کوتاهی شود پس بهتر آن است به 
اصلاح رفتار همسر خویش یکوشد تا جایی که می‌تواند برای تنییه او موقتا 
و ی 
هم جنان‌که در نخستین آیات «سورء نساء» گذشت و اگر با تمام این مساعی. 
مأیوس شد یا وضعیت طوری است که اصلاح زن امکان پذیر نیست. پس 
قانون شرعی به او اجازه می‌دهد که با روشی نیکو و به طور مسالمت آمیز و 
بدون جنگ و حدال او را طلاق داده رها کند. اما اگر بتواند بر تمام نا ملایمات 
فائق آید و آنها را تحمّل کند و علیرغم ميل خود با او به حسن سلوک رفتار 
کرده حقوق او را کاملاً ادا کند. برای آن مرد افضل و اعلی و موجب ثواب 
عظیم است و اگر در مقابل اين؛ رفتار بر عکس باشد که مرد حقوق واجب را 
ادا نمی‌کند. بتابر این زن از او رهایی می‌خواهد پس در این صورت اگر شوهر 
بر رهایی او راضی باشد چه بهتر! زیرا که وقتی شوهر نسبت به ادای حقوق زد 
قصور می‌ورزد. زن حق دارد رهایی خود را درخواست نماید. اما اگر شوهر به 
اختیار خود بر رهایی او آماده نیست. زن حق دارد که از دادگاه اسلامی رهایی 
خود را مطالبه کرده خود را رها کند. اما اگر او هم بر بی‌اعتنایی شوهر صبر 
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کرد بخاطر خود و فرزندانش از خواسته‌های بر حق خود. صرف‌نظر کند و 
همچنان حقوق شوهر را ادا نماید. این کار برای او انضل و اعلی و مسوحب 
ثواب عظیم خواهد شد. خلاصه این‌که از یک طرق قرآن کریم به هریک حق 
SS EE nS‏ > به هر 
کدام تلقین و هدایت فرمود که هر یک از زوجین می توانند به منظور متلاشی 
نشدن کانون خانواده با بلندنظری و اخلاق نیکو پیش آمده از حقوق خود یا 
قسمتی از آن صرف‌نظر نمایند تا صلح و آرامش و صمیمیّت به خانواده 
برگردد. در ایتدای آیه خاطرنشان ساخت که به وقت بروز اختلافات. میان زن و 
مرد. لازم است که قبل از همه چیز صلح و آرامش بر قرار شود و در آخر آیه 
نیز راهتمایی فرمود که در صورت بر قرار نشدن صلح از صبر و تحمل کمک 
بگیرند تا صلح و آرامش بر خانواده حکمفرما شود. در میان آیه به نکته‌ای 
ظریف و در عین حال پر از حکمت اشاره کرد و فرمود: «والسْل خْیْرّ» یعنی با 
یکدیگر صلح و آ شتی کردن بهتر است و این جمله را چنان عام بیان کرد که در 
آن تنازع مورد بحث زن و شوهر داخل است و بقیۀ اختلافات خانوادگی نیز و 
تمام خصومت ها و منازعات معاملات جهان هم: زیرا الفاظ قرآن عام است که 
صلح بهتر است. خلاصة مطلب این‌که به جای این‌که طرفین بر خواسته‌های 
خود اصرار کنند بهتر این است که هر یک از مقدار خواسته خویش دست بردار 
شده به روش معتدل و معقولی راضی شده بین یکدیگر صلح و آشتی بر قرار 
نما یند. رسول‌کر یم ید فرموده‌است: 

دکل صلح انز بين السسلمین الا صلحا احل حراماً و حرم حلالا وانمسلمون علي 
شروطینم الا شرطا حرم حلالاا ر رها حاگم عن گنیر بن عبداله. مظهری) 

یعنی هرئو صلح درمیان مسلمانان جایز است مگر آن صنح که در آن 
حرام؛ حلال با هارن حرام فرار داده شود و مسلمانان باید بر شرط مقرر 
خریش پاین باشن.. مر آن شرایطی که به وسیلة آن حلال. حرام کرده‌شود؛ 
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مثلاً با زنی بر این اس صلح جایز نیست که باوجود او با خواهر او نکاح 
کرده‌شود. زیرا که جمع کردن دو خواهر در یک نکاح شرعاً حرام است یا بر 
این صلح کند که حقوق زن دیگر را ادا نکند؛ زیرا که در این جا یک حلال 
حرام کرده می‌شود. و چون هر صلح عموماً جایز قرار داده شد از این عمومیّت 
امام اعظم ع این مسئله را استنباط فرموده است که تمام اقسام صلح جایز است 
جه با اقرار باشد. مثلاٌ: مدعی علیه جنین اقرار کند که طبق ادعای مذعی بر مَد 
من هزار درهم واجب‌الاداست سپس بر این توافق, صلح برقرار گردد که مدعی 
مقداری از ان را رها کند یا به ازای آن از او جنس قبول کتد. یا ایین‌که 
مدعی‌علیه نسبت به ادْعا نه اقرار کند و نه انکار و می‌گوید: حقیقت هر جه 
هست. هست؛ امّا من می‌خواهم بر این مقدار با تو صلح کنم. یا مدعی‌علیه ادعا 
را قطعاً انکار کند؛ اما با وجود انکار می‌خواهد جهت قطع نزاع چیزی بدهد و 
بر آن صلح برقرار شود؛ این هر سه نوع صلح جایز است و در صورت سکوت 
و انکار: بعضی ائمه نظریات مختلفی دارند. در آخر یک مسئله‌ای که با مصالحه 
زوحین ارتباط دارد قابل ذکر است که در این آیه نیز آمده‌است و آن این‌که اگر. 
زنی از مطالبة بعضی از حقوق خود صرف‌نظر کرده. صلح کرد. پس با این 
صلح. آن حقوقی که هنگام صلح بر عهدة شوهر بود. قطعاً منتفی می‌شود به 
عبارتی دیگر از عهدة مرد ساقط می‌شود؛ مانند مهریه‌ای که قبل از صلح بر 
عهدۀ شوهر واجب‌الادا بوده؛ لذا وقتی او بر عفو کل مهریه یا بعضی از آن 
صلح کند. پس این مهریه یا بعضی از آن ساقط می‌شود و بعد از این صلح: 
برای او حق مطالبة آن باقی نخواهد ماند. امّا اگر حقوق چنین‌اند که هنگام 
صلح. ادای انها بر شوهر واجب نبود مانند نان و نفقه زمان ایند یا حق مبیت 
که وحود آن در زمان آینده می‌شود و بالقعل ادای آن بر عهد؛ او واحب نیست. 
پس اگر بر ترک این حقوق. صلح برقرار شد. حق مطالیه زن برای هميشه تمام 
نیست. بلکه هرگاه تمایل داشته باشد می‌تواند بگوید که من در آینده بر ترک 


ب و ۷۶ لا 


این حقوق خود آماده نیستم و در این‌صورت شوهر اختیار دارد که او را رها 
کنل( نف بر مظهری‌وغیره) 

در آخرین آیه دنق لین شغیه به طرفین تسلّی داده شد که 
ی وه DES N EL‏ 

یی نماند. پس در این صورت جای هیچ ‌گونه نگرانی نیست؛ جرا که اله 
E‏ . برای زن جا و وسیله تکقل دیگر 
میسّر می‌شود و برای مرد» زن دیگری فراهم می‌آورد. به هر حال قدرت اله 
تعالی بسیار وسیع است و هرگز جای ناامیدی نیست؛ چون آن خدایی که دو 
نفر را بعد از تاآشنایی با یکدیگر آشنا کرد و به ازدواج یکدیگر در آورد. او نیز 
می تواند برای هر کدام فرج و گشایشی پدید آورده. زندگی هر یک را 
سروسامان دهد. در آخر آیه فرمود: «وکان له لیم حَكِیْماء این نکته را خاطرنشان 
کرد که علم و حکمت اله تعالی بسیار وسیع است و هر کار او میتنی بر علم و 
حکمت می‌باشد. زیرا امکان دارد در جدایی زوجین, مصلحت و حکمتی نهفته 
باشد و برای هر کدام بعد از جدایی زوجی مناسب وایده‌آل فراهم آید که 
زندگی هر دو سروسامان گیرد. 


بر امور غیراختیاری ماخه‌ای نیست 


رهنمودهای حیات‌بخشی را که فرآن عظیم به منظور گوارا کردن و 
نحکیم کانون گرم خانوادگی و زناشویی در آیات مذکور داده‌است از حمله 
ایات یکی این است «« لن تستَطیعوا ان نعدلوا بَيْنَ النْسَاء» که در آن به زوحین 
هدایت ویژهای بیان فرمودهاست و آن که مردی که یش از یک زن دو نکاح 
دارد. قرآن کریم در ابتدای سورة نساء. او را چنین ارشاد نمود که برقراری 
ا ا کی ا وان ا 


۱۷ سووه‌نساء 


مساوات و عدالت را برقرار نماید و از ادای این فرض. عاجز باشد. باید بر یک 
زن اکتفا کند. لذا می‌فرماید: «فان خفتم لا تعدلْزا فواحدة» یعنی اگر خطر آن می‌رود 
که نتوانید در ميان دو زن عدالت و مساوات برقرار سازید. پس بر یک زن اکتفا 
کنید. رسول‌کريم ی نیز با قول و عمل خویش در این رابطه. بسیار توصیه و 
تأکید فرموده‌اند که در میان زنان عدالت و مساوات برقرار شود و برای 
متخلفین از این اس وعید شدید بیان داشته‌اند. حضرت عايشه رنیاثعنبا بیان 
می‌فرماید که: رسولاکرم 3 در میان ازواج مطهرات خویش عدالت و برایری 
را کاملاً اهتمام می‌کردند و باوجود این در بارگاه الهی عرض می‌کردند که: 
«اللهم هذا قسمی فی ما املک فلاتلمنی فیما تملک و لااملک.» یعتی بار خدایا! این 
تقسیم منصفانه و مساوات من در چیزی است که به اختیار من است لذا آنچه در 
اختیار شماست و در اختیار من نیست (یعنی میل و رجحان قلبی) در آن از من 
مواخده نفرما. 

از آن حضرتیِة بالاتر چه کسی است که بتواند خود را به این مهم پایبند 
سازد!؟ امّا تمایل قلبی را آنذحضر تب هم از اختیار خود بیرون قرار داد و به 
بارگاه الهی معذرت خواست. از ظاهر الفاظ آیه ابتدای سورة نساء مفهوم 
می‌شود که مطلق مساوات و برابری در میان زنان فرض است که مساوات در 
تمایل قلبی هم در آن داخل است. بنابر این یذ سوره نساء حقیقت آن را 
توضیح داد که چیزی که در اختیار و توانایی شما نیست در آن مساوات هم 
فرض نیست. اری برابری و مساوات در امور اختیاری است مانند ماندن در 
شب. طرز مباشرت. نان و نفقه و غیره. لذا اله تعالی بخاطر این‌که انسان شریف 
بر انجام این امر مهم مجبور باشد این حکم را چنین بیان فرمود: «و لن تسْتَطْعَوا 
آن تلا یی اليْسَآءِ و لو حرَضتَم فلا تَميْلُوا کل الیل فنَدَروْها َالمْعلقة» یسعنی شما 
می‌دانید که اگر یکوشید هم نمی توانید در تمایل قلبی در میان زنان مساوات 
برقرار کنید؛ زیرا که به اختیار شما نیست. پس چنین نکنید که کاملاً به یک 
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طرف مایل باشید؛ یعنی تمایل قلبی به این طرف بود اکنون در مسعاملات 
اختیاری هم آن را ترجیح دهید که در نتیجه زن دیگر بلاتکلیف می‌ماند؛ یعنی 
شوهر نه حقوق او را ادا می‌کند و نه او را رها می‌سازد. 

معلوم شد که آنچه در آیه ذکر فرموده که هیچ کس بر عدل توانایی ندارد 
و آن مساوات در تمایل قلبی است که به اختیار انسان نیست و در القاظ أيه «فلا 
لوا کل الیل خود قرینه‌ای برای این مفهوم موجود است؛ زیرا که معنی الفاظ 
چنین است که اگر چه مساوات در تمایلات قلیی برای شما مقدور نیست. باز 
هم به یک طرف مایل نیاشید که در معاملات اختیاری هم او را ترجیح دهید. به 
این شکل این یه تشریحی برای آیة ابتدای سورۀ نساء است که از ظاهر الفاظ, 
آن مساوات در تمایل قلبی هم فرض معلوم می‌شد؛ این آیه توضیح داد که آن 
بخاطر غیر اختیاری یودنش فرض نیست؟؛ بلکه فرض این است که در اموری که 
اختیاری‌اند مساوات برقرار باشد. 


استدلال از این آیه برخلاف تعذد ازواج قطعاً شتباه است. 


از تقصیل مذکور سوء تفاهم برای آن عده هم واضح شد که با ربط دادن 
این دو آیه می‌خواهند چنین نتیجه گیری کنند که آیۀ ابتدای سور نساء امر کرد 
که اگر درمیان چند زن نمی توانید مساوات برقرار کنید پس بر یک زن اکتفا کنید 
و این آیه نشان داد که مساوات پرقرار کردن ميان دو زن امکان پذیر تیست؛ 
بنابراین نتیجه این است که نگه داشتن دو زن در یک نکاح جایز نیست. جای 
تعجب است که اله تعالین خود در این دو آیه برای رفع این سوء تفاهم دلایلی 
را ارائه داده‌است. قرينة آي دوم اینک گذشت و آن الفاظ انوا کل الْمَيْلٍء 
است و در اولین آیه چنین فرمود که: «فان خفنم اند فوَاحدة در اینحا به طور 
مشروط چنین فرمود که: «اگر شما خطر داشته باشید» این لفظ قرینه‌ای واضح 
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است برای این‌که عدالت و مساوات در میان زنان امری غیر ممکن یا خارج از 
اختیار نیست و اگر نه نیازی برای این عبارت طویل و آن هم در دو آیه وجود 
نداشت. هم چنان‌که در ی (۲۳) «حُرْمَث عَلَيْكَم نکم و بَنْتَكَمْ» آن زنان را در 
تفصیل بیان کرد که نکاح پا آنان حرام است. »و آن تَجْمَعوا بَْنَ تیه فر مو د. 
حرمت جمع بین‌الاختین را بیان فرمود؛ هم‌چنین اين را هم بیان فرمود که در 
یک وقت نگهداشتن بیش از یک زن حرام است و باز با مان تَجْمَعواء قید مین 
الاختین» بى سود می‌باشد. در همان یک حمله جنین می‌فرمود: « ان تجْمَعوا ین 
الافرئیْن» یعنی مطلقاً جمع کردن دو زن در یک نکاح حرام است؛ اما قرآن کریم 
این عبارت مختصر را گذاشته نه این‌که این عبارت طویل را اختیار کرد بلکه 
آنرا در دو آیه با تفصیل ذکر کرد از این آیه این هم معلوم شد که آية «وآن تجمَعوا 
ین الاختین» از یک حیث جواز آن را نشان می‌دهد که نگهداشتن بیش از یک 
زن در یک نکاح جایز است امّا به شرط این‌که آن دو با هم خواهر نباشند. 
وله ما فى السْموت و ما فى الازض- و لَقَذ و ضیناالذیُن اؤتوا 
واز آن خداست آنچه در ااا وا در زمین اتو ما دستور دادیم به اهل 
الکثب من قبلکم وی کم آن اقا للنوان تَكُفْرْؤا فان لله مافی 
کتابکه بودند پیش از شماو به شما کفبتر سید ازشداواگرانکرکنید پسازآن خدانست آنچه دز 
السْمُوت و ما فى الازض" وکا اللهُ غنیاً خمیدا< 4۱۳۱ لله ما 
آسمانها و آنچه در زمین است؛ و ستوده. و از آن خداست آنجه 
فی السموّت و ما فی الأَزض* و گفی بالل ه و كيلا 4۱۳۲ ان یا 
در آسمانهاست و آنجه در زمین است و خداکار ساز کافی است راف 
یُذهبْکَم بها الناش و 2 را باخریسن" و کان الله على ذلك 
می‌برد شما را ای مردم و می آورد دیصواری راو رهست تج بر اشسن 


قدیرآ 4۱۴٣‏ من کان یرید واب ادن فعندالله ه واب الذنيًا 9 
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تسوان. هر کس که می‌خواهد ثواب دنیا را پس به نزد خداست ثواب دنیا و 
الاخرة"وکان الله سمیْعابصیراج 6۱۳۴ 


آخرت و هست خدا شنوا و بینا 
ربط ایات 


بعد از بیان احکام زنان و یتیمان طبق اسلوب قرآتی مطالبی جهت 


ترغیب و ترهیب ذکر فرمود. 


و مملوک خداست هر آنجه در آسمانها و در زین است (پس پذیرش 
احکام چنین مالکی الزامی است) و (این احکام تنها منحصر به شما نیست بلکه) 
فی‌الواقع ما به کسانی هم حکم دادیم که پیش از شما به آنان کتاب (آسسمانی 
یعنی تورات و انجیل) رسیده‌بود و به شما هم (حکم دادیم) که از خدا بترسید ( که‌به 
آن تقوا گفته می‌شود و در آن موافقت تمام احکام داخل است. بنابراین. این سوره را با 
تقوا آغاز کرده در تفصیل آن احکام مختلف آورده‌است) و (اين به شما و به آنان اعلام 
شد که) اگر شما ناشکری کنید (یعنی مخالفت احکام الهی را بکنید) پس (زیانی به خدا 
نمی‌رسد آری به ضرر شما تمام خواهد شد زیرا که) مملوک خداست جیزهایی که در 
آسمانها است و جیزهایی که در زمین اند (اجرای فرمانهای چنین پادشاهی بزرک 
برای شما چه ضرری دارد؟ البّه مخالفت؛ چنین سلطان بزرگی یقیناً مضر است) و اله 
تعالی نیازمند (اطاعت) کسی نیست (و) فی‌ذاته محمود (و کامل الصفات) هست 
(پس از مخالفت کسی زیانی در صفات او نمی‌آید) و مملوک خداست چیزهایی که در 
آسمانهاست و چیزهایی که در زمین اند (وقتی او چنین قادری مطلق است پس برای 
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بندگان فرمانبردار خویش) الله کارساز است (پس با وجود کارسازی او چه کسی 
می‌تواند که به فرمانبرداران او زیانی برساند؟ لذا نباید از کسی ترسید و آنچه الله تعالی 
به شما احکام دین نشان می‌دهد برای سعادت شماست وگر نه می‌تواند از دیگران هم کار 
بگیرد زیرا که او دارای چنان نیرویی است که) اگر اله تعالی می‌خواست ای مردم! 
هم شما را فنا می‌کرد و دیگران را موجود می‌ساخت (از آنان کار می‌گرفت 
چنان که در آية ۳۸ سورف محمد است: «اِنْ تتَوَلّوا یَستَبُدل...») و اله تعالی بر این کار 
کاملاً تواناست. (پس وقتی که چنین نکرد این عنایت اوست. اطاعت از حکم او را غنیمت 
شمرده سعادت حاصل‌کنید و ببینید که ثمرة اصلی کار دین در آخرت است. از نرسیدن 
آن در دنیا بد دل نباشید بلکه) نزد اله تعالی (یعنی در قدرت او) در دنیا و آخضرت 
هردو معاوضه (موجود)است (وقتی که قدرت بر ادنی و اعلی است چرا اعلی خواسته 
نشود الله تعالی بسیار شنوا و بسیار بیناست (همة اقوال و خواسته ها را چه دینی 
باشد و چه دنیوی می‌شنود و نيت همه را می‌بیتد پس به طالبان آخرت تواب می‌دهد و 
طالبان دنیا را در آخرت محروم می‌دارد پس باید به آخرت نیّت و درخواست کرد البته در 
خواستن نیازهای دنیا مستقلاً مضایقه نیست لیکن در عبادت چنین قصد نکند) 


معارف و مسایل 
تکات مهم 


له ما فی السَفوت و ما فی الَّض» سعنی از آن خداست تمام مخلوقات 
آسمان و زمین. در اینجا این الفاظ سه بار تکرارشده‌اند مقصد از اوّل گشایش و 
وسعت است که به نزد او هیچ چیزی کسر ندارد و مقصد از دوم بیان بی‌نیازی و 
بی‌پروایی اوست که اگر شما منکر باشید او از کسی پروایی ندارد. و از تکرار 
سوم مقصود اظهار رحمت و کارسازی اوست که اگر شما تقوا و اطاعت 
اختیار کنید همۀ کارهای شما را انجام خواهد داد. در آی سوم این امر توضیح 
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داده‌شده‌است که اله تعالی بر این قادر است که همه شما را فنا کند و از جهان 
بردارد و مردمانی مطیع و فرمانبر دیگر بیافریند. از این آیه. استغنا و بی‌نیازی الله 
تعالی کاملاً روشن شد که خود تهدید و تخویفی است برای عاصیان و 
نافرمانان. 


یا رین انوا لا قذمین باتقنط َء له و لو نی 

ای مؤمنان بر قرار باشید نم اف توافت دهنده برای خدااگر چه به ضرر 

سکم أو الوالدیْن والافربنن-ان یکن غنیا آزفقیزا فالئة آزنی 

سمایاوالدین یاخویشاوندان شماباشدا گرکسی ثروتمنداست یامحتاج. خدابه هردوبیشتر 

بها فلات تبعوا الهوٍی آن تغدلؤات و إنو تلو 

E SESE AEE BEE 
)۳۵ او تخرضوافان اله‌گان بماتغملزن حيرا(‎ 


یاروی بگردانید پس خدا از همة کار های شما آگاه است. 
۰ موه 
حلاص تفر 


ای مؤمنان (در تمام معاملات چه ادای حق باشد و چه قضاوت) کاملاً بر انصاف 
استوار باشید زوا گرنوبه به گواهی و اقرار بیاید) اگر چه به ضرر خود باشد ( که‌به 
آن اقرار می‌گویند) یا بر خلاف والدین و خویشاوندان دیگر باشد (و به وقت 
گواهی چنین فکر نکنید که آن کسی که ما علیه او گواهی می‌دهیم شخص امیری است 
باید به نفع او کواهی داد تا که از طرف او برای ما بی‌مروتی نباشد. یا این‌که فقیری است 
چطور به ضرر او گواهی بدهیم. شما در کواهی دادن, امیری و غریبی و نفع و ضرر 
کسی‌را در تظر نگیرید زیرا که آن شخص ( که علیه او خواهی داده‌می‌شود) اگر 
ثروتمند است یا فقیر پس خدا با هر دو تشر تعلق دارد (شما اینقدر تعلّق ندارید 
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زیرا که هر نوع تعلقی که شما به آنان دارید آن هم خدادادی است و تعلّق شما عطية شما 
نیست. پس الله تعالی با کمال‌تعلقی که به آنان دارد مصلحت آنان را در همین 
گذاشته‌است‌که در گواهی سخن حق گفته شود اگرچه به‌طور موقت قدری ضرر هم 
برسد پس شما با ارتباط ضعیفی که دارید چرا در شهادت خود مصلحت عارضی آنان را 
مراعات می‌کنید) پس شما (در این شهادت) به دنبال خواهش‌های نفس نباشید که 
لحظه‌ای از حق متحرف باشید. و اگر شما حقیقت را نگویید (یعنی به اشتباه 
گواهی‌بدهید) یا روگردانی کنید (یعنی گواهی را به تأخیر اندازید) پس (یاد داشته 
باشید) يقيناً لله تعاللی از تمام اعمال شماکاملاا گاه‌است. 
معارف و مسایل 
مقصوداصل یازا سال پیامبرانونزو لکت بآسمانی:برقرری‌عدالت 
ومساوات‌وایجادآرامش وامنیت دو زنک ریاس : 


در این آیه همه مسلمانان راهنمایی شده‌اند که بر عدالت و انصاف 
استوار شوند و به حق گواهی دهند و موانعی را که سیب جلوگیری از برقراری 
عدالت و گواهی به حق می‌شود. به کلی از میان برداشت. در آية ۸ سورة مائده 
نیز راجع به همین موضوع. مطالیی بیان شده که حتّی الفاظ این آیه با آیه‌ای که 
پیشتر ذکر شد مشترک‌اند. و از آیۀ ۲۵ سورة حدید چنین معلوم می‌شود که 
مدف از ارسال حضرت آدمعی. مقام خليفةاله بودن در زمین است و بعد از او 
پیامیران. یکی بعد از دیگری به حیث خلیفةاله فی‌الارض آمدند و به همراه آنان 
بسیار کتب و صححایف نازل گردیده تا ضمن ایجاد عدالت و مساوات امنیّت و 
آرامش به نحو مطلوبی در زندگی بشری برقرار گردد و هر انسانی موظف شد 
که در دایرژ اختیارات خویش در رعایت آن یکوشد و در پرقراری ان اهتمام 
ورزد و چتانچه مردمان سرکشی که با وعظ و نصیحت و تعلیم و تبلیغ به راه 
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نیایند و بر نقض آن اصرار ورزند. به وسیلة سزا و تعزیرات حکومتی و قانون 
احبار گردند تا که بر عدل و اتصاف استوار شوند. در آیۀ ۲۵ سور حدید این 
حقیقت چنین توضیح داده‌شده‌است: «و لقَذ ازسلنا لا بالبَیْنْتِ و انزلنا معََمالکتب 
وَالْمِيْرَانَ یوم الناش بالفشطت و نزن الْحَدِيْدَ فيه اش شید وَمَتافِع للناس» ‏ 

یعتی؛ ما رسولان خود را با همراه با نشانیها فرستادیم و کتاب و ترازو بر 
آنان نازل گردانیدیم تا که مردم بر عدل و اتصاف پایبند شوند و ما اهن را که در 
آن برای مردم هم بیم است و هم منفعت. نازل کردیم. از این آیه معلوم شد که 
تمام نظام بعشت انبیا و تنزیل کتب اسمانی برای برقراری انصاف در نظر 
گرفته‌شده‌است و فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابهای آسمانی برای تحقق 
بخشیدن به همین هدف مقدس است و بالاخره برای برقراری عدل و داد به 
فرود آوردن و بخشیدن نعمت آهن اشاره کرد که این خود اشاره به این است که 
برای برقراری عدالت. تنها وعظ و تبلیغ کافی نیست؛ بلکه به راه آوردن افراد 
شرور و طغیانگر و برقراری انصاف از آلات و ایزار آهنی که همان شمشیر و 
زنجیر و اسلحه‌اند. کار بگیرید. 
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برقزری عدالت و انصاف ارفا دولت 


در یه مذکور سورة حدید و این آیه سوره نساء و آیه۸ سورة مائده که 
۳ و ارف و وی شاد ماس aR‏ موی هی ام و هس وف ی رن وش be‏ 
فسسرمود: «کونوا قومیُن لله شهداء بالفشط" و لا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا 
فیلواس هو زب یتفوی وال ان لغب بناتفتلزن» صراحتاً چنین هدايت 
داده شد که بر پا داشتن عدالت و برقراری آن تنها وظيقة دادگستری و دولت 
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نیست؟ بلکه هر انسانی بدان مکلف گشته است؛ چرا که آیه تمام اقراد بشر را 
مخاطب قرار داده‌که خودشان عدالت کنند و نیز برای برقراری عدالت و 
اتصاف بکوشند. آری تنها یک درجه از برقراری انصاف. مختص به دولت و 
حکام است و آن این‌که هرگاه مردم شرور و سرکش راه خلاف گزیدند و بر 
نقض عدالت و انصاف اصرار ورزیدند پس مستحق سزا و تعزیرات حکومتی 
خواهند بود و این بدیهی است که اقامة عدل و برقراری انصاف از وظایف مهم 
دولت به شمار می‌اید جرا که دارای قدرت است. 

امروژه علاوه بر مردم بی‌سواد. افراد باسواد و تحصیل کرده نیز چنین 
می‌پندارند که برقراری عدالت تنها وظیقه دولت است و مردم مکلف نیستند و 
همین طرز تفکر است که در هر مملکت. مردم و دولت را به دو گروه متضاد و 
جدا از هم منقسم ساخته و همین امر سیب شده که میان دولت و ملّت فاصلۀ 
فاحشی ایجاد شده‌است. به طوری که ملت هر کشوری خواهان برقراری نظم. 
عدالت و اتصاف از دولت خویش اند؛ اما خود را موف سکلت 6ه کی کا وم 
و برقراری انصاف و عدالت نمی‌دانند که در نتیجه مشاهده می‌شود که امروزه 
در جهان. قانون معطل مانده و جرایم و بزهکاری روبه ازدیاد است. امروز در 
هر کشوری جهت قانون سازی. مجالس شورا تشکیل می‌شود که برای آنها 
میلیاردها ریال هزینه می‌شود و به خاطر برگزیدن اعضای آن. انتخابات برگزار 
می‌گردد به گونه‌ای که زمین تکان می‌خوره. سپس برگزیدگان ملّت و قوم با در 
نظر گرفتن نیازها و احساسات ملت و احتیاط کامل قاتون می‌سازند و سپس 
جهت استصواب. رأی آتها را به رفراندم می‌گذارند و پس از آن به تسصویب 
نهایی رسیده قابل اجرا می‌گردند؛ سپس سازمانهای مختلف دولت برای اجرای 
آنها به حرکت در می آیند و از زحمات هزاران آزموده کار استفاده می‌شود. اما 
اگر نظر از جهان مرسومات امروزی بالاتر گرفته بنگرند و خود را از تقلید کور 
کورانه افراد قلدر که خود را به زور پیمانکار لیاقت و شایستگی قرار داده‌اند 
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بیرون آورده بررسی نمایند خواهند گفت. 
نگاه خلق مین دنیا کی‌روتق بر"هتی جاتی هھ 
مری نظرون مین پهیکا رنگ محفل هوتاجاتاه 

یعتی در نظرم دنیا بیش از پیش رونق یافته ترقی سی‌کند اما از رنگ 
مجلس کاسته می‌شود اگر به صد سال پیش برگردیم می‌بينيم که با پیشرفت 
جوامع بشری. توانین جدید و به ظاهر مفیدتری پابه عرصة وجود گذاشته و بر 
تشکیلات قوای انتظامی هر جامعه افزوده گشته. امّا باوجود همف این تدابیر, 
جرائم. بزهکاری و قانون شکنی روبه ازدیاد نهاده و بالاخره از اصل کل که 
همان عدالت و انصاف است کاسته شده‌است. 


تنها خوف خداو عقیده آخرت می‌تواند 
ضامن امتّت عالم باشد. 


هر کس که چشم بصیرت بگشاید و در جهانی که بر او می‌گذرد نیک 
بنگرد این حقیقت را درمی‌یابد که در تصوّرات حیات‌بخش قرآن. رهنمودهای 
ارزنده رسول گرام یبد او را به برقراری عدل و اتصاف و آرامش و سکون فرا 
می‌خواند چرا که تدابیر و تعزیرات حکومتها هرگز نتوانسته‌اند جلوی سیل 
سرکشی و عصیان را که روز به روز ایعاد گسترده‌ای به خود می‌گیرد. سد کنند 
بلکه تنها خوف خدا و عقیده به آخرت می‌تواند ضامن بسرقراری اسنیّت و 
آرامش باشد و به وسیلة آن تمام فرایض درمیان راعی و رعیّت و مردم و دولت 
مشترک می‌شوند و هر کس در هر حال احساس مسئولیّت کرده در احترام و 
حفظ فانون می‌کوشد و تنها به این گفتار که این و ظیفهة دولت است از مسئولیّت 
سبکدوش نمی‌شود و آیات یاد شدة قرآن در رابطه با اقامة عدل و انصاف بر 
تلقین همین عقیدۀ انقلابی به پایان رسیدند. در پایان آیۀ ۱۳۵ سور نساء 
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فرمود: «فْان الله کان بمَاتَعْمَلُوْنَ خْبِيْرّا» و در آخر آیۀ ۸ سورۀ مائده ابتدا بتقوی 
هدایت کرد و سپس فرمود ان الله بر بمَاتْقلون» و در آخر آیۀ ۲۵ سورة حدید 
نیز فرمود ِن الله قوی عَزِبره در این سه آیه پس از هدایت حکام و عوام تست به 
برقراری عدل و انصاف و اقامة آن در خاتمة آیات نظر همه را به سوی ایسن 
حقیقت جلب کرد که در زندگی انسان و تصوّرات و جذبات او انقلاب عظیمی 
پدید می آورد؛ یعنی. مستحضر داشتن قدرت و سلطنت خدا و حضور به دریار 
او و حساب و کتاب و جرا و سزا و این همان جیزی بود که قیل از صد سال 
جهان بی‌سواد را نسیت به امروز خیلی بیشتر آرامش و سکون بسخشیده‌بود و 
این همان چیزی است که به علّت طرد آن. جهان امروز که به اوج ترقی رسیده 
و عصر «فضا» نامیده می‌شود از امنیّت و ارامش محروم است. امروزه انسان از 
نظر پیشرفت تکنولوژی به جایی رسیده که فضا را در می‌نوردد و پا به کرات 
آسمانی می‌نهد. به اعماق دریاها و اقیانوسها به تحقیق و تجسّس می‌پردازد. به 
پدیده‌ها و یافته‌های نوینی دست می‌یابد. قلمرو علمی خود راگسترش می‌دهد 
به اختراعات و اکتشافات جدیدی نایل می‌گردد که در نتیجة آن چهرة زندگی به 
نحو غیر قابل تصوری عوض شده و زندگی بشری امروزه با ماشین‌ها و 
کامپیوترها و تکنولوژی پیشرفته‌ای گره خورده‌است. اما سکون و آرامش و 
امیّت و آسایش که هدف اصلی تلاش های بشر است نه تنها از زندگی انسانها 
رخت بربسته است. بلکه بر تشویش فکری و آشفتگی ضمیر آنها انزوده‌است. 
پس چگونه می توان تشویش و آشفتگی را از خود زدود و بر قل رفیع آرامش و 
سکون که هدف اصلی تلاش ادمی است. صعود کرد؟ آری تنها در تعلیمات 
عالیه و دلنواز پیامبرگرامییِ اسلام است که می‌توان به این توفیق مهم و 
سعادت عظیم دست یافت و شعله‌های تشویش دل را با اعتقاد به آخرت و 
ایمان به خدا و با یاد ذکر الهی خاموش کرد. جنان‌که خداوند متعال در آي ۲۸ 
سورءٌ رعد می‌فرماید: الا بذکرالله تطمَین لوب انکشافات حیرت انگیز علوم 
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روز به دوز قدرت کامل خدای تعالی و صنعتگری بی‌مثال او را بیش از پیش 
روشن می‌کنند که در برابر آنها ترقی آدسی زبان اعشراف به این نقیصه را 
س ,کشاید. اما 
«چه سود. چون دل داناء و چشم بینا نیست!» 

لذا قرآن حکیم از یک طرف منشاً تمام نظام جهان را قیام عدل و انصاف 
نشاب داد و از طرف دیگر جتان دستورالعمل حیات بخش اسلام را قرا راه 
بشریت نهاد که اگر کاملاً به اجرا در آید و به مفاد آن جامعمل پوشانیده‌شود. 
همه مظاهر توخش و خون‌خوارگی از پهنة گیتی محو شده. معاشرت مصالح 
حایگزین آن می‌گردد؛ در نتیجه دنیا به حثت تبدیل می‌شود. و فرمان قرآن که 
در ایغ ۴۶ سورهُ رحمن است. مو لِمَنْ خاف مَقام رَبّه جَنْتَان» که یک تفسیر آن این 
هم هست که به خدا ترسان, دو جنّت می‌رسد: یکی در آخرت و دیگری در 
دنیاء و ظهور ان به مشاهده می‌رسد و این جنان خیال فرضی و تصویر خیالی 
نیست. رسول مقذس که اين پیام را آورده آن‌را جامۀ عمل پوشانده و گذاشته 
است و بعد از او خلفای‌راشدین و دیگر فرمان روایانی که پیرو سنت به شمار 
می آمدند. به این واقعیت جامۀ عمل پوشاندند و بتابه روایت تاریخ در روزگار 
آنان گرگ و گوسفند از یک چشمه آب نوشیده‌اند و حتی جدایی امیر و فقیر 
شریف و وضیع به کی محو شده‌است. و همچنین هر فرد در تاریکیهای شب 
در اتاق دربسته به قانون احترام قایل می‌شده‌است. این افسانه نیست بلکه 
سقیفت تاریخی است که بیگانگان هم در آن اعتراف دارند. و هر غیر مسلمان با 
انصاف آن را به عنوان یک حفیقت تاریخی پذیرفته است. 

بعد از مضمون آیه. تفسیر آن‌را مفْصّلاً ملاحظه بفرمایید. در آیه مذکور 
فرمود: ونوا قَوْمین بالتشط» قسط بکسر «قساف» به معتی عدل و داد است و 
حقیقت آن این است که حق هر ذی حق کاملاً به او داده شود و در سفهوم 
عمومی آن حفوق‌اله نیز داخل است و همه نوع حقوق انسانی هم بنایر این در 
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مفهوم قیام بالقسط این هم داخل است که کسی بر دیگری ظلم نکند و این نیز 
داخل است که جلوی ظلم ظالم گرفته شود و اگر برای گرفتن حق مظلوم نیاز ی 
به شهادت و گواهی باشد از ادای آن دریغ نگردد و این هم داخل است که در 
شهادت. حق و حقیقت اظهار شود برابر است که با کسی موافق باشد یا مخالف 
و این هم داخل است که کسانی که انتظامات حکومت در دست آنهاست هرگاء 
پروندة طرفین درگیر در جلوی آنان تقدیم گردد با هر دو طرف مساوات را 
برقرار کنند و تمایل خود را به نفع یکی از طرفین اظهار ننمایند. گواهی گوامان 
را با دقّت استماع کنند و در بررسی و تحقیق موضوع مورد اختلاف. کاملا 
کوشش بخرج دهند. سپس در قضاوت عدل و انصاف را کاملاً در نظر بگیر ند. 


موانع برقراری عدل و انصاف 


اگر جه این دو آیة سورۀ نساء و سورۀ مائده از دو سوره مختلف اند ام 
مضمونشان یکی است با اندک تفاوت که معمولاً آنچه مانع راه عدل و انصاف 
است دو چیز است. یکی: محیّت و قرابت یا دوستی و رابطه است و مقتضی آن 
در دل شاهد این می‌باشد که موافق او گواهی دهد تا که او از سرر مسحفو فظ 
بماند یا نفعی عاید او شود و مقتضای این تعلق در قلب قاضیی این می‌باشد که 
قضاوت به تفع او کند. 

دوم: عداوت و دشمنی کسی است که شاهد را وا می‌داره تا که بر خلافب 
او شهادت دهد یا باعث می‌شود که قاضی بر خلاف او قضاوت کند. لاس 
محیّت و عداوت. عواملی هستند که انسان را از جادة عدل و اتصاف مرک 
کرده به طلم و جور میتلا می‌سازند در هر دو آیۀ سور: نساء و سورة سائده 
همین دو مانع برطرف کرده‌شدند. در آیة ۱۳۵ سور نساء مانع قرابت و وابطه 
برطرف گردید؛ سپس می‌فرماید: «والوالدین والاقزبین» يعن اگم حه گواهی, شما 


معارف القرآن ۱۹۰ 


عليه مادر و پدر یا خویشاوندان نزدیک واقع شود باز هم به هنگام گواصی 
دادن وابستگی نباید او را از ادای حق باز دارد و بدین ترتیب در آية ۸ سورۀ 
مائده عامل عداوت و دشمنی از میان برداشته شد. جنان‌که». می‌فرماید «و لا 
یَجرمتکم شَأنْ فَوْم علی الا تَعدِلَوا" دلوا هو قرب بلتَفزی یعنی؛ بغض و عداوت 
قومی هم باعث نگردد که شما راه عدل و انصاف را گذاشته بر خلاف کسی 
گواهی دهید یا قضاوت کنید در عنوان و تعبیر این دو ایه قدری تفاوت هست. 
در آیۀ ۱۳۵ سور نساء: «قَوْمیِن بالفنط شهدآء لِلّه» فرموده و در ی ۸ سور مائده: 
مین له شُهَدَاء بالفنط فرموده یعنی. در اوّل آیه: نسبت به دو چیز ارشاد 
شده‌است: یکی. قیام بالقسط. دوم: شهادت له؛ در اية دوم هم به دو حیز امر 
شده اما با تبدیل عنوان (قیام لله) و «شهادت بالقسط, پیشتر حضرات مفرین 
فرموده‌اند که مقصود از این دو تفسیر دو چیز عنوان شده که در اصل بیانگر یک 
حقیقت‌اند. جایی به قیام بالقسط و شهادت لته تعبیر شده و جایی دیگر با الفاظ 
(قیام لله) و (شهادت بالفسط) بیان شده‌است و در طرز بیان این دو آیه این امسر 
به‌طور ویژه قابل توجّه است که جملۀ طولانی «كَوْوا فَوْمِبْن بالقسط. يا «قَوْمِيْنَ له 
اختیار گردیده در صورتی که حکم عدل و انصاف تنها به یک لفظ «قَسطوْ) هم 
داده می‌شد. اما در اختیار کردن این حمله طولانی اشاره به این است که حسب 
اتفاق در معامله تنها با عدل و انصاف رفتار کردن مسئولیّت تمام نمی‌شود؛ زیرا 
که انجام انصاف در یک معامله چنان امر فطری است که بر بدترین و ظالم ترین 
حاکم هم صادق می‌آید که از او هم در بعضی از معاملات. انصاف پدید 
می‌آید. در این جمله لفظ «قوینن: به‌کار برده نشان داد که قیام بالعدل 
والانصاف هميشه در هر وقت و هر حال با دوست و دشمن ضروری است . 

در این دو آیه آن اصول ارزشمندی هم که برای قیام و اقامه عدل و 
انصاف در تمام حهان اختیار کرده‌شده. از ویژگی‌های قرآن حکیم است. 

از حملا ایتها مهم‌تر !ین است که حکٌام و رعایا را از قدرت قاهرة 
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خدای‌تعالی و از حساب روز جزا ترسانده» بر این آماده کرد که خود عوام هم 
قائل به احترام قانون باشند و حکام که مسئول اجرای قانون‌اند آنان هم در تنفیذ 
قانون, خدا و آخرت را در نظر گرفته. خدمتگزار واقعی خلق خدا باشند. و 
فانون را وسیلة خدمت به خلق و اصلاح عالم قرار دهند. بر پریشانی مسردم 
نیفزایند بر مظلومان در گردش دیوان سالاری ستم روا ندارند. قوانین را در 
قبال خواهش‌های به مبلغ ناچیزی نفروشند. وین له يا شهنا: هه فرمود: 
حکام و عوام به للهیت و اخلاص دعوت داده‌شدند دومین جیز مهم این ست 
که مسئولیّت قیام عدل و انصاف به عهده تمام افراد انسان گذاشته شد. در سورۀ 
نساء و مائده «یاابها الَذِین امَنذْاء فرموده تمام امت مسلمان را به آن مخاطب 
فرموده و در سورۀ حدید مِيَقَوْمَ الاس بالْقنط؛ فرموده اين فریضه را بر تمام افر اد 
انسان نهاد. در آیۀ سورة نساء «و لو علتی نْسکُم» فرموده اشاره به این است که 
تنها از دیگران مطالية انصاف نشود؛ بلکه نفس خویش را در اصرايی صدل و 
انصاف وا دارد؛ اگر اتفاقاً نیاز افتاد که بر خلاف خویش اظهاری کند. باز هم 
برخلاف حق و انصاف. چیزی نگوید؛ اگر چه ضرر آن متوجه خودش شود؛ 
زیرا که این ضرر. حقیر و قلیل و عارضی است امّا اگر دروغ گفت و خود را 
رهایی داد. عذاب شدید قیامت را به‌خود اختصاص داده‌است. 


یاه الدین منوا امنواباشوز شولهوالکتب ال تََل‌علیزسوله 
ای ایمانداران یقین‌کنید به خدا و رسولش و به کتابی که نازل کرده است بر رول خود 
و الکتب الى آنل من قبل و من کر بالله ملتکته و 
و بر آن کتابی‌که نازل کرده‌است پیش از این و هر که یقین نکند به خدا و فرشتگانش 9 
کتبهو رسلهواليؤْمالأخرفقذ ضل ضللابعیدا(ع۱۳»اخالذین 


کتابهایش و رسولانش و بر روز قيامت او گمراه شده دور اشتاده است. کسمانی که 
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انوا نم کفروا نم انوا تم کفروا نم ازدادؤا کفرا 
مسلمان شدند باز کاقر شدند باز مسلمان شدند باز کافر شدند پس ترقی‌کردند در کفر 
لم یکن‌الله لیغفر لهم و لا یدیم سبیلاو ۲۱۳ 


خدا هرگز آنان را نمی آمرزد و نشان نمی‌دهد به ایشان راهی. 
ربط ایات 


در بالا بیشتر احکام فرعی ذکر گردیدند و میاحث ایمان و کقر بعضی 
حاها در ضمن رفتار با مخالفین آمده‌اند در آینده این مباحث با قدری تفصیل 
ذکر خواهندگردید و تا تزدیک به‌پایان سوره جریان خواهدداشت؛ سپس 
گروه‌های مختلف کار در رابطه با عقاید و اعمال ناپسندشان مورد نکوهش 
قرارگر فتند. 
خلاصه تفسیر 


ای مومنان! ( که‌احتمالاً ایمان آورده در زمره مژمنان داخل شدداید) شما 
(تفصیل عقاید ضروری را بشنوید که) يقین کنید به (ذات و صفات) خدا و به (رسالت) 
رسول او (محمد ت) و به (حقانیّت) آن کتابی که او (یعنی, ال تعالی) بر رسول 
خود (یعنی محمد ) نازل فرموده و به (حقانیّت) آن کتابهایی که پیش (از 
رسول ال بر انبیای دیگر نیز) نازل شده‌اند (در ایمان بر رسول خدایٌ و کتب 
پیشین ایمان به ملائکه و بقية انبیا و روز قيامت هم داخل شد) و هر کسی که (ذات و 
صفات) خدا را انکار کند و (مم چنین آنکه) فرشتگان او را (انکار نماید) و (هم چنین 
کسی‌که) رسولان او را ( که‌رسول اهعد هم در آنان داخل است انکار نماید) و 
(ممچین کسی که) روز قیامت را (اتکار کند) او در گمراهی خیلی دور رفته و 
افتاده‌است. یقیناً کسانی که (اوّل) مسلمان شدند باز کافر گشتند و باز مسلمان 


۱۹۳ ورا 


شدند رو باز هم بر اسلام قائم نماندند ورنه ارتداد اوّل بخشیده می‌شد بلکه) یاز کافر 
شدند باز (مسلمان نشدند وگرنه باز هم ایمان پذیرفته می‌شد بلکه) در کفر تسرقی 
کردند (یعنی به کفر تا دم مرگ ثابت و دائم ماندند) اله تعالی اینگونه اشخاص را 
هرگز نمی‌بخشد و نه به آنان راه (منزل مقصود بهشت) نشان‌می‌دهد (زیرا که 
مؤمن‌ماندن تادم‌مرگ برای مغفرت و جنت شرطاست.) 


معارف و مسایل 


قوله تعالی «ِن الْذِيْنَ منوا نم كَفَرْوا...» مراد از این افراد منافقین‌اند و بعضی 
فرموده‌اند که این آیه در بارة يهود آمده است که الا ایمان آوردند و سپس به 
عبادت گوساله کافر شدند؛ باز توبه کرده مؤمن شدند. باز حضرت عیسی ا 
را انکار کرد کافر گشتند سپس رسالت رسول خدایةٍ را انکار کرد و در کفر 
ترقی کردند. (ررح المعانی) 

قوله تعالی میک الله ليعْفِرَ لَهْمْ و لَلَِهْدِيَهّمْ سَبلا مقصود اين آيه این‌است 
که به‌خاطر باز گشت شان به‌طرف کفر توفیق حق از ایشان سلب می‌گردد و در 
آینده به ایمان آوردن و توبه کردن موفق نخواهند شد و اگر نه قانونی که از 
خصوص قطعی قرآن و سنت ثابت است. این‌است که اگر هر نوع کافر و 
مرتدی باشد. وقتی که توبه خالص بکند گناهان گذشته او آمرزیده خواهند شد. 
اگر ایشان هم توبه کنند در قانون توبه به روی ایشان نیز باز است. 


تشر ال 3 ق 2 بان لهُخ‌عذاباالیماد ۸ اذیْنَیتخذون الکفر يِن 


بشارت‌ده منافقان را به این‌که‌برای آنهاعذابی در دناکاست. آنانکه می‌گیرند کافران را 


اولیاء من ¿ دون المُومنیْن یعون عندهمٌ العرَة فان العرَة لله 


دوست. ا را رها کرده آیا می‌خواهند به نزد آنان عرّت پس همه عت برای خدا 


حمیعاد ٩‏ و قذ نّل عَلَيْكُمْ فی‌الکتب آن إذا سمعتّخ ایت‌الله 
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اش 9 خم ازل کرد پو تسا در e E‏ برآیات خدا 


یخنربها ویْستهرابها فلا تقعذوامعَُم ختی يَخُوْصُؤا فی حَدِيْثِ 


انکار و استمزایی E E‏ 


ك 


غیره نکم اذل ان الله خامع المنفقین والکفرین فی جهنم 

دیگر و اگر نه شما هم مثل آنان شدید. خدا جمع می‌کند منافقان را وکفار را در جهنم 
حَمیعا< 4۱۴۰الذینْ ریصن یکت فان گان لکُمفتم من‌الله 
یک ها آن‌منافقان‌که درکمین شماهستند پس‌اگر شاوی وزی دست بدهد زجانب خدا 
ال هنکن مُعکُم. وان كان للکفرین سیب هلا الم نتخود 
می‌گویندآیامانبودیم‌باشما. واگرباشدبرایکشار ربهره. می‌گویندآیامااحاطه‌نکرده‌بودیم 
یک و منک من المذمنین* اه بخکم بینکم یوم القیمة<و 
شما را و حفظ کردیم شما را از مؤمنان e‏ می‌کند میان شما روز قیامت و 

ن یجْعَْ الله للکفرین على المْمنین یلا( 4۱۳۱ 


هرز نمی دهد خدابه کشتار بر مسلمانان غلیه. 
۰ مه 
خلاصه 


به منافقین مژده ده بر این امر که برای ایشان است (در آخرت) سزای 
دردنا ک (تصویب شده‌است) که حال شان جنین بود که زنه دارای عقاید اهل ایمان 
بودند و نمی‌توانستند به‌وضع اهل ایمان پایبند باشند چنان‌که) مسلمانان را گذاشته 
کقار را دوست خود قرار می‌دهند. آیا می‌خواهند به تزد آنان (رفته) عزّت یایند 
پس زمتوجّه باشید که) عرّت کاملاً در قبضۀ خداست. (او به هر که بخواهد می‌دهد 
پس | گر کسی مسلمانان را رها کند و با کفار رشتة دوستی برقرار کند و بدین طريق 
بخو!هد دارای مقام و عرّت شود خداوند متعال به این اشخاص نه تنها عزت نمی‌دهد بلکه 


EH‏ ۱۹۵ ان 


ذلیل‌شان خواهد کرد) و (ای مسلمانان بنگرید شما مثل منافقان با کفار رابطة خصوصی 
برقرار نکنید بویژه وقتی که آنان به کفریات هذیان می‌گوبند. چنان‌که پیش از این سور ۀ 
مدنته هم) الله تعالی این فرمان را (در سورة اتعام که مکی است) فرستاده است (و 
حاصل آن این است) که هرگاه (در جمع) شنيد ید که به احکام الهی کفر و استهزا 
می‌شود پس نزد آنان ننشینید تا وقتی آنان سخن د«یگری شروع نکنند (در این 
مضمون حاصل این آیه است «و اذا رَأَبْت الاس بَخوْضوّن...» و این استهزا کنندگان در مکّه 
مشرکین بودند و در مدینه يهود که به طور آشکارا به بهودیّت پایبند بودند و همچنین 
منافقین که در جلوی مسلمانان ضعیف و غریب به استهزا و تمسخر می‌پرداختند. پس 
همان‌طور که در آنجا همنشینی با مشرکین در چنان وقتی ممنوع بود در اینجا نیز از 
مجالست با يهود و منافقین نهی شده است و ما از این خطر منع می‌کنیم) که در ایسن 
حال شما هم (در کناه) نیز مانند آنان می‌باشيد. (ا کرچه از نظر نوعیت هر دو تا فرق 
دارند که یکی گناه کفر است و دیگری گناه فسق و در این ممانعت مجالست. کفار و 
منافقین برابراند: زیرا که علت آن فرورفتن در کفر یعنی باد آوری سخنان کفر آمیز و 
منشاً آن خوض کفر است و در این هر دو برابراند هم چتین در سزای کفر یسعنی 
آتش‌افروز قرار گرفتن دوزخ هم هر دو برابر خواهند شد) یقینا آله کقار و مناففین را 
همه در دوزخ جمع می‌کند (و) انها (منافقین) چنین اند که برای وفوع مصیبت بر 
شما منتظر (و آرزومند) می‌باشند پس اگر (بعد از این انتظار) برای شما پیروزی از 
جانب خدا بیاید پس (پیش شما آمده) می‌گویند که آیا ما با شما (در جهان شریت) 
نبو ديم (زیرا که از لحاظ اسم و رسم در مسلماتان جا گر فته بودتن؛ مقصود این‌که ده ما 
هم سهمی از غنیمت بدهید) و اگر به کفار بهره‌ای (از غنبه) رسد (یعنی اتفاقاً آنان 
غالب آیند) پس (نزد آنان رفته) می‌گوبند که آیا ما بر شما غالب نیامده بودیم؟ (اما 
قصداً برای این‌که شما غلده کنید به مسلمانان کمک نکردیم و تدبیری به کاربردیم که 
مسبر جنگ بر عکس شدا) ور یا ۳ (وقتی که شما داشتید مخلوب می‌شدید) شما و از 
مسئمانان نحات ندادیم (به‌ایتصورت که به !نان کمک نکردیم و با تدیسری چهره جنک 


معارف القرآن ۱۹۶ EA‏ 


را برگردانيديم. مقصود این‌که ممنون احسان ما شوید و انچه بدست شما رسیده به ما 
هم مقداری بدهید. الغرض به هر دو طرف دست می‌زنند) پس (اگرچه در دنیا به برکت 
اظهار اسلام مانند مسلمانان زندگی می‌گذارند امَا) الله تعالی قضاوت شما و آنان را 
در روز قیامت (عمل) انجام خواهند داد و (در این قضاوت) هرگز الله تعالی کفار را 
در مقابله با مسلمانان غلیه نخواهد داد (بلکه کفار مجرم قرار گرفته به دوزخ می‌روند 
و مسلمانان اهل حق. ثابت مانده به جت خواهند رفت و همین است قضاوت عملی.) 


معارف و مسایل 


در آية اوّل به منافقین مژده عذاب دردناک داده‌شده و این خبر دردناک وا 

با لفظ بشارت تعبیر کرده که اشاره به این است که هر انسان نسبت به اینده‌اش 

منتظر شنیدن مزده می‌باشد؛ امّا برای منافقین به غیر از این خبر دیگری تیست؛ 
عوض بشارت برای انان همین خبر است. 

عزت را باید از خدا طلبید. 

در یه دوم از ارتباط و اختلاط. نشست و برخاست با مشرکین ممانعت 

به عمل آمد و برای کسانی که به این امر میادرت ورزند. وعیدی دردناک ذکر 

شده‌است و با این» سبب و منشأً اصلی ابتلاء به این مرض را بیان کر ده لغو و 

بی‌مورد بودن آنرا هم نشان داد و فرمود؛ ون عنم ار فان اه له جمیعاه 

یعنی عموماً غرض آنها از معاشرت و رابطه برقرار کردن با کقار و مشرکین این 

است که از قوت و عرّت ظاهری و به‌تول معروف پارتی آنان متأثر شده چنین 

تصوّر می‌کنند که اگر با آنان دوستی برقرار شود. پس به ما هم از طرف آنان 

عزت و قوت حاصل می‌شود؛ حق تعالی این خیال بی‌جا را چنین روشن کرد 


EA‏ ۱۹۷ تا 


که آیا عرّت از کسی می‌خواهید که به نزد خود او عرّت نیست و عرّت که به 
معنی قوّت و غلبه است» مختص به ذات اله است و اگر به کسی از مخلوقات 
گاهی قوت و غلبه می‌رسد. آن هم خدادادی است. پس چقدر احمق است 
کسی که برای تحصیل عرّت. مالک اصلی عرّت را که عرّت دهنده‌است؛ 
ناراضی گردانیده و از دشمنان او عرّت حویدا 

در آیۀ ۸ سورةٌ متافقین همین مضمون با اندکی اضافات چنین 
آمده‌است: «و له ار و لزشوله و لِلْمُؤْمِيِيْنَ و لک التنفقین لبون یعنی عزّت تنها 
از آن خدا و رسولش و مسلمانان است؛ ولی منافقان این را نمی‌دانند. قابل ذکر 
است که در این آیه علاوه بر لفظ ال رسول و ممنین نیز آمده‌است؛ این را نیز 
خاطر نشان کرد که مالک اصلی عزت. تنها ذات رت‌العالمین است. او هر کسی 
را که بخواهد عزت و شرافت می‌بخشد. رسول خدا و مژمنین چون به نزد او 
محبوب و مقبول‌اند به آنان نیز عرّت و برتری می‌دهد حال که کفار و مشرکین 
از عرّت واقعی بی‌بهره‌اند. جگونه می‌توان از آنان سربلندی و برتری حاصل 
نمودا؟ در اینتحاست که حضرت فاروقاعظم خا فرمود: «مَن‌اعْتَز بالعبیُدادْلهالة» 
(جتاس) یعتی هر کسی که از مخلوقات و بندگان خدا عرّت و برتری جوید؛ پس 
الله تعالی او را خوار و ذلیل خواهد کرد. 

در «مستدرک حاکم» است که حضرت فاروق‌اعظم ج به عامل (استاندار) 
شام فرمود: «کنتم اقل‌الناس و اذل‌الناس فکثركم بالاسلام و کنتم اذل الناس فاعزكم‌الله 
بالاسلام مهما تطلبواالعزة بغبراللّه یذ لکمالله» ندرک ص ۸۲ یعنی ای ابو عبیده شما از 
نظر اجتماعی از همه کمتر و ضعیف‌تر بودید تنها به‌سیب اسلام به شما شوکت 
و عرّت رسید؛ پس خوب متوخه باشید که اگر شما به غير از اسلام به‌وسيلة 
دیگری بخواهید عرّت حاصل کنید خدای تعالی شما را ذلیل خواهد کرد. 
ابوبکر حصاص یذ در «احکام القرآن؛ فرموده که مراد از آیۀ مذکور. این است که 
با کقار و فخار ارتباط برقرار کنید؛ اما از آنان انتظار کسب عرّت. نداشته باشید. 


معارف القرآن ۱۹۸ HE‏ 
ی زیرا که یه سورة 
منافقین شن کرد که اله تعالی بر رسول خویش و مومنان عرّت 
ا (جعاس ۲ س ۳۵۲) 

اگر مراد از عرّت. در اینجا عرّت همیشگی قایم و دایم آخرت است. پس 
متنصو ص شدن أن در دئیا برای رسو لاله و مژمنین روشن است؛ زیرا که 
حصول عرّت آخرت قطعاً برای کفار و مشرکین ممکن نیست و اگر از آن مراد 
عرزت دنیا گرفته شود. پس علاوء بر ادوار موقت و حوادث اتفاقی به‌اعتبار 
انجام خر این عزت و غلبه حق اسلام و مسلمانان است تا وقتی که مسلمانان 
در معنی واقعی کلمه: مسلمان بودند؛ حهان انرا با جشمان خود مشاهده کرد و 
باز در آخرالزمان وقتی مسلمانان در قيامت و امامت حضرت عیسی ا بر 
اسلام صحیح قائم می‌شوند. باز غلبه از آن مسلمانان خواهد بود؛ و در ادوار 
میانی و موقت که مسلمانان بخاطر ضعف ایمان و ایتلاء بالمعاصی. ضعیف 
به‌نظر می‌رسند این به آن منافات ندارد. 

در أَية بو قذ رل یم فی الکنب..» و نیز با حواله آية ۶۸ قرآن محید که در 
سورة انعام قبل از هحرت. از مک مکرّمه نازل شده‌بود. چنین نشان داده شد 
که: برای اصلام انسانی قبلا این سکم را تازل کرده بودیم که در مجلس کفار و 
فجار نتشینید و تعجب در این ايه است که این مردم غافل از احرای دستور 
عدول کرده با کفار و مشرکین رشته دوستی و مودت برقرار ساختند و انان را 
مالک حقیقی عزت و شوکت دانستند. 

مفهوم مشترک آية مذکور سور نساء و آن آية سورة انعام که در سورة 
تساء حواله‌اش ذکر گردید. این‌است که اگر در مجلس جند نفر آیات خدا را 
انخار کر دند يا به استهزا و تمسخر برداختند. نشستن و شرکت حستن در جنین 
جلسه‌ای نیز حرام است. پس در القاظ آبه ۸ سورء انعام قدری تعمیم و 
تفصیل بیشتری وحود دار د زیر که القاط أن سنمی‌اند: ۱ 


۱۹4۹ سوره‌نساء 


«و اذا ریت الَذِيْنَ يَخُوْصَوْنَ فی یتنا فاغرض عنم ختی یَحْوْضوّا فی دیب غیره" و 
اما سیک السْیّطن فلا تفغذ بَْدَ الذّزی مَعَ الْقَوْم الظیمیّن» وقتی آنان رامی‌بینید که 
می‌جنگند در آیات ما کناره گیرید از آنان تا این‌که مشغول باشند در امری دیگر 
و اگر فراموش بگرداند شما را شیطان پس ننشینید بعد از به یساد افتادن با 
ظالمان. در اینجا ذکر نزاع در آیات الهیّه هست که کسفر و استهزا هسم در آن 
داخل‌اند و تحریف معنوی آیات که از آیات قرآنی استخراج شود جنین معنی و 
تعبیری که بر خلاف تسیر رسول خد اد و صحابة کرام یا خلاف احماخ امت 
باشد هم در این مضمون داخل و حرام است. بنایر این از حضرت عیداله بسن 
عباس به روایت ضخاک منقول است که در عنهوم آیه. آنان هم داشل اند که 
قرآن را اشتباه تفسیر می‌کنند یا تحریف می‌نمایند یا یدعات ایسحاد سی‌کنند. 
الفاظ آن چنین است: 

«دخل فی هذه الابه کل محدث فی الدين و كل مبتدع ألى يوم القیمة:. ا 
ص ۲۶۲) 


2 ا ۶ ۳ 
شرکت در مجلس مفسر بالرای جا یز نیست. 


از این آیه معلوم شد که هر کسی که در درس يا تفسیر قرآن کریم پایبند 
تفسیر سلف صالحین نباشد بلکه بر خلاف اتان معنی بیان می‌کند. تسرکت در 
درس و تفسیر او بنایه نص صریح قرآن جایز نیست و به‌جای ٹوانب گناء است. 
ایوحیان در «تفسیر محیط, فرموده که از این آیات جنین مفهرم مې شو د که سختی 
که گفتن آن با زبان گناه باشد. استماع و عمداًگوش فرا دادن به آن نیز گناه است 
و در این رابطه این شعر رأ نقل فرموده است: 

و سَفعك صن عن سقاع القَبیح ون اللّسان عن السطق به 

یعنی گوشهایت را از شنیدن سخن بد حفظ کن همان طورکه زبان خود 
را از گفتن سخن بد حفظ می‌کنی. 


معارف القرآن ۳۰۰ ا 


نکتۀ دیگری که در آیه سور؛ انعام وجود دارد این است که اگسر گاهی 
کسی به‌فراموشی یا غفلت در چنین مجلس شرکت جست و سپس به یادش 
آمد. بر او واجب است که بی‌درنگ مجلس را ترک گوید و بعد از به یاد آمدنش 
نباید با ظالمان بنشیند. 

و در هر دو آیه سورة نساء و انعام چنین فرموده‌شده که تا زمانی که آنان 
در این گفتگوی بیهوده مشغول باشند. نشستن در آن مجلس حرام است. جانب 
دیگر این مسئله این‌است که وقتی آنان این گفتگو را به اتمام رسانده سخن 
دیگری آغاز کنند. آیا در آن وقت مجالست و شرکت باآنان جایز است یا خیر؟ 
قرآن این را نیز به صراحت بیان نفرموده‌است؛ بنایر این علما در این اختلاف 
دارند. بعضی فرموده‌اند که علت مخالفت توهین و تحریف ایات الهی بود 
وقتی آن مجلس خاتمه یافت؛ ممانعت هم خاتمه یافت. بنابر این بعد از آغاز 
شدن سخنان دیگی نشستن در آن مجلس گناه نیست و بعضی نیز فرموده‌اند که 
مجالست و هم نشینی با چنین کقار و فجاری بعداً هم درست نیست؛ و همین 
است فرمایش حسن بصری و او از آن جمله به سورة انعام استدلال کرده‌است 
که: «فلا تقغذ بَعْدَ الذکزی مَع الْقَوْم الظلمیّن» یعنی بعد از به یاد آمدن با ظالمان نتشین 
و روشن است که ظالم بعد از اختتام آن گفتگو هنوز هم ظالم است. بنایر این از 
هم نشینی و مجالست او بعداً هم احتران لازم است. رجاس قاضی ٹناءالله در 
«تفسیر مظهری» میان این دو قول چنین تطبیق فرموده است که: هرگاه گفتگوی 
کفر آمیز و استهزا و تحریف قرآن خاتمه یافته. سخن دیگری آغاز گردد و در 
آن وقت هم شرکت در مجلس چنین کسان بدون ضرورت حرام است و اگر 
ضرورت شرعی و یا غیر ارادی سبب باشد. پس جایز است. 

از هم نشینی با بدان تنها بودن بهت راست. 


امام ایویکر جصاص در احکام‌القرآن فرموده‌است که: از این آیه شایت 


EA‏ ۱ ۲۰ سوره‌نساء 


شده‌است که در هر مجلسی که گناه انجام گیرد. طبق ضابطه تھی از منکر بر 
مسلمانان لازم‌است که در صورت داشتن قدرت قاطعانه حلوی آن را بگیرند و 
اگر قدرت ندارند. حداقل از آن گناه ناراضی خود را اظهارکنند که ادنی و 
کمترین درجۀ آن این است که از آن مجلس برخیزند. از اینحاست که حضرت 
عمرین عبدالعزیز ی یک بار چند نفر را به جرم این‌که شراب نوشیده‌بودند در 
زندان انداخت از میان آنان نسبت به یکی ابت شد که روزه‌بسوده وشراب 
نسنوشیده‌است؟؛ اما در مجلس آنان شریک بوده‌است؛ صضرت عمرین 
عبدالعزیز ی او را نیز سزا داد که جرا در مجلس آنان نشسته پوده‌است. زس 
محیط. ج ۰۳ س ۲۷۵) 

در تفسیر ابن کثیر در اینحا این حدیث مذکور است که رسو لاله ده 
فرموده‌است: «مَنْ کان يُوْمِنُ باه و الیو الاخر فلانخلش عللی ماندة يأر عَلیهَا الخذر: 
(ابن‌کثیر. ج ۰۱ ص ۵۶۷) 

:یعنی هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد تباید بر جنان سفره‌ای 
پنشیند که در آن شراب دور بزند. آنجه در بحث مذکور گقته شده است که 
برخاستن از مجلس مشروط است بر این‌که برخاستن او از سیث شرع موب 
گناه نباشد. مثلاً: در مسحد. شرکت در حماعت امری ضروری و الزامی است؛ 
اگر در آنجا برخلاف شرع کاری انجام گیردء پس نباید جماعت را به سیب أن 
ترک کند؛ بلکه تنها بر ناراضی بودن قلبی اکنقا کند. همچتین مجنس ضروری 
دیگری که لزوم شیر کت فان ان از شرع ثابت باشد. اگر در آنجا چند نقر کاری 
برخلاف شرع آغازکنند پس به سبب گناه دیگران. سرک کر دن آن سجلس و 
«اگر ما کارهای ضروری خویش را به‌سبب گناه مردم رهاکنيم پس ما برای محو 
و نابودکردن سنت و شریعت راه را برای مردم داریم هموار می‌کنیم». خلاصه 
این‌که مجالست با اهل باطل جند صورت دارد: 


۱- شرکت کردن در جنان مجالس و بامیل گوش فرادادن به کفریات. 


خود کقراست. 
۲- بدون عذر شرکت کردن و با کراهیّت گوش کردن به کفریات فسق به 


۳- برای ضرورت دنیوی مباح است!. 
۴ برای تبلیخ احکام عبادت امتتا: 
۵- بدون اختیار و به طور اجبار شرکت جستن در جنان مجلس» نوعی 


معذوریت است. 
رضا ب رکف کفر است. 


در آخر آیه فرمود: کم امه یعنی اگر شما در چنین مجلسی باطیب 
خاطر شریک شدید که در آن انکار یا استهزا یا تحریف آیات الهی مسی‌شود. 
پس شما هم شریک گناهان آنان شده. مانند آنان خواهیدبود. مراد این‌که, 
خدایی نخواسته جذبات و خیالات شما نیز جنان‌است که کفریات آنان را 
می‌پسندید و بر آن راضی می‌شوید پس حقیقتاً شما هم کافر هستید؛ زیرا که 
پسندیدن کقرء کفر به‌شمار می‌آید و اگر چنین نیست پس مانند آن بودن به این 
معنی است که همجنان‌که آنان در ضرردادن به اسلام و مسلمانان و تکذیب دین 
مشغول‌اند شما هم باشرکت خود در مجلس آنان بر افکار و عقاید کفرآمیز آنان 
مهر تأیید زده‌اید. 


ان الغنفقین بُخدعون اللة وضو خاعَهُخت و اذا اما 


هرآینه منافقان فریب می‌دهندخدارادرحالی‌کهاوفر یب می دهد آنهاراووقتی‌که بر می‌خیزند 


EA‏ ۳۰۳ سورهنساء 


ای الصلوةقامُوا كُسالىيُراعؤن الاس و لاذ رون اللة إلا 
به‌نماز برمی‌خیزند به سستی وکسالت ریا می‌کننددر برابرمردم و یادنمی‌کنند خدا را مگر 
قلبلا*( 6۱۴۲ مُذبْذيين ین ذللق"لاالی هولاء و لاالی هولاء و 
اندکی . متردداند در میان آنان نه به آن طرف اند نه به ایسن 9 
من یضلل اللفن تجدله یلا( 4۱۳۳ یادن امنوالاتتخذ 
خداهرکسی را که گمراه کند نمی بابی برایاوراهی. آی‌کسانیکه‌ایمان آو ا ندید 
الکفرین آولیاء من دون المومنین"آتر ین آن تعلو لله عَلَيْكُم 
کار را دوست خود مسلمانان را گذاشته آیا می‌خواهید پیش خدا عليه خود 
سلطا مُبیْنا 4۱۴۴ 
دلیلی آشکار. 
یقیناً مناققان (در اظهار ایمان) تزویر ر با خد! (ا گرچه مکر و تزویر 
آنان نمی‌تواند از خدا پنهان بماند و | گرعقیده آنان با خدا مکر و حدله نباشد اما این 
رویه‌شان طوری است که گویا همین عقیده را دارند) در حألی‌که اله تعالی سرا دهندة ‏ 
این فریب کاری است و (چون در دل ایمان نیست و با این سیب نماز را فرض 
نمی‌پندارند و نه برای آن به ثواب معتقداند بنابر این) وقتی که به نماز می‌ایستند پس 
پا سستی و کسالت می‌ایستند (زیرا که نشاط از اعتقاد و اميد پدید می‌آید) فقط به 
مردم (تمازی بودن خود را) نشان می‌دهند (تا که آنان مسلمان‌شان پندارند) و (چون 
نماز تنها برای اسم و رسم می‌کنند بتابر این در آن نماز) خدا را (به زبان) یاد نمی‌کنند 
مگر اندکی (یعنی تنها شکل نماز را به‌جا می‌آورند که نماز نام داشته باشد و تعجّب در 
این نیست که تنها برخاستن و نشستن باشد. زیرا که نیاز به قرانت جهری در بعضی 
صورت تنها با امام اتفاق می‌افتد و از کجا نصیب‌شان می‌شود که امام باشند و در حال 


مقتدی بودن | گرکسی بلند نخواند و تنها لبانش را حرکت دهد. دیگری چه می‌داند! پس از 


غارف القر ان ۳۰۴ 

چنین, دد عقیدگان چه بعید است که زبانشان هم حرکت نکند) معلّق می‌باشد در ميان 
هر دو تا (یعنی کافران و مسلمانان) ته (کاملا به این‌طرف و نه (کامل)با آن‌طرف 
ادا که در ظاهر مؤمن از کافر جدا و در باطن کافر از مؤمنان جدا) و کسی را که خدا 
در تمراهی پیندازد (هم چنان‌که عادت او است که هنگام عزم فعل. فعل را ایجاد 
می‌فرماید) برای (مومن شدن) چنین شخص کسی راهی نمی‌یابد (مقصود این‌که 
برای به راه آمدن منافقان متوقع نباشید؛ در این تشنیع برای منافقان و تسلی برای 
مومنان است که از شرارت آنان در رنج نباشند) ای کسانی که ایمان آورده‌اید شما 
مؤمنان را گذاشته کافران را (چه منافق باشند چه مجاهر) دوست قرار ندهید (هم 
چنان‌که شیوه منافقان است زیرا که شما از وضعیت کفر و عداوت‌شان آ گاه‌شدید) آیا 
شما (با آنان دوستی گرفته) چنین می‌خواهید که بر خود (یعنی بر مجرم و مستحق 
عذاب بودن خود) ححت صریح اله تعالی را قایم کنید (حجت صریح همین است که 
و قتی ما منع کرده‌بودیم پس چرا انجام دادند.) 


معارف و مسایل 
مسئله 


قوله‌تعالی «قَامُواکسالی» کسالتیکه درایتحا موردمذمت ونکوهش فرار 
گرفته آن است که کسی که در اعتقادش سست و کسل باشد. و آن شخص 
کسلی‌ثه دارای عقاید صحیحی باشدمورد نظرنیست؛ لذا اگر کسی بنابه داشتن 
عذری جون بیماری وخستگی: خواب‌باشد. قابل‌ملامت‌نیست. فا کر کتفین 
بدون داشتن عذر» کسالت و سستی کند مستحق نکوهش و ملامت است. 


ان الْفقین فی‌الدزه الأشفل من الار-ولن تجد لهم 


یقیناً منافقان از همه در پایین‌ترین طبقه دوزخ قرار دارند و هرگز نمی‌یابی برای آنان 


98 ۲۰۵ ی 


نصیر از 4۱۴۵ لین تابتواو الوا و اغتَضموا الهو أخلَضوا 

مددکاری کرای توبه کرد نوو حوور ملاع رتفدد خد ارا زوفو مان جر دار 

دینهم له 4 فاولنك مَعالموْمنین توسوق یُوْت‌اللهالمزمنین اخرا 

خالص شدند برای‌خدا پس ایشان اند همراه مومنان و زو کی خدابه مؤمنان ثواب 

عَظیما< 4۱۳۶ ما یَفْعَل الله بعذابکم ان شک وات وان ال 

بزرگ. چه‌می‌کند خدا به‌عذاب‌دادن شمااگر شکرگزاری کنید و ایمان‌بیاورید و هست‌خدا 
شا کرا عَلیْما( 4۱۳۷ 


قدر دان و دانابه همد. 
خلاصه تفسیر 


یفيناً منافقان در پایین‌ترین طبقۀ دوزخ قرار می‌گیرند و (ای مخاطب) تو 
هرگز برای آنان کمکی نخواهی یافت ( که‌بتواند آنان رارهایی دهد) اما کسانی ( که 
از آنان از نفاق) توبه کنند و (روية خود را که آزار به مسلمانان بود) اصلاح کستند 
(یعنی بعداً چنین صحبت نکنند) و ( کظر را که بخاطر حمایت از آنان رابطة دوستی 
برقرار می‌کردند گذاشته) بر خدای تعالی وثوق (و توکل) کنند و (ریا را رها رده 
اعمال) دین خود را برای (رضای) خدا خالص یکنند (مقصود این‌که عقاید. معاملات. 
اخلاق باطنی و اعمال خود را اصلاح کنند) پس مردمان (تائب) به همراه (آن) مومتان 
( که‌قبلاً ایمان داشتند در درجات جنت) می‌باشند و (آن) سومتان را الله تسعالین (در 
۱ آخرت) اجر عظیم عطا می‌فرماید (پس ایشان که با مومنان می‌باشند با آنان هم اجر 
عظیم میسر می‌شود و ای منافقان!) خدا به سرا دادن شما جه کاری دارد اگر شما 
(از نعمتهای او که شامل حال شمااند) سپاس گزاری کنید و (طريقة پسندیدذ این 
سپاسگزاری به نزد ما این است که شما) ایمان. پیاورید (یعنی هیچ کاری از خدا معلق 
نیست که به سزا دادن شما حل گردد و تنها کفر شما که بزرگترین کذران نعمت است سیب 


معارف القرآن ۶ Cû‏ 


سزای شماست | گرآنرا ترک کنید پس تنها رحمت بالای رحمت می‌باشد) و خدای تعالی 
بسیار قدر دان (خدمت است و نسبت به خلوص خدمت گزاری) کاملا داتا است (پس 


هر کسی که با اطاعت و اخلاص باشد مشمول عنایات ویژۀ ما قرار خواهد گرفت.) 
معارف و مسایل 


قوله تعالی «خلُوا یتمه از این آیه معلوم شد که به نزد الله تعالی همان 
که فقهای کرام معنی مخلص را چنین بیان کرده‌اند: 

«الذي يعمل لله لا بحب ان بحمده الناس» (بحواله منلیری) بعنی مخلص کسی است 
که تنها برای رضای خدا عمل کند. و این را دوست ندارد که مردم از اعمال او 


لا يحب الةالْجَهْر بانسوّء من لقَّل الا من ظلم و كان له سمعاً 
خدا آعي‌پستدد اظهارکردن سخن‌بد را گر رکه براو یواست و خداست شنوا 
علیماج 4۱۴۸ ان تند تندوا حيرا از تَحْفوه او تزا عن سوء فا إللة 
ودانا. اگر شما علنا انجام دهید نیکی‌را یا يا پنهان کنید آنرا یا درگذر کنید از بدی پس خدا 
کان عفواقد یرآ« 4 الذین کون بالله وَرْسله ويريدۈن 
هم عفو کننده و تواناست. کسانی که انکار می‌کنند خدا و پیامبران او را و می‌خواهند 
ان بُفرقوا بَيْنَ الله وَرْسُله و بقولون نومن بض و نکفر بض ۲ 
که فرع گنت میا الله و رسولان او وف کو نند ايدان داريم بىضىرا و انکارمی‌کنیم بعضی را 


وير يدؤن! نخد وابَيْنَ ذلك سبیّلاه ۰ الك هم الکفر ون حَقات 


و می خواهند که قرار دهد در وسط بک راهسی . اینگونه افراد ک افر حقیقی‌اند 


HH‏ 7 ۳۷ سوره‌نساء 


واعتدنا للکفرین عَذَاباً مهینا( 41۵١‏ وَالَِيْنَ منوا باه و زشله و 

وماآماده کر دیم‌برای کار عذاب‌ذلت آور. وکسانکهایمان آورده‌اندبه خدا وبه پیامبران‌او و 

لم فقوا ین یمن اولئكت سوف یُوْتنهم جوم وکان الله 

فرق نمی‌گذارند میان هیچ کدام از آنها با آنان زود خواهد داد اجر شان را و هست خدا 
غفورا حن ما( 4۱۵۲ 


بخشاینده و مهربان. 


۱ خلاصف تفسیر ۱ 
الله تعالی به زیان آوردن سخن بد را (برای هیچ کس) نمی‌پسندد به غیر از 
مظلوم ( که نسبت به مظالم خویش به شکایت اقدام کند که این گناه نیست) و الله تعالی 
(سخن مظلوم را) کاملاً می شنو د (و حالت ظلم ظالم را)کاملاً می داند (در این اشاره به 
این است که مظلوم حق ندارد که بر خلاف واقعه چیزی بگوید هر چند که شکایت جایز 
هست اما) کار نیک علتاً انجام دهید یا آنرا در پنهان بکتید ( که‌در قرآن عفو کردن هم 
آمد) یا (بالخصوص) بدی کسی را عقو کتید پس (اين بهتر است زیرا که) اله تعالی 
(هم) یسار عقو کننده‌هست (باوجودی‌که) بسیار تواناست ( که‌به هر نحو می‌تواند 
از مجرمان خویش انتقام بگیرد اما باز هم بیشتر که عفو می‌کند پس اگرشما هم‌چنین 
کنید او لا این تخلق با اخلاق الهیه یعنی اتباع اخلاق الله تعالی است. پس از طرف خدا 
تعالی امیدی هست که به شما چنین رفتار بکند) کسانی که کفر می‌ورزند به خدا و 
(چنان‌که از عقیده و گفتارشان که در آینده می‌آید به‌طور روشن لازم می‌آید) و ( کفر 
میکند) رسولان او (یعنی نسبت به بعضی صراحتاً زیرا که از نبوت حضرت 
عیسی ع و آنحضرت یه منکر بودند و نسبت به کل‌لزوماً چنانچه در آینده می‌آید) و 
چنین می خواهند که درمیان اله تعالی و رسولان او (از نظر ایمان آوردن) فرق قاثل 
باشند و (اين عقيده خود را به زبان هم) می‌گویند که ما به بعضی (از پیغمبران) ایمان 
می‌آوریم و بعضی را منکریم (از این عقیده و گفتارشان کفر به خدا هم لازم آمد و به 


معارف القرآن ۲۰۸ لا 


تمام پیفمبران هم زیرا که الله تعالی به هر یک از فرستادگانش عنوان پیامیر داده‌است و 
هر پیغمیر تمام پیغمبران را پیغمیر گفته است وقتی که بعضی انکار شد پس این تکذیب 
شدا و بقیۀ پیغمبران شد که ضد تصدیق و ادمان است) و چنین می‌خواهند که در ميان 
این دوء راهی برای خویش برگزینند ( که‌نه بر تمام ایمان باشد چنان که مسلمانان بر 
همه ایمان دارند و نه همه انکار باشد چنانچه مشرکان می‌کردند پس) جنین اشخاص 
یقیناً کافراند و برای کافران ما کیفر اهانت آمیزی آماده کرده‌ايم (و برای اینشان 
همان خواهد بود) و کسانی که بر خدا ایمان دارند و بر تمام رسولان او هم و از 
آنان در هیچ یکی (نسبت به ایمان آوردن) فرق قایل تمی‌شوند به آنان الله تعالی 
حتماً پاداش‌شان را خواهد داد و (چون) اه تعالی بسیار بخشاینده‌است (بنابر این 
آنچه کناه پیش از ایمان آوردن بوده همه را می‌بخشاید و چون او) بسیار مهربان است 
(بنابر این به برکت ایمان حسنات‌شان را مضاعف کرده کاملاً پاداش می‌دهند.) 


معارف و مسایل 


در اوّل و دوم از این آیات قانونی است برای رفع ظلم و جور از جهان 
اما مانند قوانین عمومی دنیا نیست که تنها جنبة فرمانروایی داشته‌باشد بلکه 
قانونی است در دایرة ترغیب و ترهیب که در آن از یک طرف به این اجازه 
داده‌شده است که اگر کسی به یکی ظلم کند. مظلوم می‌تواند از ظلم او شکایت 
تند یا در دادگاه سباره‌جویی کند که مقتضای عدل و اتصاف و وسیله‌ای برای 
انسداد جرایم است. اما با این قیدی که در ای ۱۲۶ سورة نحل هم مذکور است 
که »وان عفدم فاقوا بمثل ما عَوقبتم به“ وین يم لو خیِز لضبرین؛ یعنی اگر 
کسی به شما ظلم کند. شما هم می توانید از او انتقام ظلم را بگیرید؛ اما به شرط 
این‌که بدانید که ار چقدر ظلم و تعذی کرده‌است که در انتقام‌گیر ی از آن حد 
تحاوز نشود و اگر نه شما ظالم تلقی می‌شوید. حاصلش این‌که ظلم در جواب 


۳۲۰۹ سوره‌نساء 


ظلم جایز نیست؛ بلکه می توان عوض ظلم را با انصاف پاسخ داد. و این را هم 
راهتمایی کرد که اگرچه انتقام‌گیری جایزاست. اما صیر کردن و بخشیدن انضل 
شده» اگر از ظلم و جور ظالم لب به شکایت و حکایت بگشاید و مردم را از 
اخلاق نایسند او آگاء سازد. در غیبت داخل نیست؛ چرا که ظالم خودش مظلوم 
را وادار به شکایت کرده‌است. خلاصه این‌که قران حکیم از یک طرف مظلوم 
را به انتقام‌گیری اجازه داده و از طرف دیگر برترین اخلاق. عفو و گذشت را 
آموزش داده و در مقابل آن فایدۀ عظیم آخرت را در نظر گرفته مظلوم را بر 
این آماده‌کرد که او در این حق جایز خویش از ایثار کارگرفته از ظلم انتقام 
نگیرد. می‌فرماید: 

ِن توا یر اؤ وه او تفوا عن شوّء فان الله کان عََُا دیراه یمنی اگر شما 
نیکی را علناً انجام دهید یا در پنهانی بکنید یا ظلم و بدی کسی را ببخشایید 

مقصود اصلی در این آیه متعلق به عفو از ظلم است. امّا با این» نیکی 
خفیه و علنی را ذکر فرموده به این طرف اشاره کرده‌است که این عفو و گذشت 
نیکی بزرگی است و هرکسی آن را اختیار کند. مستحق عقو و رحمت اله تعالی 
خواهدشد. 

در آخر آَيۀ ان ال كان عَفواً در جنین نشان داد که اله تعالى جلد قادر 
بسیار عفوکننده هست. پس انسانی که هیچ قدرت و اختیاری هم ندارد اگسر 
بخواهد از کسی انتقام بگیرد امکان دارد بر آن قدرت نداشته‌باشد؛ بنابراین 
برای او بیشتر مناسب است که از عفو و درگذشت. کار بگيرد. 

این است اصول قرآنی در رفع ظلم و اصلاح معاشرت در دايرة تربیت 
که از یک طرف حق انتقام عادلانه داده بهترین قانون را برای برقراری عدل و 


بعارف القرآن ۳۷۰ الط 
اتصاف وضع کرده و از طرف دیگر مظلوم را به عالی‌ترین ارزشهای انسانی و 
اخلاق پسندیده آشنا ساخته تا از عفو و گذشت کار بگیرد و خود را با عنایات 
و رحمتهای وبزۂ النهی مقرون سازد. که نتیجۀ گذشت این است قرآن کریم در 

«فاذا الذی نیت و یِنه" عَدَاوة کانه ول خمنِم» یعنی آن کسی که میان تو و او 
دشمنی بود به این طرز رفتار دوست و مخلص تو قرار خواهد گرفت. 

از قضاوت دادگاه و انتقام‌گیری طلی حلوگیری از ظلم پیدامی‌شود؛ اما 
در قلوب طرفین اثری داز مدت می‌گذارد که می تواند در آینده وسيلة نزاع 
قرارگیرد. و این درس اخلاقی که قرآن آموخته‌است در نتیجۀ آن. دشمنی‌های 
کهنه و عمیق به دوستی و صقا و صمیمیّت تبدیل می‌شوند. 

در ایه‌های سوم و چهارم و پنجم. قران جنین‌قضاوت‌واضحی اعلام 
فرمود که: آن کس که خدا را قبول می‌کند امّا به پیغمبران او ایمان نیاورد یا به 
بعضی از پیامیرانش ایمان بیاورد و به بعضی نیاورد او به نزد خدا مومن نیست؛ 
بلکه کافری آشکار است که برای نجات آخرت او هیچ راهی وجود ندارد. 

4 ؛ ۰ 4 ۳ 9 ۰ ۰ 

اسأس نجات ادمی دراسلام است ودرادیان‌د یگرراه‌نجا تی‌نیست. 


قضاوت روشن قرآن, آن کجروی و گمراهی کسانی را که به زعم خود 
می پنداشتند که دین‌شان برحق است. تصر یح‌کر د جون صاحبان مذاهب و ادیان 
گوناگون. مانند نصارا و بهود برخلاف قضاوت علنی قرآن می‌خواهند جسنین 
وانمود کنند که تنها نجات انسانها در اسلام نیست؛ بلکه در ادیان دیگر نیز 
هست. در حالی‌که این بدیهی است که آنان همه پیامبران یبا حد اقل منکر 
بعضی هستند که همین دلیلی است بر گمراهی آنان. لذا این آیه کافر و جهتمی 
نود نان را رما اعلام داشته‌است. 

در این شکی نیست که اسلام در رابطه با عدل و اتصاف و همدردی و 


1 ا 
خویشتن داری با غیر مسلمانان بی‌نظیر است. امّا احسان و سلوک در حقوق و 
ملکیت خویش می تواند باشد. اصول و عقاید مذهیی مملوک مانیستند که ما 
بتوانیم آنها را به صورت تحفه به کسی تقدیم داریم. اسلام همان طورکه در 
آموزش حسن سلوک و خویشتن‌داری با غیر مسلمانان بی‌نهایت سخی و 
فیاض است؛ همجنین در حفظ مرزهای خود بسیار محتاط و در عین حال 
جذی هم هست. ضمن این‌که با غیر مسلمان با همدردی و خیرخواهی برخورد 
می‌کند با رفتار کفرآمیز و رسوم بی‌دینی آنها اعلام برائت و بیزاری نیز می‌کند 
از اینجاست که ملت مسلمان وا جدا از ملتهای دیگر ملتی واحد می‌داند و 
شعایر ملی آنان را نیز محترم می‌شمارد و می‌خواهد. مانند عبادت. معاشرت 
مسلمانان هم از دیگران ممتاز باشد که مثالهای بی‌شمار آن در قسرآن و ستّت 
مو سحو د است. اگر اسلام و قرآن معتقد به این می بو دند که در هر مذهب و ملت 
می تواند نجاتی باشد پس او حق نداشت بر تبلیغ مذهب اسلام این قدر تأکید 
کند و قداکاری در این راه» عملی عبث و بيهو ده می‌نمود و رسالت نبیکریم َة 
و العیاذ باه و نزول قرآن کریم. آمری بی‌فایده بود و همه جهاد رسول الهج و 
حان‌نثاریهای خلفای راشدین و دیگر اصحاب(رردی‌اذعبم) در اموری بی‌فایده 
پشمار می‌رفت. بعضی مر دم در این رابطه از آیۀ شمار؛ ۶۲ سور بقره در اشتباه 
قرار گر فته اند که می‌فرماید: 

مان الذنن انوا و الذِیْن هاذوا والضری والضابتتی مَن امن بالته وَاليَوْم الأخر و غمل 
مالحا نم جرهم عند رتهم و لا خوف عَلَبهم و لا هم يرون 

یعنی انان که ایمان آوردند و آنانکه بهوداند و نصارا و صابثین هر یکی 
از آنان که به خدا و روز قيامت ایمان پیاورد و عمل نیکو انحام دهد پس اجر و 
باداش او نزد پروردکارش سحعرظ است؛ نه بر او خوف است و نه آنان 
اندوهگین می‌شوند. چون در این آیه به‌حای تفصیل امور یمان تنها بر ایمان 
باه والیوم الاخر اکتفا گردید. است. پس کسانی که می‌خواهند قرآن را با اندک 
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مطالعه‌ای» آن هم به‌طور ناقص دریابند. از آیۀ فوق چنین دریافتند که تنها ایمان 
به‌خدا و روز قیامت برای نحات کافی است و ایمان به رسول شرط نحات 
نیست و این‌را درک نکردند که در اصطلاح قرآن. ایمان به خدا زمانی سعتبر 
است که با ایمان به رسول توأم باشد و اگر ته شیطان هم به خدا و توحید 
معترف است؛ در حالی‌که قرآن کریم این حقیقت را با این الفاظ در آیه ۱۳۷ 
بفره حنین توضیح داد. «فان ك وان ولوا فانما هم في 
شقاقة فسَبکُفیِکِم له هو ااسَمیِعٌاللیِمٌ» یعنی ایمان‌شان هنگامی معتبر خواهد 
شد که ایمانی جون ایمان عموم مسلمانان داشته باشند. یعنی این که به خدا و 
رسو ل َة ایمان بیاورند ور نه باز پفهمبد که هم ایشان‌اند که می‌خواهند تغرقه و 
اختلاف به‌وجود بیأورند. پس خدای تعالی از طرف شما برای آنان کافی است 
و از یار خیم و اتا 

و در آیات مورد نظر از این هم بیشتر توضیح داده است که هر کسی که 
منکر یکی از رسولان خدا باشد. او کاقر علنی است و برای او عذاب جهتم 
است. همان ایمان باثه معتبر است که با ایمان به رسول همراه باشد و بدون ان 
ایمان باه گفتن ان درست نیست و در آخر آبه به‌طور اییجاب فرموده‌شده که 
نحات آخرت حق کسانی است که با ایمان باه بر همه رسولان ایسمان داشته 
باشند؛ بنایر این رسول‌کريم ی فرموده‌است: :ان الفرآن یفسر بعضه بعضاء یعنی یک 
قسمت از قرآن قسمت دیگر آن را تفسیر و تشریح می‌کند؛ لذا هر نوع تفسیری 
که بر خلاق تفسیر قرآن باشد به هیچ وجه جایز نمی‌باشد. 

يشلك هل الکثب أن تنزل علنهم کنباً من السماء فقذ سَالوا 

ازام را ال کتاب که ناز ل‌کنی برایشان تابو شدای ازآسمان پس‌سوال 

موسی ا5 ر من ذلك فقالو! ارنااللة حير ١‏ فأخذتهمالضعقة 


کر ده‌اند آژموسی ر زرگترارا بن یس ‌گمتندنشان ده‌برای ماالته راعلتاً پس واقع شدبرآنان‌ صاعقه 


EH‏ ۳ و 


بظلّمهم ثم اتخذوا العخل من بغد ما جَاءَتهُم الْمَيْْتُ 
بسیب ظلمشان پس قرار دادند گوساله را بعد از رسیدن علائم زیادی به ایشان 
عفونا عن ذلك َو انا مُوسی سْلطناً بناج 4۱۵۳و رفعنا فزقلم 
بازاین‌را هم ما عفو کردیم و دادیم به موسیٰ غلیۀ صریح . وترداشصیم بر ادج 
الطور بمیتاقهم وقلنا لهم اذخلوا الباب سُجُدأ و فلا 
کوه‌طور راجهت اقرار گرفتن وگفتیم‌برای‌شان‌که‌داخل شویدبه در با سجده کردن وگفتیم 
له لاتغذوا فی‌السْبّت و آخذنا منم میناقاً غلیْظاط 4۱۵۴ 


برای شان که تجاوز نکنید در باره شنبه و گرفتیم از ایشان پیمانی محکم. 
ربط ایات 


در آیات ماقبل. بد اعتقادی یهود. جگونگی مذمّت‌شان ذکر گردید. در 
این آیات هم یک فهرست مفضّل از حرکات ناشایست آنان میتی بر زشتکاری 
آنان, عذاب و سزایشان مذکور است و این سلسله تا دور می‌رود. 


خلاصۀ تفسیو 


(ای محمَدیتة ) اهل کتاب (یهود) از شما می‌خواهند که شما برای آنان یک 
نوشتهة خاص از آسمان بخواهید پس (شما این‌را از آنان عیب قرار ندهید زیرا که ابن 
فرقه چنین معاندی است که) آنان (بعنی کسانی که از مردم این فرقه در زمان حضرت 
موسی وجود داشتند) از این سخن بزرگتر از موسی خواسته بودند و گفته بودند 
که خدا را علناً (بدون حجاب) یما تشان ده که به سب این گستاخی صاعقه بر آنان 
واقع شد باز (از این بزرگترین حرکت‌شان ابن شده بود که) انان گوساله را (برای 
عیادت) مقرر کر ده بودند بعد از این‌که بسیار دلایل (جهت تعنین حق و باطل) با انان 
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رسیده بو ۵ (مراد آز آن دلایل, معحزات موسی یه سب 7 هستند که تا زمان غرق فرعون از 
دسباری مشاهدد به‌عمل آمددیود) باز ما او ایشان درگذشت سودیم و ما سد 
موسی :اب بسیار بیم داده بودیم زبر این بیم و درگذر و عنایت ما کیفیّت‌شسان چنین 


نود ک. نه از عنایت متأثر شده بودند و نه از بیم) 
معاری وسایل 


افرادی جند از سرداران يهود به خدمت ea‏ آمدند و از 
آن جناب بي خواستند که همان طورکه بر حضرت موسی ا از آسمان کتاب 
نو شته شده نازل شده‌بود. شما نیز چتان کتابی از آسمان ۳ در آصورت 
ما ایمان می آوریم. این تقاضای‌شان به این خاطر نبود که از ته دل می‌خواستند 
ایمان بیاورند و این شرط‌شان باشد. بلکه آنان از روی ضدیت و عناد جنین 
بهانه‌هایی را مطرح می‌کر دند. . له تعالی این آیه را نازل فرموده آن-حضرت که 
را از حقیقت امر آگاه کرد و به او تسلی داد که در اصل این قوم چنین است که 
رسولان خدا را به مسخره می‌گبرند و بر خلاف دستورات الهی همچنان به 
طغیان و سرکشی پیش می‌ووند. آبا و احدادشان از حضرت موسی:3 از این 
هم سخن بزرگتر خواسته بودند که باید خد.اوند متعال را علتاً ه‌ما نشان دهید و 
در اثر این گستاخی بر آنان از آسمان صاخفه‌ای فرود آمد و آنان را هلاک کرد و 
ی رن سا ات را کذاشسته 
به‌جای او گوساله‌ای را معبو د قرار دادند که این خود فرصت مناسبی برای فلع 
وا ات احوال از جرم آنها درگذر کردیم و ما به پیخمیر 
خود حضرت موسی عي ید غلبه دادیم . زمانی نبز پیش آمده‌بود که آنها از پذیرش 
تورات کاملاً سرباز زدند پس ما کوه طور را برداشته بر سرشان آویزان کردیم 
که پذیرش تورات الزامی است و اگر نه به زیر کوه له کرده‌می‌شوید. و این را 


تا ۵ ا 


هم ما با آنان گفتیم که هرگاه به در شهر ایلیا رسیدید با کمال فروتنی و سرشار 
از حذبه اطاعت خداوندی سر خم کرده‌داخل شوید؛ این را هم ما با آنان گفته 
بودیم که در روز شنیه ماهی شکار نکنید؛ این فرمان ماست از این اعراض 
نکنید و به این صورت ما از آنان عهد و پیمان محکم گرفته بودیم؛ ولی آنها از 
تک تک احکام. خلاف ورزی عهد خود را شکستند. بلاخره ما آنها را در این 
جهان خوار و ذلیل کردیم و سرانجام در آخرت نیز به بدترین عذاب ممستلا 
خواهند شد. 


باضه م یفنم وکفرهخ بایت الله و قتلهمالانیاءبغتر حن 
سزایی که په آنان رسید سبب عهد شکنی شان به آیات خدا وکشتن ی اه 
و قولیم قلزینا غنفبل بح الله لبها 
وگفتن‌شان که‌بردلهای‌ما غلاف‌هست پس‌چنین‌نیست بلکه‌مهرزدهاست‌خدابر د تهایشا 
بکفرهمفلایومنون الا قلبلا(۱۵۵ب وبکف رهم وقولین على مریم 
به سیب کفرشان پس‌ایمان نمی ورندمگراندکین .وبه سببکفرشان و تهمت زدن سای بر مر 
انا عظیما< 4۱۵۶ و قولهخانا فلا الْمَسِيْح عنسی این مریم 
تهمت بسزرگ . وب گفتن شا ن که ساکشته‌ایم مسسییح عسیسسین فرزند ی 
سول الهعو ما قتلْوَُ و ما وه و لکن شبّه هم" و ان لخن 
رسول. خدا را ونکشته‌انداورا ونه‌بردارکشیده‌اند اورا ول اوملتبس شدبرای‌شان‌وکسان یکه 
اختلفزا فيه لفی شك منه" ما سم بسه مسن علم الا 
درحق‌اوسخنهای مختلف می‌گویند دراشتباه‌قرارگرفته اینجاهیج‌اطلاعی‌ندارندباو فقط 
اقباع الطن-وَماقتلوه یقینا ج 4۱۵۷ بل رفعَه اف له نو کان انعر یر 


ده گس مان می روند واو زانکشت. هه انس سس د قفا 


تسس که بر داسسسسته استاوراخسس دا طرف شود وهست خداغ الب 
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حکنما(4۱۵۸»و ان من آفل الکتب الا لیم به قبل 
وحکیم. ونیست‌هیچ‌گروهیازاهل‌کتاب مگراین‌که‌ایمان‌میآورندبه حضرت‌عیسی پیش از 
موته یم القیمةیکون علنین شید ( 6۱۵۹ 
موت او و روز قیامت می شود بر آنان گواه. 
ربط آیات 
در آیات قبل. شرارتهای بهود. و چگونگی لعن و طعن و سزایی که بر 
آنان واردشده ذکر گردید. و در این آیات نیز تفصیل بعض جرایم يهود مذکور 
است و در ضمن این تصور باطل ایشان نسبت به حضرت عیسی لیا او را از 
ظلم و ستم‌شان زنده نجات داده و بر آسمان عروج داده‌است. و ادعایی که 
ایشان می‌کنند که ما حضرت عیسیء را به‌قتل رسانده‌ايم و بر دار کشیده‌ايم. 
همه اینها کل اذعای دروغاند زیرا آنکسی که آنان او را کشته بودند. عیسی اا 
نیود. بلکه هم‌شکل او کسی دیگر بود که ایشان به کشتن او تصور کردند که ما 
حضرت عیسی اا را کشته‌ایم. 


خلاصه تفسیر 


پس ما هم (به سیب حرکات‌شان) در سزا (لعنت و غضب و ذلت و مسخ و غیره) 
میتلا کردیم (یعنی) سبب عهد شکنی‌شان و سبب کفر (و انکار) شان به احکام 
الهی و سبب کشتن‌شان پیغمبران2 را ( که‌نزدشان) به ناحق (بود) و به‌سبب 
این گفتارشان که دلهای ما (طوری) محفو ظاندد ( عه‌اتر مذهب مخالف یعدی اسلام در 
آنها واقع نمی‌شود و ما به مذهب خود استواریم حق تعالی این‌را رد می‌کند که این 
مضبوطی و پختگی نیست) بلکه به‌سبب کفرشان اله تعالی بر دلهای‌شان مهر زده 
است ( که‌سخن حق در آنها تأثیر تمی‌کند) پس در ایشان ایمان نیست مگر اندک (و 


سا ۳۷ سوره‌نساء 


قدر قلیل ایمان مقبول نیست پس کافر قرار گرفتند) و (ما آن‌را بسزای لعنت و غیره به 
این سببها هم مبتلا کردیم یعنی) به‌سیپ کفر (خصوصی) شان زو تتصیل آن این‌که) 
سیب بهتان بزرگ که بر حضرت مریم تلا بسته بودند (که‌از آن تکذیب عیسی ا 
هم لازم می‌آید. زیرا که حضرت عیسی عا بخاطر خویش برائت او را اظهار کرده‌بود) و 

نیز به‌سبب این گفتن‌شان ( که‌به تفاخر گفته بودند) که ما مسیح عیسی بن مریم را 
که رسول خدا است. قتل کرده‌ايم (اين گفتار خود دلیل عداوت است و عداوت با انبیا 
کفراست. و نیز در آن ادعا قتل است و قتل نبی هم کفری است و ادعای کفر هم کفر است) 
در صورتی که (علاوه بر کفر خود اعایشان هم اشتباه است زیرا که) آنسان (یعنی 
بهود) نه او را (یعنی عیسی ع را) کشته‌اند و نه او را بر دار کشیده‌اند. اما آنان 
(یعنی بهود) در اشتباه قرار گرفتند و کسانی که (از اهل کتاب) در بادة او (یعنی 
عبسی جر ) اختلاف کنند آنان در خیال اشتباه (سدتلا) هستند و تزدشان بر ایین 
هیچ دلیل (صحیح نبود) بجز از عمل بر سخنان تخمیتی آنان (یعنی بهود) او را 
(یعنی عیسیلیل را) يقین است که قتل نکرده‌اند ( که‌آنان مذعی آن می‌باشند) بلکه 
او را خدای‌تعالی به‌طرف خود (یعنی به‌سوی آسمان) بلند کسرده‌است (و کسی 
دیگر را هم‌شکل او قرار داد و او مصلوب و مقتول شد و این سبب اشتباه بهود قرار گرفت 
و این اشتیاه در میان اهل‌کتاب اختلاف ایجاد کرد) و اله تعالی بسیار غالب است 
(یعنی با قدرت) حکیم است ( که‌با قدرت و حکمت خویش حضرت عبسی ب را نجات 
داد و برداشت و بهودیها به سیب التباس هم ! گاه‌نشدند! و (برای يهود کب و بطلان 
انکار نیت عیسویه زود در همین جهان ظاهر خواهد شد زیرا که از وقت نزول ابه در 
هیچ زمانی) هیچ کس از اهل کتاب (یعنی از بهود باقی) نخواهد ماند مگر (این‌که) 
او (به نبوت عیسیءی کمی) جلو تر از مرگ خویش (هدکامی‌که عالم برزخ مشاهده 
کردد)حتماً تصدیق خواهد کرد (ا گرچه تصدیق آن‌وقت مفید نیست اما برای ظهور 
بطلان کافی است پس | گربه‌جای آن‌وقت. الآن ایمان بیاورند برای آنها نافع خواهد شد) و 


(وقتی که عالم دنیا و عالم برزخ هر دو به پایان می‌رسند یعنی) روز قیامت او (یعنی 
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عیسیلیة بر انکار) آن (متکران) گواهی می‌دهند. 
معارف و مسایل 


در یه ۵۵ سورة آل عمران: «یعیشی این مُتوَفْیك و زاقعك ال ... حق تعالی 
در سلسلة نستات حضرت عیسی 2 از دستیرد بهود و سرکوب نمودن عزایم 
آنان پنج وعد» بیان فرموده‌بود که تفصیل و تفسیر و تشریح کامل آنها در تفسیر 
سورءه ال عمران امده‌است که از ان وعده‌ها یکی این بود که بهود بر قتل شما 
موفق نخواهند شد؛ بلکه خداوند شما را به‌سوی خود خواهد کشاند. در این 
آیه ضمن بیان شرارتهای یهو د و اذعاهای دروغ آنها. تکمیل برای وعدة الهی و 
بیان مصّل اشتباهات يهود و رد و تکذیب کامل قول آنهاست که اذعا 
کرده‌بودند که حضرت عیسی مب را به‌قتل رسانده‌اند. در آیات توضیح داده‌شد 
که: بما قلوة وَمَاَلَبْوةه یمنی انان نه حضرت عیسی‌ین مریم را کشته‌اند و نه بر 
دار کشیده‌اند بلکه صورت حال جنین اتفاق افتاد که آنها به‌اشتباه‌افتادند. 

چگونه بهود در اشتباه قرا رگرفتند؛ 


در تفسیر دو لکن شب مه امام التفسیر حضرت ضحا که می‌فرماید که 
واقعه چنین اتفاق افتاد که وقتی يهود تصمیم قتل حضرت‌عیسی ا را گرفتند. 
حواریان آن‌حضرت. همه یک‌جا جمع شدند. حضرت مسیح عا هم به نزد 
آنها تشریف آورد؛ ابلیس آن دسته يهود را که برای قتل حضرت عیسی ا 
آماده‌پودند از آدرس حضرت عیسی ات آگاه ساخت. جهار هزار نقر منزل او 
را محاصره کردند. حضرت عیسی ای به حواریان خویش فرمود: که آیا از شما 
کسی آماده هست که بیرون برود و او را قتل کنند و در جتت با من همراه باشد؟ 
یکی از آنان برای این مقصود خود را آماده کرد. سپس آن‌جناب پیراهن و 
دستار خود را به او عطا فرمود؛ به‌طوری که شبیه حضرت عیسی ید شد و 
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وقتی بیرون آمد بهودیان او را گرفتند و بردند و به دار کشیدند و حضرت 
عیسی ا به عروج پیوست. (قرطبی؛ 

در بعضی روایات آمده که یهو دیان شخصی به‌نام (طیطلانوس) را برای 
قتل حضرت عیسی ا فرستاده بودند؛ امّا حضرت عسی ا را جون خدا 
برداشته بود در خانه یافت نشد و وقتی که این شخص از خاته بیرون آصد 
به‌صورت حشرت غیسی گردانیده شذه‌بود. يهود فکر کر دند 2+ او عیسی اا 
است همان نفر خود را بردند و به‌فتل | 

از اینها هر کدام که به و فوع يو سته باشد. اسکان ! ان همست جرا که قران 
کریم کیفیت وفوع را ارائه نداده و تنها خداوند متعال است که از حقیقت امر 
آگاه است. البتّه از این جمله قرآن کریم روایات تفمیری دیگر همین اندازه 
استنباط می‌شود که يهود و نصارا در اشتباه بزرگی مبتلا شده‌اند. واقعة حقیقی 
آن محهول مانده است و آتان مطابق حدس و گمان خود نظریات و ادعاهای 
گوناگونی را مطرح ساخته‌اند؛ به‌طوری‌که میان آنها اختلاف پدید اسده‌است. 
و کرت و تا نا آنها جنین اشاره فرمود: ١و‏ ان الذین احْنلمزا فیّه فی شك 
مُنه " ما لَهُمْ به من علم الا ابا لت و ما قتلوه یِقیناه واقعیت مر هم همین است که 
حضرت عیسی مخ را به قشل نرساندند؛ بلکه آن‌حضرت ا را خداوند 
ذوالحلال بتابه قدرت کامله خویش بسوی خود کشاند و آنها در شک و تردید 
و تخمین بائی ماندند؛ به‌طوري که در بعضی روایات جنین امد که آنان متوخه 
شدند و گفتند: سا همان کس را که برای هاا کت او ارت 02 کشته‌ایم» زیرا 
این مقتول در صوررت. شببه سضرت عیسی ا است و در باقی جسم شبیه او 
نیست. دیگر این‌که. اگر مقتول. حضرت عسی ا است. پس. شخص خودی 
که جهت قتل او فرستادیم کجاست؟ و اگر این مقتول همان شخص مورد نظر 
ماست. پس حضرت عیسی 4 کحاست؟ ایتحاست که خداو نذمتعال فرمود: «و 
کان الله ربا حکنماء الله حل شأنه بسیار قدرتمند و حکیم است. یهودیان جهت 
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فتل او بسیار کوشیدند؛ امّا از آنجایی که رب‌العالمین. محافظت حضرت 
عیسی ا را خود به‌عهده گرفته بود. توطه‌ها و معاندت‌های مشرکان و 
مغر شمان به‌حایی نرسید؛ زیرا اوست که دارای قدرت مطلق است. اگر انسان 
مادی‌گرا حقیقت رفع عیسی لد را نقهمید. این ضعف خود اوست جرا که 
ذات یگانه او قدرتمند است و حکیم و همة کارهای او مبتنی یر حکمت‌اند و 
مصلحت و در آخرت جهت پایان بخشیدن باین مطلب فرمود: «و ان مَنْ هل 
التب إلا لَيُوْمِنَنٌ به قَبْلَ مَوْته» ایشان در این وقت اگر چه بخاطر بغقض و حسد 
نمی‌کوشند تا که با چشم حقیقت بیینند و در بارة حضرت عیسی نی خیالات 
باطل دارند و نبت حضرت محمّدیةٌ را نیز انکار مسی‌کنند. اما جنان وقتی 
خواهد آمد که چشمهای شان باز شوند و در آنوقت یفین می‌کنند که خیالاتی 
که نسبت به حضرت عیسی لت و محمَدیِیْة داشتند. همه باطل بودند. 

یکی از تفاسیر آیه» آن بود که در خلاصة تفسیر گذشت که ضمیر (موته) 
راجع به اهل کتاب است و مقصود آیه در این صورت چنین می‌شود که 
یهودیان پیش از مرگ. وقتی در چند ثانیه و چند لحظه. عالم برزخ را مشاهده 
کنند بی درنگ بر نیت حضرت عیسی عو ایمان خواهند آورد؛ هرچند که 
ایمان آوردن شان در آن هنگام سودی تخواهد بسخشید. همان‌طورکه ایسمان 
آوردن فرعون به‌وقت غرق شدن برای او فایده‌ای نداشت. تفسیر دیگری که 
بسیاری از صحابه و تابعین اختیار کرده‌اند و از حدیث صحیح هم مورد تأیید 
قرار گرفته است. 

این است که ضمیر (مَوْته) راجع به حضرت عیسی :1 است و مقصود 
آن این است که اگر چه اهل کتاب در این وقت بر حضرت عیسی-2ْ3 ایمان 
نمی آورند و قوم يهود نه تنها نیوتش را نمی‌پذیرند. پلکه العیاذ بائه او را مفتری 
و کاذب می‌دانند و نصارا اگر چه مذعی ایمان به او هستند و ظاهراً خود را از 
پیروان او می‌دانند. امّا بعضی از آنها در جهالت خویش جنان مبالغه کر دند که 


EH‏ ۲۳ ا 


مانند بهود قایل به مقتول و مصلوب بودن حضرت عیسی ع را اند و بس... 
نیز پا را فراتر نهاده‌اند و در اعتقادات خود مبالغه را تا حایی رسانده‌انسد ند 
حضرت عیسی(ع) را خدا و یا پسر خدا می‌پندارند. در این يف قسرآن کرب 
نشان داده‌شد که ایشان اگر جه در این وقت بر نیت حضرت صیسی 1 
درست ایمان ندارند. اما وقتی که او به نزدیکی قیامت بر زمین فرود سی 
همه نصارا با اعتقاد صحیح مسلمان می‌شوند و از یهو دیان کسانی که محانه.: 
ورزند کشته می‌شوند و بقیه مسلمان می‌شوند در آنوقت کقر به تمام اقسام 
خود از ژمین برجیده می‌شود و تنها اسلام بر زمین حکمفرما می‌گر دد. در این 
رابطه از حضرت ابو هريره روایتی منقول است: 

«عن ابی هریرةتك عن النبیی انه قال. لینزلن ابن مریم حکماً مدلا فلیقند, 
الدجال و لیقتلن الخنزیر و لیکسرن الصلیب و تکون السجدة واحدة نله رب العالمین. ثم از 
ابو هریر هت واقرآوا ان شختم «و إِنْ مَنْ آل الکثب الالبومتَ به قل مَوْیّه» قال ابو هریر: 
قبل موت عیسی, یعیدها ثلاث مراتٍ» (فرطبی) 

آن‌حضرت ی فرمود که: عیسی 2 بن مریم به‌حیث یک حکمران عاد 
تزول خواهد کرد و دجال و خنزیر را به قتل خواهد رسانید؛ صلیب را می شکند 
و در آن وقت تنها عبادت اله جاری خواهد شد. تین ابوهریر هت فرمود ده 
اک شی خواهید فرآن را بغو انید که در آن این حقیفت ذکر گره‌ید+داست کذ ۱۳ 
اهل کتاب هیچ کس باقی نخواهد ماند مگر این‌که بر او قبل از موت او ابد.أنِ 
می‌آورند. سپس ابو هریرة 5ک فرمود: پیش از موت حضرت عیسی ا و ابر 
الفاظ را تا سه بار تکرار کرد. 

این تفسیر که مربوط به آیۀ فوق بود از یک صحایی جلیل القدر یس 
حضرت ابو هريرة یه منقول است که در آن مراد از «قبل سوته» قبل سوت 
عیسی ند است که مفهوم آیه را به‌طور واضح روشن کرد که اين آیه متملق به 
نزول حضرت عیسی ع است به قرب قیامت. بنابر این یذ فوق به‌طور روشن 
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آشکار کرد و ته تفسیر این به صورت حدیثی از ابو هریر وتان تقل شده مویّد این 
است که حضرت عیسی ٤‏ علاوء بر این‌که کشته نشده و به عروج الى اله نايل 
گشته. تا کنون هم وفات نیافته است؛ بلکه به نزدیک بر پأبی قیامت: از آسمان 
نزول کرده آن حکمتهای ویژء الهی که متعلق به نزول اویند تکمیل می‌گردند. 
آنگاء بر این زمین وفات می‌یابد تأیید این مطلب از آيبة ۶۱ سوره زخرف 
تصریح شدءاست که فر مود: و انه للم للسَاعة فلا نزن بها وانبغژن» خداوند متعال 
خطاب به پیأمبر أ رم یز فرمود که به مردم چنین یکوید که: «حضرت 
عیسی عا نشانه‌ای از قيامت است؛ پس شما در آمدن قیامت. هرگز تسردید 
نکنید و فته مرا بی بر یذ یک کروه بزرگ از مفسرین در اینحا نوشته‌اند که 
مرجم ضمیر (انن:) حضرت عیسی ا است و معتی این است که: عیسی عا 
اطلاع داده شدءاست که تز دیک تبامت نازل می‌شود. و آمدن أو از علایم 
ثیاست به‌شمار می‌رود. در این آیه یک قرائت دیگر «ْعَلَمَ» منقول است که از آن 
این معنی بیسشر. و اص یی شو د» زبرا که معنی زعلم» بفتح اللام علامت است (و 
تفسیر حضرت عباان این باس هم موید اين است. عن أبن عباص‌رنیاتدعب 

في قوله‌تعالی ‏ «و ان املج للسَاعةه فال خروج عیسی ع قبل يوم‌القيمة) از e‏ 
این یاس در اوه ده انیت اساعه» متقول است که مراد از آن حضرت عیسی ا 


است که قبل, ار قا ست تشر به بی آورد. (اب کتیر ) 
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(ابن کثیر) 

احادیث رسول داي در این باره متواتراند که آن‌حضرتةٍ به نازل 
شدن عیسی ات قبل از قيامت در این دنیا اطلاع داده‌است. این روایات متواتر 
را استاد حضرت مولانا محمّدانور شاه کشمیر ی جمع فرموده که از صد 
متجاوزاند که احقر طبق فرمان او این مجموعه را به زیان عربی مرتب کردم و 
حضرت. نام آنرا «التصریح بما تواتر فی نزول المسیح» تجویز فرمود. که در 
همان زمان انتشار یافته‌بود. اکنون یک عالم‌یزرگ از حلب شام به نام علامه 
عبدالفتاح ابو غده با اضافه کردن مزید شرح و حواشی با نگارشی بسیار عالی 
ان را متتشر ساخته است. 

عقیدٌنزول حضرت عبسی در زما نآخر قعطعی 
واجماع ی است‌که منک آن‌کافراست. 

این مضمون از آیات مذکور واضح شده‌است و تفصیل کامل آن در 
آیژ۵۵ سورة آل عمران آمده‌است؛ در آنجا ملاحظه گردد که در آنجا جواب آن 
شبهات مهم هم مذکور است که از طرف بعضی ملحاءین این زمان جهت 
مشکوک کردن این عقیده تقدیم شده‌انل. وا ولی انهدابة 


فبظلّم من لین هادوا حَرغنا علنهم یت احلث هم و 
پس‌به سبب‌گناهان بهودیان حرام‌کرديم بسیارچیزهای پا کیزه را که‌برای آنهاحلال بودند و 
بضدهخ عَن سيل الله كرأ 4۱۶۰و آخذهم الزبوا و قذ 
به‌سبب‌این‌که جلوگیری می‌کردند از راه خدا بسیار. و به سیب این که رنا می‌گوفتندوبآنان 
نوا عنه و هم افوال لاس بالباطل *و آعتذنا للکفرنن 
زاین ممانعت آمده‌بود و سیب خو ردن شان اموال مر دم رابناحق وآماده کر ده دمر ایکافران که 


منهْم‌غذابا الیماه ٩۱۶۱‏ 
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از آنان هستند عذاب دردناک . 


ربط یات 

در آیات گذشته شرارتهای يهود و به‌سبب شرارتهای‌شان. سزایی که بر 

آنها آمده مذکور بود؛ در این آیات هم بیان چند قبایح و نیز نوعی دیگر از 

سزایشان ذکر شده‌است و آن این که در قیامت معذب خواهند شد؛ اما در این 

جهان هم نتیجة گمراهی‌شان این شد که بسیاری چیزهای پاک که قبلاً حلال 
بو دند به‌طور سا بر آنان حرام گشته است. 


خلاصة تفسیر 


پس بسبب جرایم بزرگ يهود ( که‌از آن جمله بسیار امور در سورة بقره ذ کر 

گر دید)ما بسیار جیزهای پاک (یعنی حلال و نافع و لذیذ) که (قبلا) برای اتان حلال 
امد بو دند (جنان‌که در آیة: « کل الطْعَام کان ن حلالبنی اشزائیل» است) بر آنان (در شریعت 
موسوی) حرام کردیم ( ( که‌بیان آنها در آية ۱۴۶ سوره انعام «و علّی الَذِيْنَ هادوا حَرَمْنًا 
کل ذی ُفُر...» است و در آنجا این هم تشان داده‌شد که تحریم این چیزهای حلال 
بهسب گناهان و نافرمانی‌های‌شان بود؛ چنان‌که در آیۀ ۱۴۶ انعام: «ذیك جَرَبْنْهُم 
سغبهن.. ۰ و (در شریعت موسوی هم همة آتها حرام ماندند هیچ چیزی حلال نشد) آنان 
(در احکام تحریف کرده با حکم خداو ندی را پنهان کرده) بسیاری از مردم را از راه خدا 
(بعنی از فبو!. کردن دین حق) باز می داشتتد (زیرا که از ابن روش ایشان خواه ناخواه 
عوام در شبهه و تردید قرار می‌گرفتند ! گرچه از طالب صادق از بین بردن آن شبهه امکان 
داشت) و يه سسب اب که آنان سود می‌گرفتند در حالی‌که آنان (در تورات) از این 

ممنوع شده بو دند. و به‌سیب آین‌که آنان اموال مردم را به تاحق (یعنی بهوسيلة 


E ۵ EA 


غیر مشروع) می خو ردند (پس به‌سبب این جلوگیری در راد حق و سود گرفتن و 
خوردن مال مردم به‌طور غیر مشروع تا بقای این شریعت تخفیف نشد. البته در شریعت 
جدید عیسوی قدری احکام تغییر کرد چنان‌که از آية ۵۰ آل عمران: «و لالم بغْض الذِی 
خُرَم عَلَبْکّمْ» معلوم می‌شود و در شریعت محمّدیه بسیار تخفیف شد. چنان‌که از اية ۱۵۷ 
اعراف: «یْحل لَْمْ الطببّات» ثابت است. این بود سزای (دتیوی) و (در آخرت) ما برای 
آنان که کافراند از ایشان سزایی دردناک آماده کر ده‌ايم (البته کسی که موافق قانون 


شرعی ایمان بیاورد تمام جنایات گذشته او معاف خواهند شد.) 
معارف و مسایل 


در شریعت محمّدی هم بعضی چیزها حرام‌اند: اما آنها به‌سب ضرر 
روحانی یا جسمانی حرام شده‌اند؛ به‌خلاف يهود که طيّباتی که بر آنها حرام 
شده‌بود در آنها هیچ نوع ضرر جسمانی یا روحانی نبود. بلکه در سزای 
ناف مانی‌هایشان بر آنان حرام شده‌اند. 


لکن الرسخون فى العلم منهخ و المؤمنؤن یومنون بما انزل 
اما کسانی که راسخ‌اند در علم از ایشان و ایمانداران می پذیرند آنچه راکه نازل شده است 


ای و ما آنزل من قبلك و یمین الصلوة والمُوْتؤْن الز كوة 


پرتوه انار لش مایت a e‏ انیت بر نها a‏ رازه مت دنه ام 


اون باه و الوم الاخ ر اولك سنوتنهج آخراً عظیما< 4۱۶۷ 


و بقین کننده اند به خدا و روز قیامت پس به چنین کسان می‌دهیم تواب بسزرگ. 


ربط ایات 
در أیات ت فوق یادآوری آن بهودیان بود که بر کقر خود پایدار بودند و در 
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منکرات که در بالا ذکرش رفت. مبتلا بودند. در آینده بیان کسانی است که 

امل ‌کتاب بودند و وقتی آن.حضرت تا َد میعوث شدند و صفاتی که در 

کتابهایشان مربوط يه خاتم التبيين از موجود بود در ذات آن‌حضرت َة کاملا 

مشاهده کردند ایمان آوردند. مانند: حضرت عبداله بن سلام و اسید و ثعلبه 

رضی‌انعنیم در این ایات تعریف و توصیف همین حضرات ذکر شده‌است. 
خلاصهٌ تفسیر 


اما کسانی که راز بهود) در علم (دین) راسخ (و در عمل کردن موافق به آن 
مضبوط) اند (و همین آمادگی حق را بر آنان و اضح و قبول حق را آسان کرد که در آبنده 
اصلاً و فرعاً مذکور است) و کسانی که (از ابشان) ایمان آورده‌اند بر این کتاب هم 
ایمان می آورند که نزد تو ارسال شده و بر آن کتاب هم (ایمان دارند) که پیش از 
تو تزد پیغمبران فرستاده شده‌است (مانند تورات و انجیل) و کسانی که (از ایشان) 
پایبند نمازاند و کسانی که (از ایشان) زکات می‌دهند و کسانی که (از ایشان) 
به‌خدا و روزقیامت‌اعتقاد دارند (پس) به جنین‌کسان ماحتماً (درآضرت)نواب 


معارف و مسایل 


کسانی که در آیه نسبت به ایشان وعدة احر کامل شده به‌سیب این است 
که متصف و مزیّن به ایمان و اعمال صالح‌اند و همواره بر تهذیب و تصحیح 
اخلاق و عقاید خویش اصرار می‌ورزند و نحات خود را منوط به این کار 
می‌دانند آن‌هم به شرطی که سعادت خاتمه بالایمان میشر گردد. 

انتا اخینا الك کما اؤْخيْنا الى نلوح النبین من بَخده- 


ماوحی‌فر ستادیم‌به طر ف توهمان طوریکه وحی فر ستاد یم‌بهطرف‌نوح وآن‌انبیاییکه‌بعدازاوبو دند 


۳۳۷ سور دنساء 


اوحینا إلى رهم و اسمعیل و إسنحلق و يَعْقَوْبَ و السبّاط و 
و وی فرستادیم بر ابراهیم و اسماعیل وبر اسحنق و بر یعتوب و بر اولاد او و 
عنسی ویو وین وهرون وسلیمن تواتینا دادیور( 4۱۶۳ 
بر عیسی وایتوب و یونس وبر هارون وبر سلیمان و دادیم مابه داود زبور. 
وفرستادیم چنین پیغمبر کها زاوال زان با خبرکردیم تو را پیش از این و چنین رسول که 
لم نَقَضَضهُم علیك" و کلم ال موسی تکلیما 6۱۶۴ رسلا 
ازاحوال آنان‌باخبرنکردیم‌ترا وصحبت‌کردخدا باموسی صحبت‌کردن. فرستادیم انبیا را 
مُبَشْریِنو مندرین لا یکُون لاس علی الله حُجة بَعْد الرْسل 
بشارت دهتده و ترساننده تاکه نماند برای مردم بر خدا جای الزام بعد از E‏ 
كان الله عسزیزاً خکیماج 4۶۵ لکن الفه یَشَد ما آنژل الیل 
و هست شدا غالب و حکیم. ولی خدا شاهد است بر آنچه نازل کرده بود بر تو 
نله بعلمه و الْمَْْكَة دون و کفی‌باله نسهیدآ( 4۱۶۶ 
ه‌نازلکرده‌است آن‌راباعلم خویش و فرشتگان هم گواهاندوکاقی‌است خدابرای اظهار توا 
انْالَذِيْنَ کفروا وَضدوا عن سبی لاله قَذضَلوا ضللاً بعیدج 4۱۶۷ 
کسانی که کافر شدند و باز داشتند از راه تا آنان گمراه شده دور افتادند. 
ان الذین کفروا و ظموا لم يكن الله ليَغفر لهم و 
کسانی که کافر شدند و حق را پایمال کردند هرگز خسدا بخشنده شان نیست و 
لا لدم طر قا 4۱۶۸ الاطر بق جَهنم خلدین فیَهاَبد او کان 
نشان نمی‌دهد به ایشان راهسی. مگر ۳ دوزخ که باشند در آن برای همیشه و 
ذلك‌علیالله یَسیُر اج 4۱۶۹ 
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ور 


ربط ایات 


از «یستّلك اهل الكتب» یک سژال احمثانه یهودی‌ها را نقل کرده با تفصیل 
حواب الزامی آنان را داده و در اینجا همان سوّال با عنوان دیگر باطل معرّفی 
می‌شود که: برای این‌که شما به رسول ال ایمان بیاورید از او درخواست 
می‌کنید. از آسمان کتاب نو ش. نده‌ای را ب اي شما بیاورد حال آن‌که پیامیران 
پیشین را که ذکر آنها رفته است تبول دارید و در حت آنها چنین ادعاهایی را 
مطرح نمی‌کنید؛ پس به همان دلیل معجزات کے پٍ مبران ا را قبول دارید بر 
شماست که نب کریم ي را که دارای معہ رات نیز هست. پپذیرید و منقاد و 
مطیع اوامر ایشان شوید؛ اما حقیفت این است - شرح این اذعا از روی حق و 
اخلاص نیست؛ پلکه از روی ضدیت و عتاد است. 

در آینده فلسقة بعشت انبيا هم بیان می‌گردد و به آنحضر ت خطاب 
شده توضیح داده شد که اگر ایشان بر نت شما ایمان نمی آورند عاقبت خود 
را خراب خواهند کرد. علاوه بر این که خداوند متعال گواه نبوت شماست 
فرشتگان نیز گواه رسالت شما هستند. 


خلاصه تفسیر 


ما ز که‌شما را تنها تازه ده پیخمیری میعوت نکرددایم که انان چنین خواسته‌های 
بی‌جا را معلرح می‌کنند بلکه) به نزد شما (مم چنان) وحی فرستادیم که زد (حضرت) 
نوح(-2 ) فرستاده بودیم و بعد از او بر پیغمیران دیگر (فرستاددبودیم) و (از أن 
جمله اسامی بعضی را نشان هم داد که) ما بر (حضرات) ابراهیم و اسنعیل و اسحق و 
یعفوب و اولاد یعقوب ( کسانی‌که نبی کذشته‌اند) و عبسی و ايوب و يونس و 


هارون و سلیمان [ ملم الصلز: راللام ) وصی فرستاده بسودیم و (هم‌چنین) ما لسا 


سل ۳۳۹ ا 


داد( هم وحی فرستاده بودیم چنان‌که به او کتاب) زبور داده‌بودیم (علاوه 
برایشان) بسیار پیغمبر دیگر را چنین (هم) صاحب وحی قرار دادیم که 
احوال‌شان را پیش از این (در سورتهای مکی مانند انعام و غیره) برای شما بیان 
کرده‌ايم و بسیار پیغمیر دیگر را هم (صاحب وحی کردیم) که احوال‌شان را (تا کنون 
) بشما بیان نکرده‌ايم و (حضرت) موسی ع راهم صاحب وحی کردیم چنان که) اله 
تعالی به او به طور خصوصی سخن گفته (و) هم ایشان را جهت مژده دادن (به 
نجات بر ایمان) و ترساندن (به عذاب بر کفر) پیامیر قرار داده و فرستادیم تا که نزد 
مردم پیش خدا بعد از (آمدن این) پیغمبران (ظاهرا هم) عذری باقی نماند (وکر نه 
در قیامت چنین می‌گفتند که حسن و قبح بسیار چیزها را ما نتوانستیم به عقل دریابیم 
پس ما چه تقصیری داریم) والله تعالی (چنان) غالب (و مختار) اند ( که‌بدون ارسال 
پیامبران هم | گوسزا می‌داد به خاطر این‌که در مالک حقیقی بودن منفرد است. ظلمی هم 
نمی‌شد و فی الوافع کسی حق بهانه بیان کردن را نمی‌داشت اما چون) بسیار حکیم (هم) 
هست (بنابر ابن حکمت. مقتضی ارسال رسل شد تا که عذر ظاهری هم نباشد و این بیان 
حکمت در وسط پیرو آمده و در آینده نیۆت محمدیه را تابت کرده جواب را تکمیل 
خواهند فرمود که | گرچه آنان باوجود بر طرف شدن شک‌های شان باز هم نبوت او را 
نمی‌پذیرند) ما (در واقع بر نبت او دلیل صحیح و محکم و جود دارد چنان‌که) اله تعالی 
به وسیلة این کتابی که نزد شما فرستاده است و آن را هم (چطور) فرستاده. با 
کمال علم خویش ( که‌بخاطر آن, آن کتاب معجزة بزرگی قرار گرفت که دلبل قاطع 
نبوت است و به وسیلة چنین کتابی مهجز بر نبوت شما) شهادت می دهند (یعنی دنیل 
ارائه می‌دهند. چنان که | کنون‌معلوم شد که کتاب معجز نازل فرمود و اعجاز دلیل نیۆت 
است پس با دلیل در واقع ثابت است. چه. کسی بپذیرد یا نپذبرد. او لا نباید در این فکر 
بود) و (! کرطبعاً دل آن‌را می‌خواهد پس از آن اقضل مخلوقات یعنی) فرشتگان (نبوّت 
شما را) تصدیق می‌کنند (و تصدیق مومنان مشاهد بود لدا | کر چند. احمق نیذیر فتند. 


نیذیرند) و (سخن اصلی همار, است که) گواهی خدا تعالی زیعنی برای اقامه دلیل 


معارف القرآن ۳۳۰ 1 
حقیقتاً) کافی است (شما نیاز به تسلیم و تصدیق کسی ندارید) کساتی که (بعد از این 
دلابل قطعی هم) منکر اند و (جالب این‌که دیگران را هم) از دین خدا باز می‌دارند آنان 
(از حق) خیلی دور و در گمراهی واقع شده‌اند راين حاصل مذهیشان است در دنیا و 
ثمرذ آنرا در آخرت. آینده بشنوید) یقینا کسانی که منکر (حق) اند و (از حق مانع 
شدداند) دیگران را هم ضرر می‌دهند الّهتعالی هزگز آنان را نخواهد بخشید و نه 
به ایشان به غبر از راء جهنم راهی دیگر (یعنی راد جنت) نشان می دهد به‌ایین 
شکل که در همان (جهنم) برای همیشه باقی خواهند ماند و این سزا به نزد خدا 
خینی اسان است. : 


معار ف و مسایل 


بان آوحینا لك کما آوحینا الی توح و البین من بَعْده» از این آیه محلوم شد که 
وحی تنها حکم و پیام خداست که بر پیغمبران فرستاده می‌شود همان‌طور که بر 
پیامبران پیشین وحی فرستاده‌شد. اله تعالی وحی خود را بر حضرت محمد 
فرستاد. پس کسی که آنرا پذیرفته است این را هم باید بپذیرد و کسی که این را 
انکار می‌کند گویا که منکر همه انهاست و وجه تشبیه به حضرت نوح و انییای 
مابعد شاید این باشد که وحی در زمان حضرت آدم شروع شد و آنوقت کاملا 
به‌صورت تعلیم ابتدایی بود که بر حضرت نوح به کمال خود رسید گویا حالت 
اول تنها حالت آغاز تعلیم بود که در زمان حضرت نو ح٤‏ آن حالت تکمیل 
شده به چنان وضع رسید که بتوان از آن امتحان گرفته شود و به فرماتبرداران 
پاداش و به نافرمانان سزا داده شود جنان‌که سلسله انبیای اولو انعزم تا هم از 
حضرت نو حا شروع شد و اوّلین بار در زمان حضرت نو حا برای 
نافرمانان وحی عذاب نازل گشت. خلاصه این‌که پیش از حضرت نو ح2 بر 
مخالفت حکم خدا و انیبا عذاب ازل نمی‌شد. بلکه انان معذور قرار داده شده 


۳۳۱ سوره‌نساء 


مهلت داده می‌شدند. و جهت تفهیم آنان کوشیده می‌شد. وفتی که در زمأن 
حضرت نو حا کاملا تعلیم مذهیی ظاهر شد و برای مردم در پیروی حکم 
خداوندی خفا باقی تماند پس از آن به بعد بر نافرمانان عذاب نازل شد. اوّلاً در 
زمان حضرت نو ح٤‏ طوفان آمد. بعد از آن در زمان انبیای دیځر مانند 
حضرت هود. حضرت صالح» حضرت شعیب و غیرهل برای کفار انواغ و 
اقسام عذاب نازل گشت و در تشبیه وحی آنجناب تة به‌وحی حضرت 
توح و انییای ما بعد به اهل کتاب و مشرکین هشدار داده‌شد که هر کسی که 
وحی آن‌حضرت نت یعنی قرآن را نپذیرد او مستحق عذاب عظیم خواهد شد. 
(فراند علامه عنمانی) 

دیگر این‌که وجود شخص حضرت نوح ی خود نوعی معجزه بود زیرا 
عمر )٩۵۰(‏ نهصد و پنجاه سال به ایشان عنایت شده‌بود که در این مذت نه از او 
دنداتی شکست و نه موهایش سفید شدند و نه در نیروی بدنی وی خللی وارد 
شد بلکه در تمام عمر مورد اذیت و آزار قوم نافرمان خود قرار رنت و با 
شکیبایی همه ناملایمات را تحمل نمود. (مظبری) 

«و رسْلاقذ قصَصْنهم عَلیْك» انبیایی که بعد از حضرت نو حا آمده‌اند آنان 
را بالاجمال ذکر کرده کسانی که اولوالعزم و جلیل القدر گذشته‌اند. به‌طور 
خاص ذکر شده‌اند که هدف از نشان دادن این‌است که همه ایشان انبیا هستند و 
بر اتبیا به‌طرق مختلف وحی می آید. گاهی فرشته‌ای پیغام الهی را به پیأمبرش 
می‌رساند و گاهی به‌صورت کتاب و نوشته‌ای نازل می‌گردد و زمانی نیز 
مستقیماً خداوند متعال با رسول خود صحبت می‌کند؛ خلاصه به هر طریقه‌ای 
که وحی بیاید بر آن عمل واجب می‌گردد. بتابر این گفتن يهود که اگر به مانند 
تورات کتاب نوشته شده‌ای نازل گردد. ایسمان سی آوریم و اگر نه ایسمان 
نسمی‌آوريی حماقت و کسفر است. از حضرت ایوذرغفاری تی روایت 


س ندید 
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پیغمیر فرستاده است که از جمله سیصد وسیزده صاحب شریعت و رسول 
بو ده‌اند. (قرطبی) 

موسلا مُبَشْربْیَ ومنذرنن؛ اله تعالی انبیا را مرتباً فرستاد که به مؤمنان بشارت 
دهند و کار را بترسانند تا که برای مردم در قیامت جای عذری باقی نماند که ما 
از رضا و غیر رضای تو آگاهی نداشتیم و اگر اطلاع می‌يافتيم حتماً به آن عمل 
م یکر دیم» پس وقتی اله تعالی به انبیا معحزه داد و ایشان را فرستاد و انان راه 
حق را نشان دادند پس اکنون در عدم قبول دین الهی عذر کسی پذیرفته 
نمی‌شود. وحی الهی چنان حجت قطعی است که در برایبر آن هیچ حجتی 
نمی تواند عرض اندام کند؛ بلکه تمام دلایل رد می‌شوند و این حکمت و تدبیر 
لهی است. از حضرت این عباس ردی دع روایت شده است که گروهی از 
بهود به حضور آن‌حضرت ب رسیدند؟ آن حضر ت َة فرمود؛ : به خدا قسم شما 
به‌ طور قطع می‌دانید که من رسول بر حق خدایم. آنان انکار کردند. آنگاه این 
آیه نازل گشت: «لکن الله َشْهَدٌ بما انز ليَْ» که در آن نشان داده‌شد که اله تعالی 
به‌وسیلة این کتاب معجز که مظهر کمال علمی است بر نبوت شما گواه است 
خداوند متعال این را دانسته و کتاب را نازل فرمود که شما اهل آن می‌باشید. و 
فرشتگان هم بر این گواه‌اند و بعد از شهادت ذات علیم و خبیر دیگر دلایلی 
برای شما باقی نماند. 

بعد از تصدیق فرآن محید و آن.حضرت با ا می‌فرماید: که کسانی که 
اکنون منکر هستند و آن اوصاف و احوال ایشان را که در تورات موجود بودند: 
پنهان می‌کنند و مردم چیزها را برعکس بازگو کرده آنان را از دیین حسق باز 
می‌دارند. پس چنین کسان نه به مغفرت نایل می‌گردند و نه به هدایت. لذا از 
اینجا معلوم گشت که هدایت در پیروی از انحضرت بيد منحصر است و 
گمراهی عبارت از مخالفت با آنحضرت ا َة است. بدین تر تیب غلط بودن همه 
خیالات يهود محقق شدند. 


LH‏ ۳۳ سوره‌نساء 


یایهاالناس قد جاء کم ار سوّل با لحق‌من ریم فامنو! خیْرا کم" 

ای مرد م‌نزدشمار سول ی آمدبه‌حق از طرف پرور دگارتان ایمان‌بیا ور ید تا که بهتر باشدبرای شما 

وان تکفنووا فان للثه ما فين الشمدوت وَالأزض * وكان اه 

و اگر ایمان نیاورید پس از آن خداست آنچه در آسمانها و زمین است و هست خدا 
علیما حکیماه 4۱۷۰ 


به همه چیز دانا و حکیم. 
ربط ایات 


بعد از پاسخ به اعت ام د و ابات نبوت محمَديهیِتدٌ اکنون به تما 
بعد ار پاسج به اعتراص يهو باس يو 


رک 


i 


ایمان‌بیاورید. 
خلاصه تفس 


ای مردم (جهان) به نزد شما این رسول بر حق (#) با سخن راست (یعنی 
با اڏعای درست و دلیل راست) از طرف پروردگار شما (جل‌شاأنه) تشریف اورده‌اند 
پس (مقتضای اتبات الدعوی بالدلیل الصحیح این است که) شما (بر او و آنچه 
می‌فرماید) یقین کنید ( کسانی‌که جلوتر یقین داشته‌اند بر آن پایدار بمادند و آنان‌که 
بقین نکردداند از | کنون‌یقین کنند) این برای شما بهتر خواهد شد (زیرا که نجات 
متحقق می‌شود) و اگر شما منکر شوید پس (ضرر متوجّه خود شماست و هیچ 
ضرری متوچه ذات رت‌العالمین نیست زیرا که) از آن خداست همه آنچه در آسمانها 
و زین (موګود) است (پس به چنین مالک عظیم الشان و قادر متعال چه ضرر می‌تواند 
برسد.خیر خود را در نظر بگیرید) و الله تعالی (از کفر و ایمان همه) کاملا اطلاع دارند 
(و آنچه در دنیا کاملاً سزا نمی‌دهند پس به این خاطر است که حکبم مطلق (نیز) 


معارف القرآن ۳۳۴ EA‏ 


هل الکتب لا تغلزا فی دیْنکُم و لا تقَولوا على اله ال الْحَقَّ نما 
ای اهل کتاب مبالغه نکنید در امر دین خود و نگویید در شأن خدا مگر سخن حق یقیفً 
اليح عیْسی‌ابن‌مزیم سول اللو و کلمت القهاالی مریم وروخ 
مسیح‌عیسی پسرمریم رسول خداست وکلام‌اواست که‌القا کردهاستآنراطرف مریم ور وح‌است 
مه ختام نوا بالل و سله و لا تقولوا توا نا 


آزنزدا وپسایمان‌بیا ور یدبه خداور سول اوونگوییدکه خداسه تاهستندا ین رابگذار یدبهتر می‌شود 


72 و 
0 


کم “انما ال ال واحد< سبتحنه أن یکزن له وندند 
برای‌شمایقینآخداست معبودیگانه مناسب‌شأناونیست‌که‌فرزند داشته‌باشداز آن‌اوست 
ما فی السفوّتِ و ما فی الازض و کفی باه و کل( 4۱۷۱ 


آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است و کافی است خدا کار ساز. 
ربط ایات 
در آیات ماقبل. خطاب به یهود بود و تفصیل گمراهی آتان ذکر گردید. 


در این آیات خطاب به نصارا است و بداعتقادی و خیالات باطل‌ایشان که 


دربارة خدا و حضرت عیسی با داشتند رد گردید. 


ای اهل کتاب! (یعنی اهل اتجیل) شما در (بارذ) دین خویش از حد (عقیده 
حقه) بیرون نروید و در شأن خدا سخنان بی جا نگویید ( که‌نعوذ بال او دارای 


LH‏ 0۵ ف 


اولاد است. چنان‌که بعضی می‌گفتند: «ٍنّ الله تالت ثلنّة» و بقیه دو جز یکی حضرت 
عیسیی را می‌گفتند و دیگری حضرت جبرئیل له را چنان‌که در آینده از اضافه 
کردن»و لا لامرن معلوم می‌شود و بعضی حضرت مریم را چنان‌که از 
آیۀ ۱۱۶ مائده «تخِدُوْنِیٰ و أَمَیَ» معلوم می‌شود یا آن خود مسیح است چنان‌که بعضی 
می‌گفتند چنان‌که در آية ۷۲ مانده مان الله هو المَسیْخٌ ابْنْ مَرْبَمَ» الغرض همه اين عقاید 
باطل‌اند) مسیح عیسی ابن مریم غیر از این کس دیگری نیست که رسول 
خداست و در یک کلمه (پیدایش) خضداست که آنرا اله تمعالی به (حضرت) 
مریم یل (توسط حضرت جبرئیلءْیّ ) رسانیده بود و از طرف اله تعالی یک (چیز 
ذی) روح اند ( که‌این روح را بواسطه نفخ جبرئیل ی در جسم مریم رسانیده بود او نه 
این الله است و نه یکی از سه تا است چنان‌که از عقاید مذکور لازم می‌آید) پس (وقتی همه 
سخنان اشتباه‌اند پس از همه توبه کنید و) به خدا و تمام رسولان او (طبق 
تعلیم‌شان) ایمان بیاورید (و آن موقوف است بر توحید لذا به توحید عقیده 
داشته‌باشید) و جنین نگویید که (خدا) سه تایند (هدف ما منع از شرک بود و آن در 
همۀ اقوال مشترک است از این شرک) باز بیایید برای شما بهتر خواهد شد (به توحید 
قایل باشید زبرا که) معیو د حقیقی یک معبودی است (و) او از این‌که دارای اولاد 
باشد منرّه است و هر آنجه از موجودات در آسمانها و زمین است همه ملک او 
می‌باشند (و منژه است و مالک علی الاطلاق بودن او دلیل توحید است) و (دلیل دیگر این 
است که) اله تعالی در کارساز بودن کافی است (و به غير او همه در کارهاء نا کافیو 
محتاج الی الفیر و به یک حد رسیده عاجز می‌باشند. و این کفایت از صفات کمال است و 
کمال صفات از لوازم الوهیّت است. وقتی که در غیر الته منتفی است پس الوهیّت آن هم 
منتفی است لذا توحید ثابت‌است.) 


CH ۳۳۶ A 
معارف و مسایل‎ 


متشه در أي لفك این نشان داده شد که حضرت عیسی یه كلمة الله 

مسر من برای رن معانی. میحتلف بان فرموده‌اند: 

مام رال E‏ در خلقت طفل دو عامل کارگر می‌شود. یکی 
ده امست و و دنگوی شمه ( کن)است از طرف خدا؛ که بعد از آن کو دک به‌وحود 
سی ین و جون عاملی اول در حق حضرت عیسی ا منتفی است. بنابرایین 
۸ط شب عامل دوم منسوب شده به او ( کلمةاته) فته می‌شود مقصود این است 
ده ان‌حضرت از اسباب مادی تنها از کلمه (کن) آفریده شده‌است. در ایسن 

رت مستی الا الى مَاِیم» این است که الله تعالی این کلمه را به حضرت 
مم هیا رسانید که در نتیحه آن. حضرت عیسی ا آفریده‌شد. 

۲ عض نیز قر مو ده‌اند که : کلمة الله به‌معنی پشارت الله است و مراد از آن 
سرت عسيسي 2 اس دو پشارتی که اله تعالی به‌وسيلة فرشتگان به 
مر یم نان داده د آن لفظ إ خدمة)به کار رفته است جنان‌که در آیه ۴۵ آل عمران 
«سفیه مك اد قان الْْلیکَة یریم أن اة یسك بکَلمةه 

۳- بعضر, فرموده‌اند که ( کلمة) به‌معنی آیت و تشانی است جنان‌که ایسن 
عط در ۰.۱ 3 سوره تحص بم به‌معنی (آیة) به کار رفته است «وصدذقت بکلمت ربا و 
رده اه ۰ افظ دو نمر قایل اندیشه هست یکی این‌که روح گفتن حضرت 
کسی 4۳ به مجه عمجتي سیگ دوم ۾ آین که نسیتی که او به‌طرف خدا داده‌شده 
مقصو : ار اد حیسمت " نو آي + ابطه آقه ال متعددء از مقسرین منقول است: 

ا عضی فرموده‌اند که تاعده عرفی این أست که وقتی بخواهند طهارت 
ر پاکیزگی «.: ی را بیان کنند. پس به‌طور مبالغه بر آن روح اطلاق می‌کنند. و 

حون در افریتش و رز نطفة پدر دخالت نداشت و 
ده + کلمه (کن) بوده, بنایر این در طهارت و نظافت خویش به درحة 


ِا ۳۳۹ موه ٩‏ تمس 


کمال رسیده‌بود به این خاطر طبق محاورة عرف به او روح گُفته سكو س 
به طرف خدای تعالی برای تعظیم و تشریف است. حنان‌که سرای سحت . 
مساجد. تسبت آنها به‌طرف اله می‌شود و می‌گویند: سساجد الّه. یبا کسه را 
به‌طرف خدا منسوب کرده می‌گویند: بیت ال یا بندغ‌ای که اطاعت سینا 
می‌کند او را به خدا منسوب کرده. می‌گویند: عبداله. 

جنان‌که در آیۂ ۱ سورۂ اسرائیل برای آنٰحضصر تب این سنه به کار رف 
است «اسزی یعَبّده». 

۲ بعضی حضرات فرموده‌اند که مفصود از بعشت حضرت هی 1 
این بود که در دلهای مرد مردم حیات روحانی افکنده باز زنده گردانیده شوند 
و چون او سیب حیات روحانی بود همانطوری که روح سبب حیات حسماو 
می‌باشد. بنابر این از این حهت به او «روح» گفته شد. جنانته برای خر ا 
کریم هم این لفظ در آیۀ ۵۲ سوره شوری به کار وفته است دو تدئك اونا اناد 
روْحا ین آنرناه زیرا که قرآن کریم هم حیات روحانی می‌بخشد. 

۳ بعضی فرموده‌اند که ددح ببه‌معتی رمز به کار مس ررد سضر بت 
عیسی ّا بخاطر آفرینش عجیب و غریب خویش یک رمز و شانی الوی پود 
بتابراین به او «روح‌اته. گفته شد. 

1 بعضی هم گفته‌اند که در اینحا مضاف محذوف ات و اس عبار س 
جنین است که ڏو روح منه و چون در دی روح یودن همه حانذداران پو ایر ند 
بتابراین. امتیاز حضرت عیسی دب جنین اظهار گردید که و را الہ بطر ند 
خویش نسبت داد. 

۵ یک قول دیگر این است که روح به معتی نشخ ا۔م اسن ج 
حبرئیل 32 حسب امر خداوندی در گریبان حضرت مریم بت شمیت رد و ب 
سیب آن حمل قرار گرفت و جون حضرت عیسی ید یه صورات محر ه مها از 


مه و 


مح آفریده شده‌یو د. بتایر این به او «روح‌الله» گفته شلد و a‏ سورة تسیا و 


معارف القرآن ۳۳۸ لس 


ترآن کریم «فَفُخنا فنها من روحناه اشاره به همین نکته است علاوه بر ایتها 
احتمالات متعددی دیگر هم بیان شده‌است. در هر صورت مقصود آن هرگز 
چنین نیست که حضرت عیسی نی جزئی از اله تعالی باشند. و همین روح در 
شکل انسانی حضرت عیسی لیر ظاهر شده‌است. 

لطیفه 


علامّه آلوسی واقعه‌ای نوشته است که در دربار هارون‌الرشید یک دکتر 
نصرانی با علی بن حسین واقدی مناظره کرد و گفت در کتاب شما جنین لفظی 
هست که از آن معلوم می‌شود که حضرت عیسی:3 جزئی از ذات خداست و 
در استدلال خویش این آیه را خواند که در آن این الفاظ آمده بود «روَخ مَنه 
علامه واقدی در جواب او آية ۱۳ سورة جائیه را خواند که: و سَخُر لک مًا فی 
السَمَوّت و ما فی الازض جَمِيْعا مَنه» که در این آیه گفته شد که آنجه در آسمانها و 
زمین است همه از خداست و به وسيلة «ینه» همه چیز یه طرف خدا مسسوب 
گردیده‌است. و فرمود که اگر هدف روځ بَنهُ این می‌باشد که حضرت عیسی ی 
جزء خداست پس منظور این آیه هم این می‌باشد که آنچه در آسمانها و زمين 
است همه حزء خدا هستند. با شنیدن این حواب نصرانی پاسخی برای گفتن 
نداشت و فوراً مسلمان شد دو لاتقولزا تلْنَة» به‌وقت نزول قرآن نصارا به چند 
فرقه بزرگ تقسیم شده‌بودند و عقیده‌شان در ارتباط با تثلیث به سه اصل مستقل 
مبتنی بود: یک گروه می‌گفت که مسیح عین خداست و خدا به‌,صورت مسیح در 
جهان نز ول کرده‌است. 

فرق دوم می‌گفت که مسبح ابن اله است و فرقة سوم مدعی بود که رمز 
وحدت در سه پنهان است, پدر: پسر مریم در این فرقه هم دو گروه وجود 
داشت که گروه دوم به‌حای مریم روح القدس را اقنوم سوم می‌گفت. خلاصه 


هد رد 


این‌که ایشان ضرت مسیح را به‌عنوان ثالث ثلثة می‌پذیرفتند. بنابر اين قرآن 


EY ۲۳۹ 


کریم هر سه گروه را به‌طور جدا جدا مخاطب قرار داده و یک‌جا بر نصارا 
روشن گردانیده‌شد که حق یکی است و آن این‌که مسیح ا از شکم مریم تلا 
متولد شده یک انسان و رسول برحق خداست و آنچه از این بیشتر گفته می‌شود 
همه باطل و بیهوده‌اند. برایر است که در آن تفریط باشد همجنانکه عقیدۀ يهود 
بود که گفتند او شعبده باز و مفتری بود یا افراط باشد. چنانکه طبق عقيدة 
نصارا که می‌گفتند او خداست یا پسر خدا یا سوم سه تاست. 

قرآن کریم در آیات فراوانی از یک طرف گمراهی یهود و نصارا را 
روشن کرد و از طرف دیگر شأن رفیع و مقام بلند حضرت عیسی لت را به نزد 
خدا واضح فرمود تا که از انحرافات افراط و تفریط. راه حق و معتدل نمایان 
گردد. ۱ 

اگر می‌خواهید که بر عقاید مسیحیان و جهات مختلف آن و هم‌چنین در 
مقابل آن بر حقانیّت اسلام به تفصیل آگاء شوید کتاب مشهور عالم اظهارالحق» 
تألیف مولانا رحمت اله کیرانوی را مطالعه فرمایید که ترجمه آن از عریی (به 
اردو) با شرح و تحقیق در حال حاضر از دارالعلوم کراچی در سه جلد انتشار 
یافته است. 

له ما فی السْموْتِ و مَا فی الا ض و کَفی باه وَکیلا یعنی در آسمان و زمین از 
بالا تا پایین همه مخلوق و مملوک و بند؛ او می‌باشند. باز بگویید چه کسی 
می تواند شریک یا پسر او باشد. و خداست کارساز همه و برای کارسازی همه 
کافی است نیاز به دیگری نیست باز نشان دهید که او چگونه نیازمند به شریک 
یا پسر می‌باشد خلاصه نتیجه این شد که نه در مخلوقات کسی قابلیّت شریک 
شدن با وی را دارد و نه در ذات کسی راگنجایش است که با او همتا گردد. لذا 
از آیات فوق معلوم گشت که شریک و پسر قایل شدن برای خالق ذوالجلال. 
کار کسانی است که از ایمان و عقل سلیم محروم باشند. 

غلو در دین حرام است. 


معارف القرآن ۳۳۰ 8 


«لا لوا فی دیْنکم» در اين یه اهل کتاب از غلو در دین منع شدند. معنی 
لفظی غلوه تجاوز از حد است؛ اما جصاص در احکام‌القرآن فرموده‌است : 
الغلو فى الدین هو مجاوزة حدالحق فیه» یعنی غلو در بارة دين این است كه از 
حدودی‌که برای هر جیز مقرّر گردیده. تجاوز واقع شود. 

اهل کتاب یمنی يهود و نصارا هر دو به اين. مورد خطاب قرار گرفتند که 
غلوّ دردین هر دوی آنها مشترک است و هر دو گروه شکار غلو در دين بودند؛ 
زیرا که نصارا در پذیرفتن حضرت عیسی ټك و تعظیم و غلو کردند که او را 
خدا یا پسر یا خدای سوم گفتند و یهود در انکار عدم پذیرش به او غلو کردند 
به طوری که او را به‌عنوان رسول هم نپذ یرفتند؛ بلکه العیاذ باله مادر گرامیشان 
حضرت مریم تلا را مورد تهمت و افترا قرار داده حستی نسب وی را مورد 
سرزنش قرار دادند. لذا چون یهود و نصارا سبب غلو و مبالغه در امر دین. راه 
گمراهی و ضلالت پیمودند. رسول اکرم کڈ امت خود را به احتیاط تأکید 
فر موده‌است. در مستد امام احمد از حضرت فاروق اعظم س مه 
است که رسول کریم کت فرمو د: «لا تطرونی کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم قانما ان 
عبد فقولوا عبدالله و رسوله؛ در مدح و ثنای من جنان مبالغه نکنید که تصارا در بارة 


+ روایت ده 


حضرت عیسی لت کرده‌اند. کاملاً متوخه باشید که من بندۀ خدا می‌باشم. 
پنایراین شما مرا بندة خدا و رسول او بگویید (اين روایت را امام بخاری و ابن 
المدینی هم با سند صحیح روایت کرده‌اند) خلاصه این‌که من در بده خدا و 
بشر بودن با شمه شریک هستم و ارححیت من این است که من رسول خدا 
هستم و اگر بیش از ابن تجاوزکنید و مرا در صفات خدا شریک قرار دهید. ایر 
علو است. میادا حون بهود و نصارا در غلو مبتلا شو ید! یهو د و تصارای تنها در 
ارتباط با انبیاغ غلو نمی‌کردند؛ بلکه وقتی آنان در این ا 
میتلا شدند. نسبت به حواریون و پیروان و نائبین انییاء بهت َل همین رفتار را اختار 


ET ۲۴۱ HA 


کر.ید به‌طوری که رسول را خدا قرار داده پیروان رسول را بهدرجۀ معصومیت 
رساندند و نکوشیدند تا بدانند که آیا پیروان و پیروان رسول واقعاً بر راه 
شریعت استوارند پس نتیحه این شد که رهیری‌شان به دست کسانی افتاد که 
خود نیز گمراه بودند و بر گمراهی مردم افزودند و عاقية الامر از راه دیسن و 
شریمت پاک الهی دور شدند قرآن کریم احوال آنان را در آية ۳۱ سورۀ توبه 
بیان فرموده‌است که: «اتَخذُوا آَخْبَارَهُمْ و راهم ازتابا من دون الئهه یعنی. انان په 
پیشوایان مذهیی خود درجۀ معیودی دادند رسول را خدا پنداشتند. سپس 
به‌عنوان پیروی از پیامیران. پرستش پیشوایان مذهبی آغاز گردید از این آیه 
معلوم گردید سالغه در دین امری نکوهیده و تباه کننده‌است جنان‌که امتهای 
گذشته را به تباهی کشاند. برای همین است که مولا و سرور ما حضرت 
نیی اکرم بت برای نحات امّت خویش تدابیر لازم را برقرار کرده. امت را از 
ابتلای بدان بر حذر داشت. 

در حدیثی آمده‌است که آنحضرتیِة در موسم حج به حضرت عبداله 
بن عبّاس رضنی‌الهعنهما فرمود که برای او سنگریزه جمع کرده بیاورند او 
سنگریزه‌های متوسط جمع کرده در خدمت تقدیم داشت. آن‌حضرت ید آنها را 
پسندید. دو بار گفت: «مثلهن بمثلهن» یعنی اید با چنین سنگریزه‌های متوسط 
رمی جمار انجام یابد. سپس فرمود: «ایاکم و الغلو فی الدین فانما هلك من قبلکم بالغلو 
فی الدین» یعنی از غلو فی‌الدین بپرهیزید؛ زیرا که امم گذشته پیش از شما به 
سبب غلو دردین هلاک و برباد شدند. از این حدیث جند مسئله مهم معلوم‌شد. 


فواید مهم 


الا این‌که سنگریزه‌هایی که در حج بر جمرات زده می‌شود. حد مستون 
آنها این است که توسط باشند نه بسیار کوچک و نه بسیار بززگ. سنگ بزرگ 


برداشتن غلو در دین شمرده می‌شود. 


معارف القرآن ۱۳۲ EH‏ 


دوم این معلوم شد که حد شرعی هر چیز آن است که رسول‌کریم َة با 
قول و عمل خویش معیّن فرموده‌اند؛ تجاوز از آن غلو فی‌الدین است. 


حدود حب دنا 


طمع مال و ثروت و عیش و عشرت جهان بیش از نیاز در اسلام مذموم 
است و نسبت به ترک آن هم در قرآن راهنمایی‌های زیادی وارد شده‌است. اما 
جایی که آنحضرت بی از حب و طمع دنیا منع فرموده در آنجا هم از قول و 
عمل خویش, حدود آن را معیّن ساخته‌است که ازدواج را سشت خویش 
قرارداد و آن را ترغیب نمود و درحات و فواید تولید نسل را بیان فرمود. حسن 
سلوک را با اهل و عیال و همچنین ادای حقوق آن را فرض قرار داد و برای 
نیازمندی خود شخص و آنان كسب معاش را فريضة بعد الفريضة فرمود و به 
مردم تأکید فرمود که به تجارت. زراعت و صنعت و حرفه و کارگری اشتغال 
ورزند اقامة حکومت اسلامی و ترویج نظام اسلامی را فريضة نبوت قرار داده 
با عمل خویش در تمام جزيرة العرب یک نظام مملکت برقرار نمود. و 
خلفای‌راشدین آن را به شرق و غرب جهان انتشار دادند که از آن معلوم شد که 
اشتغال به ابن جیزها بقدر نیاز نه در حب دنیا به‌شمار می‌رود و ته در حرص و 
طمع داخل است. 

يهود و نصارا این حقیقت را نفهمیده. در رهبانیّت میتلا شدند؛ لذا قران 
حکیم این کجروی آنها را با این الفاظ در آیة ۲۷ سور حدید رد کرد: «وَرَهَبَانية 
بْتدَعُوَها ماکتبْنهاعَلَبْم الابْغاء رضوان اه فما رعَوَها حَقّ رعایتقاه یعنی آنان خودسرانه 
طريقة رهیانیّت یعنی. ترک دنیا را اختیار کرده‌بودند که ما بر آنها لازم 
نکرده‌بودیم باز انجه برخود عاید کرده‌بودند نتوانستند ان را انجام دهند. 

حدود سنت و بدعت 


CH‏ ۳۴۳ سورەنساء 


رسول کریم ی در عبادات» معاملات. معاشرت و خلاصه در هرجیز از 
قول و عمل خویش حدود اعتدال را مقرّر فرموده‌است که کوتاهی از آن و 
تحاوز بر آن گمراهی است؛ بتابر این آن‌حضرت ید از بدعات و محدثات به 
شذت منع‌فرمود و گفت: «کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی‌النار» هربدعت گمراهی 
است و انجام هرگمراهی جهنم است. 

بدعت به چیزی گفته می‌شود که در قول و عمل آن‌حضرت بت صراحتاً ی 
با اشاره موحود نباشد. حضرت شاه ولی لهج نوشته است که بدعت در اسلام 
به این خاطر جرم شدیدی قرار داده‌شد که راهی است برای تحریف دین, در 
امم گذشته این طور شد که آنان از جانب خود بر کتاب خویش و تعلیمات 
پیغمیر خویش افزودند و نسلهای آینده یکی بعد از دیگری بر آنها افزودند و 
مطابق میل خواسته‌های خویش آنها را تحریف کرده کم و زیاد کردند به‌طوری 
که معلوم نشد که اصل حقیقت این دین چه بوده و افزوده‌های آنان کدامند. شاه 
صاحب در کتاب «حجةالثهالبالغه» خویش بیان فرموده‌است که برای تحریف جه 
انگیزه‌ای در این جهان باعث شده‌است و جگونه شریعت پاک اسلام راه 
هرگونه تحریف را مسدود کرده است که میکروب این وبا درمیان امت شیوع 
پیدا نکند. 


راه‌اعتدال درتعظیم علما ومشایخ واتباع‌شان 


بنابه دستورات قرآنی. معلوم شد که اسباب تشدد غلوّدر دین. بدترین 
اسیاب به شمار می‌آیند؛ ولی جای تأسّف است که علی رغم تلاش و اهتمام 
آن حضرت ی و پایبندی فراوان مردم در امر دیین باز هم امّت مسلمان با 
بدترین صورت شکار غلوفی‌الدین می‌شوند و نشانه‌های غلو در كَلْيَهُ شژون 


معارف القرآن ۴ EA‏ 


آنها خودنمایی می‌کند. از آن‌جمله مخصوصاً همان چیزی‌که برای ملت مهلک 
و بی‌نهایت مضرّ است. رفتار با پیشوایان دینی است. گسروهی از مسلمانان 
وجود علما و یشوایان دینی را نادیده می‌گیرند و می‌گویند: کتاب اله برای ما 
کافی است. همانگونه که آنان کتاب خدا را می‌فهمند ما نیز می‌توانیم بفهمیم و 
به‌قول معروف «هم رجال و نحن رجال» یعنی انان هم مردم‌اند و ما هم مردمیم. 
و نتیجۀ آن این شد که هر کسی از روی هوی و هوس با عدم آگاهی از زبان 
عرب و حقایق و معارف قرآنی و بدون این‌که از بیان و تفسیر رسول کریم از 
آگاهی داشته باشد با دیدن اندک ترجمه‌ای از قرآن. خود را مفسّر قرآن و عالم 
به علوم قرآنی می‌دانند و به‌جای این‌که تقسیر و تشریح قرآن را که توشط 
شخص رسول‌اکرم یت انجام گرفته یا توسط شاگردان و یاران بلا واسطه او تقل 
شده‌است فرا گیرند. هر سخنی را که در فکرشان بیاید به قرآن کریم منسوب 
می‌دارند. در حالی‌که اگر کتاب بدون مملم کافی می‌بود. خداوند متعال 
می‌توانست نسخه‌های نوشته شده‌ای را به مردم عرضه دارد و نیازی به معلم و 
ارسال رسول تداشت. پس اگر تأْمّل شود که این امر تنها مختص به کتاب الله 
نیست. با دیدن ترجمۀ کتابی از علم و فن مرگز مردم نمی تواند عالم آن فن 
شود. با مطالعه کتب یونانی یا پزشکی تا امروز هیچ کس حکیم یا دکتر 
نشده‌است. از دیدن کتب هندسه هیچ کس به درحة مهندسی نایل نشده‌است و 
با دیدن خیّاطی و آشپزی هیچ کس خیّاط و آشپز نگردیده‌است. بلکه در همه 
این چیزها نیاز به تعلیم و تعلم است و وجود معلم نزد همه از مسلمات است. 
اما متأشقانه تنها قرآن و سنت است که جنین سرسری قرار داده می‌شوند و 
برای آن نیازی به معلم دانسته نشده‌است. چنان‌که گروه بزرگی از تحصیل 
کنندگان در این غلو غرق شده‌اند که تنها مطالعة قرآن را کافی می‌دادند. و 
تفسیر و تعبیر علمای سلف و اقتدا و اتباع ایشان را کلاً نادیده می‌انگارند. از 
طرف دیگر گروههای زیادی از مسلمانان در این غلو مبتلا شده‌اند که 


8 ۳۴۵ سوره‌نساء 


کورکورانه هر که را خواستند مقتدا و پیشوای خود قرار دادند. پس تقلید کور 
کورانة او را شروع کردند و نمی‌دانند که آن کسی که ما او را مقتدا و پیشوای 
خود قرار داده‌ایم درست بر معیار علم. > عمل. اصلاح و تقوی منطبق است یا 
خیر؟ و نه به این طرف توخه کردند که تعلیمی که او می‌دهد آیا مخالف قرآن و 
سنت است.؟ شریعت اسلام شیوه دوری از غلوفی‌الدین را به امت اسلامی 
تعلیم داده و آنها را از هر گونه افراط و تفریط بر حذر داشته است و چنین ندا 
سر داده که کتاب اله را از رجال اله بیاموزید و رجال اله را از کتاب اله بشناسید؛ 
یعنی به‌وسیلة تعالیم مشهور قرآن و سٽّت. الا کسانی را بشناسید که به علوم 
کتاب و سنّت اشتغال دارند و زندگی‌شان رنگ کتاب و سنت به‌خود گرفته است 
سپس در هر مسثلةٌ پیچیده و مشکل کتاب و سنّت تفسیر و تشریح آنان را بر 

۳1 خود مقذم بدارید و مخلصانه از آنان پیروی کنید. 

لن یُستَنکف الْمَسِيْح آن يَكُؤْنَ یداه و لاالَْلنکة الْمُقَرَبُوْن و 

هرگز عار ندارد مسیح از اینکه بندة خدا باشد ونه فرشتگان مقترب و 

من یس نکف عن عبادته سکب زفسیخش وه لبه جمیعا ( 4۱۷۲ 

هرکس عارکند از عبادت او و تکټرکند یس جمع می‌کنند همه را به طرف خود یک جا 

اما الذین منوا و عملوا الضلخت فیوفیه اجئزهنم و 

پس‌کسان یکه! یمان آورده‌اندوکر ده‌اندکارهای شایسته پس‌کامل می دهدبهآنانثواب‌شان را و 

یز یدهم من قضلهواما لین استَکفواواستکبا یدهم غذابا 

اضافه‌می دهد به‌آنان ازفضل‌خویش وکسانی‌که‌عا رکر ده‌اند و تکبّرنموده‌اند. پس‌بآنانعذاب‌می دهد 

لماو لایْجذون لُْمن دون الله لاو لانصی رآ( 4۱۷۳ 


عذاب دردناک و نمی‌یابند برای خود به غیر از اللّه حامی و مددکاری. 


خلاصه د 


معارف القرآن ۴۶ EA‏ 


(نصاری بیخود حضرت مسیح را جزء الله قرار می‌دهند و خود حضرت) مسیح 
(چنان بود که در وقت سکونت زمین اقرار بندگی خود را که مبطل‌الوهیت است اعلام 
داشته و همه آن‌را می‌دانند امّا | کنون‌هم در وقت سکونت در آسمان که تسبت به سکونت 
زمین ارفع و مظنه تعالی است با تا قيامت در همه حال که باشد | کرکسی از او بپرسد در 
أن حال هم) هرگز از بندة خدا عار (و انکار) نمی‌کند و ته فرشتگان مقرب ( گاهی 
عار می‌کنند که در آنان جبرئیل هم هست که او را هم جزئی از خدا می‌دانند از خود او 
کسی بپرسد و ببیند) و (چگونه او عار می‌کند و انجام بر این عار چنین است که) هر 
کسی که از بندگی خدا عار کند و تکیّر ورزد (پس انجام آن‌را بشنود) خدا تعالی 
حتماً همه مردم را نزد خود (به‌وقت حساب) جمع می‌کند پس کسانی که (در دنیا) 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند (یعنی عبد قرار گرفته‌اند زیرا که 
حاصل بندگی همین ایمان و اعمال‌اند) پس به انان ثواب کامل انان را (هم) می‌دهند 
( که‌بر ایمان و اعمال متصوص است) و (علاوه بر این) به آنان از فضل خویش اضافه 
(هم) می دهند ( که تفصیل آن منصوص نیست) و کسانی که (از عبد قرار گرفتن) عار 
کرده‌اند و تکبّر نموده‌اند به آنان شدیدترین سزای دردناک می‌دهند و آنان هیچ 
غیر اله را برای خود یار و مددکار نخواهند یافت. 


معارف و مسایل 
ند خاابودن بزرگترین شرافت و عرت است. 
«لن ینف الْمَسِيْح آن بَكُوْنَ عَبْداله...» یعنی مسیح در بندۀ خدا بودنش هیچ 


عاری ندارد و فرشتگان مقرب خدا نیز عار ندارند؛ زیرا که بندة خدا بودن و 
عبادت کردن او و به‌حا آوردن احکام او عالی‌ترین درحة شرافت و عرّت 
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به‌شمار می‌رود. قدر و قیمت این نعمت را از حضرت مسیح ا و فرشتگان 
مقرب در یافت کنید. آنان جگونه از این کار ننگ و عار دارند!؟ البته ذلت و 
رسوایی در بندگی غیر خداست جنتان‌که نصارا حضرت مسیح را ابن اله و 
معبود قرار دادند و مشرکین فرشتگان را دختران خدا دانستند به عبادت آنها و 
بتها مشغول شدند پس برای ایشان هميشه عذاب و ذلت هسست. (فراندعنمانی) 


يا یا ناس قذ جاء کم بُزهان من ربكم و انزلنا اكم نورا 
ای مردم رسیده است به شما حُجَتی از طرف پروردگار تان و نازل کردیم بر شمانوری‌روشن 
مبینا<( 4۱۷۴ فامّاالذ ین امنوابالله واعتَصموابه سید خلم فنرخمة 
واضح . پس‌کسانی‌که‌ایمانآوردندو آنرامحکم گرفتند دشن می‌کنندآنان‌رادررحمت 
موفضل و یدهم اليه صراطاً مُستقیما ( 4۱۷۵ 


و فضل خویش و می‌رساند آنان را از طرف خویش بر راه راست . 
۰ ۶ مه 
حلاص تفسیر 


ای (همه) مردم یقیناً به طرف شما از جانب پروردگارتان یک دلیل ( کافی) 
آمده است (و آن ذات مبارک رسول ال است) و ما به‌طرف شما یک تور اشکار 
فرستادیم ( که‌آن قرآن مجید است پس به‌وسيلة قرآن مجید و رسول خدایللژ آنچه 
به‌شما نشان داده‌می‌شود همه بر حق‌اند که در آنها مضامین مذکور هم داخل‌اند) پس 
کسانی که بر خدا ایمان آوردند ( که‌برای آن اعتقاد به توحید و تنزیه لازم است) و 
آنان (دین) خدا را (یعنی اسلام را) محکم گرفتند ( که‌برای آن تصدیق قرآن و رسول 
لازم است) پس ايشان را الله تعالی در رحمت خویش (یعنی در جنت) داخل 
می‌فرماید و در فضل خویش (قرار می‌دهد یعنی علاوه بر دخول جنت تعمتهای 
عظمای دیگری هم می‌دهد که در آنها دیدار الهی هم داخل است) و راه راست (رسیدن) يه 


معارف القرآن ۳۳۸ لیا 


خود را به آتان نشان می دهد (یعنی در دنیا آنان را بر طریق رضا استوار و تایت 
نگه‌می‌دارد. از اين. حال تارک ایمان و اعمال صالح معلوم شد که این تمرات برای آنان 


معارف و مسایل 


(قوله تعالی) «قذ جاءکم بُرْهان مَنْ رَبْكَمْ» معنی لفظی «برهان» دلیل است؛ 
مراد از آن ذات اقدس آن‌حضرت یه است. (ررالعانی) 

حضرت ابن عباسرنر؛ می‌فرماید: از این حهت ذات اقدس 
آن‌حضرت یت را بلفظ دیرهان» تعبیر فرمود که ذات میارک آن‌حضرت نت و 
اخلاق کریمانة ايشان و معحزات ایشان و نزول کتاب بر ایشان. همه اینها دلایل 
واضح بر نبوت و رسالت ایشان می‌باشند که بعد از مشاهد: آنها نیازی به دلیل 
دیگر باقی نخواهد ماند؛ پس چنین بايد فهمید که خود ذات اقدس 


آن‌حضرت ی دلیلی آشکار است. جنان‌که مولانا رومی در مثنوی فرموده‌است: 


و مراد از نور قرآن مجید است (رر-ادسانی) جنان‌که از آیۀ ۱۵ سورة مائده 
هم معلوم می‌شود: «ذ جاءکُم من اله نو ویب مبِیْنْ» یعنی نزد شما از طرف خدا 
یک چیز روشن آمد و آن یک کتاب واضح. یعتی قرآن مجید است. زیان اراد 

در این آیه آنجه به آن نور گفته شده. در آینده نیز به آن کتاب مبین اطلاق 
شده‌است. در اینحا این شک وارد نگردد که عطف مغایرت را می‌خواهد لذا 
نمی تواند نور و کتاب یک جیز باشند؛ زیرا که تغایر در عنوان کافی است اگر 
جه مصداق و معنون یکی باشد. «ررامعانی) 

و اگر مراد از نور. ذات اقدس آنْحضرت َة باشد و مراد از کتاب 


۳ 
ِا 


قرآن‌مجید باشد. این هم درست است. (روح‌المعانی) 
اما از این نور محض بودن آن‌حضرت َة ثابت نمی‌گردد که منافی 
پشریت و حسمانیت او باشد. 


e a‏ و E o EY‏ ی 
حکم‌در بافت‌می‌کنند از تو بگو الله حکم‌نشان‌می‌دهدشمارادربارة کلاله, اگرمردی فوت‌کرد 
4ه و و هم م٩‏ ۰ e‏ ت از م ام رم 
که‌فرزندندارد وس‌رایاویک خواه رهست پس‌به‌او می‌رسدنصف آنچه‌بعدازم رگ 
ذاش ته‌استو 

u MeN TAI aI Î Î IL 0‏ 
هئویرتهاان لم يكن لها ولد فان کانتتا ائنتینن 
آن برادر وارث خواهر است اگر نباشد برای او فرزندی. پس اگر دو خواهر بودند 
و 4 ٌ ۳ ۲ YS‏ وه نز و دس RS‏ ی 
فلهماالتلتشن مماتسرك وان ک‌انوا اخضوة رجالا 
می رسدبرای آنان دو ثلث ازآنچه گذاشته اند بعدازمرگ وا گرچندنفر ندا زاین ر شته‌یعضی مرد 
Tres‏ ّت و و 4 وو 4 

و نساء فللذ کر مثل حظ الانتيين ‏ يييْن‌الذه لكم ان تضلوا" والنه 
وبعضی زن پس‌برای مرداست برابرسهم‌دوزن بیان می‌کندالته‌برای‌شماتا که گمراه‌نشوید والته 
بکل سیء عليْم « 4۱۷۶ 
به هر چیر داناست. 
ربط ایات 
یک جزء از آنجا در ضمن بقیه احکام به احکام میراث اشاره‌شد. اکنون نیز 
اشاره‌ای است بر آیات پایانی سوره. شاید فلسقه و حکمت این مستعدد ذکر 
کردن آن باشد که پیش از اسلام در بارة میراث بسیار ظلم می‌شد و احکام 
میراث را به طور حدل در اول. وسط و پایان سوره اشاره کرد تا مخاطبین به 


معارف القرآن 0۰ 


اهتیت این امر پی ببرند و در این بارء اام بیشتری را اعمال کنند. 
خلاصة تفسیو 


مردم از شما (در بارة میراث کلاله یعنی کسی که نه اولاد داشته باشد و نه مادر 
و پدر!) حکم دریافت می‌کنند شما (در جواب) بگویید که اله تعالی به شما در 
بارةٌ کلاله حکم می‌دهد (و آن این است که) اگر کسی یمیرد که او اولاد تداشته 
باشد (یعنی نه مذکر و نه موْنث و نه مادر و پدر داشته باشد) و برای او یک خواهر 
(عینی یا علاتی) باشد پس برای آن خواهر نصف تمام ترکه می‌رسد (یعنی بعد از 
حقوق متقدّمه و بقية نصف | گرعصبه داشته باشد به او داده‌می‌شود) الله تعالی به شما 
(سخنان دین را) با این خاطر بیان می‌کند تا که شما (به سیب عدم اطلاع) در گمراهی 
واقع نشوید (این تذکّر و احسان است) و اه تعالی هر چیز را کاملاً می‌داند (پس از 
مصالح احکام هم مطلع است و آنها در احکام مراعات می‌گردند. این بیان حکمت است.) 


معارف و مسایل 
فواید مهم 


۱- قوله تعالی: «یستفتوتك" قل اله يُفْتِيْكُمْ فی‌الکللَةه در اینجا از بیان حکم 
کلاله و سیب نزول آن چند امر معلوم شد. اوّل این‌که همچنانکه اوّل: «و ان 
كوا فا له ما فنالسَمَوت و ما فن‌الزض» فرموده سپس به‌طریق تمثیل حال اهل 
کتاب را ذکر فرموده‌بود هم‌چنین بعد از فرمان: «فَاَمَاالَّدِْنَ مزا بالله وَاعْتصَمُوْا به» 
اصحاب رسول اه را جمعاً به طریق تمثیل ذکر فرمود تا که بدی و گمراهی 


۰- کلاله عبارت از کسی که نه فرزند داشته باشد و نه پدر. نبردن مادر شرط نیست. «مترجم» 
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منحرفین از وحی و حقانیّت و خوبی پیروان وحی کاملاً درک گردد. 

۲- در ذیل آن امر دوم این هم معلوم شد که اهل کتاب چنین اشتباه کردند 
که امری زشت و شنیعی را مانند شریک داشتن برای خدا و اولاد مقرّر کردن 
برای او راء ایمان خود قرار دادند و با وحی الهی به شدذت مخالفت کردند. 

اما حال اصحاب رسول ال چنین است که علاوه بر اصول ایسمان و 
عبادت در رفتارهای جزئی و مسایل ناچیز مانند میراث. تکاح و غیره هم 
(جویا) و منتظر وحی می‌باشند و در هر امر به طرف رسول خدا می‌نگرند. عقل 
و خواهش خود را حاکم قرار نمی‌دهند اگر به یک بار اطمیتان قلبی حاصل 
نکنند؛ مکرّراً در خدمت آنحضرت ية کسب فیض می‌نمایند. جنانکه شاعر 
می‌گوید: 

ببین تفاوت ره از کجاست با به کجا» 

و این هم معلوم شد که حضرت سیّدالمرسلین ب نیز بدون حکم وحی 
از طرف خویش حکمی صادر نمی‌فرمود. 

و اگر در امری وحی» موجود نمی‌بود. در صدور حکم. منتظر می‌شد. 
زمانی که وحی می‌آمد. آنگاه حکم صادر می‌فرمود. نیز اشاره به این است که 
در یکبار نازل کردن کتاب ان طورکه اهل کتاب خواهان آن بودند. محاستی را 
که اکنون دارد. آن موقع نداشت؛ چرا که نزول آیات به‌طور پراکنده به مقتضای 
نیاز, بنابر حکمت ویژه‌ای است که رب العالمین در این کار نهاده است؛ زیرا که 
در این صورت هر کسی موافق به نیاز خویش می‌تواند سژال کند و به‌وسیلة 
وحی به او جواب می‌رسد؛ چنان‌که در اینجا و در جاهای دیگری در قرآن 
موحود است. 

و علاوه بر مفیدتر بودن این صورت به خاطر شرافت ذکر خداوندی و 
عرّت خطاب حق عزوحل حاوی جنان افتخار عظیمی است که هیچ امتی بدان 
نایل نگشته است. ررانه ذراغضل العظیم) 
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کا کا سس 

صحابی که در خوبی او یا در پاسخ به سؤال او آیه‌ای تازل شده است آن 
آیه در مناقب او به شمار می‌رود و در مواقع اختلاف؛ آن کسی که طبق رأی یا 
قول او وحی نازل شده‌است. تا قیامت خوبی و نام نیک او باقی خواهد ماند. 
پس در رابطه با «کلاله» سوال و جواب را ذکر فرموده. به این گونه سوالها و 
جوایهای عمومی اشاره فرمود. (فراند عمانی) 


تمت سورة النساء و ته الام ر اوله و آخره. 


ترجمه جلد دوم (طبق جلد بندی خود مصنف) به تاریخ ۲۹ /٩/‏ ۶۱ شب 
سه شنبه پنجم رییع الاول ۱۴۰۳ به پایان رسید. 


والته الموفق لاتمام الباقی 
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م ها سر 4 # ۵ ¢ #۶ و ۳ 
و نار مور و ما AAO Ie QTR‏ ما ا و 0 


ان سس وره دارای ۱۳۰ آیه 9 شانزده رکوع 9 از سورهای مسدنی است. 


ب ۽ اله ال ۰ 1 ال حر ۱ 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی نهایت رحیم 


ea e raa‏ ی E‏ ی O‏ و مات ی بت 
يايها الذین امنوا اوضصوا بالعقود* احلت لکسم بهیمه الانعام 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهدها وفا کنید. حیوانات اهلی بر شما حلال شده 
2 و و ا و 1 2 ۵ او ر ها هر 9 وا 
۰ بجزآنچه درآینده برای‌تان خوانده‌خواهدشد. امّاشکار کردن در حال‌احرام را حلال‌ندانید 
ا ا ا ۳ وه و 
ان اللة يكم ما يريد( 


همانا خداوند به آنچه می خواهد حکم‌می‌کند. 
شان نزول سوره و خلاصه مضامین 


این آیه. نخستین آیۀ سوره مائده است. تمام سوره مائده بالاتقاق مدنی 
است. که از آخرین سوره‌های مدنی و به قولی سورة پایانی قرآن از نظر نزول 
آن می‌باشد که در مدینه نازل شده است. در «مسند امام احمده از حضرت عبداله 
بن عمرو و اسماء بنت يزيد نقل شده که هسنگام نزول ايین سوره؛ رسول 
اکرم ب در حال سفر بر ناقه عضیاء سوار بود و همان سنگینی را که در موقع 
نزول آیات پیش می‌آمد. احساس کرد؛ به طوری که مرکیش از راه رفتن باز 
ایستاد. سپس ان‌حضرت َة از شتر پیاده شدند. 

روایات متعدّدی بیانگر .۰ مطلب است. که این سفر رسول اکرم آخرین 
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سفر وی به مکه و به‌ظاهر «حجةالوداع» است. که در سال دهم هحری اتفاق 
افتاد. در حالی‌که بعد از بازگشت. از زندگی آن‌حضرت ی بیش از هشتاد روز 
نمانده بود. ابو حیان در کتاب «بحرالمحیط» دربارة نزول آیات ایسن سوره 
می‌نویسد که بعضی از آیات در حدیبیّه و برخی در سفر فتح مکه و قسمتی در 
سفر «حجَةالوداع» نازل شده است. بنابر این روشن است که این سوره از نظر 
نزول قرآنی در مراحل پایانی قرآن نازل شده گرجه کاملاً آخضرین سوره آن 
نباشد. در روح المعانی بحواله ابوعبید بااستناد از روایت حضرت حمزه بسن 
حبیب و عطية بن قیس از رسولاکرم تا تقل شده است که: «المائدة من اخر القرآن 
ف6 فا ااا و وا ماش ماده دی افیا ای رول فان اول شاه 
پس هر آنچه را که در آن حلال و یا حرام کرده شده برای هميشه حلال و یا 
حرام بدانید. و ابن کثیر با استناد از «مستدرک حاکم» از حضرت جبیر بن نفیر ت 
تقل کرده است که وی در نزد حضرت عایشهرنیانعب حاضر شد. امالمؤمنين از 
او پرسید که آیا سورة مائده را می‌خوانی؟ جواب داد: آری؛ پس فرمود که: این 
سوره از آخرین سوره‌های قرآن است. و احکامی که در باره حلال و حرام در 
آن آمده از توع محکمات می‌باشد که در آنها احتمال منسوخ بودن وجود تدارد. 
و باید به آنها پایبند بود. در این سوره مانند سوره نساء احکام فروع (دیسن)؛ 
معاملات. معاهدات و غیره بیان شده است. از این حهت صاحب «روح‌المعانی» 
فرموده که سوره‌های بقره و آل‌عمران از جهت مضامین متحدند؛ چون احکام 
اصول عقاید رسالت و قیامت و غیره بیشتر در انها بیان شده و احکام فروعی 
به‌صورت ضمنی در انها دیده می‌شود. و سوره‌های نساء و مائده دارای 
مضامین مشابهی هستند؛ چون احکام فرعی (دین) بیشتر در آنها ذکر شده است 
تا مسایل اصولی. در سوره نساء از مسائل مربوط به معاملات با یکدیگر و 
حقوق بندگان مانند حقوق زن و شوهر یتیمان والدین و خویشاوندان بحث 
شده است. و این آیه مربوط به سورة مائده دربارة مسعاملات و معاهدات و 
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تکمیل آتهاست. 

لین او فا لُقَو بنابرایین, اين سوره را سوره عقود نیز 
می‌گو بند. (بحرمحیط) 

سورة مائده و بالخصوص اژلین یه آن در زمينة معاملات و معاهدات از 
اهمَیّت ویژه‌ای برخوردار است. گویند زمانی که رسول اکرم ع عمرو بن حزم 
را به سمت استانداری یمن تعیین کرد در ابخدای ابلاغش آیۀ فوق را 
مرقوم‌داشت 


ای مومناأن! (مقتضای ایمان شما این است که) به معاهدات خویش ( که‌با خدای 
خود کرده‌اید) وفا کنید. (یعنی احکام شرعیّه را به‌جای آورید. زیرا که باایمان آوردن 
به‌خدا باید پایبند به عهود و تعهدات بود) همه حیوآنات مشابه انعام (شتر و گاو و 
گوسفند) هستند ( که‌حلال بودن آنها قبل از این در سورد انعام که از سوره‌های مکی 
است معلوم گردید). بر شما حلال شده‌است (مانند آهو گاووحشی و غیره. بجز از 
حیوانات درنده -الاغ. قاطر و غیره که بنایر دلایل شرعی مستتنی شده‌اند بقیه حیوانات 
اعم از اهلی با وحشی حلال‌اند) بجر آنجه ذکرش در آینده (در آيه حرّمت علیکم الميتة 
الخ ...) می آید ( که آنها با وجود این‌که در جمع بهيمة الانعام‌اند اما از نصوص و احادیث 
حرام بودن آنها ثابت است و ما بقی برایتان حلال است) اما شکار (حیوانات حلال 
گوشت) را در حالی که در حالت احرام هستید. حلال ندانید. (مانند احرام حج و 
یاعمره خواه در داخل حرم یا در بیرون از آن باشید در هر حال شکار حیوانات وحشی در 
بیت‌الحرام خواه در حال احرام بوده یا خارج از احرام باشد. حرام است) خداوند به 
آنجه بخواهد به‌طور قطع حکم می‌دهد. (یعنی خداوند بعضی از حیوانات را حلال و 
بعضی را حرام دایمی و از آنهایی که حلال هستند در مواقعی که ذ کرآن گذشت استفاده 
از آنها را حرام کرده‌اند. زیرا که مصلحت خداوندی در آن است. بنایر این پیروی از این 
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نخستین جمله الین آیۀ این سور چنان جامع است که در تشریح و 
تفسیر آن هزاران صفحه نوشته شده و یا می‌توان نوشت. می‌فرماید «یبَالَذِْن 
منوا فا بالْفزد"» یعنی ای مژمنان به عهدهای خود وفا کنید. در این آیه به 
ایا زین امَواه خطاب فرموده تا به خاطر اهمَیّت موضوع توجه به ان معطوف 
گردد؛ زیرا حکم موجود در آن عین ایمان است. سپس دستور فرمود: افو 
بالق کلمه «عقود» جمع «عقد» به معنی بستن است و هر معاهده‌ای که در 
بین دو نفر یا دو گروه منعقد گردد به آن «عهد» گفته می‌شود. بنابر این عقود به 
معتای عهود نیز هست. 

این جریر, امام علم‌تفشیر. اجماع مفسّرین صحابه و تابعین را بر این نقل 
کرده‌است. 

«امام جصاص» فرموده عقد یا عهد هر دو یکی است. در عرف ما 
معاهده. به عملی اطلاق می‌شود که دو گروه در اینده نسبت به انجام و یا ترک 
کاری ملزم گردند. و متّفقاً بر انجام آن متعهّد باشند. بنابر این خلاصة مطلب این 
است که در معاهدات. داشتن تعهد لازم و ضروری است. حال بايد دید که 
مراد از این معاهدات چیست؟ در این باره نظریات مختلفی از جاتب مفسرین 
وحود دارد. 

حضرت عبدالّه بن عبّاس می‌فرماید: منظور معاهداتی است که خداوند با 
یندگانش نسبت به ایمان و اطاعت دارد یا قراردادهایی که اله‌تعالی نسبت به 
احکام حلال و حرام از بندگان گرفته است. دو مفسّر دیگر به نام‌های این زید و 
زید ابن سلیم معتفدند که هدف از این معاهدات پیمانهایی است که در بین 
مردم وجود دارد مانند. معاهدۂ نکاح» بیع و شراء و غیره... بمضی از مفسرین 
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مانند محاهد. ربیع؛ قتاده و غیره بر این عقیده‌اند که هدف از معاهدات 
عهدهایی است که در زمان جاهلیّت جهت کمک به یکدیگر بین مردم وجود 
داشته است جون لفظ قرآن دارد هم معاهدات را در برمی‌گیرد ینابر این تضاد 
و اختلاقی در گفته‌های بالا دیده نمی‌شود. 

امام راغب اصفهانی با استفاده از این مطلب می‌فرمابد که لفظ عقود همة 
معاملات را شامل می‌شود. وی مراحل ابتدایی عقود را سه قسم می‌داند: ۱- 
معاهدة بنده با خداوندش مانند عهد ایمان و اطاعت یا عهد پاییندی به احکام 
حلال و حرام. ۲- معاهدة انسان با نفس خودش مانند نذر و يا قسم. ۳- معاهدة 
بين دو شخص يا دو گروه یا دو دولت. معاهدات بین المللی دولتها یا تفاهم 
متقابل عهد و میثاق متقابل گروهها و احزاب و هر نوع معاملات. تکاح. تجارت 
و شرکت احاره. هبه و غیره که در ميان دوانسان برقرار می‌شود. جتانجه در 
تمام معاملات. شرایط جایز و شرعی طی گردد. طبق این آیه التزام به آنها بر 
طرفین لازم و واجب است. قید جایز به این خاطر اورده شده که تقزر شرط بر 
خلاف شرع یا پذیرفتن ان برای هیچ کسی جایز نیست. 

در جملۀ دوم این آیه. جزئیات مربوط به ضابطةٌ عمومی ذکر می‌گردد. 
چنان‌که می‌فرماید: «احلّت لَكُم بهیْمَة الانعام» لفظ بهيمة به آن حیواناتی گفته 
می‌شود که عادتا ذیعقل نباشند؛ زیرا که مردم گفتار آنها را عادتاً نمی‌فهمند و 
مرادشان مبهم می‌ماند. 

امام شعرانی می‌فرماید: آن طورکه عموم مردم تصور کرده‌اند. حیوانات 
را به خاطر نداشتن عقل. حیوان نمی‌گویند؛ زیرا حقیقت بر ایس اسر استوار 
است که هر حیوان. شجر و حجر دارای عقل و ادراکی است. امّا این ادراک 
دارای درحاتی است که در آنها فرق می‌کند و چون هیچ کدام دارای شعوری 
مشابه اسان نیستند. خداوند بشر را به اجرای احکام خداوندیش مکلف 
گر دانیده است نه حیوانات را. خداوند به هر حیوان. درخت و سنگ عقل و 


ادراکی عطا فرموده ذکر و تسبیح گفتن خدا توسط آنها بیانگر این مدعاست. 
جذان‌که فرمود در أَیةٌ ۴۴ سوره اسراء و ان من شین الا یْسْبّحٌ بخنده» ار عقل 
نمی‌داشت جطور خالق و مالک خود را می‌شناخت و تسبیح می‌گفت؟ 

خلاصة فرمو دۂ امام شعرانی ابن است که لفظ بهیمه» به علت نداشتن 
درک معلومات به حیوانات اطلاق تمی‌شود. بلکه به سبب عدم درک گفتار آنها 
تو سط انسان و یا فهم کلام انسان وسیله آنها می‌باشد. به هر حال لقظ «بهیمه» به 
هر حیوانی اطلاق می‌شود و به نظر بعضی‌ها استعمال این کلمه برای چهارپایان 
است. «نعام» جمع نعم است به‌معنای حیوان اهلی, مانند شتر و گاو؛ گاومیش؛ 
گوسفند و غیره که اقسام آن در سورة انعام هشت نوع بیان شده است. «بهیمه» 
دارای معنی عام است. «انعام» به‌معنای خاص. زیرا منظور از ايه اشاره به ۸ 
قسم حیوان اهلی است که حلال اعلام شده‌است. 

در مورد «عقود» خواندیم که تمام معاهدات را شامل می‌شود. من حمله 
عهدی که خداوند در مورد پایبند بودن یه احکام حلال و حرام از بندگان 
خویش دارد. خداوند در این آیه به آن عهد اشاره کرده که تو ای انسان از 
گوشت حواناتی جون شتر گاو. گاومیش. گوسفند و غیره با تحر و ذبح آنها 
طبق قوانین شرع مجاز به استفاده هستی. لذا خود را ملزم به اجرای ان بدان نه 
این که مانند محوسیان و بت پرستان ذیح انها را حرام بدانی؛ زیسرا این عمل 
سیب ناسپاسی و اعتراض به حکمت خداوندی است. و ته ماتند گروهی دیگر 
از گوشت خواران غبر مقیّد. هر نوع حیوانی را کشته و از گوشت آن استفاده 
کنی. بايد به قوانین خداونه.ي پاببند باشی. انجه را حرام کرده از ان دوری کن 
وتان کر ره هی تساه شون قزر بل ال کایتات ات 1۳ 
سقیقت و خواص هر حیوان و تأثیرات آنها بر انسان اگاه است. جیزهای نظیف 
را بر انسان حلال کرده؛ زیرا خوردن آنها از نظر سلامت جسمی و هم روحی 
تأثر مثبت دارد. و از استفاده حیوانات نجس و گندیده منع کرده چون سبب 


تخریب صخت جسمی و اخلاق روحانی می‌گردد. در ابن حکم چند مورد 
مستشنی شده‌است. الاما یل عَلَبْكُمْیعنی حیواناتی که حرام بودن آنها در قران 
بیان شده‌است. 

دومین مورد در بارةٌ شکار حیوانات حنگلی است هیر مُحلّی الصَيْدِ و أنْشّمْ 
خُر“ که حلال بودن آنها به صراحت قرآن ثابت است به استشنای شکار آنها در 
موقع احرام حج یا عمره که گناء محسوب می‌گردد و باید از آن اجتناب کرد و 
در اخر ايه فرموده که آنچه خدا بخواهد حکم صادر می‌کند و کسی را در مورد 
قبول آن. حق اعتراض نیست ِن الت یخْکَم ما یره شاید هدف از اشاره به ابن 
مطلب آن باشد که در ذبح حیوانات و خوردن گوشت آنها طبق دستور الهمی 
هی ج؟ نه ظلمی وجود ندارد. زیرا خداوند که تمام مخلوقات را آفریده با 
بصیرت تمام و حکمت کامل چنین قوانینی را وضع فرمودهاست. مثلاً پست 
ترین چیزها را برای اشرف‌ترین مخلوقات غذا در نظر گرفته است. خاک زمین 
برای درختها و درختها برای حیوانات و حیوانات برای انسان غذا هستند. و 
چون مخلوقی بالاتر از انسان در حهان وجود ندارد. بتابراین غذای مسخلوقی 
دیگر قرار نمی‌گیرد. 


لین منوا لاجلا شعاتراث ولاالشهرانحرام و لالهنی 
ای ابمان‌داران حلال‌ندانید نشانیهای اه و نه ماه‌محترم را و نه‌حیوانی‌را که‌نذر کعبه‌باشد 
3 و لاالسسقالاند 3 َل ات الت الل ام 
وف ن‌حیوانی را که‌قادهدرگرنن اندا خته‌به کعبه‌برده‌شود ون‌قصدکنندگار ستالحرامراکه 
تون فضلاً من رنه ورضوانا" و اذا حَللتّم فاضطادو" و 

می‌طلبند فضل رب شود را و رضامندی او را و وقتی از احرام بیرون آمدید شکار کنید و 
لانخرمنکم‌شنان وم أ ان ضدو كم عن المشجدالحرام أن تعدو 


واندار د شما ر دسشمتی قوم که نز هی دا مت شتار ۳ سمش حرام مر ان که تعدی نب کش 
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و تعاؤنؤا على البرٍ والتقوی - و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ”و 
و کمک کنیدیکدیگر را برنیکی و تقوی. و کمک نکنید یکدیگر را برگناه و ظلم و 
اتقو النة ان الله دید العقاب < ۲ 


بترسید از خداوند. هر آینه عذاب خدا سخت است. 
ربط ایات 


اۆلبن آیة سوره مائده نسبت به وفا به معاهدات تأکید کرده که یکی از آن 
معاهدات. حلال و حرام مشخص شده خداوندی است که باید به آنها پایبند 
بود. در این آیه اشاره به بیان دو مورد مهم در مورد معاهدات است. یکی تعظیم 
شعائرالله که باید از بی‌احترامی به آنها اجتناب کرد. دوم رفتار توأم با عدل و 
انصاف در مورد خویشاوندان و بیگانگان یا دوست و دشمن و مماتعت از 
انتقام ظلم به وسیلة ظلم. 

سبب نزول این آیه را جندین واقعه می‌دانند آنها را ملاحظه فرمایید تا 
مضمون آیه کاملاً به دل نشیند. یکی واقعةٌ حدیییّه است؛ همان‌طوری که در 
حای دیگری از قرآن به تفصیل بیان شده. در سال ششم هجری رسول اکرمة 
به اتاق صحابة خویش, قصد به‌جا آوردن عمره را داشتند. و 
هزار از صحابه در حالت احرام برای عمره عازم مک معظمه شدند. هنگام 
رسیدن در محل حدیییّه که نزدیک مکه است اهل مکه را خبر داد که هدف ما 
به‌حا آوردن عمره است نه حنگ. لذا اجاز؛ ورود به شهر را خواستند. اما 
مشرکین مکّه نه تنها اجازه ورود به مکه را ندادند. یلکه معاهده‌ای را شرایسط 
سخت و ناگواری با سلمانان منعقد کردند که به موجب ان از حالت احرام 
خارج و سال آینده بدون سلاح ان هم برای مدت سه روز جهت ادای عمره به 
مکه آمده و برگردند. علاوه بر این» شرایط نامناسب دیگری که با حیلیّت 
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مسلمانان به‌ظاهر منافات داشت. پیشنهاد د گردید ولی در اثر حکم رسول الله 
مسلمانان برگشتند. 

در سال بعد (سنه ۷ هقی .) در ماه ذی‌قعده طبق معاهده و شرایط سال 
قبل عمره مسلمانان به‌جا آورده شد. اما بخض و نفرت مسلمانان نسبت به 
مشرکین در اثر این واقعه و شرایط ناگوارش بیش از بیش فزونی یافت. 

وافعه دوم: یکی از مشرکین مکه بنام حطیم بن هند پس از فروش اموال 
تجاری خود در شهر مدینه همراهان و وسایل و ایزار خود را از شهر مدینه 
بیرون برده و شخصاً جهت فریب مسلمانان نزد رسول اة آمد و منافقانه 
اظهار علاقه به دین اسلام کرد. اما قبل از آن رسول‌اله به وسیلة رسیدن وحی از 
جانب خدا از این ماجرا با خبر شده و به صحابه خویش اطلاع داد که فردی 
شیطان صفت پیش ما می‌آید وقتی او (حطیم بن هند) از نزد رسول‌اله برگشت 
رسول اله فرمود این شخص در حال کفر آمد و با فریب و نیرنگ برگشت. 
زیرا موقعی که از راه اصلی شهر خارج شد به محل چرای دامهای اهل مدینه 
رفته و آنها را در پیش گرفته همراه خود برد. چون صحابه از این واقعه خبر 
شدند در صدد تعقیب وی برآمدند. اما دیر شده بود. وقتی که در سال ۷ هحری 
رسول اله به اتفاق صحابة خویش جهت به‌جا آوردن قضای عمرۀ حدیییه به 
سوی مکه روانه بودند ناگاه صدای لبیک حطیم بن هند در حالی‌که گوسفندان 
اهل مدینه را جهت قربانی عمره با خود به همراه داشت به گوش مسلمانان 
رسید. یاران رسول اله قصد کردند تا به وی حمله کرده و او را از پای در آورند 
و گوسفندان خویش را از او باز ستانند (امّا رسول اله مانع از این امر شدند). 

واقعه سوم: چنین اتفاق افتاد که در سال هشتم هجری هنگامی که در ماه 
میارک رمضان مکه مکرمه توسط مسلمانان فتح و عربستان تحت تسلط آنان 
قرار گرفت. رسول للع بدون اخذ هیحگونه انتقامی مشرکین را آزاد کرد. در 
پی این امر با آزادی تمام یه انجام کارهای خویش می‌پرداختند؛ حتّی حسج و 
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عمره را با ووش زمان جاهلیّت به‌جا آوردند. اما بعضی از صحابه به علت 
داشتن ناراحتی از وافعه حدییّه در صدد انتقام از مشرکین برآمدند و از خویش 
سال می‌کردند چگونه آنان را در انجام حج و عمره تادرست و غلط که به 
رسم حاهلیّت به‌حا اورده می‌شود. حلوگیری نکتیم در حالی که از حج و عمره 
درست و صحیح ما در سال (ششم ه.) ممانعت کردند؟ پس باید بر انها حمله 
کردء و دامهای شان را بستانيم و دمار از روزگارشان برآریسم (نابود سازیم) 
رخدادهای مذکور را ابن حریر از عکرمه و سدی نقل کرده است. آية فوق مبنی 
بر اين وفأیع نازل گردید تا مسلمانان نسبت به تعظیم شعایراه که از فرایض 
شان می‌باشد راهنمایی گردند و به سبب بغض و کینه و عداوت خللی وارد 
نگردد. همان‌طوری که کشت و کشتار در ماههای حرام حایز نمی‌باشد. ممانعت 
از بردن دام به سوی بیت اله يا گرفتن آتها روا نیست ومشرکین که به فکر خویش 
حهت تحصیل فضل‌ورضای خدا به‌سوی بیت اله می‌روند (گرجه در حالت کفر 
این خیال خامی بیش نیست) به خاطر حفظ و احترام شعایرائه نباید مزاحمتی 
برای آنان ایجاد شود و نیز انتقام گرفتن از روی بغض و عداوت از کسانی‌که 
مسلمین را از حج و عمره باز داشته‌اند به این طریق که از ورود آنان به مکه و یا 
ادای شعایر حج باز داشته شوند. حایز یست؛ زیرا که عوض ظلم انان از 
حانب ما (مسلمانان) ظلم می‌شود. و این امر بر خلاف دستورات اسلام است؛ 
حال به تفسیر کامل آیه توجه‌فرمایید. 


که‌برای حفظ أدب و احترام آنها خداوندمتعال احکام مقرّر فرموده تا از آن احکام تخلف 
ننموده و بی‌احترامی نکنید. مثلاً برای حرم و احرام چنین احترام مقر فرموده است که 
در آن شکار نکنید. شکار کردن بی‌احترامی و حرام می‌باشد) و نه به ماه محرم ( که‌جنک 
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با کفار نوعی بی‌احترامی است) و نه در حرم با حیوان قربانی رو و 
آن حیو نات (بی ادمی کردن) که در گردن آنها (جهت علامت کذاری) قلاده باشد ( که 
اینها نذر آلهی هستند و در حرم ذبح می‌شوند.) و نه به آن مردمان (بی‌حرعتی کردن) 
که به فصد بیت الحرام (یعنی بیت النه) می‌روند (و) فضل و رضساء‌ندی رب 
خویش را می‌خواهند زیعنی به خاطر احترام اينها به کفار هم تعزض نکنید. و در ابا 
فوق که به خاطر احترام احرام شکار حرام قرار داده شد أن محدود به احرام است و گر نه؛ 
هرگاه شما از احرام خارج شدید (پس اجازه دارید که) شکار بکنید زبه شرطی که 
آن شکار در حرم نباشد) و (چیزهایی که در بالا تعض به آنها منع شد در انها) جتین 
نباشد که شما از قومی که به این خاطر بخض دارید که شمارا زدر سال حدیبیه) از 
(رفتن به) مسجدالحرام باز داشته بودند (مراد کقار قریش‌اند) آن (بغض) برای شما 
باعث آن نباشد که شما از حد (شرع) تجاوز کتید (یعنی خلاف احکام مذخور را عمل 
تنند) در (امور) e om‏ این ۳ 


اه شا بتر سمیط. ( که 
به وسیله آن پایبندی بر همه احکام سهل می‌شود) یقیناً اله تعالی (به مخالنین اهکام) 


عذاب سخت می دهد. 
معارف و مسابل 


خداوند در ازنین حمله از ايه فرمو ده است کف: «یایها الذنن منوا تحنوا 
شعائراند» یعنی ای مومنان! به نشانه‌های خدا بی‌استرامی نکنید. شعایر جیمع 
شعیره به‌معنی علامت است که در این حا به معنی نشانه‌ها ترحمه شسده‌است. 
نابر ایر ین شعایر و شعیره به آن علایم محسوسی که علامت شیئی باشد گفته 
می‌شود و شعایر اسلام به مجموعه اعمال و انمالی که محسوس و قابل مشاهده 


معارف القرآن a:‏ 44 
است. اطلاق می‌گردد. که در عرف از علایم مسلمانی‌اند. مانند نمان اذان. 
حج» گذاشتن ریش مطابق سنّت رسول ال و غیره... در مورد تفسیر شعایراله 
مطالب گوتاگونی نقل شده‌است. امّا در سخن صریح و درست. مطلبی است که 
در «بحرالمحیط و روح المعانی» از حضرت حسن بصری و عطاء نقل شده که مراد 
از شعایراله را تمام شرایع و فرایض و واجبات مقرَرة دين و حدود آن می‌دانند. 

و این قول را امام جصاص جامع تمام اقوال قرار داده‌است. حاصل جملة 
«لا تحلوا شعَایراله» این است که به شعایراله بی‌احترامی نکنید؛ زیرا نادیده گرفتن 
احکام الهی یا ناقص عمل کردن به آنها و یا تحاوز کردن از حدود مقرَرهُ این 
دستورات بی‌احترامی به شعایراله است. و در «لا تحلوا شعائرالله» هر سه مورد 
مذکور منع شده‌است. همچنین در یذ ۲۲ حج قرآن کریم چنین فرموده‌است: «ذ 
مَنْ بُعَظَم شعائرالله فانیّا من تفوی الْلوْب» یعنی کسی که تعظیم شعایرالّه را به‌جای 
آورد آن نشانه‌ای از تقوای دلهاست. در جملۀ دوم این آیه یکی از شعایراه 
یعنی حج به طور مفصّل بیان شده‌است. می‌فرماید: «و لالشْهر الْحَرَام و هذى و 
اقلا و لا امین ابیت الخرام تون فضلاً من رهم و رضواناه یعنی در ماه حرام به قتل 
و قتال پرداختن نوعی بی‌احترامی است. ماههای حرام عبارت اند از: شوال 
ذی‌قعده. ذی‌حجَه و رجب که در این چهار ماه جنگ شرعاً حرام بوده اما بعدها 
این حکم به اتفاق نظر جمهور علما منسوخ شد. ربودن و با جلوگیری از 
رسیدن حیوانات حرم مکه مکرّمه که دارای گلوبند (قلاده) به نشانة حیوان 
هدی در گردن دارند بی احترامی و حرام است. مطلب دوم این‌که به جز قربانی 
کردن این حیوانات استقادة دیگری مانند سواری یا دوشیدن شیر آنها ناحایز 
است و تمام این‌گونه اعمال در يد مذکور منع شده‌است. باز فرمود: »و لامَیْن 
لت الخرام يَبْتَعُوْنَ فصلا من بهم و رضوانا» همچنین به کسانی که از خانةٌ خویش به 
فصد حج عازم مسجد الحرام ستند و هدفشان کسب فضل و خشنودی 
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پرودگارشان است اذیّت و آزار رساندن جایز نیست." " بو ادا حَلَلَْمْ فاضطانذوا: 
چون از احرام خارج شدید. پس شکار کنید. 

ممنوعیّت از شکارکردن را در حالت احرام که قبلاً ذ کر شده‌بود بعد از 
گشودن احرام پایان داده‌است. مهمترین حزء این ايه در بارُ معاهدة بين انسان 
و رب‌العالمین است که تاکنون جند مورد از ان بیان شده‌است. اولا تعظیم به 
شعایراله و اجتناب از بی‌احترامی نسبت به آن» در مورد شعایراه مربوط به حج 
که شامل مسافرین عازم به حج و حیوانات همراه آنان است احکامی به تفصیز 
بیان گردیده تا از ایجاد مزاحمت و بی‌احترامی به آنان احتناب گردد. در جر 
دوم معاهده بیان فرموده: و لا يَجْرِمَتَكُمْ نان قوم ان دوم غن السنحالجزام از 
تَعتدُواه یعنی از قومی که شما را به‌وقت واقعة حدیییه از ورود به مکه و 
به‌جاآوردن عمره منع کرده بود و شما با غم و اندوه زیاد تاکام برگشتید حال که 
قدرت در دست شماست نباید از روی بعض و کینه. غم و اندوه واقعه گذشته 
درصدد مقابله به مثل برآیید. یعنی. از ورود آنان (کفار قریش) یه بیت‌اله + 
مسجدالحرام و ادای حجَ ایشان جلوگیری کنید زیرا در اسلام ابن عمل ظلم 
محسوب می‌شود و در اسلام انتقام ظلم با ظلم جایز نیست. بلکه به جای للم 
دستور به عدل و انصاف می‌دهد. جون مشرکین مکه در زمان افتدار خود از 
ورود مسلمانان به مکه و مسجدالحرام حهت ادای مره مسمانعت دنهس 
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دهیك. 
قران د و د ت و دشب به عد انصافب ۴ دن را سز 
فراد ربارة دوست و سم : ل و عمل کسر را ون 


می دهد هرچند عمل دشمن مو جب اذیت ۳ أزار شما بو ده‌باشف. بتایر آیسن بسه 


۱- البته این حکم در مورد مشرکین هم بود اما تا قبل از ترول أب «انمّا المُشركزن تخس فلا لالجد الما 
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اسلام است که حقوق دشستان را محفوظ داشته و جواب ظلم آنان را با عدل و 


اصول قرآنی تعاون و تناصر با همدیگراست. 


«و تَعَاونُوا علی البز والسَمزی و لا تَعَاوَنْوا علّی الاتم و الْعذوّان -- و انوا" ان اله 
شین الْعقاب, در این حمله اخیر از آیهٌ سور:‌مائده قرآن‌کر یم در بارة یک مسئلة 
اصولی و اساسی که روح کل نظام عالم بوده و صلاح و فلاح و زندگی و بقأی 
انسان به آن بستگی دارد که همان مسأله تعاون و همیاری با یکندیگر است. 
قضاوت حکیمانه‌ای فرموده‌است که هر انسان هوشیار و دانایی واقف به این 
مسأله است که انتظام کامل جهان بر تعاون و همکاری استوار گردیده و هیچ 
فرد دانشمند یا ثروتمند و يا قدرتمندی به تنهایی قادر به تهيۀ لوازم زندگی 
خویش نمی‌باشد (مثلاً) انسان قادر نیست جهت تهيّةٌ نان خود از کشت گندم 
گرفته تا نان مورد استفاده و یا حهت آماده کردن لباس از کشت پنبه تا درست 
شدن پارچه‌های مورد نظر تمام مراحل را به تنهایی طی نماید. 

منظور این‌که انسان در هر قسمتی از زندگی خویش به ممیاری هزارها و 
شاید صدهاهزار انسان دیگر نیازمند است. زیرا نظام کل جهان بر آن مستکی 
است. با اندکی تأمّل معلوم می‌شود. انسان نه تنها در مورد زندگی دنیوی 
خویش به همیاری و همبستگی دیگران احتیاج دارد بلکه در کلیُّ مراحل. مردن 
تا دفن در قبر و حتّی بعد از آن به دعای مغفرت و ایصال ثواب بازماندگان 
محتاج است. 

خداوند جل شأنه از حکمت بالغه و قدرت کاملة خویش برای این جهان 
نظام محکمی ساخته هر انسان را محتاج دیگری قرار داده‌است. مستمند را به 
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ثروتمند. ثروتمند را جهت انجام کارش به کارگر تاجر را به مشتری» مشتری 
را به تاح معمار را به آهنگر محتاج ساخته و همۀ آنان تیازمند به خداوند 
هستند. اگر این احتیاج همگانی نمی‌بود و تعاون تنها بر برتری اخلاقی قرار 
می داشت چه کسی کار دیگری را انجام می‌داد؟ عاقبت چنین عملی مانند 
سرانجام ارزشهای اخلاقی موجود در این دنیا می‌شد. چتانچه این تقسیم کار از 
طرف سازمان دولتی یا بین‌المللی به‌صورت یک قانون مطرح می‌گردید امروز 
در سراسر جهان همانند قانونهای بین‌المللی که از روی ضابطه مسحفوظاند. 
انجام می‌شد. یعنی. در بازار و دفاتر قاتون رشوه. رعایت بیجا و بیگاری و 
ناشناسی حریان دارد. این تنها نظام الهی تادر مطلق و حکیم الحکما است که 
در قلوب مردمان مختلف آرزوی و استعداد کارهای گوناگون را پدید آورده تا 
آنان محور زندگی خویش را بر آن کارها قرار دهند. 
هریکی را بهر کاری ساختند:::*#میل او را در دلش انداختند 

و اگر یک ادارة بین المللی یا دولتی در میان مردم تقسیم کار انجام می داد 
و گروهی را برای آب رسانی. بعضی را برای تهيّة غذا مقّر می‌کرد. چه کسی 
از این جنین دستوراتی اطاعت می‌کرد که راحتی و خواب خوش شب خود را 
از بین برده و در این کار مشغول باشد. اقه‌تعالی هر انسانی را برای انجام کار 
خاصی خلق کرده و رغیت آن امور را در قلبش ایحاد کرده تا بدون اجبار 
قانونی مشغول بوده و از آن طریق ارتزاق نماید. 

نتیجۀ این نظم است که انسان با مصرف مقداری پول قادر است لوازم 
زندگی خویش را به آسانی فراهم نماید. مثلاً خوراک پخته و لباس دوخته شده 
و اثاثية ساخته شده منزل و خانه‌های آماده با پول به آسانی تهیه می‌گر دد. و اگر 
جنین نظمی وحود نمی داشت یک انسان میلیاردر با خرج تمام ثروتش قادر به 
تهیه یک دانه گندم نبو د. 

پر اثر همین نظام خداوندی است. که اگر شما در هتل باشید و غذای 


:د استفاده خویش را خوب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید پی 
بر آهید برد که آره آن از جایی. روغن از جایی» گوشت از جایی, ادویه از 
مدای مختلفب. ظروف و میز و صندلی از کشورهای دیگ کارگر و آشپز از 
شهر های مختلف است. و لقمه‌ای که به دهان شما می‌رسد و سبب ترشح بزاق 
می گر د: نتیحه کار و فعَالیّت صدها انسان و کارخانه و حیوان می‌باشد. 

جنان‌که صبح از خانه بیرون آیید و بخواهید یکی دو فرسخ راه را طی 
کید در صورتی که ته قدرت و يا فرصت انرا داشته باشید از تاکسی و یا 
اوو و ر حهت کار خویش استفاده می‌کنید در صورتی که آهن آن مثلا 
از استرالیا؛ جوب از برمه» موتور از آمریکاء راننده از جایی و کمک راننده از 
ایی دیگر است. این همه وسایل خلق خدا از کجا و چرا آن‌هم برای میلغی 
نایز در خدمت شما هستند. آیا دولت موظف و مجبورشان کرده تا چنین 
آمادگی را داشته باشند؟ (بااندکی تأمّل) در خواهید یافت که ایسن یک قاتون 
الهی است که خداوند به‌طور تکوینی در دلها ایحاد و به مرحله اجرا در 
واه اسٽت. 

امروزه شوراهای سوسیالیستی با قرار دادن ایین مسئولیتها در اختیار 
دولت» درصدد تبدیل نظام خداوندی بر آمده‌اند. و برای افراد مسئولیتهای 
خاصی را مشخص کرده‌اند و به وسیلة ظلم و استبداد ازادی را از انسان سلب 
و او را محر به اتمحام و ظایف نموده و در نتیجه هزاران نقر را کشته و يا به 
زندان انداشته‌اند. با خاتمه دادن به انسانیّت در اثر ظلم و احبار شدید. بقيةً 
افراد را به صورت لوازم یدکی و یا محصولی اضافی در آورده و چنین نظام 
سوسیالیستی را به‌وحود اورده‌اند. 

مّا در نظام الهی هر انسان آزاده و میتی بر ذات و طبیعتش مجبور به انجام 
کارها می‌باشد و چون این اجبار طبیعی است هیچ‌گونه جبری را احساس 
تم یکت 


الا ۳۶۹ م 

برای انجام سخت‌ترین و ذلت آورترین کارها در هرجا و هر زمان کسانی 
وجود دارند که تلاش و کوشش می‌کنند ولی اگر دولتی آنان را مجبور به انام 
کاری نماید متنفر می‌گردند. خلاصه این‌که تمام نظام جهان بر پاية تعاود و 
همیستگی استوار است. اما این قضیه صورت دیگری هم دارد جتانجه بر او 
حرایمی مانند دزدی» راهزنی» قتل و غارتگری و امثالهم جنین هت گر و 
همیاری وجود داشته باشد برای دزدان و راهزنها گروههای قومی و سنظمی 
به‌وجود خواهدآمد؛ در این صورت چنین تعاونی می تواند نظام جهان را برهم 
زند. پس معلوم گردید که همبستگی همانند تیغ دولیه‌ای است که از یک جهت 
باعث برهم زدن این نظام هستی می‌گردد. 

چون عالم. > ترکیبی از مجموعۀ خیر و شر نیک و بده خوب و خراب 
است. به کار بردن همیستگی و تعاون در باب جرایم از قبیل قتل و ارت و 
امثال آن نه تنها بعید به نظر نمی‌رسد. ا در حهان 
اتفاق افتاده‌است. دانشمندان به‌جای جلوگیری از چنین عملی نطریات مختلفی 
را در مورد گروهها و ملتها ارائه داده‌اند. که اگر جنین وافعیّتی سنفی به‌وقوم 
بپیوندد. با استفاده از نیروهای متحد در برایر آن می توان از خویش «فاعتمود. 


سیم مایا 


عبدالکریم شهرستانی در کتاب «ملل و نحل» جنین مس نو یسد: در رون 
گذشته که انسانها ب‌صورت ایتدایی زندگی می‌کرده‌اند با توخه به جهار جهت 
حغرافیایی غربی. شرقی. شمالی جنوبی» مردمان ساکن هر تس خود و! ! یگ 
وی و ری 3 
پیشرفت تمدن در بین مردم هرجهت جنرافیایی تقیم‌بندی ملیت بر اسا 
مانند بنی‌هاشم بنی تمیم. بنی‌خزاعه در می‌گرفت. مینای تسیم‌یندی اجتماعی 


معارف القرآن ۳۷۰ الا 


هندوهای او تاتون بر اي اشاس استو ای اسست: 

ملل اروپایی در عصر حاضر بر اثر پیشرفت و ترقی چنین تقسیم 
بندی‌های نسیی و قیایلی وا اژ بین برده و ملاک شناشت ملتها را پر اساس 
منطقه. استان. وطن. زبان قرار داده‌اند. امروزه این تقسیم بندی در تمام جهان 
رواج پیدا کرده‌است؛ حتّی در بین مسلمانان مانند: عربی. تسرکی. عراقی: 
سندی, که در آن هم تقسیم بندی دیگری نیز صورت گرفته همانند: مصری» 
شامی. حجازی, احرای امور دولتی نیز بر این اساس قرار داده‌شده. در اثر آن 
تعصّب میهن پرستی سیب تعاون و اتحاد و همیستگی گردیدهاست. 

تقسیم قرآنی برای ملیت وگروه بندی 


قرآن کریم باز به انسان درس فراموش شدهء‌ای را یاد آور سی‌شود. در 
آیات اولیةٌ سور؛‌نساء فرمود: ای مردم شما فرزندان یک پدر و مادر هستید. در 
این باره رسول اله ب در خطية حجةالوداع ان را چنین تشریح فرمودند که هیچ 
عرب بر عجم یا سرخ بر سیاه برتری ندارد و ملاک فضیلت تنها بر تقوا و 
اطاعت خداوند متعال است. قرآن کریم در آیذ ۱۰ سورة حجرات «نْمَا نون 
خوت برابری و برادری صسلمانان را اعلام فرموده که, سياهان حیشی با سفید 
پوستان ترکی و روسی يا عسبتمه! بر قریش و نزاد هاشمی یکسانند پس 
مسئمانان یعنی تسلیم شدگان خداوند و رسول #824 یک ملت و متکران آنان از 
ملت دیگر به ساب می آزند. 

حسن زبصره پلال از بیش تسهیب از روم 
زشاک مکه ابرجهل این جه بوالعحبی است. 

حتی قرآن ن گر یم یف یذ ۲ سورة تفاین اعلان ۰ فرمود: «حلْفكم فمنکم کار 
شما را خلق تموده و سپس به دو گروه کافر و مومن تیم 
گر ده‌است. اثر همی تقسیم بندی قرآنی نود که در حنگهای بذر و اسراب و 


منک موسنٌ» لاو ناه 


EA‏ ۳۷۱ سوره مائدة 


حنین همبستگی و اتحاد از برادران تسبی که اطاعت خداو رسول خدا را 
به‌حای نمی آوردند قطع شده و مورد ضرب شمشیرهای برادران مسلمان 
خویش قرار می‌گرفتند. این واقعیات را می‌توان از غزوات يدر و احد و خندق 
مشاهده کرد. 
هزار خویش که بیگانه از خدا باشد 
فدای یک تسن بسیگانه که آشتا باشد 

آیة مذکور در قرآن کریم نمایانگر چنین اصول صحیح و معقول اتحاد و 
همیستگی است. 

عاونا علی ابر والتقوی ”و لا عاونا علی الائم و الْعْذْوَان» به نیکی و خداترسی 
یکدیگر را کمک کنید و به بدی و ظلم با همدیگر همیاری نکتيد. و این آیه 
اساس و بنیاد تعاون و همیستگی نیکی و خداترسی است و گفته نشده‌است که 
فقط با مسلمانان نیکی کنید و با غیر آنان نیکی نکنید. 

به عبارت دیگر یاری دادن برادر مسلمانی که با لم و جور به مردم پیش 
می‌رود درست نیست. شاید در اثر عدم کمک از راه ناصواب خویش منحرف 
شده و به طریق صواب برگردد و زندگی دنیا و آخرتش رباد نرود. در صحیح 
بخاری و مسلم از حضرت انس خي مروی است که رسول ال فرمود: 
«انصراخاک ظالماً او مظلوماً» یعنی به برادرت کمک کن چه ظالم باشد و چه مظلوم. 
صحابۀ کرام که به رنگ تعالیم قرآن رنگ شده‌بودند با تحیّر پسرسیدند که یا 
رسول اله ما کمک برادر مظلوم را فهمیدیم اما غرض از کمک به ظالم 
چیست؟ آنحضر تب فرمودند: که او را از ظلم باز داشتن. در این تعلیم قرآن 
کریم بر و تقوی» یعنی نیکی, و خداترسی را معیار اصلی قرار داده و آبادانی 
ملیت مسلم را بر این استوار کرده و به تعاون و تناصر بر ابن دعوت داده و در 
مقابل این «اثم و عدوان» را جرم سخت قرار داده و از تعاون بر آن منع 
فرموده‌است دو لفظ ١بر‏ و تقوی» را اختیار فرمود. 


معارف القرآن ۳۷۲ EA‏ 


به نظر حمهور علما منظور از «برّ» عمل نیک و هدف از «تقوی» ترک 
بدیها و منکرات است و كلمة داثم» به معنی معصیت و گناه مطلق است. خواء 
در ادت و یا در حقرق. رسول الله در باره تماون و کمک به (برٌ و تقوا) 
فر مو ده‌است: «الدال علی الغبر کفاعله» ثواب شخصی که فردی را به عمل خير 
:لالت دهد مانند کسی است که خود او آن عمل خوب و پسندیده را انجام 
می‌دهد. و در صحیح بخاری بیان شده که رسول‌کریمت- فر ود: هر کسی که 
مردم را به طرف هدایت و نیکی دعوت دهد هر چند مردم بر دعوت او عمل 
نیک انجام دهند به اندازة نیکی آنان به او ثواب می‌رسد. بدون این‌که از ثواب 
آنان جیزی کاسته شود. و هر کسی که مردم را به طرف گمراهی و گناه دعوت 
دهد پس هر چند مردم از دعوت او به گناه میتلا شوند. برابر گناهان انان بر او 
هم گناه عاید می‌گردد بدون این‌که از گناهان انان جیزی کاسته شود. 

ادن کثیر به روایت طبرانی از رسولالیتَةٍ چنین نقل کرده‌است که: اگسر 
کسی جهت کمک و مساعدت به ظالم قدم بردارد از اسلام خارج می‌شود. به 
این دلیل سلف صالحین از پذیرفتن پست و مقام پادشاهان ظالم دوری 
حسته‌اند زیرا قبول چنین مسئویتها کمک به ظالم است. 

در تقسیر «روح المعانی» یل آيۀ کریمه «فلن أكون ظهیرا للْمَجْرِمِيْنَ» ایسن 
حدیت منقول است که رسول‌کر یم تا فرمود که: روز قيامت ندا می‌آید که 
ظالمان و حامیان آنان کجا هستند و پس از آن حتّی افرادی که دوات و قلم افراد 
ظالم را درست کرده بودند باهم در تابوتی آهنی به جهتم انداخته سی شوت 
بنایر این فرآن و سنّت انتشار دادن نیکی. انصاف و همدردی را وظیفه هر فرد 
ده وج اف تفه رای فطل و عویش نک ارام ملق ر ن 
سپاهیانی قرار داده که در نهان و آشکارا به‌سیب خوف و ترس از خداء خود را 
معبرر به انحام و ظیفه بدانند. لذا کارهای صحابه و تایعین در اثر چنین تعلیم و 
تربیت حکیمانه‌اي, بوده که دنیا انرا مشاهده کرده است. 


امروزه کشورها زمانی که خطر جنگ را احساس کنند سردم را جهت 
آموزش نظامی بسیج و به فراگیری تعلیمات نظامی اهتمام می‌کنند در حالی که 
در باره انسداد جرایم و دعوت دادن به کارهای نیک و بازداری از اعمال بد 
جنین بسیجی صورت نمی‌گيرد. و ظاهر است که این امر نه با تمرینات نظامی 
انجام می‌گیرد و نه با بسیج مردمی؛ بلکه این هنر تعلیم و تعلم است که به عهده 
آموزشگاهها می‌باشد. ولی متأسْفانه نه تنها بیان آن در «آموزشگاهها» وجود 
تدارد بلکه ممتوع است و در عوض برای «اثم و عدوان» راه باز است. . زمانی‌که 
ملّت از تشخیص حق و ناحق يا حلال و حرام بیگانه شده و انجام چنین 
حرایمی را پیشۀ خود ساخته‌اند. پلیس جگونه می‌تواند از ارتکاب چنین 
حرایمی جلوگیری نماید. امروزه ارتکاب جرایمی از قبیل دزدی. راه‌زنی؛ 
فواحش. قتل و غارتگری در کشورها روز به روز بیشتر می‌گردد و مأمسورین 
انتظامی از انسداد آنها عاحزند. این امر به دو دلیل انجام می‌شود. 

اۆل این‌که: نه تنها دولتها و افراد مقتدر ا بر و 
تقوا» منطبق نساخته‌اند. بلکه از پیاده‌کردن چنین جنین روشی خجالت و شرمنده 
می‌شوند ولو این‌که متحمل دشواریهای یادی گردند. افسوس که ایشان این 
جرعه تلخ را ننوشیده تا در عوض لذت و حیات طبه و امن و امان الهسى را 
تجربه کنند. 

دوم این‌که: مردم عوام چنین تصور می‌کنند که جلوگیری از وقوع جرم 
تنها وظیقه دولت است. لذا نسیت به انجام جرایم معتاد گشته و سرزّپوشی 
گذاشتن را بر روی واقعات و یا انشای جرایم را نوعی نگهداری اسرار 
می‌پندارند. در صورتی که چنین سر نگهداری یعنی جرم مجرم را کتمان کردن 
و از شهادت آن. دوری جستن خود نوعی کمک به مجرم است که طبق دستور 
قرآن «و عاونا عَلّی الاثم و العذوَاٍه حرام و گناه شدید است. 


معارف القرآن ۳۷۴ HB‏ 


خرمث عیکم له الم و لخم ازير ومأأهل عر اله به 
BEE RE ES E‏ 
ETT‏ هر و و ر 
الْمحنقة وَالمَوْقوذة واْغترية واسّطيحة ما کل لسع ما 
ین ORE‏ تک کر وشاخ‌زده‌شده وآنچه‌یخورنددرنده‌مگرآن‌را که 
ّم وماذبح علی النصب وان تشتقىسموابا لازام لم فش 
ذیح یکنید و آنچه ذبح گردد بر بتها و این‌که تقسیم کنید به تیرها این کار گناه است. 
yT 9‏ ده ی ا َه 
الوم يئش الذيْن کفروا من‌دینکم فلا تخشوهم واخشون "یوم 
امروز نا امید شدند کافران از دین شما پس نترسید از آنان و از من بترسید امروز 
املت لكم نکم و تفت عَلیکم نغمتن و زضیث کم 
نسوس ی ی ون 


ی 


ا دين سس ی ی باشد یت اما ی ی 


۵ و و 


4۳ حیسم‎ E 


بخشاینده ومهربان‌است. 
۰+ موه 
حلاص 


بر شما (اين حیوانات و غیره) حرام شده‌اند (حیوان) مرده ( که‌با وجود واجب 
الذبی بودنش بدون راه شرعی بمیرد) و خون (عه‌روان باشد) و گوشت خوک (هم 
چنین همه اجزای آن) و آن حیوان که (به قصد قربت) به‌غیر الله نامزد کرده شود و 
آن‌که با خفگی بمیرد و آذکه با زدن بمیرد و آنجه از بالا غلتیده یمیرد (متلا از 
کوهی‌یا در چاهی) و آن‌که با تصادف دیگری بمیرد و آن‌که آنرا درنده ( گرفته)به 
خوردنش مشغول باشد (و از صدمه این بمیرد) مگر (از «منخنقه» گرفته تا سا ال 


EH‏ ۳۷۵ ا 


السَبْعٌ» آنچه مذکور است) آن‌که (پیش از مردن طبق روش شرعی) ذبح کنید (آن از این 
حرمت مستئنی است) و (نیز) آن حیوان که بر پرستشگاهان (غیراش) ذبسح گردد 
(حرام است ! گرچه به زبان بغیرالته نامزد نکند زیرا که ملا ک حرمت بر نیّت خبیثه است 
که‌گاهی آن به قول ظاهر می‌گردد که نامزد کند گاهی به قعل که بر چنین مکانهایی ذیح 
کند)و این (هم حرام است) که ( گوشت‌و غیره را) به وسیله تیرهای قرعه تقسیم کنید 
این همه گناه (و حرام)اند امروز (یعنی الآن) ناامید شده‌اند کافران از (مقلوب و گم 
شدن) دین شما (زیرا که ماشاءالّه اسلام کاملاً انتشار يافته است) پس از ایشان 
( کافران) نترسید ( که‌می‌خواهند دین شما را گم بکنند) آمروز من دین شما را برای 
شما کامل کردم (در نیرو هم که از آن کقار مأیوس شدند و در احکام و قواعد هم) و (با 
این ا کمال)من انعام خودم را بر شما اتمام کردم. (انعام دینی را هم که احکام تکمیل 
شدند و انعام دنیوی را که نیرو حاصل شد و در | کمال‌دین هر دو آمدند) و من اسلام را 
برای دین قرار گرفتن شما (برای همیشه) پسند کردم. (یعنی تا قيامت دين شما همین 
خواهد ماند این منسوخ شده دین دیگری تجو یز نخواهد شد یس بايد که شما از نعمت من 
تشکر کرده بر ابن دین کاملاً استوار بمانید) پس (بعد از دریافت کردن حرمت اشیاء بالا 
این را هم دریابید) که هر کسی‌که در شذت گرسنگی بی‌تاب باشد و (به این سیب 
چیزهای بالا را بخورد) به شرطی که به‌طرف گناهی تمایل نداشته باشد (یعنی نه از 
مقدار تیاز بیشتر بخورد و نه مقصدش لذت باشد که در سورة بقره به لفظ «غیر بَاغ و لا 
غاد» تعییر شده‌است) پس یقیتا الله تعالی عفو کننده است ( گرمقدار نیاز کاملاً انداز ۵ 


گیری‌نشد و یک لقمه بیشتر خورد و) رحم کننده‌اند ( که‌در چنین حال اجازه فرمود). 


معارف و مسایل 


این سومین آیه از سور مائده است که مسایل فرعی و اصلی بسیاری در 
آن بیان شده‌است 


معارف القرآن ۳۷۶ EA‏ 


الین مسئله: در مورد حیوانات حلال و حرام است. تمام حیواناتی را که 
خوردن گوشت‌شان برای بدن انسان مضرّ بوده و يا سبب ایجاد مرض در بدن 
می‌گردد و یا این‌که از نظر معنوی سبب تخریب مسایل اخلاقی و کیفیات قلبی 
می‌گردد قرآن حرام قرار داده و در شمار خبائث به حساب آورده‌است. اما 
حیواناتی که خوردن گوشت آنها از نظر جسمی و یا روحی خطری برای انسان 
نداشته باشد پاک و حلال دانسته است. خداوند در این ايه می‌فرماید: حیوان 
مردار بر شما حرام شده مراد از آن حیوانی است که بدون ذبح در اثر مرض یا 
به‌طور عادی بمیرد. گوشت چنین حیوانی از نظر طبّی برای انسان دارای ضرر 
حسمی و روحی است. البتّه ان‌حضرت ية در احادیث دو مورد را مستثنی 
کرده‌است: یک ماهی, دوم ملخ. این حدیث را مسنداحمد. ابن ماجه دارقطتی, 
بیهقی و غیره روایت کرده‌اند. 

دومین: جیزی که در این ايه حرام قرار داده‌شده خون است و در اية ۱۴۵ 
سورة انعام «و دما مَسْعُوْحًا» تصریح فرمود که: مراد از خون. خون روان است 
بنابر این خون موجود در جگر و طحال با وجود خون بودنش از این حکسم 
مستثنی می‌باشند در حدیث مذکور جایی که از ميته ماهی و مسلخ را مستثنی 
فرموده همانحا نیز خون جگر و طحال را نیز مستثنی قرار داده‌است. 

سومین مورد: «لحم خنزیر است» که آن را حرام فرموده‌است. مراد از لحم 
تمام بدن آن است که شامل گوشت و رگ و پی هم می‌باشد. 

چهارم: حیوانی است که برای فرد یا چیزی غير از خداوند نامزد شود. در 
این صورت اگر هنگام ذبح آن حیوان نامی. غیر از خدا برده‌شود. شرک آشکار 
است. چنین حیوانی به اتفاق علما در حکم مردار است. مانند مشرکان عرب که 
حیوان را به‌نام بتان خود ذبح می‌کردند یا افراد جاهل که برای پیرو فقیر حیوان 
را ذیح می‌نمایند اگر در موقع کشتن حیوان نام خدا برده‌شود. ولی نذر برای غير 
از خدا باشد جمهور فقها آن را در سا اهل یر قرار داده حرام گفته‌اند. 


GA‏ ۳۷ سوره مائدة 


مورد پنجم: «مُنْخَنِقَّة» یعنی حیوانی که در اثر خقه کردن هلاک شده و یا 
خود بخود در دام و جایی دیگر گلویش گیرکرده و خفه شسده‌باشد. حرام 
است. سُْحَنقة و موف وَذة» هر دو از میته‌اند. ولی هدف از ذکر جداگانه ان این 
است که اهل جاهلیّت آنها را جایز می‌شمردند. 

ششم: فده یعنی آن حیوانی که در اثر ضربة شدید بمیرد مانند: مردن 
حیوان بر اثر ضربةٌ سنگ و چوب و غیره ... 

همچنین شکاری که قسمت نوک‌تیز تیر به آن بر خورد نکرده. بلکه در 
اثر ضربه از پای درآید جزو موقوذه است. 

حضرت عدی بن حاتم در خدمت رسول‌کریم ی آمده عرض کرد که من 
بسا اوقات از تیر معراض شکار می‌کنم اگر شکار از این یمیرد آیا من می‌توانم 
گوشت آن را بخورم؟ آن‌حضرت یه فرمود که: اگر شکار بر اثر برخورد تیر از 
جهت عرض مرده است آن در حکم موقوذه داخل است؛ لذا آن را نباید خورد 
و اگر از جانب تیزی به او اصابت کرده و آنرا جرح کرده باشد خوردن گوشت 
آن حسایز است. این روایت را جصاص با سنّدش در «حکام القرآن» نقل 
کرده‌است. البتّه شرط براین است که به‌وقت انداختن تیر بسم‌اله گفته و تیر 
انداخته شده‌باشد. فقها شکاری را که با گلوله تفنگ مرده‌یاشد جزو موقوذه به 
حساب آورده و حرام دانسته‌اند. امام حصاص از حضرت عبداله بن عمر نقل 
کر ده است که او می‌فرمود «المقتولة باالبندقه تلک الموقوذه» یعنی حیوانی که به 
وسیله تفنگ قتل شده موقوذه بوده و حرام است. امام اعظم. شافعی. مالک و 
غیره همه بر این متفق‌اند. (فرطبی) 

هفتم: «متردية» یعنی آن حیوانی که از کوهی يا تپه‌ای یا ساختمانی بلند یا 
در چاهی و غیره افتاده و یمیرد آن هم حرام است. بنایر این از حضرت عبداله 
بن مسعود روایت شده که اگر شکار بر کوهی ایستاده و شکارچی بر تیر بسم اله 
خوانده و به طرف آن انداخته و در اثر ضربه تیر به سمت پایین غلتید و مرد 


معارف القرآن ۷۸ ER‏ 


شت آن را نباید خورد. زیرا که در این صورت احتمال دارد که مرگ آن به 

ضربه تیر نبوده بلکه به صدمة غلتیدن باشد از این جهت جزو مترذیه است. اگر 
هنگام شکار پرنده تیر به او اصابت کرد و پرنده به آب افتاد و مرد خوردن 
گوشتش تش حایز نیست زیرا ممکن است مرگ آن پرنده در اثر غرق شدن در آب 
باشد. و حضرت عدی بن حاتم این مطلب را از رسول کریم ی روایت کرده 
اسست. (جصاص) 

هشنم: «طیحه» و آن عبارت از: حیوانی است که در اثر تصادف با ماشین: 
فطار و يا سیوانی دیگر بمیرد. 

نیم: حیوانی است که مرگ آن به وسیله پاره کردن حیوان درنده صورت 
گرفته است. بعد از بیان اقسام نه گانه‌ای که حرام است با توخه به جمله لاما 
دنه یک استثنا وجود دارد و آن این‌که اگر حیوانی در پنج مورد اخیر زنده 
یافت شد و سپس ذبح گردید خوردن گوشت آن جایز است. اين استثنا شامل 
جهار مورد ال نمی‌شود. زیرا که در «میتة» و «دم» امکان ندارد و خنزیر و 
«مااهل لغیر أله» فی ذاته حرام اند ذیح و یا عدم ذیح در آنها یکسان است. 

بنابر این حضرت على ا ابن عباس ا » حسن بصر ی و غیره 
سلف صالحین براین متقق‌اند که این استثنا از مابعد چهار قسم به «منخنقه» و 
مابعد متعلق است. بنابراین. مطلب آ ن این‌که اگر در تمام این صورتها حیوان 
زنده یافت شد علایم زندگی محسوس گردید و در ان حال به نام خدا ذیسح 
گردید. پس آن حلال است. برایر است که منخنقه باشد یا موقوذه یا متردیه و یا 
نطیحه, یا آن‌که آن را درنده‌ای پاره کند؛ از اینها در هر کدام که آثار زندگی 
محسوس گردید و ذیح شد حلال است. 

دهم: آن حیوان: حرام است که بر نصب. ذیح گردد. نصب آن سنگهایی 
هستند که دور وبر کعبه بر پا شده‌بودند و آهل حاهلیّت انها را پبرستش 
می‌کر دند و حیوانات را به نزد آنها آورده قربان می‌کردند و آن‌را عبادت قرار 


E ۲۳۷۹ EA 


می‌دادند. اهل جاهلیّت با خوردن همه این حیوانات که در خبائث داخل اند 
عادت داشتند. قرآن کریم همه اینها را حرام قرار داد. 

بازدهمین: جیزی که در این ايه حرام قرار داده‌شده است «استفسام بالاز لام» 
است. «ازلام» جمع «زلم» است آن تیری است که حاهلیت عرب برای این کار 
مقرّر کرده‌بود که توسط ان بخت ازمایی انجام می‌شد. انها هفت عدد تیر بودند 
به نزد خادم کعبه و روی هر یکی از آنها «نعم» یا «لا» و يا القاظ دیگری نوشته 
شده‌بود. وقتی کسی می‌خواست بخت خویش را بیازماید یا مقید و یا مضر 
بودن جیزی را در آینده بداند به نزد خادم کعبه می‌رفت و صد درهم به او 
نذرانه می‌داد و او آن تیرها را یکی یکی از ترکش بیرون می آورد اگر جنانجه 
روی تیر لفظ «نعم» وجود داشت کار را خوب و یا اگر نقظ «لا» یعنی نوشته 
نشده‌بو د ان کار را بد می‌دانستند و از انحام ان خودداری می‌کرد. و ذکر آنها در 
ضمن سلسلۀ حیوانات به این وجه آمده‌است که عرب به آين مسئله معتاد بو دند 
که چند نفر مشترکاً حیوانی را ذبح می‌کردند تقسیم گوشت بین افراد به قسید 
قرعه وسیله آن تیرها انجام می‌شد. و این نوعی قمار بود؛ زیرا به بعضی‌ها کمتر 
و به گروهی بیشتر و به عده‌ای اصلاً گوشت نمی‌رسید. 

بنایر این در ضمن بیان حرمت حیوانات. حرمت این روش کار هم بیان 
گردید علما فرموده‌اند که خبر از احوال و امور غیبی به وسیله اهل حفر يا دیدن 
نقوش دست یا فال گرفتن و امثال آن در حکم استقسام بالازلام است. و لفظ 
استقسام بالازلام گاهی بر قمار هم اطلاق می‌شود زیرا که در آن به طریق قرعه 
اندازی یا بلیط فروشی حقوق تعیین می‌گردد این هم به نص قرآن کریم حرام 
است که انرا قران کریم به تام (میسر» ممتوع قسرار داده است از این جهت 
حضرت سعید بن جبیر. مجاهد و شعبی فرموده‌اند که: همان‌طوری که عرب‌ها 
به وسیلة ازلام سهام استخراج می‌کردند مشابه آن در ارس و روم سهرهای 
شطرنج. میس و غیره وجود داشت و همة آنها در حکم ازلام هستند. (سنبری) 


معارف القرآن ۳۸۰ EH‏ 


«ذکُمْ فنق, یعنی هم چنین طریقه بخت آزمایی يا تقزر سهام. فسق و 
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گمراهی است. «َليَوْمَ ییسالَذِیْن روا ین ِیْنْکُم فلا تَحْشَوْهُم واخشون» یعنی امروز 
کقار از این‌که بر دین شما غالب بيایند مأْیوس شده‌اند بنابر این شما از آنان 
هیچ‌گونه احساس خطری نباید داشته باشید البته از خدا باید بترسید. این آیه در 
سال دهم هجرت در ححة الوداع روز نهم ذوالححة زمان وقوف در عرفات بر 
رسول کرم نازل شد هنگامی‌که مکه و تقریباً تمام سرزمین عرب فتح شده و 
بر تمام جزیرةالعرب قوانین اسلام جاری گشته بود. قبلاً کفار توطثه‌ای را 
تدارک می‌دیدند که جون مسلمانان در مقایسه با آنان کمتر و ضعیف‌ترند. 
ایشان را باید از پای درآورد. اما نزول این آیه بیانگر آن است که کقار حوصله 
و یا نیروی خود را از دست داده‌اند. بنابراین مسلمانان از آنان مطمئن شده باید 
به اطاعت و عبادت پروردگار خویش مشغول باشند. لیم اْمَلت کم دیْنکم و 
نْمَمت عَلَيْكَمْ نغمین و ضیّث لَکَمّالاسلام دیْنا"» این آیه شأن نزول بخصوصی دارد. 
زیرا نزول آن در روز عرفه که سیّدالایّام و مصادف شده‌بود با روز جمعه که 
دارای فضایل بی‌شماری است و در میدان عرفات نزدیک جبل الرزحمه که 
مکانی است مخصوص جهت نزول رحمت وقت بعد از عصر بوده که در 
عموم روزها هم وقت مبارکی است و به وییژه در روز جمعه که ساعت 
استجابت دعا طبق روایات بسیاری در همین است و روز عرفه با ویژگیهای 
بیشتر وقت بخصوص. استجابت دعاست. اولين اجتماع بزرگ مسلمانان است 
برای برگزاری مراسم حج که تقریباً در آن یکصد و پنجاه هزار صحابه کرام 
شرکت داشتند. رحمت للعالمین با اصحاب کرام در دامن جبل‌الرحمة بر شتر 
خویش «عضباء» سوار و در انجام بزرگترین رکن حج یسعنی وقوف در عرفه 
مشغول بود. در سایۀ این فضایل و برکات و رحمتها این آیه بر رسول کریم یاز 
نازل شد. صحاية کرام بیان فرموده‌اند که وقتی این آیه به وسیله وحی بر 
آن‌حضرت ی نازل گردید طبق معمول ثقل و سنگینی وحی آنقدر احساس شد 


EH‏ ۳۸۱ سوره مائدة 


که ناقه آن حضرت یت به تدریج خم گشته تا بر زمین نشست. حضرت عبدالله بن 
عباس می‌فرماید که این آیه تقریباً آخرین آیه قرآن است که بعد از آن آیه‌ای 
مربوط به احکام نازل نگردید»است. فقط جند آیة ترغیب و ترهیب است که 
نزول آنها بعد از این آیه بیان شده‌است. بعد از نزول این آیه آن‌حضرت ید فقط 
به مدت هشتاد و یک روز در قید حیات ماندندا' زیرا که در سال ۱۰ ه نهم 
ذوالحجة این آیه نازل شد و دوازدهم ربیع‌الاول سال ۱۱ ه آن‌حضرت علا 
وفات یافتند. این آیه که با این شأن و اهتمام نازل شده‌است مفهوم آن هم برای 
ملت اسلام و مسلمانان یک یشارت خیلی بزرگ و انعام عظیم و وجه امتیازی 
است. که خلاصه ان این است که معیار نهایی دین حق و نعمت الهی که در این 
جهان به بنی نوع انسانی اعطا شدنی بود آن‌روز تکمیل گردید. گویا که از زمان 
آدم 3 که نزول دین حق و نعمت الهی و ترویج آن شروع شده‌بود و در هر 
زمان و هر منطقه که بخشی از این نعمت به مناسب حال به نوع بشر داده‌می‌شد 
امروز آن دین و نعمت به صورت تکمیل به خاتم‌الانبیا و امّت ایشان ارزانی 
داشته‌شد. در اين. شأن امتیاز و سعادت سیّدالانبیاءتةٍ در تمام زمرة انبیا و 
رسل اظهار گردید و این در مقابلا تمام امم جهت اظهار شأن اين امّت مورد 
رحم قرار گرفته هم دلیل روشنی از این جهت بود که یک بار چند تفر از علمای 
یهود در خدمت حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب تة حاضر شده و 
عرض کردند که در قرآن شما یک چنین آیه‌ای خست که اگر بر يهود نازل 
می‌شد. روز نزول آن را جشن و عید می‌گرفتند. فاروق اعظمت؛ سوال کرد که 


۱ ا هه 1 ۲ eT‏ مہ ek‏ ا r‏ 
۱- از حساب فرق نهم ذوالحجه ر دوازدهم رییع‌الاول لازم می‌آید که آن‌حضرت نو پس از نزول این‌ابه نود 7 


۶ ام ایح‎ ٠ ری 2 ۰ ۹ 2 ا“ 5 ءِ‎ ê ۰ Fg 
۳۶۸ یک روز بافی بمانند نه هشتاد و یک. پس, حن همان است که مفتي رشیداحمد در احسن الغتاری ج ۲ء صر‎ 
شیر فان آن بش ر له > اد ‌ 1 ۱ ا‎ 
نرشته که وفات ن حضرت کی در یحم ريح ول سنه ۱۱ ھ بو دداست که ۳ ین حساب هشتاد و یک رد درست در‎ 


می‌اند وال اعلم. «مترجم» 


معارف القرآن YAY‏ سا 


آن کدام آیه است آتان همین آیه «َلْيَوْمَ کم لکُمْ دیْنکْم» را خواندند. حضرت 
فاروق اعظم خو در پاسخ به آنان فرمود ما می‌دانیم که این آیه در چه مقام و 
جه روزی نازل شدء‌است. که منظور شان روز عرفه و حمعه بود. اشاره به این 
موضوع بود که آن روز دو عید دربر دارد یکی عرفه دوم جمعه. 


اصول اسلامی برای برگزاری جشن 


در پاسخ فوق, حضرت فاروق اعظم ی به یک اصل اسلامی که تشانة 
امتیاز اسلام است اشاره فرمود و آن این‌که اسلام به‌جای برگزار کردن جشنهای 
روزهای تاریخی تولد یا ونات شخصیتها یا آزادی کشوری که در میان سردم 
جهان رواج یافته و مرادف با اشسخاص پرستی است اصول برای یسادگاری 
اهداف و مقاصد خاصی که در رشد جامعه اسلامی مؤثر باشد بجا گذاشته 
است. مثلاً خداوند حضرت ابراهیم َد را به خلیل الله خطاب کردند و به 
استناد آیات قرآنی از او امتحاناتی به عمل آمد و در تمام آنها به پیروزی کامل 
دست یافت. چنان‌که آیه ۱۳۴ بقره « اذا ابتلی ابرَاهيْم رب بکلماتِ فانئمُنٌ. همین 
مفهوم را ادا می‌کند. اما ته روز تولد و وفات او جشن گرفته شد و نه به روز 
تولد و وفات پسر او اسماعیل42 و والده ایشان و اسوال دیگر. یادگاری بر پا 

آری آنجه از اعمال ایشان متعلق به مقاصد دین بود نه تنها یادگار آنها 
حفظ گردید. بلکه فرض و واجب و جزء مذهب و دین نسلهای آینده محسوب 
گردید. فربانی, ختنه. سعی درمیان صفا و مروه. سنگریزه زدن در سه جای منی 
این همه یادگارها از افعال همان بزرگان‌اند. که آنان اینها را برای رضاجویی 
خداوند و پای مال کردن جذبات نفسانی و تعدیل تقاضای طبیعی انسان انجام 
داده‌اند. و در انها برای مردم هر فرن و زمان درس عبرت است که مردم برای 


AY‏ اش 


رضاجویی خداوندتعالی محبوب ترین چیز خود را پاید فدا کنند. در اسلام 
به‌جای این‌که روزهای تولد یا وقات کسی را یادگاری قرار دهند ایام عبادی را 
جشن می‌گیرند مانند شب برات. رمضان. شب قدر یوم‌عرفه. یوم عاشورا و 
غیره. در اسلام دو عید بیشتر وجود ندارد د. یکی عید فطر سعد از اتسمام ماه 
رمضان و آغاز اشهرالحج و دیگری عید قربان که بعد از فراغت احکنام حسج 
است. 
خلاصة مطلب این‌که از پاسخ فاروق چنین نتیجه گرفته می‌شود که 
مسلمانان نباید مانند يهود و نصارا و همانند دورة حاهلیت و اقعه‌های تار یخی 
را جشن بگیرند. امّا متأسفانه جاهلیّت جدید سبب شده تا فرهنگ غلط بعضی 
از کشورها یا مذاهب مانند جشن گرفتن روز تولد عیسی تاذ توشط مسیحیان, 
یعضی از مسلمانان روز تولد پیامیراکرمة را عید قرار دهند و به چراغانی 
کردن و شمع افروزی و تظاهرات خیابانی و امثالهم بپردازند و چنین عملی در 
روش صحابه کرام و تابعین و اسلاف اصلاً یافت نمی‌شود. در حقیقت حشن 
گرفتن چنین سالروزها و امثالهم در بین اقوامی رواج دارد که از حیث افراد 
عالی و شجاع که دارای کارنامه‌های حالبی باشد ققیر بوده و ناچاراً 
عملکردهای افراد انگشت شماری را افتخارات ی و یادگاریهای تاریخی به 
خاب می آورند. اگر رسم بزرگداشت سالروزها در اسلام رواج یاید باید 
روزمای تولد. وفات و سایر وقایع مهم و تاریخی یکصد و بیست چهار هزار 
پیامبر جشن گرفته شود که در چنین صورتی هیچ روزی از ایام سال خالی از 
روزهای سالگرد و تاریخی نخواهد بود و دائماً باید در این جشنها غرق باشیم. 
چنانچه زندگی نبیاکرم 5ة را بررسی کنیم از روز تولد تا زسان رحلت 
آن حضر ت ا کلیۂ کارهایی را که در حیات خویش انسجام داده نزول آیات 
قرآن بر آن‌حضرت ب هجرت. وقوع جنگهای ایشان مانند: غزوه بدر. احد. 
خندق, فتح مکه, حنین. تبوک و هم چنین هزاران معجزه‌اش و به عبارت دیگر 


معارف القرآن ۱ ۸۴ 
هر روز و هر ساعت رسول اکرم یا دارای یادگاری است. آیا مسلمانان باید 
آنها را حشن بگیرند؟ 

علاوء بر این بعد از پیامبر اکرم 23 یکصد و پنجاه هزار صحابه که هر یک 
الگویی از رسول خدایتَة هستند آیا سزاوار جشن یادبود نمی‌باشند؟ بعد از 
اکابر صحابه و اولیاء الله و علما و مشایخ قرار دارند که هر کدام شایسته چنین 
یادبود می‌باشد. و سرانجام بعد از او به میلیاردها خواهد رسید بنابر این اگر 
چنین مراسمی در حّ کسانی برگزار شود آیا بی‌انصافی نیست که حسق بقیه 
نادیده گرفته شود؟ حال اگر برای همه افراد و روزهای تاریخی آنها مراسمی در 
نظر گرفته شود نه تنها تمام ایام بلکه در هر ساعت چندین جشن باید برگزار 
گردد. بدین جهت است که رسول اکرمية و صحابه ایشان چنین روشی را از 
رسوم جاهلیّت به شمار آورده و از نظر. دور نگه داشته‌اند. گفتار فوق حضرت 
عمرفاروق اعظم اة دال یر این مورد است؛ حال به تفصیل معنی و مطالب آية 
فوق گوش فرا دهید. در این آیه حق تعالی‌جل‌شأنه به رسول کریم ی و امّت 
مرحوم بااعطای انعام خاصی بشارت داد. یکی اکمال دین. دوم اتمام نعمت و 
سوم انتخاب شریعت اسلام برای این امت. 

معنی اکمال دین را ترجمان القرآن حضرت عبدائّه بین عباس و غیره 
چنین بیان فرموده‌اند. که امروز تمام حدود و فرایض و احکام و آداب دين 
حق. تکمیل شدند؛ الان نه نیاز برای اضافه و ازدیاد چیزی بافی است و نه 
احتمال کاستن وحود دارد. رررح) 

از اینجاست که بعد از آن در احکام اسلام حکم جدیدی نازل نشد. و 
چند آیه که بعد از این نازل شد یا مشتمل بر مضامین ترغیب و ترهیب و یا که 
در تأکید احکامی بودند که قبلاً ذکر آنها رفته است و این امر منافی آن نیست که 
ثم مجتهدین احکام شرعی حوادث و واقعات جدید را مطایق اصول و اجتهاد 
بیان کنند. زیرا که قران کریم همان‌طورکه حدود و فرایض احکام شرعی را 


۲۸۵ سوره مائدة 
بیان کرده هم‌چنین اصول اجتهاد را در قرآن کریم متعین فرموده‌است. و 
احکامی که به وسیلة آنها تا قيامت استنباط گردد همه آنها از یک حیث احکام 
بیان کرد قران کریم محسوب می‌شوند زیرا که مطابق به ان اصول می‌باشند که 
قرآن بیان فرموده‌است. 

خلاصه این‌که مطلب اکمال دین طبق تسیر حضرت عبداله بن عیّاس 
این است که تمام احکام دین تکمیل گردید. الآن نه در آن نیاز به زاید باقی 
است و نه منسوخ شده احتمال کسر هست زیرا که بعد از آن متصلاً سلسلة 
وحی به وفات آن‌حضرت نی منقطع شدنی بود و بدون وحی الهی هیچ حکم 
قرآنی نمی تواند منسوخ قرار گیرد. و احکامی که به ظاهر مطایق با اصول 
احتهاد از طرف فقها و محتهدین اضافه شده‌است انها در حقیقت زیادی نیستند 
بلکه توضیح و بیان احکام قرآنی هستند. 

مراد از اتمام نعمت. غلبه و عروج مسلمانان و مغلوب و مفتوح شدن 
مخالفین ایشان است که ظهور آن به وسیلة فتح مکۀ مکرّمه و محو آثار جاهلیّت 
و عدم شرکت مشرکان در حج آن سال انجام گرفت. در این جا در الفاظ قران 
کریم این امر هم قابل توجّه است که با «دین» لفظ اکمال استعمال شده و با 
نعمت لفظ اتمام در حالی‌که به ظاهر هر دو لفظ به معنی یکدیگر و مرادف 
مفهوم می‌شوند. امّا در واقع مفهوم آن دو تا فرق دارد امام راغب اصفهانی در 
«مفردات‌القران» ان را چنین توضیح داده‌است که اکمال و تکمیل جیزی. 
عبارت از این است که آنچه مقصد و غرض از آن چیز بود انجام گرفت. و معنی 
لفظ اتمام اين است که اکنون نیاز و احتیاج به چیز دیگری تست معا این 
معنی اکمال دین این شد که آنچه مقصد از نزول قانون الهی و احکام دین بود 
امروز تکمیل گردید. و مقصود از اتمام نعمت این‌که اکنون سلمانان مسحتاج 
کسی نیستند. خود حق تعالی به آنان غلبه و قوت و اقتدار عنایت فرمود که به 
وسیلة آن می‌توانند احکام این دین حق را در جهان اجرا کنند. 
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معارف القرآن ۳۸۶ 


در این جا این امر هم قابل تأمّل است که دین به جانب مسلمانان و 
نعمت به طرف حق تعالی نسبت داده شده‌است به علت آن‌که ظهور دين به 
وسیله اعمال و افعال افراد امّت می‌باشد و تکمیل نعمت به راه راست از طرف 
حق تعالی اسست. (بن‌انتيی ننیرانتبم) 

با این تقریر این مطلب نیز روشن گردید که اکمال دين در امروز به این 
معنی تیست که دین انبیای گذشته ناقص بود بلکه همان‌طورکه در تفسیر 
(بحر محیط» به حو أله «قفال مروزی» منقول است که دين هر نبی و رسول به 
اعتبار زمان او کامل و مکمل بود یعنی در هر زمان هر دین و شریعتی که برای 
پیغمبری نازل گردید به لحاظ آن زمان و آن قوم. کامل و مکمّل بود. اما در علم 
خداوند این تفصیل ! از قبل وحود داشت که دیتی که در آن زمان و برای جتان 
ماش مکل اسه بای ایند و لل ستقیل مکتل نمی‌بشد پلکه آن متصوخ 
شده برای آنان شریعت و دین دیگری نافذ خواهد گردید. بر خلاف شریعت 
اسلام که از همه در آخر نازل گردید و از هر جهت و لحاظ کامل و مکمل است 
نه به زمان خاضی اختصاص دارد و ته به منطقه و کشور و يا قومی. بلکه تا 
قیامت برای هر زمان و هر منطقه و هر ملت این شریعت کامل و مکمّل است. 

انعام سوم: که در این آیه برای امّت مرحوم بیان شده‌است» این است که 
الله مز داه به وسیلة انتخاب تکوینی خویش دین اسلام را برای این امت برگزیده 
است که از هر حیث کامل و مکمّل است و نجات و رستگاری منحصر به آن 
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خلاصۀ کلام این‌که این آیه نشان داد که دین اسلام برای امّت مرحوم 


نعمتی برو است که به او بخشیده شده و همین دین است که آز هر حهت 


4 
قامل £ مکمل, تن ید یعرف او 1 دين دیگری می أ ید و نه در ان کمی و بیشی 
خواهد شد از ایتیجا بود که وفتی این ایه نازل گشت همۀ مسلمانان با شنیدن ان 
وی ۲ ۱ E‏ ان و ۳ 
عن لے لے تی خی تیگ یم وا رو اصظم فن کسه يەر او گر يه غالب شف 


آن‌حضرت بی علّت گریه را از او پرسید. عرض کرد که این آیه اشاره به این 
است که قیام شما در این جهان کم است زیرا که با تکمیل دین احتیاج ارسال 
رسول بر اورده شده رسول کریم ی انرا تصدیق فرمود. (تذیر ابن کثیر و بحر محیط د 
غیره» و با وفات ان حضرت ية بعد از هشتاد و یک روز این مطلب جامۀ عمل 
بشید ۱ 

ربط «ْمَن اضطرٌ فی مَحْمَصَةٍ» در آخر آیه به حیواناتی است که حرمت آنها 
در شروع آیه بیان شده‌است و مطلب این جمله حالت ویژه‌ای است از قاتون 
عمومی که اگر شخصی از شذت گرسنگی بیتاب شدء و خطر مرگ بر او عارض 
گردد. پس در چنین صورتی اگر او از حیوانات مُحَرَمْ در بالا چیزی بخورد بر او 
گناهی نیست. به شرط این‌که هدفش سیرشدن و استلذاذ نباشد بلکه به قدری 
بخورد که کیفیّت اضطرار برطرف شود. 

مطلب «َيْرَ مُتَجَانفِ لام همین است که در این خوردن. میل او به گناه 
نباشد. بلکه فقط رقع اضطرار باشد. در آخر فان اللة تور رَحيْم» اشاره به این 
مطلب است که این محرّمات در چنین وقت هم به جای خود حرام و ناجایزاند 
تنها به خاطر اضطرار برای این شخص. عفو گر دیده‌اند. 


و ی ام ای رتش مه وم 2 مره 3 
پستلونك ماذا احصل لهم" قل اأحسل لکُمّالطیَیتُه 
آز شمامی پر سندکه چه چیزی برای! یشان حلال است.بگوکه حلال است برای‌شماچیزهای پا کیزه 
نز aa‏ و بو و 3 4 ۳ و 
و آنچه آموخته! بد حیوانات شکاری رآیرای شکا رکه می آموز ید آنهاراا زآنچه خدابه‌ شما آموخته 
۳ هن و موم و ری © م وود o47‏ وه 
فکلوامما افسکن علیحم اد کروا اسم الله عله“ و اتق وا از 
پس‌بخورید ازآنچه نگاه‌داشته‌اند برای‌شما و یادکنید اسم‌خدا را برآن و بتر سید ازخداوند 


یقینآخداوند زود به حساب می‌رسد. 


ER YAXA معارف القرآن‎ 


ربط آیات 


در آیات گذشته یادآوری حیوانات حلال و حرام بود در این آیه نسبت به 
این معامله یک سوّال و جواب مذکور است بعضی از صحابة کرام نسبت به 
شکار سگ شکاری و باز سوال کردند که در این آیه حواب آن مذکوراست. 
۱ خلاصة تفسیر 


مردم از شما می‌پرسند که (از حیوانات شکار شده سگ و باز) کدام حیواتات 
برای ایشان حلال شده‌است (یعنی حیوانات شکار که به ذبح حلال می‌شوند آیا به 
شکار کردن سگ و باز هم حلال می‌باشند یا که تنها بعضی حیوانات بخصوص حلال 
می‌شوند یا مطلقاً هیچ کدام حلال نمی‌شوند و آنچه حلال می‌شوند آیا برای آنها 
شرایطی هم هست) شما (در جواب) بگویید که همه حیوانات حلالی ( که‌از نوع 
شکار قبلاً حلال‌اند همه آنها به وسیله شکار سگ و باز هم) حلال قرار داده‌شده‌اند 
(اين جواب جزء اول سوال است. جواب جزء دوم در آینده این است که برای حلال شدن 
شکار سگ و باز چند تا شرط است و آن این‌که) حیوانات شکاری را (مانند سگ و باز 
که) شما (به طور ویژه که بیانش آینده می‌آید) بیاموزید (اين شرط اوّل است) و شما 
آنها را (بر شکار) هم بفرستید (اين شرط دوم است) و به انها (آموختن را که در بالا 
ذ کرکردید) به این طریق بیاموزید که به شما خداوند (در شریعت) آموخته است (و 
آن طریقه این است که به سگ آموخته شود که شکار را بگیرد و از آن نخورد و به باز 
آموخته گردد که هرگاه صدا شود | گرچه دنبال شکار هم باشد آنرا گذاشته باز گردد این 
توضیح شرط اول است) پس چنین حیوانات شکاری هر حیوانی را که برای شما 
بگیرند آن را بخورید (اين شرط سوم است که علامت آن در طریقه تعلیم بیان شد. 
پس | گرسگ به خوردن شکار مشغول باشد یا باز به صدا کردن بر نگردد پس مفهوم 


می‌کر دد که وقتی این حیوان به گفتار او نیست پس شکار را هم برای او تگرفته است بلکه 
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برای خود کرفته است) و (وقتی که آن حیوان شکاری را بر شکار می‌فرستید پس) بر آن 
(حیوان یعنی به وقت فرستادن آن) اسم خدا را ببرید (یعنی بسم الته خوانده بفرستید. 
این شرط چهارم است) و (در تمام امور) از خدا بترسید (متلا چنان در شکار سرکرم 
نباشید که از نماز و غیره غافل گردید یا چنان حریص نباشید که بدون از شرایط حلت. 


آن حیوان را بخورید) یقیناً خداوند زود به حساب می‌رسد. 
معارف 9 مسابل 


در سؤال و جواب فوق الذکر چهار شرط برای حلال شدن شکار سگ و 
باز و غیره ذکر شده‌است. اول این‌که سگ و یا بازی که خصوصاً برای شکار 
تعلیم یافته باشند. مثلاً وقتی شما سگ را رها کنید آن شکار را گرفته نزد شما 
بیاوود و خود به خوردن آن مشغول نباشد و برای باز این اصول مقرّر شده که 
وقتی شما آنرا فرا خوانید فوراً برگردد اگر چه در تعقیب شکار باشد. وقتی که 
این حیوانات شکاری چنین تعلیم دیده‌باشند ثابت می‌گردد که آنجه شکار 
می‌کنند برای شماست نه برای خودش. در جنین حالتی شکار ان حیوانات 
شکاری. شکار خود شما محسوب می‌شود و اگر گاهی آنها بر خلاف این تعلیم 
پروند مثلاً سگ خود به خوردن شکار مشغول باشد یا باز به صدای شما باز 
نگردد پس این شکار برای شما نبوده بنابر این خوردن آن جایز نیست. 

شرط دوم: این‌که شما فوراً با ارادۂ خویش سگ یا باز را در عقب شکار 
رها کنید. جنین نباشد که آنها خود بخود در عقب شکار رفته آن را شکار کنند. 
بیان این شرط در آية مذکور از لفظ «مَكَلْبيْن» شده‌است. اين لفظ در اصل از 
تکلیب مشتق است که معنی اصلی آن آموختن سگهاست. سپس به معنی 
آموختن عموم حیوانات شکاری و رها کردن آنها در پشت سر شکار هم مستقل 
شده‌است. صاحب حلالین وا به ارسال تفسیر کرده که معنی آن رها 
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کردن در پشت سرشکار و نیز این قول در تفسیر قرطبی هم منقول است. 

شرط سوم: این است که خود حیوان شکاری شکار را نخورد بسلکه نزد 
باتوی اوه کی ات رسای ختداست, 

شرط چهارم: ای ن‌که وقتی سگ شکاری یا باز را بر شکار رها می‌کنید «بسم 
الله» خوانده شود و سپس رها گردد. هرگاه تمام این شرایط جهارگانه تکمیل 
شدند پس اگر حیوان تا زمان رسیدن شما مرده بود باز هم حلال است نیاز به 
ذبح ندارد. وگر نه بدون ذبح برای شما حلال نخو اهد شد. 

نزد امام اعظم ایوحنیفه شرط پنجم این هم هست که اين حیوان شکاری 
شکار را جرح هم بکند و در لفظ «جوارح» اشاره به این شرط هم موجود است. 

مسئله: این حکم حیوان وحشی است که در کنترل کسی نیست و اگر 
حیوان وحشی در کنترل کسی باشد پس آن بدون ذبح قانونی حلال 
نخواهدشد. در آخر آیه جنین هدایت گردید که به وسیله شکار خداوند 
حیوانات را حلال کرد اما چنان در پی شکار قراو گرفتن که از نماز و احکام 
شرعی غفلت شود جایز نیست. 


الم أجل یت وام این نب جل نم و 
امروزحلا ل‌گردانیده‌شدبرای شماهمه‌چیزهای یا کیزه وطعام‌اهلکتاب‌حلال است‌برای شماو 
طا فك كل له وا لخن امن ار منت والمَحضلت مین لد ین 
ار تن است برای آنان و زنان یا کدامن ابماندار و زنان با کدامن از کساتی که 
ات ا من 3 اذا ات توس اخورهن 
داده‌شدداند کتاب پیش از شما وقتی که بدهید به انتان مهر !یشان را در حالیکه 


درقیددرآورنده باشین نه شهوت ران و ته دوست پنهانی گیرنده و هر که منکر ایمان باشد 
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فقذ خبط عَمَلة و هو فیالاخرة من الخسر ین 4۵ 


عمل او ضایع شد واودر آخرت از زیان کاران است. 
۰ موه 
خلاصه تفسیر 


امروز (همان طورکه انعام دینی ابدی به شما عنایت کردید که به | کمال‌دین 
مشرف شدید هم چنین انعام دنیوی ایدی هم به شما عذایت کردید که) برای شما 
جیزهای حلال ( که‌پیش از ابن حلال شده‌بودند برای همیشه) حلال گذاشته شدند 
( که‌کاهی متسوخ نخواهند شد) و ذبیحۀ کسانی که (یبش از شما) کتاب آسمانی داده 
شده‌بودند (یعنی بهود و نصارا هم) برای شما حلال است (حلال شدن آن چنان 
بقینی است که) ذبیحة شما برای آنان حلال است و زنان پارسا هم که مسلمان 
باشند (برای شما حلال‌اند) و (همچنان‌که حلال شدن زنان مسلمان بقینی است همچنین) 
زنان پارسا از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب (آسمانی) داده شده‌است 
برای شما (حلال‌اند) وقتی که شما معاوضه آنان‌را به آنها بدهید ریعنی اکرچه 
مهردادن شرط نیست اما واجب است و زنان مذکور که حلال‌اند پس) به این طرز که شما 
آنها را زن قرار دهید (یعنی در نکاح خود در آورید که شرایط آن در شرع معلوم است) 
نه این‌که علانیه بدکاری کنید و نه در خفا آشنایی برقرار کنید (همه اینها احکام 
شرعی هستند که ایمان آوردن بر آنها فرض است) و هر کسی که به (چبزهایی که) 
ایمان (به آنها اورد) کفر کند رمثلا از حلت حلال قطعی و حرمت حرام قطعی انکار کند) 
پس (هر) عمل (نیک) آن ضایع (و برباد) می‌گردد و آن شخص در آخرت کامل؟ 
زیانکار می‌شود رپس حلال را حلال قرار دهید و حرام را حرام.) 


معارف القرآن ۳۹۲ .یی 
معارف و مسابل 


در اوّلین آية سور: انعا حلت بهیمةالانعام یعنی حیوانات اهلى 
گوسفند. گاو. گاومیش و غیره بیان شد و در آنه سوم تفصیلی از نه قسم 
حیوانات حرام آمد امّا از این تقصیل در جمله اوّل آن خلاصة تمام اين باب را 
جنین توضیح داد که در ان خاصیّت حلت و حرمت حیوانات و نیز یک معیار و 
قانونی هم معلوم گشت. 

می‌فرماید: الوم احل لکمّالطنَبْت» یعنی امروز برای شما حلال شدند همه 
جیزهای پاک و تمیز- و مراد از امروز آن روزی است که در آن این آیه و آیات 
قبل از این نازل شدند. یعنی حجَةالوداع یوم عرفه سال ۱۰ ه .مطلب این است 
که همان طورکه امروز برای شما دین کامل و مکمّل گردید و نعمت اله تعالی بر 
شما به اتمام رسید هم چنین چیزهای پاکیزة خداوندتعالی که قبلاً هم برای شما 
حلال بودند به طور دایم برقرار حلال ماندند و احتمال نسخ انها مر تفع شا 
زیرا که سلسلة وحی داشت منقطع می‌شد. 

در این حمله بیان حلت طیبات است و در ای ۱۵۷ سورة اعراف فرموده: 
«یحل لهم الطَيَبْت و يرم علنهم الحبانت» یعتی طیّبات را برای آنان حلال می‌کند و 
خبائث را بر آنان حرام می‌گرداند. در این جا در مقابل طیات خبائث را آورده 
حقیقت هردو لفظ توضیح داده‌شد. در لغت طیبات به چیزهای پاکیزه و مرغوب 
گفته می‌شود و در مقابل آن به جیزهای گندیده و فابل نفرت خبائث گفته 
می‌شود. بنایر اين. این جمله آیه چنین نشان می‌دهد که هر چیز پاک و تمیز که 
پاکیزه و مفید باشد برای انسان حلال گردیده و انجه گندیده و قابل نفرت و 
مضرّ است. حرام شده‌است. و دلیلش این‌که انسان مانند سایر حیوانات نیست 
که مقصد زندگی آن در جهان در خورد و نوش و خواب و بیداری و زنده‌شدن 
و مردن مسحدود باشد. او را خدا مخدوم کاینات و برای مقصد ویه‌ای 
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آفریده‌است و آن مقصد اعلی بدون اخلاق پاکیزه به‌دست نمی‌آید. زیرا انسان 
ید اخلاق سزاوار این نیست که به او انسان گفته شود. 

بنابر این قرآن کریم در مورد چنین افرادی فرموده: «بل هم اضل» یعنی آنان 
از حهارپایان هم گمراء‌تراند. وقتی که مدار انسانیّت بر اصلاح اخلاق. است 
پس هر جیزی که اخلاق انسانی را گندیده و فاسد می‌کند باید انسان از انها دور 
نگهداشته شود. و هر کس می داند که اشیا اطراف و محیط بر اخلاق انسانی 
تأثیری دارند و این روشن است که وقتی اخلاق انسانی از اشیا اطراف متأثر 
می‌باشد پس از چیزهایی که جزو بدن انسان می‌باشد بیشتر متأثر خواهد شد 
بنابراین تمیز دادن در تمام اشیاء خورد و نوش الزامی است. در آمد دزدی: 
راهزنی. رشوه ریاء قمار» و حرامهای دیگر که جزو بدن می‌باشند. لزوماً او را 
از انسانیت دور و به شیطنت نزدیک می‌گردانند. 

بنایر این قرآن کریم در ای ۵۱ سورة موّمنون می‌فرماید: ابْهاالرْضُل كلَوا 
من الطَيَبْت وَاعْمَلْوا َالخاه در این آیه قبل از انجام عمل صالح به خوردن حلال 
دستور داد. زیرا عمل صالح بدون استفاده از حلال انحام نمی گیزاق. 

به خصوص در خوردن گوشت که قسمت مهمّی از آن جزو بدن انسان 
قرار می‌گیرد. به همین دلیل در استفاده از آن باید بیشتر احتیاط کرد تا خدای 
نکرده از گوشت حرامی حزو غذا نگشته و منحر به فساد اخلاق نگردد. صر 
گوشتی که دازای میکروب بوده و برای انسان ضرر داشتهباشد اسلام: خوردن 
آن را منع کرده‌است و در شریعت از جمع خبائث است. زیرا سیب فساد جسم 
یا روح و یا هر دو می‌گردد یا به عبارت دیگر بدن و با اخلاق خوب انسان را از 
بین می‌برد. بنابراین. حرام قرار داده‌شده‌اند. در عوض اشیای پاک و پاکیزه که 
سبب تقویت روح و جسم می‌گردد و اخلاق نیکو را سبب می‌گردد حلال 
گر دانیده‌است. منظور این‌که جملة قرآن پاک «احلّ لکمالطتَن» بیانگر احوال و 
فلسفة حرام و حلال است. 


ر 


معارف القرآن 14۴ ا 


اکنون می‌پردازیم به بیان این که چه چیزهایی از خبائث و کدام اشیا از 
طیبات به شمار می‌روند. انهایی که پاک و تمیز بوده و برای انسان مفیدند حزو 
طیّبات و آنهایی که مضرّ و نفرت آور و گندیده‌اند از خبائث به شمار می‌روند. 
لذا اسلام آنها را حرام قرار داده‌است. زیرا انسانی که دارای طبع سلیم باشد از 
حیوانات مضر مانند: مردار خون. و امثالهم نفرت دارد. بسا اوقات با غلبة 
رسوم زمان جاهلیّت تشخیص بین خوب و بد مرتفع و خیث بعض چیزها پنهان 
می‌ماند در جنین مواردی قضاوت انبیا بر همة حخت است. زیرا از همه افراد 
بشر برخی دارای طبعی سلیم و پاکترند و خداوند تعالی به طور خاصّی تربیت 
آنان را به عهده گرفته و برای این‌که قلب و روان و اخلاقشان از محیط فاسد 
بیرون محفوظ بماند. فرشتگانی را به عنوان نگهبان آنان مقرّر فرموده‌اند بنایر 
این هر آن چیزی را که پیامیران از خبائث شمرده‌اند و يا از طیّبات به حساب 
دماین خف اه 2 ثث یا طییات است. از زمان حضرت توح تا عهد 
میارک رسول اله حرمت خنزیر و مردار و غیره به وسیله تمام پیامبران بیان 
شده‌است. لذا واضح و روشن است که جنین اشیابی از خبائث به شمار 
می روند و انسانهای سلیم الطبع هر زمان آنها را مضر و گندیده می‌دانند. 

حصضرت شا ولی‌الّه مسحدت دهلوی بب در «حجةاله البالغه» بيان 
فرموده‌است که اگر خوب دقت شود تمام آنچه را که اسلام حرام قرار داده‌است 
از دو حالت خارج نمی‌باشند. 

ال این‌که ان حیوان به اعتبار فطرت و طبیعت خویش خبیث باشد. 

دوم این‌که طریق ذیح آن اشتباه باشد که در نتیجه جزو ميته و مردار قرار 
می گیرد. 

در ایۀة سوم سورۀ مائده نه مورد از حرام بیان شد که خنزیر (خوک) از 
گروه ال است. و هشت مورد دبگر جزو گروه دوماند. 

قرآن کریم و بحرم غلبم الخبانث. فرموده اجمالاً به حرمت تمام حیوانات 
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خبیث حکم صادر فرمود و تفاصیل چند چیز از آن را قران صراحتاً بیان فرمود. 
ی EE‏ مت e‏ 
رسول‌اکرم بت محوّل فرمود. آن‌حضرت ب یکی از علایم خبث را چنین بیان 
فر مو د. تمام حیواناتی که انسانهایی مورد غضب خدا قرار گرفته به شکل آنها 
تخیر چهره یافته‌اند خبیث و حرامند؛ مثلاً در قرآن بیان شده «و جعل منهم الفرده و 
الخنازبر, یعنی بعضی آقوام در شکل (خوک) و میمون از جهت سرا مسیخ شدند. 
بدین ترتیب ابت گردید که این دو نوع از حیوانات بالطبع در خبانث داخل‌اند. 
که اگر طبق مقررات ذبح بگردند باز هم حلال نمی‌گردند و بسیاری حیوآنات 
چنین اند که از افعال و آثار آنها عموم طبائع خبث آنها را احساس می‌کنند مانند 
حیوانات درنده که کارشان مجروح کردن حیوانات دیگر و دریدن و خوردن و 
سخت دلی است. 

لذا وقتی که فردی نسبت به گرگ از آن‌حضرت 5 سژال کرد فرمودند 
که: آیا انسان می تواند آن را بخورد؟ هم چنین بسیاری حیوانات جنین‌هم هنتك 
که خصلت انها ایذا رسانی و ربودن جیزهاست مانند: مارء کزدم. خفاش: 
مگس یا عقاب و باز و غیره... 

ینابر این آن حضر ت ن بیان فرمودند که: حیوانات درنده سانند- شیر 
گرگ. و غیره و پرندگانی هم چون عقاب. باز و امثالهم که به وسیلة چنځال 
شکار می‌کنند همه حرام‌اند- علاوه بر این حیواناتی که در ذات آنها ست و یا 
تلوّث به نجاست وجو د دارد مانند: موش. حیوان مرده‌خوار يا الاغ و عیره که 
مضر بودن آنها بر هیچ انسانی پوشیده نیست نیز حرام‌اند. 

خلاصة مطلب این‌که حیواناتی که شریعت اسلام آنها را حرام قرار داده 
بر دو نوع‌اند. یک نوع آنهایی ستند که ذاتاً خبث در وجود انها قرار دارد. نوع 
دوم حیواناتی است که فی‌ذاته خبث ندارند اما ذبح انها به طریقه شرعی که 
خداوند مقرر کرده‌است صورت نگیرد و یا اصلاً ذبح نمی‌شوند و مردن آنها به 
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وسیلۀة تصادف و ضربه دیگری صورت بگیرد یا در موقع ذبح نام غیراله برده 
شود و یا اين‌که به‌وقت ذبح نام کسی برده نشود ولی نام خدا ترک گردد. ذبح 
چنین حیوانی در شرع اعتباری ندارد و همانند آن می‌ماند که بدون ذیح هلاک 
گر دانیده شده‌است. 

آنچه مورد توخه است این‌که تمام خوردنیها و نوشیدنیهای انسان از 
عنایات حو حق تعالی است و به جز از حیوانات خوردن و یا نوشیدن بقیة چیزها 
بدون گفتن بسم الله یا لله اکبر حرام نمی‌شوند. اما گفتن بسم الله مستحب است. 
در صورتی که ذبح حیوانات واجب و ضروری اسث و چنانچه عمداً از ذکر نام 
خدا در موقع ذبح خودداری کند گوشت ت حیوان حرام و مردار می‌گردد. 

اگر کسی عمداً در وقت ذبح بسم اله را ترک کند حیوان مردار و حرام 
قرار می‌گردد در این چه حکمت و فلسفه است؟ فلسفه و یا حکمت این امر در 
ذیل بیان می‌گردد. 

اگر اندکی تفکر شود. معلوم می‌گردد که ارواح حیوانات از یک جهت 
برابرند. بنابراین باید کشتن و یا ذبح کردن یک حیوان به خاطر استفاده از 
گوشتش برای حیوانی دیگر جایز نباشد. حال می‌بینیم که چنین امری را خداوند 
جایز قرار داده‌است و چنین نعمتی بزرگ را به انسان ارزانی داشته‌است حداقل 
لازم است شکر این نعمت با ذکر نام لله هنگام ذبح به‌جای آورده شود. 

اما خلقت غلات. حبویات و مو جات و غیره جر آن است كه انسان 
جهت رفع نیازهای خود از آنها استفاده کند لذا در هنگام مصرف آن گفتن بسم 
الله مستحب است نه واحب و ضروری . 

دلیل دیگر این‌که جون در زمان حاهلیّت مشرکان به هنگام ذبح حیوانات 
نام بتهای خود را به زبان می‌آوردند شریعت اسلام برای از بین بسردن چنین 
روش غلطی و جایگزین کردن نام درست و مناسیی, ذکر نام اله را لازم و 
ضروری قرار داد و اگر نه گذاشتن رسم و عادت رایج. مشکل بود. 


سا ۳۹۷ سوره ماندد 


تا اینجا تشریح برای اوّلین جمله ايه بود جمله دوم این است - .و طعاء 
این وتو الب جل کم" و طعَامَكُم جل له یعنی طعام اهل کستاب بسرای شما 
حلال و طعام شما برای انان حلال است. مراد از طعام نزد جمهور صحابه و 
تاپعین ذبیحۀ اهل کتاب است. از حضرت عبداله بن عیّاس. ابوالدرداء ابر اهیم. 
قتاده. سدی. ضحاک و محاهد رنی"تعب, همین منقول است. رر,-:.. 

زیرا در بقية طعامهاء اهل کتاب و بت پرستان و مشرکان همه مساوی 
هستند. که اگر نان لپه. آرد. برنج. میوه و غیره که به ذبح نیاز تدارند و به طریته 
حایز از دست کار حاصل شوند خوردن انها برای مسلمانان حایز است و ار 
از دست مسلمانان به آنان پرسند برای آنان هم حلال‌اند. 

بنابراین خلاصه مضمون این حمله این است که ذبیحۀ اهل کتاب برای 
مسلمانان و ذبیحۀ مسلمانان برای اهل کتاب حلال است. اکنون در این جا حند 
سوال مطرح است. اوّل اين‌که طبق اصطلاح قرآن و سنت اهل کتاب چه کسانی 
هستند؟ و مراد از کتاب جیست؟ و آیا برای اهل کتاب لازم است که درست و 
صحیح بر کتاب خویش عمل کنند؟ 

واضح است که مراد از کتاب هر نوشته‌ای نمی‌باشد بلخه منظور کتاب 
آسمانی است. که از حانب خداوند نازل شده‌باشد. و قرآن صحت آن را تایید 
نماید. مانند: تورات. انجیل. زبور» صحف موسی. صحف ابراهیم و عیره. بنایر 
این مللی که بر جنین کتابی ایمان دارند و آن را وحی الهی قرار می دهند ته به 
وسایل یقینی قرآن و سنت کتاب بودن آنها ابت نباشد آن ملل در اهل کتاب 
داخل نمی‌باشند. مانند مشرکین مکه. محوس. بت‌پرستان هند. بودایی. اریایی. 
سیک و غیره؛ از این مطلب معلوم می‌گردد که بهود و نصارا که بسرتورات و 
انجیل ایمان دارند به اصطلاح قرآن در اهل‌کتاب داخل‌اند- یک ملت سومی 
هست که به آن صایئین می‌گویند. برخی براین باورند که صابئین به کسانی گفته 
می‌شود که به زبور داودءیٌّ ایمان دارند و اگر چنین افرادی به تحقیق وجود 
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داشته باشند از اهل کتاب به شمار می‌روند؛ بر بعضی در اثر تحقیق, هویّت آنها 
مشخص شده که با زبور ارتباطی ندارند و ستاره پرستند لذا آنان را از جزو بت 
پرستان و مجوسان شمرده‌اند در هر صورت افرادی‌که به اتقاق. اهل کتاب گفته 
می‌شوند تنها بهود و نصارا هستند. پس حاصل این حکم قرآنی این شد کسه 
ذبیحة يهود و نصارا برای مسلمانان و ذبیحة مسلمانان برای يهود و نصارا 
حلال است. 

الآن این امر قابل توخه است که آیا برای اهل کتاب گفتن و فهمیدن يهود 
و نصارا شرط است که آنان درست بر تورات و انحیل عمل داشته باشند یا 
این‌که پیروان تورات و انحیل تحریف کننده و شریک قرار دهندگان عیسی 3 
به خدا هم در اهل کتاب محسوب می‌شوند. پس از تصریحات بی‌شمار قران 
کریم واضح است که برای اهل کتاب بودن تنها اینقدر کافی است که انان بر 
یک کتاب آسمانی قایل و مذّعی اتباع آن باشند. هر چند پیروی آن به گمراهی 
میتلا باشند. قرآن به آنان لقب اهل کتاب داده در مواقع مختلف و متعدد بیان 
کرده‌است. که ایشان کتب آسمانی خود را تحریف می‌کنند؛ چنان‌که در اية ۴۶ 
سورۀ نساء فرموده: «بْحَرفوَن الکلم عَن مَوَاضعه» و چنین هم فرمود که يهود حضرت 
عزیر بإ را پسر خدا گفته و نصارا حضرت عیسی نب را چنان‌که در آیۀ ۲۰ 
سورة توبه فرمود: «قالّت لبود عْرْیر بِنْ لته و قالت اللضاری المَسیِح بن الته» با اين همه 
احوال و اوصاف. قرآن آنان را اهل کتاب قرار داد. پس معلوم شد که يهود و 
نصارا تا وقتی که کاملاً بهودیّت و نصرانیّت را ترک نکنند در اهل کستاب 
داخل‌اند. هر جند در عقاید فاسد و اعمال سیئه مبتلا باشتد. امام حصاص در 
«احکام‌القرآن» نقل کرده‌است که در عهد خلاقت حضرت فاروق اعظم ب یکی 
از والیان و استانداران او نامه‌ای نوشت و جنین بیان داشت که در اینجا مردمانی 
هستند که تورات را می‌خوانند و تعظیم یوم السبت یعنی. روز شنبه را سانند 
بهود بحای می‌آورند اما به قيامت ایمان ندارند. با ایشان چگونه باید رفتار 
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کرد؟ حضرت فاروق اعظمت: در جواب نوشتند که آنان در گروهی از اهل 
کتاب قرار داده‌می‌شوند, ‏ 

دهریها که تنها اسماً بهود و نصرانی‌اند و در حقیقت دهریه می‌باشند در 
این داخل نیستند. امروز عده‌ای از يهود و نصارای ارویا. افرادی هستند که از 
نظر آماری جزو بهود و یا نصرانی هستند امّا در حقیقت آنان به وحود خدا و 
هیچ مذهبی قایل نیستند؛ نه تورات و انحیل را کتاب خدا و نه مرسی و عیسی 
بت را نبی و پیغمبر خدا می‌دانند. این روشن است که به سبب نام مردم 
شماری نمی توانند در حکم اهل کتاب داخل باشند. در باره نصارای بنی تغلب. 
حضرت علی:..- فرموده که ذبیحه ایشان حلال نیست. علتش را جنین بیان 
فرموده‌اند که آنان از دین نصرانی بجز از شراب‌خواری چیز دیگسری یاد 
نگر فته‌اند. فرمایش حضرت علی>د, جه از این قرار است: 

روی ابن الجوزی بسنده عن علی اک قال «لا تاکلوا من ذبانح نصاری بنی تغلب فانهم 
لم يتمسكوا من‌النصرانية بشیء الا شربهم الخمره رواه الشافعی بسند صحیح عنه. 


[تغسیرمظیری هر ۳۲. ج ۳. مانده) 


ابن جوزی با سند صحیح از حضرت علی رد بب نقل کرده‌است که 
ذبایح نصارای بنی تغلب را نخورید زیرا که آنان از مذهب نصرانیّت غیر از 
شراب خوردن حیز دیگری یاد نگرفته‌اند. امام شافعی هم با سند صحیح این 
روایت را نقل فرموده‌است. 

حضرت على ت نسبت به نصارای بنی تغلب اطلاع داشت که 
لامذهب‌اند و نصرانی نیستند؛ اگر چه نصرانسی گفته می‌شوند بنابر این از 
خوردن ذبایح انان منع فرمود. تحفیق حمهور صحابه و تابعین این است که 
ایشان هم مانند عموم نصارا می‌باشند و کلاً منکر دین نیستند بنابراین ذبایح 
ایشان را نیز حلال قرار داده‌اند. 


و قال جمهور الامة ان ذبیحة کل نصرانی حلال سواء من کان من بنی تغلب او غیرهم 


E‏ ۳.۰ سل 


و گفالک النهوت. قرطي صر ۷۸ ج ۶) 

د حمهور امّت گفته‌اند که ذبیحه نصرانی حلال است گر جه از بنی تغلب 
باد يا علاوه بر آنان به گروه و قبیلۀ دیگری وایسته باشند و هم چنین ذبیحه هر 
نوع بهود هم حلال است. خلاصه این که اگر به طور قطع معلوم گردد که نصارا 
منکر خدا هستند یا حضرت موسی و عیسی لا را پیغمبر نمی‌دانند از جمع 
اهل کتاب به حساب نمی‌ایند. 


مراد از طعام اهل کتاب جیست؟ 


طعام در لغت به معنای اشیای خوردنی است و از دیدگاه لغت عرب همه 
اشبای خوردنی را شامل می‌شود. امّا در این مبحث منظور از طعام به اتفاق نظر 
جمهور علمای امّت گوشت ذبایح اهل کتاب است. زیرا بغیر از گوشت در بقیه 
اشیای خوردنی بین اهل کتاب و کقار فرق و امتیازی وجود ندارد. در این مورد 
که اشیای خشک چون گندم. نخود. برنج و میوه و غیره از دست کافر حلال و 
جایز است هیچ کسی اختلاف نظر ندارد. اما خوراکی که به وسيلة دست 
مشرکان تهیه شود. جون در شستن ظرف و ظروف انها اعتماد نیست. اجتناب 
از مصرف آن شرط احتیاط است الا به ضرورت شدید. هم چنین اگر به‌وسيلة 
اهل کتاب باشد زیرا احتمال نجاست در هر دو گروه مساوی است. بنابرایین 
چون در ضام اهل کتاب و کار فرق دیگری وجود ندارد مراد از طعام اهل 
کتاب در آیۀ سذکور ذبایح ایشان است. قرطبی که امام در تفسیر است 
می نو یسد: 

«والطعام اسم لما يوكل و الذبائح منه و هو ههنا خاص بالذبائح عند كثير من اهل العلم 
بالتأویل و اما ما حرّم من طعامهم فلیس بداخل فی‌عموم الخطاب». (فرطبی ص۷۷ ج ۶) 
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می‌شود و در این آیه نزد بیشتر اهل علم لفظ طعام بالخصوص برای ذبایم 
استعمال گردیده‌است و آنچه از طعام اهل کتاب برای مسلمانان حرام اسب 
عموم این خطاب داخل نیستند بعد از این امام قرطبی برای مزید تفصیل جنیر 
بیان فرموده‌است: 

«لا خلاف بين العلماء ان ما لا یحتاح الى ذ کاه کالطعام الذی لا محاولة فد كالفاكية وال 
جایز اکله اذ لا يضر فيه تملك احد و الطعام الذی تقع فيد المحاوله على ضر اجدهما مت 
فيه محاولة صنعة لا تعلق لها بالدین کخبزة الدقیق و عصرة الز یت و نجوه فهداان نجس مر 
الذمی فعلی وجه التقذر-و الضرب الثانی التزكية التى ذکردا انها هی النی بحناح الى اند نن و 
النية فلما كان القیاس ان لا تجوز ذبائحهم كما نقول انه لاصلاة لهم و لا عبادة مفبوله و حع 
الله تعالی فى ذبائحهم على هذهالامة- و اخرجها النص عن القیاس على ما ذکر دامن قول 
ابن عباس» (قر طبی سرره مانده صر ۸۷ ج ۶) 

علما مصرف جیزهایی را که احتیاج به ذبح ندارند مانند میوه و گندم و و 
غیره را که تصرّف در آنها واقع تھی شود این داتشه انو از ات یلک سس 
در آنها جندان مضر نیست؛ البته آن خوراک که انسان در آن فدری عمل می‌کند. 
آنها بر دو قسم‌اند: یکی آن‌که در آن جنین کاری بکند که با دین ار تباط نداشته 
باشد مانند پختن نان از آرد و غیره اجتناب از چنین چیز کافر ذمّی مسنی بسر 
کراهت طبعی می‌باشد و قسم دوم آنکه در آن عمل زکات انحام مي‌گير د که د: 
آن نیاز به دین و نیت هست پس اگر چه مقتضای قیاس است که ان عمل زکات 
آنان هم مانند نماز و روزه آنان نباید مقبول باشد؛ اما الله تعالی به طور و یام 
برای این امّت ذبایح ایشان‌را حلال گردانید و طبق قول حصرت این عتاس ی 
این مسئله را بر خلاف قیاس ثابت کرده‌است. 

خلاصه این‌که مراد از طعام اهل کتاب در این آیه به 'تعاق علمای تفسیر 
آن طعامی است که حلت آن موقوف بر مذهب و عقیده باشد بعنی ذبیحه: بنابر 
این در این طعام با اهل کتاب معامله امتیازی انجام گرفت: ر يرا که آنان هم بر 
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انبیا و کتب فرستادة خدا ادعای ایمان دارند اگر جه تحریفات‌شان اذعای ایشان 
را مجروح کرده‌است. تا حذی که به کفر و شرک مبتلا شده‌اند. بر خلاف 
مشرکان و بت پرستان که آنان بر هیچ کتاب آسمانی یا نبی و رسولی ادعای 
ایمان ندارند ء بر ان شخصیتها یا کتابهایی که آنان ایمان دارند نه آنها کتب 
فرستاده خدا هستند و نه رسالت و نبوت آن شخصیتها در کلام الهی به ثبوت 
رسیده‌است. 


حکمت و وجه حلت ذبیحه اهل کتاب 


این سوال سوم مسئله مورد بحث است. جواب آن به نزد اکثر صحابه و 
تابعین و امه تفسیر این است که از جمله تمام کفار وجه حلت ذبیحه و نکاح 
زنان اهل کتاب بهود و نصارا تنها این است که باوحود صدها تحریفات در 
دین. مذهب ایشان در دو مسئله کاملاً با اسلام منطبق است. هنگام ذیح حیوان 
ذکر خدا را از روی عقیده. لازم قرار می‌دهند و بدون ان حیوان را مسردار یا 
ناپاک و حرام می دانند. هم‌چنین در مسئله نکاح. زنانی‌که ازدواج با انان در 
اسلام حرام است در مذهب آنان هم ازدواج با آنان حرام است و همان طورکه 
در اسلام اعلان تکاح ۳ حضور دو گواه در ان لازم است هم چنین در مذدهب 
فعلی ایشان هم همین احکام وجود دارند؛ امام تفسیر ابن‌کثیر این مطلب را قول 
اکثر صحابه و تابعین نقل فرموده و عبارت او از این قرار است: قال ابن عبّاس و 
انو آمامد و مجاهد و سعید بن جبیر و عكرمة و عطاء و الحسن و مکحول و ابراهیم النخعی و 
السدی و عقانل بن حیان «و طعام !هل تتاب یعنی ذبائحهم حلال للمسلمین لانهم یعتقدون 
تحریم الذیح لغبرالنه ۽ لا بذگرون عا ذبانحهم ال اسم الله و آن اعنقدوا فيه تعالی ما هو منزه 
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۳۰۳ سوره ماندة 


آنان تفسیر کرده‌اند و این مسئله نزد مسلمانان احماعی است که ذیحۀ ایشان 
برای مسلمانان حلال است. زیرا که آنان ذبح برای غیراله را حرام قرار می‌دهند 
و بر ذبایح خویش غیر از اسم خدا اسم کسی را نمی‌برند اگر چه انان نسبت به 
خدا معتقد به جنین اموری هستند که از آنها خدا منرّه و بلند و بالاست. از این 
توضیح ابن کثیر الا معلوم گردید که مراد از طعام اهل‌کتاب نزد این صحابه و 
تابعين فوق الذکر ذبيحة ایشان است. و اجماع امّت بر حلال بودن آن است. 
دوم اين‌که وجه حلت ذبایح اهل کتاب نزد ایشان این است که بهود و نصارا با 
وجود این که در مذهب خود تحریقات زیادی به‌عمل اورده‌اند. مسئله ذيبحة 
ایشان منطبق بر شریعت اسلام باقی است و ذبح حبوان را بر نام غیرالله حرام 
می دانند و گرفتن نام الله را بر ذبح لازم قرار می‌دهند - و این‌که در شأن الهی به 
صورت شرکاء تثلیث قایل شده‌اند و الله و مسیح بن مریم را یکی می دانند امر 
دیگری است. جنان‌که قرآن در سورۀ مائده آیة ۱۷ جنین فرموده‌است. «لقد کَفز 
الذین قالوا ان اله هو الْمَسِيْځ این مَرْبْم» به تحقیق کافر شدند کسانی که گفتند که الله 
مسیح بن مریم است. حاصل آن جنین شد که تمام آیات قرانی که در سورة 
بقره و سورة انعام آمده‌اند که در آن حرمت حیوانی که به نام غیراله ذبح گردد یا 
آن حیوانی که به وقت ذبح بر آن نام اه برده نشود بیان شده‌است هم این آیات 
به جای خویش محکم و به آن‌ها عمل می‌شود و آية سورة مائده که در آن طعام 
امل‌کتاب حلال گردانیده شده‌است ان هم باحکم این ایات اختلاف ندارد زیرا 
که علت حلت طعام اهل کتاب این است که در مذهب فعلی آنان حیوان مذبوح 
به نام غیرالّه و حبوانی که بر آن تام خدا برده نشود. حرام است. تسخه‌هایی که 
اکنون از تورات و انجیل در دست هستند در انها هم احعام ذسیحه و نکاح 
تقریباً همان است که در قرآن و اسلام آمده‌است که عنقر بب تفصیل آنها ذکر 
خواهد گردید. 

آری در مذاهب يهود و نصارا این امکان وجود دارد که بعضی از مردم 


معارف القرآن ۳.۴ مایا 


عوام و نادان بر خلاف چنین حکمی از مذهب خویش عملی انجام دهند همان 
طورکه در د بین افراد عامّی خود مسلمانان بسیاری از رسوم حاهلیّت رواج دارد 
و خلاف مذهب اسلام هستند با مشاهدة طرز عمل عوام حاهل نصارا بعضی 
از تابعین فرمو ده‌اند که وقتی الله تعالی طعام اهل کتاب را حلال گردانیده و او 
می داند که ایشان با ذبایم خویش چگونه عمل می‌کنند؛ پس معلوم شد که آية 
سورة مائده که در آن طعام اهل کتاب حلال بیان شده‌است در آیات سورة بقره 
و سورة انعام که در آن ذیح بدون تسمیه یا به نام غیراله حرام شده‌است در حق 
ذبایح اهل کتاب یک نوع تخصیص يا نسخ انجام داده‌است. از کلام بعضی از 
اعد کا وروی فده دم وف ی یبا 
مذیوح به‌نام غیراله اهل کتاب را حلال قرار داده‌اند به نزد انان هم اصل مذهب 
اهل کتاب با احکام اسلام مختلف نیست. اما عوام جاهل ایشان به‌این اشتباهات 
مبتلا می‌باشند و باوحود این ایشان جهّال اهل کتاب را از حکم عموم اهل 
کتاب علیحده نکردند و دربارۀ ذبیحه و نکاح. حکم شانرا همان قرار دادند که 
حکہ آبا و احداد و پیروان مذهب اصلی شان بود که خوردن گوشت ذبایح و 
آزدواج با زنان ایشان حایز است. ابن عربی در «احکام القران» نوشته است - که 
من ار استادم ابوالفتح مقدسی سؤال کردم که نصارای فعلی برای غیراله ذبح 
می‌کنند. مثلاً به وقت ذبح نام عزیر یا مسیح را می‌برند پس ذبیحة ایشان چگونه 
حلاز می‌شود؟ ابوالفتح مقدسی بر این فرمود: 

«هم سر ابانهيم و قد حعلهم انّه تعالی نبعا لمن کان قبلهم مح علمه بحالهم» (احکام القراد 


کا زان دا یحی اهل کتاب عصر حاضر مانند آیا و احدادشان است و از 
حال شان خدا اطلاع داشت باز ا تاع تفت قرار داد. 
انها نام یلا لر تاد نشده بلکه نام غیراله بر ده شد» است احازه داده‌اند. به نز د آنان 


هم اصل مذهب اهل کتاب همان است که جنین اشیا در مذهب شان حرام‌اند اما 
عوام, فسادکار را هم در حکم اصل اهل کتاب قرار داده بتابر این ذبیحة آنان را 
حلال قرار دادند و جمهور صحابه و تابعین و ائمَةٌ سجتهدین بر ایین 
مّفق النظراند که عوام جاهل اهل کتاب که به‌نام غیراثه یا بدون ذکر نام خدا ذبح 
می‌کنند این خلاف حکم اسلامی است واین مخالف با مذهب فعلی خود نصارا 
هم هست. بنابراین. این عمل شان تباید بر احکام اثر گذاشته باشد. پس انان 
قضاوت فرموده‌اند که ذبیحة ایشان در طعام اهل‌کتاب داخل نیست. بنابر این 
برای حلت آن هیچ دلیلی نیست زیرا این کار اشتباه ایشان دلیلی بر اختیار 
نمودن قول نسخ یا تخصیص نمی‌باشد. 

از اینجاست که تمام ائم تفسیر ابن جرین ابن کثیر. ابوحیان و غیره بر 
این متفق‌اند که در آیات سورة بقره و انعام هیچ نسخی واقع نشده‌است و همین 
است مذهب جمهور صحابه و تابعین همچنان که به حوالة ابن کثیر در بالا تقل 
شد و در تفسیر بحرمحیط با الفاظ ذیل متقول است: 

«و ذهب الى ان الکتابی اذا لم یذکراّه على الذبيحة و ذکر غیرالّه لم توکل و به قال 
ابوالدرداء و عبادة بن الصامت و جماعة من الصحابة و به قال ابو حنيفة و ابو پوسف و محمد و 
زفر و مالک و کره‌النخعی و الثوری اکل ما ذبح و اهل به لغیرالله» (بحر محیط. ص۴۳۱ ج۴) 

مذهبش این است که اگر اهل کتایی بر ذبیحه نام خدا را نبرد و یا به‌غیر 
از خدا نام کسی دیگر را بگیرد. پس خوردن گوشت آن ذبیحه حایز نیست - این 
قول ابوالدرداء و عباده بن الصامت و گروهی از صحابه و مذهب ابوحنیفه و ابو 
یوسف و محمّد و زفر و مالک است. و خوردن آن را نخعی و وری نیز مکروه 
قرار داده‌اند. 

حاصل کلام این‌که صحابه و تابعین و اسلاف امّت در این باره اختلافی 
ندارند که مذهب اصلی اهل کتاب به وقت نزول قران هم همین بود که حیوانی 
که بر آن نام غیراله برده شود یا عمداً نام خدا ترک شود. حرام است و هم چنین 


در باره حلت و حرمت نکاح هم اصل مذهب اهل کتاب تا زمان حاضر در 
بیشتر اشيا با شریعت اسلام منطبق است. و آنجه بر خلاف آن از اهل کتاب 
یافت شود آنها اشتباهات عوام الاس جاهل‌اند نه دستور مذهب آنان. آنچه از 
کتابهای تورات و انجیل حاضر که به زبانهای مختلف طبع شده و در دست 
مردم قرار گرفته‌اند این مطلب را تأیید می‌کند همان‌طورکه عبارات آن در ذیل 
متدرج است ملاحظه فرمایید؛ در عهدنامه قدیم باثبل که به نزد هر دو گسروه 
یهو د و تصارای فعلی مسلم است در باره ذبیحه چنین احکام موجود است: 

۱- هيوان که خود به خود بمیرد و آن‌که آنرا درنده‌ها پاره کتند اگر از پیه 
آن استعمال کنید مجاز است ولی در هیچ صورت از آن نخورید. (احباری۴) 

۲- مالک می تواند حیوان را در اصطبل طبق دل خواء و برکت خدادادی ‏ 
ذیح نموده گوشت آنرا بخورد امّا شما خون را هرگز نخورید. (ستء ۵-۲ 

۳- شما از گوشت قربانی بتها و خون و حیوانی که خفه شده‌است و 
حرام کاری احتناب کنید. (عیدنامه جدبد کتاب اعمال۲۹-۱۵) 

۴- بسزرگترین مقتدای مسیحیان بولس ينام کرنتهیون در نامة اول 
می‌نو بسد: قربانی که در ملل دیگر می‌کنند برای شیطان می‌کنند ته برای خدا و 
من نمی‌خواهم که شما شر یک شیطان باشید؛ شما نمی‌توانید که هم از لیوان 
خدا و هم از لیوان شیطان یتوشید. زکرنهرن ۰-۱۰ 

۵- در کتاب اعمال حواریین است: ما چنین قضاوت کرده نوشته‌ايم که 
آنان تنها از گوشت قربانی بتها و خون و حیوانی که خفه شده وحرام کاری خود 
وا تحات دهت زاعسان ۲۵-۲۱ 

اینها آن تصریحات تورات و انجیل‌اند که انجمتهای باثبل آنها را به طبع 
رسانیدهاست که باوحود صدها تحریف و ترمیم این چیزها عیناً سطابق به 
احکام فران باقی هستند. 


LA‏ ۳۷ سوره مائدة 


مت عیکم امه والدْم و لحم انخنریر و ما هل لعَبْر الله به 
نف وا هو وت واه و ما کل اسيع الما 
وک ْم وَمَاذیح علی النضب «سنده ۲ 
حرام گردانیده شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آن که بر او نام غیرالله برده 
شده‌است و خفه شده و ضرب خورده مرده و غلتبده مرده و به شاخ زدن مرده و آنکه 


درنده خورده است مگر این‌که شما آنرا یاک کنید و آن حیوان که به نام بتها ذیح شود. 


این آیه «میتة» یعنی حیوان خود به‌خود مرده و خون را و گوشت خنزیر 
را و آنرا که بر آن نام غير لله برده شود و حیوان خفه شده را و آن‌را که به ضربه 
بمیرد یا از جای بلندی سقوط کرده. یمیرد یا از ضربه شاخها بمیرد و آن‌را که 
درنده‌ها پاره کنند همه را حرام قرار داده است. 

و در تصریحات مذکور, تورات و انجیل هم بدون لحم خنزیر تقریباً بقیه 
را حرام قرار داده‌است. اگر چه تنها تفصیل آن حیوان که به ضربه یا به غلتیدن 
يا به ضربه شاخ زدن مرده‌باشد مذکور نیست ‏ اما همة انها تقریبا در حكم 
مردار و منخنقه داخل‌اند. 

هم چنین قرآن کریم به بردن نام خدا بر ذبیحه تأکید کرده‌است. چنان‌که 
در أيه ۴ مائده فرموده: «وَاذکروا اشم اه غَیْهه و حیوانی را که بر آن نام خدا برده 
نشده‌است حرام قرار داده‌است. چنان‌که در آية ۱۲۱ (انعام) فرموده: «ؤ لتأکوْا 
مِمًا لم یُذکر ام اه عَلنه» در بائیل از عبارت مذکور شمارة ۲ کتاب استثناء هسم 
تأکید ابن مفهوم می‌شود که حیوان باید به نام خدا ذیح گردد. 

هم چنین در معاملات نکاح هم: مذهب اهل‌کتاب در بیشتر چیزها مطابق 
شریعت اسلام است. ملاحظه باد ۔ احبار- ۶-۱۸ تا ۱٩‏ که در آن یک فهرست 
طویل از محدمات داده شده‌است که در آن بیشتر همان‌هایی هستند که قران 
کریم آنها را حرام قرار داده‌است. حتّی که حرمت جمع بین الاختین یعنی جمع 


معارف القرآن ۳۸ 


کردن دو خواهر در یک نکاح و حرمت وطی در حال حیض هم در آن با 
تصریح آمده‌است. و نیز در بائیل این هم مطرح است که نکاح با ملتهای بت 
پرست و مشرک حایز نیست. الفاظ تورات موجود چنین است. «تو با انان نکاح 
و ازدواج هم نکن نه دختران خود را به پسران ایشان يده و نه از دختران انها 
برای پسران خود بگیر جرا که آنان پسران مرا از پیروی من بر می‌گردانند تا که 
آنان عیادت دیگران را بکنند) (اسضاء ۲-۳۰۰۷ 


خلاصه کلام این است که 


علّت حلال گردانیدن ذبایح و زنان اهل کتاب و حرام کردن ذبایج و زنان 
کقار دیگر این است که در این دو مسئله اصل مذهب اهل کتاب تا امروز هم 
مطابق به قانون اسلامی است. و آنچه برخلاف آن در میان عوام ایشان یسافت 
می‌شود. اشتباهات حهّال است. مذهب آنان نیست. بتابراین در مذهب جمهور 
صحابه و تابعین و ائمَّهُ مجتهدین بین آیات سوره بقرة و انعام و مائده تعارض و 
یا نسخ و یا تخصیصی نیست. و علما و تابعین که عمل اشتباه عوام را هم طبعاً 
در حکم اهل‌کتاب شامل کرده‌اند و در آیات سورة بقره و انعام به نسخ و یا 
تخصیص قایل شده‌اند. اساس آن هم این است که نصارا که می‌گویند. ِن اللة هُو 
سیخ ابن مَزیم» یعنی اه عیسی بن مریم است. ایشان اگر نام خدا را ببرند از آن 
عیسی بن مریم را مراد می‌گیرند بنابراین درذبيحة آنان‌بردن نام‌خدا یامسیح برابر 
است از این جهت آن تابعین در ذبایح اهل‌کتاب به این هم اجازه داده‌اند. ابن 
عربی در «حکام‌القرآن» این اساس را تو ضیح داده‌اسمت. (احکام‌القرآن ابن عربی مر ۰۲55 
0 

امّا جمهور امّت نپذیرفته‌اند چنانکه به حواله ابن کثیر و تفسیر بحر محیط 
بیان آن گذشت و در تفسیر مظهری بعد از نقل اقوال مختلف نوشته است: 


«والصحیح المختار عندنا هو القول الاوّل. یعنی ذبائح اهل کتاب تارکاً للتسمية عامدا 
او علی غير اسم‌الّه تعالی لا يكل إن علم ذلك يقيناً او كان غالب حالهم ذلك و هو محمل 
التهی عن اکل ذبانح نصاری العرب و محمل قول علی ب لا تأکلوا من ذبائح نصاری بنی 
تغلب فانهم لا بتمسکوا من النصرانية بشیء الا شربهم الخمر, فلعل لیات علم من حالهم 
انهم لا یستون الله عند الذبح او یذبحون علی غير اسم‌اله هکذا حکم نصاری العجم ان کان 
عادتهم الذبح علی غیراسم‌اللّه تعالی غالباً لا بوکل ذبیحتهم و لا شک ان النصاری فی‌هذا 
الزمان لا یذبحون بل یقتلون بالوقذ غالباً فلا يحل طعامهم» (تنیرمظهری ص ۳۷ ج۳) 

صحیح و مختار نزد ما قول اوّل است. یعتی این‌که ذبایح اهل کتاب که 
عمداً بردن نام خدا بر آن ترک گردد یا بر نام غیراله ذیح گردد حلال نیست. اگر 
یقیناً معلوم گردد که بر آن نام خدا برده نشده یا نام غیراله برده شده‌است با 
عادت عمومی اهل کتاب چنین باشد و اسلاقی که از ذبایح نصارای عرب منع 
فرموده‌اند. مقصد قول آنان هم همین است. هم‌چنین آنچه حضرت علی تک 
فرموده که خوردن ذبایح نصارای بنی تغلب جایز نیست. زیرا که آنان از مذهب 
نصرائیّت به‌غیر از شراب خوردن چیز دیگری یاد نگرفته‌اند؛ محمل آن هم 
همین است . زیرا که برای حضرت علی ي ثابت شده که بنی‌تغلب بر ذبایح 
خویش نام خدا را نمی‌برند یا نام غیراه را صی‌برند - پس همین است حکم 
نصارای عجم که اگر عادت داشته‌باشند که عموماً بر نام غیراله ذبح می‌کنند پس 
خوردن ذبيحة آنان جایز نیست و در این شکی نیست که نصارای امروز ذبح 
نمی‌کنند بلکه عموماً ضربه زده می‌کشند. بنابر این ذبیحه ایشان حلال نیست 
این بحث مفضّل در این جاء به این خاطر نقل گردید که عالم مشهور مسصر 
(مفتی عیده) در اشتباه شدیدی واقع شد که در اشتباه بودن قول او و مخالف 
کتاب و سنّت و جمهور امّت بودن قولش کوچکترین شک و تردیدی وجود 
ندارد و از نامیرده در «تفسيرالمنار» در اینحا اشتیاه دیگری هم وافع شده‌است. 
اولا در مفهوم اهل کتاب کقار حهان. مجو س۰ هندو. سیک و غیره را داخل 


کرده و جنان آن را عام گردانیده که تقسیم و تفریقی که در قران درمیان اهل 
کتاب و غیر اهل کتاب گذاشته است کاملاً بی‌معنی و بی‌حقیقت خواهد شد. 

و اشتباه دیگری که از او به وقوع پیوسته این است که در مفهوم طعام اهل 
کتاب شر خوراک اهل کتاب را بدون هیچ شرطی حلال گردانید جه حیوان را 
ذیح کنند و چه ذبح نکتند و بر آن نام خدا را ببرند یا خیر؛ به هر نحوی‌که انان 
آن سبوان را بخورند آن را برای مسلمانان حلال قرار داده‌است. هنگامی که این 
فتوا در مصر انتشار بافت. اکابر علمای مصر و حهان آنرا اشتباه قرار دادند. و بر 
ود آن سار مقاله و رساله نگاشته شد و خواسته شد تا که مفتی «عبده» از عهده 
قتو! معزول گردد و از طرق دیگر شاگردان مفتی نامیرده و خانوادهای سرب 
زده به مباحثه پرداختند زیرا که این فتوی خی برای تمام مشکلات راه شان بود 
که طعام يهود و نصارای اروپا بلکه همه دهری‌ها برای ایشان حلال قرار گرفت. 

اما این هم معجزه اسلام است که کاری خلاف شریعت هر چند از عالم 
بزرگی سربزند قلوب عموم مسلمانان هرگز از آن مطمثن نخواهد شد ‏ در اینجا 
نیز هم چنین شد و مسلمانان کل جهان آن‌را گمراهی دانستند و در آن وقت این 
معامله منکوب گردید. اما ملحدان زمأن حاضر که مقصدشان این است که برای 
اسلام قالب بعدیدی بسازند تا که همة اشتباهات اروپا در آن قالب گردند و 
خواهش‌های نفسانی جوانان جدید براورده شود. باز انان این بحث را طوری 
در آوردند که گویا دارند از خود تحفیق ارائه می‌دهند- در حالی‌که همۀ آنها 
نقل مقاله مفتی عبده است. بنابراین نیاز داشت که این بحث قدری با تفصیل 
نگاشته شود. 

اکنون به حمداثه به اندازه نیاز بیان شده‌است و تفصیل کامل آن در رساله 
من به تام «اسلامی ذبیهسه» است در آنا ملاحظه گر دد؛ تا این جا معلوم گردید 
که طبق این ایة شریف قران طعام اهل کتاب بر مسلمانان جایز است. حال 
مطلب این است که آیا طعام مسلمانان برای اهل کتاب که معتقد به ارشادات 
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قرآنی نیستند چگونه بوده و چه چیزهایی حلال و حرام‌اند. 

در تفسیر «بحرمحیط» و غیره در این بارء جنین بیان شده که در اصل. 
مدف اطلاع دادن مسلمانان است که ذييحة شما برای آنان جایز است. بتابراین 
اگر شما از ذييحة خویش به غیر مسلمانان طعام بدهید گناهی بر شسا عاید 
نمی‌گردد - یعنی می توانید از قربانی خویش به اهل کتاب بدهید. و اگر ذبیحة ما 
برای آنان حرام می‌شد بر ما جایز بود که از گوشت ذبح شده خویش به آنان 
بدهیم. . بتایراد ین اگر چه به ظاهر این حکم از آن اهل کتاب است اما در حقیفت 
مخاطب آن مسلمانان هستند. و در تفسیر «روح‌المعانی؛ به حواله سدی متشا 
دیگری برای این حمله ذکر کگردیده‌است. که در مذهب اهل کتاب يهود و نصارا 
بعضی حیوان حلال یا اجزای از آنها به طور سزا حرام شده‌بود. بنابر این آن 
حیوان یا احزای آن در طعام اهل کتاب در ظاهر داخل نیست اما این حمله آیه 
نشان داد که حیوان که برای شما حلال است اگر جه اهل کستاب آذ را صلال 
نیندارند اگر آن را هم اهل کتاب ذیح کنند باز هم برای , مسلمانان سحلا شمر ده 
می‌شود؛ و در سکم جل مه به این مطلب اشاره شده‌است که سل این تقریر 
هم تعلق جمله به خود مسلمانان شد. 

و در تفسیر مظهری» است که فایدة این جمله فرق بیان کسردن است در 
رابطه با ذبایح و نکاح و آن این است که ذبایح از هر دو طرف حلال است. 
ذبیحة اهل کتاب؛ برای مسلمانان و ذییحة مسلمانان برای اهل کتاب: انا تکاح 
زنان به این صورت نیست زنان اهل کناب برای سلمانان حلال‌اند ولی زنان 
مسلمانان برای اهل کتاب حلال نیستند. 

مسئله سوم: این است که اگر مسلمانی «معاذاله» مرتد شده یهودی یا 
نصرانی قرار گیرد او در اهل کتاب داخل نیست. بلکه مرتد است و ذییحة آن به 
اجماع امت حرام است. هم چنین اگر مسلمانی به وج انکار ضسروریات و 
قطعیات اسلام مرتد شد اگر چه آو مدعی باشد که من قرآن و رسو لکریم را 
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پذیرا هستم او هم مرتد است و ذييحة او حلال نیست تنها از خواندن قرآن يا 
اذعای عمل بر آن کسی نمی تواند در اهل کتاب داخل گردد. آری. اگر کسی از 
مذهب و ملت دیگری خارج شده یهودی یا نصرانی باشد او در اهل کستاب 
محسوب می‌شود و ذبيحة او حلال می‌باشد. 
مس آیه این است. 

والهُخصنت منَالمُؤْمنتِ والْمُخصنٹ من‌الذیْن وتو الکتب 

من فلكم اذا اتیتفزهن اجره مُخصنِبْن غیز مُسفجيْن و 

لامْتَخذی آخدان 

یعنی نکاح زنان مسلمان عفیف و پاکدامن برای شما حلال است و هم‌چنین زنان عفیف و 


پا کدامن اهل کتاب هم حلال است. 


در اینجا در هر دو جا لفظ «مُخضَنت مُخصنت» آمده است که معنی آن طبق محاورة 
عرب می‌تواند دو مورد باشد: یکی آزاد که در مقابلش کنیز است. دوم زنان 
عفیف و پاکدامن. و با درنظر گرفتن معنای لغوی هر دو مورد در نظر است. 
بنابراین از علمای تفسیر مجاهد در این جا «مُخْصَنت» را به حراثر تفسیر کسرده 
است که حاصل آن این‌که زنان آزاد اهل کتاب برای مسلمانان حلال‌اند و 
کنیزها حلال نیستند. اما نزد حمهور علماء صحابه و تابعین معتی مخضَنت» در 
این جمله زنان عقیف و پا کدامن‌اند و مراد از آیه این است که همان‌طورکه 
تکاح‌زتان مسلمان عقیف و پاکدامن حلال است هم‌چنین نکاح زنان‌عفیف و 
پاکدامن امل‌کتاب هم‌حایزاست (احکام‌الترآن جصاص ومظهری) 

اما به اتفاق جمهون معنی قید عفیف و پاکدامن این نیست که با زنان غير 
عفیف تکاح حرام است؛ بلکه فایده این قید ترغیب برای بهتر و صورت 
مناسب است که برایر است که با زن مسلمان ازدواج بکنید یا با اهل کتاب؛ در 
هر حال این‌را باید ملاحظه کنید ازدواج با زن عفیف و پاکدامن باشد. وصل 


لا ۳۳ سوره مائدة 


کردن رشته نکاح با زن فاسق و بدکان کار مسلمان و شرافت مند نیست. «سظیری 
و غیره) 

بتابر اين خلاصه مضمون حمله اين است که ازدواج مرد مسلمان با زن 
مسلمان و یا اهل کتاب جایز و حلال است. و در هر صورت ازدواج با زن 
عقیف و پاکدامن صورت گیرد. زیرا ازدواج با زن بدکار و بی‌اعتبار سوجب 
تباهی دین و دنیا می‌گردد. لذا احتناب از آن لازم است. نظر اجماع امّت است 
که طبق این ايه نکاح زنان غير مسلمان که در اهل کتاب داخل نیستند جایز و 
خلال تمی‌باشد. 

از مطالب گذشته جنین روشن گردید که به جز از يهود و نصارا فرقه‌ها و 
گرومهای موجود سایر مذاهب جزو اهل کتاب به شمار نمی‌روند. سانند 
بت‌پسرستان, آتش پسرستها؛ سیک‌هاء آریایی و غیره در باره اهل کستاب 
همان‌طورکه قبلاً توضیح داده‌شد منظور کسانی هستند که پیرو و معتفد به کتاب 
آسمانی هستند و آسمانی و الهمی بودن آن از جانب قرآن و سنت اشبات 
شده‌باشد مانند تورات و انحیل که در حال حاضر پیروانی دارند. 

ما زبور و صحف ابراهیم که نه برجای مانده‌اند و نه ملتی مذعی اتباع 
آنهاست و کتاب وید. گرنتهه, کتاب زردشتیها و غیره که به نسظر بعضیها در 
جهان مقذس هستند آسمانی و یا وحی الهی بودن آنها از میج دلییل شرعی 
ثایت نگردیده‌است. البتّه این امکان وجود دارد که کابهای اخیر مسخ شده از 
کتابهای زبور و صحف ابراهیم باشند که به صورت نامهای جد ید مانند ویدوگر 
نتهه و غیره در آمده‌باشند و چون این یک امکان و احتمال محض است برای 
اثبات درست نیست. بنابر این به اجماع امت ثابت شد که از مذاهب مختلفب 
فعلی جهان تنها ازدواج مسلمانان با زنان يهود و نصارا حلال است. و نکاح با 
زنان ملت دیگر تا وقتی که مسلمان نباشند حرام است. و در اي ۲۲۱ سور بقره 
«و لا تنکخواالمشرکت ختی یَْینّ» برای همین مطلب آمده‌است. و معنی آن این‌که با 
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زتان مشرک ازدوامم نکنید تا وقتی که که مسلمان نشده‌اند. و ملتهای دیگر غیر از 
اهل کتاب در مشرکات داخل اند 

خلاصه این‌که دو آیه از قرآن کریم دربارۀ این مسئله وارد شده‌است: 
یکی این‌که نکاس با زنان مشرک تا زمانی‌که اسلام نیاورده‌اند حصلال و جایز 
نمی‌باشد. دوم این‌که این آیه از سوره مائده بیانگر این مطلب است که ازدواج 
با زنان اهل کتاب ایز می‌باشد. حمهور علماء صحابه و تابعین مدلول و مفهوم 
این دو آیه را سجنین فرار داده‌اند که از نظر قانون نايد مسلمان با رن غير 
مسلمان نکاح کند اما آية سورة مائده زنان اهل کتاب را از این عموم مستتنی 
کرده‌است. پنایر این مسلمانان به‌غیر از زنان بهره و تصارا یا زنان ملتهای دیگر 
تا وقتی که مسلمان نشده‌اند نمی توانند نکاح کتند. 

حال می‌پردازيم به بیان مسئلة زنان ال کستاب یسعنی يهود و نصارا. 
ازدواج مسلمانان با زنان يهود و نصارا به نظر بعضی از صحابه حایز نمی‌باشد. 
این است مسلک حضرت عیدالّه بن عمر يه که هرگاه در ایس‌مورد سوال 
می‌شد می‌فرمود: که قول خداوندی که در قبرآن عیارت است ازّ: :3 ا 
تنکخواالُشرفت حتی یَْمنْ» کاملا واضح و روشن است که با زنان مرک تا 
زمانی‌که اسلام نیاورده‌اند ازدواج جایز نمی‌باشد. وی اظهار می‌داشت که چه 
شرکی بالاتر از این است که کسی حضرت عیسی ابن مریم یا پندة دیگر را خدا 
قرار دهده. (احکام الترآن جصاص) 

یکبار میمون بن مهران از حضرت عبداله بن عمر نا E‏ اه پرسید که سکوتت 
ما در مکانی است که در آن بیشتر اهل کتاب اسکان دارند. آیا ما می‌توانیم با 
زنان ایشان ازدواج کنیم و می توانیم ذییحة آنها را بخوریم؟ حضرت عبداله بن 
عمر طا در حواب او این دو آیه را تلاوت فرمود: یکی آنکه در آن تکاح 
مشرکات حرام شده‌است و دیگری این آیه سورۀ و اده که دو آن علت وتان 
اهل کتاب بیان شده‌است. میمون دن مهران گفت که من این دو آیه را در قرآن 


LH‏ ۳۵ با 


می‌خوانم و می‌دانم سؤال من این است که با توخه به این دو آیه حکم شرعی 
برای ما چیست؟ باز در جواب او حضرت عبداله بن - عمرت همین دو آیه را 
خواند و از طرف خود چیزی نگفت. منظور وی را علمای امّت جنین بیان 
فرموده‌اند که حضرت عبداله بن‌عمرتِ؛ دربارۂ حلت نکاح زنان اهل کتاب 
هم اطمینان نداشت. 
اهل کتاب فی نفسه حلال است اما چون از نکاح آتان فساد و خرابی برای خود 
مردم و اولاد و جامعه مسلماتان پدید می‌آید و این آمر به تەحربه ثابت شده لذا 
نکاح زنان اهل کتاب را مکروه قرار می‌دهند. 

حصاص در «احکام‌القرآن» به روایت شقیق بن مسلم نقل کرده‌است که 
هنگامیکه حذیفه بن الیمان وارد مداین شد با یک زن یهودی ازدواج کرد 
طلاق دهد. حضرت حذیفه در جواب نوشت که ایا او برای من حرام است؟ 
است! امّا در زنان آنها عموماً عفت و پاکدامنی وجود ندارد از آن می ترسم که 
از این طریق در خانه شما فحش و بدکاری داخل گردد. و امام محمّد بن الحسن 
در کتاب «الاثار» این و اقعه را به روایت امام ابوحنیفه جنین تقل کرده‌است. 
وقتی که حضرت فاروق اعظم دوباره برای حذیفه نامه نوشت الفاطش از این 
قرار بود. 

«اعزم علیک ان لا تضع کتابی حتی تخلی سبیلها فانی اخاف ان یقتدیک المسلمون 
فیختاروا نساء اهل الذمة لجمالهن و کفی بذالک فتنة لنساء المسلمین؛ رکتاب الانار ص ۱۵۶ 

یعنی تو را قسم می‌دهم که جلوتر از گذاشتن نامۀ من به زمین او را طلاق 
داده و رهایش کنی زیرا که احساس خطر می‌کتم که میادا در این باره مسلمانان 
دیگر از تو پیروی کنند و زنان اهل الذمة اهل کتاب را به خاطر جمالشان بر 


سار مه فقو از ۳۹۶ 


زنان مسنمانان ترحیح دهند و از این بالاتر چه مصیبتی برای زنان مسلمان 
ر سود نو اه داشت. بعد از تقل اين واقعه حضرت امام محمد بسن حسین 
ثم مر دہ که فقهای , حنفیّه جنین نکاحی را حرام ندانسته‌اند امّا با توجه به مفاسد 
س رآببهای , دیگری که به همراه خواهد داشت آن‌را مکروه می‌پندارند. 

3 عنامه ابن‌الهمام در فتح القدیر نقل فرموده‌است که علاوه حذیفه برای 
طاحه و کحب بن مالک هم چنین اتفاقی پیش آمد که آنان با در نظر گرفتن ايه 
سورة مائده با زنان اهل کتاب ازدواج کردند وقتی که فاروق‌اعظم ْک اطلاع 
باقت سخت نگران گشته به آنان دستور داد که طلاقشان بدهند. رمظهری) 

زمان حضرت فاروق اعظم بان حه زمان خیرالقرون یود و احتمال نداشت 
4 0 ۹ 9 
قر لئه کتد. در آن زمان تتها این خطر وجود داشت که شاید در بعضی از انان 
ع اد و به شیتآ در خانه‌های مسلمانان فساد شیوع پیدا کند و يا به 
سیب حسن و جمال آنها مردم آنها را ترجیح بدهند و در نتيجة زنان مسلمان در 
مشقت واقع گردند. اما نگاه دور بین فاروق اعظم له با در نظر گرفتن ایس 
شقا سس آنان را به طلاق دادن احبار کرد و اگر نقشة امروز در حلوی ایشان قرار 
ی‌گرفت مسایل مربوط به این مسئله را خود در نظر بگیرید! 

الا کساتی که نام خود وا در دفاتر سرشماری یهودی یا نصرانی 
می‌نو بسند. بسیاری از آنها کسانی هستند که طبق عقیده خویش یهودیّت و 
تصرانیت را یک لعنت می‌پندارند. نه به تورات و انحیل عقیده دارند و نه به 
خضرت موسی و عیسی عله و نیز از روی عقیده کاملا لامذهب و دهری 
می‌باشند تنها از نظر قومیّت یا به طور رسمی خود را یبهودی یا نصرانی 
می‌گویند. روشن است که زنان این قبیل مردم به هیچ وجه برای مسلمانان 
حلال نخوأهند شد و بالفرض اگر آنان پاییند مذهب خویش هم باشند جای 
دادن آنها در خانواده‌ای مسلمان دعوت به تباهی کلی دینی و دنیوی خاندان 


2 ۳۹۷ En 


خویش است. 

توطئه‌هایی که در این دور آخر به وسیله این راه بر خلاف اسلام ر 
مسلمانان شده و دارد انجام ی کرد و و ورای غر اک انا تاھد ى شون 
که یک دختر. تمام ملت مسلمان و سلطنت را تباه کرد اینها مواردی که (:. 
هوشیار قطع نظر از ملت و حرمت آن حاضر به چنین کاری نسخواهد شد. 
الغرض. از روی قرآن و سنت و اسوة صحابه بر مسلمانان لازم است كه اب 
ازدواج زنان اهل کتاب کاملاً اجتناب کنند. در آخر این آیه این راهنمایی هم 
شد که اگر می‌خواهید زنان اهل کتاب را در خانه‌ها نگهدارید طبق قاتون با نان 
ازدواج کرده به حیث همسر نگاه دارید و حقوق و مهریه انسهارابسپر دازيد 
نگاهداشتن آنها به‌صورت کلفت یاعلتًبابی عفتی حرام است. 


ینوا إا مت إلى اْلوةفاغسلوا وَجُوْهكم و اندیکج 
ای ایمان‌داران وقتی‌که بلند می‌شوید به‌نماز پس‌بشویید صور تهای خودراودستهای خودرا 
الیالمرافق وافسخزا بزغوسکم وا جُلکم ای الکَبین "وان کلم 
تا آرنج و مسح کنید بر سرهای خود و پاها را تا شتالنگ بشویید و ار بودید 
جنبافاطهُ روا" وان کنتم مُرضی آو علی ضفر او خاء آخذ منک 
جنب پس کاملاً پاکی کنید و اگر بودید سریض با مسافر یا سیایه يکي از شما 
مَنَالْعَآئط او لمستَم الْساء فلم تجذُوا مَاءَ فتَیَمُم وا صعیدا لينا 
از توالت يا نزدیک رفته‌اید به زنان باز نیافتید آب پس قصد کسنید خاک ی 
فافسحوابوجُوهکم وا ید نكم مَنه ما یر یال لیضتل‌علیکدمن 9 ا 
پس مسح‌کنید به صور تهای تان ودستهایتان از آن. چو تا نهمتند پر شماتنکی 
ولکن رید لبط کم وَليُتَمُ نغمته عَلَيْكم لخلکم تشکرون + ۶) 


ولی می‌خواهد تا که پا ککندشمار او تکمیل‌کنداحسان خودرابر شما تا که شماسیا س گزار باشید 


معارف انقرآن ۳۸ 


واذ کروا نخمة الله عَلَيْكُمْ و مياق اد وانْقکم بقلم سمعنا 
ویادکنیدحسان‌خدارا برخوه وعهداآورا که‌باشماسته‌است. وقت که گفته‌بود بدکه شنید یم 
و اطعتانواتقوااللد* ان الله علیْ؛بذات الضْذور (4۷ 


و پذيرفتيم و بترسید از خدا و خدا کاملاً می‌داند راز دلها را. 
ربط ایات 


در آیات گذشته آن مقدار از احکام شرعی ذکر گردید که با زندگی دنیوی 
و خورد و نوش اتسان مربوط بود و در این آیات چندی از احکام شرعی 
مربوط په عیادات ذکر می‌گر دد. 


ای‌ایمان‌داران! وقتی که می‌خواهید برای نماز بلند شوید (یعنی اراده کنید 
که نماز بخوانید و در آن وقت وضو نداشته بساشید) پس (وضو بگیرید یعنی) 
صورتهای‌خودتان را بشویید و دستهایتان را با آرنج (بشویید) و بر سر خودتان 
دست (تر) بمالید و پاهای‌تانرا هم با شتالنگ (بشویید) و اگر شما در حال جنایت 
باشید پس (جلوتر از نماز) تمام یدن خود را پاک کنيد و اگر مریض باشید (و 
استعمال اب مضر باشد) یا در حال سقر باشید زو آب. گیر نیاید چنان‌که در آینده 
مي‌آید ابن حالت عذر شد) یا (| گرعذر مروض و سفر هم تباشد بلکه همین طور وضو و 
غسل بشتند که مثنا) یکی از شما از استتحای ادرار و مدفوع فارع شده بياید ( که 
از آن وضو می‌شکند) پا شما با زنان تزدیکی کرده‌اید ( که‌از آن غسل می‌شکند و) باز 
(در تمام این صور تها) به شما (موقع استعمال) آب نرسد (خواه به وجه ضرر یا به 


در سیدن آب ) پس زدر تما ابن احوال) شما بر زمین پاک تيمم کنید یعنی به صورتها 


اسلا ۳۹۹ سوره مائدة 


و دستهایتان مسح کنید از (جنس) آن زمین (دست زده) منظور ال تعالی از تسقرّر 
این احکام این نیست که بر شما تنگی بیاورد (یعنی هدف این است که بر شما تنگی 
باقی نماند چنان‌که در این احکام به ویژه و در سایر احکام به طور عموم مراعات سهولت 
و مصلحت روشن است) اما ال تعالی می‌خواهد که شما را پاک نگهدارد (بنایر این 
قواعد و طرق طهارت را مشروع گردانید و بر یک طریق ا کتفانکرد که ا گرآن نیاشد 
طهارت ممکن نگردد مثلاً ا گرتتها آب را مطهر قرار می‌داد یس به وقت عدم آب طهارت 
نمی‌توانست به‌دست بیاید-این طهارت ابدان خاص به احکام طهارت است و طهارت قلوب 
در تمام طاعات عام است پس این تطهیر شامل هر دو 3| است اگراین احکام نمي‌شدند 
هیچ طهارتی حاصل نمی‌شد) و این منظور این است که انسعام خود را سر شما 
تکمیل بقرماید۔ (بتابر این احکام را تکمیل کرد تا که در هر حال بتوانید ثمرة طهارت 
بدنی و قلبی را که رضا و قرب است و نیز از نعمتهای عفلیم است دریابید) تا که شما 
شکر (اين عنایت را) ادا کنيد. (و امتتال هم در شکر داخل است.) و شما انعام الهی را که 
بر شما شده‌یاد کنید ( که‌بزرگترین انعام در آنها این است که دلرق قلاح را یرای شما 
مشروع گردانید) و این عهد او را هم (یاد کنید) که با شما معاهد» کرد و قتی‌که 
شما (آنرا التزام کرده‌بودید که به وقت معاهده. شما) گفته بودید که ما (اين احکام را) 
شنیدیم و پذيرفتيم (زیرا که به وقت اسلام آوردن هر کس به این مضمون معاهد. 
می‌کند) و از (مخالفت) خدا بترسید قينا اله تعالی کامااً از سخنان دلها اطلاع دارد 
(بتایر این هر کاری که می‌کنید در آن داید اخلاص و اعتقاد باشد تنها امتثال منافقانه کافی 
نیست. مقصود این‌که الا در این احکام, نفع شماست باز شما سر تسلیم فرود آورید و 
باز در مخالفت ضرر هم هست پس با توجّه به این وجوهات امتثال لازمی شد و در آن هم 
باید از ته دل باشد و ا گرنه آن به مخل عدم امتخال می‌باشد). 


یأئها الذین انوا ونوا قوْمین لله‌شهداء بالقسطاة 


ای ایمان داران قيام کید به خاطر گواهسی دادن سه اناف و 


معارف القرآن ۳۳۰ EA‏ 


لایْج رمک شتان قوم علی آلاتغرلوغدلوا هو آفرب لشوی: 
به خاطر دشمنی‌قومی انصاف‌راهرگزاز دست‌ندهید عد‌کنید این‌امر نزد یک است‌به تقوی 
و تفت الله ان الله خیی ریما تَعْمَلُوْنَ« ۸ وعد الله 
وبترسیدازخدا الله تعالی کاملاً باخبر است از آنچه شما می‌کنید. وعده کرده است خدا 
لین منوا و عملوا الضلخت" لهم مُغْفرة و آجْز عَظیم 4٩(‏ 
باایمان داران و نیکوکاران که برای شما بخشش و ثواب بزرگ است. 
والذین کفزوا وبا بایتنولنك آضخبلجَحیم ( ۷۱۰ 


و کسانیکه کف ر کردند 9 تکذ یب کردند آبات ما ر ایشان‌اند دوزخیان 
ع مه 
حلاص تفسیر 


ای ایمان‌داران! بخاطر (خشنودی) اله تعالی با پایبندی کامل (نهٍ احکام اگر 
نوبت به ادای شهادت آید پس) ادا کنندۂ شهادت با انصاف باشید و دشمتی گروه 
خاضی شما را بر این وا ندارد که شما (در معاملات ایشان) عدالت نکنید (لزوماً 
در هر معامله) عدالت به‌جا بياورید. این (یعنی عدالت کردن) به تقوا خیلی نزدیک 
است (یعنی از این. موصوف به تقوا گفته می‌شود) و (تقوا گزیدن بر شما فرض است 
چنان که دستور رسیده‌است که) از (مخالفت) اله تعالی بترسید (همین است حقیقت 
تقوا. پس عدل که موقوف عليه این فریضة تقوا است نیز فرض خواهد شد) بقیناً اله 
تعالیٰ از هم اعمال شما کاملا مطلع است. (پس ا گربه مخالفین احکام سزا برسد 
بعید هم نیست) اه تعالی به کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای تیک انجام 
داده‌اند وعده کرده‌است که برای شان مغفرت و واب عظیم است و کسانی که 
کفر کرده‌اند و احکام ما را دروخ گفته‌اند. ایشان‌اند ساکنان دوزخ. 


۳۱ EH 


معارف و مسایل 


مضمون اوّلین آیه از آیات سه‌گانة فوق‌الذ کر تقریباً با همين الفاظ در آية 
۱۳۵ سورة تساء هم بیان گردید. فقط این قدر فرق هست که در آن‌جا فرمود: 
منوا قومین بالفشط شهداء بلّه, در اینجا فرموده: ونوا قّمیّن بله شهداء بالقنط؛ یک 
وجه لطیفی برای اين تقدیم و تأخیر الفاظ ایوحیان در تفسیر بحرمحیط ذکر 
کرده‌است. که خلاصذ آن این است. که طبق عادت آنچه انسان‌را از عدل و 
انصاف باز داشته و به جور و ظلم مبتلا می‌کند دو سیب است: یکی طرف‌داری 
از خود یا اعرّه و احباب. دوم دشمتی و عداوت کسی. روی سخن در آیة سورة 
نساء به طرف مضمون اوّل و در ای سور مائده به طرف مضمون دوم است. 

از این جهت در سورة تساء بعد از این آیه آمده‌است: «و لو غلی سکم او 
لین والَفْرَببْن» یعنی بر عدل و انصاف استوار باشید اگر چه حکم آن عدل و 
انصاف عليه خود شما يا والدین و عزیزان و دوستانتان باشد و در این آیه سور 
مائده بعد از این حمله فرموده: مو لا يَجرِمَتَكُمْ نان قَوْم علی آلا تعْدلَوا» یبعنی 
عداوت و دشمنی قومی شما را بر این وا ندارد که شما بر خلاف اتصاف کاری 
بکنید. از این جا است که در اية سورة نساء «فسط؛ یعنی انصاف را تقدیم داشته 
نرمود: : «کووّا وین بالضنط شَهْدَاء ّه. و در آية سورة ماند» «له» را مقدم 
کرده‌فرمود: ولوا قَوْمِيْن له شْهَداء بالفنط. گر چه به اعتبار انجام و نتیجة اين هر 
دو عنوان یک مقصد را ادا می‌کند. زیرا کسی که بر انصاف اسنوار باشد او به 
خاطر خدا استوار می‌شود و آن کسی که به خاطر خدا قیام کرده‌است. حتماً 
اتصاف خواهد کرد. اما در مقام مراعات خود و اعرّه و احباب اين تصوّر پیش 
می اید که ملاحظه این تعلقات هم به خاطر خداست. بنابراین در ان جا لفظ 
قسط را مقدم آورده و انسان به آن جهتی که در آن عدل و اننصاف نیاشد 
راهتمایی شده که جتان عملی به خاطر خدا نخواهد يود و در سوره مائده 


معارف القرآن ۳۳۲ EE‏ 
مقصد صدور حکم به عدل و انصاق با دشمنان بود پس در آن جا لفظ اله را 
مقدم کرده فطرت انسانی را از این‌که مغلوب جذبات باشد بیرون کشید که شما 
مردم به خاطر خدا قیام می‌کنید که نتیجه حتمی آن این است که با دشمنان هم 
انصاف کنید. خلاصه این‌که در دو ایة سورة نساء و مائده به طرف دو جیز 
هدایت شده‌است. یکی این‌که حکم با دوستان و دشمنان بر عدل و انصاف 
استوار باشد. دوم این‌که از شهادت درست و بیان سخن حق احتناب نورژیده تا 
داوران در قضاوت با مشکل مواجه نگردند. قرآن‌کريم در چندآیه به عناوین 
مختلف بر این مطلب تأکید کرده‌است که مردم در گواهی درست کوتاهی و 
سستی نکنند و در اي ۲۸۳ سورة بقره با صراحت و وضاحت جنین دستور 
داده‌است: «و لا تَكتَمُواالسْمَادة و مَنْ یْکَتَمْما فَانه انم قلبْه؛ یعنی گواهی را پنهان نکنید 
و هر کسی که آنرا پنهان می‌کند دل او گناهگار خواهد شد. 

لذا گواهی درست دادن واجب و پنهان کردن یا خودداری از آن گناه 
شدیداست. امّا قرآن کریم براین نیز نظر دارد که آنچه مردم را از ادای گواهی 
درست باز می دارد این است که توسط دادگاه اسم شخصی که به عنوان شاهد 
معرّفی شده جندین بار حهت ادای شهادت باید به دادگاه امده و ان فرد 
بی‌جهت به زحمت افتد و از کار و زندگیش عقب بماند. 

بنابرایین قرآن کریم جایی که ادای گواهی درست را واجب قرار 
داده‌است نسبت به آن در آیۀ ۲۸۳ سوره بقره جنین فرموده‌است: « لایْضاز ایب 
و لاشْهیذ. یعنی به نویسندگان معامله و گواهان نباید ضرر وارد گردد. 

اگر دادگاههای امروز و پرونده‌های آنها درست مورد بررسی و تحقیق 
قرار گیرنده معلوم می‌گردد که گواه راست و با موقع خیلی کم گیر می آید. مر دم 
شریف و فهمیده هر کجا جنین واقعه‌ای را مشاهده کنند از آن جا فرار می‌کنند 
که مادا نام ما در گواهی بیاید. 

پلیس از اطراف محل وقوع حادثه جویا می‌شود و فرم گواهی را پر 


لا ۳۲۳ ا 


می‌کند نتیجه جنان خواهد شد که شبانه روز شاهد این هستیم که قضاوت 
پرونده‌ها تا ده درصد نمی تواند به حق و انصاف نزدیک باشد. و دادرسان هم 
مجبورند هر نوع گواهی که به نزد آنان ادا گردد آن‌را مبتا قرار داده و بر اساس 
آن قضاوت و حکم صادر نمایند. امّا به این اشتباه اساسی کسی نمی تواند نگاه 
بکند که اگر با گواهان رفتار شریفانه انجام گیرد و بار بار پریشان کرده تشوند 
مردمان نیک و راست با در نظر گرفتن تعالیم قرآنی از گواهی دادن باز 
نمی‌مانند. امّا آنچه مشهور است این است که تحقیقات اوّلية پلیس هم طوری 
موجب پریشانی گواهان می‌شود که شخص گواء به اولاد خویش نیز توصیه 
نماید که از شهادت و گواهی دادن جذاً خودداری کنند. علاوه بر این وقتی کد 
پرونده به دادگاء می رسد در تاریخ محاکمه تغییراتی پیش آمده در هر تاریخ 
انگلیس آنرا از خود به یادگار گذاشته است تمام دادگاهها و ادارات را خراب 
کرده‌است طرز ساده و قدیم که امروز در ححاز و بعضی ممالک دیگر رایسج 
است نه در آن پرونده‌ها به این کثرت می‌باشند و نه اینقدر طول و تقصیل در آن 
می‌آید که گواهی دادن مصیبتی قرار بگیرد. 

خلاصه این‌که اگر ضابطه شهادت و ضابطه کارروایی طبق تعلیمات 
قرآنی انجام گیرد امروزه هم می‌توانیم برکات آنرا با چشم خود مشاهده کنیم. 
قرآن از یک طرف بر مردمی که از حقیقت آگهی دارند ادای شهادت درست را 
واجب و لازم قرار داده‌است. 

و از طرف دیگر مردم را راهنمایی کرده‌است که گواهان را نباید بدون 
جهت پریشان نمایند بلکه در مذت کوتاهی از آنان بازجویی گرفته آزادشان 

نمرۀ امتحانات. سند و گواهی نامه و رأی در انتخابات همه در حکم 
شهادت داخل‌اند. در آخر یک امر مهم دیگر هم باید شناخته شود و آن این‌که 
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آنچه مفهوم لفظ شهادت و گواهی که در عرف امروز مشهور گردیده‌است. آن 
است که تنها در خصومات و پرونده‌ها به گواهی دادن در جلوی حاکم 
مخصوص. فهمیده می‌شود امّا طبق اصطلاح قرآن و سنت مفهوم لفظ شهادت 
از این وسیع‌تر است. مثلاً گواهی نامه دکتر به مریض که این قادر به انجام و ظیفه 
نیست این هم شهادت است و اگر در ان بر خلاف واقعه نوشته شود انهم 
گواهی دروع شده و گناه کبیره می‌باشد. 

هم‌چنین در امتحانات نمره دادن اوراق هم یک نوع شهادت است. اکر 
دیده و دانسته یا با بی‌پروایی نمرات کم و بیش گردد آن هم شهادت دروغ و 
حرام و گناه شد‌یداست. 

دادن سند و گوامی‌نامه به فارخ التحصیلان. شهادت بر این است که او 

اهلیّت و صلاحیّت کارهای مربوظه را دارد و اگر آن شخص قی‌الواقع چسنین 
نباشد پس امضا کنندگان بر ان سند هم به جرم شهادت دروغین محرم قسرار 
می‌گیر ند هم جنین در انتخابات پارلمانها و غیره رای دادن به کاندیداها هم 
یک نوع شهادت است که در آن از طرف رأی دهنده برای او گواهی است که 
این شخص نزد ما از جهت استعداد و قابلیّت خویش و هم چنین از نظر دیانت 
و انانت لانق است که تماینده ملت قراو رة 

اکنون تأمّل پفرمایید که در میان نمایندگان ما چه تعداداند که در حق انها 
این کواهی راست و درست انجام پذیرفته است؟ اما عوام‌التاس این امانت مهم 
(گواهی) را تنها بازیجه شکست و پیروزی قرار داده‌اند. بتابر این گاهی حسق 
رأی در عوض پول فروخته می‌شود و گاهی تحت قشار. و گاهی بنابر اعتماد بر 
دوستی‌های نایایدار و وعده‌های بی‌ارزش واگذار می‌شود. 

دیگران به حای, خود اما مسلمانان دیندار و با سواد با دادن رأی په 
مردمان نااهل گاهی جنین احساس نمی‌کتند که ما به دادن این گواهی دروغ 
مستحق لعنت و عذاب فرار می‌گيريم. 


ال ۳۲۵ واوا 


رأی دادن برای انتخابات نمایندگان از روی قرآن دارای اعتبار دیگری 
است که به آن شفاعت يا سفارش گفته می‌شود که رأی دهنده گویا جنین 
سفارش می‌کند که به فلان کاندیدا نمایندگی داده‌شود. حکم آن در الفاظ قرآن 
قبلاً بیان شده‌است. جنان‌که در آیۀ ۸۵ سورة نساء می‌فرماید: 

من يَف شَفاعة سيه ین لَه کل مَنْهّا یعنی هر کسی که سفارش خوب و 
راست بکند پس کسی که در حق او سفارش کرده‌است بهره‌ای از عمل نیک 
وی به او ھی و و هر کسی که سذارش بد بکند یعنی برای پیروزی 
شخص نااهل و بد کوشش ش کند به او از عمل بد او سهمی می‌رسد؛ نتیجۀ آن 
اين‌که این کاندیدا در دورۀ ۵ پنج سالة ۱۱ خویش هرآنجه کارهای اشتباء و ناجایز 
انجام دهند وبال همذ آنها به رأی دهنده هم می‌رسد. 

حیثیت سوم رأّی دادن وکالت است که رأی دهنده این کاندیدا را برای 
خویش, وکیل می‌کند. اما اگر این وکالت متعلّق به حق شخصی او می‌بود و نفع 
و ضرر آن تنها به خود او می‌رسید پس خود او مسئول آن قرار می‌گرفت. اما در 
این جا چنین نیست. زیرا که این وکالت متعلق به چنین حقوقی است که در آن 
با او تمام مت شریک است. بنابر این اگر برای نمایندگی خویش به تااهلی رأی 
داده او را پیروز بگردانید گناه پایمالی حقوق تمام قوم بر گردن شما می‌ماند. 

خلاصه این‌که رأی دادن ما سه حیثیت دارد. یکی شهادت. دوم شفاعت. 
سوم وکالت در حقوق مشترک. هر ها روگ رأی دادن به 
مردم نیک و صالح و لایق. موجب واب عظیم است و ثمرات آن به او خواهند 
رسید. 

هم چنین رأی دادن به نااهل و غير متدیّن هم شهادت دروغ سفارش بد 
و وکالت ناجایز است و ثمرات تباه‌کنند؛ آن هم در نامة اعمال او ثبت خواهد 
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شد. بنابراین بر هر سلمان رأی دهنده فرض است که قبل از رأی دادن تحقیق 
کامل یکند که آن کسی که به او رأی می‌دهد آیا صلاحیت این کار را دارد یا 
خیر؛ متدین است يا نه؛ تنها به غفلت و با بی‌تفاوتی بدون حهت مرتکب حنین 


گناهان عظیمی نگردد. 


یایها این منوا اذ کروا نخمة الله عیْکم اذهم قَوْم أن ببْسطوا 
ای ایمان‌داران! یادکنید احسان خدا را برخود وقتی که خواستند سردم که دراز کنند 
ا ايْديهُم فک ابديهم سکم وا تقواالژه- 3 “قلي الله 
بهسوی شمادستهای خودرا پس‌بازداشت دستهای آنها را از شما و بترسید ازخدا وبرخدا 
فلیتو کل المُوْمنزن « 2 #۱۱ ولقد اخذ النه هاو دت اسرائنیل- E‏ 
باید توکل کنشد ایمان داران. و گرفته است خدا عهد از بنی اسرانیل و 
بان اَن عضر نی" وال اه إن معكم* نتم 
مفزرکرديم از آنان دوازده سردار. وگفت خدا من با شما هستم اگر برقرارکنید 
الصلوة و تیم ال كوة و منم بزسلی وعز تموهخ و أفرضتم الله 
نمازراوبدهیدزکات راو یمان‌بیا ور یدبررسولان من ومددکنیدایشان را و قرض بدهید خدارا 
قزضا خسنا لَأكَفْرَنْ نکم سیا تكم و لأذخلنکم جنت 
قرض‌حسن‌البته دورمی‌کنم از شماگناهان شما را و داخل می‌گردانم شما را در باغات که 
تخری من تختها الانهر : فمن كَفر بغد ذلك منکم فقذ 


جاری‌می‌شود در زیر آنها جویها پس هرکسی که کفرکند بعد از این از شما پس او یقیناً 
ضل سوآء السییل < #۱۲ 


گمراه شده‌است از راه راست. 


EH‏ ۳۷ و 


ا انان ا رانا نیت های دا را باه کید که ر شا اررانی داس 
وقتی که یک گروه (یعنی کفار قربش هنگامی که مسلمانان در ابتدای اسلام ضعیف 
فکر بودند که بر شما (چنین) دست درازی بکتند ز که‌شما را خاتمه 

هند) پس اه تعالی کنترل آنها را بر شما (چنان) رواج نداد (و در یادان شما را غالب 
گردانبدپس این نعمت را یاد کنید) و (در امتثال احکام) از الله تعالی بترسید ( که‌این 
شکرانه این نعمت است) و (در آبنده هم) اهل ایمان بر حق تعالی اعتماد داشته 
باشند ( که‌قبلاً تمام کارهای شما را ساخته است) و (در آیندد هم اميد بدارید. در 
«اتقوااللة» تخویف کرد و الله تعالی (به وسیلة حضرت موسی-7) از بنی اسرائیل 
(هم) عهد گرفته بود ( که‌بیان آن به‌زودی می‌آید) و (برای تأ کیداین معاهدها) ما از 
آنان (موافق به شمار قبایل آنان) دوازده سردار مقرّر کردیم ( که‌بر هر قبیله‌ای یک 
سرداری باشد که زیردستان خود را بر ایقای عهود تأ کیدکنند) و (برای مزید نا کید 
عهدشان) الله تعالی (به آنان) چنین (هم) فرمود که من نزد شما هستم (من از همه نیک 
و بد شما اطلاع پیدا می‌کنم. مقصود این‌که عهد کرفت باز آن را تأ کیددر تأ کیدکرد و 
خلاصه مضمون آن عهد این بود که) اگر شما به نماز پایبند باشید و زکات ادا کنید و 
پر همه رسولان من ( که‌در آینده تازه به تازه می‌آیند) ایمان آورید و (در مقابله با 
دشمنان) با آنان کمک کنید و (علاوه بر زکات در دیگر مصارف خبر هم صرف 
می‌کنید) به الله تعالی به نحو احسن (یعنی با اخلاص) قرض دهید س حتماً گناهان 
شما را دور می‌کنم و حتماً شما را در (چنان) بهشتی داخل می‌کنم که در زیر 
قصرهای آن جویها جاری باشند و هر کسی که بعد از این (عهد و پیمان) هم کقر 
کند او یقيتاً از راه راست دور افتاده‌است. 
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معار ف و مسایل 


در ای هفتم از سور مائده که گذشت حق تعالی عهد و میثاق گرفتن از 
مسلمانان و تسلیم شدن انان را ذکر کرد «واذگزوا نغمة الله عَلْيْكّمْ و میناقه الذی 
وَانقکُم به اد قلتَمْ سمعنا و اطعنا واتقواله» اين میثاق میثاق اطاعت خدا و رسول و 
اتباع احکام شرعی است که عنواناصطلاحی آن‌کلمه «لاالهالاانهمحمّدرسول‌الّه؛ 
است. و هر مسلمان کلمه گو. یای‌بند این میثاق است. بعد از ان در ايه بعضی 
از موارد مهم میثاق یعنی. احکام مخصوص شرعی را بیان فرمود و در آن تعلیم 
داد که با دوست و دشمن عدل و انصاف را استوار کنید و بعد از حصول اقتدار 
به جای جذبة انتقام از دشمن. انصاف و مدارا کنید. و خود این میثاق هم یک 
انعام بزرگ الهی است. لذا با دوه التو عَلَيكمْ, شریعٍ شد. 

یه مذکور را باز با جمله «اذ را نخمة الله عَليْكم» آغاز کرده که 
بیانگر این مطلب است. وقتی که مسلمانان به عهدو میثاق خویش وفا کر دند اله 
تعالی به آنان در دنیا و آخرت قوت و سربلندی و درجات عالی عطا فرمود. و 
در هر مقابله به دشمن با آنان کمک کرد و نگذاشت که دشمن بر آنان غلبه بابد. 

در این آیه به طور ویژه این مطلب مذکور است که دشمنان جندین یار 
برای نابودی رسول کریم ی و مسلمانان و قتل و غارت ايشان توطئه رده و 
آماده شدند اما خداوند متعال همه آنها را ناامید و خاسر برگرداسید. فرمود: 
گروهی در این فکر بودند که به شما تعرض کنند امّا اله تبارک و تعالی دست 
آنان را از شما کو تاه کر د. 

من حیث المحموع چنين واقعاتی در تاریخ اسلام بی‌شمار است که 
تو طنه‌های کفار به فضل الهی با خاک یکسان گردید امّا وقایع مهم و ویژه‌ای هم 
هست که آنها را حضرات مفسّرین مصداق این آیه قرار داده‌اند؛ مثلاً در «مسند» 
عبدالرّزاق از حضرت جابر ی مروی است که در یک جهاد آن‌حضرت 2 و 


الا ۳۳۹ ها 


صحابة کرام در یک جای استقرار یافتند. صحابة کرام در اماکن مسختلف در 
جای خود به استراحت پرداختند. رسول کریم تنها زیر یک درخت جای گرفت 
و سلاح خود را بر درخت آویزان نمود؛ یک روستایی از دشمنان. وقت را 
غنیمت شمرده فوراً آمد و شمشیر آن‌حضرت یه را به دست گرفت و از نیام 
برکشید و گفت «من یمنعک منی الآن» بگو که چه کسی می‌تواند الآن تو را از 
دست من نجات دهد. رسول کریم تلد بی‌درنگ فرمود: «الته عزوجل» روستایی باز 
همان کلمه را تکرار کرد «من یمنعک منی» آن‌جناب 3 باز با بی‌فکری فرمود: انت 
عزوجل» دو و سه بار این گفتگو تکرار شد. تا این‌که رعب نبیروی غیبی او را 
مجبور کرد که شمشیر را در غلاف کند؛ آنگاه رسول‌کریم ا سا رام | 
1 ن.حضرت تسد 
نشسته بود و آن‌حضرت ی به او جیزی نگفت. را 7 

E ۱ 0‏ 
این اشرف بهودی. یک بار رسول کریم بی را ادن اه وه دصق بت کر دوع راحع 
به قتل او توطله کرده‌بود. الله تعالی به آن‌حضرت غ ية اطلاع داد و تمام 
توطثه‌های او نقش برآب یکسان شدناه. زبن کتیر) 

از حضرت محاهد. عکرمه و غیره منقول است که یک بار آن‌حضر ت طز 
برای کاری در نزد بهود بنی نضیر تشریف برد و آنان آن‌حضرت ند را زیر 
دیواری نشانده به گفتکو مشعول داشتند و ار طرف دیکر عمرو بن جسحش را 
مأمسوریت دادنسد که از پشت دیوار بالا رفته یک سنگ بسزرگ پسر سر 
آن حضرت تا به فرو کوبد. الله تعالی رسول خود را از ایین اکتا ساخت و 
ان‌حضرت یت فورا از حای خود بلند شد ار تتبر) 

در این واقعات هیچ تضادی وحود ندارد و همه می‌توانند مصداق آية 
مذکور قرار گیرند؛ در ای مذکور بعد از ذکر حفظ غیبی رسول کریم یت و 
مسلمانان فرمود: «اتقوا اند" و غلی اله فلْيَتوکل الموْنوْن» در این ايه یک راهنمایی 


0 
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هر قوم یا فردی در هر زمان و مکان که این دو صفت را اختیار کند. برای 
او هم از طرف خداوند چنین حفظ و حمایتی خواهدشد. یکی چه خوب گفته 


است. 
فضای بدر پیدا کر فرشته تیری نصرت کو 
اترسکت هین گر دون‌س فطاراندر فطار اب‌بهی 

یعنی میدان بدر را ایجاد کن که فرشتگان برای نصرت تو اکنون هم صف 
بسته از آسمان فرود خواهند آمد. البتّه می‌توان گفت که این مطلب مربوط به 
محموعۀ آیات گذشته باشد. که در آنها دستور به حسن سلوک و عدل و اتصاف 
با بدترین دشمنان داده‌شد. پس این جمله اشاره به آن است که تعلیم حسن 
سلوک و مدارا با جنین دشمنان به ظاهر یک اشتباه سیاسی است که مترادف 
است با تقویت و جری ساختن دشمنان. بنابر این در این جمله مسلمانان را آگاه 
کرد که اگر شما تقوا را شعار خود قرار داده و متکی به الّهتعالی باشید پس این 
مدارا و حسن سلوک قطعاً برای شما مضر نخواهد بود؛ بلکه موجب خواهد 
شد که به‌جای تقویت و جری گردانیدن؛ آنها را تحت تأثیر قرار داده و به اسلام 
نزدیک گرداند و نیز تقوا و خوف خدا آن چیزی است که مردم را بر ایفای عهد 
و میثاق در ظاهر و باطن احبار می‌کند و جایی که تقوا یعنی خوف خدا نباشد 
در آن جا (حشر) عهد و میثاق همان خواهد شد که امروز در عموم مردم 
مشاهده می‌شود. بنابراین در آخر آی فوق که ذکر میثاق آمده‌است فرمود: «انقوا 
اللة» و در این جا نیز آن اعاده کرده‌شد؛ و نیز در تمام این آیه اشاره به اینطرف 
شد که فتح و نصرت مسلمانان تنها مرهون منت ساز و سامان ظاهری نیست 
بلکه سر نیروی اصلی آنان در تقوا و توکل نهفته است. 

بعد از این آیه که در مورد عهد و میثاق گرفتن مسلمانان و ذکر نتایج 


لا ۳۳۱ وره مادء 


پرارج آن در دنیا و آخرت بر ایفای عهد است آيۀ دوم نشان داده‌است که این 
عهد و پیمان گرفتن مختص مسلمانان نیست؟ بلکه پیش از آنان از امم دیگر هم 
این نوع عهد و میثاقی گرفته شده‌است. امّا انان درست بر عهد و میثاق خود وفا 
نکردند. بنابر این بر آنان انواع و اقسام عذاب مسلط گردید. می‌فرماید که اله 
تعالی از بنی اسرائیل عهدی گرفته بود و برای عهد گرفتن ! ز آنان این صورت 
اختیار گر دید که تمام ملت بنی اسرائیل که مشتمل بر دوازده قبیله بود برای هر 
قبیلة آنان یک سردار یا خان برگزیده شد و سردار هر قبیله مسئولیّت آن را به 
عهده گرفت که من و قبیلهٌ من بر اين میثاق خداوندی پای‌بند خواهیم یود و به 
این شک ان دو ردو تسردان سرت کل تمام ملت بنی اسرائیل را بر عهده 
خود گرفتند. و سئولیّت آنها این بود که خود هم بر این میاق پای‌بند باشند و 
تمام قبیلۀ خویش را هم پای‌بند آن بگردانند. در این جا این امر هم قابل ذکر 
است که درباره عرزت و فضیلت. اصل اساسی اسلام این است: 
بسنده عشق شدی ترک نسب کن جامی 
که دراین ره فلان بسن فلان جیزی نیست 

رسول کریم یی در خطبة تاریخی حجهالوداع با صراحت کامل ایین 
مطلب را اعلام فرمود. که در اسلام عرب و عجم سیاه و سرخ و یکی بر دیگر 
هیچ امتیازی ندارد هر کسی که در اسلام داخل شد برادر تمام مسلمانان قرار 
گرفت. اسلام همه امتیازات حسب و نسب. رنگ وطن و زبان را که بتهای 
جاهلیّت بودند شکست؛ اما معنی ان این نیست که برای برفراری نظم در امور 
انتظامی ویژگی‌های قبیله‌ای ملاحظه نشوند. این امر طبیعی است که مردم یک 
قبیله بر مردمان شناخته شدۀ قییله خود نسبت به دیگران بیشتر می توانند اعتماد 
کنند. و این شخص به علت اطلاع بیشتر بر نقضیّات آنان می‌تواند جذبات و 
خیالات آنان را مراعات کند. 

میتی بر این حکمت عملی. وقتی که از دوازده سردار قبیله بنی‌اسرائیل 


HH ۳۳۲ 


٢‏ ته شد س دار هر فییله مسئول آن قرار گرفت. و همین مصلحت 

هی ای هی ان وق ماعات گردیت که لاسرال به 

ار و کی مت قرار گنرفتنك: حضرت موسی ا دعا 

»ادن جدا عا خی ‌درایر شنکون زد و اله تعالی از آن سنگ دوازده 

ب ده گنه حداگانه حاری ساخت. قرآن کریم این احسان عظیم 
ما اه ی ۰" در سورء اعراف این‌جنین ذکر فرموده‌است: 

( ای استاطا اما فانیخشت فته ایند عَشْرَة عَيْنَاّ» و تسصیم 

در ابم دوازده قبلة انان را در دوازده گروه؛ باز حاری شد از سنگ دوازده 

شمه بای هر یک قبیاه حشمه‌ای حداگانه. و ايین شماره دوازده هم 

را ار ری یی ار 
هنامس که انصار مدینه خواستند که رسول کردم بت را به مدینه دعوت 


مد لدأ 2ي رکه حاضر شده و آن حضرت تفر 2 به وسيلة بيعت از آنان معاهده 
2 در آن معاهد. ... «وازده سردار مسئولیّت را به عهده گرفته بر دست 


۲ نت و 
مم ا ل نس 3 در دند؟ که از انان سه سردار از قبيلة اوس بو دند و نه 


۳ مر بر تیا 
3 در صر او حصرت حاير ین سمرءة مروی است که رسو ل الله مد 
ا لام «ر دم تا ٥نی‏ بر قرار می‌ماند که دوازده خلیفه از آنان قیادت 


من 


کل ٠‏ بای بعد ا نقل این حدیث روایت فرموده که از هیچ لفظ این 
حدی ٠‏ نم گ ده که ابن دیازده امام ۾ یکی بعد از دیگری به طور مسلسل 
۳ سس اک می توان که در سان آنها فاصله‌ای دت بشود؛ جنان‌که جهار 
Eg‏ اه علی مر تضی تن 
۳ شدند. و بعد از مد تی در میان امویان عمر بن عبدالعز یز به اجماع امت 


هی باک برش معاهده گرفتن از بنی اسرائیل اله تعالی از 


دوازده قبیله دوازده سردار مسئول قرار داد و به آنان قر مود دان سکم وخا دپ 
با شما هستم. مطلب این‌که اگر شما به میثاق پای‌بند باشید و تعسمیم بر .. 
دیگران را مقیّد کنید پس کمک و نصرت من شامل حال شماست. بعه از ا دز 
ید مذکور چند مواد مهم از این میثاق و عهد شکی بنی‌اسرالیز و نزول سر 
بر آنان مذکور است. قبل از ذکر مواد میثاق یکی این حمد را فر فرعو له 
مَعَکَمْ» که در آن دو امر ذکر گردید یعنی این‌که اگر شما بر تان .ار عذده ب. 
کمک من شامل حال شما می‌باشد. و شما قدم به قدم أ ا ی 
کرد. دوم این‌که اله تعالی هر وقت و هر جا یا شماست و ! رد و و 
می‌فرماید و هیچ عزم و اراده و فکر و خیال ی ی ار تسمیم أو 
خارج نیست و او رازهای تنهایی شما را می‌بیند و می‌شنو ها تن 
قلبی شما آگاه است. در صورت خلاف ورزی میثاق ای نمی وانید ب رد 
تحات بیابید- بعد از آن در مواد میثاق اول از همه ذکر بر پاداشنی نسار سن : 
بعد از آن ادای زکات. از این معلوم می‌شود که فرایض نهر ر ات سر 
اسلام بر قوم حضرت موسی عة هم عاید بودند و از اشارات :بجر شرا : 
روایات ثابت می‌شود که این فرایض تنها مختص بنی اسر ایل سمت دنه د 
هر پیغمیر و در هر شریعت همیشه عاید بوده‌اند. درجۀ سره در سر . 1 
است که به همه رسولان خدا ایمان پیاورید و در مقصلد ار ا .ء مس 
آنان کمک کنید. 

و چون بر بنی اسرائیل پیامبران بسیاری امدند به رت .ت , . 
تأکید شده‌است گرجه درحة ایمان از اعمال نماز و رکا“ ب اع.. 
است. اما در میثاق آنها را مقدم کرد که تاق ی ھا 
رسولانی که در آینده خواهند آمد ایمان آوردن و کمک رن .. 
خواهد شد به این دلیل آنان را موخر ذکر فرموده‌است. درت هارم جتان ابر 
است که: «و افرَضَتم الل قزضا حسناه یعنی شما به خدای ند ... بدهیذ درم 
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حسن» قرض حسن به قرضی گفته می‌شود که با اخلاص داده‌شود و هیچ 
غرض دنیوی شامل ان نباشد و در راه خدا چیزهای محبوب خود را صرف کند 
نه این‌که اشیای به درد نخور را از سر خود رد کند. در اینجا انفاق را در راه خدا 
به قرض دادن از این حهت تحبیر کرد که بدل القرض از روی تانون و عرف و 
اخلاق واجب‌الاداء شمرده می‌شود. هم چنین در راه خدا انفاق کرده یقین 
داشته باشند که عوض انها حتما رسیدنی است و بعد از ذکر فريضة زکات 
مستقلاً. ذکر قرض حسن چنین نشان می‌دهد که مراد از آن علاوه بر زکات. 
صدقات و خیرات دیگراند. و نبز معلوم گردید که مسلمانان تنها به ادای زکات 
از بقية مسئولیّتهای مالی فارخ نخواهند بود علاوه بر زکات. مقدار مالی دیگر 
هم بر ذمَةُ انسان لازم است. حایی که مسجد تباشد دولت متکفل نیست که 
مساحد و مدارس بسازد پس انتظام تعالیم دینی بر عهدة خود مسلمانان است. 
فقط این‌قدر فرق هست که زکات فرض عین است و این فرض کفایه می‌باشد؛ 
و معنی فرض کفایه این است که اگر چند نفراز قوم یا گسروهی ایسن لوازم را 
تکمیل کنند. بقيةٌ مسلمانان سبکدوش خواهند شد و اگر هیچ یک آنها را انجام 
ندهند. همه گناهگار می‌شوند. امروز مدارس دینی و تعالیم ان مورد کم لطفی 
افراد قرار گرفتهاند؛ جنین کارهایی را افرادی انحام می‌دهند که خدمت به دین 
را فهمیده‌باشند. ۱ 

در حدود ادای زکات. مسلمانان می دانند که این بر ذمَةُ ما فرض است و 
با وحود این دانستن هم پسیار کم‌اند افرادی که زکات ادا مي‌کنند و از 
ادا کنندکان هم خیلی کم هستند کسانی که درست حساب کرده زکات‌شان را 
به‌طور کال ادا نمایند و ان کسانی که زکات‌شان را درست ادا می‌کنند جنین 
پنداشته‌اند که بر ما دیگر مسئولیّتی نیست. وقتی که نیاز مسجد در جلو بیاید 
مال زکات تقدیم می‌کنند و اگر نیازمندی‌های مدارس دینی پیش آید. تنها مال 
زکات داده‌می‌شود در حالی‌که این فرایض علاوه بر زکات به عهدۀ مسلمانان 


EH‏ ۳۳۵ سوره مائدة 


است. این آیۀ قرآنی و امثال آن و بسیاری آیات دیگر آنرا واضح کرده‌است. 

بعد از بیان مهم مواد میثاق» این مطلب هم روشن گردید که اگر شما به 
میثاق پایبند شدید پس پاداش آن. این می‌باشد که گناهان گذشته شما عفو 
خواهند شد. و در جنّت دائمی و بی‌مثال راحت و آسوده قرار خواهید گرفت. 
در آخر این را هم نشان داد که اگر کسی بعد از تمام این ارشادات و بیاتات 
واضح» کفر و سرکشی را اختیار کرد او راه صاف و راست را گذاشته یه دست 
خویش در چاهی مهلک قرار می‌گيرد. 


ِ مب وق رد و مش مر , 

فبا تفضهن یقن لعلهم و جع لوبهم قسیة- 
پس به سبب عهد شکنی شان بر ایشان لعنت کردیم و گردانيديم دژمایشان‌را سخت که 
یفن الم عن مواضعهاو نوا خظا مَفا ذ روا به- 
تحریف می‌کنندکلام را زجای آن وفراموش‌کردنداستفاده و ها یداو 
ولاتزال تلع على امن !لاقببلامنه فاغفعنهم واضفخ- 
وهميشه تومطلع خواهی‌شد برخیانتیازا یشان مگرافرادقلیلی ازایشان پس‌عفوکن ودرگذراز ایشان 
ان اله َحب المخسنین ا ۳ وم ال نن‌قالوآانانصری أخذنا منناقهم 
خداوندد وست می‌داردمحسنین را. وکسانی‌که‌خودرانصا رام یگویندا زا یشان هم عهدگرفتیم 
فنشوا حَظا مَمَا درا به-فاغرینا یم العداوة والبَضاء 
پس‌فراموش‌کر دنداستفاده راازآنچه به ایشان نصیحت شد هبو د پس انداختیم‌میان‌ شان دشمنی‌وکینه 

الى یوم الْقيمة نو سوق ینم الله بماکانوا یَضنعون (4۱۴ 


تا روز قیامت. و به‌زودی اطلاع می‌دهد ایشان‌را خدای تعالی به آنچه می‌کردند. 
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خلاصه تفسیر 


(امّا نی ادسرائیل عهد را شکستند و بعد از شکستن به انواع و اقسام عقوبات مانند 
مسخ و دبگر عذابها کرفتار شدند. پس این دوری از عنایت و الطاف الهی که به ایشان شد) 
تنها به عهد شکنی ایشان ما آنها را از رحمت خویش (یعنی از آثار آن) دور 
کردیم رو همین است حقیقت لعنت) و (از آثار لعنت این هم هست که) ما دلهایشان را 
سخت گردانیدیم ( که‌سخن حق بر آنان اثر نخواهد کرد و از آثار سخت دلی‌ایشان است 
که آنان (یعنی علمای آنان) کلام الهی (یعنی تورات) را از مواضع (الفاظ يا مطالب) 
ان تغبیر می دهند (یعنی تحریف لفظی یا معنوی می‌کنند) و (اثر این تحریف این 
می‌باشد که) آنان از آنجه به ایشان (در تورات) نصیحت شده‌است سهم بزرگ 
(نفع) خود را ( که‌به عمل نصیب آنها می‌شد) از دست می‌دهند (زیرا که بیشتر مشق 
وتمرین‌شان به این تحریف در مضامین متعلق به رسالت محمّدی می‌شد. و روشن است 
که‌از ایمان بزرکترین سهم چه چیزی خواهد شد. الفرض لعنت بر نقض میتاق, قساوت 
بر لعدت. تحریف. بر قساوت و فوت حظ عظیم بر تحریف مترتب گردید. و علّت ترتیب هم 
ظاهر است) و (باز این هم تنها نیست که آنچه کردند بر آن | کتفاکنند بلکه حال‌شان این 
است که) شما روز مره (یعنی همیشه در باره دین) از یک نوع خیاتت (جدیدی) مطلع 
خواهید شد که از ایشان سر می‌زند؛ مگر از جند فرد معدودی که مسلمان 
شدء‌بر دند. پس شما ایشان را عفو بفرمایید و از ایشان در گذرید. (یعنی تا 
مانی‌که نباز شرعی نباشد خیانت‌هایشان را اظهار نکردد رسوایشان نکنید) یقینً 
خداوند به احسان کنندگان محیّت می‌کند. رو بدون ضرورت رسوا تکردن احسان 
است) و کسان یکه (در اڏعای نصرت دین) می‌گویند ما نصرانی هستیم. ما از ایشان | 
مثل بهود) عهد گرفته بودیم. پس آتان هم از آنجه به ایشان (در انجیل و غیرد) 
نصیحت شده‌ود سهم بزرگ (نقع) خود را ( که‌به عمل کردن نصیب‌شان می‌شد) از 
دست دادند (زیرا که امری که آنان فوت کردند توحید بود و ایمان به جناب رسالت 


EA‏ ۳۳۷ سوره مائدة 


ماب اة که به ایشان حکم شده‌بود و حظ «عظیم» بودن آن ظاهر است. وقتی که توحدد را 
گذاشتند)و به زودی (در آخرت که آن هم نزدیک است) اله تعالی به ایشان کردارشان 


را نشان خواهد داد (و باز سزا خواهد داد). 


در آیه, این نشان داده‌شد که بنی اسرائیل از شقاوت خویش به هدایت 
واضح گوش نداده و به میثاق مخالفت ورزیدند. پس اله تعالی آنان را به انواع 
و اقسام عذاب گرفتار کرد. در برابر سرکشیها و اعمال بد. بر قوم بنی اسرائیل 
دو نوع عذاب پیش امد. 

یکی ظاهری و محسوس مانند سرازیر شدن خون و قورباغه و غیره یا 
سنگ باران یا زلزله و غیره که ذکر آنها در آیات متعدد و مواضع مختلفی از 
قران امده‌است. 

نوع دوم عذاب معنوی روحانی است که در کیفر سرکشی آنها دل و روان 
آنها مسخ شد. صلاحیت فکر و تدبّر در آنان باقی نماند. و آنان در قبال گناهان 
خویش در مزید گناهان میتلا شدند. می‌فرماید: 

«قبما تََضهم ماقم نم و جَعلنا قلوبهم فسبَفت. یعنی ما در سزای خلاف 
کاریها و عهد شکنیها. ایشان را از رحمت خویش دور کرده دلهایشان را سخت 
گردانیدیم که الآن در آنها گنجایش هیچ چیزی نمانده‌است لذا همین دوری از 
رحمت و سختی دلها را قرآن در ی ۱۴ از سورة مطففین به لفظ «ران؛ تعبیر 
فرموده‌است. «لابْل زان على فلذبهخ مائانوا یکْسبَون: یعنی به سبب انکار آیات 
ينات قرآن و علایم واضح و ارتکاب گناهان پر دلهایشان زنگ نشسته است. 
رسول‌کریم ید در حدیثی فرموده‌است که: «هر گاه انسان اولین با گناهی را 
مرتکب می‌شود بر دل او یک نقطة سیاهی می‌نشیند همانند وجود لکذ سیاهی 


معارف القرآن ۳۳/۸ اسلا 


که یر لباس سفید جلوه‌گر باشد اگر این شخص تویه کند و دست از گتاه بکشد 
اثر گناه قلیش که همانند لکۀ سیاهی بر دل او نقش بسته بود محو می‌گردد. 
جنانجه دست از گناه بر ندارد و مرتکب گناهان تازه و حدیدی شود در اثر هر 
گناه تازه لک جدید دیگری بر صفحة قلب وی نقش می‌بندد تا زمانی‌که کاملا 
قلب وی به علت وجود این لکه‌ها مکذر شود در چنین سوقعی هیچ سخن 
خوب و تیکی در قلب او جای نمی‌گيرد. و همانند ظرفی می‌ماند که به صورت 
واژگون قرار داده‌شده‌است» 

و حمله «لا یرف مَعْرُوْفاً و لایْنکر مُنْکرآ» یعنی نیکی را نیکی و بدی را بدی 
نمی‌نهمد در مورد او صدق پیدا می‌کند. علاوه بر این برداشت وی برعکس 
می‌گردد بدین معنی که عیب را هنر و بدی را نیکی و گناه را ثواب می‌داند و 
هم‌چنان به سرکشی و طغیان خویش ادامه می‌دهد؛ این نوع باور داشت در واقع 
سزای گناه او در این حهان است. 

بعضی از بزرگان فرموده‌اند: «ان من جزاء الحسنة الحسنة و ان من جزاء السيئة 
السيئة بعدها؛ یعنی جزای نقد نیکی یکی این است که بعد از آن به نیکی دیگری 
موفق می‌گردد. هم چنین سزای نقد بدی هم همین است که بعد از یک گناه دل 
او به گناهان دیگر تمایل پیدا می‌کند. معلوم شد که در طاعات و معاصی 
تحاذب هست که: «زر زر کشد در جهان گنج گنج» یک نیکی» به نیکی دیگر 
دعوت می دهد و یک بدی, بدی و گناه دیگر بار می‌اورد. 

به بنی اسرائیل در سزای نقد عهدشکنی حسب ضایطه این میسر شد که 
از رحمت خداوندی که بزرگترین وسيلةً نحات است دور شدند و دلهای‌شان 
سخت گردید؛ به حذی که: یحَرفْونْ کلم عَن مواضعه *ه بعنی در کلام خداوندی 
تحریف می‌کنند این تحریف شامل تغییر الفاظ معانی تلاوت کلام‌اله که ذکری 
از انواع آن در قرآن و کتب حدیث بیان شده‌است. امروز مسیحیان اروپا يه 
بعضی از انها معترفند. (تد.برعنه‌انی) 


الا ۳۳۹ 


و نتیجۀ سزای معنوی ایشان جنین است که: « تسوا حظامَمَا دا بهت» یعنی. 
استفاده نصیحت را که به ایشان شده‌بود فراموش شدند و باز فرمود که این سرا 
طوری طوق گردنشان قرار گرفت که: «و لا تزال َل على خاننة مَنْهُمْ» یعنی شما 
همیشه بر غدر و فریب ايشان مطلع خواهیدشد «الاقَلبْلامَنْهْمْ» مگر تعداد کمی 
از ایشان مانند حضرت عبداله بن سلام و غیره که قبلاً بر دین اهل کتاب بودند 
و بعداً از مسلمانان کامل شدند. 

آنچه تا اینجا از بد اعمالی و بد اخلاقی بنی اسرائیل بیان شد مقتضای آن 
به ظاهر این بود که رسول‌کریم ی یذ با آنان با نهاایت نفرت و حقارت پیش بیایند. 
نگذارند که آنان به نزد او بيایند. بنابر این در آخرین حمله آیه به رسول‌کریم لد 
هدایت گردید که: «فاغث عَنْهَم واضفخ ان الله بْحبٌ الْمُّحْسِنِيْنَ» یعنی شما آنان را 
عمو بفرمایید و از اعمال بدشان در گذرید و با آنان حالت منافرت را اخستیار 
نفرمایید. زیرا که اله تعالین محسنین را دوست می‌دارد. و طبق مقتضای خویش 
برخورد نداشته باشید. و اگر سنگ‌دلی آنان سبب گردیده تا که پند و وعظ و 
نصیحت در ايشان اثر نکند. اخلاق نیکو موحب می‌گردد. تا در افراد بد اخلاق 
خلق نیک پدید آید. و حال اگر این هم موثر نیفتد داشتن رویه خوب و اخلاق 
یکی چت لزامی است. زیر ا e‏ پستدیده Sa‏ 
ات ۱ وی از ۳ اندکی از احوال 
نصارا را بیان فرموده‌است. 


ععارف القرآن ۳۴۰ EA‏ 


عداوت و مخاصمۀ فرقه‌های مسیحی با یکدیگر 


الله تعالی در این آیه جزای عهد شکنی مسیحیان را جنین ذکر کرد که در 
بین آنان بغض و عداوت و افتراق انداخته e‏ تا قیامت ادامه دارد اگر 
تصور شود که در ظاهر آنان متحد به‌نظر می‌رسند در جواب بايد بگوییم که 
دستور فوق در مورد عیسویان واقعی است که پایبند سذهب خویش‌اند. و 
افرادی که مذهب عیسوی خویش را از دست داده‌اند و مذهب دهری اختیار 
ات خود به خود از جمع عیسویان واقه خارج شده‌اند. گرجه خود را از 
جمع ملت عیسوی بدانند. چنین چنین افرادی هم نر چه دچار آن افتراق و عداوت 
یاد شده نباشند با مفهوم آیه فوق منافات ندارد: زیرا اختلاف مذکور بر اساس 
مذهب است؛ زمانی‌که مذهبی وحود نداشته‌باشد اختلاف هم معنی نخواهد 
داشت. در حاشية بیضاوی از تیسیر منقول است که ابتداء سه نرفه در بین 
نصرانیها وجود داشت. یکی نسطوریه که عیسی ءا را پسر خدا می‌گفتند. دوم 
یمقویبه که ودی ی را با خدا متحد می‌دانستند. سوم ماکانیه که 
و 3 + وا از سه خدایی که معتقد بودند یکی می‌دانستند بنابر این روشن . 
شد که اختلاف عقاید سبب عداوت با همدیگر آنان گردید. 


ناهل | لکتب قد جاء کم زشولا ین لکم کنیُرا ما 
ای‌امل‌کتاب تهتحتیی بدا همست و ده رسون ,ما. ظاهر ه کندیر شمانسیارجیزاز زآنچد 


نم تخشون من الکثب و يفا عن کثنر قد جاء کم من النه 


شمسا سهان می‌کر دیدازکتاب هد گذر می‌کندازبسیا رچیز. بقبنا آمدهاست به نز دشماازجانب خدا 
E‏ ی وف ی 2 لو م ليم ۰ و اه 
نور و کتب ین ۱۵ بسهدی بهاللة ممن آتبع رضوانه 


روشنا بی وکتاب‌ظاهرکننده. هدابت می‌کند به آز الله تعالیٰ کسی را که در پی رضای او باشد 


بل الشْلم ویْخرجهُم من الظلمت إلى الشور باذّنه و 
به راههای سلامتی و بیرون می‌آورد آنان را از تاریکیها به طرف نور به حکم خود و 
دهم إلى صراط مُسْتَقيْم« 4۱۶ لقذ کفر این الوا اناد 
می‌برد آنان رابه راه راسست. یقیناأًکافر شدندکسانی که گفتند که خدا 
هو الْمَسیحَابْن مَزیم* قل فمن یلك من الله شین ان آراد آن 
همین مسیححابن‌مریم‌است. توبگو پس‌کیست که توان‌داشته‌با شدبه پیش خدا | گر بخواهدکه 
لك المسنح ان میج وم و من فی‌الزض جَمیغا" له لك 
هلا ک‌کندمسیح پسرمریمرا ومادر اور و هرکسی‌که‌درزمین باشد همه را واز آن خدا است پادشاهی 
السموت والازض وما بَنَْمَایَخّ ما یَشَأءواله علی كَل سىء 


آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است می آفریند آنچه می‌خواهد و خدا بر هر چیز 


2 


قدیر < 4۱۷و قالّت لبود و اللصری نحن بوا الله و َحبَاوهقل 

تواناست. و می‌گویند یهود و نصارا که ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو 

قلم بُْعَبُکم بذنویکمه بل نتم تشز ممن خلق* یغفز 

پس چراعذاب می دهد شمارابه گناهان شمابلکه شما انسان‌هستید از مخلوقات او می‌بخشد 

لمن يُشاءُ و یْعَذِبْ من یشاء * و له لك السموت والاْزض و ما 

هرکه رابخواهد وعذاب می دهد هرک ابخواهد وا زآن خداست پاد شاه ی آسمانهاوزمین وآنچه 
ین ما وله المصنز<4۱۸ 


en £ ۰‏ 
خلاصه تفسیر 


ای اهل‌کتاب! (یعنی يهود و نصاری) رسول ما (محمدیته) به نزد شما آمد که 
(حال کمال علمی او چنان است) که از (مضامین) کتاب آنچه شما پنهان می‌کنید 


معا رف الق ان ۳۴۲ El‏ 
بسیاری از آنها را ( که‌در اظهار آنها مصلحت شرعی باشد باوجود این‌که به ظاهر 
تحصیل علوم نفرموده به وسیلۀ وحی اطلاع یافته) در جلو شما رون توضیح 
می دهد و ( کمالعلمی و اخلاقی تا حدی است که) بسیاری را (از آنچه شما پنهان 
کرددبودیدبا وجود آ گادو مطلع شدن از نظر اخلاق از اظهار آنها) درگذر می‌فرماید 
(وقنی که در اظهار آنها مصلحت نباشد تتها رسوایی شما در آنها باشد و این کمال علمی 
دلیل نبوت و کمال اخلاق موید و مؤکد آن است. از این معلوم شد که علاود بر معجزات 
دیکر رسول دای خود این رویه ایشان با شما برای اتبات نبوت کافی است. و به 
وسیده همین رسول) از طرف خدا نزد شما یک چیز روشن آمد و (آن) یک کتاب 
واضح (است) که به وسيلة آن الله تعالیٰ به کسانی‌که طالب رضای حق باشند 
راههای سلامتی نشان می‌دهد (یعنی راههای رفتن به جنت که عقاید و اعمال 
مخصوص هستند می‌آموزد زیرا فی‌الواقع سلامتی مکمل در جنت می‌تواند به دست 
بیاید که نه در آن کسر باقی می‌ماند و نه انديشه زوال دارد) و آنان را به توفیق خویش 
از تاریکی‌های ( کفرو معصیت) بیرون کرده به طرف نور (ایمان و طاعت) می آورد 
و آنان را (برای همیشه) بر راه راست نگه‌می‌دارد. یقیناً کافراند کسانی که 
می‌گویند که اله تعالی عیسی بن مریم است شما از ایشان سوّال کنید که اگر 
چنین است پس بگویید که اگر خدا بخواهد که عیسی بن مریم را ( که‌شما او را 
عین خدا می‌پندارید) و مادر او (حضرت مریم) را و هر چه در زمین اباداند همه را 
به مرگ هلاک کنند آیا کسی چنین هست که بتواند آنها را از خدا کمی نجات 
دهد (یعنی این‌قدر شما هم می‌دانید که هلا ک‌کردن آنان به دست خداست پس کسی که 
هلا ک‌کردن او در قبضة دیگری باشد او چکونه می‌تواند خدا باشد. از این؛ عقیده‌الوهیت 
مسیح باطل شد. و آن‌که در حقیقت خدا و معبود همه هست یعنی) الله تعالی (شان او 
چنین است که تنها) از آن اوست حکومت بر آسمانها و زمین و آنجه در ميان این 
دو تاست. و او هر جیز را (به هر نحو) که بخواهد می‌آفریند و الله تعالی بر هر 
چیز تواناست. و يهود و نصارا (مر دو گروه) مدعی‌اند که ما پسران خدا و 


سا ۳۳۳ ی نی 


دوستان او هستیم. (مطلب چنین بر می‌آید که چون ما اولاد انبیا هستیم نبابر این برای 
ما نزد خداوند ویژگی هست که | گرما مرتکب به گناه هم باشیم از ما اینقدر ناراضی 
نمی‌شود که بر چنین عمل دیگانه‌ای ناراحت می‌شود. 

برای ابطال این خیال باطل آنان به آنحضرت یی خطاب فرمود که) شما از ایشان 
سژال کنید که پس شما را در عوض گناهانتان چرا در آخرت عذاب می‌دهد ( که 
خود شما هم به آن قایل هستید. چنان‌که در آية ۸۱ بقره قول بهود آمددبود که:«لن تسا 
انار الا ایام معْدَوْدة» یعنی | گربه ما عذاب جهنم برسد هم آن چند روز بیشتر نخواهد شد. 
و قول خود حضرت مسیح غ در آية ۷۲ سورذ مائده مذکور است «قال الْمَسِيْح انه مَنْ 
يشر باه فقذ حَرَم الله عَلَيْه الجَنةه یعنی هر کسی که با خدا شریک مقر کرد. خدا جنت را 
بر او حرام می‌کند که به وجه التزام این هم به مثل اقرار نصار! است. 

خلاصه این‌که وقتی که خود شما به عذاب آخرت اقرار دارید پس بگویید که آیا 
پدری پسر یا محبوب خود را هم عذاب می‌دهد؟ بنابر این خود را اولاد خدا کفتن باطل 
است. در اینجا نمی‌توان این شبه را ايراد کرد که بسا اوقات پدر از روی تأدیب به خاطر 
اصلاح و تربیت هم سزای می‌دهد. پس سزا دادن متافی پسر بودن نیست. زیرا که سزای 
پدر برای تأدیب می‌باشد که او در آینده مرتکب به چنین عمل نباشد. و در آخرت جای 
تأدیب نیست. زیرا که آن دارالعمل نیست دارالجزاء است. در آنجا نسبت به مستقیل 
احتمال کردن کاری یا جلوگیری از کاری نیست که به آن تأدیب گفته شود. 

بنابر این در آن جاء هر سزایی که می‌باشد آن می‌تواند سزا و تعذیب خالص باشد 
که قطعاً با اولاد و محیوب بودن منافی است. بتابر این معلوم شد که شما نزد خدا هیچ 
ویژگی و خصوصیتی ندارید) بلکه شما هم از جمله مسخلوقات دیگر مردمان 
ادنایی هستید. الله به هر که بخواهد می آمرزد و به هر که بخواهد سرا می‌دهد و 
از آن خداست حکومت آسمانها و زمین و آنجه در میان آنهاست و به طرف 
خداست بازگشت همه (و بغیر از او پناه گاهی‌نیست). 
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در این آیه قول نصارا رد شد که عقیدۀ یک گروه آنان است. یعنی این‌که 
حضرت مسیح د (معاذاله) عين اله تعالی است. اما رد آن با چه دلیل شد آن 
حاوی تمام عقاید باطل فرقهاست که بر خلاف توحیداند. برایر است که عقیده 
پسر بودن برای خدا باشد یا عقیده یک خدا بودن از سه تا خدا با این همه رد 
و ابطال گردیدند. و ذکر حضرت مسیح 2 و والدۀ اودر اینجا می تواند مبنی بر 
دو حکمت باشد. اولاً این عاجزی حضرت مسیحب در جلوی حق تعالی که 
نمی تواند خود را از اله تعالی نحات دهد و نه مادر خود را در صورتی که 
خدمت و نگهداری مادر را فرزند شریف از جان خود هم بیشتر دوست 
می دارد. دوم این‌که در ایین, رد نمودن این خیال هم رد شد که بعضی 
حضرت مریم نا را یکی از سه خدا می‌گفتند. 

و در این جا موت حضرت مسیح و مریم را به صورت فرض ذکر فرمود 
در صورتی که به وقت نزول قرآن موت مریمب تنها فرضی نبود بلکه به‌وقوع 
هم پیوسته بود. پس وجه تغلیب است یعنی در اصل مقصد ذکر مرگ حضرت 
عیسی به طور فرض بود و ذکر مرگ مادرش هم در همین ضمن امد اگر چه 
مرگ او واقع شده‌بود. البّه چنین نیز می‌توان گفت که مراد آن است که 
همان‌طوری‌که ما بر حضرت مریم مرگ را مسلط کردیم هم‌چنین مسلط کردن 
آن بر مسیح و بر تمام مخلوقات دیگر هم در قبضة ماست. و در «یخْلْقْ ما شا 
مقصد ابطال منشاً عقيده باطل مسیحیان است زیرا که منشأً خدا قسرار دادن 
حضرت سیح به نزد اتان این بود که آفرینش او بر خلاف فوانین تمام جهان 
بدون از پدر تنها از مادر شد. و اگر او انسانی می‌بود طبق قاعده به وسیلۀ مادر 
و پدر آفرینش او انجام می‌گرفت. 

در این جمله به آن پاسخ داد که الله تعالی به هر طرح قدرت کامل دارد. 
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که هر چه بخواهد و به هر نحو که بخواهد می‌آفریند. چنان‌که در آیة ٩۳‏ سوره 
انعام؛ «ِنْ مَثل عیْسی عنداله کنتل آذم» همین شبه ازاله گردید که تسخلیق ممتاز 
حضرت مسیح میا از عموم قانون قدرت نمی‌تواند دلیل خدایسی او باشد. 
ملاحظه فرمایید حضرت آدم عا را حق تعالی بدون مادر و پدر آفریده بود او 
بر همه قادر است و اوست خالق و مالک و شايستة عبادت. و هیچ کس 
نمی‌تواند شریک او باشد. 

یال الکتب قذ جَاء کم رون یبن لَكُمْ علی فْترة من الرْسل 

e‏ ضح می‌کند بر شما بعد از انقطاع رسولان 

تقؤلؤا ما عنام اشير و لانذیر ققد جاءَ کم سير و ندیر* 
E‏ یدوهی پگ وید کمنه مد وت نزدماهیچ‌بشیرونذیری پس آمدنز دشما بشبر ونذ بر 
والله‌علی‌گل شیء دی ( 4۱٩‏ 


و خدا بر هر چیز سواناست. 
حلاصه تفس 


ای اهل کتاب! رسول ما (محمّد رسول الئه ن ) به نزد شما آمد و رسید که به 
شما (امور شریعت را) به طور واضح نشان می دهد در جنین وقتی که سلسلة (آمد) 
رسولان (از مذتی) موقوف بود (و شرایع سابقه مققود و گم شده‌بودند و به سحب نند 
شدن سلسلة انبیا تا مذتی‌طولانی برای دریافت کردن شرایع گم شدد بار دوم امخار, 
نمانده بود. بنایر این برای آمدن رسول نیاز وجود مبرم داشت پس در جنیر وقت 
تشریف فرمایی شما را باید نعمتی بزرگ و غنیمت شمرد.) تا که شما (در قیامت) جنین 
نگویید ( که‌در کوتاهی و اشتباه راجع به امور دین از این جهت ما معذوریم که) به نزد ما 
(چنین رسولی که) یشیر و تذیر (باشد و به سیب او علم صحیح راجع به دين و 
انگیزه‌ای بر عمل پدید بیاید) تسیامده است (پس آ گادباشید که برای این معذرت 
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کنجایشی‌بافی نیست زیرا که) به نزد شما بشیر و نذیر (یعنی محمد ) آمده‌اند 
(الآن | گرقبول نکنید انجام خود را خود درک کنید) و الله تعالی بر هر چیز قدرت کامل 
دار ند. ( که‌هرگاه بخواهند از رحمت خویش پیامیران را بفرستند و هرگاه بخواهند با 
حکمت خویش سلسلة آمد آنان را متوقف کنند بنایر این کسی حق ندارد که بگوید که 
وقتی که سلسلة آمد انبیا تا مذتی طولانی متوقف بود پس الآن هیچ رسولی نمی‌تواند 
بياید. چرا که متوقف کردن این سلسلة پیامبران تا مدّتی طولانی حکمت الته تعالی بود و 
او تا آن وقت برای متوقف و پایان یافتن سلسلة پیامبران هیچ‌گونه اعلامی نفرموده بود. 
دلکه به وسیله تمام انبیای گذشته این اخبار را هم داددبود که در آخر زمان یک رسول 
مخصوص با شأن ویژه و صفات ویژه‌ای خواهد آمد که بر او نبوت خاتمه خواهد یافت و 


طبق ابن اعلام.خاتم‌الانبیاء تشریف آورد.) 
معار ی و مسائل 


«علی فثزة من الْسّل» فترت در لغت به معنی سست شدن. ساکن شدن 
معطل و بندکردن است. ائمّه تفسیر هم در این آیه معنی فترت را بیان کرده‌اند. 
فترت یعنی متوقف شدن سلسلة نبوت و انبیا تا مدتی که این مدت از زمان 
حضرت عیسی تا زمان بعشت رسول کریم است. 


تحقیق زمان فترت 


حضرت عبداله بن عباس می‌فرماید که فاصلة زمان حضرت موسی و 
حضرت عیسی نب یکهزار و هفتصد سال است. د در تمام اين مدت سلسلة 
بعشت انار یا حریان داشت. و زمانی که فتر : وجود نداشت در اين مذت 
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پیامبرانی هم وجود داشتند از تولد حضرت عیسی تا بعشت رسول کریم پانصد 
سال طول کشید. این مدت یا این فاصله زمانی را که در آن هیچ پیامبری مبعوث 
نشده زمان «فترت» گویند. 

در صورتی که قبل از آن به این حد دنیا از بعشت انبیا خالی نبوده‌است. 


(قرطبی مع ایضاح) 
فاصلة زمانی زندگی حضرت مو سی عله كت تا عیسى عا و نیز 
عیسی علا جر محمَدییةٌ روایات مختلفی نقل شدء‌است اگر جه اختلاف نظر در 


بیان e‏ دارد. امام بخاری ت به روایت حضرت سلمان طخ 
ششصد سال بوده و در این زمان هیچ پیامبری مسبعوث تسده همان‌طورکه 
«مشکوة» به حواله از صحیح بخاری و مسلم این حدیث را بیان می‌کند که رسول 
الله فرمود: «انا اولی الناس بعیسی» یعنی من از همه مردم به حضرت عیسی بیشتر 
نزدیک هستم منظور از این حدیث در آخر آن چنین بیان شده که: «لیس بیننانبی» 
یعنی بین ما دو نفر هیچ نبی مبعوث نشده‌است. آنچه در مورد سه رسول که در 
سوره یسیّن ذکر شده قاصدان یا فرستاده‌های عیسی ٤ا‏ بودند و به همین 
جهت به آنها رسول گفته می‌شود. 

بعضی‌ها خالد بن سنان عربی‌را نبی دورۀ فترت می‌دانند که در تفسیر 
«روح المعانی» به حواله شسهاب نیی بو دن‌وی تا ییدگر دیده‌ولی دور زندگیش راقبل 
ازحضرت‌عیسی ا ذ کرکر ده‌است. 

احکام زمان نترت 


از آیذ مذکور به ظاهر چنین معلوم می‌شود که اگر به فرض محال چنین 
ملتی باشد که نرد آ0ا رسول زقس باشد و نهشایان انان و که قصریفت 


انبیای‌گذشته نزد آنان موجود باشد پس اگر به جز از شرک در گمراهی و اشتباه 
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کاریهای دیگری مبتلا باشند. آیا آنان معذور شمرده شده و مستحق عذاب قرار 
نمی‌گیرند؟ بنابر این حضرات فقها در مورد آمرزش چنین افرادی در زمان 
فترت اختلاف. نظر دارند. به نظر جمهور علما امید آمرزش آنان است به شرطی 
که پای‌بند مذهبی که به طور اشتباه در نزدشان موجود بوده و آن را به حضرت 
عیسی یا موسی بَا نسبت می‌دادند. باشند و نیز مخالف توحید و آلوده به 
شرک نبوده‌باشند. 

زیرا اطمینان از مسألۂ توحید با اندکی تفکر و اندیشه توسّط شخص 
امکان‌پذیر بوده و احتیاج به هیچ گفته‌ای ندارد. 


یک سوال و جواب 

در این مورد این سؤال مطرح است که آیا برای اهل کتاب. یعنی يهود و 
نصارا که در آیۀ مذکور مخاطب قرارگرفته‌اند و در زمان فترت اگرجه رسولی 
از جاتب خدا فرستاده نشده امّا انحیل و تورات و علمایی نزد آنان وجود 

در جواب باید گفت که تا عهد مبارک آنحضرت ية تورات و انجیل 
بوده برحای مانده بود. بنابراین» بود و نبود چنین کتابی یکسان است و اگر 
نسخ اصلی از آنها در جایی گمنام باقی و محفوظ شده با این مطلب منافات 
ندارد. در این مورد علمایی جون ابن تیمیه و غیره نوشته‌اند که نسخه‌های 
اصلی تورات و انجیل در بعضی مکانها موجود بوده‌است. 

اشاره به طرف کمالات ویژه خاتم الا نبیاء ب 


در این آیه از این‌که خداوند اهل کتاب را مسخاطب قرارداده و 
فرموده‌است: «رسول ما محمَدیةٍ بعد از یک فترت طویل آمد» چنین برمیآید 


۳۴۹ سوره ماندة 


که ال شما ای مردم وجود ایشان را یک غنیمت کبری بدانید زیرا بعد از یک 
دور؛ طولانی که رسالت متوقف شده بود مجدّداً گشایش یافت. 

ثانیاً: حضور آن‌حضرت یت در چنین زمان و مکانی متحقق گردید که در 
آن هیچ اثری از علم و دین وجود نداشت. زیرا مردم با خدا بیگانه شده و به 
بت پرستی مشغول شده‌بودند. در این زمان اصلاح چنین ملتی کار اسانی نبود. 
ولی خداوند. محمَدیلةٌ را برای راهنمایی چنین قومی که غرق در رسوم 
حاهلیت شده‌بودند. فرستاد. به برکت نور نبوت ایشان در مدت کوتاهی ایس 
قوم در علم و عمل. اخلاق. معاملات. معاشرت و تمام شون زندگی سر 
و مرجع تقلید برای تمام جهانیان گردید. و برتری نبوت و رسالت و تعلیم 
آن‌حضرت یڈ نسبت به تمام انبیای سابق کاملاً آشکار و هویداشد. همانند 
عمل پزشکی که بیماری غیر قابل علاج را در جایی معالجه کند که وسایل 
طبابت و داروهای طبی وجود نداشته باشد؛ و آن مریض نه تنها از لب مرگ 
نحات حاصل کند بلکه خود به صورت دکتری ماهر و حاذق در اید. پس ایا در 
پزشک بودن چنین شخصی جای شک و تردیدی بافی می‌ماند؟ در زمانی که 
تاریکی های کفر و معصیت دورۀ فترت همه را احاطه کرده‌بود آنحضرت تة با 
DL AAG RS‏ وا 
گذشته بی‌نظیر بوده‌است. بنابراین بدون در نظرگرفتن سایر معجزاتش تنها 
همین معحزه انسان را بر ایمان آوردن به آنحضرت ية مجبور می‌سازد. 


و اد قال مُوْسى لقؤمه یسوم اذ گرا نخمة الله عَلْكم اذ جعل 
وقتتی‌که گفت موسی به قوم خود ای‌قوم یاد کنید احسان خدا را بر خود وقتی‌که پدید آورد 
فيكم آلیناء و علخ ملكا“ وانکغ مالم وت احذا من 
میان شما نبی وگردانید شما را بادشاه و داد شما را آنچه نداده بود به هیچ یکی از 


العلمین 4١١‏ يقَؤْم اذخْلوا الازض اْعقَدسةَ تن كَتَبَ الثة لکم 
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جهانیان ای قسوم من داخل شوید در زمین پاک a‏ 
و لاترتَذوا علی آذبّارکم فتلقُوا خسرین <4۲۱ قالوا یِمة 4 سی 

و برنگردید به پشت خود پس CEE‏ واقع ی موسی 
ان فنها قوما رین وا لن ذخلها خی یَخرجُوا منها-فان 
در آن جا قومی‌است توانا ب وماهرگز داخل‌نمی‌شویم تا که آنان بیرون‌نیاینداز آن جا. پساگر 

يَخْرْجُوا منها فانا داخلون< 4۲۲ قال رجُلان د من الذین بخافن 
تتو هه تمه آنجا سا داخل خواهیم شد گفتند دو مرداز خسدا ترسان که 
انعم الله علیهما الوا علیهم الات فاذا دخلتموه 
نوازش خدابودبرآن دوتا داخل‌شوید حمله آورده برآنان به‌دروازه پس وقتی‌که داخل شدید 
نکم غلبون- و علی اله فو لوا ان کنتم مُومنین < ۲۳ قالزا 
پس شما غالب خواهید شد وبر خدای تعالی توکل کنید اگر یقین‌دارید. گفتند 
يمُؤْسى انا لن نذخْلَها ادا ما داشوا فیها فاذهب انت و رَبك 
ای‌موسی ماهرگزداخل‌نخواهیم شدهرگزمادامی‌که آنان در آنجاهستند برو تو وپروردگارت 
قاتلا انا ههنا قعدون ( 4۲۲قال رب‌انی لامك الانفسی واخن 
پس بجنگید ما اینجا نشسته‌ايم. گفت پروردگارا دز اختیارمی تست مگ خودم و رادرم 
فافرّق بیْننا و بیْنَ الوم الفسقنن< 5۲۵ قال فانها مد 
پس جدایی واقع کن مان عا ومیان قوم نافرمان. فرمود آن زین رام کردا د 
لهم ازبعین سنهة: : یتنهون فى الازض فلا تأش عَلی 
بر آنان تا چسهل سال که سر بزنند و برگردند در ملک. پس تأسشف مخور بر 
الوم الفسفین ۲ 4۲۶ 


قوم نافرمان. 


۱۴۳۵۱ سوره مائدة 


و آن وقت هم قابل ذکر است که موسی تیه بر قوم خو د (بنی اسرائیل الا 
در تمهید ترغیب جهاد) فرمود که ای قوم من شما انعام خداوندی را که بر شما 
بوده یاد کنید که اله تعالی از شما بسیاری پیامبر میعوث کرد (مانند حضرت 
یعقو بع . حضرت یوسف ی . حضرت موسیءی و حضرت هارون ءا و غیرهم. 
وجود انبیا در میان قوم شرف دینی و دنیوی آن است. این نعمت معنوی را عطا فرمود) و 
(تعمت مادی این را عطا فرمود که) شما را صاحب کشور قرار داد (جنان‌که بر 
پادشاهی فرعون الآن قابض شده‌اید) و شما را (به‌بعضی) چنان چیزی عطا فرمو د 
که به هیچ یک از جهانیان نداده (مانند راه یافتن به دریا و غرق کردن دشمن به نحو 
عجیب و غریبی که بعد از آن مرحله از نهایت ذلت و زحمت به اوج رفعت و راحتی نایل 
کی در اي ھا ا وهای داد سین بعد ودن ف ت ا مه ها 
را خطاب فرمود که) ای قوم من! (مقتضای این نعمتها و احسان‌ها این است که حا کمی‌که 
راجع به جهاد از طرف خدا به شما رسیده‌است بر آن آماده باشید و) در این کشور 
متیر ک (یعنی دارالحکومة شام که در آن عمالقه حکمران هستند به نیّت جهاد) داخسل 
شوید که خدا آن را در سهم شما نوشته است (بنابر این به مجزد قصد. فتح خواهد 
شد) و به عقب (به طرف وطن) بر نگردید که کلاً در نقصان واقع خواهید شد (در 
این جهان هم که از توسیع ملک محروم خواهید شد و در آخرت که از ترک فریضۀ جهاد 
گنهگارمی‌شوید) گفتند ای موسی! در آن جا مردمان توانا (سا کن)هستند و ما در 
آن جا هرگز قدم نخواهیم گذاشت تا زمانی‌که آنان از آن جا (به نحوی) بیرون 
نيایند. آری اگر آتان از آن جا بیرون روند یقیناً ما برای رفتن آءاده هستیم (یرای 
تأیید قول حضرت موسیتلْی) آن دو شخص هم که (از خدا) ترسنده (یعتی متقی) 
بودند (و) بر آنان خدا فضل کرده‌بود ( که‌بر عهد خویش استوار ماندد بودتد برای 
تفهیم آن بست همتان) گفتند که شما بر آنان (حمله کرده) په دروازه (شهر) بروید 
همین که در دروازه قدم گذاشتید. شما غالب خواهید شد (مقصود آین‌که بزودی 
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فن انجام خواهد شد. برابر است که از یم فرار کنند یا اندکی مبارزه کنند) و بر خدا 
نگاه داشته‌باشيد اگر ایمان دارید (یعنی شما بر تنومندی آنان نگاه نکنید اما تقهیم بر 
انار اترنکرد بلکه آنان این دونفر بزرگوار را قابل‌خطاب هم ندانستند با بی‌با کی و 
کستاخی‌به حضرت موسینی3 ) گفتند که ای موسی ما که (یک سخن گفته بودیم که 
ا مرگز در آن جا قدم نخواهیم گذاشت تا وقتی که آنان در آن حا هستند (و اگر 
سنبن جنگی ضروری است) پس شما با خدایتان بروید و هر دو (رفته) جنگ کنید 
ما که از اینجاقدم برنخواهیم داشت (حضرت‌موسی ی بی‌نهایت عاجز و پریشان 
سد و تنگ آمده) شروع یه دعا کرد که پروردگارا! (من چه کار کنم زورم به آنها 
نمی رسد بفرمایید (یعنی هر چه مقتضای حال هر یکی باشد برای هر یک تجویز بفرما) 
فرمو د: (بهتر) پس (ما چنین قضاوت خواهیم کرد که) این کشور تا چهل سال به 
دستشان نخواهد اقتاد (و به منزل رفتن هم قسمت آنهانخواهد شد و راه هم میسر 
نخوامد شد) هم چنین (تا چهل سال) در زمین هر کجا سرگردان می‌گردند (وقتی که 
حح ت موسي اسلا این قضاوت را شتید که به آن گمان هم نداشت بلکه فکر می‌کرد که 
تسام ندیه کو چکی می‌باشد. طبعاً اندوهگین شد فرمود که ای موسی و قتی که برای 
"سار ما چنین چیزی تجویز کردیم همین مناسب است) پس شما بر (اين حال زار) این 
فوم نافر مان ذَرّه‌ای اندوهگین نباشید. 
معارف و مسایل 


در اوئین آیه از آیات مذکور ذکر آن میثاقی که دریارة اطاعت خدا و 
رسل ار بني آسراثبل گرفته شده‌بود و با این عهد شکنی عمومی و خلاف‌ورزی 
میثاق و سرای آنان بر این هم مذکور بود. آمده و در این آیات یک واقعة 
کو ی او عد کن آنان مذکوراست. و آن این‌که هنگامی که فرعون و 
نشکرش در دربا غرق شدند و حضرت موسی ٤‏ با قومش» بنی اسرائیل از 
غلامی فرعون نحات بافته. مالک حکومت مصر شدند. خداوند برای افزونی 
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انعام و برگرداندن ملک شام وطن آبایی در قبضۀ ایشان به وسیله موسی + به 
آنان چنین دستور فرمود که به نت جهاد در سر زمین مقدس» یعنی ملک شام 
داخل شوید. و در ضمن به اتان مژده داد که در این جهاد پیروزی و فتح از ان 
شماست. و اله تعالیٰ این سر زمین مقدس را در سرنوشت انان نوشته‌است؛ 
حتماً به آتان خواهد رسید. اما بنی اسرائیل به سبب خصوصیات فطری 
خویش. باوجو د مشاهده نمو دن انعامات الهی. غرق‌فرعون. فتح مصر و غیره 
در اینجا هم کاملاً به عهد و میثاق وفا نکردند و بر خلاف این حکم الهی. جهاد 
شام» لجاجت به خرج داده واز فرمان سر باز زدند که سزای ان از جانب 
خداوند به آنان جنین رسید که تا جهل سال در یک سنطقه مسحدود سقیّد و 
محصور قرار گرفتند که به ظاهر نه دور وبر آن حصار يود و نه بر دست و پاهای 
آنان بند و زنحیری وجود داڈ شت؛ بلکه در میدان وسیعی قرار داشتند و برای 
برگشتن به مصر؛ وطن خویش» از صبح تا شام راه می‌رفتند؛ ولی باز به وقت 
شام در جایی دیده ی نی و در همین 
اثنا حضرت مو سی عه 2 و هارون فوت کردند و ایشان به همین شکل در 
وادی «تیه» حیران و پریشان دور می‌زدند. و بعد از آن اه تعالی پیغمبرانی دیگر 
برای راهتمایی ایشان مبعوث گردانید. .-د از تکمیل چهل سال به این‌صورت 
نسل باقی مانده آنان تحت رهیری پیغمبر آن وقت. عازم جهاد شام و 
بیت‌المقدس شدند .و آن وعدۂ الهی به پایة کمال رسید که ای ین سرژمین مقدنن 
در سهمية شما نوشته شده‌است. و این احمال آن واقعه است که در این آیات 
. بیان شده‌است. و اینک تفصیل آنرا در الفاظ قرآنی ملاحظه فرمایید. 

وقتی که حضرت موسی:+ چنین هدایت گردید که به فوم خود برای 
فتح ملک شام و بیت‌المقدس دستور بدهید او با در نظر کرحتن موعظه و 
حکمت پیغمبرانة خویش قبل از این دستور. آنان را به آن انعام الهی تذکر داد 
که تا کنون شامل بتی اسرائیل شده‌بودند. فرمود: 
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کرو نعمة ال عَلیْکَم اذ حعل فيكم اثبیاء و حُعَلَكَم مَلوٍکا- و اتکم ما لم بت اخذا 
من العلمین؛ یعنی آن فضل و انعام الهی را که بر شما بود یاد کنید که در قوم شما 
بسیار انبیا مبعوث کرد و شما را صاحب ملک گردانید و به شما جنان نعمت‌ها 
عطا کرد که در این دنیا به کسی نداده‌بود. در این جا سه نعمت ذکر شده‌است: 
اؤلین نعمت همان نعمت روحانی و معنوی است که از قوم ایشان پیامبراتی را 
به صورت متواتر به پیامبری میعوث گردانید که هیچ اعزاز اخروی و معنوی 
برتر از آن نخواهد بود. در «تفسیر مظهری, منقول است که از هیچ قوم و امَّتی به 
تعداد انبیای بنی اسرائیل. پیامبر به سوی اتان نیامده‌است. 

امام حدیث. ابن ابی حاتم به روایت اعمش نقل کرده‌است که در آخرین 
دوره بنی اسرائیل که از زمان حضرت موسی ءا گرفته تا زمان حضرت 
عیسی نج ست تنها در همین دور هزار پیغمیر از قوم بنی اسرائیل صبعوث 
گردید. نعمت دوم که ذکرش در این ايه آمده‌است نعمت دنیوی و ظاهری است 
که آنان را صاحب ملک و سلطنت گردانید. هدف از آن اشاره به این مطلب 
است که مدتها بردة فرعون و قوم او قرار گرفته‌بوده و شبانه روز شکار مظالم 
آنان بودند. امروز الّه تعالی دشمن ایشان را نیست و نابود کرده آنان را مالک 
حکومت و سلطنت‌شان گردانید. در اینحا این امر قابل انديشه است که در بارۀ 
انبیا آمد که: «حَعَل فیْکم اثبیء, یعنی در میان قوم شما بسیار انبیا مبعوث گردید و 
مفهومش این است که همه قوم پیامبر نبودند و این حقیقتی هم هست که انبیا 
معدوداند و تمام قوم پیرو و امّت آنان می‌باشند و جایی که ذکر ملک و سلطنت 
جهان آمد در آن جا فرمود: « حَعَلَکَمْ ثلوٍ اه یعنی شما را ملوک قرار داد که 
ظاهرش این است که همه شما را ملوک گردانید. لفظ ملوک جمع ملک است و 
معتی آن در محاوره عموم. پادشاه است و این روشن است که همان گونه که 
همة قوم. پیغمیر و نبی نمی‌باشند. هم‌چنین در هیچ کشوری همه قوم پادشاه هم 
نمی‌باشند؛ بلکه یکی یا چند فرد از آن قوم حکمران بوده و بقیۀ قوم پیرو انان 
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قرار می‌گیرند؛ امّا الفاظ قرآنی همه آنان را ملوک قرار داد. یکی از صورت های 
آن این است که در «یان‌القرآن» به حوالةٌ بعضی از اکابر بیان شده‌است که در 
عرف عام هر قومی که دارای پادشاهی باشد. سلطنت و حکومت او را به تمام 
قوم نسبت می‌دهند. چنان‌که در قرون وسطی اسلام به حکومت بنی‌امیّه و 
بنی‌عبّاس گفته می‌شد. هم چنین در هندوستان حکومت غزنویان و غوریان 
بعداً حکومت مغولان از آن به بعد حکومت انگلیسها به طرف تمام قوم 
منسوب می‌شد. بنابر این اگر یکی از قوم» حکمران باشد. تمام قوم حکمران و 
پادشاه گفته‌می‌شوند. طبق این بیان قرآن کریم. تمام قوم بنی اسرائیل را ملوک 
قرار داد. در این نکته به این طرف هم می‌تواند اشاره‌ای باشد که حکومت 
اسلامی در حقیقت حکومت مردمی است؛ خود مردم حق دارد امام و امیر خود 
را انتخاب کنند و خود مردم با رأی اجتماعی خویش هم می توانند آن‌را معزول 
کنند. بنابراین اگر جه صورتاً فرد واحدی حکمران می‌باشد امّا در حقیقت آن 
حکومت. حکومت مردمی است. 

صورت دوم. آن است که در «تفسیر مظهری» و "ابن کثیر» و غیره منقول 
است که لفظ «ملک» از مفهوم پادشاه عام‌تر است به چنین شخص ملک گفته 
می‌شود که با آسودگی‌خاطر قصر. ثروت. نوکر و چاکر داشته باشد و به اعتبار 
این مفهوم هر کدام از بنی اسرائیل در آن زمان مصداق ملک بود. بنابر این به 
همه ملوک گفته شد. 

نعمت سوم که در این آیه مذکور است. مجموعۀ هر دو نعمت مادی و 
معتوی است؛ می‌فرماید: «و اكم ما لج یوت حَذَامَن الْعلَمِيْنَ» یعنی نعمتهایی به شما 
داد که در دنیا به کسی داده نشده‌است. در این نعمت‌های معنوی. شرف نبوت و 
رسالت هم داخل است. و هم حکومت و سلطنت و مال و ثروتهای ظاهری؛ 
البته در این جا این سوّال پیش می‌آید که به نص قرآن. امّت محمدیه از همه 


امم افضل است. 
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ملاحظه شود به بیان قرآنی. یه ۱۱۰ آل عمران و آیۀ ۱۴۳ بقره نتم خُر 
مه اخرجت للنّاس» «وَذیث حَلنکم اه وسطاً بر این گواه‌اند و در روایات احادیث 
بی‌شماری مژیّد آن هستند. جواب این است که در این آیه ذکر کسانی است از 
بنی اسرائیل که در عهد موسوی موجود بودند که در آن وقت در تمام جهان 
این نعمتها به کسی عطا نشده‌بود که به بنی اسرائیل اعطا گردیده‌بود. در اینده 
اگر به یک امّت این نعمتها اعطا گردند. منافی آن نیست. 

آنچه در این آیه اول قول حضرت موسی:ی نقل گردید تمهیدی بود 
برای آن حکم که در آیۀ بعدی بیان می‌گردد: «قَوْم الوا الازض المُقَدّسَة الب كَتَبَ 
ته لکْ» یعنی ای قوم من. شما در آن سرزمین داخل شوید که برای شما نوشته 
شده‌است. 


مراد از (ارض مقس کدام سرزمین است 


اقوال مفسّرین به ظاهر در این باره متعارض اند؛ بعضی فرموده‌اند که مراد 
از آن بیت‌المقذس است و یعضی شهر قدس و ایلیا را مصداق «ارض مقدسه» قرار 
داده‌اند. بعضی اریحا را که در بین شهر اردن و بیت‌المقدس بود و از شهرهای 
قدیمی است که تاکنون نیز وحود دارد. مصداق آن گفته‌اند؛ و از عظمت و 
وسعت آن در عهد حضرت موسی نید احوال عجیب و غریبی بیان می‌کنند. در 
بعضی از روایات آمده‌است که آن شهر به هزار قسمت تقسیم شده و در هر 
قسمتی از انها هزار باع بود. و در بعضی روایات امده‌است که مراد از «ارضص 
مقد‌سه) دیش فلسطین و نزد بعضی اردد است. حضرت تتاده فرموده است 
که: تمام ملک شام ارض مقس است. کعب احبار فرموده است که: من در 
کناب خدا (غالباً تورات) دیده‌ام که کشور شام در کل زمین خزانه خاص 
ان د مرت فور ا هو وبا این وین از این 


EL‏ ۳۵۷ تزە تا 


جهت مقدس گفته شده‌است که آن جا وطن و مقر انبیاطلَ2 قرار گرفته‌است. در 
بعضی روایات آمده‌است که روزی حضرت ابراهیم ا بر کوه لبنان بالا رفت 
لله تعالی فرمود که ای ابراهیم تو از اینجا بنگر تا هر کجا که چشم تو می‌بیند ما 
ان را «ارض‌مقدس» قرار دادیم همه اين روایات در «تفسیر ابن کثیر» و 
«تفسیر مظهری» نقل گردیده‌است. و این امر روشنی است که در این اقوال 
تعارضی نیست. تمام ملک شام طبق روایات اخیر ارض مقدس است. در وقت 
بیان کردن. بعضی تمام ان را و بعضی. بخشی از ان را بیان کر ده‌اند. 

الا ینُوْسی» در آیه قبل از اين الله تعالی بنی اسرانیل را به وسسيلة 
حضرت موسی ع دستور داده‌بود که با قوم عمالقه جهاد کرده ملک شام را 
فتح کنند. و در ضمن این مژده را هم داده‌بود که ملک شام را اله تعالی برای 
آنان نوشته‌است؛ بنابر این فتح آن یفینی است. در ین ايه مذکور بیان است که 
باوجود این» بتی اسرائیل به علّت سرکشی و بد سرشتی خویش این حکم را 
هم نپذیرفتند؛ بلکه به حضرت موسی ٤‏ گفتند که ای موسی! بر این ملک 
مردم قوی و نیرومندی سلطه دارند و تا وقتی که آنان بر این سرزمین مسلط 
باشند ما در آن جا داخل نخواهیم شد. البتّه اگر آنان جای دیگری بروند. آنگاه 
یقیناً ما می‌توانیم به آنجا برویم. واقعه آن که از امه مه تفسیر. حضرت عبداله بن 
عبّاس. عکرمه و علی بن ابی طلحه منقول است جنین است که در آن زمان بر 
ملک شام و بیت‌المقاس قوم عمالقه مسلط بودند و ایشان شاخه‌ای از قوم عاد 
و مردمی باهیبت و صاحب قد و قامت و قیافه بودند و به حضرت موسی ءا و 
قوم او دستور ۱ و اج اج ۱۳5 

حضرت موسی عا + برای ارای سیم و نی روم ید جازم رک 
شام شد ومی‌خواست به بیت‌المقدس ن برود؛ وقتی که از نهر اردن عبور کرده به 
قدیمی‌ترین شهر جهان «اریحا» رسیدند در آنجا توقف کردند و برای انتظام 
قوم بنی اسرائیل طبق آیات قبلی قرآن مجید. دوازده پهلوان تعیین گردید؛ این 


معارف القرآن ۳۵۸ سس 


پهلوانان را جلو فرستاد تا که از کیفیات جبهه و احوال کسانی که پبر پیت 
ال ن اند و ایشان به حهاد با آنان قافو شده‌اند اطلاع به دست آورده. 
برگردند. وقتی که ایشان وارد شهر بیت‌المقدس شدند بیرون از شهر با یکی از 
قوم عمالقه برخورد کردند او به تنهایی همه اینها راگرفتار کرده و در پیش 
پادشاه برد که ایشان به قصد جنگ با ما آمده‌اند. در بارگاه شاهی با هم مشورت 
کر دند که همه اینها کشته شوند یا به سزای دیگری برسند؛ بالآخره رأی بر این 
قرار گرفت که ایشان آزاد گردند تا که در قوم خود رفته برای شوکت و قوت 
نیاو رند. در این موقع بیشتر در کتب تفاسیر داستانهای طویل و عریضی از 
شده‌است. SS‏ بی‌اندازه او با جتان مبالغه آمیزی بیان 

0 
اسرائیل مذکور است نه عقل می‌تواند آنرا قبول کند و نه در شرع برای ان 
حوازی هست بلکه همه آن کذب و افتراست. سخن فقط تا این حذ است که 
چون قوم عمالقه از بقایای قوم عاد هستند که قد و قامت هیبتناک آنها را خود 
قرآن ذکر کرده‌است قیافه و قوت و توانایی این قوم ضرب‌المثل بود. یکی از 
آنها توانست که دوازده نفر بتی‌اسرائیل را گرفتار کرده ببرد. در هر صورت 
دوازده سردار د مت ای ی ی اک 
مقام اریحا رسیدند و در گزارش خود به حضرت موسی ته وضعیّت آن قوم 
عجیب و غریب و دارای قوّت و شوکت غیر قابل قیاس را ذکر کردند. تمام این 
گفتگو به قدر یک ذزه بر قلب حضرت موسی عه ی اثر نکرد زیرا که اله تعالی به 
وسیلة وحی به فتح و پیروزی بشارت داده‌بود. 

اکبر» شاعر معروف اردو زبان جه خوب گفته است: 


۳۵۹ سوره مائدة 


سجھ کو ب دل کردن ایسا کون هھ ياد مسجه کو الثم اون ه 


کیست که بتواند مرا ضعیف کند وقتی که یاد َم اَلَو در ذهن من 
است. حضرت موسی در حالی‌که نیرومندی و شوکت انان را شتید نه تنها بر 
خود هراسی راه نداد. بلکه با عزمی راسخ وی مور بود. منتهی این خطر 
وجود داشت که اگر قوم بنی اسرائیل از چنان وضعیتی اطلاع حاصل کنند. مبادا 
رخوت و سستی بر انها غالب اید. از این حهت به ان دوازده نفر توصیه کرد که 
بنی اسرائیل را از احوال قوم عمالقه آگاه نسازند و مسأله را پنهان نگهدارند. انا 
متأسفانه ده تفر از سرداران به طور نهانی قضیه را با دوستان خویش در ميان 
گذاشتند به استثنای دو نفر دیگر به نامهای یوشع ابن نون و کالب بن یوقنا که 
این دو نفر به توصيةٌ حضرت موسی نی عمل کرده و آن راز را به کسی نگفتند. 
و روشن است که وقتی که از دوازده نقر ده نفر راز را فاش کنند همه از آن 
اطلاع حاصل می‌کنند. وقتی که این احوال درمیان بنی‌اسرائیل شایع شد به گریه 
افتادند و به سر وروی خویش زده می‌گفتند که از این بهتر این بود که ماهم 
ماتند قوم فرعون غرق می‌شدیم ما را از ان جای نجات داده در اینجا به کشتن 
می‌دهند؛ در این احوال ینی‌اسرائیل جنین می‌گفتند: 

الوا نموشی ان فاقوا جَبَاریْن ولا لن تذخلها حَتی بَخجَوا منفات» یعنی ای 
موسی در آنجا قوم ابر قدر تی سکونت دارد که ما نمی‌توانیم با آنان مبارزه کنیم 
ینابر این تا وقتی که آنان در آن جا سکونت دارند ما ذکری از رفتن به آنجا را 
نمی‌بریم. در أية یعدی امده‌است که دو شخص که خداترس بودند و خدا بر 
آنان انعام فرموده‌بود با شنیدن این گفتار بنی اسرائیل به عنوان نصیحت به آنان 
گفتند که شما چرا جلوتر از ترس می‌میرید؟ کمی قدم برداشته به دروازه شهر 
بیت‌المقدس بروید. ما یقین داریم که همین کار شما سیب فتح بیت‌المقدس 
خواهد شد و به مجرّد داخل شدن به دروازۀ بیت‌المقدس شما غالب خواهید 


معارف القرآن ۳۶۰ الا 


شد؛ و دشمن شکست خورده فرار خواهد کرد. این دو نقر که ذکرشان در اینجا 
آمده‌است نزد اکثر مفسرین دو تفر از همان دوازده سردار بودند که به توصيةٌ 
حضرت موسی ناب پای‌بند شده از احوال کلی قوم عمالقه. بنی اسرائیل را آگاه 
نساختند؛ یعنی یوشع بن نون و کالب بن یوقناء قرآن کریم بیانگر دو صفت این 
دو شخصیّت است. یکی «انٌّالذین یَخافوّن. یعنی ایشان که می‌ترسند. در ایسنجا 
چنین ذکر نکرد که از چه کسی می‌ترسند؟ اشاره به این است که آن کسی که در 
تمام عالم شایسته ترس است ذات اقدس اوست. زیرا که کل کاینات را در ید 
قدرت خود دارد؛ و بدون اجازه و خواست او کسی قادر نیست کوچکترین نقع 
و یا ضرری به دیگری برساند؛ پس زمانی‌که قابل ترس فقط یک ذات مقدس و 
مشخص است نیاز به تعیین ان نمی‌باشد. 

صفت دوم آن بزرگواران را قرآن کریم چنین بیان کسرده: «انقم اله عَليْهم» 
یعنی اله تعالی بر آنان انعام فرمود. جملة فوق اشاره‌ای به این مطلب است که 
به هر شخصی که نیکی و یا خوبی رسیده از نعمتهای خداوندی است. از نظر 
قوای ظاهری مانند چشم. گوش. دست و پا و هم‌چنین از جهت قوای باطنی 
ماتند عقل. هوش ان دوازده نقر بهره‌مند بودند. ان هم در معیّت حضرت 
موسی ا منتهی ده نفر از آنان راه خطا پیمودند و دو نفر آنان راه صحیح را 
پیش گرفته و استوار و پا برجا ماندند. لذا معلوم گردید که اصل هدایت تایع 
قوای ظاهری و باطتی نیست و به سعی و عمل انسان بستگی ندارد؛ بلکه انعام 
خداوندی است که سعی و کوشش و عمل مشروط به آن است. با توجه به این 
امر. افرادی که به مرحمت خداوندی از عقل و هوش و ذکاوت برخوردارند 
نباید مغرور گردند؛ بلکه هدایت را از خداوند طلب کنند. عارف روسی چه 
خوب گفته است: 

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه حز شکسته می نگیرد فضل شاه 
خلاصة کلام اين‌که آن دو بزرگوار فتح و پیروزی بیت‌المقدس را به قوم 


سل ۳۶۱ توت 


خویش بشارت داده و توصیه کردند که از قوای ظاهر عمالقه نترسند و بر خدا 
توکل کنند. 

به دو دلیل ممکن است چنین قضاوتی در مورد فتح بيت المقدس انجام 
گرفته باشد یا آن دو تفر قوم عمالقه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه 
رسیده‌اند که هر جند به ظاهر قوی و نیرومند هستند. اما ترسو و بزدل می‌باشند 
و یا این‌که به سبب اعتقاد داشتن شن به سخنان حضرت موسی 2 و شنیدن خبر 
مت ا ن ی سس . متأسفانه قوم بنی اسرائیل به 
سخن پیامبر خویش حضرت موسی .ی گوش فرا ندادند. چگونه ممکن است 
به سخنان آن دو نفر توخه کنند؟ زیرا در جواب آنان با نخوت بیشتر گفتند که: 
اهب آنت و رک فقانلال نا فعذون؛ یعنی تو با خدایت رفته با آنان بجنگید ما که 
اینجا نشسته‌ايم. اگر این جمله بنی اسرائیل از روی استهزا اظهار گردیده که 
کفرصریح بوده‌است. سپس ماندن حضرت موسی:ا میان ایشان و در میدان 
تیه برای ایشان دعا کردن که در آي بعد می‌آید. امکان نداشت. بنابراین امه 
تفسیر مقصود این جمله را چنین بیان کرده‌اند که شما بروید و با آنان بجنگید 
خدای تو تو را کمک خواهد کرد؛ ما از کمک معذوريم. و به اعتبار این معنی. 
این کلمه از حذ کفر خارج شد اگر چه این جواب بی‌نهایت بد و دل ازار 
است. از اینحاست که این کلمة بنی اسرائیل ضرب‌المثل قرار گرفته‌است. در 
غزوة مدو مسلمانان پا برهنه و گرسته با هزان نقر جوان مسلح ووبرو شدند؛ 
آن‌حضرت ية جون سپاه دشمن را مشاهده کرده دست دعا به سوی خدا بلند 
کرد. حضرت مقداد بن اسود که از صحابة رسول الهج ية بود نزد پیامبر آمد که یا 
رسول الله! قسم به‌خدا ان‌طورکه قوم موسی ی به او پاسخ داد و گفت: اذهب 
انت و رب فقاتلاً انا ههنا قیذون» ما آن گونه نخواهیم گفت؛ شما هیچ تردیدی به 
خود راه ندهید زیرا ما از تمام جهات اربعه (چپ و راست. جلو و عقب) دفاع 


خواهیم کرد. 
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رسول الله عل ية از شنیدن این مطلب خوشحال و مسرور گردید و در صحابه 
حرکتی جدید برای جهاد پدید آمد. حضرت عبداله بن مسعود همیشه اظهار 
می‌داشت که من نسبت به کارنامه مقداد بن اسود رشک می‌برم؛ زیرا کاش من 
هم به چنین سعادتی نایل می‌شدم. خلاصة کلام این‌که قوم حضرت موسی ٤ا‏ 
در چنین موقع حساسی به حضرت موسی جواب رد داده و تمام عهد و میثاق 
خود را شکستند. 


بی‌وفایی نهایی قوم و عزم و استقلال نهایی حضرت موسی ا 


ال رب ان لاميك الا تفسین» اگر محقفی احوال و واقعات گذشته بنی 
اسرائیل را و چگونگی رفتار خداوند متعال و حضرت موسی َا را با آنان په 
طور سطحی در نظر بگیرد به این نتیجه می‌رسد که بنی‌اسرائیل چند قبرن در 
بردگی فرعون وج و ات متقهار ها رفن کرد ۳ دا تسم و 
رهبری حضرت موسی:3 خداوند متعال. در زندگی آنان چه تغییراتی پدید 
آورد. جگونه شکست فاحشی خوردند ساحرانی که فرعونیان به آنان اعتماد 
داشته به حضرت موسی و هارون نت اییمان آوردند و به حمایت از او 
برخاستند و فرعون که ادعای خدایی می‌کرد. خداوند متعال او و افرادش را که 
صاحب کاخها و ساز و ببرگ جنگی فراوان بودند. کک 
بنی اسرائیل در رود نیل غرق کرد و پیروان حضرت موسی:یِه را به‌طور معجز 
آسایی از رود نیل عبور دادند و خداوند به مصداق ا 
هذمالانهاز تخری من تختی» آن پادشاهی و ثروت را که فرعون بر آنها افتخار 
می‌کرد. بدون کوچکترین قتل و قتالی به بنی اسرائیل عطافرمود. دنه این 
وقایع مظاهر قدرت اوو خداوندی مشاهده کردید. . حضرت موسی اج سل بو لا 
برای نجات این قوم از غفلت و جهالت و باز از بردگی فرعون مصایب روح 


مد 
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فرسا را تحمّل کرد و بعد از همه اینها وقتی که خداوند با وعده‌های انعام و 
کمک به جهاد ملک شام دستور داد آنان دنائت از خود نشان دادند و گفتند: 
قَاذهب آئت و رَبك فقانلا انا نا قعذژن» بزرگترین مصلح جهان دست بر دل 
گذاشته بنگرد که این احوال و بعد از آن این حرکات قوم بر او چه اثری خواهد 
گذاشت. امّا در اینجا رسول اولوالعزم الهی است که همچون کوه مقاوم قرار 
گرفته در سرگرمی خویش مشئول‌اند. از عهد شکنی و فراموشی وعده پی در 
پی عاحز آمذه فقط این‌قدر عرض می‌کند: نی لأاملك الانْسی و اخن: یعنی من 
غیر از خودم و برادرم بر دیگری اختیاری ندارم پس اهتمام جهاد با قوم عمالقه 
جگونه انجام داده‌شو د. در اینجا این امسر هم قابل توحه است که در قوم 
بنی‌اسرائیل حذاقل دو سردار یوشع بن نون و کالب بن یوقتا که رو ود ا 
به حضرت موسی اا به اثبات رساتیده بودند و در تفهیم و هدایت قوم کاملاً 
با حضرت موسی ّإ همکاری جذی داشتند از آنان هم در این وقت حضرت 
موسی ّا ذکری به میان نیاورد. و تنها خود را و حضرت هارون را ذکر فرمود 
و دلیل این مطلب همان عهدشکنی و نافرمانی بنی اسراثیل بود که تنها حضرت 
موسی و هارونلج2: به اعتبار نبی بودن معصوم بودند و استوار ماندن آنها بر 
وم ی ی ی و 
و غم کسانی را ذکر کرد که استوار ماندن‌شان بر حق مسلم بود. با این اظهار که 
من به‌غیر از خودم و برادرم بر کسی اختیار ندارم. حضرت موسی ٤‏ چنین 
دعا کر د. «فافرّق بَیْتنا و بَيْنَ الوم الفسفیٌن؛ ی 
قضاوت بفرمایید حاصل این دعا طبق تفسیر حضرت عبداله‌بن عبّاس ۶ بح این 
بود که سزایی که ایشان مستحق آن هستند به ایشان داده شود و ما دو تا مستحق 
کدام صورت حال هستیم به ما اعطا گردد. خداوند متعال این دعا را چنین 
پذیرفت که فرمود: «قَانهَا مُحَرَمَة عَلَيْهِم آزبعین سیون فی الازض"» یعنی ملک 
شام تا چهل سال برای ایشان تحریم گردید؛ یعنی این‌که نه تنها اکنون ایشان به 
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آنجا نمی توانند بروند. بلکه به سوی وطن خویش یعنی ملک مصر نیز قادر 
نیستند برگر دند؛ بلکه ایشان در این میدان سرگردانند. برای سزاهای خداوندی 
نه یلیس درکار است و نه دست‌بند و نه دیوارهای مستحکم زندان و نه درهای 
آهنی: بلکه هرگاه او بخواهد کسی را محصور و تحت‌نظر قرار دهد. در میدان 
وسیع هم می‌تواند مقیّد نماید؛ علتش هم روشن است که همة کاینات. مخلوق 
و محکوم است. وقتی که به کاینات دستور می‌رسد که کسی را بند کند پس همه 
هوا و فضا و زمین و مکان برای او زندان می‌شود. 

خاک وباد وآب و آتش بنده‌اند # بامن و تو مرده. باحق‌زنده‌اند. 

چنان‌که این میدان کوتاه که در میان بیت‌المقدس و مصر قرار گرفته و 
مساحت تفریبی آن طبق تفسیر حضرت مقاتل حدود سی فرسنگ طول و نه 
فرسنگ عرض که اگر هر فرسنگ سه میل باشد پس طول آن نود میل و عرض 
آن بیست‌وهقت میل خواهد شد و طبق بعضی روایات سی ميل در هجده ميل 
بسود. خداوند تمام این قوم را که آمارش طبق تسیر حضرت‌مقاتل 
شش‌صدهزار تفر بودند. در این میدان کوتاه بیابان جنان مقیّد کرد که تا چهل 
سال متواتر در تلاش بودند که بتوانند به نحوی به طرف مصر باز گردند یا جلو 
رفته به بیت‌المقذس برسند. اما کیفیّت این بود که تمام روز راه را طی می‌کر دند 
اما به وقت عصر به همان نقطة اول حرکت خویش می‌رسیدند. علمای تفسیر 
فرموده‌اند که خداوند به هر کس موافق به عملش سرا می دهد چون آنها چنین 
گفتند که: «انا هیا قعذوژن که ما اینجا نشسته‌ایم» اه تعالی آنان را تا جهل سال در 
آنجا مقیّد کرد. روایات تاریخی در این باره مختلف‌اند که آیا در ایسن مدت 
چهل سال نسلل بتی‌اسرائیل که نافرمانی کرده‌بود همه از بین رفتند؟ و نسسل 
آیندۂ آنان باقی ماند. که بعد از نجات از این زندان چهل ساله در بیت‌المقدس 
داخل شدند یا از آنان هم چند نفری باقی مانده‌بود؟ در هر صورت قرآن‌کريم 
جنین وعده‌داده‌بود که «کتبِ اله لکمْ» یعنی ملک شام را در سهمیه بنی اسرائیل 
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نوشته‌است. و این وعده لزوماً ايقا می‌شد که قوم بتی‌اسرائیل بر این ملک مسلط 
باشد اما بتی‌اسرائیل موجود در آن زمان نافرماتی کرده از این انعام خداوندی 
اعراض کردند. پس به آنان این سزا رسید که: «مَحَرَمَة عَلَبْهِمْ ازعین سَنََة» یعنی 
آنان از فتح سرزمین مقس تا چهل سال محروم قرار داده‌شدند. یاز کسانی‌که 
از نسلشان پدید آمدند به دست آنان این ملک فتح شد و وعدة خداوندی 

در این وادی تیه حضرت موسی و هارون هم با قوم خود همراه 
بودند. امّا این وادی بر آنان زندان و مجازاتی بود و برای آن دو بزرگوار مظهر 
نعمتهای الهی. 

از ایتحاست که دورة جهل‌ساله که با مجازات بنی اسرائیل گذشت در آن 
هم اله تعالی آنان را یه برکت حضرت موسی و هاررن َه به انواع و اقسام 
نعمت ها نوازش فرمود. وقتی که در آن میدان وسیح از تپش آفتاب عاجز 
می‌شدند اله تعالی در اثر دعای حضرت موسی:حْ4 ابرها را بر آتان سایه‌یان 
قرار می داد که به هر جهت که ایشان راه می‌رفتند ابرها بر آنان سایه انکن 
بودند. وقتی که از تشنکی , قلت آب شکایت داشتند خداوندمتعال به حضرت 
موسی طا چنان سنگی عضا فرمود که او هر جا با آنان همراه بود و وقتی که نیاز 
به آب پدید می‌آمد. حضرت موسی:3 عصای خود را بر او می‌زد و از آن 
دوازده جشمه حاری می‌شد؛ وقتی که حالت گرسنگی پیش می‌آمد. غذای «من 
و سلوی» بر آتان نازل می‌شد. شب که از تاریکی شکایت می‌کردند. خداوند 
یک مناره روشنی نصب می‌فرمود که در اثر روشنی آن همه به کار و معامله 
خود می‌پر داختند. 

خلاصه این‌که در میدان «تیه» مردمان عتاگرفته شده نبودند؛ بلکه دو 
پیامبر محبوب خداوند و دو بزرگوار مقبول. یوشع بن نون و کالب بن یوقنا هم 
بودند و به طفیل آنان در این زمان سرگردانی و مجازات هم این تعمتها نازل 
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می‌شدند. و الّهتعالی ارحم الراحمین است؛ امکان دارد که این افراد بنی‌اسرائیل 
همه بعد از مشاهده این احوال از جرم خود توبه کرده‌باشند و در عوض به این 
نعمتما نایل گردند. 

در آخر آیه فرمود که: «فلات علّی القَوْم الفْسقیّن» یعنی شما بر اين قوم 
نافرمان تأسّف نخورید. و این مبتنی بر این است که انیا طبعاً و فطرتاً 
جنین می‌باشند که نمی توانند تکلیف و پریشانی امت خویش را برداشت کنند و 
اگر به آنان سزایی هم برسد بر آن هم اندوهگین و متأثر خواهند شد. بنابراین به 
حضرت موسی ٤ا‏ تسلی داده‌شد که شما از محازات آنان رنجیده خاطر 
ناشید. 


ال هم اَن اَم بالحق:اذ ربا بان َل من آخدهها 
بخوان‌برایشان حال واقعی دوپسرآ دم راوقتی که نذ رکر دندهرد و تانذرکردنی. وپذ یرفته شداز یکی 
بل من الاخر ”قال َلك ”قا نما یل الله من لمتفین( 4۳۷ 
و پذیرفته نشد از آن دیگر گفت من تو را می‌کشم او گفت خدا می‌پذیرد از پرهیزگاران. 
ارتو دست درازکنی به کسشتن من. من دست دراز نمی‌کنم به کشتن تو 
ان اخاف الله رب ب العلمین« (4۲۸ ان ارد ان تيا بائمی و انم 
من می ترسم ازخدا که پروردگار عالمیان است.من‌می‌خواه که توبرداری‌گناهمراوگناه خودت را 
فتکون من اضحب‌النار و ذلك ین 4۲۹ فْطوْعَت له 
سپس پاشی از دوزخیان و همین است سزای ظالمان . پس راقسی گردانید او ر 
نفسه قتل اخیّه فقتله فاضیح من a‏ ۳۰ ی الله 


تسش بر کسشتن , برادرش يسس او را کشت و گشت از زیانکاران . پس فرستاد خدا 


ییا ۳۶۷ ور تن 


غرابا بح فى از ض لير ية کف پُوّاری سوءة آخنه "قال 
اک مرا تخیر مو یت وا شوه نت 
ونی آعَجْزث آن آ کون مثل هذا الْغزاب فاواری سوعة آخی- 
وای بر من که وی ۸۴ مانند این زاغ با پس بپسوشم جسد برادرم را 
قاض من الندمین ۱ امن اجُل ذلك کا عل ارال 
پس شد پشیمان . از این جهت نوشتیم بسربنی اسرانیل که 
أنهمَنْقتَل نفضابغیر نفس أؤ فَسَادٍ فى الازض فکانها قتل 
هرکسی بکشد دیگری را بد ناحق و بدون فساد کردن در زمین پس گویا که کشته است 
الاس جمیعا- و من آخیاها فکانما آخا الاس جمیعا* 
همة مردم راء وه رکسیکه E‏ یکی پسگویا که زنده‌نگهداشت ی 
و لقذ اج زسلنا انتم ان کتیرا منم بغد ذلك 
وآورده اند رسولان ما احکام روشن مار بسیاری از ایشان باز هم 
فى الازض لمشرفون ۲ 9 


در زمین دست درازی کرده اند . 
۰ ع مه و 


و شما (ای محمَدیةٍ ) بر این اهل کتاب واقعة صحیح دو پسر (حضرت) آدم 
(یعنی هابیل و قابیل) را بخوانید و به گوش ایشان برسانید (تا که ایشان متمنی 
انتساب به صالحان باشند که آن را در «نحن ابناء اللّه» اظهار می‌کنند. و آن واقعه زمانی 
به وقوع پیوست) که هر دو (به نام خدا) یک نذر داده‌بودند و از یکی از آن دو 
(یعنی از هابیل) پذیرفته شد و از آن دیگر (یعنی قابیل) پذیرفته نشد (زیرا که نسبت 
به قضاوت معامله‌ای که این نذر داده‌شد هاییل بر حق بود؛ بتار این نذر او پذیرفته شد 
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و قابیل به حق نبود لذا نذر او پذیرفته نشد. وگر نه قضاوت انجام نمی‌کرفت بلکه بیشتر 
در آمیزش و اشتباه قرار می‌گرفت. وقتی که) آن دومی (یعنی قابیل در این هم شکست 
خورد پس سر و صدا به راه انداخت) و گفت من ترا حتماً خواهم کشت. آن یکی 
(یعنی هابیل) پاسخ داد که (شکست تو به علت عدم حق‌پرستی تو است من چه 
تقصیری دارم زیرا که) خدا عمل پرهیزگاران را می‌پذیرد (من که تقوی اختیار کردم 
و بر حکم خدا استوار ماندم خداوند نذر مرا پذیرفت. تو تقوی را گذاشتی و از حکم خدا 
اعراض کردی نذر تو را نپذیرفت. پس در این موضوع تقصیر از من است يا از تو؟ خودت 
اتصاف ددد. اما | گریاز هم قصد تو این است پس تو بدان با عملت. من قطعاً تصمیم 
کرفته‌ام‌که) اگر تو برای قتل من دست درازی کنی باز هم من به تو دست درازی 
نخر اهم کرد. (زیرا که) من از خدای رب‌العلمین می ترسم ( که‌باوجود این‌که یک 
سیب از مظاهر جواز قتل تو موجود است. پعنی این که تو می‌خواهی مرا قتل کنی, اما 
چون این جواز تا کنون‌برای من به‌نص جزئی متحقّق نشده‌است بنابر این ارتکاب آن را 
خلاف نقوا می‌دانم و به سبب این شبهه از خدا می‌ترسم؛ و تو این جرأت را داری که 
باوجود این‌که هیچ مقتضی برای جواز قتل من نیست بلکه مانع آن موجود است اما باز 
هم از خدا نمی‌ترسی) من چنین می‌خواهم که (از من کناهی سرنزده هر چند بر من 
ظلم روا داری که به سبب آن) تو گناه مرا و گناه خود را همه برداری باز در جمع 
دوزخیان قرار گیری و همین است سزای ظالمان. پس (او که از اول به قتل اراده 
داشت وقتی که شنید که او از خود دفاع هم نمی‌کند می‌بایست متأثر می‌شد اما بی‌فکر 
شده باز هم) نفس. او را بر کشتن برادرش آماده کرد بالاخره او را به قتل رسانید 
که به سبب آن (بدیخت) در شمار.زیانکاران قرار گرفت (در جهان این خسران را 
برداشت که نیروی بازو و راحت روح خود را گم کرد و در آخرت این‌که در عذاب سخت 
مبتلا خواهد شد. الآن که از قتل فارغ شد حیران ماند که جسد را چکار کند تا از او این راز 
پنهان بماند. چیزی در فکرش نیامد) پس (بالاخره) خداوند زاغی را (در آنجا) فرستاد 
که او (با منقار و پنجه‌هایش) زمین را می‌کند (و آن را کنده زاغ دیکری را که مرده بود 
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در آن کودالی انداخته رویش خا کمی‌پاشد) تا که آن (زاغ) او (قابیل) را نشان دهد که 
حسد برادر خود (هابیل) را جگونه پنهان کند (قابیل با مشاهدة این واقعه در دل 
خود. خود را حقیر پنداشت که من به قدر زاغی هم فهم تدارم و با نهایت تحسّر) گفت که 
متأسفم که من با زاغ هم برابر نشدم تا که جسد برادر خویش را بتوانم پنهان کنم 
(پس بر این حالت خویش) بسیار شرمنده شد و به سبب این (واقعه که مفاسد قنل 
ناحق تابت می‌گردند) ما (بر همه مکلفین عموماً و) بر بنی‌اسرائیل (خصوصا) جنین 
(حکمی) نوشتیم (یعتی مقزّر کردیم) که (قتل ناحق چنین کناد بزرگی است که) هر کسی 
که دیگری را بدون عوض شخصی ( که‌بناحق مقتول شده‌باشد) يا بدون (شرو) 
فساد که در زمین برپا کند (بناحق) قتل کند. پس او (از بعضی وجوه چنان به کناه 
مبتلا می‌شود که کویا) همۀ مردم را کشته است. (و آن وجه این‌که بر این کناه جران 
کردو نافرمان خدا شد و خدا از او ناراضی کشت. در جهان مستحق قصاص شد و در 
آخرت مستحق دوزخ و این امور در قتل یکی و هزار مشترک‌اند | گرچه به اعتبار شذت و 
اشدیت متفاوت باشند و این دو قید را از این جهت مشروط کرد که در قصاص کشتن جایز 
است و هم چنین در اسباب دیکر جواز قتل, که در آن قطع طریق که در اینده می‌آید و کفر 
حربی که ذ کرش‌در احکام جهاد آمده‌است. داخل‌اند. هم قتل کردن جایز است بلکه در 
بعضی صورت واجب است) و (اين هم نوشته بود که همچنان‌که قتل تاحق کناه عظیمی 
است. هم چنین در نجات دادن کسی از قتل غير واجب هم تواب عظیمی است که) هر کسی 
که دیگری را نجات دهد پس (او به چنان توابی نایل می‌شود که) گویا او همة مردم 
را نحات داده‌است (قید غیر واجب را از این جهت آورد که شخصی که قتلش شرعا 
واجب باشد کمک و سفارش برای او حرام است و از نوشتن این مضمون «احساهم» با 
شدت قتل ظاهر شد که وقتی احیا چنان پسندیده است پس حتما قتل. مذموم خواهد بو. 
بنابر اين ترتیب و تسبب آن هم به‌واسطة عطف بر همین «أَجل ذالِكٌ» صحیح شد) و به 
نسزد بنی اسرائیل (بعد از نوشتن این مضمون) بسیار پیغمبر از جانب‌ما 
بادلایل و اضح (نبوّت) آمدند (وحسب‌ضرورت این مطلب را تأ کیدکردند) مگر بعد از 
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این (تأ کیدو اهتمام) هم بسیاری از ایشان در دنیا تعدی کنندگان شدند رو بر انان 
هیچ تأتیری پدید نیامد حتی که بعضی از آنان خودانبیار! به قتل‌رسانیدند). 
معارف و مسایل 
قصهٌ هابیل و قابیل 
حق تعالی در این آیات به نبی‌کريم مت چنین هدایت فرمود که شما با 
اهل کتاب يا به تمام امّت واقعۀ دو پسر حضرت آدم ا درشت بان 
فرمایید. خوانندگان قرآن مجید می دانند که قرآن کریم کتاب قَصّه و داستان یا 
کتاب تاریخ نیست که مقصدش ذکر واقعه از اول تا آخر باشد امّا در واقعات 
گذشته و سرگذشت امتهای پیشین نصیحت و عبرتهای بسیاری از احوال و 
وقایع هم می‌باشد که مبنا و اساس اکثر احکام مختلف شرعی می‌باشد با در نظر 
گرفتن همین فواید اسلوب قرآن در هبر جا این است که حسب ضرورت 
واقعه‌ای را بیان کند و پیشتر چنین نیست که یک واقعه را کلاً یک‌جا بیان کند؛ 
بلکه جه مقداری از آن در آن جا متعلق به آن مقصد هست همان مقدار را در 
آن جا بیان می‌فرماید. در واقعۀ دو پسر آدم ءا پند و اندرزهای زیادی برای 
نسلهای فعلی و آینده وجود دارد و با توجّه به امت قضیه از آن سخن به مان 
رفته است و به بسیاری از احکام شرعی اشاره شده‌است. 
حال به تشریح الفاظ قرآنی پرداخته و بعد از آن ذکر اصل واقعه و سپس 
مسائل و احکام متعلق به آن بیان می‌گردد. در آیات گذشته ذکر حکم بنی 
اسرائیل به حهاد و بزدلی این قوم در برابر انجام ان حکم به ميان امد در این 
آیات مذمّت قتل به ناحق و تباهی آن را بیان کرده‌است تا مردم متوجه شوند. 
همان‌طورکه دوری جسبتن از حمایت حق و خودداری از نابودی باطل. کاری 
بس اشتباه است. اقدام به قتل و قتال به ناحق نیز بی‌جا بوده و سبب تباهی دین 
و دنیاست . در آیۀ اوّل لفظ بنی آدم به کار رفته و چون هر انسانی از اولاد ادم 
است. بنابراین به کار بردن این لفظ در مورد هر شخص امکان پذیر است؛ اما به 


He‏ ۳/۱ ی 


نظر علمای تفسیر مراد از بنی آدم. دو پسر صلبی و حقیقی حضرت ادما 
یعنی هابیل و قابیل است و برای توضیح قَصّه آن دو فرمود: 


در نقل روایات تاربخی احتیاط و صداقت لازم است. 


در نقل روایات تاریخی احتیاط زیاد لازم است. یعنی خالی از دروغ, تلبیس و 
فریب بوده و اصل وافعه بدون کم و زیاد ذکر گردد. (ابن کی 

این امر در قرآن کریم نه تنها در یک جا بلکه در مواضع متعددی تأکید 
شده‌است؛ مثلاً در آیۀ ۶۲ آل عمران «انْ هدا لَهُوَالْقَّصَصالْحَق» يا در آي ۱۳ کهف 
می‌فر ماید: خن نَقض عَلَيْكَ ناهج بالحَق» در ايه ۳۴ سورۀ مریم می فر ما ید: «ذلك 
عیْسی بَنْ مَزنم قوّل الحَق» در همه اين موارد با ذکر وقایع تاریخی لفظ «الحق» را 
آورده که اهمّیّت این امر را می‌رساند که در نقل واقسعات تاریخی مراعات 
حقیقت و صداقت لازم است. مفاسدی که در جهان پدید می‌آید عموماً اساس 
همه آنها بی‌احتیاطی در نقل واقعات و روایات و حکایات است. با کوجکترین 
تغییری در لفظ و عنوان حقیقت واقعه مسخ می‌شود. مذاهب و شرایسع امم 
گذشته به علت چنین بی‌احتیاطی ضایع شده و از بین رفته‌اند و کتب مذاهب 
آنان بدون سند و تحقیق بر حای مانده‌اند. بنابر این معلوم گردید که استفاده از 
لفظ «بالحق» اشاره به این مطلب است. علاوه بر این پیروان قرآن به این مطلب 
آن هم بسیار درست و فصیح به‌غیر از وحی چیز دیگری نمی‌تواند باشد و 
نبوت ایشان کاملاً بر حق است. 

بعد از تمهید. قرآن کریم واقعۀ این دو پسر حضرت آدم له را جنین 


قارف راز ۳۷۲ ا 


بیان می‌فرماید: ۰اذ قربا فزبانا فثقبل من آخدهما و لَمْ ِنیّل من لاخ" یعنی آن دو به 
خاطر خدا قربانی خود را تقدیم داشتند اما قسربانی یکسی پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد. لفظ «قربان» به اعتبار لغت عرب به هر آن چیزی گفته 
می‌شود که وسیله تقرّب به کسی انجام گیرد و در اصطلاح شرع به آن ذبیحه و 
یا امثال آن گفته می‌شود. که به خاطر تحصیل تقرّب الی‌اله تعالی انسجام داده 
شود. واقعه این قربانی که با سند قوی و صحیح منقول است و ابن کثیر انرا قول 
متَفقّ علیه علمای سلف و خلف قرار داده‌است. جنین است که: وقتی حضرت 
آدم و حواء ابت به جهان آمدند و سلسلة توالد و تناسل آغاز شد در هر وضع 
حمل از حواء دو فرزند (دوقلو) متولد می‌شد که یک پسر و یک دختر بودند. و 
جون در آن زمان به‌غیر از فرزندان آدم که خواهر و برادر بودند کسی دیگسر 
وحود نداشت . خداوند در شریعت حضرت ادم آزدواج خواهر و برادر را جایز 
قرار داده‌بود باز هم به این صورت که ازدواج دختر از یک حمل با پسری | از 
حمل دیگر و یا برعکس انجام گیرد. و در واقع پسر و دختری که باهم متولد 
شده‌اند برادر و خواهر حقیقی شمرده شود روی این اصل چون خواهر 
«دوقنوی» قابیل بسیار قشنگ و زیبا بود و خواهر «دوقلوی» هابیل نسبتاً زیبا 
نبود. از نظر ازدواج بايد خواهر قابیل به ازدواج هابیل و خواهر صابیل به 
ازدواج قابیل در می آمد. منتهی قابیل اظهار داشت که من خواهر دوقلوی خود 
را به ازدواج خویش در می‌آورم حضرت آدم برای حل اختلاف آن دو فرمود: 
هر کدام از شما یک قربانی پیش خدا تقدیم کنید و قربانی هر کس در بارگاه 
الهی پذیرفته شود آن دختر به ازدواج او در می‌آید زیرا خوب می‌دانست آن‌که 
حق با اوست قربانی او مورد قبول خدا قرار می‌گیرد. و او هابیل بود. 
علامت مشخصه آن زمان برای قبول فربانی این‌گونه بود که شعله‌ای 
همانند آتش از سوی آسمان فرود می آمد و فربانی قبول واقع شده را از میان 
می‌برد. از بین نرفتن قربانی به‌منزلة عدم پذیرش آن از جانب خداوند بود, در 


الا ۳۷۳ کو ا 


این باره چون هابیل صاحب بز و میش بود قوچی را جهت قربانی تقدیم 
داشت. و قابیل کشاورز بود لذا مقداری گندم جهت قربانی مشخص کرد اتفاقا 
دان از شمان یه مدرک تفه ها را اسان روو کد مهای قال و 
جای ماندند. پس از این واقعه قابیل شکست خورده خشمگین و اندوهناک 
نتوانست خود را کنترل کند و گفت: لك یعنی من ترا می‌کشم. هابیل در 
پاسخ این گفته با خون سردی جسواب داد که: نما بل الله من‌الْتفین؛ یسعنی 
فانون الهی این است که عمل متقی و پرهیزگار را قبول می‌فرماید؛ اگر تو تقوا و 
پرهیزگاری را اختیار می‌کردی قربانی تو هم پذیرفته می‌شد و چون تو چنین 
نکردی قربانی تو پذیرفته نشد. تفصیر من چیست؟ در این مضمون راه علاج 
حسد حاسد ذکر گردیده‌است بدین معنا که هرگاه فردی را دیدید که مورد انعام 
خداوندی قرار گرفته و او از آن نعمت محروم است متوجه باشید که این 
محرومیّت به سیب کو تاهی در اعمال و ارتکاب گناهانش می‌باشد. شاید به این 
طریق در فکر توبه افتد نه اینکه اندیشۀ زوال نعمت فرد دیگر را در سر خویش 


بپروراند. 
اساس مقبولیت اعمال بر اخلاص و تقوا است. 


از گفتگوی قابیل و هابیل چنین نتیجه گیری می‌شود که قسبول اعمال و 
ادات عفر قرف پر قوف دا و فقو ات و هر که وا توا تایه اغتالین نزو 
خدا مقبول نخواهد بود و این خود یک امر واصل مهمّی است. از ایسن رو 
علمای سلف فرموده‌اند که این آیه تازیانۂ بزرگی است برای عاملین و عبادات 
گزاران. گویند که حضرت عامر بن عبدالّه به وقت وفات خویش می‌گریست 
مردم عرض کردند که شما در تمام عمر خویش به عبادت و اعمال صالح 
مشغول بوده‌اید پس گرية شما برای چیست؟ فرمود که شما چنین می‌گویید در 


Î 


تعارف القران ۳۷۴ 


صورتی که این صدا به گوش می رسد نما بقل الت منَالْمْتین» من نمی دانم که 
ایا عبادت من پذیرفته می‌شود یا خیر. 

حضرت عبداله بن مسعود فرموده‌است که اگر من به‌طور قطع و یقین 
بدانم که یک عملم در نزد خدا مورد قبول واقع شده و این نعمت الهی نصیب 
من گشته است انرا در مقابل کرة زمین که به صورت طلا در اید و در قبضة من 
قرار گیرد نه تنها تعویض نخواهم کرد. بلکه طلای زمین را در مقابل آن هسیچ 
می‌دانم. همچنین حضرت ابوالذرداء فرموده‌است که اگر این امر به طور قطعی 
محلوم شود که یکی از نمازهای من نزد خدا پذیرفته شده‌است ان در نظرم از 
تمام دنیا و نمتهای آن بیشتر ارزش دارد. حضرت عمر بن عیدالعزیز در 
نامه‌ای به کسی چنین نصایحی نوشت که من تو را به تقوا سفارش می‌کنم که 
بدون آن هیچ عملی مقبول نخواهد شد. و به غیر از اهل تقوا بر کسی رحسم 
نخواهد شد و بدون آن بر هیچ چیزی نواب نخواهد رسید. موعظه گویان 
خیلی زیاداند اما عاملین بر ان خیلی کم. 

حضرت علی مرتضی + فرموده‌است که: کوچکترین عمل با تقوا 
کوچک نیست و عملی که پذیرفته شود چگونه می‌توان آن را کوچک گفت؟ 


چند ضابطدُ ترانی برای جرم و سزا 


انما جزوا الذین یحاربون الل و رسوله و یسعون فى الازضص 
همین است سزای کسانی که می‌جنکنه با خدا و رسول او و سعی و تلاش می‌کنند در زمین 


فسادا أن يفوا او يُصَلبْوا اؤ فطع اند نهم و اجه من خلاف 


برای فساد که کشته شوند با بر دار پشیدهشوند تج تبون دی ون 


او یداه من الازض ذلك له خزی فى الدنیا و له فى الاخرة 


با تبعید گردند از آنجا. این برایشان رسوایی است در جیهان و برای ایشان است در آخرت 


۳ 
الط ۳۷۵ شور تن 


عذاب عظيْم +۳۳ الا الذیْن تابا من قبل آن تقدروا عليْهم: 
عداب عظیم . میز SG lS‏ ها سر ال 
فاعلفوا ان الله غفوْر رحبم ۳۳۲ 


پس بدانید که خدا بخشنده و مهربان است 


کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و (مقصود از ابن حنک این اسب 
که) در ملک فساد (یعنی نا امنی) بر پا می‌کنند (مراد از آن راهزنی است بر چنین 
کسی که الته تعالی او را موافق با فانون شرعی که به وسیله رسول خدا اظهار شدداست 
امان داده باشد. یعنی بر مسلمانان یا بر ذمی. و از اینجاست که ان جنک با خدا و رسول 
کفته شد که او امان من‌انته را شکست و چون ان به وسدله رسول ت ظاهر شندداست 
بنایراین تعلق رسولتتة را هم اضافه کرد. خلاصه کسانی که مرتکب چنین حرتندی 
باشند) سزایشان این است که (در یک حالت) کشته شوند او ان حالت این است که 
راهز نان کسی را کشنه باشند و نویت. به اخذ مال نیاید) یا (| کرحالت دنکر است ینس) به 
دار کشیده شوند (اين آن حالت است که مال هم گرفته باشند و قتل هم بکنند) یا (| کر 
حالت سوم باشد پس) دست و پاهایشان از جانب مخالف (یعنی دست راست و پای 
چپ) قطع شوند | (و این آن حالت است که ننها مال گرفته باشند قتل نکنند) یا (| کررحالت 
چهارم باشد پس) از (سکونت به طور آزادانه در) زین بسیرون کرده (به زندان 
قزسناده) شوند (اين ان حالت است که نه مال کرفته و نه قتل کرده باشند بلکه به مجرد 
قصد دست‌کیر شدداند) این (سزای مذکور) برای ایشان در این جهان رمسوایبی 
شدید او ذلت) است و (انچه) در آخرت برای ایشان است عذاب عظیم می‌باشد 
ان جداست) آری مگر کسانی که قبل از این‌که شما آنان را دستگیر کنید توبه 
دنند پس ردر ادن حالت) بدانید که یقیناً اله تعالی زحقوق خود را) ببخشنده (و در 


EA ۳۷۶ بان‎ 


پذیرفتن توبه) مهربانی می‌کند. (مقصود این‌که سزایی که در بالا ذ کرکردید آن حد و 
حق الته تعالی است که به بخشیدن بنده. بخشیده نخواهد شد فصاص و حق العید نیست 
که‌از بخشیدن بنده بخشیده شود. پس وقتی که قبل از دستگیری توبة آنان تابت کردد 
حد که حق الّهتعالی است ساقط خواهد شد البته حق‌العید باقی خواهد ماند. پس | کرمال 
گرفنه‌است بابد خسارت آن را داد و ا گرقتل کردداست قصاص آن گرفته خواهد شد) 


معارف و مسابل 
اسلوب انقلابی عجیب و غریب قرآنی ‏ 


در آیات گذشته واقعةٌ قتل هابیل و عظیم بودن جرم آن بیان گردید و در 
آیات فوق سزای شرعی قتل و غارتگری و دزدی و راه‌زنی بیان شده‌است. در 
اثنای سزاهای دزدی و راءزنی. خوف خدا و به وسیلا طاعات تلقین به تقزب 
الی الله بیان گردیده‌است. و این اسلوب قرآن کریم با طریقه‌ای بی‌نهایت لطیف. 
انقلاب ذهنی پدید می‌آورد که مانند کتب تعزیرات جهانی تنها بر بیان جرم و 
سزاء اکتفا نمی‌کند بلکه با ذکر هر جرم و سزا؛ خوف خدا را مستحضر داشته 
روی انسان را به جنان عالمی متوحه می‌کند که تصور ان او را از هر عیب و 
گناه پاک نگه می‌دارد و اگر احوال و اوضاع. دقیق بررسی شود. ثابت می‌گردد 
که بدون خوف خدا و آخرت هیچ قانون و پلیس و ارتش جهان نمی‌تواند 
ضامن انسداد جرایم باشد. همین اسلوب حکیمانه و طریقه مربیانة قران حکیم 
است که در دنیا انقلاب پدید آورده و جنین معاشره‌ای برای انسان به وحو د 
آورده که در تقدس خویش از فرشتگان هم مقام بالاتر را داشته باشد. 

انواع سزاهای سه گان شرعی 


جگونگی محازات شرعی خلافهایی جون: راه‌زنی و دزدی که در ایات 


اسلا ۳۷۷ سوره ماتدة 


مذکور آمده‌است. قبل از تفصیل آنها و تفسیر آیات مربوطه مناسب است که 
اصطلاحات شرعی مربوط به این مجازاتها قدری توضیح داده‌شوند؛ زیرا به 
سیب عدم اطْلاع و آگهی از آنها بسیاری از مردم با سواد هم دچار اشکال 
شده‌اند. در کلیْةُ قوانین جهانی به سزای جرایمم به‌طور مطلق «تعزیر» گفته 
می‌شود. اگر چه به هر نوع جرم وابسته باشد. مثلاً کتابهایی که به نام «تعزیرات 
هند» یا «تعزیرات پاکستان» انتشار یافته‌اند شامل هر توع کیفر یا هر نوع جرم 
می‌باشند. و در فانون شریعت اسلام سزا بر سه قسم است: 

حدود. قصاص و تعزیرات؛ قبل از فهمیدن تعریف و مفهوم آنها: دانستن 
ابن امر ضروری است که هر نوع جرایمی که در آن به انسانی دیگر ضرر و 
مشقت می‌رسد در آنها هم بر مخلوق ظلم می‌شود و هم نافرمانی خالق انجام 
ی کیره بنابر این در جنین حرایمی حق اله و حق‌الناس هر دو می آیند و انسان 
هر دو جرم را مرتکب می‌شود. 

اما در بعضی جرایم حیثیت حن‌الناس حایز اهمَیْت بیشتر است و در 
بعضی حق انه و در احکام اسلامی مینای کار بر این حیثیت غالبتی استوار 
است. ثانیاً دانستن این امر هم ضروری است که شریعت اسلام علاوه بر جرایم 
به خصوص برای سزاهای جرایم دیگر تحدیداتی معیّن نفرموده‌است. بلکه به 
صواب دید قاضی گذاشته که با ملاحظة هر زمان و مکان و محیط. هر نوع و هر 
قدر سزا برای انسداد جرای, لازه می‌داند اجرا کند. و این هم جایز است که 
حکومت اسلامی هر جا و هر زماد ب درنظر گرفتن قواعد شرعی بر اختیارات 
فضات کنترل دقیق داشته باشد. برای سزاهای جرایسم تحدیدات بسخصوص 
مقرّر کرده قضات را مقیّد به انها بکند. جنان‌که در قرون متأخر جنین شده‌است 
و در این وفت در تمام ممالک تفریباً همین صورت رواج دارد حال باید فهمید 
که جرایمی که قرآن و سنّت سرا و کیفر آنها را سعیّن نفرموده‌است بسلکه بر 
صواب دید حکام محوّل فرموده به آن سزاها در اصطلاح شرع تسعزیر گفته 
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می‌شود. و جرایمی که قرآن و سنت سزای آنها را معیّن فرموده آنها بر دو 
قسم‌اند: یکی آنکه در آن. حق الله غالب باشد به سزای آن «حده گفته می‌شود 
که جمعش حدود است. دوم آن‌که در آن حق العبد شرعاً غالب شده‌است که به 
آن «قصاص» گفته می‌شود قرآن کریم حدود و قصاص را کاملاً خود با تفصیل 
و تشریح ذکر کرده‌است و تفاصیل جرایم تعزیری را بر صواب‌دید رسول و 
حکام وقت محول فرموده‌است؛ خلاصه مطلب این‌که سزای جرایمی که قران 
کریم آن را به شکل حق اله متعیّن و اجرا کرده‌است به آنها حدود گفته می شو د 
و آنهایی را که به شکل حق العبد اجرا فرموده‌است به قصاص تعبیر می‌شوند و 
جرایمی که سزای آنها را تعیین نفرموده به آنها «تعزیر» می‌گویند و احکام این 
سه نوع سرا در بسیاری چیزها مختلف‌اند. کسانی که طبق عرف عام به سزای 
جرم تعزیر می‌گویند و به فرق شرعی نگاه نمی‌کنند آنان در احکام شرعی به 
اشتباهات زیادی مواجه می‌شوند. سزاهای تعزیری را با در نظر گرفتن احوال به 
حذاقل می توان تخفیف داد و هم چنین می‌توان به حد اکثر تشدید و نیز هم 
می توان عفو کرد که حکام راجع به آتها اختیارات وسیعی دارند. و اما هیچ 
حکومت. حاکم یا امیری مجاز نیست کوچکترین تغییر یا تبدیلی در حسدود 
ایجاد کند. هم چنین زمان و مکان هم در آن اثر نخواهد گذاشت و نیز حاکم یا 
امیری نمی تواند از سزای محرمی که حد در بارة او باید احرا شود گذشت کند 
يا که او را عفو نماید و در شرع اسلام حدود فقط پنج مورد است: راهسزنی. 
دزدی. زنا تهمت زناء که سزای آنها در قرآن منصوص است؛ پنجم حد شراب 
نوشی است که به اجماع صحابة کرام ثابت شده‌است. لذا به این پنج جرم که 
محازات آن. تصریح و تعیین شده اصطلاحاً به آنها «حدود» گفته می‌شود. این 
مجازاتها را همان‌طورکه هیچ حاکم یا امیری نمی تراند ببخشد یا کم کند. هم 
چنین با توبه کردن هم به اعتبار سزای دنیوی عفو نسخواهند شد. اری گناه 
اخرت با توبة مخلصانه عفو شده حساب انحا پاک می‌شود. از انها تسنها در 
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سای دزدی یک استثنا همست و آن این‌که اگر دزد قبل از دستگیری توبه کند و 
از رفتار بر توبة او اطمینان حاصل شود این حد هم ساقط خواهدشد. توبه بعد 
از دستگیری اعتبار ندارد. بجز از این یک مورد. حدود دیگر به توبه در ایسن 
جهان عفو نخواهد شد. خواه توبه قبل از دستگیری و يا بعد از آن صورت 
گیرد, در ليه جرایم تعزیری با در نظر گرفتن حق می‌توان به توصیه‌ها توجه 
کرد اما در حدود اله نه تنها سفارش و توصیه سایز نیست. بلکه استماع ان نيز 
ناجایز است و رسو لکریم ت شدیداً ان را مسنع فرموده‌است. محازات‌ها و 
قانون تنفیذ حدود عموما شدید است؛ زیرا نه کسی می‌تواند انرا ببخشد و نه 
هیچ نوع کم و کاستی در آن جایز است. الببّه همان طورکه توانین مربوط به 
حدود سخت مقرر شده شرایط تکمیل و ثبوت جرم نیز بسیار دقیق و مشکل 
است. چنان‌که یکی از آن شرایط در اثبات جرم وجود نداشته باشد. حد ساقط 
می‌گردد و در اثبات آن نباید کوچکترین شبهه‌ای وجود داشته‌باشد؛ چون با 
بودن کمترین شک و شبهه‌ای در بارة ثبوت جرم حد ساقط می‌شود: قانون 
مسلّم اسلام در این باره این است که: 

«الحدود تندرء بالشبهات» یعنی می‌توان حدود را با کوجکترین شبهه‌ای 
ساقط کرد. البتّه ناگفته نماند اگر حذ شرعی به علت وحود شک و شبهه یا 
نبودن یکی از شروط. ساقط گشت نباید مجرم آزاد گردد تا بر جرم خود بیفزاید 
بلکه حاکم وقت به مناسب حال او به وی سزای تعزیری دهد. سزاهای تعزیری 
شرعی عموماً جسمانی و بدنی‌اند و چنین مجازاتی سبب عبرت گرفتن سایر 
مجرمین و انسداد جرايم خواهد گشت. به عنوان مثال اگر برای اثبات جرم زنا 
سه گواه عادل و ثقه (مورد اعتماد) که اتهام دروغگویی نداشته, موحود باشند 
ولی گواه چهارم موجود نباشد حد جاری تمی‌شود. امّا حاکم او را آزاد نکرده 
بلکه به او سزای تعزیری که همانا ضرب شلاق است می‌دهد؛ یا مثلاً شرایطی 
که برای دزدی مقرّر شده ولی کوچکترین شبهه‌ای در آن وجود داشته باشد. 
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حد شرعی آن که بریدن دست است. ساقط می‌گردد؛ اما سزای تعزیری از 
حانب حاکم به او مطابق حالش تعلق می‌گیرد. سزای قصاص همانند حدود در 
قرآن متعیّن است که سزای قتل در عوض قتل و جرح در عوض جرح 
E‏ امّا تفاوت آن دو در این ۰ است که حدود به حیث حق‌الّه احرا می‌گر دد. 
اما در احرای قصاص حق الناس غالب است. مثلاً اگر دزدی. مال کسی را 
دزدیده و صاحب مال از حق خود بگذرد حد دربارة دزد ساقط می‌شود. اما در 
تصاص قرآن و سنّت حق الناس را غالب دانسته, مثلاً اگر قتل کسی بر قاتل 
ثابت شد ولی مقتول. مختار است قاتل را قصاص کرده و یا او را ببخشد. در 
مورد تصاص جراحات نیز وضع به همین منوال است. همان‌طورکه قبلاً بیان 
شد در هنگام ساقط شدن حد یا تصاص لازم نیست که مجرم کل آزاد گشته 
بلکه حاکم وقت به مناسب حال باید به مجازات برساند. . مثلاً اگر قاتلی به علت 
عفو ولی مقتول از قصاص رهایی یافت بر دولت است که او را به حبس‌ابد یا 
سزای دیگری محکوم کند تا از خطر کشتن افراد دیگر که حفظ آنها از وظایف 
دولت است جلوگیری به عمل آید زیر کشتن او حق ولی مقتول بوده که مورد 
عفو و بخشش قرار گرفته است. 

تا اینحا اطلاعات لازم راجع به اصطلاحات شرعی. سزاهایی همچون: 
حدود. قصاص و تعزیرات بیان گردید؛ حال تفسیر ایات و تفصیل حدود بیان 
می‌گردد. 

آیه اول در مورد کسانی است که با خدا و رسول خدا مبارزه و محاربه 
کرده و در روی زمین فساد می‌کنند در اینجا لازم است بدانید که منظور از 
محاربه با خدا و فساد فی‌الارض چیست؟ و چه کسانی مصداق این آیه هستند؟ 
لفظ محاربه از حرب گرفته شده‌است. و معنی اصلی آن سلب کردن و ربودن 
است.. پس معلوم شد که مفهوم حرب انتشار نالمنی است. و روشن است که با 
تک تک دزدی يا قتل و غارت‌گری امن عامّه سلب نخواهد شد؛ بلکه این 
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صورت هنگامی متحقق می‌شود که گروه نیرومندی به صورت باندی برای قتل 
و غارت قیام کند. بنابراین, فقها فقط آن گروه یا فرد را که مسلح شده و با 
راه‌زنی بین مردم ناامنی ایجاد می‌کنند و یا با نیروی خویش فوانین دولت را زیر 
پا قرار دهند مستحق این نوع سا قرار داده‌اند که به عبارت دیگر به آنان راهزن 
یا باغی گفته می‌شود و مرتکبین جرایم انفرادی از قبیل دزدی یبا کیسه‌پُری و 
غیره در این جمع داخل نمی ‌باشند. (تسبر مظیری) 

عبارت دیگر قابل توخه این است که محاربه در آیۀ مذکور به طرف خدا 
و رسول منسوب شده‌است در حالی که راهزن و باغی با مردم مقابله و محاربه 
می‌کند. در این باره باید گفت دسته یا گروهی که با نیروی خویش قانون خدا و 
رسو لبا را نادیده گرفته و زیر پا قرار می دهد و حکومت هم حکومت اسلامی 
است و قانون الهی در آن حکمفرماست پس در حقیقت مقابله آنها با حکومت 
اسلامی و قانون الهی آن است و مبارزه با دولت و قانون الهی محاربه با خدا و 
رسول گفته می‌شود. 

خلاصه این‌که سزایی که در آیۀ قبلی ذکر گردید راجع به آن راهزنان و 
باغیانی است که به نیروی اجتماعی حمله‌اور می‌شوند و آمنیت عموم را به هم 
می‌زنند و علناً می‌کوشند تا که قانون دولت را بشکنند و این روشن است که 
چنین کاری به صورتهای مختلف انجام می‌گیرد از جمله ربودن مال مردم. آبرو 
ریزی مردم قتل و خون ریزی, بنابر این تفاوت مقاتله و محاربه از نظر شرعی 
جنین است که منظور از سقاتله جنگ و خون ریسزی است ولو در آن قتل 
صورت بگیرد یا نگیرد؛ و یا در ضمن آن مالی از دیگری سلب گردد. اما 
محاربه به عملی گفته می‌شود که امنیّت و سلامتی اجتماعی را سلب می‌کند. 

بنابر این لفظ محاربه بر تعدی و دست درازی بر جان و مال مسردم و 
آبروی آنان به وسیلة نیروی اجتماعی اطلاق می‌شود که به آن راهزن یا غارتگر 
گفته می‌شود. مجازات جنین جرمی را قرآن منعیّن ساخته و از نوع نادیده 
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گرفتن حق الله است که از نظر شرع به این نوع مجازات «حد» گفته می‌شود. 
حال به بیان شرعی راهزنی می‌پردازيم. ان‌طوری که از اية مذکور بر می‌آید 
سزای راهزنی چهار نوع است: 

«آن یلو او يُصَلْبوَا أو فطع ایدیهم و ازجم مَنْ خلاف او ینوا من الازض"» بعنی 
قتل بگردند یا به دار کشیده‌شوند یا دست و پاهایشان از جانب مخالف قطع 
گردند یا از زمین اخراج گردند. در سه سزای اوّل لفظ مبالغه از باب تفعیل 
استعمال فرمود که بر شدت و تکرار فعل دلالت می‌کند در آن صیغه جمع 
استعمال فرمود که هم‌اشاره‌ای است به اين‌که قتل آنها یا به دار کشیدن یا قطع 
دست و پا بر خلاف مانند عموم سزاها نیست که تنها سزا بر فردی اجرا شود که 
جرم او ثابت شده‌است. بلکه اگر این جرم از یک فردی از گروهی صادر گردد 
به تمام گروه سزای قتل یا صلب يا قطع دست و پا داده خواهدشد. 

و نیز به این مطلب هم اشاره شده که این قتل و صلب و غیره به صورت 
تصاص نیست که اولیای مقتول حق عفو داشته باشند. بلکه این حدٌ شرعی 
است که به خیث حق اله نافذ شده‌است, اگر کسانی که ضرر به ایشان رسیده 
است مجرم را ببخشند یاز هم شرعاً سزای‌شان بخشیده نخواهدشد. این هر دو 
حکم از ذکر به صي تفعیل مستفاد شدند, نشب مى و غر..: 

به کار بردن لفظ «و» در این سزاهای جهارگانه راهزنی مشخص می‌کند که 
اختیار در انتخاب وجود دارد هم چنین جهت تقسیم کار هم این لفظ استعمال 
می‌گردد. بنابر این گروهی از صحابه و تابعین و فقهای امّت حرف «او: را برای 
تخییر قرار داده می‌گویند که امام یا امیر در این چهار سزا شرعاً اختیار دارد که 
با درنظر گرفتن قوت و نیروی راهزنان و شدت و خقت جرایم مناسب حالشان 
هر چهار نوع سزا یا یکی از آنها را اجرا کند هم چنیناست در مذهب سعید بن 
مسیب » عطاء ‏ داود . حسن‌یصری : ضحا ک. نخعی و امام‌مالک ازائمه‌ارسعه. 


امأم ابو حنیفه امام شافعی: امام احمذین حنبل و گروه دیگری از صحابه ر تأیعین 
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حرف .۰ را در این جا به معنی تقسیم کار قرار داده معهوم آیه را چنین قرار 
داده‌اند. که سزاهای مختلف بنابر اختلاف احوال راهزنان و راهزنی مقرر 
شده‌اند. 

و در تأیید این مطلب» حدیثی به روایت حضرت عبدالله بن عباس ن 
منقول است که رسول خداب: با ابو برده اسلمی معاهدۀ صلح برقرار کرده بود. 
اما او عهد شکنی کرد زیرا بر بعضی از مردم که به خاطر مسلمان شدن به مدینه 
می آمدند راهزنی کرد. در این واقعه حضرت جبرئیل با این حکم سزا نازل شد 
که اگر کسی به قتل و سلب مال مر تکب شده‌است به‌دار کشیده شود. و کسی که 
تنها قتل کرده است مال سلب نکرده‌است کشته شود و کسی که قتل ننموده تنها 
مال سلب نموده‌است دست و پایش بر عکس بریده شود و هر کسی که از آنان 
مسلمان باشد جرمش بخشیده شود و کسی که هیچ چیزی از قتل و غارت گری 
نکرده‌است. فقط سبب ترس و وحشت مردم گشته و امنیت عموم از او مختل 
گردیده تبعید گردد. اگر ایشان یکی از ساکنین دارالاسلام را جه مسلمان باشد 
چه غیر مسلمان قتل کردند اما از اموال مردم چیزی را به سرقت ثبردند سزای 
تنها از بعضی افراد صادر شده‌است و اگر کسی را قتل کرده و مالش را بسه 
سرقت برده‌اند پس سزای ایشان و بَْلبُوّه است یعنی آنان بر دار کشیده شوند. 
که صورت آن چنین است که زنده به دار کشیده شوند باز به وسیلۀ نیزه و غیره 
شکمشان پاره کرده‌شود واگر تنها مال سلب کرده‌اند و کسی را نکشته‌اند پس 
سزای‌شان «او تقطع ایدییم و الم مَنْ خلاف» است. یعنی دست راستشان از مچ و 
پای چپ‌شان از شتالنگ قطع شوند در این هم اگر چه این سلب مال بلاو اسطه 
تنها از بعضی صادر گردد اما سزای همه همین است. زیرا که مرتکبین. انسجه 
ارتکاب کرده‌اند به تعاون و کمک همراهان کرده‌اند؛ بنابر این همه شریک 
جرم‌اند و اگر تاکنون هیچ نوع جرم قتل و غارتگری از ایشان صادر نشده‌بود که 
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دستگیر شدند پس سزای ایشان و ینوا من‌الازض» است. یعنی» آنان از زمین 
اخراج و تبعید شوند. 

مفهوم اخراج از سرزمین نزد گروهی از فقها این است که از دارالاسلام 
اخراج شوند. و به نزد بعضی | ین است که از حایی که راهزنی کرده‌اند. اخراج 
شوند. حضرت فاروق اعظم بت در جنین معامله‌ای چنین قضاوت فرمود که 
اگر مجرم از اینجا اخراج گشته در شهری دیگر آزاد گذاشته شود به مردم آن جا 
ازار می‌رساند. بنابراین جنین محرم در زندان انداخته شود و این است معنی 
اخراج او :من الاض؛ که در هیج گوشه‌ای از زمین نمی تواند بگردد. امام اعظم 
ابوحنیفه همین را اختیار فرمو ده‌است. 

این سوّال باقی است که در جنین حملات مسلحانه اسروز عموماً بسر 

î‏ و قتل و و خون ۹ اکتفا نمی‌شود. بلکه بیشتر ` عمل متافی 
Sly E‏ 

در این باره ظاهر این است که امام و امیر اختیار دارد که از این انواع 
سزای چهارگانه هر کدام یک را مناسب به حال آنان بداند آن را 0 اگر 
عمل منافی عت به طریق شرع ثابت شد حد زنا را اجرا کند. هم چ جنین اگر 
این صورت اتفاق افتد که eee EE‏ 
محر ر - کرده‌است پس قانون جرحها اجرا می‌گر دد. :سنبری؛ 

در آخر آیه فرمود: «ذلك لَم خزی فى الدَنيًا و له فی‌الاخرّة عذاب عَظیْم؛ یعنی 
این سزای شر عی که در دیا بر آنان اا گردیده است. رسوایی دنیا است و 
یک نمونه ار سزاست .و سزای آخرت از این هم شدیدتر و پاینده‌تر است. از 
این معنوم شد که از سر .ای دنیوی مانند حدود. قصاص و تعزیرات سبزای 
آخرت بدون توبه بخشیده نخواهد شد البته اگر شخص سرا يافته از ته دل توبه 


A0 EAN‏ سوره مائدة 


عَلَبْهمت» یک استثنا ذکر گردیده و آن این است که اگر راه‌زن و باغی قبل از 
این‌که در جنگ دولت بیفند. باوجو دی که نیرو و قدرتش برقرار باشد توبه کرده 
از راهزنی خویش باز آید این حذ شرعی راهزنی از او ساقط می‌شود. ایسن 
استثنا از قانون عمومی مختلف است زیرا که در جرایم دیگر مانند دزدی و زنا 
اگر مجرم قبل از ثبوت جرم در دادگاه از ته دل هم توبه کند پس سزای او در 
آخرت به سبب آن توبه معاف خواهد شد. اما در دنیا حد شرعی معاف 
نمی شود. جنان‌که بعد از جند آیه در ذیل سزای دزدی. تفصیل آن خواهد آمد. 

حکمت این استثنا این است که از یک طرف در سزای راهزنان چنان 
شدتی اختیار کرده‌شد که اگر در تمام گروه یکی مرتکب جرم باشد سرا بر همة 
گروه اجرا می‌گردد. بنابراین در طرف دیگر به وسيلة این استثنا معامله تخفیف 
گردید که اگر توبه کنند از سزای دنیا هم بخشیده می‌شود علاوه ببرایین در 
اینیک مصلحت سیاسی هم موجود است که سرکوب کردن یک گروه نیرومند 
در هر زمان آسان نمی‌باشد. بنابراین در ترغیب برای آن گشوده شد که او برای 
توبه مايل شود. ۱ 

و نیز در این این مصلحت هم موجود است که قتل نفس یک سزای 
نهایی است قانون اسلام در آن این‌گونه است که وقوع آن حداقل باشد و در 
صورت راهزنی قتل یک گروه لازم می‌آید بتابر این از جهت ترغیب دعوت 
ایشان به اصلاح هم در ضمن اجرا شد. و در اثر همین بود که على اسدی که در 
نزدیکی مدینۀ منوره گروهی را جمع کرده و بر رفت و آمدکنندگان راهزنی 
می‌کرد. روزی از زبان قاری, این آیه به گوش او رسید «یعبادی لذبن اضر ئوا علی 
انضسهم لا تفتطوا من رخمَة التب» به نزد قاری آمد و خواست که او این أيه را بار دوم 
بخواند با شنیدن آن, بار دوم شمشیر خود را در غلاف داخل کرد و از رآهزنی 
توبه نموداو به مدینه رسیده در آن وقت استاندار مدینه مروان بن ععکم بوده 
حضرت ابو هريره دست او راگرفته به پیش امیر مدینه برد و ايه مذکور قران را 
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خواند و به او گفت که نمی توانی به او سزا بدهی, دولت‌مردان هم که از فساد و 
راهزنی او به ستوه رسیده‌بودند همه خوشحال شدند. هم چنین در زمان 
حضرت على له حارثه بن بدر. باغی شده‌بود و قتل و غارتگری را حرفۀ 
خود فراز داد. اما بعدا خداوند او رآاموفن کرت تزبه کرده بر گفنت؛ ضرت 
علی ی بر او حد شرعی اجرا نفرمود. 

در این جا این امر قابل توخه است که از عفو شدن حد شرعی لازم 
نمی آید که اگر او حقوق مردم را ضایع کرده‌است. آنها هم عفو شوند. بلکه اگر 
از کسی مال گرفته است و موجود است لازم است که آنها را مسترد کند و اگر 
کسی را قتل یا مجروح کرده‌است قصاص آن براو لازم‌است. آری چون 
قصاص حق الناس است با بخشیدن اولیای مقتول یا صاحب حن بخشیده 
می‌شود. و اگر ضرر مالی به کسی رسانیده است خسارت آن لازم است که از او 
بخشش بخواهد. همین است مسلک امام‌اعظم ابوحنیفه ا و حمهور فقها. و 
اگر تأمّل شود این امر چنین هم روشن است که تبرئه شدن از حقوق العباد خود 
حزء توبه است که بدون ان توبة او کامل نخراهد شد؛ بنابرایین تایب شدن 
راهزن آنگاه مسلم می‌شود که حقوق مردم را ادا کند یا که به او بخشیده‌شود. 


ی میت مره 
oA‏ ۶ #۶ 


ایا ادن امَنُوا اتقوا الله وبتَفوا اليه الوسيلة و خاهذوا فى 
ای ایمان‌داران بترسید از خدا و بجویید به سوی او وسیله و جهاد کنید در 
سبئله کم تفلخون ۲ 4۳۵ ان الذیّن کفروالوان لهُممافی الازض 
۳ تا رستگار شوید. کسانی که کافراند اگر باشد نزد شان آنجه در ی 
جُميْعا و مله مه لیِفْتدوا به من عذاب يَوْم لقیمة ما تقبل منم: 


همه و مانند آن با آن. تا که فدبه دهند به آن از عذاب روزقيامت پذیرفته‌نمی‌شود از ایشان 


FAY EE‏ سوره مائدة 


لَه غذاب لِم 4۳۶ دون آن یْخجُوا من الار و ما هم 
وبرای ایسشان است عذاب دردناک. می‌خواهند که بیرون پيایند از آتش و نیستند 
بخر جین مها هم عَذاب مُقَیم< 4۳۷ والشارق والسارقة 
بیسرون شون ده از آن و برای ایشان است عذاب دایم. دستهای مرد دزد و زن دزد را 
فاقطعرا یدیما خزآءبماکسبا نکالا من اللهتوالله ری 
ببرید به و هشداری است از جانب خدا و خدا غالب 
كيم( 4۳۸ فمن تاب‌من بخد ظلمه و اضلح فان اله وب عليه 
و حکیم است. پس هر کسیکه توبه کند بعد از ظلم و اصلاح کند, خدامی پذیرد توبذ او را 
ان العفو و حنمو 44 الم تخل أن اة له ملك الشمورت 
بقیناً خدا بخشنده و مهربان‌است. آیا نمی‌دانی که از آن خداست سلطنت آسمانها 
والازض" یدب من ياء و یغفر لمن پُشاء"و اله على کل 
و زمین عذاب می‌دهد کسی را که بخواهد و می‌آمرزد کسی را که بخواهد و خدا بر هر 
شىء قدیر( 4۳۰ 


> جنس( تواناست . 
خلاصه تفسیر 


ای ایمان‌داران از (مخالفت با احکام) خدا بترسید (یعنی از معاصی دست 
بردارید) و (به وسیل؛ طاعت) قرب خدا را بجویید (یعنی پای‌بند طاعات ضروری 
باشید و بالخصوص از طاعات) در راه خدا جهاد کنید. امید است که (به این طریق, 
شما ( کاملأ) پیروز گردید (و پیروزی. حصول رضای خدا و نجات از دوزخ است) یقیناً 
کسانی که کافراند اگر (بالفرض) نزد (مر یک از) آنان تمام چیزهای جهان باشند 


( که‌در آنها تمام دفاین و خزاین هم آمدداست) و (تنها منحصر به این ها نیست بلکه) بأ 
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اینها به قدر آنها چیزهای دیگری باشد تا که آنان آنها را داده از عسذاب روز 
قیامت نجات یابند باز هم هرگز آنها از آنان پذیرفته نخواهند شد (و از عذاب 
رهایی نخواهند یافت بلکه) برای انان عذاب دردناک می‌باشد. (پس بعد از دخول 
عذاب) خواستگار (و متمتّی) این امر می‌باشند که (به نحوی) از دوزخ بیرون آیند و 
زاین آرزوی ایشان کاهی تکمیل نخواهد شد و آنان گاهی از آن بیرون نخواهند آمد 
و برای ایشان عذاب دایمی است. (یعنی به هیچ تدبیری سزا از انان برداشته 
نمی‌شود و نه تداوم آن تغییر می‌خورد) و هر مردی که دزدی کند و (هم‌چنین) هر 
زنی که دزدی کند پس (حکم آن این است که ای حکام) دستهای آن دو تارا (ازمج) 
ببرید در عوض (این) کردارآنها (واینعوض) به‌صورت سزاست از جانب الله 
تعالی و اله تعالی بسیار تواناست. (هر سزای که بخواهد مقزر می‌فرماید و) بسسیار 
حکیم است ( که‌سزای مناسب مزر می‌فرماید.) سپس هر کسی که (مواثق به قاتون 
شرعی) توبه کند بعد از تعدی خویش (یعنی دزدی) و (در آینده) اعمال را درست 
کند زیعنی مرتکب دزدی و غیره نباشد. بر توبه خویش استوار بماند) یقیناً الله تعالی 
(با رحمت خویش) بر (حال) او توجه خواهد فرمود ( که‌به سیب توبه. گناهان کذشته 
را عفو می‌فرماید و به استقامت بر توبه عنایات بیشتری خواهد فرمود) یقیناً خداوند 
متعال بسیار بخشاینده است ( که‌کناه او را ببخشاید) بسیار مهربان است ( که‌در 
آینده هم عنایات بیشتری فرمود. ای مخاطب) آیا تو نمی دانی (یعنی همه می‌دانند) که 
برای خدا ثابت است حکومت همه آسمانها و زمین. او هر کسی را که بخواهد 
سزا می‌دهد و هر کسی را که بخواهد می‌آمرزد و اله تعالی بر هر چیز کاملا 
تواناست. 


معارف و مسایل 


در آیات قبل از آیات مذکور سزای ستمگری و راهزنی و تفصیل احکام 
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آن بیان شده‌بود و بعد از سه آیۀ آینده بیان سزای شرعی دزدی خواهد آمد و 
در سه آیۀ میانی تقوا و طاعت و عبادت و ترغیب به جهاد و تباه کاری کفر و 
عناد و معصیت بیان شده‌است. اگر در این اسلوب خاص قرآن پیند یشید معلوم 
می‌گردد که اسلوب عمومی قرآن کریم این است که او قانون تعزیر و سرا را 
تنها به صورت حاکمانه بیان ننموده. بلکه به صورت مربیانه برای خود داری از 
جرایم اذهان را آماده می‌کند؛ از خوف خدا و آخرت و نعمتهای دایمی جنت 
مستحضر کرده دلهایشان را از جرم متنفر می‌کند از اینحاست که بعد از بیان 
قانون جرم و سزا افوا اللة» و غیره اعاده می‌شود در اینجا هم در ایۀ قبلی به سه 
جیز دستور داده‌شد: 

اول نوا لته یعنی از خدا بترسید؛ زیرا که خوف اوست که انسان را 
حقیقتاً در نهان و آشکار می‌تواند از جرایم باز بدارد. دوم فسرمود: «وابتغوا 1 
الوسیْلة» یعنی برای قرب به خدا تلاش کنید. لفظ «وسیله» از مسصدر «وسل» 
مشتق است به معنی وصل, این لفظ با «سین و صاد» به یک معتی می آید فقط 
این‌قدر فرق است که وصل بالصاد برای وصل مطلق است. و وسل بالسین در 
وصل با رغبت و محبّت استعمال می‌گردد. در «صحاح جوهری» و «سفردات 
الفرآن» راغب اصفهانی این مطلب تصریح شده‌است. بنابراین وصله و وصیله 
با «صاد» به آن جیزی گفته می‌شود که ميان دو چیز ارتباط به‌وجود بیاورد: خواه 
آن وصل با محیّت و رغبت باشد يا به صورت دیگری و معنی لقظ وسیله با 
«سین» آن است که کسی را با دیگری با محبّت و رغعبت وصل کند «لسان 
العرب. مفردات راغب» به هر آن چیزی که بنده را به خدایش با رضبت و 
محبّت. نزدیک کند. «وسیله» گفته می‌شود. بنابراین سلف صالحین صحابه و 
تابعین «وسیله» را در این آیه به طاعت و قربت و ایمان و عمل صالح تسفسیر 
کرده‌اند. حضرت حذیفه به روایت حاکم می‌فرماید که مراد از وسیله فربت و 
اطاعت است. و همین را ابن جریر و غیره از حضرت عطاء و مجاهد و حسن 


معارف القرآن ۳۹۰ al‏ 


بصری و غیرهم نیز نقل کرده‌اند. و ابن جریر و غیره از حضرت قتاده تفسیر این 
ایه را چنین نقل کرده‌اند که: «تقربوا الید بطاعنه و العمل بما برضید» یعنی به خدا 
تفرب بجویید با انحام کارهای رضامندی و فرمانبرداری. 

بنابراین خلاصۀ تفسیر ايه این است که قرب خدا را بحویید به وسیله 
ایمان و عمل صالح و در حدیث صحیحی از «(مسند اماماحمد؛ آمده‌است که 
رسول‌کریم :ت فرمود: وسیله درجۀ اعلی در جسنت است. که بالاتر از آن 
درجه‌ای نیست شما از خدا بخواهید که آن درحه را به من عنایت بفرماید. 

و در روایتی از صحیح مسلم است که رسول کریم بت فرمود: هرگاه موذن 
اذان بگوید شما هم همان کلمات را اعاده کنید و بعد از آن درود بخوانید و 
برای من دعای وسیله را بخوانید از این احادیث چنین معلوم شد که (و سیله) 
درحۀ ویژه‌ای است در حنت که مختص رسول ل اتلد است. و حکم تلاش 
«وسیله» برای هر مومن در این ايه به ظاهر منافی این تسخصیص است؛ اما 
جسوابش روشسن است که همان‌طورکه عالی‌ترین مقام هدایت مسختض 
رسو لخدا بود و ان‌حضرت همیشه برای ان دعا می‌کرد اما درجات ابتدایی 
و متوسط برای همه مؤمنین عام‌است. هم چنین عالی ترین درجۀ وسیله مختض 
رسول خدات: می‌باشد و درجات پایین‌تر از آن با واسطه رسول کریمتت: برای 
همه ممنان عام‌است. 

حضرت مجدد الف ثانی در «مکتوبات» خویش و قاضی لناءاله پانی‌پتی 
در «تفسیر مظهری» در این باره آگاهی بیشتری ارائه داد فرموده‌اند که: از 
شامل شدن محیّت و رغبت در مفهوم لفظ «وسیله؛ اشاره به این است که ترقی 
در درجات وسیله موقوف است به محبّت خدا و رسول:#؛ و محبّت بااشباع 
سنت به دست می‌آید؛ زیرا که حق‌تعالی فرموده: «قانبقونی بُخْبنکم اه بنابر این 
هرکس هر مقدار در عبادات و معاملات و اخلاق و مسعاشرت و همة شعب 
زندگی خویش از سنت رسول کریم ر اتباع کند همانقدر به محبّت الله تعالی 
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نایل می‌گردد و خود هم نزد خدا محبوب می‌شود. و هر چند محبت افزون 
گردد همانقدر قرب اله تعالی به‌دست می‌اید. 

وقتی که از تشریح لغوی لفظ «وسیله» و تفسیر صحابه و تابعین چنین 
معلوم شد که هر چیزی‌که وسیلة قرب و رضای خدا باشد ان وسیله‌ای است 
برای نزدیک شدن انسان به خدا؛ همان طوری که ایمان و عمل صالح در این 
داخل‌اند هم چنین محبّت خدا و محبّت انبیا و صالحین هم داخل‌اند؛ زیرا که 
آنها هم از اسباب رضای الهی می‌باشند. چنان‌که حضرت عمرفار وق در 
زمان قحط سالی. حضرت عباس را وسیله قرار داده از خدا دعای 
استسقاء خواند و خداوند قبول فرمود. 

و طبق یک روایت خود آن حضرت :5 جنین دعا خواندن را تلقین 
فرمود: «اللهم انى اسالك و انوجّه الیک بنبیک محمد نبی الرحمفه زمر 

در آیۀ مذکور اول به تقوا هدایت فرموده شد بعداً هدایت فرمود که به 
وسيلة ایمان و اعمال صالح به خدا تقرّب جویید. در آخر فرمود: .و جاهدوا فی 
سبیّله. یعنی در راه خدا حهاد کنید. اگر جه حهاد هم در اعمال صالح داخل 
بود. اما برای نشان دادن عالی‌ترین مقام جهاد در اعمال صالح. ان را جداگانه 
بیان فرمود. جنان‌که رسو لکریم ب در حدیثی فرمود: «و دروة سنامه الحیاد؛ یعنی 
عالی‌ترین مقام اسلام جهاد است. حکمت دیگر ذکر اهمَیّت جهاد در اینجا این 
است که در آیات گذشته ذکر حرمت و عدم جواز فساد فی‌الارض و سزاهای 
اخروی و دنیوی آنها آمده‌بود. و به اعتبار ظاهر جهاد هم یک نوع فساد 
فی‌الارض می‌باشد بنابر این امکان داشت که یک شخص نااگاه فرق بین جهاد 
و فساد فی‌الارض را نفهمد. بنابر این بعد از بیان ممنوعیّت فساد فی‌الارض 
حکم جهاد را با اهمَیْت بیان کرده به طرف فرق هر دو از لفظ فی سبیله اشاره 
فرمود که: زیرا در راهزنی. ستمگری و غیره قتل و قتال و ربودن مال فقط برای 
اغراض و خواهش‌های نفسانی و مقاصد پست خواهد بود. و در حهاد اگر 
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نوبت. به این هم برسد آن فقط به خاطر اعلای کلمةاله و محو ظلم و تعدی 
است که بین آنها فرق زمین و آسمان وجود دارد. در آیه دوم و سوم و بال عظیم 
کفر و شرک و معصیت در بدین اندازه نشان داده‌شده که اگر قدری در آن 
بیندیشید در زندگی انسان انقلابی عظیم پدید خواهد آورد و بر ترک کسفر و 
شرک و معصیّت اجبار خواهد کرد. 

عموماً انسان بر اثر خواهش‌ها و ضروریات نفسانی خود یا اهل و عیال 
خویش به ارتکاب گناهان مبتلا سی‌شود. و رسیدن و یا حاصل کردن آن 
خواهشها منوط به جمع مال و ثروت است که در تحصیل آن نیز بدون تمییز 
حلال از حرام مشغول می‌شود. در این آیه اله تعالی برای این بد مس او 
فرموده‌است که انسان برای راحتی چند روز زندگی خویش انواع و اقسام 
رنحها و زحمتها را تحمّل می‌کند. اما همۀ انجه می‌خواهد به‌دست نمی‌اید. 
چنین هوسی را هوس ناجایز گویند. هرگاه عذاب آخرت (قیامت) پیش بیاید اگر 
انسان تمام ساز و برگ و مال و منال و ثروت خویش را برای رهایی از آن 
عذاب فدیه دهد باز هم امکان رهایی وجود ندارد. مثلاً اگر شسخصی تمام 
ثروتهای حهان را در اختیار داشته باشد و دو برابر ان نیز به او برسد و بخواهد 
تمام آنها را فدیه دهد تا از عذاب" آخرت نحات حاصل نماید امکان ندارد. 

در أَية سوم هم توضیح داده‌شده که این عذاب برای کفار دایمی است. و 
امکان نجات وجود ندارد. اي چهارم در بار؛ سزای جرمهاست. از سزاهای 
دزدی که قبلاً بیان گردید سه مورد در «حدود» داخل است زیرا که سزای ان را 
خود قرآن معیّن فرموده و آن را به صواب دید حکام واگذار نکرده بلکه به طور 
حق الله آن را تعیین کرده‌است. فرمود: «والسارق والسّارقة فاقطعوا ایدیما حَزاءابما 
با کال من ال "وا رکنم یعنی دست دزد مرد یا زن را قطع کنید در 
عوض کردارشان و خداوند غالب و حکیم است. در این جا این امسر قابل 
انديشه هست که در احکام قرآنی عموماً خطاب به مردان می‌باشد و زنان در 


ایا ۳۹۳ ورو من تب 
آن طبعاً شامل‌اند و همین است اصول قرآن و سنّت در نماز روزه حج. زکات 
و همة احکام. اما در ذکر سزای زنا و دزدی تنها بر ذکر مردان !کتفا نکر ده بلکه 
هر یکی از دو صنف را علیحده ذکر کر ده‌است؛ علتش این است که این مورد از 
حدود است و اگر در اثبات آن کوچکترین شبهه‌ای پیش بياید ساقط می‌گر دد. 
مسألۀ دیگر قابل توخه, این است که مفهوم لغوی و تعریف شرعی «سرفه: 
جیست؟ در قاموس آمده‌است که اگر کسی مال دیگری را از جای محفوظ 
بدون اجازۂ او در خفا بردارد به آن «سرقه» گفته می‌شود و همین است تعریف. 
شرعی آن. با توجه به تعریف آن برای ثبوت سرقت چند چیز لازم است. 

اول این‌که آن مال ملک شخصی فرد یا گروهی باشد و دزد در آن ملکیتی 
نداشته باشد و نه جنین جیزی باشد که حقوق عامه در آن مساوی باشد. مانند 
ادارة رفاه عمومی و وسایل و ابزار آنها. از این معلوم گردید که اگر کسی چنین 
چیزی را دزدید که در ان ملکیت داشته یا شبهة ملکیت بود یا حقوق عسموم 
مردم در آن برابرند حد سرقت بر او اجرا نمی‌گردد؛ بلکه حاکم: طبق صواب 
دید خویش به او سزای تعزیر اجرا می‌کند. دوم این‌که در تعریف سرقت. مال 
محفوظ باشد یعنی به وسيلة اتاق بسته‌شده يا محافظ محقوظ باشد. پس جیزی 
که در حایی محفوظ نباشد اگر کسی آن را برداشت مستحق خد سرقت نخواهد 
شد. البته گناه و صورت تعزیری آن جداگانه است. شرط سوہ برداشتن سال 
بدون احازه است پس در برداشتن مالی که به او احازة برداشس و امستعمال 
کردن آن داده‌شده حد سرقت جاری نمی‌شود و اگر شبهۀ اجازه هم پدید بیاید 
حذ سرقت ساقط می‌شود. 

شرط چهارم. برداشتن در پنهانی است. در این صورت اکر مال کسی در 
آشکارا برداشته شود. دزدی مصسوب نمی‌شود؛ بلکه آن را راهزنی مسی‌گو یند 
که مجازات آن قبلا بیان گردید بنابر این اگر عمل دزدی به صورت مخفی انجام 
نگیرد حذ سرقت در مورد آن جاری نمی‌شود باتوخه به مطالب و شرایط یاد 
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شده جنین استتباط می‌گر دد که استعمال لفظ دزدی در اصطلاح عوام به معنای 
و سیع آن به کار برده‌می‌شود و حد شرعی یعتی قطع دست بر همه انواع ان 
حاری نمی‌شود؛ بلکه فقط سارقی که عملش همة شرایطی را که در بالا بیان 
گردید دارا باشد. مستحق حد شرعی سرقت می‌باشد. 

لبه سارقی که حد شرعی از او ساقط گشته نباید بدون هیچ نوع 
محازاتی آزاد گردد؛ بلکه حاکم وقت طبق صواب‌دید خویش می تواند او را به 
سزای تعزیری آن هم سزای جسمانی مانند ضرب شلاق محکوم کند. 

لازم به تذکر است که اگر در مورد سرقتی که به علت نداشتن یکسی از 
شرایط آن حد شرعی از آن ساقط گشته. نباید آن را حلال و جایز دانست: 
چون برداشتن اموال مردم بدون رضایت صاحب آن حرام و سوجب عذاب 
آخرت و ف در م مه بان گردیت فقظ دی مرت شرا تقو آن 
بود. آیه «لا الوا مالک نینک بالباطل» صراحت دارد بر این‌که بدون رضایت. مال 
کسی را بردن حرام است و موحب عذاب آخرت است. لازم به تذکر است که 
الفاظ به‌کار رفته قرانی در بار سزای دزدی و زنا عینا ذکر شده با این تفاوت 
که در دزدی ذکر مرد مقدم و ذکر زن مزخر است ولی در مورد زنا بر عکس ذکر 
زن مقدم بر مرد است. مثلاً دربارة سزای دزدی فرموده: «السارق والشارقة» و در 
سزای زنا فر مو ده: «الرَانيَةٌ و الزانی؛ این تقدیم و تأخیر دارای حکمتهایی است که 
مفسّرین در این باره مطالب زیادی نگاشته‌اند از جمله این که جرم دزدی مرد 
نسبت به زن شدیدتراست زیرا خداوند متعال حهت امرار معاش مرد را جنان 
نیرویی ارزانی داشته که بر زن میسّر و آسان نیست به همین دلیل با داشتن چنین 
نیروبی وفتی به عمل زشت دزدی دست می‌زند. حرم او آفزون می‌گردد. اما در 
بارة زنا جون خداوند جنان طبعی از حیا و ححب رن عنایت فرموده که هیچ 
نوع بی‌عفتی را از زن نمی‌پذیرد! پس در صورد. ارتکاب به چنین جرمی جرم 
او شدیاتر است لذا ذ گر ازن قبل ازمر بیان شتذاست :ید ار بیان سزای 
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شرعی سرقت در الفاظ آیه مذکور دو جمله فرموده‌است: یکی «حزأء بمَاكَسَبَا» 
یعنی این سرا در عوض کردار بد اوست. حمله دیگر فرمو ده: «نکالاً من التّد» که 
در این جمله دو لفظ هست یکی «نکال» دوم «من اله» معنی لفظی نکال در لغت 
عربی جنان سزایی است که برای دیگران درس عبرتی باشد تا با مشاهدة آن از 
می‌باشد. در این جمله اشاره‌ای است به آن‌که سزای شدید قطع ید. مبنی بر 
حکمت ویژه‌ای است که اگر بر یکی نافذ گردد همه به لرزه در می‌آیند و این 
جرم قبیح ریشه کن خواهد شد. ثانیاً از لفظ «من الله» به این مضمون بی‌بر ده 
می شو د که جرم سرت دارای دو صورت است. اوّل آین‌که سارق مال دیگری 
را به ناحق پرده‌است که در نتیحه بر او ظلم شده‌است. دوم ایس که او خلاف 
دستور خدا عمل کرده‌است. از جهت اول این سزا حق مظلوم است و مفتضای 
آن این‌که اگر صاحب حقّ. ببخشد. بخشیده می‌شود؛ جنان‌که در همۀ معاملات 
تصاص جنین معمول است. و از جهت دیگر این سرا حلاف ورزی به حق‌اله 
است و مقتضای آن این‌که با عفو کردن صاحب حق هم بخشیده نمی‌شود تا 
وقتی که خداوند او را نبخشد که در اصطلاح شرع به آن «حد يا حدود» گفته 
می‌شود. از لفظ «من اله» این جهت دوم معیّن شده اشاره به این شد که این سرا 
بنابر این با بخشیدن او که اموالش به سرقت رفته این سرا ساقط نخواهد شد. در 
سر زبان‌هاست که این سزا خیلی سخت است و بعضی گستاخ و نا آگاه از گفتن 
این هم دریغ نمی‌کنند که: این سزایی وحشیانه است! عرد بان مت 

په این اشاره فرمود که تصویب این سزای شدید تنها نتيحة قدرت و 
امروز روشنفکران غربی انها را سخت و وحشیانه توصیف می‌کنند حکمت و 
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لزوم بحث فواید آن بعد از تفسیر همین آیات خواهد آمد. در آیۀُ دیگر فرمود: 
«فمن تاب من "ند ظلمه و اضلخ فان ال بَنَوْبٌ عَلیْه "ان له غَوز رَجِيْمٌ» یعنی هر كسى که 
از کردار بدو دزدی خود باز آمد و عمل خود را اصلاح کرد خداوند او را 
می‌بخشاید. زیرا که اله تعالی بسیار بخشاینده و مهربان است. 
سزای شرعی راهزنی که در چند آيةٌ قبلی آمده بود. در آن جا هم ذکر 
عفو هست و بعد از بیان سزای دزدی هم هست اما در بیان عفو دو جا فرق 
بخصوصی است و مبتنی بر همین فرق. مفهوم عفو در هر دو سزا به نزد فقها 
مختلف است. در سزای راهزنی حق تعالی به طور استثنا ذکر فرمود: «الذِیْن 
انوا من قبل آن درا عَلَبْهمت» که ماحصل آن اين‌که سزای شرعی راهزنی» در آیه 
مذکور است و از آن این صورت مستثنی است که هر کسی از راهزنان قبل از 
دستگیری دولت توبه کند. این سزای شرعی از او عفو می‌گردد. و عفوی‌که بعد 
از ذکر دزدی مذکور است در آن استثنا از این سزای دنیوی مذکور نیست: بلکه 
قبولیت توبة او به اعتبار آخرت بیان شده‌است که در «فانْ اله بَتَوْبٌ غلیّه"» اشاره 
شده‌است که حکام وقت به سبب این توبه سزا را ترک نخواهند داد بلکه حق 
تعالی جرم آنان را بخشیده از سزای آخرت نجات خواهد داد. بنابراین فقها بر 
متفق‌اند که اگر راهزن قبل از دستگیری توبه کند. سزای شرعی راهزنی بر 
او تنفیذ نخواهد شد. امّا اگر دزد بعد از دزدی چه قبل از دستگیری و چه بعد از 
دستگیری توبه کند حذ سرقت که سزای دنیوی است از او عفو نخواهد شد و 
نحات از عذاب آخرت با آن منافی نیست. در آية بعدی فرمود: الم تلم ان ال لَه 
لك السَموت وال ضيعَدّب مَن بسَاء و یف لمن بُشاء واه علی کل شیء فبیزه یعنی آيا 
شما نمی دانید که سلطنت و حکومت آسمانها و زمین از آن خداست و شأن او 
این است که عذاب می‌دهد هر کسی را که بخواهد و می‌آمرزد هر کسی را که 
بخواهد و اله تعالی بر هر جیز تواناست. 
ربط و مناسبت این آیه با آیات گذشته این است که در آبات گذشته 
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حدود شرعی راهزنی و دزدی که در آن قطع دست و پا یا تنها دست آمده است 
به نظر ظاهر این احکام منافی شرافت انسانی و اکسرم سخلوقات بودن او 
هستند. برای رفع این شبهه الله جردا در این آیه الا مالک حقیقی بودن خود 
را برای همه حهان بیان فرمود؛ سپس قادر مطلق بودن خود را ذکر کرد. و در 
آیه ميان فرمود که او تنها سزا یا عذاب نمی دهد بلکه عفو هم می‌فرماید و مدار 
این عقو و سا بر حکمت اوست؛ زیرا او همان طورکه مالک مطلق و قادر 
مطلق است هم چنین حکیم مطلق هم هست. همان‌گونه که نیروی انسانی 
نمی تواند قدرت و سلطنت او را فرا بگیرد. هم جنین عقل و مغز انسانی 
رخ اھ وهای او کاب اجا کد وان که طق اضر ند نگاو 
فکر را به کار می‌برند اینقدر علم در می‌یابند که از آن. قلوب ایشان مطمئن 
گردد. اهل اروپا. و کسانی که از تعلیم و تهذیب ایشان متأٹر شده‌اند. عموماً 
سزاهای اسلامی را نه تنها سخت پنداشته‌اند بلکه آنها را وحشیانه و منافی با 
شرافت انسانی می‌دانند؛ لذا نسبت به آنها اعتراض دارند. در جواب این 
اعتراض باید گفت که در قرآن سزای چهار جرم به صراحت و نص صریح 
معیّن شده‌است که در اصطلاح شرع به آنها «حد» گفته می‌شود: 

۱- سزای راهزنی که قطع دست راست و پای چپ است. ۲- سای 
دزدی بریدن دست راست از مچ. ۳-سزای زنا در یک صورت زدن صد شلاق 
و در صورت دیگر سنگسار کردن و کشتن است. ۴- سزای تهمت زنا زدن 
هشتاد شلاق است. ۵- حد شرعی شراب خوردن است که به احماع صحابه 
هشتاد ضربة شلاق مقرّر شده‌است. علاوه بر این جرایم پنحگانه سزای بقية 
جرایم بر صواب‌دید حاکم وقت است که با در نظر گرفتن جرم و مجرم و محیط 
چه قدر و به چه کیفیّت که بخواهد می‌تواند سزا بدهد. و این هم می‌تواند که 
نظام خاصّی برای تحدید و تعیین سزای به مشورت اهل علم و اهل رأی مقرّر 
کرده قاضی را بر ان پای‌بند کنند. چنانکه در عهد حاضر عموما به وسسیلة 
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پارلمان. قوانین تعزیری معیّن می‌شود و فضات در حدود مقرر سزا را احرا 
می‌کنند. آری در این جرایم پنجگانه که سزای آنها به قمرآن یبا اجماع مقرّر 
گردیده‌است هیچ فرد یا گروهی اختیار ندارد که در انها تغییر یا تبدیلی ایحاد 
کند اما باز هم اگر ثبوت جرم طبق ضابطه مقرّر شهادت نباشد یا جرم ثابت 
باشد امّا طبق شرایط که بر این جرم سرا اجرا می‌گردد ان شرایط کامل نباشند 
ولی نفس جرم پیش قاضی ابت گردد در این صورت هم حد شرعی اجرا 
نمی‌شود بلکه سزای تعزیری اجرا می‌گردد. و با این هم ضابطة شرعی مقر و 
مسلم است که از شبهه. مجرم استفاده می‌برد. که اگر در ثبوت جرم یا شرایط 
جرم شبهه وارد شود حذ شرعی ساقط می‌گردد مگر به ثبوت نفس جرم سزای 
تعزیری نافذ شود. از این معلوم شد که از جرایم پنجگانه صورتهای زیادی 
چنین خارج می‌شود که در آنها حدود شرعی اجرا نمی‌شود. بلکه سزای 
تعزیری طبق صواب‌دید حاکم. اجرا می‌شود. و چون سزای تعزیری در 
شریعت اسلام مشخص نیست بلکه در هر قرن و هر محیطی می‌توان در آنها 
مانند عموم قوانین کشور تغییر و تبدیل و کمی و بیشی کرد بنابر این بر آنها 
هیچ کسی هیچ‌گونه اعتراضی ندارد. الان بحث و گفتگو در این جرایم پنجگانه 
و در سزای بعضی از صورتهای آنهاست. 

به طور مثال دزدی را در نظر بگیرید که در شریعت اسلام قطع ید مطلق 
بر هر دزدی که در عرف عام به آن دزدی گفته می‌شود اجرا نمی‌گردد؛ بلکه بر 
سرقتی اجرا می‌گردد که در ان دست سارق قطع می‌شود. و ان تعریف 
بخصوصی دارد که تفصیل آن در بالا گذشت که مال کسی را از حای محقوظ با 
شکستن حفاظ به طریق ناجایز در نهان برداشتن. با در نظر گرفتن این تعریف 
صورتهای بسیاری در عرف عام وحود دارد که به آنها دزدی گفته می‌شود ولی 
تیف شرفت در مود انا صدق نمی‌کند مثلاً یک شرط. مکان محفوظ است 
که اگر کسی حيزي را از حاهای عمومی مانند: مسحد عیدگاه. پارک. اداره. 
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ایستگاه. انتظارگاه قطار. کشتی و غیره بدزدد یا میوه‌ای را از روی درختی 
بدزدد و یا عسل بدزدد بر او حد سرقت جاری نمی‌شود: بلکه مانند قوانسیں 
عمومی کشورها بر او سزای تعزیر اجرا می‌شود. هم چنین آن کسی که شما او 
را احازه داده‌اید که در خانة شما بياید مانند مستخدم. کارگر معمار. دوست و 
عزیز اگر جنین کسی از خانة شما جیزی بدزدد گرجه طبق عرف به آن دزدی 
گفته می‌شود و مستحق سزای تعزیری است امّا سزای قطع دست بر او اجرا 
نم شود ز را که او با اهاز وارد ایا شق‌انشت مازرایم. خن مال فرح از 
انجام نشده‌است. هم چنین اگر شخصی جیب کسی را زد یا از دستش پول نقد 
و زیور آلات را ربود و یا با فریب. چیزی را از دستش گرفت و يا به امانت 
برداشت و در آن خیانت کرد همه این اعمال حرام و ناحایز و در عرف به آنها 
دزدی گفته می‌شود و مستحق سزای تعزیری است که طبق صواب دید حاکسم 
وقت اجرا می‌شود و چون در تعریف شرعی سرقت داخل نسمی‌شوند. حد 
شرعی یعنی بریدن دست در مورد آنها اجرا نمی‌شود. 

هم چنین دست کفن دزد بریده نمی‌شود؛ زیبرا که اولا انحا حای 
محفوظی نیست. دوم کفن در ملکیت میّت نیست. البته اين عمل او شدیدا 
حرام است بر او سزای تعزیری طبق صواب دید حاکم اجرا می‌گردد. هم چنین 
اگر کسی از مال مشترک دزدی کرد که او هم در ان سهم داشت برابر است که 
مال مشترک ارث باشد یا مال شرکت تجارت جون در این صورت دزد از ملک 
سهم دارد با توخه به مسألۀ ملکیت حد شرعی از او ساقط می‌گردد. و به او 
سزای تعزیری داده‌می‌شود. همه این شرایط در تحت تکمیل جرم امده‌اند که 
شما انها را به طور اجمال ملاحظه فرمودید. 

اکنون نکتة دوم این است که ثبوت آن به اثبات برسد. در نتفیذ حدود هم 
شریعت اسلام ضابطة شهادت را از عموم معاملات ممتاز و خیلی با احتیاط 
مقر کرده‌است. در سزای زنا به حای دو گواه جهار گواه شرط کرده‌است و آن 


معارف القرآن ۴.۰ A‏ 


هم وقتی که چنان گواهی عینی بدهند که هیچ لفظ مشتبهی واقع نشود. در بارة 
دزدی و غیره اگر جه دو گواء کافی است امّا برای این دو علاوه بر شرایط 
عمومی شهادت شرایط بیشتری در نظر گرفته شده‌است. مثلاً در معاملات دیگر 
به قاضی اختیار داده‌شده که در موقع لزوم اگر نسبت به یک شخص فاسق 
اطمینان داشته باشد که باوجود فسق عملی دروغ نمی‌گوید. گواهی او را 
پپذ یر د؛ امّا در «حدود» قاضی حق ندارد گواهی او را بپذيرد. در عموم 
معاملات. قاضی می تواند بر گواهی یک مرد و دو زن قضاوت بکند؛ اما در 
حدود گواهی دو مرد ضروری است. شریعت اسلام در عموم معاملات 
«تمادی» را یعنی گذشتن مدت طولانی را که در اصطلاح به مرور زمان تعبیر 
شده‌است عذری قرار نداده‌است هر جند بعد از گذشتن واقعه, گواهی بدهند. 
پذیرفته می‌شود؛ اما در حدود اگر فوراً گواهی نداد. بلکه یک ماه یا بیشتر تأخیر 
کرده. گواهی‌داد قابل پذیرش نیست و آنجه به صورت اجمال شرایط اجرای 
حد سرقت بیان گردید همه از «بدائع‌الصنائع» کتاب مستند فقه احناف مأخوذ 
ات 

حاصل هم این شرایط این است که حد شرعی تنها در صورتی اجرا 
می‌شود که طبق ضوابط مقرّر شرع مقلاس جرم کاملاً محقق شود و ثبوت آن 
هم مکمّل شود و چنان مکمّل باشد که از هیچ موردی در ان شک و شبهه‌ای 
باتی نماند. از این معلوم شد که شریعت اسلام جایی که به مقتضای حکمت. 
سزای این نوع جرایم را خیلی شدید مقرّر کرده» در جایی دیگر در اجرای 
حدود شرعی احتیاط نهایی را ملحوظ داشته است و ضابطۀ شهادت حدود هم 
از ضابطة عمرم معاملات متفاوت و بر احتیاط نهایی سبتنی است اگسر در ان 
کوچکترین شک و شبهه‌ای مشاهده شود. حد شرعی به سزای تعزیری تبدیل 
می‌گردد. هم چنین در تکمیل شرایط جرم اگر نقصی وجود داشته باشد. باز هم 
حد شرعی ساقط شده سزای تعزیری باقی می‌ماند. در هر حال صورت عملی 
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آن این‌که برای تنفیذ حدود شرعی. گاهی شاید به صورت شاذ و نادر ذدوبت 
برسد. در عموم احوال. در دیگر جرایم که شرایط مخصوص به خود را دارند. 
سزاهای تعزیری اجرا می‌شوند امّا هنگامی‌که شرایط تکمیل و ثبوت جرم کاملا 
وجود داشته باشد ولو این‌که یک درصد هم باشد سزای جرم خیلی شدید و 
عبر تناک خواهد بود که اثر آن در قلب و روان مسلط گشته و لرزه بر اندام 
می‌افتد تا برای هميشه وسیله‌ای برای انسداد جرایم و برقراری امنیّت عمرمی 
قرار بگیرد. برخلاف قوانین رایج امروزی که در نظر معتادین ارتکاب به جرم. 
بازیچه‌ای بیش نیست و در نهایت خوشحالی مکرر مرتکب جرم شده و یا 
این‌که در زندان نشسته و جهت اقدام بهتر. برنامه ریزی می‌کنند. اگر کشورهایی 
را که حدود شرعی در آنها به مرحلة اجرا درمی‌آید. مورد بررسی قرار دهیم. 
چنین نتیجه می‌گیریم که در جایی که در اثر دزدی. دست کسی قطع شده یا در 
اثر زنا حد سنگسار اجرا شده. بسیار کم مشاهده می‌شود که کسی مرتکب این 
جرایم شود؛ زیرا بیم چنین واقعه‌ای آنچنان بر قلوب مسلط گشته که اسمی از 
دزدی. راهزنی و بی‌عفتی برده نمی‌شود. در ارتباط با این فضیه همه افرادی که 
از کشورهای مختلف در مراسم حج و عمره به عربستان سعودی می‌روند 
متوخه شده‌اند که اوقات پنجگانه نماز مغازه دارها بدون این‌که مغازه‌ها را قفل 
کنند. جهت ادای نماز به حرم رفته و بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای از دزدی 
پس از ادای نماز به محل کسب و کار خویش بر می‌گردند و هیچ فکری از گم 
شدن اشیای مغازه به ذهنشان خطور نمی‌کند. این آمر همیشگی است و عمر 
افراد چنین می‌گذرد. حال اگر به هر شهری از شهرهای کشورهای متمذن جهان 
بنگریم. متوجه خواهیم شد که روزانه صدها دزدی يا راهزنی رخ می دهد 
مذعیان حقوق بشر که برای مجرمان حرفه‌ای اشک تمساح می‌ریزند از این‌که 
خود بر کل عالم انسانیّت رحم ندارند آیا بی‌خبرند؟ در صورتی که زندگی 
همه. به وسیلۀ جنین افرادی مختل شده‌است. حفیقت این است که ترجم بر 
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مجرم مترادف با ظلم بر جامعة انسانیت است زیرا اسنیّت عمومی مختل 
می شو د.''' از این جاست که رت‌العالمین که به تمام نیکان و بدان, اتقیا و اولیا 
و کفار و فخار رزق می‌دهد به مارها و کژدمها و شیرها و گرگها رزق می‌دهد و 
رحمتش وسیع و شامل همه می‌باشد. وقتی که احکام و حدود شرعی را در 
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قرآن نازل فرمود در آیه ۲ سوره نور به آنها چنین گفت: «و لاَأحذ کم بهما رف فی 
دین الته» یعنی در اجرای حدود خداوندی هیچ‌وقت بر سجرمان ترحم نشان 
ندهید و از طرف دیگر قصاص را برای عالم انسانی حیات قرار داد و در آية 
۹ بقره فرمود: «و لَكُمْ فی‌الَفساص حَبوةٌ بَا اولی للَْاب؛ معلوم می‌شود که مخالفین 
حدود اسلامی نمی‌خواهند که انسداد جرایم انجام گسیرد. زیرا همیچ قانونی 
وحود ندارد که بیشتر از شریعت اسلام در آن رحم و شفقت باشد مثلاً اسلام 
می‌گوید اگر در صحنۀ جنگ و کار زار قاتل شناخته شود ولی زن یا کودک و یا 
پیرمردی پیش آید از قتل او باید دست کشید و یا اگر عالم مذهبی که در مقاتله 
شریک نبوده و به عبادت خویش مشغول باشد او را نباید گشت. جای تعجب 
است که دشمنان اسلام به این نوع سزاهای اسلامی اعتراض می‌کنند. در 
صورتی که دستشان به قتل میلیونها نفر بیگناه که هیچ فکر و انديشة قتال در 
ذهنشان وحود نداشته در هنگام یمیاران هیروشیمادر جنگ حهانی دوم آلوده 
شده‌است و زنان و کودکان بیشماری در این میان از بین رفته‌اند. علاوه بر این 
حادثه مدٌتی نگذشته که مشغول ساختن و آزمایش خطرناکترین بمبها هستند. 

جز این نیست که ما در حق آنان دعا کنیم تا خداوند پردۀ غرض‌ورزی را 
از دیدگاه دشمنان اسلام بر دارد و انها را به راه اسلام هدایت فرماید. 


: ام E‏ م ۳ و ۱ 
ات خو ک ‏ ویدان کک یی ری ودن که داك ( مت حم) 
ررحم بر ږ مر و ی ور ۳-22 
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ایا الرْسُوْلٌ لا ينك الذین بسار عون فى الْكُفر من الْذِبْنَ 
ای رسول برای کسانی که در کفر داخل شده‌اند غم مخور به (خصوص) آن گروهی که 
قالوا امنا بافواههم و لز تؤمن قلوبهن: و من الذین هادزا- 
می‌گویشد با دهان خودکه مامسلمانیم و دلشان مسلمان نبست. و آنا که بهودی هستند 
سَمُعُوْنَ للکذب عون لقوم اخرین لاتوك 
چاسوشى نت برای دروغ‌گفتن جاسوسی‌می‌کنند برایقومید بک رکه نیامدهاند پیش تو 
بحرفون الکلم من بعد مواضعه: یقولون ان أؤتيتم هذا 
تغییر می‌دهند سخن را با گذاشتن جايس می‌گویند که اگر به شما این دستور برسد 
فخذوه و ان لخ ر فاخ ا ومن 6 برد اله فتنته 
پس‌قبول‌کنید و اگر این ‌دستور نرسد بر حذر باشید و کسی‌که خداوند گمراهیاو را بخواهد 
فلن تملك له من الله یتنا" آولنك الذین نج برد الله 
پس توبرایاو هب اب E‏ تست 
ن بر قوب هم فى ادنيا حزیو للم فىالأخرة عذاب 
دلهایشان را پاک کند برای ایشان است در دنیا ذلت و برای ایشان است در آخرت عذاب 
عَظیم ( 4۴۱ سمکون للَذبأ کون للخت "إن او فاخكم 
بزرگ. جاسوساندبرای در وگویی وبسیارحرام خورند پس اگربیا یند پیش توپس قضاوت‌کن 
نم او اغرض عنهمتوان تغرض عنْهم فلن بْضّوْكُ شین" و 
میانشان یااعراض‌کن ازایشان و اگر اعراض‌کنی از ایشان‌هیچ‌ضرری‌به تونمی‌توانندپر سانند 
ان خکفت فا نم م بالقشط لا نله یْحبْ المْفسطیُن < 4۳۲ 
وا گرقضاوت‌کردی پس قضاوت کن میانشان به‌انصاف یقیناً خداوندمنصفان رادوست می‌دارد. 
و کف یْحَکَمونك و عنذهم الوْرة فیها کم الله نم یتولون 
وچگونه تراخکم‌قرار می دهند وبه‌نزدا یشان تورات استکه درآن حکم خد اهست باز بر می‌گر دند 


من؛بعد ذلك و ماأولئك بالْمُوْمنيْنَ 4۳۳ 
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ربط آیات 


از رکوع سوم سورة مائده تذکرۀ اهل کتاب جریان داشت و در این اثنا 
بعضی مضامین دیگر هم به مناسبت آمد‌بود در مضامین آینده نیز تذکر؛ اهل 
کتاب به ميان خواهد آمد اهل کتاب دو گروه بودند: يهود و نصاراء گروه دیگری 
هم که در واقع یهودی بودند. منافقانه مسلمان شده‌بودند و در جمع مسلمانان 
اسلام خود را اظهار داشته و هنگام قرارگیری در بین هم کیشان خود. اسلام و 
مسلمانان را مورد آزار و استهزا قرار می‌دادند. 
سه آیۀ مذکور بیانگر رفتار و اعمال این سه گروه است که در مقابل 
احکام و هدایت خداوندی. خواهش های نفسانی خویش را مقدم می‌دارند. 
احکام خداوندی را دگرگون ساخته و مطابق خواسته‌های درونی خویش در 
می‌آورند. در آیات مذکور ضمن این‌که چند راهنمایی اساسی و چند حکسم 
شرعی برای مسلمانان بیان شده. سرنوشت و عاقبت کار دنیوی و اخروی آنان 
بیان شده‌است ۲ 
شان نزول 


سبب تزول آیات مذکور را دو واقعه که در عهد مبارک رسو لکریم رد در . 
مدینة منوره اتفاق افتاده می دانند: یکی راجع به قتل و قصاص و دیگری متعلق 
به زنا و سزای اد. 

این امر بر هیچ یکی از علمای تاریخ عالم. مخفی نیست که قبل از اسلام 
در همه جا و بر همه ظلم و جور. حکومت می‌کرد؛ اقویا ضعفا را و مهتران 
کهتران را برده قرار داده‌بودند. بزرگان و صاحبان قدرت دارای یک گونه قانونی 
بو دند و ضعفا و کوچکترها دارای نوعی دیگر از آن. چنان‌که امروزه در بسیاری 
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از ممالک که خود را مترقی و متمذن می‌گویند. قانون سرخ ‌پوستان از قانون 
سیاه‌پوستان علیحده و جداست. 

با ظهور رسول کریم محمَّديَِ:ٍ و پیاده کردن قانون تساوی حقوق اولاد 
آدم ی و آموزش درس انسانیّت امتیازات و تبعیضها بین افراد از بین رفت. به 
عنوان مثال قبل از رسول کریم به دو قبیلة بزرگ از يهود به نامهای بنی نضیر و 
بنی قریظه در اطراف مدینه سکونت داشتند قبیلة بنی‌نضیر از نظر اجتماعی از 
امتیازاتی برخوردار بود. این وجه امتیاز سبب شد‌بود که نسبت به فوم 
بنی‌قریظه ظلم و تعذی روا داشته‌می‌شد و ايشان از جهت ضعف. محکوم به 
پذیرش هر نوع ستم شوند؛ تا جایی که سر انجام معاهده‌ای را قبیلة بنی نضیر بر 
بنی قریظه تحمیل کرد که بر اساس آن اگر فردی از افراد بنی‌قریظه توشط قوم 
بنی نضیر کشته شود. حق قصاص وجود ندارد؛ بلکه در عوض ان هفتاد 
«وسق» خرما به عنوان دیه پرداخت شود (وسق از اوزان عربی است که معادل 
پنج من و ده سیر می‌باشد) حال اگر این قضیه بر عکس اتفاق می‌افتاد نه تتها 
قصاص وجود می‌داشت بلکه دو برابر دیه نیز پرداخت می‌شد. و اگر مقتول زن 
می‌بود در عوض آن یک مرد و اگر مرد می‌بود در عوض آن دو مرد و اگر برده 
می‌بود. یک نفر آزاد از قبیلة بنی قریظه به قتل می‌رسید. هم چنین در عسوض 
قطع یک دست یا گوش یا پا دو دست یا دو پا یا دو گوش از قبيلة بنی قریظه 
قطع می‌شد. چنین قانونی قبل از اسلام بین دو قبيلة مذکور رواج داشت که به 
علت ضعف. قبیله بنی‌قریظه مجبور به پذیرش ان شده‌بود. 

زمانی که رسول کریم ية هجرت کرده وارد مدینه شد و مدینه مسرکز 
دارالاسلام قرار گرفت هنوز این دو قبیله در اسلام داخل نشده‌بودند و نیز بسه 
هیچ معاهده‌ای هم پای بند احکام اسلام قرار نگرفته بودند. اما قانون گسترش 


۱- هر وسشی یی صاع و هر صاعی سد کیل م که یک وس می شر د ۱۸۰ کیلرترم (عمت حم) 
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عدالت اسلامی و سهولتهای عمومی آن را از دور مشاهده می‌کردند. در این 
عرصه این اتفاق رخ داد که یک نفر از قبیلاٌ بنی نضیر توشط فسردی از بنی 
فریظه کشته شد قبیلۀ بنی نضیر طبق فرارداد منعقدهُ بین دوطرف. دو برابر دیه 
یعنی خون‌بها از بنی قریظه مطالبه کرد. افراد قبیلۀ بنی قریظه؛ گرچه اسلام را 
نپذیرفته و با رسول کریمی قرار دادی نداشتند اما چون یهودی بودند و طبق 
پیش گویی‌های تورات که توسط افراد با سواد فبیله بازگو می‌شد به ایین 
واقعیت پی‌برده بودند که رسول اله پیامبر آخرالزمان است همان پیامبری که در 
تورات یه آمدن آن بشارت داده شده‌بود؛ با علم به این قضیه. تعصضب مذهبی و 
طمع دنیا مانع شده‌بود تا این قبیله ایمان بیاورند. در صورتی که ظاهر و آشکارا 
بود که دین آن‌حضرت ی پرچم دار عدل و انصاف و مساوات و برابری است؛ 
معالوصف این قبیله برای نجات از ظلم قبيلة بنی نضیرء رسول اله را پناهگاهی 
برای خود در نظر گرفت و در برابر خواست دو برابر دية بنی نضیر خود داری 
کردند و در جواب اظهار داشتند که ما و شما (دو قبیله) از یک خاندان دارای 
یک مکان و یک مذهب یعنی یهودی هستیم, و قرار دادی که تاکنون در این باره 
بین ما و شما منعقد شده غير عادلانه بوده و شما به خاطر ضعف ماء آن را به 
صورت اجبار بر ما تحمیل کرده‌اید؛ حال ما آن را نمی‌پذيريم. این پاسخ. قوم 
بنی‌نضیر را سخت ناراحت ساخت و نزدیک بود جنگ و خون‌ریزی بین دو 
قبیله رخ دهد. امّا با مشورت بعضی از سران دو قبیله. اقامۀ دعوا جهت داوری 
پیش رسول الله برده شد. قبیلة بنی قریظه چون می‌دانست که رسول اله ظلم 
بنی نضیر را نخواهد پذیرفت و بنی نضیر نیز به خاطر صلح و آشتی به این 
داوری تن داده‌اند؛ امّا قبل از رفتن پیش رسول اله هر یک از دو قبیله افرادی 
را که منافقانه اسلام آورده‌بودند و در پیش رسول اله رفت و آمد داشتند. نزد 
آن‌حضرت بت فرستاده تا به نحوی از انحاء از نظریه آنحضرت 5ة با خبر 
شوند و جنانجه مطابق خواست آنها داوری صورت گیرد آنرا بپذیرند در غير 


این صورت تن به داوری ندهند. این واقعة شأن نزول را امام بغوی با تفصیل 
نقل کرده‌است و در «مسند امام احمد» و «سنن ابی داوود» از حضرت مداه 
بن عباس خلاصة آن منقول است. «سنیری) 

واقعۀ دیگر در مورد زنا است که تفصیل آن را امام بغوی چنین نقل 
کرده‌است؛ درمیان يهود خیبر بین دو نفر که از بزرگان يهود بودند عمل زنا رخ 
داد و چون طبق دستورات تورات سزای آنها سنگسار بود و نمی‌خواستند این 
سزا در مورد آن دو که از خاندان بزرگ يهود به شمار می‌رفتند. احرا شود. 
تصوّر کردند دین اسلام در این مورد سزا و مجازات خفیف‌تری در نسظر 
می‌گیرد؛ لذا افرادی همراه با دو مجرم به پیش قبیلۀ بنی قریظه فرستاده تأ جهت 
داوری به پیش رسول الها بروند و جنانچه مجازات خفیف‌تری را اسلام در 
نظر بگیرد. داوری رسول اله را پذیرفته و در غير این صورت تسلیم آن نشوند. 

جون قبيلة بنی قریظه قبل از داوری متردد بود که قضاوت رسول اهب را 
بپذیرد یا خیر چون نوع داوری مشخص نبود بعد از بحث و گفتگو در بین 
خویش به این نتیحه رسیدند که جند سردار از ايشان سحرمین را به دربار 
آن‌حضرت ت23 ببرند تا قضاوت صورت پذیرد. در نتيجه کعب ابسن‌اشرف با 
عذه‌ای دیگر به خدمت آن‌حضرت یت حاضر شدند و سوال کردند که زن و مرد 
متأهل مبتلا به زنا دارای چه نوع مجازاتی هستند؟ آن‌حضرت:ت: فرمود که ایا 
شما قضاوت من را قبول دارید؟ 

در جواب گفتند: بلی. در آن وقت توسط حضرت جببرئیل ی حکسم 
الهی مربوط به مجازات زنا که سنگسار کردن است. نازل شد. بیان این مجازات 
برای زنا توشط رسول اله ییا سبب شد که آنها تسلیم به قضاوت بش تن 
حضرت حبرئیل ال با رسول ال مشورت کرده که شما به ایشان بگویید در 
مورد قبول و عدم قبول قضاوت ابن صوریا را حکم قرار دهید در ضمن احوال 
و صفات ابن صوریا را به ان‌حضرت نت نشان داد. ان‌حضرت نت به این عده 
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گفت که آیا آن جوان سفید رنگ را که از یک چشم معذور است و در فدک 
سکونت دارد و به او «ابن صوریا» می‌گویند می‌شناسید؟ در جواب گفتند اری: 
رسول الله ٤ا‏ پرسید او جه کسی است جواب دادند برجسته‌ترین عالم يهود در 
روی زمین است. رسول اله فرمود او را بیاورید. چون وی آمد رسول اله او 
را قسم داد و از وی پرسید در تورات مجازات این دو زانی چگونه آمده‌است؟ 
وی اظهار داشت چون مرا بخدا قسم دادی ناچارم وافعیّت را آشکار کنم و اگر 
به من قسم نمی‌دادی و این خطر را نمی داشتم که با گفتن سخن بی‌جا تورات 
مرا می‌سوزد حقیقت را نمی‌گفتم و آن این است که حکم تورات همانند اسلام 
است و مجازات این دو سنگسار است. آن‌حضرت ی فرمود: چرا از حکسم 
تورات سرپیجی می‌کنیدا ابن صوریا گفت: حفیفت این است که سزای شرعی 
زنا در دین ما مانند دستورات اسلام است اما جون یکی از شاهزادگان به عمل 
زنا میتلا شده و در حق او تخفیف قایل شدیم تا مورد او سنگسار واقع نگردد و 
این عمل زنا وسیلةٌ شخصی دیگر که از طبقه پایین اجتماع بود رخ داد؛ جون 
حکم سنگسار را خواستیم اجرا نماییم افراد قبیله او اجتماع کرده و گفتند اگر 
این حکم در مورد شاهراده اجرا نمی‌شود ما نمی‌گذاریم در مورد مجرم قبيلة ما 
اجرا شود. این قضیه سبب شد تا دور هم جمع شده و بالاخره حکم تورات را 
نادیده گرفته و سزاهای خفیف‌تری از قبیل ضرب و شتم. سیاه‌کردن صورت و 
تظاهر و امثالهم‌ر به تصو یب برسانیم؛ کما این‌که هنوز هم در ميان سردم رواج 
دار د. 


خلاصه تفسیر 


ای رسول ()! کسانی که دویده در (سخنان) کفر, واقع می‌شوند (یعنی 
بدون تکلف با رغبت. این امور را انجام می‌دهند) آنان ترا در اندوه نیندازند (یعنی شما 
به کفریات آنان اتدوهگین و متأسَف نباشید) برابر است که آنان از کسانی باشند که 
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با دهان خویش (به دورغ) می‌گویند که ما ایمان آوردیم و دلهایشان یقین (یعنی 
ایمان) نیاو رده‌اند (مراد منافقین‌اند که در یک واقعه‌ای پیش آنحضرت ٤‏ حاضر 
شده‌بودند) خواه از کسانی باشند که یهو داند ( که‌در واقعه دیگری ایشان حاضر 
شده‌بودند) این (هر دو گروه) مردم (جلوتر در بارۀ دین) به شنیدن سخنان اشتباه (از 
علمای محرّفین) عادت کرده‌بودند (و در تأیید همان سخنان اشتباه به جسنجو در 
اینجا آمده) به سخنان آن‌حضرت یت برای دیگران گوش فرا داشته می شاوند. 
قومی که حالتش این است که آنان (از یک حیث از فرط تکبر و عداوت خود ) په نزد 
شما نیامدند (بلکه دیگران را فرستادند. دیگران را که فرستادند نه برای طلب حق بلکه 
برای این‌که شاید طبق احکام محرفة خویش سخنی گیرشان بیاید زیرا که از قبل) کلام 
(الهی) را بعد از این‌که آن ( کلام)بر جای (صحیح) خویش (فایم) می‌باشد (لفظاً یا 
معنا یا به هر دو طریق) تبدیل می‌کنند (چنان‌که طبق همین عادت حکم دیه و رجم را هم 
با رسم خود تراشیدة خویش تبدیل کردند. 

باز به خاطر این احتمال که شاید از شریعت محتّدیه این رسم نقویت کردد 
جاسوسان خود را در اینجا فرستاند ثالتاً باز هم تنها در صدد این نبودند که موافق رسم 
تحریفی خود در تلاش امری باشند بلکه علاود بر آن به تاصدان) می‌گویند که اگر شما 
(در آنجا رفته) این حکم (محزف) را یافتید آنرا بپذیرید (یعنی بر عمل به موافق آن 
اقرار کنید) و اگر این حکم (محرف) گیرتان نياید پس (از پذیرنتن آن) بسر حذر 
پاشیذد(زپس در این قوم فرستنده. حه این مردم به خاطر جاسوسی انان امده بودند چند 
عیب وجود داشت: اول, تکبّر و عداوت که سبب عدم حضور خودشان قرار گرفت. دوم. 
هدف‌شان طلب حق نبود. بلکه حق را تحریف کرده در فکر تأیید آن شدند. سوم. دیکران 
را هم از پذیرفتن حق باز داشتند. تا اینجا بیان مذمّت هر یکی از فرستندگان و فرستاده 
شدگان علیحده بیان گردید در آینده بیان مذمّت همه باهم است) و (اصل این است که) 
کسی که خراب (و کمراه) بودن او منظور خدا باشد (ا گرچه این منظوری تخلیقی 
بعد از عزم کمراهی آن گمراه باشد) پس برای او (ای مخاطب) نمی‌توانی نسزد خدا 
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زور بگویی ( که‌نگذاری این کمراهی پدید آید. این یک ضابطة عمومی شد الآن چنین 
بفهمید که) ایشان چنین‌اند که خدای‌تعالی نمی‌خواهد که ( کذریات) قلوب ایشان 
را پاک کند (زیرا که خود آنان نمی‌خواهند. بنابر این الته تعالی تخلیقاً تطهیر 
نمی‌فرمایند؛ بلکه به سبب اراده گمراهی ایشان تخلیقاً خراب شدن‌شان مورد نغلر است. 
پس طبق قاعده مذکور کسی نمی‌تواند به آنان هدایت دهد مطلب این‌که وقتی که خود 
آنان می‌خواهند که فاسد بمانند و بعد از عزم. تخلیق این فعل عادت الهی است e.‏ 
نمی‌تواند جلوی تخلیق الهی را بگیرد پس برای به راهآمدن آنان چه توقع می‌شود؟ از این 
برای پیغمیر ی تسلّی خواهد شد که از آن جا کلام آغاز شده‌بود پس ابتدا و انتهای کلام 
بر مضمون تسلی قرار گرفت در آتیه ثمرذ آن اعمال را بیان می‌فرماید که) برای (همه) 
ایشان در این دنیا رسوایی است و در آخرت برای (همه) ایشان عذاب عظیم 
(دوزخ) است (چنان‌که برای منافقین این رسوایی پیش آمد که مسلمانان از نفاق ایشان 
اطلاع یافتند و همه به نگاه ذلت به آنان می‌نگریستند و ذ کرقتل و قید و تبعیدی بهود در 
روایات مشهور است. و عذاب آخرت که روشن است) ایشان (در بارۀ دین) به شنیدن 
سخنان اشتباه معتاداند (همان‌طورکه قبلاً آمد) بسیار (مال) حرام خورند (و همین 
حارصی ایشان را بر غلط بیانی که در عوض آن به ایشان نذر و نیازی می‌رسید عادی 
کردداست‌وقتی که حالتشان این‌طور است) پس اگر ايشان (پرونده‌ای از خود برداشته) 
به نزد شما (برای قضاوت) بيایند پس (شما اختیار دارید) در (پرونده) ایشان 
قضاوت بکنید یا آنان را برگردانید و اگر شما (بر این مصمم شدید که) آنان را 
برگردانید پس (به فکر این نباشید که مبادا ناراضی شده سر دشمنی بکیرند زیرا که) 
آنان نمی توانند کوچکترین ضرری به تو برسانند (چرا که خدا محافظ شماست) و 
اگر شما (بر قضاوت مصمم شدید و) قضاوت کردید پس در میان ایشان موافق به 
عدل (یعنی قانون اسلام) قضاوت بفرمایید یقیناً خداوند عادلان را دوست 
خواهند داشت (و الآن عدل منحصر در قانون اسلام است پس همان کسانی محبوب خدا 
خواهند شد که موافق به این قانون قضاوت کنند) و (موجب حيرت است که) آنان 
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(دربارذ دین) چگونه برای قضاوت حاضر می‌شوند در حالی‌که به نزد ایشان 
تورات (موجود) است و در آن حکم خدا (نوشته) است ( عه‌آنان مذعی پذیرفتن آن 
می‌باشند. او لا این امر بعید به نظر می‌رسد) باز (اين حیرت از این پخته‌تر شد که) بعد از 
(تقاضای) این (قضاوت وقتی که قضاوت شما را می‌شنوند از آن هم) بر می‌گردند 
(یعنی اولاً در آمدن ایشان برای قضاوت تعجب بود اما این تعجّب می‌توانست به این 
احتمال برطرف بشود که شاید حقانیت شما برای آنان واضح شددباشد به این خاطر 
آمده‌باشند اما وقتی که این قضاوت را نیذیرفتند آن نعجّب باز تازه کشت که الآن آن 
احتمال هم بافی نماند پس چه چیزی باعث شد که ایشان قضاوت خود را در این جا 
آوردند) و (از این هر عاقل می‌تواند اندازه گیری کند که) ایشان هرگز معتقد نیستند رو 
در اینجا از روی اعتقاد نیامده‌اند بلکه به غرض خویش آمده‌اند و وقتی عدم تسلیم دلیل 
عدم اعتقاد است از این هم معلوم شد که همان‌طورکه ایشان به حضرت محمّدیلٌ اعتقاد 
ندارند هم چنین در کتاب خود هم اعتقاد کامل ندارند وگرنه آن را گذاشته چجطور 
می‌آمدند. الغرض از هر دو طرف رفنه‌اند. که به بر آن اعنقاد دارند که آن ها انکار کرده‌اند 


و نه به آن اعتقاد دارند که مذعی آن می‌باشند). 
معارف و مسایل 


علت و اسباب نزول این آیه و آیات بعدی قبلاً به تفصیل بیان گسردید. 
حال خلاصه‌ای از آن را ذکر می‌نماييم خصلت و صفت گذشنۀ يهود بود که در 
مورد قضاوت معمولاً به خاطر جاه و مال یا قوم و خویش مطابق ميل و 
خواهش‌های نفسانی خود فتوا صادر می‌کردند به خصوص اگر از فرد شریفی 
جرمی صادر می‌شد سزای خفیف و سبکی برای او در نظر گرفته می‌شد و لو 
این‌که سزای او در تورات سخت و شدید باشد. به همین منظور قرآن 
می‌فرماید: 


EA f1۲ تعارف القرآن‎ 


«یخرفون الکلم من بعد مَوَاضعهت» تشریف فرمایی رسول ای به سدینه و 
رواج نظام اسلامی که شامل یک انتظام معقول جهت انسداد جرایم بود و از 
طرفی شامل دستوراتی در زمینۀ مراعات دربارة بسیاری از کارها بود به قوم 
یهو د فرصنی دست داد تا در مورد مشخص شدن سزای جرمهایی که احکام 
تورات را تغییر داده‌بودند حهت داوری پیش رسول الیل بيایند و از احکام 
سهل و اسان اسلامی استفاده کنند و مورد اتهام تحریف تورات نیز قرار 
نگیر ند. البتّه در این مورد قبل از مراجعه به رسول الق به طریقی قضيذ مورد 
نظر را استفتا کرده؛ اگر احساس می‌کردند که به نفع آنها حکم صادر می‌شود. 
حهت قضاوت پیش رسول‌اله با می‌آمدند و در یر ایسن‌صورت سر باز 
می‌زدند. رسو لاله ی از این جهت ناراضی بودند؛ اما خداوند متعال در ابتدای 
آیه. تسلی خاطر آن‌حضرت 2 را فراهم ساخت و معلوم ساخت که عاقبت کار 
به نفع رسول‌اله تا است. هم چنین خبر داد که ایشان بااخلاص شما را حکم 
قرار نمی‌دهند؛ زیرا در اراده ایشان خبث و بد طینتی وحود دارد. هم چنین در 
اي بعدی به آن‌جناب ی اختیار داد که مجاز هستید در مورد قضاوت و داوری 


آنان و يا رد دعوی و عدم قبول قضاوت بین آنها؛ و نیز روشن ساخت که در 
صورت عدم قبول داوری ایشان نمی توانند کوچکترین ضرری به شما برسانند. 
و همین است مقصود آیه: «فاحکُم بَيْنَهْمْ او اغرض عَنْهْمْت» و در ايه بعدی فرمود که 
اگر شما بخواهید قضاوت کنید؛ پس در این باره به شما ارشاد شده که قضاوت 
باید مطابق به عدل و انصاف باشد. منظور این‌که این قضاوت را سطابق به 
شریعت خویش انجام دهید. زیرا که بعد از بعشت رسول کریم یی همۀ شراییع 
قبلی و قوانین آنها منسوخ شده؛ مگر آنهایی که در قرآن کریم و شریعت 
مصطفوی مانده بود؛ بنابر این در ایات بعد صدور حکم را بر خلاف تانون 
الهی يا موافق به رسم و رواج. ظلم و فسق و کفر قرار داد. 


E ۳۱۳‏ 
ضابطه برونده‌های غیر مسلمانان در حکومت اسلا 


در این باره باید بدانید. یهودیانی که پرونده‌های خود را جهت داوری و 
قضاوت پیش رسول ال می‌فرستادند نه بر شریعت رسول الله کا لد ایسمان 
داشتند و نه زیر سلطةٌ حکومت مسلمانان (ذمی) Es‏ و 
معاهدة ترک جنگ و مخاصمه برقرار کرده‌بودند به همین دلیل به رسول الله ند 
اختیار داده‌شد که نسبت به قبول و یا مسترد کردن اذعای آنها مجاز باشند؛ زیرا 
هیچ مسئولیتی نسبت به آنها حکومت اسلامی نداشت؛ البّه اگر ایشان ذسی 
می‌بودند و جهت قضاوت به حکومت اسلامی مراجعه می‌کردند داوری ببین 
ایشان بر حاکم وقت فرض می‌شد و مسترد کردن جایز نمی‌گشت. زیرا حفظ 
حقوق ذمّیها و نگهداری ایشان از ظلم تنها بر عهدة حکومت اسلامی است؛ 
بلکه لازم و همانند حفظ و نگهداری حقوق مسلمانان فرض است. لذا در 
آیه‌ای دیگر چنین فرموده‌است: «وآن ام بَیْنُم بما رل الله و لا تثبغ اهوانم» یعنی 
اگر ایشان دعوای خود را نزد شما بیاورند. قضاوت ایشان را طبق شریعت 
خویش انجام دهید. در این آیه به حای اختیار دادن. معیّن ساخت که ميان 
ایشان قضاوت بفرما. ۱ 

امام «ابوبکر حصّاص؛ در «احکام‌القرآن» ایسن دو آیه را چنین تطبیق 
داده‌است که ایۀ قبلی که در ان اختیار داده‌شده‌است راجع به ان غیر مسلمانانی 
است که ساکن کشور اسلامی نبوده و یا ذمّی نباشند؛ بلکه در کشور خویش 
سکونت داشنه و با آنان معاهده برگزارشده‌است. مانند بنی قریظه و بتی نضیر 
که با حکومت اسلامی هیچ نوع تعلْقی نداشتند فقط به وسیلۀ یک نوع معاهده 
بر ترک جنگ پای بند بودند. و آية دوم متعلق به آن غیر مسلمانانی است که 
ذمّی بوده و ساکن کشور اسلامی تحت سلطنت حکومت اسلامی قسرار 
گرفته‌اند. 


معارف القرآن ۴1۴ الا 


حال این امر قابل توجه است که در آي اول اختیار و در آي ډوم به آن 
حضرت یه جنین ارشاد شده‌است که هرگاه در میان این غیر مسلمانان قضاوت 
می‌فرمایی طبق حکم نازل شدۂ خدا یعنی شریعت خویش قضاوت بفرما. 
توضیح این‌که این حکم متعلق به آن ادعاهایی است که ذکر آنها در شأن نزول 
این آیات گذشت. یک مورد سزای قتل و دیه بود و مورد دیگر زنا و سزای آن. 
در چنین قضایایی سزای جرایم و قانون همۀ جهان یکی است که به آن قانون 
عمومی گفته می‌شود. در قانون عمومی بین طبقات يا مذاهب فرق راقع 
نمی‌شود؛ مثلاً سزای دزد قطع ید است پس این تنها مختض مسلمانان نیست: 
بلکه همۀ افراد ساکن یک کشور را شامل می‌شود. همچنین سزای قتل و زنا 
همه برای عموم یکسان است. 

لبه لازم نیست که قضاوت و حل و فصل امور مذهبی و شخصی غیر 
مسلمانان باید مطابق شریعت اسلام باشد. خود آن‌حضرت 2 شراب و خنزیر 
را برای مسلمانان حرام قرار داد و بر ارتکساب آن سزا مقر کرد اش غير 
مسلمانان را در بارة آن آزاد گذاشت و گاهی در سعاملات شسخصی غیر 
مسلمانان از قبیل نکاح و غیره مداخله نفرمود. نکاحی را که طبق مذهب آنها 
صحیح بود برقرار گذاشت. 

مجوسیان منطقة هجر و یهودان و نصارای مقام وادی قری ذمی حکومت 
اسلام قرار گرفتند و آنحضرت ب اطلاع داشت که نزد سجوسیان ازدواج با 
مادر و خواهر حلال است. همچنین نزد يهود و نصارا هم نکاح در عده و بدون 
شهود معتبراست اما آن حناب َة در معاملات شخصی ایشان هسي چگ نه 
مداخله‌ای نفرمود و ازدواج ایشان را برقرارگذاشت 

خلاصه این‌که غير مسلمانان که ساکن حکومت اسلامی باشند. قضاوت 
معاملات شخصی و مذهبی ایشان طبق مذهب و خیال خود ایشان گذاشته 
می‌شود و اگر نیازی به فصل خصومات پیش بیاید پس حاکمی از مذهب خود 


5 ۴۱۵ EEN 


آنان را مقرّر می‌نماید تا موضوع آنها را حل و فصل نماید. 

البته اگر دو فرقه به نزد حاکم مسلمانان مراجعه کرده بر قضاوت ایشان 
راضی باشند. پس حاکم مسلمان طبق شریعت خویش قضاوت خواهدکرد؛ 
زیرا که اکنون او از جانب دو گروه به منزلة حکم ثالث قرار گرفته‌است. آية 
کریمۀ «آن کم بَیْنَُْ ما ال اللةٌ, که در اینده می‌اید. در ان به ان‌حضرت ب 
دستور داده شده‌است که طبق شریعت اسلام قضاوت بفرماید. یا به این خاطر 
است که معامله متعلق به قانون عمومی است که در آن هیچ فرقه و گسروهی 
مستثنی نیست و یا میتنی بر این است که خود ایشان رسول کریم ب را خکم 
پذیرفته برای قضاوت نزد او امده‌اند و روشن است که فضاوت ان جسناب میا 
همان باید باشد که که بر آن ایمان دارد؛ یعنی شریعت اسلام. به هر حال در 
اّلین آیه از آیات مذکور به آنحضرت ب تسلیت آمده و بعداً آن حضرت کا 
از توطنه های بهود مطلع گشسته است و لول لا ینف« بیانگر ایسن 
مطلب است که ای رسول وفدی (گروهی) که از سنافقین است و در باطن 
وابسته به يهود می‌باشد به پیش شما می‌آید و با بر شمردن جند خصلت از 
(وفدی) که از خصایل کفر است. مسلمانان را آگاه ساخته تا از آن دوری 
جویند. 


یکی از خصایل بد بهود 


اولین خصنت بد يهود را جنین بیان نمو د: «سَمَعُوْنَ للکذب؛ یعنی ایشان به 
استماع سخنان دروغ و اشتباه عادت دارند و چنان پیرو عالم نمایان غدار 
یهوداند که باوحود مشاهد؛ علنی تخلف آنان از احکام تورات باز هم از ایشان 
پیرودی می‌کنند. و داستانهای اشتیاه آنها را می شنو ند. 
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ضابطة پیروی عوام از علما 

همان‌طورکه خداوند برای تحریف کنندگان و مشمول قراردهندگان 
چیزهای اشتباه را در احکام خدا و سول وعید. در نظر گرفته آنانرا هم 
شد بدا محرم قرار داده‌است؛ زیرا تباید جنین افسرادی را امام قرار داده و به 
شنیدن و فرمانبرداری از گفته‌های دروغین و روایات اشتباهی و حعلی انان تن 
در دهند. این مطلب راهنمایی مهمّی است برای مسلمانان اگر چه راه عمل 
کردن عوام‌الناس جاهل در مسایل دینی آن است که به فتوی و تعلیم علما عمل 
کنند. اما در این صورت هم کاملاً تبرئه نخواهند شد زیرا در انتخاب عالم و 
مرجع باید کاملاً تحقیق به عمل آورده‌شود مانند مریضی که جهت مداوا 
می‌خواهد به دکتر مراحعه کند وی قبل از آن‌که به دکتر مراجعه کند. دربارة 
دکتر مورد نظر و نوع طبابت و مداوای او تحقیقی به‌عمل می‌آورد و حال اگر 
بعد از تحقیق به دکتری که مراجعه کرده روشن‌شد که از طبیبان متقلب است و 
یا دواهای اشتباهی می‌نویسد جنین شخصی در نزد صاحبان عقل مورد ملامت 
و سرزنش واقع نمی‌شود. اما فردی که بدون تحقیق به دکتر بی تجربه‌ای مراجعه 
نماید شدیداً مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد. حال عوام‌الناس در 
مسایل دینی نیز چنین است که گذشت. زیرا اگر با شناخت و تحقیق. عالمی را 
به عنوان مرجع مقتدای خود قرار داده و به فتوای او عمل کردند در نزد خدا و 
خلق خدا معدذور خواهندبود. 

در این مورد رسول الله َل فرموده: «فان انمه علی من افتی» یعتی اگر در چنین 
صورتی عالم و مفتی اشتباه کرده و مقتدیان به فتوای اشتباه او عمل کسردند 
گناهگار نمی‌شوند؛ بلکه گناه متوحه آن عالم و مفتی می‌شود که عمداً اشتباه 
کرده یا در حدذ امکان از اندیشه و فکر خود استفاده نکرده یا ایین‌که اصلا 
صاحب علم نبوده و با فریب و نیرنگ خود را در این مقام جا زده باشد. اما اگر 


EE‏ ۴۳۷ سوره مائدة 


کسی بدون تحقیق به فکر خویش کسی را عالم و مقتدا قرارداده بر قول او عمل 
کند و او فی‌الواقع اهل آن نباشد. پس وبال او تنها بر عالم و مفتی نیست بلکه 
این شخص خودش نیز شریک جرم است؛ چون بدون تحفیق زمام ایمان 
خویش را به دست چنین کسی سپرده‌است و قران در حق چنین اشخاص 
می‌فر ما ید: «سَمَغُوّن للکذب, یعنی ایشان به شنیدن سخنان دروع عادت دارند. و 
بدون تحقیق به علم و عمل و امانت و دیانت مقتدایان خویش پیرو ایشان فرار 
گرفته‌اند و به شنیدن و پذیرفتن روایات حعلی و اشتباه معتاد شده‌اند. 

قرآن کریم با بیان این حالت بهود. در واقع مسلمانان را از این خصلت بر 
حذر داشت. امّا متأسفانه در جهان امروز بزرگترین عامل زوال مسنمانان ان 
است که در مسایل دنیوی بسیار هوشیار و زرنگ و جالا کند. اما در بارةٌ مسایل 
دینی بی‌توخه و بی‌تعهّداند. مثلاً در مورد امور دنیوی اگر مسریض باشند به 
بهترین دکثر مراحعه کرده و یا اگر پرونده‌ای قضایی داشته‌باشند بهترین وکیل را 
انتخاب کرده. و در سأختن منزل به بهترین مهندس و معمار روی می آورند: 
ولی در امور دینی با دیدن وضع ظاهری یک فرد شبیه به روحانی که دارای 
ریش و پیراهن و عبا و قبای مخصوص این فشر است و با چند کلمه از او 
بشنوند به او اقتدا کرده و به گفته‌های او عمل کرده و به فتوای او بدون این‌که 
در بار؛ علم و تحصیل و ذوق دینی و خدمات علمی او تسحفیق کسرده‌باشند. 
عمل می‌کنند. 

نتیجة آن این است که بعضی مسلمانان که متو جه طرف دین می‌باشند 
عدَّه زیادی از ایشان در دام فریب واعظان جاهل, پیران مغازه‌دار مبتلا شده از 
حاده صحیح خارج می‌شوند؛ علم دین ایشان تنها دانستنی‌هایی می‌باشذ که در 
آن برخورد با خواهش‌های نفس پیش نیاید و آنان خوشحال‌اند که ما به راه دين 
می‌رویم و بسیار عبادت می‌کنیم اما حقیقت آن را قرآن در اين الفاظ بیان 


قارف نت اد ۴۱۸ LA‏ 


فرموده‌است: «الَذِیْن صل سَعَيُهُمْ فى الْحَیوة الدَْیا و هم يَحْسَبُوْن نم بَخسئون نا( 
نی یشان کان هد کاس عمل شان فر دفار باد دست و انا 
به کفر خود می‌پندارند که ما بسیار کار خوبی انجام داده‌ايم. 

خلاصه این‌که قرآن کریم حالت این منافقان یهود را در الفاظ «سَمُعُوْنَ 
بلکذب بیان فرموده یک اصل مهم و بزرگی نشان داد که عوام جاهل از پیروی 
علما جاره‌ای ندارند؛ اما بر انان لازم است که بدون تحفیق کسی را عالم و 
مقتدا قرار ندهند و معتاد به شنیدن سخنان اشتباه مردمان ناآگاه نباشند. 


یک خصلت بد دیگر بهود 


دومین خصلت بد این منافقین را جنین نشان داد که: سْمَعُوّن لَّم 
اخرین الم اتؤك یعنی. ایشان به ظاهر برای دریافت یک مسئلةٌ دینی به پیش 
شما می آیند امّا در حقیقت مقصدشان نه دين است و نه دریافت کردن حکم 
دینی؛ بلکه ایشان برای قوم يهود جاسوسی می‌کنند که خود به صورت تکبّر در 
خدمت شما نیامده‌اند. بلکه ایشان فقط خواهان نظریۂ شما در بارة زنا مطابق 
خواهش نفسانی خویش اند. 

در این برای مسلمانان آگهی است که برای دریافت کردن فتوا از عالم 
دين شرطاست که نیت دریافت کننده این باشد که حکم خدا و رسو لیا را 
دریافته اتباع کند. تنها دریافتن آرای مفتیان و تلاش حکم مطابق به خواهش 
خود علناً پیروی نفس و شیطان است که از آن باید اجتناب کر د. 

سومین خصلت بد» تحریف کتاب اله است. 
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احکام الهی را تعبیر و تفسیر می‌کنند؛ از این مطلب. تغییر و تبدیل الفاظ تورات 
و یا تأویل در معانی آنها را شامل می‌شود. قوم يهود به هر دو عمل فوق عادت 
داشتند. 

مسلمانان بايد بدانند که مسئولیّت حفظ قرآن کریم را خداوند بر عهده 
گرفته و کسی نمی‌تواند کوچکترین تحریف لفظی در آن به وجود آورد؛ زیرا 
علاوه بر صحف چاپ شده قرآن کریم در سین میلیونها نفر محفوظ است؛ و 
کوچکترین تغییرات حرکتی در آن کنترل می‌شود. اما تحریف معنوی به ظاهر 
امکان پذیر است و تحریف کنندگان نیز دست به چنین عملی زده‌اند؛ ولی از 
آنجایی که خداوند جنان نظامی را حکمفرما ساخته است که بر اساس آن 
گرومی استوار و پابرجای می‌مانند که مطابق مفاهیم صحیح قرآن و سنت عمل 
نمایند. لذا در این راستا پردٌ ححاب از جهره کریه تحریف کنندگان برداشته 


می شو د. 
چهارمین خصلت بد رشوه خواری است 


چهارمین خصلت و ویزگی نا شايستة آنان را قرآن چنین بیان می‌فرماید: 
کون للسخت "۰ یعنی ایشان به خوردن «سخت» عادت دارند. معنی لفظی 
«سحت» ريشه کن کردن و به باد دادن چیزی است. در باره این معنی؛ قرآن 
کریم در آي ۶۱ سورء طه فرموده‌است: «فیْسحتکم بعَذاب» یعنی اگر شما از 
حرکت اپسند خود باز نیایید خداوند شما را با عذاب خویش مستاصل 
خواهند کرد؛ یعنی ريشه و بنیاد شما را از بیخ خواهند کند. مراد از لفظ 
(سیحت) در قرآن رشوه‌است. 

حضرات ۱ تن ابراهیم نخعی. . حسن بصری: محاهد. قتاده. ضحاک 


ماع مه 


و غیره از ائمَةٌ تفسیر آن را به رشوه تفسیر کر ده‌اند. به رشوه‌گرفتن از آن حهت 


بعارف القرآن ۴۳۲۰ ل 


«سحت» گفته می‌شود که نه تنها رشوه گیرنده و رشوه دهنده را برباد می‌کند 
بلکه اساس و پایۀ ملک و ملت و امیّت عموم را نیز برباد می‌سازد! زیبرا در 
کشوری که رشوه‌خواری رواج داشته باشد. قانون به مرحلۀ اجرا در نمی آید: 
در نتیحه امیّت ملک و ملت که بر اساس قانون است برقرار نمی‌شود. و هر گاه 
قانون امنیّت به مرحلۀ عمل در نیاید. جان و مال و حیثیت و آبروی مردم مصون 
نمی‌ماند. از این حهت است که در شریعت اسلام به آن سحت گفته و حرام 
قرار داده شده‌است. علاوء براین هر تحفه و هدایایی که به سکام و امرا برای 
سذ باب تقدیم می‌گردد: مطابق حدیث صحیح رشوه‌بوده و تحریم شده‌است, 


اد اس ) 


رسول خدا در حدیشی فرموده‌است: خداوند بر رشوه دهنده و رشوه 
گیرنده لعنت کرده‌است و همجنین فردی که در این مورد بین آن دو. واسطه 
قرار گیرد. 

طبق تعریف شرعی. رشوه عبارت از آن جیزی است که در برایر انحام 
عملی که احتباح به معاوضه ندارد. از فردی گرفته شود؛ مثلاً اگر انجام کاری که 
از فرایض و وظایف کسی بوده و آن شخص ملزم به انجام آن است؛ اما در برابر 
انحام آن از صاحب کار. حیزی دریانت کند؛ مانند فردی که در استخدام دولت 
است ر در انحام مسئولیتش از افراد جیزی مطالبه نماید. 

هم جنین پدر و سادری که مسئولبت ازدواج فرزند خویش را به عصهده 
دارند: اگر کسی را داماد کردند و در عوض أن از داماد جیری دریافت کنند. 
رشره محسوب می‌شود. و بر ووزه و نماز و حچ و تلاوت فرآن که از عبادات 
اند و بر ذم مسلمین قرار دارند کسی بخواهد انها را انجام دهد و در عوض از 
فردی جیزی دریافت نماید. رشوه محسوب می‌شود؛ تعلیم فران و امامت از 
این امر مستثتی هستند. 

پس اگر کسی رشوه گرفته, در قبال کاری که انجام داده» او به خاطر 
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ی سمس بخ ی e‏ مر چتسویت. توت میس مین 


رشوه‌گیری گناهگار خواهد شد و آن جیز برای او (سحت» به شمار آمسده و 
حرام است. و اگر به نیت رشوه بر خلاف حق. کاری انجام دهد جرم شد ید 
دیگری محسوب می‌شود. اتلاف حق و تبدیل و تغییر حکم الهی علاوه بسر 
اینهاست که گذشت. خداوند مسلمانان را نحات دهد. 


انا آنز تاراش ؤر تفي ها هدی و نوز: یخکُم بها اون 
ما نازل کردیم تورات راکه در آن هدایت و روشنی است حکم می‌کردند به آن پیامبران 

ادن اسلف‌وا للذین هادا اتون و هحیار بما 
فرمانبرداٍ برای بهود و حکم سی‌کردند درویشان و علمابه سبب آین‌که 
استَخفظوا من کنب الله واا عله ه هدع فلا تخشوا الباتن 
محافظ مقرر شده بودند یس و مقرر بودند بر آن گواه پس شا نترسید از مردم 
واخشون و لا شترا باینی تما قلبلااومن لم بخکم بما 
و بترسید از من و نخرید در عوض آپات من قیمت قلیل و هر کس که حکم نکند به آنچه 
لاله فأولنف هم الکفرزن 4۲۲۱و کنبنا علیهخ نان لس 
نازل کرده‌است خدا پس ایشانند کشار. ‏ ونوشتیم بر ایشان در آن کتاب که نفس 
بالنّفس والعَبْن بالعین ولاف بالانف والاذن بالاان 
به‌عوض نفس است و چشم به عوض چشم و بینی به عوض بینی و گوش په عوض کوس 
والس بالسن "والْجروح قصاضفْمن نضذق به هو کفارة له 
ودندان به عوض دندان وبه عوض‌جراحاب پرابری‌است وهرک سکه‌بخشداز از ګناه تبرنه شد 
و من لم یحکم بما نزن النة فاولنك هم الظلفون ۶ 4۴۵و قفینا 
وهر کس‌کد حکم‌نکند به آنچه نازل کرده‌است خدا پس ابشاتند فلالم. و بشت سره ستاد به 
عل ی آثا رهم بعنسی ابن مر پم‌مصدقا المایین ید به من التوْرفواتینه 


بر نقش قدمشان + سشی سس مر نم را تصد بق کننده به تورات که جلو از او بود و دادیم په او 


معارف القرآن ۳۳۲ سل 


الانجیل فيه هذی و نوز" و مُضدقا فا ین یه من الشورة و 
انجیل‌را که در آن‌هست هدایت و روشنایی و تصدیق‌می‌کرد به کناب جلوتر از خودتورات 
۲ 4۴۶و يكم اهل الانجیل بما 
و راه نشان دهنده و نصیحت بود برای متقبان. وباید حکم کنند اهل انجیل به آنچه 
آنزل الله فيه “و من لم یسخکم بماً انزل الله فأولنك 
هد درا فارل کرو انیت و ي که حکم نکند به آنچه خدا نازل کرده پس ایشان اند 
هم الفسقون< 4۴۷و انزلنا إلْيْك الکتب بالحق مصدقا 
فاسق و نسافرمان. و نسازل کردیم بر تسوکتاب راست که تصدیق کننده‌است 
لها ین بدیه من الکتب و مُهیمنا عليه فاخکُم بَيْنْهُم بماًانزل الله 
به کتبگذشنه ونگهبان است به‌مضامین آنها پس‌حکمکن میان‌ایشان به آنچه خدانازل‌کرده 
و لا تتبغ آهواء‌هم عمّا جاء من احق لكل جعلنا منکم 
وپیر وی نکن ازخواهش هایایشآنک داکداریراهراست راکههنزد توآمدهودا یم به‌هر یکی از زشما 
شوعه و منهاخا* "ولو شاءالل؛ لجعلکم امة وَاحدة و لکن 
بک دستور ویک‌راه وا گرخدا می‌خواست‌هم؛ٌشما رابریک‌دین قرارمی‌داد امّا می‌خواهدکه 
یلو کم فى ما اتکی فاشتبقوا الخرت" إلى الله مَرجعَکُم جمیغا 


بیازمایدشمارادر آنچه‌به‌شماداده پس‌سبقت بگیر ی یه 


ینعم بما نتم فنه تختلفون ۲و آن اخکم ينُم 
پس‌نشان می دهدکه شماد رچه جبز ی‌اختلاف‌داشتین, ودستور دا دکه حکم‌کن در میان‌ایشان 
ٍ بسماانزل الله و لاز نتبع اهواءهم واحذزهم آن 
به آنچه خدا نازل کرده وپیروی نکن از خواهش‌های ایشان و برحذر باش از این‌که 
بغفينوكعن بعض ما آنزل الله الیل" فان ولا فاعم 


فریب دهند تورااز چنین حک مکه‌خدانازل‌کردهاست‌بر تو. پس اگر تسلیم‌نشدندبدانکه 


و 


هذی و مَوَعظة | 


Ll‏ ۳۲۳ ا 


آنا یداه أن بُصِيْبَهُم بض ذنوبهم"و ان کنیا من الاس 

و ی تا که برساند به ایشان و ن ایشان‌را: و بسیاری از مردم 

لَفسقون 4۴4۲ أفحکُم الحاهلية یعون و من خسن من الله 

نسافرمان‌انسد. آیسا می‌خواه ند حکم زمان کفر راء و کیست بهتر از خدا 
خکفا قوم بُوقنون <(4۵۰ 


ربط ایات 


این هفتمین رکوع سور مانده است که در آن حق ټ لی يهود و نصارا و 
مسلمین را باهم پر یک حکم مهم و خاص هشدار داده‌است که ذکر آن در 
سورۀ مائده به صورت پراکنده از سطور گذشته شروع و جریان دارد. و آن 
است معاملة خلاف ورزی به عهد و پیمان که بأ خدا بسته شده‌است و تغییر و 
تبدیل و تحریف و تأویل در احکام فرستاده شدۀ خدا که يهود و نصارا همواره 
به ان عادت داشتند. 

الا خداوند متعال در این رکوع به يهود اهل تورات خطاب فرموده در 
دو اية ابتدایی. انان را بر کجروی و کارهای بد انان هشدار داد. و در ضمن 
بعضی از احکام متعلّق به قصاص را به این مناسبت ذکر فرموده که در آیات 
گذشته واقعة توطلة یهو د که ذکر آن رفت هم متعلّق به قصاص بود که بنی نضیر 
در ديه و قصاص قایل به مساوات نبودند؛ بلکه بنو قریظه را بر گرفتن ديه کمتر 
احبار کرده‌بودند. در این دو آیه یهو دیان را بر این‌که برخلاف قانون الهی فانون 
خود را تنفیذ کرده‌بودند. هشدار می دهد و مرتکبین چنین امری را کافر و ظالم 
معرفی می‌کند. 

بعد از اين. در اي سوم نصارا را نیز خطاب کرده بر اجرای قانون بر 
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خلاف قانون نازل کرد؛ خد! تنبیه فرمود و مرتکبین چنین اعمالی را سرکش و 
نافرمان قرار داد. بعد از آن در آیۀ چهارم و پنجم و ششم رسول کسریم 3 را 
مخاطب قرارداده تا مسلمانان به این موضوع راهنمایی شوند و از مبتلا شدن به 
امراض اهل کتاب بپرهيزند. تا به خاطر طمع مال و جاه به تبدیل و تغییر احکام 
الهی مشغول نگشته و از ایحاد و وضع قوانین از جانب خود و آن هم بر خلاف 
تانون الهی اقدام نکنند. 

ضمناً یک مسثلة اساسی و مهم دیگری بیان شده‌است و آن این‌که: اگرچه 
تمام انبیا اما طبق اصول اعتقادی پای بند اطاعت حق جل شانه هستند؛ اما به 
مقتضای حکمت به هر پیغمبری مناسب با زمان او شریعتی عطا شده‌است که با 
شریعتهای دیگر اختلافات جزئی و فرعی دارد. این مطلب حاکی از آن است 
که بر هر پیامبری با توجه به مقتضای زمان شریعتی عنایت شده‌است که دارای 
حکمت و واجب الاتباع بود‌است و با آمدن شریمت دیگره شر:تهای قبلی 
منسوخ شده و جدیدترین آنها واجب الاتباع و دارای حکمت و مصلحت 


است. 


ما(یر موسی ء2 ) تورات را نارل فرموده‌بودیم که در آن (راحع به عقاید 
صحیح هم) هدایت بود و (راجع به احکام عملی هم) توضیح بود. انبیای 
(ینی‌اسرانیل 2 ) که (با وجود مطاع و مقتدا بودن ایشان برای میلیونها مردم) مطیع 
الله بو دند و موافق با این (تورات) به يهود حکم می‌دادند و زهمجنین از میان ابشان) 
اهل الله و علما هم (موافق به همین که در آن وقت شریعت هم همین بود حکم می‌دادند) 
به سیب این‌که ( این اهل ادته و علما) بر حفظ (عمل کردن و عامل کردانیدن) این کتاب 
الله زبه وسیله انبیاء ات ! دستور داده شده بودند و آنان به این (یعنی به عمل 
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کردن‌و عامل گردانیدن) معترف بو دند (یعنی چون به ایشان این حکم داده شده‌بود و 
ایشان این حکم را پذیرفته بودند بنا بر این همیشه بر این استوار بودند) پس (ای علما و 
رسای بهود این زمان وقتی که هميشه همه مقتدایان شما نا فی الحال تورات را تسلیم 
داشته‌اند) شما هم (در بار تصدیق رسالت محمّدیه که در تورات به آن حکم شده) از 
مردم نترسید ( که! گرما تصدیق بکنیم از نظر عموم مردم مقام ما کاسته می‌شود)] و تنها 
از من بترسید ( که‌بر عدم تصدیق سزا خواهم داد) و در عوض احکام من متاع قلیل 
(دنیا را که وسیلة عوام به شما می‌رسد) نگیرید ( که‌همین حب جاه و حب مال سبد 
شدداست بر عدم تصدیق شما) و (یاد داشته باشید) که هر شخص که موافق بسا 
دستور نازل شدۀ خدا حکم نکند (بلکه حکم غير شرعی را قصداً شرعی نشان داده 
موافق به آن حکم کند) پس چنین اشخاصی کاملاً کافراند (همان طوری که ای بهود 
شما می‌کتید که در عقاید هم مثل عقيدة رسالت محمدیه و در اعمال هم مانند حکم رجم و 
غیره خودتراشیده‌ها را حکم الهی معرفی کرده در ضلال و اضلال مبتلا می‌شوید) و ما 
بر این (بهود) در این (تورات) این آمر را فرض کرده‌بوديم که (ا 5. یکی دیگری را 
بناحق عمداً بکشد یا مجروح بکند و صاحب حق مذعی باشد پس) نفس. عوض نفس 
است و چشم. عوض چشم و بینی. عوض بینی و گوش. عوض گوش و دندان؛ 
عوض دندان (و همچنین) برای جراحات ویژه (دیکر) هسم عوضی هست پس 
هرکسی که (مستحق گرفتن قصاص :ده باز هم) ان (تصاص؛ را ببخشد ال 
(بخشیدن) برای او (بخشنده) کفارة ر هناها پیعنی سیب ارانة همان او) قسرار 
می‌گیرد زیعنی بخشیدن موجب تواب است) و (چون بهود این احخام را نرک کرددبودند 
بنابراین. وعیدها را تکراری بیان می‌فرماید که) هر کسی که موافق با دستور نازل 
شدۀ خدا حکم تکند ( که‌معنی آن در بالا گذشت) پس چنین اشخاصی کاملا 
ظالم‌اند (یعنی بسیار کار بد انجام می‌دهند) و ما پشت سر ایشان (پیغمبرانی که 
ذ کرشان‌در «يَحْكَم بهَاالنبِيُوْن» آمده‌است) عیسی بن مریم (عی ) را در حالی (مبعوت 
کرده)فرستادیم که به کتاب پیش از خود یعنی تورات تصدیق می‌فرمود ( که‌از 
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لوازم رسالت است که تمام کتب الهی را تصدیق کند) و ما به او انجیل دادیم که در آن 
(هم مانند تورات متعلّق به عقاید صحیح) هدایت بود و (نسبت به احکام عملی هم) 
توضیح بود و آن (انجیل هم) به کتاب پیش از خود یعنی تورات تصدیق می‌کرد 
( که‌اين هم از لوازم کتاب الهی است) و آن کاملاً هدایت و نصیحت بود برای 
خداترسان و (انجیل را داده حکم کرددبودیم که) اهل انجیل بايد موافق به آنجه خدا 
نازل فرموده حکم کنند و (ای نصاری زمان حاضر کوش کنید که) هر کسی که 
موافق به دستور نازل شدۀ خدا حکم نکند (و معنی آن قبلاً گذشت) پس چنین 
انراد کاملاً نافر مان‌اند (و انجیل از رسالت محمدی اطلاع می‌دهد پس شما چرا بر خلاف 
آن راد می‌روید) و (بعد از تورات و انجیل) ما این کتاب (مسمی به قرآن را) به نزد شما 
(ای محّ!) فرستادیم که خود هم به صدق (و راستی) موصوف است و آنچه قبل 
از آن کتب (آسمانی آمده) است (مانند تورات و انجیل و زبور) تصدیق آنها را هم 
می‌کند ( که آنها منزل من‌التّه هستند.) و (چون آن کتاب مسمّی به قرآن تا قیامت محفوظ 
و معمول‌به می‌باشد و در آن تصدیق این کتب سماوی موجود است بنابر این آن کتاب 
برای همیشه) محافظ (صدق مضامین) این کتابهاست (زیرا که در فرآن این برای 
همبشه محفوظ است که آن کتاب‌ها نازل من‌الّه هستند. پس وقتی که قرآن چنین کتابی 
است) پس میا ایشان (اهل کتاب) راجع به معاملات با یکدیگر (وقتی که در محضر 
شما حاضر شوند) موافق با ابن کناب نازل شده فضاوت بفرما و از این کتاب 
درست که به شما رسیده دورشده (بر خلاف شرع) به خواهش‌ها (و فرمایش‌های) 
ایشان (در آینده هم) عمل نکن (چنان‌که تا کنون‌باوجود تقاضا و التماس ایشان شما 
کاملاًانکار کردداید. یعنی این رأی شما بی‌نهایت صحیح است بر این برای همیشه 
استوار بمانید و ای اهل کتاب شما از حق دانستن این فران و بذیرفتن قضاوت آن چرا 
انکار می‌کنید آیا آمدن دین جدید. امر حيرت انگیزی اد. بالاخرد) برای هر یک (امّت) 
از شما (پیش از این) ما یک شریعت خاص و طريقة بخصوصی تسجویز 
کرده‌بودیم (مثلاً شریعت و طریقت بهود تورات بود و شریعت و طریقت نصاری انجیل 


اسلا ۳۳۷ هه 


بود پس | گربرای امت محمدیه قرآن شریعت و طربقت ایشان قرار بگیرید که حقانیت آن 
به دلایل ثابت شده چه جای انکار است.) و اگر منظور خدا می‌شد ( که‌همه را بر یک 
طریقه نگهدارد) پس (او بر این هم قادر بود که) همه شما (بهود و نصارا و اهل اسلام) 
را (بر یک شریعت فرار داده) یک امت می‌کرد (و شریعت جدیدی نمی‌آمد که شما از آن 
متوخش هستید) اما (از حکمت خویش) چنین نکرد (بلکه به هر امت طریفه جدا کانه‌ای 
داد) تا به دینی که شما را (در هر زمان تازه به تازد) داده‌است همه شما را در آن 
(برای اظهار اطاعت شما) امتحان کند (زیرا که بیشتر امر طبیعی است که از طریقه جدید 
به طرف وحشت و مخالفت حرکت پیش می‌آید. اما کسی که به عقل صحیح و انصاف کار 
بکند او بعد از ظهور حقیقت. طبیعت خود را بر موافقت اجبار می‌کند و این امتحانی است 
بزرگ پس | گرشریعت همه یکی می‌شد پس کسانی که در آغاز آن شریعت می‌بودند از 
آنان آزمایش گرفته می‌شد امّا کسانی دیکر که مقلد و به طریق آنان مأتوس می‌شدند 
برای آنان توبة امتحان تمی‌آمد الان از هر امت امتحان کرفته شد؛ و یکی از صورتهای 
امتحان این است که هر چیزی که انسان از آن باز داشته شود چه معمول‌به باشد و چه 
متروت بر او حریص می‌گردد و این امتحان در تعدد شرایع قویتر است که از منسوخ باز 
داشته‌می‌شود و در صورت اتحاد شریعت | گرچه از معاصی باز داشته می‌شوند. اما در 
آن حقیقت مشتبه نمی‌شود بنایر این امتحان به این حد نمی‌باشد. مجموعه این دو امتحان 
برای سلف و خلف هر امت عام شد همان‌طوری که صورت اول مختص به سلف است پر 
وقتی که در شرع جدید این حکمت وجود دارد) پس (تعجب را کنار کذاشته) به طرف 
سخنان مفید زیعنی به طرف آن عقاید و اعمال و احکام که قران بر انها مشتمل است) 
بروید (یعنی به قرآن ایمان آوردد به آن عامل باشید یک روزی) همه شما نزد خدا 
خواهید رفت. پس او همۀ شما را نشان می‌ دهد آنچه را که شما در آن (باوجود 
وضوح حق خواه مخواد در جهان) اختلاف می‌کردید (بنابر این اختلاف بی‌جا را 
گذاشته‌حق را که الان منحصر در پذیر فتن قران است قبول کتید) و (چون این اهل کتاب 
چنین بلند پروازی می‌کردند که از شما خواستند که پرونده را موافق ری ایشان خاتمه 
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دهید در حالی که این محتمل هم نیست پس برای پست کردن حوصله ایشان و مأیوس 
گر دانیدن‌ایشان برای هميشه ابن را اعلام کرده) ما (مکزرا) حکم می‌دهیم که شما در 
معاملات با یکدیگر (اين اهل کتاب) وقتی که (در محضر شما پیش می‌شود) موافق به 
کتاب نازل شده قضاوت بقرمایید و (بر خلاف شرع) به خواهش‌ها (و فرمایش‌های) 
ایشان (در آینده هم) عمل نکنید (چنان‌که تا کنون‌نکردهاید) و از ایشان یعنی از این 
سخن ایشان (در آینده هم به مثل سابق) احتیاط کنید که آنان شما را از حکم نازل 
کرد خدا باز ندارند زیعنی ا کرچه احتمال این نیست اما اراده به این هم موجب تواب 
است) پس (باوجود وضوح قران و حقانیت قضاوت آن هم) اگر ایشان (از قرآن و 
قضاوت شما که موافق به قرآن می‌باشد) اعراض کنند پس به یفین بدانید که نقط 
منظور خدا این است که به عوض بعضی جرایم ایشان (در همین دنیا) به ایشان 
سرا بدهد (و آن بعضی جرایم همین عدم تسلیم قضاوت است و سزای کامل عدم تسلیم 
به قرآن در آخرت به ایشان می‌رسد زیرا که جرم ال مخالف به ذمّی بودن ایشان است و 
جرم دوم مخالف به ایمان و سزای حربی بودن در دنیا می‌باشد و سزای کفر در آخرت. 
چنان‌که وقتی سر کشی و عهد شکنی بهود از حذ متجاوز شد به ایشان سزای قتل و قید و 
اخراج از وط داده‌شد) و (ای محمّد! با شنیدن ایں احوال ایشان شما حستماً رنجیده 
خواهید - امّا شم بیش از این اندوهکین نباشد. زیرا که) بیشتر مردم (هميشه در دنیا 
نافرمان می‌باشند ایشان (از قضاوت قران که عین عدل ات اا کرده) آیا 
قضاوت زمان حاهلیت را می‌خواهند ( که‌آنرا خود ایشان بر خلاف شرایع سماوی 
اختراع کرده‌بودند که ذ کرآن در ضمن دو واقعه پیش از این رکوع در تمهید رکوع «یأبْه 
الرْسُوّلْ» گذشت در حالی‌که آن کاملاً مخالف به عدل و دلیل است یعنی باوجود اهل علم 
بودن اعراض از علم و طلب جهل تعجّب در تعجّب است.) و در قضاوت کیست که از 
خداوند بهتر (فضاوت کننده) باشد (بلکه هیچ یکی مساوی هم نیست پس قضاوت خدا 
را گذاشته متقاضی به قضاوت دیگر بودن | گرعین جهل نیست پس چیست؟ اما این امر 


هم) به نزد یقین (و ایمان) داران (است و بس. زیرا که فهم آن موقوف است به صحّت 
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قوذ عقلانی که کفار از این محروم هستند.) 


معارف و مسایل 


در اولین آیه از آیات مذکور فرمود: إا نا النوزة فنا هذی و نوت یعنی ما 
کتاب خود. تورات را نازل کردیم که در آن راهتمایی به طرف حق ویک نور 
ویزهُ بود. در این اشاره‌ای است به این که امروز که شسریعت تورات منسوخ 
می‌گردد تنفیصی برای تورات نیست؟؛ بلکه تغییر احکام به جهت تغییر زمان 
است و الا تورات هم کتاب نازل شدة ماست که در آن برای بنی اسرائیل اصول 
هدایت ذکر گردید و دارای یک نور خاصی هم هست که اثر روحاتیت | آن بر 
قلوب واقع خواهدشد. 

بسعد از آن فسرموده: «یحُکُم باالنبیّوّن الذنن أسلَموا للذین هاذو! وار 
والاخبازه یعنی ما تورات را به این خاطر نازل کردیم که تا زسانی که صنسوخ 
نشده‌است انبیاء ی و نمایندگان ایشان اولیاءاله و علما هم مطابن با همان 
تورات عمل کنند و همین قانون را در جهان رواج دهند. در این آیه نمایندگان 
انیا ی به دو گسروه تقسیم گسردیدند: اوّل. نیون دوم «اخبار» لفط «ربانی» 
متسوب به «رب» است به معتی اهل الله و «احباره جمع «حبر» أست که در محاورة 
بهود بر عالم اطلاق می‌شود. گر چه این آمر روشن است که هر کسی ال اه 
باشد. حتماً نسبت به احکام لازمة الهی علم هم خواهد داشت: زیرا که بدون 
علم نمی‌توان به آن عمل کرد؛ و بدون اطاعت و عمل به احکام انهی کسی 
نمی‌تواند اهل اله باشد هم چنین عالم به نزد خدا کسی است که به عنم خود 
عمل بکند و اگر نه عالمی که باوجود آگهی به احکام الهی بر فرایض و واجبات 
لازم هم عمل نکند و نه به فکر انها باشد او نزد خدا و رسو ل از جاهل بدتر 
است. بنابر این هر اهل اله عالم است و هر عالم اهل الله است. خداوند در این 
آیه هر یک را جداگانه ذکر کرده گرچه بر اهل الله علم و بر الم عمل لازم 
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است. امّا هر کس با توخه به رنگی که بر آن غالب آید نامگذاری می‌شود. پس 
به کسی که توخهش بیشتر به عبادت و عمل و ذکر اله باشد و علم دین را تنها به 
انداز ضرورت و نیاز حاصل کند ریّانی یا اهل اله گفته می‌شود. که در اصطلاح 
امروز به اسامی شیخ, مرشد. پیر» یاد می‌شود و کسی که در زمینۀ علمی مهارت 
کسب کرده و احکام شرعیه را به مردم می‌آموزد و بغیر از فرایض و واجبات و 
سنن مؤکده در عبادات نفلی نمی‌تواند وقت بیشتری صرف کند حبر یا عالم 
می‌گو یند. 

خلاصه این‌که در این آیه وحدت اصلی شریعت و طریقت و مشایخ و 
علما را نشان داده و به اعتبار طریقۀ کار و مشغله بیشتر فرق بین آن دو را روشن 
متا تشه اس و ان آن معلوم گردید که علما و صوفیان دو فرقه يا دو گروه 
نیستند بلکه مقصد حیات هر دو اطاعت و فرمانبرداری خداو رسو ل َة است. 

البّه برای تحصیل این مقصد طریق کار به ظاهر متغایر به نظر مسی‌رسد 
بعد از آن فرمود: «بما اسْنحُفظوا من کنب الله و انوا عَلَيْه شهّدا:ت» یعنی انبياية و علما 
و مشایخ که این هر دو گروه نمایندة انبیا بو دند بر احرای احکام تورات از این 
حهت استوار بودند که خداوند متعال ایشان را متعهّد و مسئول حفظ تورات 
قرار داده‌بود و از ایشان نسبت به حفظ آن. عهد و پیمان گرفته بود. مطالبی که 
ذکر آن در بالا رفت در مورد کتاب الله و نور بودن تورات بود که توسط 
نبا و نایبان بر حق ایشان یعنی مشایخ و علما حفظ گردید. بعد از آن قوم 
یهود را نسبت به سرپیچی از فرمان الهی که در تورات نسبت به پیامبری 
حضرت محمَدیَتة آمده و به آنأن دستور ایمان آوردن به دين محمد داده 
شده و ایشان خلاف واقع را در پیش گرفته و به تغییر و تبدیل آیات تورات 
پرداخته‌اند. آگاه ساخت. در این باره قوم يهود نه تنها به رسول خدایتة ایمان 
نیاورند؛ بلکه با او به مخالفت پرداختند و علت اصلی مخالفت را اشتباه ایشان 
که همان حب مال + حاه باشد. بیان کر ده‌اند. علمای‌بهود جون می‌دانستند که 
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رسول کریم ب بر حق است. لذا به دلایل زیر از اتباع وی وحشت داشتند: الا 
این‌که قوم بهود به خصوص. عوام آنان را به عنوان امام و مقتدای خویش 
می‌دانستند و از ایشان پیروی می‌کردند: جنانجه آنان به اسلام می‌گر و یدند به 
عنوان یک فرد مسلمان به شمار می آمدند و آن سیادت ایشان از بین می‌رفت. 
ثانیاً ایشان (علمای مُحرّف بهود) تغییر و تبدیل آیات تورات را حرفه و منبع 
درآمدی برای خویش قرار داده‌بودند و از بزرگان قوم رشوه گرفته و احکام 
تورات را مطابق خواست انان ايراد می‌کردند بدین حهت بود که خداوند در 
مورد بهودیان زمان خطاب به رسول خویش فرمود: «فلا نخشوالنّاس واخشون و ل 
تشتروا بایتن تننا قلبلا"» یعنی شما از مردم نترسید که آنان از پیروی شما دست بر 
می‌دارند یا مخالف شما قرار می‌گیرند و شما متاع قلیل دنیوی را گرفته برای 
ایشان در احکام الهی تحریف نکنید که این بربادی دین و دنیای شماست. زیر 
که بو من لمخم بما آنزل الله فأولنك هم الکنرون» یعنی کسانی که احکام نازل کر ده 
خدا را واحب ندانند و مطابق با ان حکم نکنند. بلکه برخلاف ان حکم کنند. 
آنان کافر و منکراند. که عذاب دائمی ایشان جهنم است بعد از آن احکام 
قصاص را به این حواله بیان فرمود که ما این احکام را در تورات نازل کرده‌ایم 
چنانكه فر مود: «وكَتَبَنّا ليم فِيْها أن النفس بالنفس والعَيْنَ بالْعَيْن ولاف بالاّف و الادْن 
بالاذْن والسَنْ بالسَنَ" والجَروخ قصَاض”» يعنى» ما برای يهود در تورات اين لايحة 
قصاص را نازل کرده‌بودیم که نفس در عوض نفس و چشم در عوض چشم و 
بینی در عوض بینی و گوش در عوض گوش و دندان در عوض دندان است و 
حراحات ویرهُ قصاص دارند. 

همان‌طورکه قبلاً اشاره رفت دو قبیلۀ بنی نضیر وبنی تریظه که ادْعای 
خویش را جهت داوری. پیش رسول ال آوردند. هدفی جز حیله جویی 
نداشتند. در این آیه, حق تعالی از دزدی و رشوه خواری که در باره قصاص از 
ایشان موجود بود پرده‌برداشت تا روشن شود که لایحۀ قصاص و ديه در خود 
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تورات یکسان موحود است؛ اما قبیلة بنی نضیر به علت قدرت بیشتری که از 
قبیلة بنی قریظه داشت. عهد بسته بود که اگر یک نفر از قبیلۂ بنی نضیر توسط 
قبیلةٌ بنی قریظه کشته شود. ضمن قصاص دو برابر ديه دریافت کند ر در 
صورت عکس نه تنها قصاص وحود نداشته باشد؛ بلکه ادعای نصف ديه 
موجود باشد. در آخر آیه فرمود: «و من لَمْ يَحْكُم بما رل اله فأولنك هم الظلمُون» یعنی 
کسانی که بر احکام نازل کردۀ خدا حکم ندهند کافراند زیرا که منکر و باغی 
احکام خداوندی می‌باشند. در آیۀ سوم ابتدا ذکر بعلت حضرت عیسی :ای که 
او برای تصدیق کتاب گذشته یعنی تورات مبعوث شده‌بود سپس ذکر انسحیل 
آمده که آن هم مانند تورات هدایت و نور است. در آیۀ چهارم فرمود که اهل 
انجیل هم باید مطابق به قوانین که اه تعالی نازل کرده‌است اجرای حکم کنند و 
کسانی که بر خلاف احکام نازل کردۀ خدا اجرای حکم کنند نافرمان و سرکش 
به شمار می‌آیند. 


قران محافظ تورات و انجیل هم هست. 


در آیه‌های پنجم و ششم. نبی کرم 5 مورد خطاب قرار گرفته که سا 
قرآن را بر شما نازل کردیم که کتب قبل از خود را تصدیق می‌کند و محافظ انها 
هم هست؛ زیر! که وقتی اهل تورات در تورات و اهل انحیل در انجیل به 
نحریف و تغییر و تبدیل دست زدند قرآن یگانه محافظ و نگهبانی ثابت است 
که از تحریفات آنان پرده برداشت. و حق و حقیقت روشن گسردید و اکنون 
تعلیمات اصیل تورات و انجیل به وسیلة قرآن در جهان مسوجوداست. در 
صورتی که وارثان و پیروان آن کتابها هیئات آنها را جنان تغییر داده‌اند که تمییز 
حق از باطل غیر ممکن گردیده‌است. در آخر آن آیه به نب کریم َة دستوری 
داده‌شد که به اهل تورات و انسجیل داده شده‌بود. تا احکام و قضاوت 
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آن حضرت ب مطابق با احکام نازل شدة خداوند باشد. از مکر کسانی که 
می خواهند طبق خواهش ایشان قضاوت شود آگاه باشید. یکی از وجوهات این 
فرمان آن بود که عذه‌ای از علمای بهود در محضر آنحضرت تا َد حاضر شده و 
عرض کردند که شما می‌دانید که ما علما و پیشوای قوم يهود هستیم. و اکر ما 
مسلمان باشیم همه انان مسلمان خواهند شد؛ اما یکی‌از شرایط ما این است‌که 
ما یک پرونده با مردمان قوم شما داریم مااین پرونده‌را در محضرشمامی آوریم 
شما درآن به‌نفع‌ماقضاوت بفرمایید آنگاه ما سسلمان خواهيم شد. حق تعالی بر 
این آگاه ساخت که شما با در نظر گرفتن مسلمان شدن ایشان بر خلاف عدل و 
انصاف و قانون نازل کردۀ خدا هرگز قضاوت نکنید؛ و ناراحت نشوید که ایا 
ایشان مسلمان می‌شوند یاخیر؟ 

اختلاف جزئی در شرایع انب سا لا " و ححمت ار 


در این آیه همواره با هدایت دوم پاسخ به یک سوّال «سویی داده‌شد که 
وقتی که تمام انبیاطَ فرستاده خدا می‌باشند و کتابها و صحیفه‌ها و شرایسع 
نازل شده بر آنان از جانب خداوند می‌باشد. پس در کتب و شرایع ایشان چرا 
اختلاف وحود دارد؟ 

و کتاب و شریعت جدید جرا کتاب و شریعت گذشته را منسوخ می‌کند! 
پاسیخ آن با حکمت خداوندی در این آیه بیان گردیده‌است: «لکل جعلنا منکم 
شرْعَة و مناجا" و لو نله لجعلکم مه وَاحدة و لکی لیبلوکم فی ما انكم فاشنبعوا 
الْحَیرتِ"» یعنی ما برای هر طبقه‌ای از شما یک شریعت ویژه و طریق کار 
مخصوصی مقزّر کردیم که در آن باوجود اصول مشترک و متفق‌علیه در احکام 
به مقتضای مصلحت خداوندی اختلاف وحود دارد و اگر خداوند می خر است 
که همۀ امّت و ملل را یک امّت واحده قراردهد بر او مشکل نبود؛ در آذ 
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فرمود که مقصد آزمایش مردم بود که چه کسانی هستند که از حقیقت عبادت 
اگاهشده هر وقت گوش به زنگ باشند که هر دستوری برسد بر آن عمل کنند. و 
هر کتاب و شریعت جدیدی که بیاید. از آن پیروی نمایند و شریعت و کتاب 
گذشته چه اندازه به نزد آنان محبوب باشد و ترک مذهب آبایی چه قدر بر آنان 
سنگین تمام بشود اما هر وقت گوش به زنگ برای اطاعت آماده می‌باشند. و 
چه کسانی هستند که از این حفیقت غافل شده شریعت و کتاب خاص را مقصد 
قرار می‌دهند و آن را به حیث یک مذهب آبایی پذیرفته بر خلاف آن به هیچ 
حکم خداوندی گوش ندهند. 

در این اختلاف شرایع. این بزرگترین حکمتی است که به وسیلۀ آن, 
مردمان هر زمان و هر طبقه از حقیفت عبارت و عبودیت صحیح آگاه می‌شوند 
که در حقیقت عبادت عبارت است از: بندگی و اطاعت و پیروی که منحصر در 
نماز و روزه و حج و زکات یا ذکر و تلاوت نیست. و نه اینها به اعتبار ذات 
خویش هدف و مقصد می‌باشند. بلکه مقصد از همة اینها اطاعت از حکم الهی 
است. بدین جهت است که در اوقات ممنوعه نه تنها نماز خواندن ثواب ندارد. 
بلکه موجب گناه می‌شود. یا در ایام عیدین و غیره که روزه گرفتن ممنوع است 
روزه گرفتن وابی نداشته بلکه سبب گناه می‌گردد. بجز از نهم ذوالحجة در 
سایر اوقات سال جمع شدن و عبادت کردن در میدان عرفات مسوجب گناه 
می‌شود. اما در این یک روز بزرگترین واب را دارد و به همین منوال سایر 
عبادت را باید در نظر بگیریم. بنابراین تا زمانی که حکم به اجرای آنهاست در 
هر مکان و زمان و مقدار باید گردن نهاد و چنانچه حکم به کم و کاست آن 
داده‌شد. باید اجرا گردد؛ چون مردم عوام ناآگاه از حفیقت‌اند و عبادت را به 
صورت یک عادت و بسیاری از رسوم قومی خویش را و لو برخلاف دستور 
خدا و رسول کریم َة بوده به صورت عبادت می‌داننند؛ در نتیجه ایسن نوع 
بدعات وارد دین گشته و سبب تحریف شرایع و کتب گذشته شده‌اند. 
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خداوند متعال برای پیامبران کتاب و شریعت‌های مختلف نازل کرده تا به 
مردم بفهماند تا هميشه یک نوع عبادت را مقصود قرار ندهند و اگر زمانی به 
ترک عمل گذشته دستور برسد ان را ترک کرده و مطابق قوانین جدید عمل 
نما بند. 

از علل اختلاف دیگر شرایع, مختلف بودن طبایع سردم و طبقات در 
دوره‌های گوناگون است. اگر هم احکام فروعی. یکنواخت قرار داده شوند: 
انسان در مشکل بزرگی مبتلا می‌شود. بنابراین مقتضای حکمت الهی این است 
که با در نظر گرفتن جذبات هر زمان و هر مزاج در احکام فروعی تغییرات 
مناسبی آورده‌شود. در اینجا معنی ناسخ و منسوخ این نیست که حکم دهنده از 
قبل نسبت به احوال آگهی نداشته و حکم صادر کرده‌است؛ بلکه مثال ناسخ و 
منسوخ در شرایع کاملاً مانند یک نسخة حکیم و دکتر است که در آن دواها به 
تدریج تغییر می‌يابند و حکیم و دکتر از قبل اندازه گیری می‌کند که بعد از سه 
روز از استعمال این دوا بر مریض این کیفیت عارض می‌گردد و آنگاه به او 
فلان دوا داده‌می‌شود؛ پس وقتی‌که او نسخة قبلی را منسوخ کرده نسخۀ دیگری 
می‌دهد این گفته در حق او صحیح نیست که نسخۀ قبلی اشتباه بوده لهذا 
منسوخ گردید؛ بلکه حقیقت این است که در روزهای گذشته همان نسخه 
درست و لازم بود و در احوال بعدی این نسخه دوم صحیح و ضروری است. 


از ایسات اولیسه مسعلوم شد که پروندة اختلافی يهود در سحضر 
ان‌حضرت تا امده‌بود و ان‌حضرت ند به ان فضاوت فرمود و این قضاوت 
مطابق با شریعت تورات بود از این ثابت شد که در شرایع گذشته احکام الهی 
که نافذ شده‌اند تا وقتی که قران یا وحی الهی انها را منسوخ نکند به دمستور 
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ساب برقرار می‌مانند: چنان‌که در مقدمات بهود. حکم مساوات قصاص و رحم 
در سزای زنا در تورات وجودداشت باز قرآن هم آنرا عیناً برقرار گذاشت. و نیز 
حکم تصاص جراحات در أيه دوم به حوالة نورات بیان شده و ان‌حضرت تب 
در اسلام همین حکم را اجرا ساخت: بتابراین در نزد حمهور علمای اسلام این 
ضابطه وجود دارد که احکام شرایع قبلی که قران انها را منسوخ نکسرده‌است 
انها در شریعت ما هم نافذ و واجب‌الاثباع می‌باشند. از اینجاست که به اهل 
نورات طبق تورات و به اهل انجیل طبن انجیل دستور رسید تا عمل کنند؛ حال 
که این دو کتاب و شریمنهای آنها بعد از بعشت رسول کریم ل منسوخ 
شده نو دند. 

خلاصه این‌که آن احکام تورات و انحیل که قران آنها را منسوخ نکرده, 
امروزه هم واجب الاتباع می‌باشند. سومین حکمی که از ایس ایبات ثابت 
می شود ان است که دستور دادن بر حلاف احکام نازل شسده خدا در سعضی 
صورت کفر است. مثلاً زمانی که ان احکام را فلباً حق ندانسته باشد. اما اگر 
قلباً آن احکام را حت دانسته, ولی بر خلاف آنها عمل کند. ظلم و فسق گفته 
سی‌شود. نستشجة چسهارم آن است که رشوه گیرفتن «سطلقاً حرام است: 
على الخصوص برای فضاوت دادگستری شدیداً حرام است: پنجمین نتیجه‌ای 
که از این ایات به دست می اید آن است که آنییاشتن و شرایع ایشان در اصول 
ناملا متفتی و متحداند! اما در احکام حزنی و فرعی مختلف‌اند و این اختلاف بر 
حکمتهای بزرگی میتنی است. 


بايها الذين اهنوا لا تتخذوا اليهؤد و الشضری اولیاً: سعضهم 
آی اسسمان‌داران سار نسدهید هود و سصارا را دوست. آنان ہا ص 
اولیاة بعض " و من یتولهم منك فانه مهم" ان اله لابس‌هدی 


دوست بکد بگراند و هر که از شما توستي گنه با آنان آواز آنان است خدا هدایت نمی‌کند 


۳۳ سوره ماندد 


وم الظلمین « 4۵۱ فتّری لین فن فلویهخ مزض بُسار عون 
قوم و را اکنون تو می‌بینی کسانی رکه در دل مرض‌دارند که دویده وصل می‌شوند 
فنهم یقولون نخشی | ن تصنبنا داثرة"فعسی ال ان بت بالفتح 
به‌آنان می‌گو بند مامی‌تر سیم که‌نگیرد ماراگر دش زمان. نزدیک‌است که خدا ظاهرکند فتح 
اوافرمن وی افنالفهنندمین( 0۲« 


9 فول لین ۳ اهلا لذن ازا با باه » جسهد فانم 


الُم لَمَعکُ خبطث اَعَمَالهم فَاضبَحُوا YT‏ ۱ 


لین اما من یرد منکم عن دینه فسوف ياتى الله بقؤم 
ایمان‌داران هرکس برگردد ازج ازدین خود ی 
يُحبْهُم و يُحبْونةاذلة علی الْمُؤْمنيْن ن أعزة على الکفرین: 
سبی‌خوانشد و آنان خدا راء نرم دل هستند بر مسلمانان و سخت بر کغار 
یخاهدون فى سبیل الله و لا یخافن لَوْمَة لانم"ذالك فضل اله 
مسی‌جنگند در راه خدا و نمی‌ترسند از مسلامت کسی ای ات ی و 
بوّتبه من یت واللة واسع علیم ب ۲ نما و الته و 
سی دهد أن رابه‌هر که‌بخواهد وخداست وسعت‌دهنده‌ودانا. دوست شماهمان خداست و 
رسْوله والذین امنوا الذین بقيمون الصلوة و يؤتون الز کوة و 
E‏ ع ا ا ا آورده‌اند آنانکه و ریا می‌دارند نماز زر و مي ډ هند زکات 9 

هم ر کون« 400 نيتولا الةو سسولهوالذین اهنوا 
عاحزی کننده هستند. و هرکه دوست گرد دا ورد سول اورا و آنا E‏ ر ایك 


فان حزب‌النه هم الغلیخ: # ۵۶ با ااذ ين امنة "نت ذ واالذ بن 


معارف القرآن ۴۳۸ EA‏ 


پس‌گروه خدا همان است غالب. ای ایسمان‌داران قرار ندهید آنان راکد 

اتخذوا دینکم هژوا و لعبا مین أَوَتوا الب من قبل 

تقد دین‌شمارامسخره وبا زیچه‌از کسان که به‌ایشان پیش‌ازشماکتاب داده‌شده‌است 

والکفارآولیاعواتقواانهان کَممومنین ( 0۷ واحاناد یم إلى الضلوة 

و (نگیرید) کافران راد وست.وبتر سیدازخدا گرایماندار هستید.وقت ی که شما می خوانید به طر ف نماز 
اتخذوها زوا وبا لك باهم فوم لاینقل ون 0۸ 


قرار می‌دهند آن رامسخره وباز یچه این‌ازاین جاست که یشان قومی‌نادان‌اند. 
خلاصه تفسیر 


در آیات مذکور بیان سه مضمون مهم اصولی آمده‌است که اصول 
اساسی وحدت ملی و احتماعی ء شیرازه بندی مسلمانان‌اند: 

او این‌که مسلمانان می‌توانند با غیر مسلمین رواداری. همدردی, 
خیرخواهی. عدل و انصاف و احسان و سلوک به‌جای بیاورند و بايد اینطور 
بکنند که به آنان تعلیم داده شده. اما با آنان چنان دوستی عمیق و آمیزشی که به 
مات علایم امتیازی. اسلام ملتبس باشد. مجاز نیست. و همین است آن 
مسئله که موسوم است به ترک موالات. 

مضمون دوم این‌که اگر گاهی یک مسلمان در یک جا از این اصول 
اساسی منحرف شده با غیر مسلمین چنان اختلاط و آمیزش کند. نپندارید که از 
آن به اسلام گزند و نقصانی وارد می‌شود؛ زیرا که مسئولیّت حفظ و ابقای 
اسلام به عهدة حق تعالی است؛ کسی نمی‌تواند آن را نابود کند. اگر قومی 
برگردد و از حدود شرعی. متجاوز شده بالفرض اسلام را ترک کند. خداوند 
قوم دیگری را به‌جای آن‌ها قرار می‌دهد که اصول اسلام را استوار می‌کند. 

مضمون سوم این‌که وفتی که از یک طرف جانب منفی معلوم شد که 


اسلا ۴۳۹ ی ی 


اجمالی است از مضامین یاد شده در پنج ية بالا. 


اکنون به تفسیر مختصر این آبات ملاحظه فرمایید. 


ای ایمان‌داران شما (مانند منافقین). يهود و نصارا را دوست (خود) قسرار 
ندهید آنان (خود) با همدیگر دوست‌اند (یعنی يهود با بهود و نصارا با نصارا: مطلب 
این که دوستی از مناسبت پدید می‌آید پس میان آنان باهم مناسبت هست اما ميان شما و 
آنان چه مناسبتی هست؟) و (وقتی که از جملة مذکور معلوم شد که دوستی از مناسبت 
پدید می‌آید پس) هر کس که از شما با آنان دوستی برقرار کند یقیناً او (به اعتبار 
مناسبت خاص) از آنان خواهد شد (ا گرچه این امر ظاهر است امّا) یقیناًالتعالی فهم 
(اين امر را) نمی‌دهد به کسانی که (با کفار دوستی کرده) خود را در خسران 
می‌اندازند (یعنی به وجه فرورفتن در دوستی این امر در فهم آنان نمی‌آید. و چون 
اینگونه اشخاص این امر را نمی‌فهمند) بنابر این (ای بیننده) تو چنین کسانی را که در 
دل مرض (نفاق) دارند می‌بینی دویده در جمع آنان ( کافران) جای می‌گیرند (و ا گر 
کسی آنان را ملامت کند. برای حیله سازی و سخن بازی چنین) می‌گو یند که (ملاقات ما 
با آنان از ته دل نیست. بلکه در دل با شما هستیم فقط به خاطر مصلحت وقت با آنان 
ملاقات می‌کنیم و این‌که) ما احساس خطر مي‌کنيم که (شاید با انقلاب زمان) حادثه بر 
ما واقع نشود (متلاً قحط هست تنگی هست و این بهودی‌ها تاجران ما هستند که از 
ایشان به ما وام می‌رسد. و | گراختلاط ظاهری را قطع کنیم در آن وقت. ما دچار مشقت 
می‌شویم به ظاهر مطلب «نَخْشی آن تَصِيْبَنا دنر را چنین می‌گرفتند اما در دل مطلب آن را 
طوری دیگر می‌گرفتند که شاید در پایان کفار بر مسلمانان پیروز گردند و ما به آنان نیاز 
پیدا کنیم بنابر این ما باید با آنان دوستی کنیم) پس قریب آمید (یعنی وعده) همست 
که اله تعالی (مسلمانان را در مقابل کفاری که ایشان با آنان دوستی می‌کنند) پیروزی 


معارف القرآن ۴۳۴۰ لا 


( کامل) عنایت کند ( که‌در آن کوشش مسلمین هم دخیل خواهد شد) یا اسری دیگر 
خاص از طرف خود (ظاهر بفرماید یعنی نفاق ايشان را على التعیین به وسیلة وحی 
اظهار عام کند که در آن تدبیر مسلمانان اصلاً دخالتی نداشته باشد. 

مقصود این‌که پیروزی مسلمانان و پرده دری آنان هر دو امر قریب‌الوقوع‌اند) 
پس (در آن‌وقت) بر خیالات نهانی (قبلی در) دل خود نادم خواهند شد (که‌ما چه 
می‌پنداشتیم که کفار پیروز می‌گردند و این معامله بر عکس انجامید. یک ندامت بر اشتیاه 
تصور خویش که این امری است فطری, ندامت دوم بر نفاق خویش که به سبب آن امروز 
رسوا شدند. این هر دو در «مَا اسَروا» داخل اند. ندامت سوم این‌که دوستی ایشان با کقار به 
هدر رفت و به نزد مسلمانان هم بد درآمدند زیرا دوستی بر ها اروا مبتنی بود لهذا از 
د کراین دو ندامت ندامت سوم بلا ذ کرصریح. خود به‌خود معلوم گردید) و (وقتی که در 
زمان پیروزی نفاق ایشان هم علنی می‌گردد پس باهم) مسسلمانان (از روی تعجب) 
می‌گویند که ایشان همانها هستند که با مبالغة زییادی (در جلوی ما) قسسم 
می‌خوردند که ما (از ته دل) با شما هستیم (الآن طوری دیکر شابت شد التّء تعالی 
می‌فرماید که) همۀ کر دارشان ( که‌می‌خواستند با هر دو گروه به نحو احسن بمانند هم) 
از بین رفت که از آن (دو طرف) ناکامیاب ماندند (زیرا که کقار سرکوب شدند 
همراهی با آنان بی‌فایده‌است و به نزد مسلمانان پرده برداشته شد الآن با ایشان به نحو 
احسن ماندن دشوار گردید.:به مصداق مثل مشهور, از این سو مانده از آن سو رانده). 

ای ایمانداران! (یعنی کسانی که به وقت نزول این آیه ایمان دارند) هر کس از 
شما از (ابن) دین خود برگردد (به اسلام هیچ ضرری وارد نمی‌شود زیرا که برای 
دجام وظایف اسلامی) الله تعالی به‌زودی (به جای ایشان) چنین قومی پیدا می‌کند 
که خدا انان را دوست می دارد و آنان خدا را دوست می‌دارند. مهربان 
می‌باشند به مسلمین و خشن می‌باشند بر کقّار ( که‌با آنان) جهاد می‌کنند در راء 
خدا و آنها (در مقدمة دين و جهاد) از ملامت هیچ ملامت‌گری هراسی به دل راه 
می دهند (آن جنان که حال منافقین است که به فشار به جهاد می‌روند ولی با این فکر و 


e ۴۴۱ اسلا‎ 


انديشه که کفاری که از صمیم قلب با آنها دوستی داریم ملامت مان می‌کنند و با اتَفاقا 
جهاد در قبال کسانی برگزار گردد که با ما دوست و عزیز باشند پس همه با مشاهده و 
شنیدن این وضع ما را مورد ملامت قرار می‌دهند که چرا در جنگ با ایشان شرکت کردید) 
این (صفات مذکور) فضل الهی است که به هر کس که بخواهد عطا می‌فر ماید و 
اله تعالی بسیار وسعت دهنده است ( کها گر بخواهد می‌تواند به همه. این صسفات را 
عنایت بفرماید. اما) بسیار دانا (هم) هست ( که‌به هرکسی که در علم خداوند این اعطا 
مصلحت باشد عنایت می‌کند) دوست. شما ( که‌باید با او دوستی برقرار کنید) ال 
تعالی و رسول او (َیّْ) و مسلمانان‌اند که در هر حال پای‌بند نماز می‌شوند و 
زکات ادا می‌کنند که در (دل) ایشان خشوع می‌باشد (یعنی جامع عقاید. اخلاق و 
اعمال بدنی و مالی می‌باشند) و هر کس ( که‌موافق مضمون مذکور) با خدا دوستی 
برقرار کند و با رسول او و با ایمان‌داران پس (او در حزب اله داخل شد و) حزب اله 
يقيناً پیروز است (و کفار مغلوب‌اند و به‌جای غالب در فکر سازش و دوستی قرار گر فتن 
با مغلوب نازیبای محض است). 

ای ایمانداران کسانی که به آنها پیش از شما کتاب (آسمانی تورات و انجیل) 
رسیده‌است (مراد از آنها بهود و نصارا هستند) آنهاپی که دین شما را به باد مسخره 
و بازیجه گرفته‌اند ( که‌این خود علامت تکذیب است) ایشان را و (هم چنین) کفار دیگر 
را (مانند مشرکین و غیره) دوست قرار ندهید (زیرا که اصل علت کفر و شرک. مشنرک. 
است) و از الله تعالی بترسید اکر ایماندار هستید (یعنی ایماندار که هستید پس چیزی 
را که خداوند منع نموده‌است آن را انجام ندهید) و (هم چنان‌که با اصول دين اسنهرا 
می‌کنند با فروع دین نیز استهزا دارند چنان‌که) وقتی شما برای نماز (به‌وسيده اذان) 
اعلان می‌کنید. پس آنان با این (عبادت شما که شامل اذان و نماز است) مسخره و 
ملعبه می‌کنند (و) این (حرکت) از اینحاست که انها حنان مردمی هستند که اصلاً 


عقل ندار ند (و اگرنه امر حق رامی‌قهمیدند و نه آن استهزا ن‌ی‌ک دنا 


معارف القرآن ۲ ال 
معارف و مسایل 


در اولین آیه به مسلمانان دستور داده شد که با يهود و نصارا سوالات: 
یعنی دوستی صمیمانه‌ای برقرار نکنند هم چنان‌که مرسوم است که غير 
مسلمین. يهود و نصارا دوستی را با قوم خود مختص می‌دانند و با مسلمانان 
جنین نخواهند کرد. 

بنابراین اگر یکی از مسلمانان بر خلاف این دستور عمل کرده با يهود و 
نصارا دوستی واقعی و صمیمانه‌ای برقرار کند. از نظر اسلا مسلمان گفته 
نمی‌شود؛ شایسته است که از جمع کفار به‌شمار رود. 


شان نزول 


امام تفسیر ابن جریر به روایت عکرمه بیان فرموده‌است که این آیه در 
واقعة بخصوصی نازل شده‌است و آن این‌که رسول کریم ی پس از این‌که در 
مدینۀ طیبه وارد شد با يهود و نصارای اطراف مدینه معاهده‌ای منعقد کرد که 
طبق آن نه با مسلمانان به جنگ بپردازند و نه از قوم جنگجوی دیگری حمایت 
کنند؛ بلکه در صورت اخیر با مسلمانان مثفق شده» عليه آن قوم جنگجو اقدام 
کنند. مسلمانان نیز این تعهّد متقابل را در برابر انها دارا باشند. دیری نپایید که 
این معاهده از جانب يهود که ذاتاً دشمن اسلام بودند. با شکست روبرو شده 
یهودیان به مشرکین مکه نامه نوشتند و آمادگی خود را علیه مسلمین اعلام 
داشتند. رسول کریم ما چون از این واقعه باخبر شد. گروهی از مسحاهدین را 
جهت سرکوبی و مقابله با آنها مأمور کرد. یهودیان بنی‌قریظه از یک طرف با 
مشرکین مکه عليه مسلمانان مشغول توطله بودند و از جانب دیگر با مسلمانان 
طرح دوستی ريخته بودند تا از این طریق بهتر بتوانند برای مشرکین جاسوسی 


سس ۴۳۴۳ موه هفخ 


کنند. بدین < حهت ایة مذکور نازل شد تا مسلمانان از برقرار کردن دوستی 
صمیمانه با بهود و نصارا خودداری نمایند و یهودیان نتوانند از رازهمای 
مسلمانان آگاه شوند. لذا بعضی از صحابه چون حضرت عبادة بن الصامت و 
غیره علناً معاهدهُ خود را با يهود پایان دادند. امّا بعضی دیگر که در جمع 
مسلمانان بودند و امّا منافق بودند و یا هنوز ایمان. کاملاً در قلب آنها نفوذ 
نکرده‌بود از قطع وایستگی با یهو دیان وحشت داشتند که مبادا مورد توطلة شوم 
آنان واقع بشوند؛ لذا ما باید با آنها چنان رابطه‌ای داشته‌باشيم که برای ما 
مصیبت بار نباشد. 

بنابر این عبداته بن اي ابن سلول گفته بود که من از قطع روابط با آنها 
وحشت دارم؛ لذا نمی‌توانم آن را انجام دهم بر این گفتار او این آیه نازل 
گردید: «فتری الَذِيْنَ فی قلوبیم مَرّض بُسارغون فیهم یلو نخشی آن نصببنا دنر 
یعنی با شنیدن دستور قطع روابط کسانی که در دل مرض نفاق داشتند به سوی 
دوستان کافر خود دویدند و گفتند از قطع روابط با آنها ما احساس خطر داریم. 
خداوند در پاسخ به آنها فرمود: «فعسی ال آن یی بالقشح او امر من عنده فیْضبخوا 
علی ما روا فی انفسیم ندمین؛ یعنی اینها هنوز فکر می‌کنند که مشرکین و يهود بر 
مسلمانان غالب می آیند. اما خداوند قضاوت فرموده که چنین نخواهد شد بلکه 
نزدیک است که مکه فتح شود یا قبل از آن خداوند پرده از نفاق آنها بردارد و 
آنها را رسوا کند؛ آنگاه آنها روی این پندارهای مخفی خود پشیمان خواهند 
ك 

در آیۀ سوم جهت تشریح بیشتر آن فرمود که هرگاه از نفاق منافقین پرده 
برداشته شود و حفیقت ادعای دوستی آنها و قسمهای آنها آشکار گردد 
مسلمانان حیران می‌مانند و می‌گویند آیا اینها همانان نیستند که با ما با قسمهای 
مغلظه سخت ادعای دوستی داشتند امروز وضع آنها چنین شد که تمام اعمال 
اسلامی آنها که فقط بخاطر نشان دادن انجام می‌دادند ضایع شدند و همه آنچه 
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را خدام‌ند از فتح مکه و رسوایی منافقین که در این آیات ذکر فسرمود پس از 
مد روزی ملاحظه نمو‌دند, 

در اي چهارم نشان داد که آنجه خداوند از برفرار نمودن دوستی عمیق و 
اختلاط با کفار جلوگيري فرنید جهت استناده خود مب لمانا است وگر نه 
اسلام؛ آن دین بر حقی است که مسئولیّت حفظ آن را خود خداوند به‌عهده 
گر فته‌است. لذا نه این‌که تنها از کجروی و نافرمانی فرد یا گروهی به آن ضرری 
نمی‌رسد؛ بلکه از مرتد شدن واقعی فرد مسلمان یا گروهی نمی تواند گزندی بر 
اسلام وارد آید؛ زیرا قادر مطلق که مسئویّت حفظ آن را به‌عهده گرفته‌است» 
فوراً ملت دیگری را وارد میدان عمل می‌کند تا وظيفةٌ حفظ و انتشار دیس را 
انجام دهد؛ زیرا کارهای او نه به دات کسی وابسته‌اند و نه بر گروه و اداره‌ای, 
بنکه هرگاه بخواهد از برگ درختی کار چوب بزرگی را می‌گیرد. شاعری سه 
حوب گفته است: 

ان لاد یر ادا ساعدذت لت العَاجرً بالقادر 

یعنی» هرگاه تقدیر الهی حامی کسی باشد عاجز و بیکاری می‌تواند کار 
فوی و توانایی را انجام دهد. 

حایی که در این آیه فرمود که اگر مسلمانی خدا ناخواسته مرتد گر دد باز 
هم باکی نیست؛ زیرا خداوند گروهی دیگر را وارد میدان می‌کند. در آنجا 
برخی از ارصافب این گروه پاکباز را نیز بیان فرمود که این گسروه دارای ایسن 
ار صافب خواهند بو د. لذا خادمان دین باید به‌فکر این اوصاف باشند؛ زیسرا از 
این آیه معلوم گر دید که حاملین این ن اوصاف و خصایل به بارگاه خداوند مقبول 
و محبوب می‌باشند. 

نخستبن وصف آنها را قرآن جنین بیان فرمود که خداوند با انها و انها 
خداوند دوستی برقرار می‌کنند. این وصف دارای دو جزء هست یکی دوستی 
آنها با خدا که ابن تا حذی می‌تواند در اختیار مردم باشد که اگر چه کسی با 
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دیگری محبّت طبیعی نداشته باشد. ولی حداقل با عزم و ارداة خویش می تر اند 
محبّت عفلی با أو برقرار نماید و نیز اگر چه محیّت طبیعی جیزی اخنیارر 
نیست اما اسباب آن اختیاری هستند مانند این‌که مرافبه و تصوّر عظمت و حلال 
و قدرت کامل خداوند و اختیارات او روی انسان مستلزم این است که من 
نطری خداوندی را در دل انسانی پدید او وه 

اما جزء دوم که خداوند با آنها دوستی پرقرار می‌نمانه به‌ظاهر جسین 
معلوم می‌شود که عمل و اختیار انسان در این باره هیچ نقشی ندارد و بادآوری 
از چنین چیزی که خارح از قدرت و اختیار ما باشد ظاهراً نشمی در برنشو اهد 
دااستاء 

ولی از فکر و اندیشه در ایات فران جنین معلوم می‌شود که اسباب این 
نوع محبّت در اختیار انسان می‌باشند که اگر او اين اسباب را به کار بر د. انسها 
مستلزم محبّت خداوند خواهند شد و آن اسپاب در آي ۳۱ سورة العمران 
چنین آمده‌اند: « قل ان نتم نحتون الل فالبغونی بخپبکم الة؛ پعن ای رسو تو به 
آنها بگو که اگر شما با خدا محبّت دارید از من پیروی کنید تا خدارند با شب" 

از این آیه معلوم می‌شود که اگر کسی بخواهد که خداوند با او سحّت 
داشته‌باشد. باید سنت رسول خدایثةٍ را محور زندگی خویس ترار دهد و د, 
هر شعبه و امور زندگی, اتباع سنت را لازم بگیرد؛ زیر وعد: خداو ندی اسب 
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که با آو منت خو اهند فر مود و نیز از این آ یه معلو م کر دبت که فقط. س ر ی 


می تواند با کفر و ارتداد صارزه نماید که پای‌بند سنت باشن. ب در انحاد اسنام 
شرع کوتاهی کند و نه از طرف خود اعمال خلاف ست و ندعت‌ها با اس 
ده , 

وصسف دوم ان گروه جسنین بیان گسردید: «ادلة علي النوینین اعزه على 


الکفرین » لفظ ناذله» مطابق تصریح (قأمو سا جمع «ذلول ب د.ن» است «ذنیل» 
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در عریی همان ذلیل زبان اردو است؛ یعنی خوار و ذلیل و ذلول به معنی نرم و 
سهل‌الانقیاد است؛ یعنی آنجه به آسانی در دسترس قرار بگیرد. حمهور 
مفسرین معتقداند که در اینجا همین سعنی دوم مراد است؛ بعنی ايشان در 
جلوی مسلمانان نرم می‌باشند و اگر در ارتباط پا مسأله‌ای اختلافی پدید آید به 
آسانی در کنترل قرار می‌گیرند و باوجود حق به‌جانب بودن دست از اختلاف بر 
می‌دارند جنان‌که در حدیث صحیحی رسول اکرم یا فرمو ده‌است: «انا زعیم بیت 
فی ربض الجنة لمن ترک المرآء و هو محق» یعنی من ضامن خانه‌ای برای کسی در 
وسط جنّت می‌باشم که باوجود برحق بودنش از اختلاف دست بردارد. 

پس حاصل این لفظ این‌که ایشان با مسلمانان نسبت به حقوق و معاملات 
خویش دست به گریبان نمی‌شوند. جمله دوم عة عَلّی الکفریُن» است «اعزه» در 
اینجا جمع عزیز است که به معنی غالب» قوی و سخت می اید مراد از ان این‌که 
ایشان در قبال مخالفان خدا و دیس او سخت و قوی می‌باشند و مخالقان 
نمی توانند آنها را سرکوب نمایند. 

و از جمع نمودن این دو جمله به این نتیجه می‌رسیم که ایشان چنان قوم 
و ملتی می‌باشند که محبّت و عداوت. دوستی و دشمنی انها به‌جای این ‌که برای 
خود آنها و یا معاملات شخصی آنها باشد فقط بخاطر خدا و رسول ر دین او 
می‌باشد لذا جهت درگیری آنها به سوی فرمانبرداران خدا و رسول نیست بلکه 
به سوی دشمنان و نافرمانان می‌باشد همین مطلب در آیة۲۹ از سورة فتح چنین 
آمده‌است «اشذاء غلی الکفار رحَماء بَبْنْهْمْ» حاصل از بیان صفت اوّل تکملةً حقوق 
بود و از صفت دوم برقراری عدالت در حقوق العباد و سایر معاملات دیگر. 

صفت سوم این گرو» جنین بیان گردید: «یُجْاهدون فی سبیّل الته» که برای 
گسترش دین حق و اعتلای آن جهاد می‌کنند؛ خلاصه این‌که در قبال کفر و 
ارتداد تنها عبادت گزاری معروف و پست و نرم بودن کافی نیست؟ بلکه لازم 
است که همراه با آن. جذبه و شوق اقامة دین هم باشد که به خاطر تکمیل آن 
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جذبه. صفت چهارم آنان چنین بیان گردید: «لا بَخافوّن لوْمَة لائم» یعنی در اقدام و 
کوشش جهت اقامة دین و اعتلای کلمة حق از ملامت هیچ ملامت‌گری باکی 
ندارند. ۱ 

با تأمّل در این معلوم می‌شود که در راه پیشرفت هر نوع نهضت و 
انقلاب دو چیز می‌تواند مانع قرار بگیرد یکی زور و قدرت نیروی مخالف دوم 
لعن و طعن و ملامت خودی‌هاء و تجربه براین گواء است که کسانی که جهت 
پیشبرد نهضتی با عزم راسخ قیام می‌نمایند در بیشتر احوال. در برابسر نییروی 
مخالف مغلوب نمی‌گردند. قید و بند. جرح خون را تحمّل می‌نمایند. اما در 
قبال طعنه و تشنیع و تفبیح خودی‌هاء قدمهای بزرگان راسخ‌العزم نیز می‌لغزند 
شاید برای همین است که خداوند در اینجا جهت نشان دادن اهمیّت آن, بر این 
اکتفا نمود که ايشان بدون توجه به ملامت کسی در جهاد پیش می‌روند. 

در آخر آیه نیز نشان داد که این صفات و خصایل خوب. فضل و انعام 
خداوندی می‌باشد که برای هر کسی که بخواهد عطا می‌فرماید. انسان تنها به 
کار و کوشش خویش بدون فضل الهی نمی تواند آنها را به‌دست بیاورد. 

از تشریح الفاظ آیه واضح گردید که اگر گروهی از مسلمانان از دین 
اسلام برگردند. باز هم به دین گزندی نخواهد رسید؛ زیرا خداوند بخاطر حفظ 
و حمایت آن. گروهی دیگر را وارد میدان می‌کند که دارای اعمال خوب و 
اخلاق نیکو و اعلی باشند. 

جمهور مفسرین فرموده‌اند که: در حقیقت این آیه نسبت به فتنۀ آینده 
پیش گویی و برای گروهی که با همّت والا با آن مبارزه نموده و پیروز می‌شود. 
مژده و بشارتی است. فتنۀ آینده فتنۀ ارتداد بود که برخی از جراشیم و 
میکروبهای آن در آخر عهد نبوت بروز کرده, داشتند شیوع پیدا می‌کردند و 
پس از وفات آن‌حضرت ب شیوع یافته طوفان نحوست آن تمام جزیرةالعرب 
را فراگرفت و گروه صحابه بود که در زیر لوای خليفة اول صدذیق اکبر با این 
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فتنة او نداد مبارزه نمود و آن را از صفحة هستی نابود کرد. وقایع آن از این قراد 
است که پیش از همه مسیلمة کذاب اذعای شراکت در نبوت آن حضرت کل 
نود و تا این حد با جرأت پیش رفت که به قاصدان آن‌حضرت بت گفت که اگر 
مصلحت تبلیغ و اصلاح نمی‌بود. من شما را به قتل می‌رسانیدم. مسیلمه در این 
اذعای خویش کذاب بود.امّا آنحضرت ی فرصتی برای جهاد با او نیافت تا 
این‌که از این دار فانی چشم فرو پست. 

هم چنین سردار قبیله مزجج در یمن به‌نام «اسود عنسی» نبوتی برای 
حود اعلام نمود. رسو لخدا به والی یمن که از طرف او در آنجا منصوب 
شده‌بو. دستور داد تا با او مبارزهتماید؛ انا جلوتر از آنکه او به قتل برسده در 
شب قبل آن‌حضرت ب وفات یافت. و خبر وفات آن حضرت ا ی به اصحاب 
کرام در آخر ربیع‌الاول رسید؛ هم چنین واقعه‌ای در قبیله بنی اسد اتفاق افتاد 
که سردار آنها طليحة بن خویلد مدعی نبوت شد. 

این هر سه طایفه در مرض وفات آن‌حضرت یت یذ مرتد گشتند و خبر وفات 
آن حضرت له این فتنة ارتداد را به‌صورت طوفانی سهمگین در آورد و هفت 
قبیله از قبایل عرب در جاهای متعذدی از اسلام و حکومت اسلامی سر به 
انسراف زدند و از پرداخت زکات به خلیفةً وقت حضرت صدیق اکبر انکار 
نمو‌دند. 

پس از وفات سرور اينات مسئولیّت ملک و ملت به دوش خلیفه اول 
عضر ت صلّیق اکبر افتاد؛ از یک طرف صدمة جانگداز این حادثۀ عظیم و از 
طرف دیگر سیلاب فتنه و ستم بر این حضرات روی آورد. 

عایشهٌ صد یقه‌رنی با صی‌فرماید که پس از وفات ان‌حضرت ية 
سدده‌ای که بر پدر مهریانم حضرت صدیق اکبر واقع شد اگر بر کوههای 
مستحکم واقع می‌شد. تکه پاره می‌شدند؛ اما خداوند چنان مقام والایی از صبر 
و استقامت به او عنایت فرمود که؛ با تمام مصایب و افات با عزم و همت کامل. 
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مبارزه نمود و سرانجام پیروز گشت. 

بدیهی است که برای مقابله با ستم‌ها می توان از نیرویی استفاده نمو د اما 
نزاکت اوضاع به حدی رسیده‌بود که جون حضرت صدیق اکبر با صحابه 
مشورت نمود کسی مصلحت ندید که در این برهه از زمان با ستم‌ها به‌طور 
جذی برخورد گردد؛ زیرا احساس خطر کردند که اگر ما اکنون به جنگهای 
داخلی مشغول باشیم. نیروهای خارجی بر این کشور جدید اسلامی یورش 
می آورند. امّا خداوند قلب حضرت صدیق اکبر را برای این حهاد جنان قت 
داد که در گذشته و آینده نظیری نداڈ شت؛ لذا جنان سخنرانی بلیغی ايراد فرمود 
که به اصحاب کرام برای جهاد شرح صدری دست داد؛ در این سخنرانی عزم و 
استقلال خویش را چنین بیان فرمود. 

«کسانی که پس از مسلمان شدن از احکام و قوانین اسلامی که توسط 
آن‌حضرت یت نافذ شده‌است انکار ورزند. وظیفة من است که عليه آنها اعلام 
جهاد کنم و اگر در برابر من تمام جن و انس و شجر و حجر ایسن کاینات را 
بیاورند و کسی با من همراء نباشد. باز هم من به تنهایی به مسئولیّت خویش این 
حهاد را انجام خواهم داد.» 

و پس از ايراد این سخنرانی بر اسب خویش سوار شد و حرکت نمود 
آنگاه اصحاب کرام جلوی او آمدند و او را برجایش نشاندند و جهت اعزام 
گروههای مختلف به مواضع مختلف نقشه کشیدند. 

از اینحاست که حضرت علیکر:اذ, جه حسن بصری: ضحاک. فتاده و 
غیره عموم ائمَهُ تفسیر فرموده‌اند که این آیه دربارۀ صدیق اکبرو همراهان او 
آمده‌است و ایشان از همه حلوتر مصداق این آیه قرار گرفتند که ورود آنها در 
میدان از جانب خداوند در این آیه ذکر شده‌است. 

اما این» با آن منافاتی ندارد که گروه دیگری نیز مصداق این آیه قرار گیرد 
لذا کسانی که ابو موسی اشعری و اصحاب دیگر را مسصداق این آیه قرار 
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داده‌اند مخالف با این نیست بلکه حق این است که تمام این حضرات بلکه 
تمام آن کسانی که تا قیامت مطابق راهتمایی قرآن با کفر و ارتداد مقابله کنند 
مصداق این آیه قرار می‌گیر ند. 

به هر حال گروهی از صحابۂ کرام زیر قیادت حضرت صذیق اکبر برای 
مقابله با این فتنة ارتداد قیام نمودند. قشون بزرگی تحت سرپرستی حضرت 
خالد بن ولید برای مقابله با مسیلمة کذاب به سوی یمامه اعزام نمود؛ زیسرا 
هواداران مسیلمه در آنا از نیروی خاصی برخوردار بودند. سرانجام مسیلمةٌ 
کذاب توسّط وحشی به هلاکت رسید و هواداران او توبه نموده به شرف‌اسلام 
مشرّف شدند. هم چنین برای مقابله با طلیحه بن- خویلد نیز حضرت خالد بن 
ولید مأموریت یافت او پا به فرار گذاشت ولی بعداً موفق گشت که به اسلام 
مشرّف گردد. در آخر نخستین ماه «ربیع الاول» از خلافت صدّیق اکبر خبر قتل 
اسود عنسی و اطاعت و فرمانبرداری قوم او رسید و این از همه نخستین خبر 
فتح بود که به صذیق اکبر در این اوضاع رسیده‌بود. و هم‌چنین در جبهه‌های 
دیگر در برابر قتال مانعین زکات نیز به اصحاب کرام فتح مبین عنایت گردید. 

و بدین ترتیب تفسیر عملی «فانْ حزّب‌اله شم العْلِبُوْنَ» را که در آخر ايه سوم 
امده‌است. به جهان نشان داد و جون این سخن در تاریخ و وقایع بالبداهه به 
ثبوت رسیده‌است که پس از وفات آن‌حضرت نت در قبایل عرب فتنۀ ارتداد 
شیوع پیدا کرد و قومی را که خداوند جهت مقابله با آن قایم فرمود حضرت 
صذیق اکبر و همراهان او بودند. پس از همین آیه نیز این ثابت گردید که 
اوصافی که قرآن کریم در این آیه برای این گروه بیان فرموده همه در صذیق 
اکبر و یاران او (صحابة کرام) وجود داشتند. 

نخست آن‌که خداوند با آنها دوستی برقرار می‌نماید. 

دوم انکه انها با خدا محیّت دارند. 

سوم این‌که همۀ ایشان در ارتباط با مسلمانان بی‌نهایت نرم و برابر با کفار 
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تند و تیز می‌باشند. 

چهارم این‌که جهاد آنها درست در راه خدا بوده‌است که آنها در آن به 
ملامت. ملامت گری باکی نداشته‌اند. 

در آخر آیه اين حقیقة‌الحقایق را روشن نمود که همه این صفات كمال و 
سپس به کار بردن آنها به موقع و باز پیروزی که این گونه. به‌دست آمد همة اینها 
در اثر تدبیر نرم و يا نیرو؛ و یا گروه و پارتی نبود بلکه بنابه فضل خداوند بود 
که به هر کسی بخواهد آن را عنایت می‌فرماید. 

در چهار آیۀ گذشته مسلمانان از برقرار نمودن دوستی عمیق با کفار باز 
داشته‌شدند در آیه پنجم به‌طور مثبت نشان داده‌شد که کسانی که مسلمانان با 
آنها دوستی عمیق و رفاقت خاصّی برقرار می‌نمابند جه کسانی می‌باشند 
نخست ذکر خدا و پس از آن یادی از رسول خدایتةٍ است که فی‌الواقع ولی و 
رفیق مؤمن در هر حال و هر وقت جوا است و او می تواند پاسد. ی یبجر از 
تعلق او هر دوستی و تعلق فانی است و تعلق با رسول الله در حقیقت تعلق مع 
اله است و از او جدا نیست و در مرحلةٌ سوم رفیق و دوست مخلص مسلمانان 
کسانی را قرار داد که تنها به نام» مسلمان, نیستند؛ بلکه مسلمان حقیقی هستند 
که دارای این سه صقت و علامت می‌باشند: «الذِبْن بُقْيْمُوْنَ الصَلوة و بُوْتَؤْن الركوة و 
هم ركعَوْن» 

نخست این‌که آنها نماز را باتمام آداب و شرایطش با پایبندی ادا می‌کنند 
دوم این‌که از امرال خود زکات می‌دهند. سوم این که آنها تواضع و فروتنی از 
خود نشان می‌دهند و بر کارهای نیک خود تکیّر و ناز ندارند. در سومین جملة 
این آیه و هم ر کِغۆن» رکوع می‌تواند چندین مفهوم داشته باشد بنابر این بعضی از 
امه تفسیر فرموده‌اند که مراد از رکوع در اینجا رکوع اصطلاحی است که رکنی 
از نماز است و هدف از آوردن جمله .و هم زکژن؛ بعد از يمون السَلوة, ایین 
است که نماز مسلمانان از نمازهای ملل گذشته ممتاز گردد؛ زیرا يهود ونصارا 
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نیز نمازمی‌خواندند. امّا در نماز آنها رکوعی وجود نداشت و رکوع تنها وصف 
ممتاز نماز اسلامی است. (مظبری) 

ولی عموم مقسرین فرموده‌اند که مراد از رکوع در اینجا رکوع اصطلاحی 
نیست؛ بلکه مراد از آن معنی لغوی آن می‌باشد یعنی خم‌شدن؛ تواضع. عاجزی 
و انکساری نشان دادن. 

ابو حیان در تفسیر «بحر محیط» و زمخشری در «تفسیر کشاف» همین 
معنی را پسند نموده‌اند و نیز در «تفسیر مظهری». بیان القرآن» و غیره همین 
معنی مورد نظر است. پس معنی این حمله از این قرار است که آنها بر اعمال 
صالح خویش نازی ندارند؛ بلکه دارای خصلت تواضع و انکساری می‌باشند. 

در بعضی روایات آمده است که این جمله در ارتباط با واقعة شاضی از 
حضرت على مدر نازل شده‌است که روزی آنحناب طن داشت نماز 
می‌خواند هنگامی که به رکوع رفت سایلی سوال کرد او در همین حال انگشتر 
خود را دراورد و به او داد و در براورده نمودن حاحت فقیر این قدر توقف را 
حایز شمرد تا از نماز فارع شود. این مسابقة فی‌الخیرات در بارگاه الهی مورد 
پسند قرار گرفت و بر آن این آیه را نازل فرمود و در آن از ایین عمل 
آن حناب تاه قدر دانی به‌عمل آمد. 

در سند این روایت علما و محدئین بحلی دارند و در صورت صحیح 
بودن آن. مطلب این است که ان مسلمانانی شایسته هستند که مسلمانان با انها 
رابطه و دوستی عمیق برقرار نمایند که پای‌بند نماز و زکات باشند بویژه 
حضرت علی نا بیشتر شايستة این نوع دوستی می‌باشد چنان‌که در حدیث 
دیگری آن حضرت ب فرموده‌است: «مَنْ كنت مَوّلاه فعلی مَوّلاة» زرواه احمد از مظیری: 

یعنی کسی که من دوست او باشم پس علی نیز دوست او خواهد بود. 

و در حدیلی آن‌حضرت َة فرموده‌است: الم وال مَنْ والاه و عاد من اذا 
بش دابا کسی کیا علی کے دا رواو را قوست داز و کی کا از 
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دشمنی دارد او را دشمن بدار. 

حضرت علی‌کرم:ذرجی. از آن جهت با این شرف خاص مورد نوازش قرار 
داده‌شد که بر رسول خدایلٌ فتنه‌های آینده منکشف شده‌بودند که برخی از 
مردم با او عداوت و دشمنی خواهند داشت و در برابر با او پرچم عداوت بلند 
خواهند کرد چنان‌که در فتنه خوارج به ظهور پیوست. 

در هر صورت نزول آیه در هر کدام واقعه باشد. باشد. امّا الفاظ آیه عام 
است که شامل همۀ اصحاب کرام و سایر مسلمانان هستند و از روی حکم 
مختص به فردی نیستند از اینجاست که وقتی کسی از امام‌باق جع پرسید که ایا 
مراد از «الْذِیْن اما در این آیه. حضرت علی یه است فرمود: که او نیز بنابر 
شامل شدنش در جمع مؤمنین مصداق این آیه می‌باشد. 

سپس در آية بعدی به فتح و پیروزی و غلبۀ آنها بر جهان مژده داده 
شده‌است و نسبت به کسانی که بر احکام آیات مذکور عمل نموده از برقرار 
نمودن دوستی عمیق با دیگران خودداری نمایند و ففط خداو رسول و 
اهل‌ایمان را دوست خود قرار دهند. فرمود: «و مَنْ ول الله و وله این انوا فان 
حزّت‌الّه همالْعبْوْنَ؛ در اینجا بیان فرمود که مسلمانان عامل بر اين احکام 
«حزّبّ‌الله, هستند. سپس مژده داد که سرانجام «حزّت‌الله» بر همه غالب خواهد شد. 

و وقایع ایند آن را جنان تصدیق نمود که هر بیننده‌ای دید که صحابۀ 
کرام‌رسی‌اعنیم بر همه غلبه یافتند و هر گروهی که با آنان مبارزه نمود از هم 
پاشید در برابر با خلیفة اوّل حضرت صدیق اکبر ا فتنه‌های داخلی و ستم‌ها 
قدعلم کردند. خداوند او را بر همة آنها غالب نمود و در براببر با حضرت 
فاروق اعظم نع بزرگترین ابرقدرتهای جهان, قیصر و کسری روی آوردند 
خداوند متعال نام و نشان آنها را از دنیای هستی محو نمود. 

سپس در خلفای مسلمان بعدی تا زمانی که مسلمانان با اجانب از 
اختلاف و آمیزش و برقراری دوستی و محبّت بر حذر بودند هميشه مظفر و 
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منصور ماندند. دو میت یه باز به‌طور تا کید همان حکم اعاده گر دید که در 
آغاز رکوع بیان گردیده‌بود و مقهوم آن از این قرار است که ای اهل ایمان‌اشما 
کسانی را دوست و رفیق خویش قرار ندهید که با دین شما مسخره و بازی 
می‌کنند و آنها این دو گروه‌اند: یکی اهل‌کتاب و دیگری مشرکین. 

امام ابو حیان در بحر محیط فرموده‌است که: لفظ کقار شامل اهل‌کتاب نیز 
هست باز ذکر اهل کتاب جداگانه به‌صورت ویژه شاید بدین جهت است که 
اهل کتاب اگر جه در ظاهر از کقار دیگر به اسلام لب تحربه 
این را به اثبات رسانده‌است که افراد معدودی از آنها مذ مشرف به اسلام شده‌اند. 
از اینتحاست وقتی به عهد رسالت و و مابعد می‌نگریم کسانی که به اسلام مشرّف 
شده‌اند. پیشتر از کفار دیگرند و آمار مسلمانانی که قبلاً امل‌کتاب بوده سپس به 
اسلام مشرف شده‌اند» بسیار کم است. 

علتش این است که اهل کتاب بر این اثنخار داشتند که ما پایبند دين الهی 
و کتاب آسمانی هستیم و این افتخار. آنها را از پذیرش حق باز داشت و بیشتر 
انها بودند که مسلمانان را سسخره و استهزا کسردند یکی از وقایع شرارت 
پسندی انها ان است که در هفتمین ايه جنین امده‌است: «و اذا نادیتم الی‌الصْلوة 
اتخذوهاهزوا وَلَعِبًا» یعنی هرگاه مسلمانان‌برای نماز اذان‌می‌گویند آنها آن‌را به‌باد 
تمسخرمی‌گیرند واقعه‌آن به روایت ابسن ابسی‌حاتم در «تفسیرمظهری» چنین 
منقول است که در مدینۀ طيّبه یک نصرانی بود هر گاه در اذان «اشهد ان محمد 
رسول انله» می شنید می‌گفت: «احرق الته الکاذب» یعنی خداوند دروغگو را به اتش 

سرانجام این گفتار او موجب سوختن تمام خاندان او شد. واقعة آن از 
این قرار است که شبی او خوابیده بود؛ خادم او بنابه ضرورتی اتش برداشته 
وارد اتاق شد جرفه‌ای از ان برخاسته بر پارچه‌ای افتاد و پس از به‌خواب رفتن 
همة آنها شعله ور گردید و همه سوخته و خاکستر شدند؛ در آخر این آیه 
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فرمود: لك بانهُمْ قَوْم لَاَعْقِلُوْنَ» یعنی انگیزة این تمسخر و استهزا به دين حق. جز 
این نیست که آنها عقل ندارند. 

«قاضی ٹناءاله پانی پتی در تفسیر مظهری» فرموده‌است که خداوند آنها 
را بی‌عقل معرّفی فرمود در صورتی که در امور دنیا عقل و دانش آنها معروف و 
مشهور است از این معلوم می‌شود که امکان دارد کسی در بعضی امور. عافل و 
هوشیار باشد و در بعضی کارهای دیگر از عقلش استفاده نکند. و یا عقلش کار 
نمی‌کند بنابر این او احمق و بی‌عقل می‌باشد قرآن کریم این مطلب را در جای 
دیگر چنین بيان فسرموده‌است: «يَعلَمُوْنَ ظَاهِرًا من الْحَيْوة انا و هم غن الاخره هم 


غفلون» یعنی آنها امور سطحی زندگی دنیا را کاملاً می‌دانند اما از سرانجام و آخرت غافل‌اند 


قل یال الکتب هَل تنقمون من الا آن انا بالنه و ما انزل انا و ما 
تونگو ای اهلکتاب چه دشمتی وضقیتی دار یدشمابرماجزای که مایم ن‌آوردیمبه خداوآنچ 
انزل من فل 9 وان تَر کم فسفون<۵۹ قسل 
رل شه ربا و Sa a a‏ هستید. تو بگو 
هل نیم بر من ذلك موی عند اه" من له اله و غضبَ 
به‌شمانشان دهمکه‌سزای چه کسی‌بداست پیش خدا کسی‌که لعنت‌کرده براو وغضب‌نموده 
عَلیه و جْعل منم القردة و الخنازیر و عبَذالطاغوت* 

بر او و بعضی‌از آنهارا بوزینه کرده‌است و بعضی‌را خوک و کسانی‌که بندگی شیطان بجاآورند 
اولنك شر مُکاا و اضل عن سوآء السْبیل 4۶۰۲ و إذا جغز کم 
آنهابد تر هستند از لحاظ پایه و بسیار گمراه‌اند از راه و هرگاه بیش شما می‌آیند 
قالغا اما و قذ دحا بالکثر و هم قذ خرخوا به" والله الم 


می‌گویند ایمان آورده‌ايم درحالی‌که کافر آمده‌بودند و کافر بیرون‌رفتند وخداخوب می‌داند 
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بما انوا یکمن 4۶۱ 


آنچه پنهان کرده بودند. 


بگو که ای اهل کتاب در ما جه عیبی مسی یابید حز ایس‌که ما ایمان 
آورده‌ایم به خدا و به کتابی که در نزد ما فرستاده شده‌است (یعنی قرآن) و به 
کتابی (نیز) که (پیش از ما) فرستاده شده‌است (یعنی کتابهای تورات و انجیل شما) 
باوحود این‌که بیشتر شما از ایمان خارج هستید ( که‌نه به قرآن ایمان دارید که 
نسبت به آن خود اقرار دارید و نه به تورات و انجیل, زیرا | گربه آنها ایمانی می‌داشتید 
در آنها نسبت به ایمان به رسول خداییةٍ و قرآن راهنمایی موجود است حتما به او ایمان 
می‌آوردید. اما انکار قرآن گواه بر این است که به تورات و انجیل ایمانی ندارید. این وضع 
شماست و ما بر عکس به همه کتابها ایمان داریم. پس عیبی در ما ندست بلکه عیب در شما 
است قدری بیندیشید) و تو, به آنها بگو که (! کرشما بر این هم. روش ما را بد می‌دانید 
پس) آیا من (جهت مقايسة خوب و بد) به شما چنین طریقه‌ای نشان ندهم که از این 
(طربقة ما) هم ( که‌شما آن را بد می‌دانید) پیش خدا در سرا دادن بدتر باشد. و ان 
یفۀ کسانی است که (به سبب این طریقه) خداوند آنها را از رصمت خویش 
دور انداخته است و بر آنها غضب کرده‌است و آنها را بوزینه و خوک کرده‌است 
و آنها شیطان را پرستش نموده‌اند (ا کنون‌ببینید از اینها کدام طریقه بد است. آیا 
طریقه‌ای که در آن عبادت غیرالته و بر آن این وبال باشد. یا آن طریقه‌ای که در آن نسبت 
به توحید و نبؤت انبیاع2 تصدیق باشد. یقیناً نتیجة مقایسه چنین است که) ایسن 
قبیل اشخاص ( که‌طريقة آنها | کنون‌در آخرت ذ کرگردید) از نظر منزل و مکان ( که 
به‌طور سزا به آنها خواهد رسید) بسیار بد می‌باشد (زیرا آن مکان دوزخ است) و (در 
دنیا) از راه راست نیز بسیار دور می‌باشند (اشاره به این است که شما دارید به ما 
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می‌خندید. در صورتی که طریقه شما قابل استهزا است. زیرا همه این خصایل در شما 
وجود دارد. که بهودیان گوساله پرستی نمودند و نصارا حضرت مسیح ٤‏ را خدا قرار 
دادند. سپس اختیارات خدا را به علما و مشایخ خویش سپردند. از اینجاست وقتی 
بهودیان از احکام بوم‌السبت تخلف نمودند, عذاب خدا بر آنها آمد. آنها بوزینه قرار 
داده‌شدند, و به تقاضای نصارا مائدة آسمانی نازل شد. باز هم آنها ناسپاسی کردند بعد 
آنان بوزینه و خوک قرار داده‌شدند. سپس از گروه خاضی از آنها یاد آوری می‌شود که 
منافق بودند در جلوی مسلمانان, اسلام را اظهار می‌کردند و در نهان یهودی بودند) وفتی 
که آن (منافق) ها پیش شما می آیند می‌گویند که ما ایمان آورده‌ایم در صورتی 
که (در مجلس مسلمانان) با کفر آمدند و با کفر برگشتند و خداوند خوب 
می‌داند. آنجه را آنها ردر دل خویش) پنهان کرده‌اند (لذا نفاق آنها در پیشکاه خداوند 


به درد نمی‌خورد با بدترین سزای کفر رو برو خواهند شد.) 
معارف و مسایل 


در جمله «اکنرَُمْ سفن خدا در خطاب به يهود و نصارا به‌جای کل اکثر 

را خارج از ایمان قرار داد. علتش این است که بعضی از آنها کسانی بودند که 

در هر حال مؤمن ماندند. تا زمانی که رسول خدایتٌ سبعوث نشده‌بود تابع 

اححام تورات و انحیل بودند و به آنها ایمان داشتند. رمانی که ان حضرت له 

مبعوث گشت و قرآن نازل گردید به آن‌جناب ی ایمان آورده تابع‌قرآن شدند. 
در تبلیغ ودعوت باید وضع و حال مخاطبین مراعات‌شود. 


در اینجا در جملا قل هل انبنخْم به صورت مثال وضع کسانی بیان گر دید 
که خداوند بر آنها لعنت و غضب کرده‌بود و در حقیقت مصداق آن همین 
مخاطبان بودند. مقتضای مقام این بود که به خود آنها گفته می‌شد که شما چنین 


معارف القرآن ۳۵۸ مسا 


و جنان هسمئیك: اما قرآن مجید روش کلام را تخیر داده آن را به صورت مثالی 
بیان نمود. و در آن اسلوب خاصی از دعوت پیامبرانه ارائه داد که بايد جنان 


و تری کیرمنهم بسا عون فی‌الائم والعذوان وا کلهم الشخت: 
و تو می‌بینی بسیاری از آنها را که می‌دوند بر گناه و ظلم و بر خوردن حرام 
لنش ما انوا يَعمَلُوْنَ ۲ لولاینههُم الربْنیونَ والاخباز عن 
ار بدی است که انجام می‌دهند. چرا منع نکردند آنها را درویشان و علما از 
قلهم الام و كلهم السخت" لبنس ما انوا يعون ۶۳۲ 


گفتن سخن گناه و خوردن حرام بسیار اعمال بدی است که انجام سی دهند. 
۰ نی مه و 
خلاصه تفسیر 


تو از این (بهودی) ها بسیاری را چنین می‌بینی که دویده بر گسناه ریعنی 
دروغ) و ظلم و خوردن (مال) حرام می‌افتند. این کار آنها حقیقتاً بد است (این 
وضعیت عوام بود سپس وضع خواص بیان می‌شود که) آنها را مشایخ و علما از 
گفتن سخن گناه (باوجود علم مسئله و اطلاع بر واقعه) چرا باز نمی‌دارند. واقعاً این 
عادت آنها بد است. 
وضع اسف بار بهود از نر اخلاق 
در نخستین آیه از آیات‌فوق, آفت‌اخلاقی بهود و تباء‌کاری اعمال آنها 


بیان گردید. تا برای شنوندگان نصیحتی باشد که از این‌گونه کردار و اسباب آنها 
احتناب ورزند. 
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اگر چه عموماً وضع بهود از این قرار بود. ولی بعضی از آنها مردمان 
خوبی بودند. قران کریم به خاطر استثنا کردن انها لفظ کثیر را به کار برد؛ ظلم و 
تعذی و حرام خوری اگر چه در مفهوم لفظ «اثم» یعنی گناه شامل می‌باشد. ولی 
به خاطر روشن ساختن تباه‌کاری این دو نوع گناه و از بین رفتن آرامش و امنټت 
به‌وسيلة آنها به‌طور ویژه جداگانه بیان گردیدند. برس 

در «تفسیر روح‌المعانی» و غیره آمده‌است که قمرآن با اختیار نمودن 
عنوان دویدن بر گناه راجع به اينها به این اشاره نمود که ایشان مجرمان عادی به 
این خصایل بد می‌باشند. و این اعمال بد ملکه راسخ آنها قرار گرفته در رگ و 
ريش آنها جذب شده‌اند که بدون اراده. اینها به سوی آنها می‌دوند. از ایسن 
معلوم شد که هر کاری را چه نیک یابد که انسان به کثرت انجام دهد. به تدریج 
آن کار ملکه و عادت او قرار می‌گیرد. سپس برای آن با هیچ گونه مشقت و 
تکلیف مواجه نمی‌گردد. یهودیان در خصایل بد به این سرز رسیده بودند؛ 
جهت اظهار آن فرمود؛ «یسارعوّن فی‌الانم» و هم چنین است وضع انبیا و اولیا در 
خصایل خوب چنان‌که قرآن کریم در این باره در آیۀ ۱۱۴ سورة آل عمران نیز 
می فرماید: ُسارُوّن فی‌الخْبْرات» 


طریقه اصلاح اعمال 


نسبت به اصلاح‌اعمال از همه‌بیشتر حضرات صوفیان کرام و اولباء ال 
اهتمام می‌ورزند. ایشان این اصول مهم را از این‌گونه راهنمایی قرآنی اخذ 
نموده‌اند که هر اندازه انسان کارهای خوب و یا بدی را انجام دهد. در اصل 
انگیزة آنها همان ملکات نهانی و اخلاقی می‌باشند که طبیعت انوی انسان قرار 
می‌گیرند؛ بنابراین جهت حلوگیری از جرایم.و اعمال بد از همان ملکات نهانی 
استفاده می‌کنند و آنها را اصلاح می‌نمایند. لذا تمام اعمال. خود به خود اصلاح 
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می‌گردند. مثلاً در قلب کسی حرص مال دنیا غلبه یافته‌است که در نتيجة آن 
اقدام به اخذ رشوه می‌نماید. ربا می‌خورد. و بر حسب فرصت دست به دزدی 
و راهزنی می‌زند حضرات صوفیان به‌جای معالجه هر یکی از اینها نسخه‌ای را 
به کار می‌گیرند که مبنای این مفاسد را از بین ببرد و آن است استحضار عدم 
پایداری دنیا و زهر الود بودن عیش و عشرت آن. 

هم‌چنین در دل کسی تکیّر و غرور وجود داشته باشد و یا تحت تأشیر 
خشم قرار گرفته‌است و دیگران را توهین و تحقیر می‌نماید. با دوستان و 
همسایگان درگیر می‌شود. این حضرات نسخة استحضار فکر آخرت و پاسخ 
گوی به بارگاه خدا را برایش به کار می‌گیرند که در اثر آن این اعمال بد پایان 
می یابند. 

خلاصه این‌که از این اشارۂ قرآنی چنین معلوم می‌شود که در وحود 
انسان مقداری ملکات هست که طبیعت ثانوی قرار می‌گیرند و اگر اینها ملکات 
خير و خوبی باشند اعمال نیک خود به‌خود انجام می‌گيرند. هم‌چنین ملکات بد 
به طرف اعمال بد می‌دوانند برای اصلاح کامل لازم است این ملکات اصلاح 
گردند. 


در دومین آیه به علما و مشایخ يهود شدیداً هشدار گردید که چرا مردم را 
از اعمال بد باز نمی‌دارند؛ در این جا از قران دو لفظ به‌کار رفته است یکی: 
«رَبْنْيّون» که به اهل اله یعنی عابدان و زاهدان ترجمه می‌شود و در عرف به آنها 
درویش: مرشد. و شیخ می‌گویند. و دوم: لفظ اخباره فرمود که به علمای يهود 
«احبار» گفته می‌شد. از این معلوم شد که مسئولیّت اصلی امربه معروف و نهی 
از منکر بر عهدۀ این دو گروه است: یکی مشایخ دوم علما. بعضی از مفسرین 
فرموده‌اند که مراد از «رَبنیوُن» علمایی هستند که از طرف دولت مأمور و مقتدر 
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باشند و مراد از «اخبّار» عموم علما هستند. 

پس در این صورت مسئولیّت جلوگیری از جرایم به عهدۀ حکام و علما 
هر دو می‌باشد چنان‌که در بعضی آیات دیگر نسبت به این مسأله ته‌مریح 
شده‌است. 


در پایان آیه فرمود: «لبنّس مَاكَانوٍا يَضنَعْوْن یعنی این بسیار بدترین عادت 
عا و سای است که از وغه مرن ار معزو داو ی از منک که دوبن 
آنها گذاشته. دست بردارند و ملت را ببینند که دارد روی به هلاکت می‌رود و 
حلوی آنها را نگیرند. 

علمای مفسّرین فرموده‌اند: که در آخر نخستین آیه که در آن یبادی از 
اشتباهات عوام آمده‌بود فرمود: «لبشْش ماکان يَعْمَلْوْنَ؛ و در پایان آیۀ دوم که در 
ان پحثی از اشتباهات علما و مشایخ امده‌است فرمود: «لبنّس ماکانوا عون در 
اینجا شاید اشاره‌ای به این باشد که روي اشتباه علما و مشایخ آنها این است که 
آنان می دانند که اگر ما آنها را از کارهای زشت باز داریم به صحبت ما گوش فرا 
داده از آن باز می آیند ولی باوجود این به‌خاطر طمع دنیا که تحفه و هدایا و نذر 
و نیاز را از ما قطع می‌نمایند و یا از ما بد عقیده می‌شوند بنابر این در قلوب این 
علما و مشایخ داعیه حمایت حق پدید نمی‌آید. پس این عمل. از اعمال بد ان 
زشت‌کاران خیلی شدیدتر است. 

حاصل آن این‌که قوم و ملتی که افراد آن در جرایم و گناهها مبتلا باشند و 
علما و مشایخ آنها بدانند که اگر ما آنها را بازداريم باز می‌آیند: پس در ایسن 
صورت اگر آنها به خاطر طمع دنیا و یا احساس خطری از آن جرایم و گناهها 
جلوگیری ننمایند پس جرم آنها از جرم مجرمان اصلی شدیدتر می‌باشد. بنابر 
این حضرت عبداله بن عباس فرموده‌است: که برای علما و مشایخ از این أيه 
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هشداری شدیدتر در قران نیامده‌است. 

امام التفسیر حضرت ضحاک فرموده‌است که: به نظر من این آیه برای 
علما و مشایخ بیشتر خطرناک تک ی سر بات 

علتش این است که از روی این آیه. جرم آنها از تسمام جرایسم دزدان, 
راهزنان و هر نوع بدکاران شدید تر می باشد. زلب‌ننات) 

اما توخه داشته باشید که این شذت و وعید در صورتی است که علما و 
مشایخ تخمین‌زده باشند که به صحبت آنان گوش فرا داده و پذیرفته می‌شود امّا 
در جایی که بنابر قراین و تجربه گمان غالب چنین باشد که کسی به سخن انها 
گوش فرا نمی دهد؛ بلکه در قبال اين. به آنها اذیت و آزار رسانیده می‌شود پس 
در چنین صورت. حکم شرع از این قرار است که مسئولیّت از عهده آنها ساقط 
می‌باشد. 

ولی باز هم افضل و بهتر همین است که چه کسی قبول بکند و يا نکند 
آنها انجام وظیفه نمایند و به ملامت و ایذارسانی کسی توخه ننمایند چنان‌که 
صفات مجاهدین مقبول خدا در چند آیه. گذشته است: «و لا یخافون لوْمَد لانم» 
یعنی ایشان در راه خدا و اظهار حق از هیچ ملامت‌گری باکی ندارند. 

خللاصه این‌که هر کسا که گمان غالب بر این باشد که سخن شنیده و 
پذیرفته می‌شود بر علما و مشایخ نه تنها بر انها بلکه بر هرکسی که بداند که این 
جرم و گناه است فرض است که در حد توان خویش جهت جلوگیری از گناه 
بکوشد جه به‌دست و چه به‌زبان یا حذاقل به نفرت قلب و روگردانی: و هر 
کجا که گمان غالب بر این باشد که سخن کسی شنیده و پذیرفته نمی‌شود و یا 
که علیه نصیحت‌گر دشمنی و عذاوت شعله‌ور می‌شود پس در چنین صورتی 
جلوگیری و بازداشت فرض نمی‌باشد ولی باز هم بهتر و افضل خواهد شد. این 
بحث مفصل در ارتباط به امر به معروف و نهی از منکر از احادیث صسحیح 
مستفاد می‌شود در ضمن عمل بر اعمال نیک و احتناب از اعمال بد. فسريضۀ 
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راهنمایی دیگران به کار نیک و باز داشتن از کار زشت را اسلام بر دوش عموم 
مسلمین به‌ویژه علما و مشایخ گذاشته چنان قوانین طلایی جهت پدید آوردن 
امن و امان در دنیا مقر نموده‌است که با عمل به آنها تمام منت به آسانی 
می‌تواند از تمام مفاسد و پلیدی‌ها پاک گردد. 


طريقة اصلاح اّت 


در ترون اول و مابعد اسلام. زمانی که بر این اصول عمل می‌شد. تمام 
ملّت مسلمان از نظر علم و عمل, اخلاق و کردار در تمام جهان سربلند و ممتاز 
بود و از روزی که مسلمانان از انجام این وظیفه غفلت ورزیدند و جلوگیری از 
جرایم را وظیفه دولت و پلیس ان دانسته. از مردم حدا نشستند. نتیحه‌اش همان 
شد که امروز در هر جا مشاهده می‌گردد که مادر و پدر و تمام افراد خانواده 
مندین و پایبند شرع می‌باشند ولی فرزند و بستگان برعکس آن هستند. جهت 
اندیشه و فکر آنها به سوی دیگر می‌باشد. و روش‌های عمل نیز جداست لذا 
برای اصلاح اجتماع ملت در قرآن و حدیث به‌طور ویژه بر روش «مر بالمعروف و 
نهی عن المنکر» تأکید شده‌است. این کار را قرآن از ویڑگیهای امّت محمّدی 
شرو ای و تلف از آن را سی تیه تاه رو سرب عات رار 
داده‌است. 

در حدیثی رسول خدایتة فرموده‌است که هرگاه در قومی گناه انجام گید 
و کسی در آن قوم باشد و جلوی آنها را از آن گناه نگیرد. پس نزدیک است که 
داو ند ر هت انها عات اذل فرهات و 


وعید بر عدم اظهار نفرت بر گناهان 


معارف القرآن ۴۶۴ EL‏ 


مالک بن دینار فرموده‌است که: خداوند در منطقه‌ای به فرشتگانش 
دستور داد که فلان روستا را ویران کنید. آنان عرض کردند که در آنجا فلان 
بندة عبادت‌گزار تو سکونت دارد دستور رسید که به او نیز عذاب بسچشانید. 
زیرا که با مشاهده گناهها و نافرمانیهای ما ناراحت نشده و صورتش متغیّر نشد. 

خداوند به حضرت یوشع بن نون وحی نازل فرمود که صد هزار نفر 
از قوم تو به‌وسيلة عذاب هلاک خواهد شد که از ان جمع چهل هزار نفر 
مردمانی نیک می‌باشند و شصت هزار نفر مردمان بدکار. حضرت یوشع اا 
عرض نمود که خداوندا علت هلاکت بدکاران که مشخص است. اما نیکان جرا 
هلاک می‌شوند؟ خداوند فرمود که: این نیکان با آن بدان روابط دوستانه 
داشتند؛ در خورد و نوش و خنده و شوخی با آنها شراکت داشتند با مشاهدهة 
گناهان و نافرمانیهای من گاهی گره در صورت‌شان نمی آمد. (همة این :وایات از بحر 


مجحبو منقول‌اند). 


وقالت البهُوه یذ اله مغلولة: غلَّت آندیهم و لعنوا 
بهودیان می‌گویند که دست خدا بند شده‌است. دستهای آنها ۳ آنها 
بماقالوا سل يداه مبْسوّطتان" ( بنفق كيف فنا ولیزیدن 
براین‌گفتار. بلکه هردو دست‌او بازاند خر ج می کند به هر نحوی که بخواهد و اضافهمی‌شود 
کئیرام نیم اال اليْكَ من ل ریک طغیانا وکفراد و 
برای بسیاری ازآنها از کلامی که نازل شده به سوی نو از رت شو شرارت ر انکنار و 
لقنا یْتهمالعَداوة و البَعضاً ۶ سین یوم القیمة" کلماآزقذوا ناز ۳ 


انداخته‌ايم ما بین آنها دشمنی و کینه تاروز قیامت هسگاه آتش روشن میکنند 


نلحزب اطفاها اله" " ویسعون یت الازض فاد والله 


ای حنگ خداوند آن را خا ,کند دوند در ملک فساد انجام‌دهنده. وخدا 
کرای وند آن را خاموش می و می دو ر م 9 


E ۴۶۵ EH 


لایحب الْمفسدین ۶۲۲ ولغ اَن آهل الکتاب امَنْوا واتقوا لکفرنا 
نمی پسندد فسادکاران را. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند ۱ می‌تر سیدند دور می‌کردیم 
عنم سیانهم و هم جَنّت العم« 4۶۵ و لو انهم آقافوا 
از آنهابدیهای آنها را و داخل می‌کردیم آنها را در باغهای نعمت . و اگر آنها برپا می‌داشتند 
لثْرة و ما انزل من رَبَهم لاکلوا من فزقهم ومن تخت 
تورات و انجیلرا و آنچه را نازل شده بر آنها از رب آنها می‌خوردند از بالای سر خود واز زیر 
آزجُلهم* منهج امه ُفتَصدةد وكير منم ساء ما یعون ۶۶) 
پاهای خود. بعضی از آنها راست‌اند. و بسیاری از آنھا کا رهای بد انسجام می‌دهند. 
ییا الرْسُوّل بّخ ما آنرل البِك من رب" وان لم تفعل فما 
ای رسول برسان آنچه را بر تو نازل شده از پروردگارت واگر چنین نکردی پس تو هیچ 
قما بلْعْتَ رسّالته: * و له یَعَصمُكَ من الاس" ان الله لابهدی 
نرسانده‌ای ان او را. و خداوند ترا نجات می‌دهد از مردم. قيا خدا راه نشان نمی‌دهد 
الْقؤْمَ الکفر ین ۷ 4۶۷ 
قوم کافران را 

ربط آیات 
در آیات گذشته برخی از احوال يهود مذکور بود؛ سپس در ایسن آیات 
بعضی از احوال دیگر آنها بیان می‌گردد که واقعة آن از این قرار است که: نباش 
بن قیس و فخاص رئيس یهودیان قینقاع نسبت به حق تعالی کلمات 
گستاخانه‌ای جون بخیل و غیره به کار بردند که بیانش می‌آید. بنابر ایسن. آیۀ 

بعدی ناژل گر دید. (کذا نی اللباب بروایة الطبرانی عن ابن عباس ر بروابه ابی انشبح عنه) 
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یهودیان گفتند که دست خد! بند شده‌است (یعنی معاذالته دارد بخیلی 
می‌کند. در حقیقت) دستهای آنها بند است ( که‌فی‌الواقع به عیب بخیلی مبتلا هستند. و 
بر خدا عیب می‌گیرند) و بنابراین گفتۀ خود. از رحمت (الهی) دور کرده شدند ( که 
تأثیر آن در این جهان ذلت. حبس, قتل و غیره شد و در آخرت عذاب جهتّم. حاشا و کلاً که 
در خداوند متعال چنین احتمالی باشد) بلکه هر دو دست او پازند (یعنی بسیار جواد 
و کریم است ولی چون حکیم هست لذا) بهر نحوی که بخواهد خرج می‌کند (پس 
ننکی که بر بهود بود مبنی بر حکمتی است که هدف چشانیدن وبال کفر به آنها بود نه 
این‌که علت آن بخل باشد) و (وضع کفر و سرکشی يهود این است که آنها موق 
نمی‌گردند که مثلاً بطلان قول خود را با دلیل بشنوند و توبه کنند. بلکه) مطالبی که از 
جانب پروردگارت بر تو نازل می‌شود موجب سرکشی و کفر بیشتر بعضی از 
نها قرار میگیره ین شعل عه آه ا این هم انار می‌ور و 
که‌قبلاً داشتند | کنون‌بر آنها افزوده‌شد) و (لعنتی که در اثر کفر آنها واقع شددبود یکی 
از آثار آن این است که) ما بین آنها (دربارذ دین) تا قيامت عداوت و بغض انداختیم 
(چنان‌که بین آنها فرقهای مختلفی هست. و هر یکی دشمن دیگری است که در اثر بفض و 
عداوت با همدیکر) هر گاء بخواهند آتش جنگ (با مسلمانان) را برافروزند (یعنی 
نصمیم به جنگ بکیرند) خداوند آن را خاموش می‌کند (یعنی مرعوب می‌کردند. یا 
جنک نموده سرکوب می‌شوند. یا در اثر اختلاف با همدیگر یک‌پارچه نمی‌شوند) و (چون 
از جنگ باز می‌مانند دشمنی خود را به شکل دیکری ابراز می‌نمایند که به‌صورت مخفی) 
در کشور فساد برپا می‌کنند (مانند تحریک نمودن نومسلمانان. روشن و خاموش 
کردن‌جنگ, بازداشتن مردم از اسلام با رساندن مطالب تحریف شدۀ تورات به کوش 
آنها) و خداوند (چون) مفسدان را دوست نمی‌دارد (بلکه با آنها بغض به کار 
می‌کیرد. بنابراین انها به سزای کامل فساد خود چه در دنیا و چه در آخرت خواهند 


ایا ۱۶۷ سوره ماندة 


و اگر این اهل کتاب (یهود و نصارا بر امور حقه‌انر, که منکر آنها هستند مانند 
رسالت محمّدی و حقانیت قرآن) ایمان می آوردند و زاز اموری که کفر و معصیت بودن 
آنها توسط رسول دا اعلام شدداست) تقوا (و پرهیز) می‌گزیدند ما حتماً تمام 
بدیهای ( گذشته) آنها را راز قبیل کفر و شرک و معاصی که شامل همه اقوال و احوال 
می‌باشند) عفو می‌کردیم و (عفو نموده) حتماً در باغهای امن (و آسایش بهشت آنها 
را) داخل می‌کردیم (اینها برکات اخروی هستند) و اگر آنها (ایمان و تقوا را اختیار 
می‌کردند که می‌توان آن را به عنوان دیکر کفت) به تورات و انجیل و کتابی که (۱ کنون) 
از طرف پروردگارشان در نزد آنها (توسط رسول خدایتٍ یعنی فران) فرستاده‌شده 
پایبند می بو دند ریعنی بر آنچه در انها برای عمل نوشته شده عمل می‌کردند. در این 
تصدیق به رسالت آمد و احکام محزف و منسوخ خارج شدند, زیرا مجموعه این کتب. 
عمل بر آنها را نگفته, بلکه از عمل به آنها منع کرده‌اند) پس اینها از بالای سر خود (در 
اثر باریدن آب از آسمان) و از پایین (یعنی محصولات کشاورزی زمین) کاملاً با 
فراغت می‌خوردند (اين یاد آوری از برکات دنیوی ایمان بود. اا بر کفر اصرار 
ورزیدند. بنابر این در تنکنایی گرفتار شدند که در اثر آن بعضی نسیت به حق تعالی 
کلمات کستاخانه بخل را به کاربردند. ولی باز هم همه بهود و نصارا با هم برابر تیستند 
چنان‌که) گروهی از آنها بر راه راست قرار گرفته‌اند (مانند حضرت عبدالته بن سلام 
و رفقای او از بهود و حضرت نجاشی و همراهانش از نصاراء اما اینها اندک‌اند) و پیشتر 
آنها کسانی هستند که کردارشان بد است (زیرا بدتر از کثر و شسرک چه کرداری 
می‌تواند باشد) یا رسول اله! آنجه را از حانب پروردگارت بر تو نازل شده‌است 
(به مردم) برسان و اگر زبه‌فرض محال) چنین نکردی پس (چنین فهمیده می‌شود که) 
تو پیام خداوندی را نرسانیده‌ای (زیرا این همه فرض است. پس چنان‌که از اخفای کل. 
این فریضه فوت می‌کردد هم‌چنین از اخفای بعضی نیز این فریضه فوت خواهدشد) و 
(در باب تبلیغ از کفار هراسان نباش زیرا) خداوند تو را از مردم (یعنی از این‌که در 
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برابر تو قرار کرفته تو را قتل و هلاک کنند) محفوظ نگه می‌دارد (و) یقیناً خداوند 
کفار را (جهت قتل و هلا ککردن به‌سوی تو) راه نشان‌نمی دهد. 


معارف و مسایل 
پاسخی به گستاخی بهود 

«وقالّت الوذ در این آیه سنگین ترین جرم و بدترین کلمه از يهود ایسن 
بیان گسردید که آن بسدبختها مسی‌گفتند (مسعاذاةه) خسداوند تنگدست 
شده‌است. واقعه جنین اتفاق افتاد که خداوند به یهودیان ثروت و مال عنایت 
فرموده‌بود! ولی هنگامی که رسول خداتقٍ به مدینه تشریف آورد و دعوت او 
به آنها رسید. آن ظالمان از ترس این که مبادا سرداری قومی و نذر و نیازهای 
مرسوم جاهلی از آنها گرفته شود از پذیرش دعوت حق روی برگردانیدند و سر 
مخالفت با رسول خدایتة را پیش گرفتند. در کیفر به آن خداوند دنیا را بر آنها 
تنگ کرد و آنها تنگدست شدند. بنایر ایسن از زبان آن ناصالحان کلمات 
گستاخانه‌ای بیرون آمد که (معاذانته) در خزانۂ الهی کم و کاستی آمده‌است و یا 
خداوند راه بخیلی را برگزیده‌است. در پاسخ به آن در ایس آیبه فرمود که 
دستهای آنها بسته‌اند و بر آنها لعنت شده‌است که تأثیر آن در آخرت به صورت 
عذاب و در دنیا به ذلت و رسوایی نمودار خواهد شد. دستهای خدا برای 
همیشه بازند. جود و سخای او برای هميشه برقرار خواهد ماند؛ امّا همانطوری 
که او غنی و صاحب وسعت هست حکیم هم هست و به مقتضای حکمت 
انفاق می‌فرماید. برای کسی که مناسب بداند وسعت عنایت می‌کند و برای 
دیگری که مناسب بداند تنگی می‌آورد و او را تنگدست می‌کند. سپس فرمود 
که اینها مردمان سرکشی هستند. به‌جای این‌که از بینات نازل شدۀ قرآنی 
استفاده ببرند کفر و انکار بیشتر شدت می‌گیرد. و خداوند به خاطر نجات 


۴۶4 ما 


مسلمانان از شرارت آنها بین فرقه‌های آنان اختلاف شدیدی ایجاد نموده‌است 
که در اثر آن نمی توانند علیه مسلمانان آشکارا اعلام جنگ کنند و نمی توانند 
زیر پرده تدبیری به کار ببرند؛ در «كلْمَااَوْقدوا ناژ لْخزب اطفأهاالة» به ظاهر نا کامیابی 
در جنگ و در «وَیَسْعَوْنَ فی الاَرْض فساذا» نا کامیابی تدبیر مخفی آمده‌است. 

عمل کامل بر احکام الهی موجب برکات دنیوی نیز هست در آیه شماره 
۴ به يهود هشدار گر دیده‌است که آنها از هدایات تورات و انحیل و فراسین 
انبیا طا استفاده‌ای نبردند. در حرص دنیا مبتلا گردیده از همه فراموش شدند؛ 
در نتیحه در این حهان شکار تنگدستی شدند: ولی اگر اکنون هم راه ایمان و 
خدا ترسی را برگزینند ما همۀ گناههای گذشته آنها را عفو خواهیم کرد. و به 
انها باغهای پر نعمت عنایت خواهیم کرد. 


عمل کامل بر احکام الهی چگونه می‌شود؛ 


بو لو نم آقامُوا التوْرة» در این آیه از همان ایمان و خداترسی قدری با 
تفصیل بحث شده‌است. و بر برگزیدن آنها وعدۀ برکات دنیوی. آرامش و 
راحت. در آية ماقبل داده شده‌بود که تفصیل آن از این قرار است که بر تورات 
و انجیل و آخرین کتاب نازل شده یعنی قرآن مجید عامل و پایبند باشند. در 
اینحا به‌حای عمل کردن لفظ «قامت» یعنی قایم کردن به کار برده شده‌است؛ 
مرادش این است که عمل کامل و درست بر تعالیم آنها زمانی میشر می‌گردد که 
نه در آنها کم و کاستی باشد و نه امور اضافی. همانگونه که زبانة ترازو زمانی 
راست و ميزان گفته می‌شود که به هیچ طرفی متمایل نباشد. راست بایستد. 

حاصل آن این‌که اگر امروز هم بهود بر هدایات تورات و انجیل و قران 
کریم ایمان بیاورند و بر آنها طبق هدایات کاملاً عمل کنند به گونه‌ای که در عمل 
نه کوتاهی باشد و نه غلو و زیاده‌روی که از طرف خود جیزهای خودساخته را 
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در دین شامل کنند؛ پس مستحق نعمتهای موعود آخرت خواهندشد و در این 
جهان نیز درهای رزق بر آنها گشاده می‌گردند. که از بالا رزق ببارد و از زمين 
فواره نماید. مراد از بالا و پایین ظاهراً این است که رزق به‌صورت متداوم و 
آسان به آنها عطا می‌گردد. سیر کی ۱ 

در أيه قبل تنها از نعمتهای آخرت وعده‌ای آمده‌بود. در این آیه وعدة 
آرامش و راحتی دنیا با تفصیل بیان گردیده‌است. شاید علتش این است که 
انگیز؛ بد عملی يهود و تأویل و تحریف در احکام تورات و انجیل. دنیاپرستی 
و خرص مال بود و این آن افش پود که آنها را باوجود مشاه آیاتستتات 
قرآن کریم و رسول کریم ب از اطاعت آنها باز داشته بود. از این هراس داشتند 
که اگر ما مسلمان شویم. این سرداری ما از دست می‌رود. و نذر و نیازی که 
بنابه پیشوای مذهبی بودن ما به ما می‌رسید متوقف می‌ماند. خداوند جهت دفع 
این وسوسة آنها چنین وعده فرمود که اگر آنها درست ایمان و عمل صالح 
اختیار نمایند. در راحتی و آرامش دنیوی آنها نیز هیچگونه خللی وارد نخواهد 
شد؛ بلکه افزايش خواهد یافت. 


پاسخ به یک شبهه 


از این تفصیل این نیز معلوم گردید که این وعدۀ ویژه‌ای آن یهو دیانی بود 
که در عهد آن‌حضرت کل موجود و مخاطب او بودند. و اگر آنها این احکام را 
می‌پذ یرفتند در این جهان نیز به آنها هر نوع نعمت و راحتی اعطا مسی‌شد. و 
کسانی که در این وقت ایمان و عمل صالح را برگزیدند این نعمتها کاملاً به آنها 
اعطا گر دید؛ مانند نحاشی پادشاه حبشه و عبداله بن- سالام رضی انسی؟ لذا ایسن 
مستلزم آن نیست که هر کسی که پایبند ایمان و عمل صالح باشد در این جهان 
درهای رزق بر او گشاده گردند و کسی که چنین نباشد او تنگدست و نادار قرار 


ادا ۴۷۱ ورو اناه 


می‌گیرد؛ زیرا هدف در اینجا بیان نمودن قاعده و ضابطۀ عمومی نیست: بلکه با 
گروه خاصی با در نظر گرفتن اوضاع خاص آنها این وعده داده شت ست 

آری بر ایمان و عمل صالح وعدة حیات طیه و زندگی پاکیزه ب‌صورت 
قانون کی و ضابط عمومی داده شده‌است ولی آن گاهی به‌صورت وسعت 
رزق میسّر می‌گردد و گاهی با تنگدستی حاصل می‌شود؛ چنان‌که احوال 
انبیا لا و اولیا شاهد این مذعا می‌باشند که برای همه به‌صورت مداوم وسعت 
رزق اعطا نگردید. اما زندگی پاکیزه به همه اعطا گر دید. 

در پایان آیه به مقتضای عدل و انصاف چنین فرمود که آنچه کجروی و 
بدکاری‌ای که از یهو د ذکر گردید. این وضعیت همه یهودیان نیست: بلکه سهم 
ام مُفْتَصِدَ٥»‏ گر وہ کو چکی از آنها بر راه راست استوار هستند؛ البتّه بیشتر آنها 
بدکار و بدعمل می‌باشند. 

مراد از کسانی که بر راه راست استوارند آنها هستند که قبلا بهود و یا 
نصرانی بودند؛ سپس به قرآن و رسول خدالة ایمان آوردند. 

در این دو آیه و دو رکوع قبل کجروی و گمراهی بهود و تصارا و ضدیت 
و عناد آنها و تدابیر مخالف آنان با اسلام بیان گردید. 


نسبت به تبلیغ تأکید و تسلی آن‌حضرت 2 


امکان داشت بنابه مقتضای طبع بشری در اثر مأیوسی. آنحضرت 5ة در 
تبلیغ رسالت کاهشی پدید آید. و یا این‌که آنحضرتٍ: بی‌باکانه بدون توجه 
به دشمنی و مخالفت و ایذای آنها؛ در تبلیغ رسالت سرگرم باشد. و در نتیحه با 
تکالیف و مشقت از دست دشمنان مواحه گردد. 

بنابر این در ی سوم از یک طرف به آن‌حضرت ی این حکم اکبر صادر 
گردید که همه آنجه را از طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان. جه 


معارف القرآن ۴۷۲ ۳۹ 


کسی از آن خوشحال باشد و یا ناراضی و جه بپذیرد و یا مخالفت کند. از طرف 
دیگر به رسول اله بلا مژده داده اطمینان بخشید که در ارتباط با تبلیغ رسالت. 
کفار نمی توانند کوچکترین ضرری به تو برسانند. خداوند خودش نگهبان 
شماست. 

در این آیه این جمله قابل توجه است وان لَمْ تَفْعَلْ فما بت رسالته.» مراد 
از آن این‌که اگر یک دستوری از دستورات الهی را به امّت ِ مت تبلیغ نکردی از 
عهده مسئولیّت پیامبری خود سبکدوش نخواهی شد. از اینجا بود که رسول 
خدایّة در انجام این وظیفه تمام نیروی خود را صرف نموده از پا ننشست. و 
در سخنرانی معروف حجةالوداع که از یک جهت آیین و قانون اسلام بود و از 
جهت دیگر آخرین وصیت پیامبر رئوف و رحیم و مشفق و مهربان‌تر از مادر و 
پدر بود فرمود: 


نصیحتی از آن حضرت اة در حجةالوداع 


در این خطبه آن‌حضرت تا در جمع عظیمی از صحابۂ کرام بعد از ایراد 
هدایات مهم از جمع حاضرین سوّال نمود: «الا هل بَلَْتُ» که آیا دین را به شما 
رساندم؟ صحابۀ کرام اقرار نمودند که کاملاً رسانیده‌ای سپس فرمود بر ایسن 
گواه باشید. و نیز ضمناً فرمود: «فليبلغ الشاهد النائب» حاضرین در جلسه سخن 
مرا به غایبان برسانند و غایبان شامل کسانی هستند که در آن زمان موحود 
بودند؛ ولی در جلسه حضور نداشتند. و نیز شامل کسانی بودند که هنوز متولد 
نشده‌پو دند که راه رساندن پیغام به آنها نشر و اشاعۀ علم دین بود که اصحاب 
کرام و تابعین با جدیت تمام آن را انجام دادند. 

در اثر آن بود که اصحاب کرام.نی::عي, در عموم احوال فرامین و کلمات 
رسول خدایةٍ را امانت سنگینی قرار داده در حد توان خود کوشیدند تا هیچ 


ا ۳۷۳ ا 


سخن از آنجه از زبان رسول خدابَة شنیده‌اند فرو گذاشته نشده و به امّت ابلاغ 
گردد. و اگر کسی گاهی بنابه سبب خاص و مجبوری حدیثی را به مردم بیان 
نکرده‌است امّا قبل از مرگ آن را در جلوی چند نفر بیان نموده تا از عهدة این 
امانت تبلیغ سبکدوش گردد. 

در صحیح بخاری واقعه‌ای از این قبیل نسبت به حدیثی از حضرت 
معاذك؛ منقول است که آن را قبل از موت بیان فرموده‌است تا در اثر عدم 
ابلاع این بار امانت گنهکار نگردد. 

در جملة دیگر آیه وال بعَصمّك من‌الناس؛ مژده‌ای است که دشمن باوحود 
هزارها مخالفت نمی تواند کوچکترین ضرری به تو برساند. 

در حدیث آمده‌است که قبل از نزول این آیه جند صحابه هميشه حهت 
نگهبانی در معیّت رسول خدایتةٍ بودند. و در سفر و حضر از او نگهبانی 
می‌کردند پس از نزول این آیه آن‌حضرت َة آنها را احازه داد تا بروند زیرا 
اکنون به نگهبانی و محافظ نیازی باقی نمانده بود و خداوند خود این کار را 
به‌عهده گرفت. 

در حدیثی از حضرت حسن روایت شده‌است که رسول خدایتٌ فرمود: 
هنگامی که و ظیفة تبلیغ احکام رسالت به من محوّل گردید. بیم بزرگی از آن در 
دلم نشست که از هر طرف مردم مرا تکذیب نموده مخالفت خواهند کرد ولی 
زمانی که این آیه نازل گردید آرامش و اطمینانی به من دست داد. (نسب تس 

لذا پس از نزول این آیه. کسی مجالی نداشت که در برابر تبلیغ رسالت 
بتواند کوچکترین ضرری را به آن‌حضرت اة برساند. رسیدن مشقت کوچکی 
طم . عارضی در میدان جنگ و جهاد با این منافات ندارد. 


قل یال الکتب لسْتّم على شنم خی تقيمُوا الَورة و 


بگوای اهل کستاب شما بر هیچ راهی نیستید تابه پاندارید تورات و 


معارف القرآن ۴۷۴ اا 


الانجیل و ما اثزل إليْكم من ریک "و لیریدن کبیرا مهم 
انجیل‌را وآنچه را بر شما نازل شده ازطرف رب‌شما وافزون می‌گردد برای سسیاری ازآنها 
ما انزل لك من رف طعیانا و کفرا: : فلا تأس على القَوّم 
از آن کلامی که نازل شده به‌سوی تو از رب و وکفرشان پس تأسَف نخور بر قوم 
الکفر ین( 4۶۸ انالذیْن منوا والذین هادا والضْبلون‌والْضری 
عافر یقیناً کسانی که مسلمان هستند و کسانی که بهودند وفرقة خا و ضارا 
من امن بالله الوم الاخر و عمل ضالخا فلا وف علنهم 
مق این ارزو تا ور ف ات ا دهد کار نیک نه بر آنها ترسی هست 
و لا هم یَخزنون ۶۹۲ 
نه آنها غمگیسن می‌شوند. 


ربط آیات 


در آیات فوق ترغیب اهل کتاب به سوی اسلام آمده‌بود. در آیینده 
بی‌ارزش بودن و عدم کفایت طريقة انها را که مدعی حقانیتش بودند. بیان 
نموده اظهار می دارد که نجات. موقوف بر اسلام است. و پس از آن در صورت 
مصر بودن آنها بر کفر: تسلی آنحضرت ت بیان می‌شود و در مسیان بنابه 
مناسبت و ضرورت خاضصی مضمون تبلیغ بیان گردید. 

خلاص تفسیر 

تو ربه این بهود و نصاری) بگو: که ای اهل کتاب! برای شما هیچ راهسی 
بیست (زیرا قرار گرفتن بر راه غير مقبول مانند بی‌راهی است) تأ وقتی که به تورات و 
انجیل و کتابی که (ا کنون) در نزد شما (توسط رسول خدایتة ) از طرف رب شما 
فرستاده شده‌است (یعنی قرآن) کاملاً پایبند ذ,اشید (معنی و ترغیب و برضت آن در 


ایلع ۴۷۵ تو رة ها ند 


بالا ذ کرگردیدداست) و (ای محمَدتَلة چون بیشتر انها در تعصب مذموم الودد هستند 
بنابر این) لازماً مطالبی که از سوی پروردگارت به ند تو فسرستاده‌می‌شود 
موجب سرکشی و ترفی کفر بعضی‌ها قرار می‌گیرد (و امکان دارد روی این تو 
رنجیده خاطر باشی ولی چون معلوم کردید که اینها متعصب هستند) پس تو بر (اين 
وضع) آن کقار تأسّف نخور یقینی است که هر کسی از يهود و فرقه صاثبین و 
نصارا به (ذات و صفات) خدا و روز قیامت یقین داشته‌باشد و عمل نیک (مواثق به 
قانون شرع) انجام دهد (در آضرت) بر آنها نه خطری هست و نه آنها اندوهگین 
می شو ند. 
معارف و مسایل 
هدایت اهل کتاب به بیروی از شریعت الهی 

در نخستین آیه به اهل کتاب» يهود و نصارا در ارتباط با پیروی از 
شریعت الهی به این عنوان هدایت گردید که: اگر شما بر احکام شرع پایبند 
تشدید پس شما بر هیچ راهی پایبند نیستید. مقصود این‌که بدون پایبندی بسه 
شرع اسلام هم کمالات و کردار شما ضایع است: خداوند یک کمال فطری 
برای شما این را عنایت فرموده‌است که از فرزندان پیامبران می‌باشید. دیگر 
این‌که علمی تورات و انحیل نیز در شما موحود است؛ بسیاری از شما درویش 
صفت هم هست که محاهدات و ریاضت هایی انجام می‌دهند.ارزش همه اینها 
در نزد خدا فقط وابسته به این است که شما از شرع الهی اتباع نمایید. و بدون 
اين. نه فضیلت نسبی بدرد می‌خورد و نه تحقیقات علمی موحب نحات شما 
قرار می‌گیرند و نه محاهدات و ریاضت کشی‌های شما. 

در این فرمان به مسلمانان نیز هدایت گردید که هیچ درویش منشی. 
سلوک. طریشت. مجاهدات و ریاضت. کشف و الهام وسیله برتری در نزد خدا 
و موجب نجات قرار نمی‌گیرند تا وقتی پایبند کامل شرع مقدس اسلام نباشند. 


معارف القرآن ۳۷۶ 


در این آیه جهت اتباع به شریعت الهی به اتباع از سه چیز هدایت گر دید: 
نخست تورات؛ دوم انجیل؛ که قبلاً برای بهود و نصارای نازل شده‌بودند؛ سوم 
ما انزل یکمن رَبْکم» یعنی آنچه از طرف رب پیش شما فسرستاده شده‌است 
عموم مفسرین صحابه و تابعین بر این اجماع دارند که مراد از آن قرآن است که 
توسط رسول خدایلٌ برای امت دعوت که شامل يهود و نصارای هم می‌باشد 
نازل شده‌است؛ لذا معنی آیه جنین است که تا وقتی که شما بر تورات و انجیل 
و احکام نازل شده در قرآن. کامل و درست عمل نکنید هیچ کمال نسبی و 
علمی از شما در نزد خداوند مقبول و معتبر نخواهدشد. 

در اینحا این امر قابل توخه و اندیشه است که بحای ذکر مختصر قرآن 
مانند تورات و انحیل حمله طویل «ما انزل الَْکَم مَنْ رَبکم. بکار رفته است در این 
جه حکمتی وحود دارد؟ امکان دارد در آن اشاره به مضمون آن حدیث باشد 
که در آن رسول خدایتةٌ فرمود: همانطوری که خزانه علم و حکمت قرآن به من 
عنایت گردیده‌است هم چنین علوم و معارف دیگری نیز به من اعطا شده‌است 
که می‌توان آن را از جهتی توضیح و تشریحی برای قرآن گفت. عسین الفاظ 
حدیث را ملاحظه فرمایید: 

آنی اوتیت القرآن و مثله معه الا بوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بها 
القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه و ماوجدتم فيه من حرام فحزموه و ان ما حرم رسول 
لته« کما حرم الته» متوجه باشید که قرآن به من اعطا گردیده و مثل آن از علوم دیگر 
نیز به من اعطا شده‌است چنین نباشد که در آینده کسی با شکم سیر و راحت 
بگوید که قرآن تنها برای شما کافی است که حلال آن را حلال و حرام آن را 
حرام بدانید در صورتی که حفیفت از این قرار است که جیزی را که رسول 
خد اه حرام فرار داد مانند ان است که خداوند حرام قرار داده‌اسست. زاب دارد. ابن 


ماجه؛ دارمی و غیره) 


CA‏ ۴/۷ سوره ماندد 
احکام سه گانه 


خود قرآن نیز شاهد این مطلب است چنانکه در آیه ۳ از سوره تحریم 
می‌گوید: «ما یبطق عَن الْهُوی ان هو إلا وخ بوٍخی» یعنی رسول خدایلة از طرف 
خود چیزی نمی‌گوید آنچه می‌گوید همه از جانب خدا وحی می‌شود. و در 
جایی که رسول خدابَ بنابر اجتهاد خویش یا قیاس چیزی بگوید و سپس 
وحی برخلاف آن نازل نگردد. آن قیاس و اجتهاد نیز حکماً وحی موب 


0 


می سو د. 

خلاصه این‌که احکامی که آنحضرت َة برای امت بیان فسرموده‌است 
یک قسم آنست که در قرآن بصراحت آمده‌است. دوم آنست که ذکر آن به 
قياس آن را بیان نموده و خداوند خلاف آن را نازل نفرموده‌است که آن نیز در 
حکم وحی بحساب می‌آید. این هر سه نوع احکام واجب‌الاتباع و سنا انز الک 
مَن رَبکم» شامل آنها است. ۱ 

شاید هدف در اینجا از بحای لفظ مختصر «قرآن» از آوردن این جمله 
طولانی ما آنزل الْيْكَمْ من ربکم» اشاره به این باشد که اتباع از تمام آن احکام که 
بصراحت در قرآن ذکر شده و یا رسول خدایة دستور داده‌است لازم و واجب 
می‌باشد. 

امر دیگری که در این. قابل توحه است این است که یهو د و نصارای در 
آن به عمل بر تورات و انجیل و قرآن هر سه راهنمایی و هدایت شده‌اند در 
صورتی که بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر ناسخ‌اند انجیل بعضی احکام 
تورات را منسوخ کرده و قرآن بسیاری احکام تورات و انجیل هر دو را منسوخ 
کرده‌است. پس جگونه بر مجموعۀ هر سه تا میتوان عمل کرد. 
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تغییر داد؛ عمل بر احکام جدید عوضی. عمل بر هر دو کتاب بحساب می‌آید. 


یک گونه تسلی خاطر برای آن‌حضرت 8 


در پایان جهت تسلی آنحضرت:#: فرمود: باوحود رعایت و عنایت ما 
با امل کتاب. بسیاری از آنها کسانی هستند که از این عنایت ربانی استفاده 
نمی‌برند. بلکه کفر و عناد آنها رو به افزایش می‌باشد. لذا شما از این غمگین 
نباشید و بر این قبیل مردم تأسف نخورید. 


ترغیب نمودن چهارگروه به سوی ایمان و عمل‌صالح 
و وعد؛ انها به نجات در اخرت 


در آیه بعدی خداوند به چهار قوم خطاب نموده آنها را به ایمان و 
عمل‌صالح ترغیب نموده روی این به فلاح و پیروزی آخرت وعده‌نمود. از آن 
حمله نخستین گروه «الذِین اما مسلمانان هستند؛ گروه دوم این هادواه بهود؛ 
و گروه سوم «سَبنون» و چهارم «نضزی» می‌باشند. سه گروه آنها یعنی مسلمان, 
يهود و نصارای معروف هستند و در بیشتر مناطق جهان موحود می‌باشند اما 
قومی به نام صابئین یا صابئه تاکنون وجود ندارد؛ بنابر این در تعبین آنها اقوال 
علما و ائمه, مختلف می‌باشند. امام تفسیر ابن کثیر بحواله قتاده قولی را چنین 
نقل کرده‌است که صابئین کسانی هستند که عبادت فرشتگان را بجا می آورند د 
بر خلاف قبله نماز می‌خوانند و کتاب آسمانی زره را که بر حضرت داوود 
نازل شده‌بود تلاوت می‌کنند. از سیاق قرآن محید بظاهر این تأیید می‌گر دد که 


بل ۳۷۹ سوره مائدة 
در این از پیروان جهار کتاب آسمانی «تورات. انجیل. زبور و قرآن» یاد آوری 
شدهاست. 

آیه‌ای شامل این مطلب به شماره ۶۲ با همین الفاظ در سوره‌بفره جنین 
گذشت: ان لین منوا والذِیْن ادا و الصَبِتُوْنَ والنّضری مَنْ أمَن باه وَالْيَوْم خر وعَمل 
ضالخا فلا خوق عَلَيْهِمْ و لا هم یَحرنون» در اين بجز تقدیم و تأخیر بعضی الفاظ به 
مفتضای مقام فرق دیگری وحود ندارد. 


اساس امتیاز در نزد حداوند بر عمل صالح می‌باشد 


خلاصة مضمون هر دو آیه این است که در بارگاه خداوند امتیاز نسبی, 
وطنی و قومی. چیزی نیست. هر کسی که اطاعت کامل. اعتقاد و عمل‌صالح 
اختیار نماید. ولو این‌که در گذشته هرجه بوده‌است در پیشگاه ما مقبول است و 
از خدمات او قدردانی خواهد شد؛ و این بدیهی است که اطاعت کامل منحصر 
در مسلمان بودن است؛ زیرا هدایات آن در کتابهای گذشته تورات و انحیل نیز 
وجود دارند و قرآن مجید کلاً برای همین نازل گردیده‌است. لذا پس از نزول 
قرآن و بعشت خاتم‌الانبیاء بدون ایمان به قرآن و رسول دای عمل به اتسباع 
تورات. انجیل و زبور نمی‌تواند صحیح قرار گیرد. 

پس مقصود آیه این است که هرکسی از این اقوام مسلمان گسردد. در 
آخرت مستحق نجات و ثواب خواهد شد. در این پاسخی به آن خیال هم 
هست که سرانجام این کفر. معصیت و شرارتهایی که تاکنون عليه اسلام و 
مسلمانان می‌کردند چه می‌شود؟ معلوم گردید که با مسلمان شدن تمام گناهها و 
اشتباهات گذشته آمرزیده می‌شوند و در اخرت نه انديشه و فکری خواهند 
داشت و نه رنج و اندوهی دامنگیرشان خواهدگشت. 

از ملاحظه مطلب فوق چنین معلوم مسی‌شود. در ایسنجا نباید یادی از 
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مسلمانان می‌شد زیرا آنان از مقام ایمان و اطاعتی که در این آیه مطلوب است 
برخوردارند در اینجا باید تنها از کسانی یاد اوری می‌شد که به این مقام دعوت 
می‌شوند؛ ولی در این؛ رویه خاصی که مشتمل بر ذکر مسلمانان نیز همست 
بلاغت ویژه‌ای پدید آمده‌است. این به آن می‌ماند که حاکم یا پادشاهی در 
چنین موقعی بگوید که قانون ما عام است چه کسی موافق باشد یا مخالف هر 
کسی که از آن اطاعت و فرمانبرداری نماید مورد عنایت و انعام قرار می‌گيرد. 
بدیهی است که موافق دارد از قانون اطاعت می‌کندهدف گوش‌ زد کردن 
مخالفین است؛ ولی ذکر موافق شامل این حکمت می‌باشد که عنایتی که ما با 
موافقین داریم بنابر خصوصیت نسب و ملیت آنها نیست بلکه مدار عنایت ما 
صفت اطاعت آنها است و اگر مخالفان هم اطاعت نمایند مستحق اين لطف و 
عنایت خواهند شد امری که به این جهار گروه یاد شده هدایت گردیده‌است 
دارای سه جزء است: ایمان باله» ايمان بالیوم الاخر و عمل صالح. 


بدون ایمان به رسالت پیامبر اکرم م3 نجاتی نیست 


بدیهی است که هدف در این آیه بیان تفاصیل همه ایمانیات و عقاید 
اسلامی نیست و نه محل بیان آنهاست بلکه هدف ذکر جند عقاید اساسی و 
اشاره به تمام عفاید اسلامی و دعوت به سوی آنهاست و نه این لازم است که 
هر کجا در ایه‌ای ذکر از ایمان به میان می‌اید. همه تفاصیل ان در انجا ذکر 
گردند؛ لذا از عدم ذکر صریح ایمان بالرسول یا ایمان بالنبوة مجالی برای شبهة 
کسی که کمترین فهم و عقل و انصاف و دانشی, داشته باشد. نیست؛ بویژه 
وقتی که کل قرآن و صدها آیه از آن از تصریحات ایمان بالرسالت مملو هستند 
و در آنها بصراحت آمده‌است که بدون ایمان به فرامین رسول, نجاتی نیست و 
هیچ ایمان و عملی بدون آن مقبول و معتبر نمی‌باشد. ولی گروهی از ملحدین 
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که می‌خواهند بنحوی نظریات ناگوار خود را در قرآن جا بزنند و آنها در اثر 
عدم ذکر صریح رسالت در این آیه نظریه جدیدی ارائه داده‌اند که با تصریحات 
بی‌شمار قرآن و سنت قطعاً مخالف است. و آن عبارت است از این‌که هر کسی 
طبق مذهب خویش بهود. نصارای حتی هندو و بت‌پرست هم اگر فقط به خدا 
و روز قيامت ایمان اورده و عمل نیک انجام دهد می‌تواند مستحق نجات 
آخرت قرار گیرد. برای نجات اخروی لازم نیست وارد اسلام بشود. د.د 
کسانی را که خداوند موفق به تلاوت قرآن نموده و بر آن ایمان صحیح 
عنایت فرموده‌است با توجه به تصریحات قرانی جهت رفع این شبهه نیاز به 
علم زیاد و نظری ندارند با مطالعه ترجمه اردوی (و فارسی) قران به سهولت و 
اسانی به اشتباه بودن این انديشه پی‌خواهند برد. ایاتی جند به‌طور مثال تقدیم 
خدمت است. جایی که قرآن کریم ایمان مفصل را بیان فرموده‌است الفاظ آن 
در آخر سوره بقره بقرار زیراند: 
کل من باه و ملیکته و کثبه و هت لا نف بین آخد من سله. همه ایمان 
آوردند به خدا و فرشتگان و کتابان و رسولان او که فرقی بین آنها قایل نیستند. 
در تفصیلاتی که به‌طور واضح در این آیه بیان شده توضیح داده شده‌است که 
برای نجات تنها ایمان اوردن به یک یا جند رسول کافی نیست: بلکه ایمان 
آوردن بر همۀ آنان شرط است و اگر بر یکی از آنان ایمان نیاورد. ایمان او پیش 
خدا معتبر و مقبول نیست. 
در آیه ۱۵۰ سوره نساء می‌فر ماید: 
ِن این یکفروّن بالله وزسله و يَريْدَوْنَ أن یروا بَبْن الته وزشله و 
یو تین بتخض و نکر ییخض و ییون أن ینوا ین ذلك سبیلاآولیك هم 
الکفژون خقات؛ 
«کسانی که به خدا و رسولان او انکار می‌ورزند. و می‌خواهند 
بین خدا و رسولان او تفریق و جدایی قایل شوند. که بر خدا ایمان 
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داشته باشند و به رسولان ایمان نیاورند. بخواهند که بین اسلام و کفر 
راه وسطی بیرون آورند به یاد داشته باشند که در حقیقت همه آنها 
کافراند.» 

رسول دای فرموده‌است: دلو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی» یعنی اگر 
موسی زنده می‌بود. بحز از اتباع من جاره‌ای نمی‌داشت. 

بنابراین. گفتن کسی که هر کسی دارای هر مذهبی که بر مذهب خویش 
عمل کند. بدون ایمان به آن‌حضرت نت و بدون مسلمان شدن می‌تواند جنت و 
فلاح آخرت را در یابد مخالفت صریحی با آیه مذکور قرآن کریم است. 

علاوء بر این اگر هر مذهب و آیین چنان چیزی است که عمل بر آن در 
هر زمان بر نجات و فلاح کافی است. پس بعثت خاتم‌الانبیاء بت و نزول قرآن 
بی‌فایده می‌نمود. و پس از یک شرع نازل کردن شرعی دیگر به چه معنی است؟ 
پیش ازهمه نخستین شریعت وکتابی را که رسولی‌می آورد همان کافی می‌شد؛ چه 
نیازی می‌داشت که رسولان دیگر و شرایع و کتابهای دیگر بیایند؟! حد اکثر 
وجود کسانی کافی می‌بود که از آن شریعت و کتاب نگهداری می‌کردند و 
نسبت به عمل بر آنها انتظام می‌کردند چنان‌که فريضة علمای هر امت می‌باشد. 
پس در این صورت آیه شماره ۴۸ سوره مائده 

لكل جَعَلْنًا منکم‌شرعَة و منَاجٌاه یعنی ما برای هر امتی از شما شريعت 
خاص و راه خاصی مقرر کرده‌ایم. بی‌معنی خواهد شد. 

و سپس رسول خدایتة با چه مجوزی با يهود و نصارای و اقوام دیگر به 
جهاد اقدام نمود و ان هم نه تنها جهاد تبلیغی بلکه نوبت به سیف و ستان. قتل 
و قتال رسید. و اگر تنها برای مؤمن و مفبول بودن عنداله ایمان به خدا و روز 
آخرت کفایت می‌کرد پس جرم ابلیس بیچاره و مردود بودن او چه بود؟ آیا او 
به خدا ایمان نداشت و یا منکر قيامت بود؟ او در عين عالم خشم و غضب با 
گفتن :الى یوم یبعنون» به ایمان بالاخرة اقرار نمود. 
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حفیقت امر این است که این مغالطه پدیدۀ این است که مسذهب مانند 
«نثار» بصورت تحفه به کسی داده‌شود و بوسیله آن با ملل دیگر ارتباط برقرار 
می‌شود در صورتی که قرآن کریم بصراحت توضیح داد که در ضمن نگهداری 
حدود و مرز مذهب خویش باید با غير مسلمانان مروت و همدردی. احسان و 
سلوک برقرار نمود. 

بالفرض اگر در آیه فوق الذکر قرآن کریم کلاً یادی از ایمان بالرسول 
نباشد اما در آیات دیگر قرآن که در بالا ذکر گردیدند که نسبت به آن تأکید 
شدیدی وحود داشت کافی بودند؛ ولی اگر به دقت کامل ملاحظه شود در خود 
همین آیه نیز به‌سوی ایمان بالرسول اشاره واضحی وجود دارد؛ زیبرا در 
اصطلاح قرآن همان ایمان باه معتبر است که در آن بر تمام امور نشان‌داده 
خداوند ایمان آورده‌شود. و قرآن این اصطلاح خود را در این الفاظ چنین بیان 
فرموده‌است: «فان منوا بمثل ما مت به فقَداتدوژا یعنی تنها همان ایمان شایسته 
است که ایمان گفته شود که مانند ایمان صحابه کرام رضی ان عنیم باشد. و بدیهی 
است که بالاترین رکن ایمان آنها ایمان بالرسوللیتة بود؛ لذا لفظ «مَنْ انن» خود 
شامل ایمان بالرسول می‌باشد. 


لقذ اخْذنا مق بني اسراءیل و ازسّلناً له رسلا کلما هم 
ما گرفته‌بودیم قول‌قطعی از بنی‌اسرائیل وفرستادیم به‌سویآنهار سول‌هرگاه آورد پیش آنها 
رَسؤل بما لا تهؤی انفسهج" فریقَا کب وفریقا نون( ۷۰ 
رسولی چنین حکمی‌که خوش نشدازآن لها یشان بسباریراتکذیبکر دندوبسیاری رافتل‌می‌کنند. 
و خسوا آلا تکُون فتنة فعَمذا و ضمُذا نم تاب اله له ۳ 
Oa E‏ پس‌کور وکر شدند پس eê‏ توب آنهارا باز کور 


وکر شدند بسیاری از آنها و خداوند می‌بیند آنچه آنها می‌کنند. 
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ما از بنی اسرائیل (نخست در تورات راجع به تصدیق و اطاعت تمام پیامبران) 
تعهد گرفتیم و (جهت باد آوری) ما در نزد آنها بسیاری پیامبر فرستادیم (ولی وضع 
آنها چنین بود که) هرگاه پیامبری در نزد آنها چنین حکمی می‌آورد که دل آنها 
نمی خواست (فوراً با آنها مخالفت می‌کردند) پس بسیاری را دروغگو نشان دادند 
و بسیاری را (بی‌درنک) می‌کشتند و (هميشه هرکاد برای سزای هر شرارتی چند روز 
مهلت داددمی‌شدند) پنداشتند که سزایی نخواهد آمد از این (پندار) باز هم (مانند) 
کور و کر شدند که (نه به دلایل صدق اتبیالاً نکریستند و نه کلام آنها را شنیدند] 
پس (از مدتی) خداوند به سوی آنها (با مهربانی) توخه فرمود ( که‌پیامبری دیکر 
فرستاد که | کنون‌روی به راه راست آورند ولی) باز هم (ممچنان) کور و کر قسرار 
گرفتند زنه همه آنها بلکه) بسیاری از آنها و خداوند راین) اعمال آنها را خوب 
می‌بیند (یعنی پندار آنها اشتباه بود چنان‌که به آنها گاه گاهی سزا می‌رسید, ولی شیود 
آنها چنین بود تا این‌که با آن‌حضرت یا نیز با تکذیب و مخالفت برخورد کردند) 


معارف و مسایل 
عهد شکنی بی اسرائیل 


«کلْمَا جَاءَهُم سول بما لا وی اسهم یعنی هرگاه در نزد بنی اسرائیل رسول 
آنها حکمی می آورد که با طبع آنها سازگار نمی‌بود عهد و بیمان را می‌شکستند 
و با خدا غدر می‌کردند؛ بعضی از پیامبران خدا را تکذیب می‌کردند و بعضی را 
می‌کشتند. این بود وضع «ایمان و عمل صالح» آنهاء و وضع «ايمان بالیوم 
الآخر» آنها را از این باید اندازه نمود که با وجود ارتکاب همه» به اینگونه 
مظالم شدید و جرایم باغیانه کاملاً بی‌فکر نشستند. که گویا در قبال این حرکات 
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هیچگونه سزایی به آنها نخواهد رسید. و نتایج بد این ظلم و بغاوت گاهی پیش 
نمی‌آید. با این تفکر از نشانهای الهی و کلام او املا کنو و وکر دند و 
کارهایی را که نباید می‌کردند. کردند تا جایی که بعضی از انیا را قتل و 
بعضی دیگر را اسیر نمودند. سرانجام خداوند بخت‌النصر را بر آنها مسلط کرد. 
پس از مدتی طولانی بعضی از شاهان فارس انها را از اسارت و ذلت 
بخت‌النصر آزاد نموده» از بابل به بیت‌المقدس برگردانید. آنگاه آنها توبه 
نموده متوجه اصلاح اوضاع خود شدند؛ خداوند توبه آنها را پذیرفت. ولی 
پس از مدتی باز بفکر شرارتهای قبلی قرار گرفته, مجدداً کور و کر شده 
حضرت زکریا و حضرت یحیی ود را کشتند و به قتل عیسی عه 3 آماده شدند. 


(فواند عثمانی) 


لد کُفر الَذِيْنَ الَا ان له هو المسیخ ان مزیم* و قال المسیْح 
یقیناً کافر شدند کسانی که گفتند که الله همان مسیح پسر مریم است. و مسیح گفت 
سین انسرازسیل ابو له زنسن که اه من 
ای بنی‌اسرائیل! عبادت کنید خدا راکه رب من و رب شماست . یقیناً هرکس که 
شرك بالله فقذ حرم الل عليه اجه و مأونه اشاز" و 

ریت مور برای خدا پس حرام قرارداده بر از جرا 9 جای او دوزخ است. و 
ما ل آنضار( 4۷۲ لقذ کفر الْذيْنَ قالوا ان الله ثالث 
نیست برای گناهکاران مددکاری. یقیناً کافر شدند کسانی که گفتند که اله یکی از سه تا 
ند و ما من اله الا اله وّاحد* توا له E E‏ 
است. درصور تی‌که نیست هیچ معبودی جز یک معبود. و اگر باز نیایند از آنچه می‌گویند 
مس الَذِيْنَ کفروا منم عذاب ألم ۲۳ آفلایتویون ای 


بقینآمی‌رسد کسانی راکه کفر کرده‌اند از آنها عذاب دردنا ک. چرا توبه نمی‌کنند به پیشگاه 


معارف القرآن ۴۸۶ اا 


الله و یشتخفرونه و الله غفور رحبْم ب ْم ۷۴ ما الممسیح ابن مریم 
خدا وآمرزش نمی‌خواهند از او. وخداست بخشنده مهربان. تیت مسح بسر مسر و 
الا سول" قذ خلت من قَنله اوسن [ و مه صدَیِفة* کانا اکن 
مگر رسولی که گذشته‌اند پیش | زاوبسیاری رسول. و مادر او ولی است. .هردو می‌خوردند 
اطعا انظر كَيْف ین ْم الایت تم انظه انی يۇفكۇن ¥ ۷۵ 
غذا ببین چگونه نشان ¿ می‌دهیم برای آنها دلایل باز بنگر کجا به عقب بر سی گردند. 
قل اندو من دون ن الله مما لامك كم ضراو لا 
بکو آیا عبادت می‌کنید بجز خدا کسی رکه در اختیار ندارد برای شما نه ضرری و نه 
فعا الله هو السميْع العَلیم ب 4V۶}‏ 


فایده‌ای. 9 خداآوند. آوست شنوا دانا. 
a e‏ 
خلاصۀ تفر 


بی‌شک کافر شدند کسانی > هگن رد متیع ن است (یعنی 
هردو یکی هستند) حالانکه (حضرت) ) مسیح شخصاً فرموده‌بود که ای بنی اسرائیل| 
خدا را عبادت کنید که پروردگار من و شما است (در این قول. بر مربوب و بنده 
بودن خویش تصریح دارد. پس اله گفتن او مصداق «مدعی سست و گواه چست» 
می‌باشد) بی‌شک کسی که با خدا (در خدایی یا خصوصیات او) شریک مقرر کند 
خداوند جنت را بر او حرام می‌کند و جای او (برای همیشه) دوزخ است. و 
برای جنین ظالمان هیچ مددکاری نخواهدبود ( که‌او را از دوزخ نجات داده وارد 
جنت نماید. و همچنان که عقید انحاد کفر است عقید: تثلیث نیز کفر می‌باشد پس) بدون 
تردید آنها هم کافراند که می‌گویند که خداوند از میان سه (معبود) یکی است. 
در صورتی که بجز معبود (برحق و) یگانه معبودی (برحق) نیست (نه دو و نه سه, 


مسا FAY‏ سوره مائدة 


وقتی‌که این عقیده هم کفر و شرک می‌باشد سزایی که در آية «انّه من بُشرك...» ذ کر شده 
است بر آن مرتب می‌کردد) و اگر آنها ( که‌دارای این دو عقیده هستند) از اتسوال 
( کفرآمیز) خود باز نیایند پس (متوجه باشند) کسانی که از آنها کافر شده‌اند بر 
آنها (در آخرت) عذاب دردناکی واقع خواهدشد. آیا (با وجود شنیدن مطالب توحید 
و وعید) باز هم (از عقاید و اقوال خویش) به پیشگاه خداوند توبه نمی‌کنند و از او 
آمرزش نمی‌خواهند در حالیکه (مرکاد کسی توبه نماید) خداوند بسیار بخشنده 
(و) بسیار مهربان است. (حضرت) مسیح ابن مریم (عین خدا یا جزء او) نیست مگر 
پیامبری که پیش از او پیامبرانی ( که‌دارای معجزه بودند) گذشته‌اند ( که مسیحیان به 
خدایی آنها عقیده ندارند. پس ا کرپیامیری و با خرق عادت دلیل خدایی است پس همه را 
ك 
می‌شود. . الفرض وقتی که آن پیامبران دیگر ر کف س اک غ 

نیز اله نگویید) و (هم‌چنین) والدهٌ او (نیز خدا و با جزء خدا نیست بلکه او) ڍ یک ولی 
است (هم‌چنان که زنان دیکر ولی بودداند. پس از جمله دلایل عدم الوهیت هر دو یکی 
این است که) هر دو غذا می خو ردند (و کسی که غذا بخورد او به آن غذا نیازمند 
می‌باشد. و خوردن عذا از خواص مادیات است. و احتیاج و مادیت هردو از خواص ممکن 
الوجود بودن می‌باشند که وجودش واجب نباشد. و ممکن که وجودش لازم نباشد 
ببین که باز گشت آنها به کحاست. بگو (به آنها) آیا بغیر از خدا کسی را (از 
مخلوقات) عبادت می‌کنید که نه اختیار ضرر رسانی به شما دارد. و نه (اختیار) 
نفع رسانی»(و عاجز ماندن خود با خدایی منافی است) در حالی که خداوند همه جیز 


را می‌شنود و می داند (باز هم از خدا نمی‌ترسید و از کفر و شرک خود باز نمی‌آیید؟) 


معارف القرآن FAA‏ اسلا 


معارف و مسایل 


قوله تعالی: «ِنًّ الث الث ثلتة» يعنى حضرت مسیح» روح القدس و الله يا 
مسیح» مریم. و اله هر سه العیاذ باله خدا هستند. پس الله یک سهیم از آنهاست. 
پس ان هر سه.یک و این یک. سه هستند. عقیدۀ عامۀ مسیحیان همین است. و 
این عقید؛ خلاف عقل و خلاف بداهت را با عبارتی پیچ در پیچ و سرهم ادا 
می‌کنند. و وقتی در فهم و درک نیاید آن را حقیقت ماوراء العقل قرار می‌دهند. 


(فراید عنمانی) 


رد الوهيت حضرت مسیح 


قوله تعالی «قذ خلت من قبله الرْشل؛ یعنی همچنانکه انبیای دیگر یل در 
دنیا تسریف آورده و پس از گذشت روزی چند رفته‌اند و دوام و بقای 
نداشته‌اند که شان الوهیت است. هم چنین حضرت مسیح ا که مانند آنها 
انسانی است دوام و بقای ندارد لذا او نمی تواند اله قرار گیرد. 

اگر اندکی تأمل شود معلوم می‌گردد کسی که نیاز بخورد و نوش داشته 
باشد او برای چیز محتاج می‌باشد و او نمی تواند از زمین. باد. آب» خورشید و 
حیوانها مستغنی باشد؛ از رسیدن گندم در شکم تا زمان هضم شدن آن اگر 
بیندیشید چه با واسطه و چه مستفیم به چندین چیز نیاز می‌شود. سپس رشته 
آن آثار و نتایجی که از خوردن پدید می‌آیند به کجا می‌رسد. با در نظر گرفتن 
نکات زیر و احتیاج و مستمندی, ما می توانیم ابطال الوهيت مسيح و مریم را 
بصورت استدلال چنین بیان کنیم که مسیح و مریم از نیازمندی خورد و نوش 
مستغنی نبو دند که از مشاهده و تواتر ثابت است و هر کسی که از خورد و نوش 
مستغنی نباشد او نمی تواند از هیچ چیز دنیا سستغنی باشد؛ پس خود شما 


EA‏ ۳۸۹ سوره ماندة 


بگویید کسی که مانند انسانهای دیگر در بقای خویش از عالم اسباب. مستغنی 
نباشد. او چگونه میتواند خدا قرار گیرد؟ این چنان دلیل قوی و روشنی است 
که عالم و جاهل آن را یک‌نواخت درک می‌نمایند؛ یبعنی خورد و نوش با 
الوهیت منافات دارد؛ اگر چه نخوردن هم دلیلی بر الوهیت نیست و اگر نه لازم 
می آمد که همه فرشتگان. خدا قرار گیرند. «نرابد عسانی» 


ایا حضرت مریم بتول پیامبر بود پا ولی 


در باره نبوّت و ولایت حضرت مریم اختلاف هست. در آیه قوق به 
هنگام مدح, از بکار بردن لفظ «صدیقة» معلوم می‌شود که پظاهر اشاره به این 
است که او ولی بود و پیامبر نبود؛ زیرا در مقام مدح بالاترین پایه. ذکسر 
می‌گردد؛ اگر او به مقام نبوت مشرف می‌بود در اینحا «نبیّه» گفته سی‌شد؛ در 
صورتی که «صدیقه» گفته شده‌است که مقام ولایت است. «رر- السعسی: 

تحقیق عموم علمای امت بر این است که زنان به مفام نبوت تايل 
نیامده‌اند؛ این مفام مختص به مردان است. جنان‌که در ايه شماره ۱۰۹ از سوره 
یوسف می‌فرماید: « ما آزسْلنا من قبلک الا رجالا نوْحی ایهم من اهل الْفری» دراد 


عنمانی) 


ن بل انب له فن دی خی لح و لت وله 
بگو ای اهل کتاب مبالفه نکنید در باره دین خویش به ناحق و دنبال نکنید خیالات 
وم قذ ضلا من بل واضلواکتیر لوا عن سوآءالشینل ( 40 
قومی را که گمراه شده‌اند جلوتر و گمراه کرده‌اند بسیاری را وگمراه شده‌اند از راه راست . 
لعْنَالَذِيْن کفروامن بنی!ضرآء یل علی لسان‌داود وَعيسىاْن 


ملعون شدند ک‌افران از بنی اسرائیل به زبسان داوود و عیسی پسر 


معارف القرآن ۴۹۰ ۳۹ 


پم" ذلك بما عصوا و کانوا عدون( 4۷۸ کانوا لا بتناهون 
مریم ین‌بدان جهت است که آنهانافر مان بودند وا زحدگذ‌شته‌بودند.همد یگررامنع نمی‌کردند 
عن مُنکر فعلوه" نش ما کانزا یَفعلوّن(4۷۹ تزی كيرا منم 
ی ی با زآنها 
SE RSE es o E A‏ 
له وف الْعَداب هُمْخلدُوْنَ ۸۰ ولو کانوا یناه الب 
از آنها و در عذاب آنها برای همیشه ماندگارند . و اگر آنها یقین می‌کردند به خدا و به نبی 
ما آنزل البه مااتخذوهم آلیاء ولکن کنیا منم فسقون )۸١‏ 


و برآنجه نازل شده بر نبی کافران را دوست نمی‌گرفتند ولی بسباری ازآنهانافر مان‌هستند. 
خلاصه ڌ 


تو (به نصاری) بگو که ای اهل کتاب شما در (بارة) دين خویش به ناحق 
غلو (و افراط) نکنید و در این (باب افراط) به دنبال خیاللات (بی‌سند) کسانی راه 
نروید که جلوتر (از این وقت) خود نیز در اشتباه قرار گرفته بودند و (باخود) 
بسیاری را (برداشته غرق شدند و) در اشتیاه انداختند و (آن اشتیاه آنها از آنجا نبود 
که حق مفقود باشد و آدرسش را نداشته باشند بلکه) آنها از راه راست زدیده و 
دانسته) دور (و علیحده) شدند (یعنی وقتی که اشتباد آنپا بادلایل ثابت کردید چرا از 
اتباع آن دست بردار نشدند) بر کقّار بنی اسرائیل (از طرف خداوند شهدا لسنت 
گردید (در زبور و انجیل که ظهور آن) به زبان (حضرت) داوود (32) و (حضرت) 
عیسی آبن‌مریم( انجام گرفت, یعنی در زبور و انجیل بر کفار لعنت نوشته بود هم 
چنان‌که در آیه ۸٩‏ سوره بقره از قرآن آمده‌است: «فَلَعْنة الله على الکفریِنَ» و اين کتابها بر 


EA‏ ۴۹۱ ر تاج 


حضرات داوود و عیسی‌ط یټ نازل شده‌بودند. لذا این مطلب به زبان این دو بزرکوار 
ظاهر گردید و) این لعنت از آن سبب آمد که آنها از این حکم (به اعتبار عقیده) 
مخالفت کردند ( که‌اين کفر صریحی است) و (در این مخالفت) از حد (خیلی دور) 
پیرون رفتند (یعنی کفر نیز شدید بود و در ضمن شدید بودنش مدید هم بود. یکنی بر 
آن مستمر ماندند و) از کار بدی که انجام داده‌بودند (یعنی کفر در آینده هم) باز 
نيامدند (بلکه بر آن اصرار داشتند. پس به سبب کفر شدید و مدید بر آنها لعنت شدید 
واقع شد) حقیقتاً(این) کار آنها (یعنی کفر شدید و مدید آنها) بدون شک بسیار بد 
بود ( که‌بر آن چنین سزایی مرتب گردید) تو بسیاری از آن (بهودی) ها را می‌بینی که 
با (مشرکین و)دوستی برقرار می‌کنند (چنان‌که بین بهود مدینه و مشرکان مکه در اثر 
دشمنی با مسلمانان و اتحاد فی‌الکفر ارتباط برقرار بود) کساری که آنها اننجام 
داده‌بو دند (یعنی کفر که موجب دوستی با کفار و عداوت با مسلمانان بود) پی‌شک بد 
است ( که‌در اثر آن) خداوند (برای همیشه) از آنها ناراض شد رو نتیجه این 
ناراضکی همیشکی چنین می‌باشد که) آنها در عذاب برای همیشه می‌مانند. و اگر 
این (بهودی) ها به خدا و پیامبر زیعنی حضرت موسیءجء ) ایمان می‌داشتند (هم 
چنان‌که خود آنها مدعی هستند) پس این (مشرک) ها رأ دوست نمی‌گر فتند اما بیشتر 
آنها از (دایره) ایمان خارج هستند (بنابر این اتحاد و دوستی آنها با کفار می‌باشد) 


معارف و مسایل 
بعد دیگری ا زکجرویهای بنی‌اسرائیل 


قوله تعالی «قل یافل الکتب لاتغلوا فی دِیْنکم» در آیات گذشته از سرکشی و 
ظلم و ستم بنی اسرائیل بحث شده‌بود که آنها با پيامبر خدا که پیام حیات‌بخش 
جاودانی و دستور العمل اصلاح دنیا و آخرت را برای آنها آورده بود؛ بحای 
این‌که از او قدر دانی می‌کردند و تعظیم و تکریم او را بجا می‌آوردند. بر خورد 


تارف ترا ۳۹۲ اسلا 
نامناسپی انجام دادند که: «فریَْا دبا و فریْفا بفلوْن بعضی از پیامبران را تکذیب 
و بعضی را کشتند. در آیات فوق‌الذکر بُعد دیگری از کحروی‌های بنیاسرائیل 
ذکر می‌شود. که این حاهلان بر مسیر کجروی و افرمانی قرار داشتند به‌طوری 
که خدا و رسول را تکذیب کردند و بعضی را کشتند و یا در تعظیم رسولان 
غلو نموده آنها را خدا قرار دادند؛ جنان‌که در آیه ۱۷ از همین سوره گذشت که 
فد کف این قالوّا ان اة هو المَسیخ این مَرْیْم» یعنی کسانی از بنی اسرائیل کافر 
شدند که گفتند اله نام عیسی بن مریم هست. 

در اینجا این قول تنها از نصارای نقل شده‌است. و در جای دیگری همین 
غلو و گمراهی برای يهود نیز ذکر شده‌است. چنان‌که درآییه ۲۰ سوره توبه 
می‌فرماید: «قالت الْبَُود غرَیر نن اله و فالت النضاری الْمَسِيْحٌ بن اه یسعنی یسهودیان 
گفتند که حضرت عزیرءات4 پسر خداست و نصارای گفتند که حضرت عیسی 
بن مریم پسر خداست. 

«غلو» به معنی تحاوز از حد است. مقصود از غلو در دین این است که از 
حدودی که دين در عقیده و عمل مقرر نموده‌است تجاوز بشود. 

مثلاً: تعظیم انبیال این است که آنها را از جمیع خلق خدا افضل 
بدانند. از این تحاوز نموده آنها را خدا یا پسر خدا گفتن غلو اعتقادی است. 


افراط و تفریط بنی آسرائیل 


این دو عملکرد متضاد بنی اسرائیل در باره انبیاء2 که یا آنها را 
تکذیب نموده نوبت به قتل‌شان برسد و یا جنین افراط که آنها را خدا یا پسر 
خدا بگویند. این همان افراط و تفریطی است که ثمره حهالت می‌باشد. 

عربها مقوله‌ای معروف دارند که «الجاهل امّا مُفْرط و اما مُفرَطٌ» یعنی انسان 
نادان هیچوقت روی اعتدال استوار نمی‌ماند. یا مبتلا به افراط می‌شود و یا 
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بتفریط؛ افراط عبارت از تسجاوز حد و تفریط عبارت از کوتاهی در أدای 
فرایض است. و امکان دارد این افراط و تفریط از دو گروه بنی اسرائیل اتفاق 
بیفتد و نیز امکان دارد که دو عمل متضاد از یک گروه نسبت به انبیای م‌حتلف 
پیش بیاید که نسبت به بعضی نوبت به تکذیب و قتل برسد و بعضی دیگر را با 
خدا برابر قرار دهند. 

هدایاتی که در این آیات خطاب به اهل کتاب به آنها و نسلهای آینده تا 
قیامت داده‌شده. در باره دين و مذهب و اتباع از آنها حیثیت اصول‌اساسی را 
دارند که به اندازة یک ذره انحراف از آنهاء انسان در پرتگاه گمراهی انداخته 
می‌شود؛ ینابر این به توضیح و تشریح آن توجه فرمایید. 


راه رسیدن به خدا 


حق این است که خالق و مالک کل کاینات و موجودات آن. فقط 
خدای بگانه می‌باشد؛ ملک و حکم از آن اوست اطاعت او بر هر انسانی واجب 
است. ولی انسان بیچاره و خاکی‌نزاد در ظلمات و پستی‌های مادی خویش فرو 
رفته است؛ پس راه رسیدن به ذات مقدس و دریافت احکام و هدایات جکونه 
باید باشد. خداوند به فضل و کرم خویش. برای آن. دو واسطه در ميان گذاشته 
است که انسان بوسیله انها می‌تواند پسند و ناپسند و اوامر و نواصی خدا را 
بداند. یکی. کتابهای الهی که برای انسان حیثیت قانون و هدایت نامه را دارند. 
دوم بندگان خاص و مقبول خداوند که آنها را از جمیع انسانها برگزیده اث و 
آنها را نمونه و الگوی عملی پسند و نا پسند و شرح عملی کتابهای خود فرار 
داده‌است و در اصطلاح دين به آنها «رسول یا نبی» گفته می‌شود؛ زیرا تحربه 
شاهد و گواء است که هیچ کتابی به تنهایی هر چند جامع و مفصل باشد برای 
اصلاح و تربیت انسان کافی تمی‌باشد؛ بلکه طبعاً فقط انسان می‌تواند مربی و 
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مصلح انسان قرار گیرد. بنابراین خداوند جهت اصلاح و تربیت انسان دو رشته 
برقرار نموده‌است: یکی کتاب‌اله؛ دوم رحال‌الّه که شامل انبیاللیَلاً و نایبان آنها 
" علما و مشایخ‌اند. راجع به رشته رجال‌اله جهان از قدیم‌الایام در اشتباهات 
افراط و تفریط قرار گرفتهاست. فرقه های مختلفی که در مذاهب پدید آمده‌اژد 
ممه و ممه پسسدیده‌های 
همین یک اشتباه اندکه گاهی‌بنابه تجاوزاز حد. نوبت به‌رجالپرستی می رسد و 
گامی کلا از رجال الله قطع نظر نموده. «حسبناکتاب الله» را در پیرایه اشتباهی, 
شعار خویش قرار می‌دهند؛ از یک طرف رسو لکا بلکه مشایخ را عالم الغیب و 
مالک صفات خدا می‌دانند و نوبت به پیر پرستی بلکه قبربرستی می‌رسد. و از 
طرف دیگر رسو ل بی را قاصد محض و پیک (نامه‌رسان) می‌پندارند. در آیات 
فوق الذکر توهین کنندگان انبیالل نیز کافر قرار داده شدند و نیز متجاوزین از 
حد را که آنها را پا خدا برابر قرار می‌دهند هم کافر قرار داده‌شدند. آیه «لا لوا 
ِى دِبْنکمْه تمهید همین مضمون است. و توضیح داد که دين عبارت از چند 
حدود و فیود است هم چنان‌که کو تاهی و کم و کاست در ان حدود جرم 
می‌باشد. هم‌چنین تجاوز از آنها و افزودن جیزی بر آنها نیز جرم می‌باشد. هم 
چنان‌که نپذیرفتن سخن انبیا و نایبان آنها و توهین نمودن به آنها گناه عظیمی 
است هم چنین متصف نمودن آنها به صفات ویژة خداوند و برابر قرار دادن 
آنها با خدا گناهی بالاتر از آن می‌باشد. 
تحقیق و تدقیق» غلو بحساب نم یآید 


در آیه مذکور همراه با «لا تغلوا فی دینکم» لفظ «عَيْرَ الخق» اضافه گردید و 
معنی آن این‌که بناحق غلو نکنید. این لفظ در نزد محققین اهل تفسیر برای 
تأکید آورده شده‌است؛ زیرا غلو فی‌الدین هميشه بناحق می‌باشد و احتمال 


حقانیت در ۵۱ نیست. 


اسلا ۴۹۵ ا 


علامه زمخشری در اینجا غلو را بر دو قسم قرار داده‌است: یکی غلو 
ناحق و باطل که در اینجا از آن منع شده‌است؛ دوم برحق و جایز که او در مثال 
ان. تحفیق و تدفیق علمی را بیان نموده‌است. همچنانکه رویه حضرات 
متکلیمن در مسایل عقیدتی و فنها در مسایل فقهی می‌باشد. 

اگر چه در نزد او این غلو فی‌الدین می‌باشد. ولی غلو برحق و جایزی 
است و تحقیق عموم بر این است که این در غلو شامل نیست. نظر عمیق در 
مسایل قران و سنت تا حدی که از رسول خدا و صحابه و تابعین ثابت است 
غلو بحساب نمی‌آید و آنچه در اينها به حد غلو برسد مذموم می‌باشد. 


در پایان آیه مذکور بنی اسرائیل را مخاطب فرارداده فرمود: .و لاتَتبعَوا 
َفوآء فوّم قذ ضلوّا من قبل و لوا تَننژاه یعنی به دنبال خیالات قومی نروید که پیش 
از شما گمراه شده‌اند و دیگران را نیز گمراه کرده‌اند. سپس حفيقت گمراهی 
آنها را و نیز علت گمراهی را جنین بیان فرمود: بو لوا عن سواء اسْبیل» ۱ سعتی 
اینها از صراط عستفیم که راه معتدلی ب بین افراط و تفریط است منحرف شده‌اند 
و نیز از راه میانه صراط مستفیم و استوار ماندن بر آن بحث شد. 
سرانجام بد پنی | سرائیل 


در آیه بعدی سرانجام بد بنی اسرائیل که در گمراهی افراط و تفریط متلا 
بودند بیان گردید که خداوند بر آنها لعنت کرد. 

نخست به زبان حضرت داوو دا که که در نتیحه صورتهای‌شان مسسخ 
گشته. خنزیر شدند. سپس این لعنت بوسیله حضرت عیسی 5 بر سر آنها 
مسلط گردید که در اثر آن در این جهان مسخ شده به شکل میمون در آمدند. 
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بعضی از مفسرین فرموده‌اند که در اینجا بر حسب مقتضای مقام از زبان دو 
پیامبر بر آنها لعنت ذکر گردیده‌است؛ ولی حقیقت از این قرار است که آغاز 
لسنت بر آنها از حضرت موسی لب شده و بر خاتمالانبياةة منتهی 
ی بدین ترتیب توسط جهار پیامیر بر کسانی لعنت امده که با 
پیامبران لب سر مخالفت بر داشته‌اند و یا از حد متحاوز شده آنها را شسریک 
صفات خدا قرار داده‌اند. 

در دو آیه آخر از برقرار نمودن دوستی عمیق و موالات با کفار منع شده 
و نتایج تباه کننده آن بیان گردیده‌است که می‌تواند اشاره‌ای به این باشد که همه 
این کجروی و گمراهی بنی اسرائیل نتیجة برقرار نمودن محبت قلبی با کفار و 
محیط فاسد آنها بود که آنها را به این پرتگاه هلاکت انداخت. 


لجدن شد النّاس عداوة لین منوا لد و الذین اشر كؤاة و 
تو می‌یابی از ی مرو CSR‏ بدا ی ا بهودیها راو مشرکان را 9 
لتجدن قرت مودةللذیْنَ او ال فالا انا نطرید 
می‌یابی آزهمه نزدیک تر درمحبت‌برای‌مسلمانان کسانی‌را که‌می‌گویند مانصاری‌هستیم 
ِ بان منم قسیِسین و رهبانا و نم لا بستکبرون 4۸۲۲ 
ن بدان جهت است که در آنها عالم و درویش هست وبدان جهت که آنها تکبر نمی‌کنند. 
۲ ذا سمغوا ما انزل الی الرّسو سول ل تزی اعيْنُْمْ تفیض من المع 
ووفتی مو می‌شنوند آنچه‌را ازل شده بر سول می یی چشههایسان را می زیزنداشت 
ما عرفا من الْحَقٍ یقن با ام فا نبا مع الشهدین < 4۸۳ 
ازآن‌جهت که شناختندحق‌را می‌گویند پر ور دگاراایمان آوردیم.بنویس‌ماراباقبول‌کنندگان. 
و مالسا لانم باه وما جاءنا من احق" و نطمع 


وچه شده مارا که‌یقین‌نکنیم به‌خدا وآنچه آمده پیش مااز حق و توقع داریم 


الا ۴۹۷ ی 


آن یُدخنا نا مع الوم الضلحین< 4۸۴ فابَهم الله بما قالوا 
ی ی بس عوض داد خدابه آنچه گفتند 
جلت تجری من تختها الأنهر خلدین فا" و ذلك جَزآء 
باغیهای که حاری می‌شوند در زیر آنها جویها . می‌مانند در آنهاهميشه. و این است باداش 
السمخسنین< 4۸۵ وال ذین کسفروا و كذيوا بایتتا اوليك 
نیکان. و کسانی که کفر کردند و تکذیب نمودند آیات مارا اینها هستند 
َضخب الجَحیم ل 4۸۶ 
ساکنان دوزخ . 


ربط آیات 


در بالا دوستی يهود با مشرکین آمده بود سپس عداوت آنها در معیّت 
مشرکان با مسلمان می آید که انگیزه اصل این دوستی است. و جون قرآن در هر 
معامله. بزرگترین داعی عدل و انصاف است. بنایر این بهود و تصارای را در 
یک ردیف مساوی قرار نداد؛ کسانی که دارای خوبی بودند آن را ذکر نمود. 
مثلاً در گروه خاصی از نصارای نسبت به يهود تعصب کمتر بود لذا آنها را و 
آن دسته از نصارای را که حق را قبول کرده بودند. سزاوار حسن ثنا و حسسن 
جزا قرار داد. و این گروه خاص تصارای حبشه بودند که مسلمانانی را که پیش 
از همجرت به مدینه از مکه به حبشه رفته بودند پذیرایسی کردند. و نصارای 
دیگری که چنین باشند. در حکم نصارای حبشه قرار می‌گیرند و آنان که حق را 
قبول کردند پادشاه حيشه (نجاشی) و هواداران او بودند که وفتی در حبشه به 
قرآن گوش کردند. گریستند و مشرف به اسلام شدند و نیز از آنها سی نفر در 
محضر رسولخدایة حاضر شدند به قران گوش کردند و گریستند و مسلمان 
شدند. و داستان ایشان است که شأن نزول آیه قرارگرفت. 
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از تمام مردم (غیر مسلمان) دشمن‌تر به مسلمانان یهود و مشرکان را 
می‌یابی و از آنها (یعنی مردم غير مسلمان) که با مسلمانان روابط دوستی 
نزدیکتری (نسبت به دیگران) دارند کسانی را می‌یابی که می‌گویند ما نصرانسی 
هستیم (مقصود از نزدیکتر این‌که آنها هم دوست نیستند اما به نسبت کفار یاد شده 
دیگر وجود آنها غنیمت می‌باشد) این (نزدیکتر شدن آنها در دوستی و کاهش در عداوت) 
از آن سبب است که از آنها بسیاری عالم. علم دوست و بسیاری تارک دنیا و 
درویش هستند (هرکاد در قومی این قبیل مردم به کثرت باشد پس در عوام هم نسبت به 
حق عناد زیادی نخواهد ماند. | کرچه خواص و عوام حق را نپذیرند) و بدان سبب هم 
که اینها (یعنی نصاری) متکبر نیستند (از قسیسین و رهبان زود متأثر می‌کردند. و نیز 
خاصیت تواضع نرم شدن در برابر حق است بنابر این عداوت آنها زیاد نیست. پس 
وجود قسیسین و رهبان یعنی عالم و درویش اشاره به علت فاعلی است و عدم استکیار 
اشاره به شایستگی است. برخلاف بهود و مشرکان که دوستدار دنیا و متکیر هستند. | گر 
چه بین يهود نیز علمای حقانی وجود داشت که مسلمان شدند. امّا بنابر قلت آنها در عوام 
تأتیری پدید نیامد بنابر این عناد آنها بیشتر بود که موجب عداوت قرار گرفت. 

لذا از بهودیها خیلی کم, ایمان آوردند. هنگامی که عناد از مشرکین بیرون رفت 
روی به ایمان آوردند) و (بعضی از آنها که در آخر مسلمان شده‌بودند چنان‌اند که) 
هرگاه آنها این ( کلام)را می‌شنوند که بر رسول () نازل شده (یعنی قرآن) تو 
می‌بینی که از چشمهای‌شان اشک سرازیر است از آن سیب که آنها (دین) حق 
(اسلام) را شناختند (مقصود این‌که با شنیدن حق متاثر می‌گردند و) می‌گویند که 
پروردگارا! ما مسلمان شده‌ايم ما را با کسانی بنویس (و بحساب بیاور) که 
(محمَییٍ و حقانیت قرآن را) تصدیق می‌کنند. و ما چه عذری داریم که ما به خدا 
(طبق تعلیم شریعت محمدی::) و به (دین) حق که (ا کنون) بما رسیده‌است ایمان 


EH‏ ۴۹۹ ا 


نیاوریم و (سپس) بر این امر امید (هم) داشته باشیم که پروردگار ما. ما را در 
جمع نیکان (مقبول) شامل خواهدکرد (و این امید موقوف بر اسلام است. بنابر این 
مسلمان شدن ضروری است) پس اینها را خداوند در پاداش (این) قول آنها زهمراه 
با اعتقاد) چنان باغهایی (از بهشت) خواهد داد که در زیر (ساختمانهای) آنها نهرها 
جاری خواهند شد (و) اینها در آنها برای هميشه خواهند ماند و همین است 
پاداش نیکوکاران و کسانی که (برخلاف اینها) کافر شدند و آیات (و احکام) مأ را 
تکذیب نمودند. آنها دوزخی هستند. 


معارف و مسایل 


در این آیات از روی معیار محبت و عداوت با مسلمانان از آن اهل کتاب 
یاد آوری شد که در اثر حق‌پرستی و خداترسی خویش با مسلمان بغض و 
عداوت نداشتند. امّا کسانی که دارای چنین اوصافی باشند در جمع يهود بسیار 
کم و کالعدم بودند مانند حضرت عبداله بن سلام و غیره و تعداد این قبیل مردم 
در نصارای سا پیش بو بویژه در عهد مبارک ان‌حضرت تي پادشاه کشور 
حبشه «نجاشی» و در حکام و عوام آنجا آمار این قبیل افراد زیاد بود. از اینجا 
بود که وقتی مسلمانان از دست مظالم قریش تنگ آمدند آنحضرت 3 آنها را 
به هجرت به سوی حبشه مشوره داد و فرمود: من شنیده‌ام که پادشاه انحا نه 
خود ظلم می‌کند و نه می‌گذارد کسی بر دیگری ظلم کند لذا مسلمانان تا مدتی 
به انجا رفتند. 

برحسب عمل براین مشوره نخست یازده نفر به حبشه رفتند که در 
آن‌جمع حضرت عنمان غنی غ و همسر مارک او حضرت رفیه دختر رسول 
خدایلٌ شامل بودند؛ سپس زير قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب قافلة 
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بزرگی از مسلمانان که بدون زنان شامل هشتاد دو مرد بود به حبشه رسید 
پادشاه حبشه و ساکنان آنجا از آنها استقبال گرمی بجا آوردند و اینها در آنجا با 
امن و عافیت سکنی گزیدند. 

خشم و غضب قریش آنها را براین وضع هم نگذاشت تا در کشوری 
دیگر با راحتی زندگی نمایند. لذا گروهی را با تحفه و هدایای زیادی به حبشه 
پیش پادشاه آنجا فرستادند و از او خواستند تا مسلمانان را از آنجا بیرون براند؛ 
ولی پادشاه حبشه اوضاع را بررسی نمود و از حضرت جعفر و همراهان او در 
باره اسلام و پیامبر اسلام تحقیقی بعمل آورد. این احوال و تعاليم اسلام را 
مطابق با پیشگویی حضرت مسیح ٤ة‏ و انجیل یافت که در آن نسبت به بشت 
حضرت خاتم الانبیایة و تعاليم او و اوصاف و حلية مبارک او و اصحاب کرام 
پیشگویی شده‌بود لذا شاه حبشه از این متاثر شده تحفه و هدایای فرستادگان 
قریش را مسترد نمود و جواب صریحی به آنها داد که من نمی‌توانم به انها 
دستور دهم تا از این کشور خارج بشوند. 


تأثیر سخنرانی حضرت جعفرین ابی طالب بر بادشاه حبشه 

حضرت جعفر بن ابی طالب از اسلام و تعاليم آن نقشه‌ای در بارگاه 
پادشاه حبشه کشیده بود و سکونت انها در انحا نه تنها در دل پادشاه بلکه در 
دل حکام و عوام آنا عظمت و دوستی عمیقی از اسلام و پیامبر اسلام پدید 
اورده‌بود که در نتیجۀ آن. وقتی رسول خداتل: به مدینه همجرت نسرد و 
سکونت ار و صحابه در مدینه, آن شهر اطمینان بخش ثابت شد مهاحران حبشه 
خواستند تا به مدینه بروند؛ نجاشی شاه حبشه حماعتی را که مشتمل بر علما و 
مشایخ مذهب خویش بوده در معیت آنها در خدمت رسول خدایَك: به سدینه 
فرستاد که هفتاد نفر بودند شصت دو نفر از حبشه و هشت نفر از شام بودند. 
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این حماعت با لباس درویشی و راهبی در محضر رسول خدا حاضر 
شد؛ رسول خدایلهٌ در جلوی آنها سوره سین را تلاوت نموده به گوش آنها 
رسانید و از جشمهای‌شان اشک جاری بود و همه گفتند که این کلام با کلامی 
که بر حضرت عیسی اب نازل شده‌بود. جقدر شباهت دارد و همه آنها به اسلام 
مشرف شدند. 

و پس از برگشت آنها نجاشی شاه حبشه نیز اسلام خود را اعلان نمود و 
پسر خود را به سرپرستی از گروهی دیگر با نامه‌ای در محضر ان‌حضرت 3 
اعزام داشت ولی از سوء اتفاق کشتی آنها در دریا غرق شد. خلاصه این‌که شاه 
حبشه و حکام و عوام آنجا نه اين‌که تنها با مسلمانان به‌طور عدالت و حسن 
سلوک رفتار کر دند بلکه سرانجام خود به اسلام مشرف شدند. 

عموم مفسرین فر مو ده‌اند که ایات فوق الذکر در بار؛ انها نازل شده‌اند: 
تجدن آفریفم مَودة لین منوا لین فلا تضزی» و در آیات بعدی گریستن آنها از 
ترس خدا و قبول حق از آنها بیان گردید. و روی این نیز عموم مقسرین اتفاق 
نظر دارند که اگر جه این آیات در باره نجاشی و گروه اعزامی او نازل شده‌اند 
اما در الفاظ, عمومیت وجود دارد؛ لذا حکم آن عام و شامل تمام آن نصارای 
است که مانند ساکنان حبشه. حن‌پرست و انصاف پسند باشند: یعنی قبل از 
اسلام متبع انجیل باشند و پس از آمدن اسلام از آن پیروی نمایند اگر جه بین 
یهود نیز چند نفری با اين. شأن وجود داشت که عامل تورات عهد حضرت 
موسی لب بودند و پس از آمدن اسلام. به اسلام مشرف شدند ولی تعدادشان 
بقدری کم بود که نمی‌توان به هنگام ذکر امم و اقوام از آنها یادآوری نمود. و 
وضع يهود دیگر روشن بود که در عداوت و ریشه کنی مسلمانان پیش پیش 
مصم بودند لذا در صدر آیه این وضعیت آنها ذکر گردید «لتجتن اشد الاس عداو 
لین انوا اوه یعنی از همه سر سخت‌تر در دشمنی با مسلمانان. يهود 
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می‌باشند. 

خلاصة کلام این‌که در این آیه ستایش گروه خاصی از نصارای آمده 
است که حامل خداترسی و حق‌پرستی بودند و از جمع آنها نجاشی و اعوان و 
انصار او نیز بودند و هم چنین نصارای دیگر که دارای این صفات بودند و یا در 
اینده بیایند و متصف به این صفات باشند ولی این مطلب که نصارای هر طور 
باشند و خواه هر اندازه گمراه و با اسلام دشمن باشند باز هم دوست مسلمانان 
می‌باشند؛ هرگز از آیه مفهوم نمی‌گردد زیرا این بالبداهت اشتباه و قطعاً خلاف 
وافعیاث است. 

بنابر این امام ابوبکر جصاص رازی در «احکام القرآن» فرموده‌است آنچه 
بعض جاهل تصور می‌کنند که ستایش نصارای به‌طور مطلق در این آیه آمده و 
آنها از یهو د بهتر می‌باشند کاملا نادانی است. زیرا که اگر به‌طور عموم. عقاید 
مذهبی هر دو گروه مقایسه شوند پس مشرک بودن نصارای بیشتر واضیح 
می‌گر دد. و اگر بر خورد انها با مسلمانان ملاحظه شود نصارای زمان حاضر در 
دشمنی با اسلام از يهود سهم کمتری نخواهند داشت؛ در اینجا این امر بجای 
خود درست است که در تصارای چنین افرادی که خداترس و حق‌پرست 
باشند. به کثرت یافت می‌شد و در نیتجۀ آن موفق به قبول اسلام شدند و این 
آیات به خاطر اظهار فرق بین آن دو گروه نازل شده‌اند جنان‌که خود این آسه 
این حفیقت را در آخر با این الفاظ روشن ساخت: «ذیك بان منم قسَیْسین و رهْبَ 
انم ا نستکبژژن» یعنی سنایش نصارای که در آیات آمده‌بود بدان حهت است 
که بین آنها علمای. خداترس و تارک‌الدنیا وجود دارند که در وجود آنها تکبر 
دیده نمی‌شود که جهت بررسی سخن دیگران آماده نباشند. از مقایسه معلوم 
گردید که وضع يهود چنین نبود. در وجود آنها حق‌پرستی و خداترسی نبود. و 
علمای انها بحای ترک دنیا علم خود را وسیله معاش قرار داده بودند و جنان 
در تلاش دنیا مست و سرگرم بودند که باکی برای حق و ناحق و حلال و حرام 
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نداشتند. 
روح اصلی قوم و ملت» علما و مشایخ حق پرست می‌باشند 
امر مهمی که از بیان آیه مذکور معلوم گردید این است که روح اصلی 
قوم و ملت علما و مشایخ حق پرست می‌باشند. وجود آنها حیات کل قوم است 
تا زمانی که در قوم و ملتی چنان علما و مشایخی وجود داشته باشند که بدنبال 
خواهشات قرار نگیرند. مقام و پایۀ آنها خداترسی باشد آن قوم از خير و برکت 
محروم نخواهد شد. 
ایا این انوا لا شخزفوا یت ما آخل اله کم و 
ای‌ایمانداران حرام قرار ندهید چیزهای ا راکه خدا برای شما حلال کرده‌است و 
لا تستتدوا ان الله لبحب السمختدین 4۸۷ وک لوا 
ازحد تجاوز نکنید بی‌شک خدا پسند نمی‌کند از حد تجاوزکنندگانر. و بخورید 
مما ررکم الله لا ی - و انقوا الله الذی نتم به 
از چیزهای خداداده آنچه‌حلال وپاکیزه‌باشد و بترسید از آنکه شما بر او 
ُومنون ( 4۸۸ 
ایمان دارید. 
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تا اینجا بحث از اهل کتاب بود. سپس برگشت به احکام فرعی است که 
ذکر برخی از آنها در آغاز سوره و برخی دیگر در ميان سوره آمده‌بود و به 
اعتبار ویژگی مقام ربط خاصی نیز منقول است و آن این‌که در بالا در مقام 
مدح از رهبانیت یادآوری شد. اگر جه آن به اعتبار یک جزء خاص آن یعنی 
ترک حب دنیا است ولی احتمال داشت کسی برابر با رهبانیت خصوصیات 
دیگری را قرار بدهد بنابر این در اینجا جلوگیری از تحریم حلال بیشتر مناسب 
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بو د. (مخلصا از بیانالقرآن) 
خلاصه تفسیر 


ای ایمانداران چیزهای لذیذی (و مرغوبی) را که خداوند برای شما حلال 
کرده است (چه آنها از قبیل خورد و نوش و پوش باشند و یا از قبیل منکوحات آنها را با 
خوردن قسم و نذر بر خود) حرام قرار ندهید و از حدود (شرعی که در باب تحلیل و 
تحریم مقرر هستند) تجاوز نکنید. یقیناً الله تعالین متجاوزین از حد (شرعی) را 
پسند نمی‌کند و از انچه خداوند به شما داده‌است جیزهای حلال و مرغوب را 
بخورید (و استفاده کنید) و از خداوند که شما بر او ایمان دارید بترسید (یعنی 
حرام قرار دادن حلال خلاف رضای حق است. بترسید و به آن مرتکب نشوید) 


معارف و مسایل 
ترک دنیا در دایره حدود الهی جایز واگر نه حرام است 


در آیات فوق‌الذکر نشان داده‌شد که اگر جه ترک دنیا و ترک شهوات و 
لذات تا حدی محبوب و پسندیده است ولی در آنها هم تجاوز از حدود الهی 
مذموم و حرام است. و تفصیل أن از این قراراست. 

تحریم حلال بر سه قسم است 

حرام قراردادن چیز حلال سه درجه دارد: یکی آنکه جیز حلالی را از 
روی عقیده حرام بداند؛ دوم آنکه چیزی را بر خود حرام بگوید؛ مانند این‌که 
کسی قسم یاد کند آب سرد نمی‌خورم. یا فلان غذای حلال را نمی‌خورم. و یا 
فلان کار جایز را انجام نمی‌دهم؛ سوم اين‌که عقیده و قولی در کار نباشد فقط 
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از روی عمل تصمیم بر ترک چیزی برای همیشه بگیرد. 

در صورت اول اگر حلت آن جیز از روی دلایلی قطعی ابت باشد. پس 
حرام قرار دهنده آن بعلت مخالفت صریح به قانون الهی کافر مسی‌شود و در 
صورت دوم اگر با تلفظ الفاظ قسم. آن را بر خود حرام کرده‌است پس آن 
قسمی بساب می‌آید. و الفاظ قسم زیاداند که تفاصیل آنها در کتب فقه 
آمده‌است. یکی از مثالهای آن این‌که با صراحت بگوید که بخدا قسم که قلان 
چیز را نمی‌خورم و یا فلان کار را نمی‌کنم؛ یا بگوید که من فلان چیز و يا کار را 
برخود حرام قرار می‌دهم؛ حکم آن این‌که بدون ضرورت یاد کردن چنین قسم 
گناه است لازم است بر او که این قسم را بشکند و کقاره آن را ادا نماید. و 
تفصیل ان در اینده می‌اید. 

صورت سوم آنست که از روی عقیده و عمل حرامی را حلال و حلالی 
را حرام نکرده باشد؛ بلکه در عمل با حلال چنان برخورد کند که با حرام 
می‌کند که بصورت دایم ملتزم به ترک ان باشد. پس حکم ان از این قرار است 
که اگر ترک حلالی را واب می‌پندارد؛ این بدعت و رهبانیت است که گناه 
عظیم بودن ان در قران و سنت تصریح شده‌است؛ لذا تخلف از ان واجب و 
پایبند ماندن بر آن گناه می‌باشد. 

آری اگر پایبندی بر آن به نیت ثواب نباشد؛ بلکه پنابر عذری دیگر است 
مانند آنکه بنابه مریضی چیزی را به‌طور دأیم به صورت رزیم کرفتن ترک کند 
در این صورت بر او هیچ گناهی لازم نمی‌آید. و آنچه از بعضی صوفی و بزرگ 
منقول است که بعض جیزهای حلال را ترک نموده‌اند. همه شامل این صورت 
بوده‌اند که آنها استعمال این جیزها را برای نفس خویش مضر پنداشته‌اند یا 
بزرگی آنها را برای او مضر معرفی کرده‌است لذا به‌طور معالحه آنها را ترک 
کرده‌اند پس در این ترک هیچ مضایقه‌ای نیست. 

در آخر آیبه فرمود: و لا تغتذوا ان ال لابجب الْمَعْتَدِبْنَ» يعنى از حدود 
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خداوندی تحاوز نکنید. زیرا خداوند جنان متجاوزانی را دوست ندارد. 
مقصود از تحاوز این‌که بدون عذر ترک نمودن جیز حلالی را ثواب 

پندارد که بعض افراد ناآگاه آن را 7 تقوی تلقی می‌نمایند؛ در صورتی که در نزد 
خدا تعدی و ناجایز می‌باشد. 

«و انوا الثة ای انم به مُؤْمِنُوْنَ» یعنی رزق حلال و پاکیزه‌ای که خدا به شما 
عنایت کرده آن را بخورید و از خداوند که به او ایمان دارید بترسید. 

در این آیه توضیح داد که ترک دادن چیز حلال و پاکیزه به نیت شواب 
تقوی نیست؛ بلکه تقوی در این است که آن را نعمت خداوندی تلقی نموده 
مورد استفاده قرار دهد. و شکر آن را بجا بیاورد. آری اگر در اثر مرض 
جسمانی یاروحانی به‌طورمعالجه آن‌را ترک‌نماید آن شامل این‌حکم نیست. 


لا بُواخد کم ال باللغو فی ایمانکم و لکن بُژاخذ کم 
مؤاخذه نمی‌کند شما را خدا به قسمهای بیهود؛‌تان ولی مواخنه می‌کند شما را 
با دنم الایمان-فکفار ته اطعَام عشرة مسکین من اوسط ما 
به قسمهایی‌که پخته کردید آنهارا پس‌کفارآن طعامدادن بهدهمسکین استازمتوسط آنچه 
تسطعمون آهليكم از کش وتهم او تخریر رفبةافمن 
طعام می دهید به‌اهل E‏ باپوشاک دادر ن‌آنها با آزادنمودن گردنی بسن کسی که 
۹ بجد د فصیَام تلا ة ایام" ذلك کفارة ابمانکم اذا خلفتم: 
برایاومیسرنباشد وی ی ی 
وا خفظوا آبمانكم* کسدلك بُ الله کم ايته تعلکم 
و نگهداری کنید قسمهای خود را چنین بیان و خداوند احکام خود را تا شما 
تشکُزون ۸٩(‏ 


احسان بیذ بر ید. 
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ربط آیات 


در بالا بحث از تحریم طیبات بود. و چون این در بعض اوقات بوسیله 
قسم می‌باشد لذا در اینجا حکم قسم را ذکر نمود. 


خداوند در باره قسمهای لغو شما زدر این جهان) از شما مواخذه نمی‌کند 
(یعنی کفاره واجب نمی‌نماید) امّا (چنین) مؤاخذه در صورتی می‌کند که شما 
قسمها را (بر امری در مستقیل) مستحکم کنید (سپس آنها را بشکنید) پس کفارة آن 
(قسم شکسته این است) طعام دادن به ده مسکین از طعام متوسطی که (طبق معمول) 
به اهل خانۀ خود می‌دهید یا به آنها رده مسکین) لباس (متوسط) دادن و یا یک 
برده آزاد نمودن (یعنی از این اقسام سه گانه‌هر کدام را که می‌خواهید اختیار کنید) و 
کسی که برای او (یکی از این سه صورت) میسر نباشد پس ( کاره او) روزه گرفتن 
سه روز (متواتر) است؛ این ( که‌یاد کردید) کفاره (آن) قسمهای شما است که وقتی 
شما قسم خوردید (و سپس آنها را شکستید) و (چون این کفاره واجب است لذا) 
قسمهای خود را نگهداری کنید ( که‌گاهی چنین تباشد که شما قسمها را بشکنید و 
کره ندهید. و هم چنا‌که خداوند این دستور را به خاطر مصالح دین و دنیای شما بیان 
فرموده‌است) هم چنین خداوند برای شما احکام (دیگر) خود را (نیز) بیان 
می‌فرماید تا شما (از این نعمت مراعات مصالح خلق) قدر دانی کنید. 

معارف و مسایل 
اقسام تسم و احکام متعلق به نها 


در این آیه چند صورت از قسم بیان فرمود. و بعضی صورت در سوره 
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بقره بیان گر دید و خلاصه همه آنها این است که اگر کسی بر واقعۀ گذشتۀ دیده 
و دانسته عمداً به دروغ قسم خورد. به آن در اصطلاح فقها «یمین‌غموس؛ گفته 
می‌شود؛ مانند این‌که کسی کاری کرده‌باشد و می‌داند که او ایسن کار را 
کرده‌است و باز هم دیده و دانسته قسم می‌خورد که من این کار را نکرده‌ام. این 
قسم دروغ گناه بسیار بزرگ و شدید و موجب وبال دنیا و آخرت می‌باشد؛ ولی 
کفارة بر ان واجب نیست البته توبه و استغفار بر ان لازم است. 

بنابر این به آن در اصطلاح فقها +یمین غموس؛ گفته می‌شود که غموس 
به معنی غوطه دادن است و این قسم انسان را در وبال گناه غرق می‌نماید. 

دومین صورت این‌که راجع به یک امر گذشته که ان را راست می‌پندارد 
قسم می‌خورد و در واقع اشتباه باشد مانند این‌که بوسیله‌ای آگهی یابد که فلان 
شخص امده‌است روی ان اعتماد نموده قسم ادا نماید که او امده‌است و در 
حفیقت نیامده‌باشد. به این قسم. دیمین لغوه گفته می‌شود. همچنین اگر بدون 
قصد از زبان کسی لفظ قسم برآید به آن نیز یمین لغو می‌گویند. حکم این نوع 
قسم آنست که بر آن نه کفاره لازم است و نه گناهی عاید او می‌شود. 

صورت سوم این‌که بر کردن یا نکردن کاری در آینده قسم بخورد که به 
آن «يمین منعقده» می‌گویند. حکم این قسم این است که در صورت شکستن 
آن کقّاره واجب می‌گردد. و در بعض صورت گناه لازم می‌آید و در بعضی خیر. 

در آیه فوق الذکر مراد از ديمین لغو» بظاهر آن است که بر آن کفاره‌ای 
عاید نگردد؛ چه یاد کردن خود قسم گناهی باشد يا خیر. زیرا این در برابر با 
«عقدنم الایمان» آمده‌است که از آن معلوم می‌گردد که مراد از مؤاخذه در اینجا 
فقط مؤاخذه دنیوی است که به صورت کفاره می‌باشد. 

در آیه ۲۲۵ از سوره بقره فرموده‌است: لیخد کم الله باللغو فی ابْمَانکَم و لکن 
بواحدُکْم بما کَسبّث فکمه در اینجا مراد از یمین لغو آنست که بدون قصد و 
اراده, لفظ قسم بر زبان بايد و یا آن را پیش خود راست فهمیده. قسم بخورد و 


لیا ۵۹ سوره مائدة 


در حفیعکت حقیقت اشتاه باشد. و در برایر با آن, آن قسم ذکر شده که در آن عمداً 
5[ 
لغو هیچ گناهی لازم نمی‌گردد. بلکه گناه بر یمین غموس عاید می‌گردد که 
عمداً دروغی گفته بشود پس بحث در سوره بقره از گناه حکم آخرت است و 
در آیه یاد شده سو ره مائده بحث از حکم دنیوی, کقاره می‌باشد. خلاصه این که 
خداوند بر یمین لغو شما را مژاخذه نمی‌کند یعنی بر شما کفارة واجب 
نمی‌گر داند بلکه کثاره تنها بر آن قسم لازم می‌آید که بر کردن یا نکردن کاری 
در زمان آینده منعقد گردد و شکسته شود. سپس تفصیل کفاره بشرح ذیل مورد 
بحث قرار گرفته است. 

«قَكقَارَتَة اطعَامُ عَشرة مسکین من اوسط ما تون أَهْلِيْكم و کسوتْم أؤ تحریَر 
َقبة, یعنی یکی از کارهای سه‌گانه را با اختیار خود انجام دهید. 

يا دوم این‌که به ده مسکین در حد ستر پوشی لباس پوشانده شود. مانند 
شلوار و یا ازار و يا قمیص بلند. 

و یا سوم این‌که برده‌ای آزاد گردد. 

در پایان فرمود: «فْمَنْ لم یُجذ فصیامْ تلنة آیّام» د یعنی اگر آنکس که قسم را 
شکسته است نمی تواند کفارة مالی ادا کند که به ده مسکین غذا بدهد و یا به 
آنها لباس بپوشاند و هم چنین توان آزاد کردن برده‌ای را هم ندارد پس کفاره او 
این است که سه‌روز. روزه بگیرد. و در بعض روایات در ایستجا دستور به 
سه‌روز روزه گرفتن پیاپی آمده‌است. بنابر این نزد حضرت امام اعظم ابو 
حنیفه سل و بعض ائمه دیگر کفارة قسم باید روزة سه‌روز پشت سرهم باشد. 

در یه مذکور راجع به کقاره قسم. نخست لفظ «اطعام» أمده‌است؛ + مععی 
«اطعام» در لغت عربی غذا خورانیدن هم آمده‌است و غذا دادن هم؛ لذا فقهای 
کرام منهوم آیه را جنین بیان فرموده‌اند که کفاره دهنده اختیار دارد که ده 


بعارق القران 0۰ إا 


مسکین را در خانه دعوت کرده غذا بخوراند و يا غذا را در ملکیت او بگذارد. 
ولی در صورت اول لازم است که از غذای متوسط که طبق معمول در خانه 
مصرف می‌شود به ده مسکین دو وقت شام و نهار تا سیر غذا بخوراند. و در 
صورت دوم به هر مسکینی به قدر صدقة الفطر بدهد. از اين سه نوع هر کدام 
را که می‌خواهد اختیار نماید البته اختیار نمودن روزه در صورتی می‌باشد که 
توان بر یکی از آن سه تا را نداشته باشد. 


ادا ی کفاره قبل از شکستن قسم | عتباری ندارد 


در آخر آیه حهت هشدار. دو جیز بیان فرمود: نخست «ذلك کفارة 
ابْمَانِكُم ادا له یعنی این کفار؛ قسم شما است هرگاه قسم خوردید. 

مقصود این نزد امام ابو حنیفه و بیشتر ائمه دیگر این است که هرگاه شما 
بر کردن و یا نکردن کاری در اینده. قسم بخورید و سپس بر خلاف ان عمل 
بشود. پس کفاره آن همان است که در بالا ذکر گردید. حاصلش این‌که ادای 
کفاره باید بعد از شکستن قسم باشد و اگر قبل از شکستن قسم کّاره داده شد 
اعتباری نخواهد داشت. علتش این است که سبب لزوم کفاره شکستن قسم 
است تا زمانی که قسم نشکسته‌است کفار؛ واجب نیست. همچنانکه قبل از 
وفت. نماز درست نیست. قبل از ماه رمضان روزه‌ای واجب نیست. هم چنین 
قبل از شکستن قسم کفاره‌ای نیز ادا نمی‌گردد. 

سپس فرمود: «واخْفظوا ابْمانکَم: یعنی قسمهای خود را حفظ کنید. مقصود 
این است که اگر در باره امری قسم یاد کر دید بدون عذر شرعی و یا فطری آن 
را نشکنید. بعضی فرموده‌اند که مرادش این‌که در قسم خوردن عحله نکنید 
قسمهای خود را نگهدارید تا مجبوری شدیدی پیش نیاید اقدام بقسم خوردن 


EA‏ ۵۱۱ سوره مائدة 


ییا لین اما اما الخمر و الْمَيْسر و الأنضصَاب و الذ لام 
ای ابمانداران! جز اين نیست که شسراب. قمار .بتها 9 تبرها همه 


رخش من عَمَل الشیّطن اجب وه لک تفلخُون 6۰.۲ انما 


پلیدند وا ی ی ن‌اجتناب‌کنید تا نجات بابید. 


هر ETT e SE E‏ 
المَيْسر و یَضْدٌ کم عن ذ كر الله و عن الللوفت فهل انتم 
قمار و باز دارد شما رااز یاد خدا و ازنماز. پس آیا شما 
مُنتَهُون « 4٩۱‏ و أطبْعوا الله و آَطبعُوا الرْسُوْل واخذرؤا: فان 
باز مي آسد. و سذ‌یرند دستور خدا را و ښذبرید دستور رسول را و پرهزکنند. بس اگر 
توليّْتم فاعلشوا آنما عللی رسولنا البَلغ امن < 4٩۲‏ 


شمابرگر دید. بدانید که بر عهدةٌ رسول ما تنها رسانیدن آشکار است. 
ربط ایات 


در بالا از ترک خاص جیزهای حلال سمانعت شده‌بود. در آینده از 
استعمال بعضی جیزهای حرام ممانعت شده‌است. 
خلاصه تفسیر 


ای ایمانداران! متوجه باشید که شراب. قمار بتها و تیرهای فرعه کشسی 
همه نجس و کارهای شیطانی هستند؛ پس از آنها کلاً کناره گیری کنید تا شما راز 


ضررهای انها رهابی یافته) رستگار شوید رو بعضی از ان ضررها دینی و بعضی 
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دنیوی هستند که تفصیلش از این قرار است که) شیطان می‌خواهد تا به وسیلۀ 
شراب و قمار در میان شما (در برخوردها) دشمنی و (در دلها) کینه ایجاد کند 
(چنان‌که بدیهی است که با نوشیدن شراب عقل بجای نمی‌ماند, درگیری و فتنه و فساد 
بپا می‌خیزد که در نتیجه پشت سر طبعاً رنجیدگی پدید می‌آید. و کسی که در قمار 
مغلوب گردد بر طرف مقابل که غالب شده خشم می‌رود. و هرگاه او ناراحت گردد در 
طرف مقابل اثر می‌گذارد؛ اینها همه ضررهای دنیوی هستند) و شیطان می‌خواهد که 
به وسیلة شراب و قمار شما را از یاد خدا و نماز (که بالاترین طریقه یاد خداست) 
باز دارد (چنان‌که این نیز بدیهی است. زیرا در شراب‌نوشی هوش و حواس بجای 
نمی‌مانند و در قمار برنده در سرور و تشاط غرق می‌کردد و بازنده تاراحت و غمکین 
می‌شود و می‌کوشد سری بعد برنده شود و بدین ترتیب هر دو فرصتی برای فکر دین 
نخواهند بافت؛ این همه ضررهای دیتی است. پس وقتی که این شراب و قمار چنین 
چیزهای خرابی هستند) پس (بکویید که) اکنون هم باز نمی ایید. 


معارف و مسایل 
تحلی قکاینات جهت بهره‌برداری انسان است 


در این آیات هدف نشان دادن این مطلب است که مالک. همۀ اين 
کاینات را به خاطر خدمت انسان. افریده‌است. و هر چیزی را برای خدمتهای 
خاصی مقرر فرموده‌است و انسان را مخدوم کاینات قرار داده‌است. فقط انسان 
را پایبند یک امر قرار داده‌است که از حدود مقررة بهره‌برداری از مسخلوقات: 
تجاوز نکند. اجتناب و دوری از جیزهایی که خداوند برای انسان حلال و طیب 
قرار داده‌است بی ادبی و ناشکری قرار می‌گیرد. تسخلف در چیزهایی که 
استعمال آنها را بنا به وجه خاصی حرام کرده‌است نافرمانی و بغاوت محسوب 
می‌شود: وظیفۀ بنده این است که طبق راهنمایی مالک از مخلوقات او استفاده 


EE‏ ۵1۳ سوره ماندة 


نماید که عبودیت همین می‌باشد. 

در نخستین آیه از آیات فوق الذکر حرمت چهار جیز بیان گردید: شراب. 
قمار. بت و تیر قمار؛ همین مطلب در آيذ ۲۱۹ از سوره بقره جنین آمده‌است 
«تستونك عن الْخَمْر والمنسر فل فنهما انم كنز و نافغ للناس و اضما اکتر من تقعهماء 

یی لین امن محر و المَيْسر و لاب و الازلام رخش من عقل الشْيْطن» در 
این هر جهار امر را رحس فر مو ده‌است. (رحسا در زبان صرب به ان جیز 
نجس گفته می‌شود که طبیعت انسان از آن متنفر باشد؛ این جیزهای جهارگانه 
بگونه‌ای هستند که اگر انسان اندکی عقل داشته‌باشد خودبخود از آنها مستنفر 
کرو 

تشریح ازام 


یکی از آن جهار جیز «ازلام» جمع زلم أست. ازلام به آن تیرهای گفته 
می‌شود که با قرعه‌اندازی آنها در عرب رسم قماربازی رایج بود. بدین تر تیب 
که ده نفر در ذبح شتری شرکت می‌کردند و گوشت أن را به ده سهم تفسیم 
نموده سپس در توزیع آن برای شریکان قماربازی می‌کر دند که بر روی هفت 
تیر از ده تیر بقدر سهامها علامت گذاری می‌کردند. بر یکی یک و بر دیگری دو 
و پر سومی سد و... و سه تیر دیگر را ساده می‌گذاشتند: پس محموغ ده تیر را 
در ترکش گذاشته حرکت می‌دادند و آنگاه برای ھریک از شرکا یک تیر از 
ترکش بیرون می‌کردند. تیر چند سهم برای کدامیک از شرکا بیرون می آمد او 
مستحق همان سهام قرار می‌گرفت و کسی که به نام او تیر ساده بیرون می آمد از 
سهم محروم می‌ماند. چنان‌که در عصر حاضر بسیاری روش به صورت 
قرعه‌اندازی رواج دارد. و این نوع قرعه‌اندازی قمار است که از روی قرآن 
حرام می‌باشد. 


ارف اشرات ۵1۴ لیا 
صورت جایز فرعه‌اندازی 


آری یک نوع قرعه کشی جایز و از رسول خدا ٤#‏ ثابت است. و آن 
این‌که وقتی همۀ حقوق برابر و سهام نیز مساوی تقسیم شده‌باشند سپس سهامها 
به وسیلة فرعه متعین گردند مانند اين‌که زمین را بر چهار شریک برابر تفسیم 
نمایند و بخواهند بدانند که کدام طرف مال کدام یک از شریکان است پس 
تعیین آن با رضایت و مصلحت همدیگر نباشد. جایزاست که آن را با 
قرعه‌اندازی مشخص نمایند و کدام طرف که به نام کدام شخص بیرون آمد به 
او تحویل دهند. و يا این‌که چیزی هزاران خواهان داشته باشد. و حقوق همۀ 
آنها باهم مساوی است ولی آنچه می‌خواهند تقسیم نمایند صد تا بیشتر نیست 
می توان آنها را به صورت قرعه کشی تقسیم نمود. 

حرمت رسم جاهلی تقسیم گوشت به وسیلة قرعه کشی ازلام در آیۀ 
شماره۳ از سورة مائده قبلاً آمده بود: :ان تسْتَفسموا بالازلام: 

خلاصه این‌که در آیۀ مذکور حرمت جهار جیزی که ذکر شده‌بود. دو تا 
از آنها یعنی میسر و ازلام به اعتبار نتیجه یکی هستند. از بقیۀ دو تای دیگر یکی 
«انصاب» جمع نصب است. نصب به جیزهایی اطلاق می‌گر دد که برای عبادت 


نصب گر دیده‌اند. جه بت باشند و یا درخت. سنگ و غیره. 
مفاسد جسمانی و روحانی شراب و مار 


از شأن نزول آیه فوق و آیه بعدی معلوم می‌شود که هدف در این آیه بیان 
مفاسد و حرمت دو جیز است: یعنی شراب و قمار و ذکر بتها در ضمن به این 
خاطر آورده‌شد که شنوندگان درک نمایند که جرم معامله شراب و قمار آن‌چنان 
سکن اسبتا که یت پزستی: 


ER‏ ۵۱۵ سوره ماأنده 


در حدیثی از «(سنن ابن ماحه» رسول خدایَلة فرموده‌است: «شارب الخمر 
کعابد الوئن یعنی شراب خوار چنان مجرم است که بت‌پرست. 

و در بعض روایات آمده‌است كه: «شارب الخمر کعابد اللات والعزی؛» یسعنی 
شراب خوار مانند پرستش کننده لات و عزی است. 

خلاصه کلام آین‌که در اینحا حرمت شدید شراب و قمار و مفاسد 
روحانی و جسمانی انها بیان گردیدند. نخست مفاسد روحانی و معتوی انها در 
الفاظ: «رجخش من عَمل الشیّطن؛ بیان شد. مفهوم آن این‌که این چیزها در نزد 
فطرت سلیمه نجس و چیزهای قابل نفرت می‌باشند و دام ابلیس‌اند که انسان 
پس از گیر کردن در آنها در ورطه مفاسد بی‌شمار و مهلکی واقع خواهد شذ. 
پس از بیان مفاسد روحانی ان دستور داد: «فاحْتَبُه؛ یعنی اینها جنین خراب‌اند 
که از انها اجتناب و پرهیز کنید. 

در آخر فرمود: «لَعَلْكُمْ تفلخن؛ و نشان داد که فلاح و پیروزی دين و 
اخرت شما واسته به این است که از انها پرهیز کنید. 

سپس در آیه بعدی مفاسد ظاهری و دنیوی شراب و قمار چنین بیان 
گردید که: نما رید السَيْطن آن بقع بَيْنْكُم الَْاوة و البَعْضَآءَ فی الْخَمْر و المیُسر» یعنی 
شیطان می‌خواهد که شما را در شراب خواری و قمار بازی سرگرم نموده بین 
شما بغض و عداوت ایحاد نماید این آیات در باره چنین وقایع نازل گر دیدند 
که در اثر نشئه‌ی شراب حرکاتی صادر گردید که موجب خشم وکینه و سپس 
نوبت به جنگ و جدال رسید و این یک پیش آمد اتفاقی نبود بنکه هرگاه انسان 
در اثر نشئه‌ی شراب عقل را از دست بدهد از او جنین حرکات اتفاق می‌افتد. 

همچنین است وضعیت قمار که بازنده اگر جه شکست خود را پذیرفته 
در حال حاضر متحمل خساراتی می‌شود امّا کینه و بغض و خشم و عداوت در 
برابر با حریف نتیجه ضروری ان است. 

حضرت قتاده در تفسیر این آیه فرموده‌است که بعضی عرب عادت 


معارف القرآن 01۶ GA‏ 
داشتند که در قمار: زن و بجه و اموال و اسباب را سر شرط می‌گذاشتند و با 
باختن آنها در نهایت رنج و اندوه زندگی می‌گذراندند. 

سپس در آخر آیه, مفسده دیگری از آنها چنین بیان گردید. و ید کم عَنْ 
ذکر الله و عن الصْللوه» یعنی اینها شما را از یاد خدا و نماز در غفلت می‌اندازند. 

أين مفسده بظاهر روحانی و معنوی است که پس از بیان مفاسد دنیوی 
مکرراً بیان گردیده می تواند اشاره‌ای باشد به این‌که در اصل. زندگی قایل 
توسه, آن است که برای همشه باشد. و باید در نزد انسان عاقل و خردمند آن 
مطلوب و مرغوب باشد و از ضایع شدن آن باید در هراس باشد. خوبی زندگی 
جد روزه دنا چیز قابل افتخاری نیست و نه خرابی ان جندان شابل رنج و 
اندوه است: زیرا هر دو حالت زود گذر و موقت هنند 

دوران بسقا جو باد صحرا بگذشت 

تلخی وخوشی وزشت وزیا بذشت 

و می توان حنین گفت که غفلت از یاد خد! و نماز ضرر دنیوی ر اخروی 
و حسمانی و روحانی است. ضرر روحانی و اخروی بودن آن ظاهر و روشن 
است که آخرت شخص بی‌نماز و غافل از خد برباد و روح او مرده‌است و اکر 
اندکر, با فکر م انديشه دیده شود دنیای غافل از خداوند. نیز وبال حجان او است 
زیرا رفتی او از خدا غافل فرار قردته هدف بهایی خود را ثروت و مال پست و 
مقام قرار می دهد آنها چنان پریشان‌حالی و پراگندگی همراه می آورند که آن 
YT‏ می‌باشد و با ابتلای به آن مردم از مقصود د المقاصد خويش 
E‏ و آرامش. اطمینان و سکون است محرو م می‌ماند. . و در تسحصیل 
اسباب راحتی چنان سرگرم می‌شود که از خود راحتی فراموش می‌شود. و اگر 
گاهی این ثروت و مال یا عزت و مقام آز دست رفته باشند و یا در آن کاهش 


راس 


پد ید یل پس در نهایت اندوه و غم متلا امین گر دد الغرض انسان که دنیادار 
خالص بأشد در هر دو حالت مبتلا به فکر و عم و اندوه و ناراحتی می‌باشد. 


لا ۵1۷ سوره مائدة 


اگر دنیا نباشد دردمندیم وگر باشد به مهرش پايبنديم 

بر خلاف کسی که دلش a‏ ی 
منال. جاه و مقام دتیا قدمیوس او قرار می‌گیرند و راحتی و ارامش ی درست به أو 
می‌رسانند. و اگر این چیزها از دست او بروند قلب او از آن متأثر نمی‌شود 
نه شادی داد سامانی نه غم آورد نقصانی 

به پیش همّت ما هرچه امد بود سهمانی 

خلاصه این‌که اگر قدری در غفلت از یاد خدا و هم‌چنین در غفلت از 
نماز بیندیشیم آن مشتمل بر مفاسد دنیوی و اخروی هر دو می‌باشد. لذا امکان 
دارد که؛ از «رخش من عمْل الشیُطي: هادف بیان مفاسد روحانی و اخروی باشد و 
از بقع بتکم الْعَدَاوة و النشاء» هدف بیان مفاسد خالص دنیوی و جسمانی باشد. 
و هدف از بز نْصد تم عن ذکر اه و عن الصْلنوة» بیان تباهی و بربادی مشترک دين و 
دئیا هر دو باشد. 

در اینحا این امر قابل توخه است که ذکر اله شامل نماز نیز همست پس 
بیان نماز حداگانه و مستقل به جه معنی است. حکمتش این ۰ است که در اینحا به 
اهمیت و افضل و اشرف بودن نماز اشاره‌ای باشد, 

بعد از بیان تفصیلی تمام مفاسد دینی و دنیوی, روحانی و جسمانی به 
خود داری از آنها با شیوة عجیب و دلنوازی رهنمایی فرمو: چنان‌که می‌فرماید: 
ْمَل انم مُنْنهُون» یعنی وقتی که شما به همه این مفاسد پی بردید آیا هنوز هم از 
آنها باز نمی آیید؟ ۱ 

دو این دو آیه حرمت و ممنوعبت شدید شراب و قمار و غیره بیان گر دید 
که یکی از مواد قانون الهی بود. در آیه سوم جهت تسهیل این حکم و سهولت 
عمل بر آن قران کریم تحت اسلوب خاص , خویش بیان فرمود که: ۰ د اطیعوا الذ و 
َطیَغوا الرْسَوْلَ واخذژوات فان ینم فاعلمُو! نما نی رسولنا تن امین 


حاصل آن این‌که دستو و به اطاعت خدا و رسول حهت فاید؛ُ شماست و 


A‏ ۵۱۸ لا 


اگر شما آن را نپذیرید هیچ ضرری متوجه خداوند و رسول او نخواهد شد. 
بدیهی است که خداوند بالاتر از این است که نفع و ضرری به او متوجه بشود. 
امکان داشت کسی نست به رسول خداتتا: يز خیال کند که جون کسی سخن او را 
و ای ری پابه ‏ ۳0 هت وج 

ن شبهه فرمود: فان نوم انا غلی زسولنا بل الْمَبِيْنْ» یعنی اگر کسی سخن 
E SS‏ نخواهد آمد؛ زیرا کاری 
که به او محول بود ان را بنحو احسن انجام داده‌است؛ یعنی پیامهای الهسی را 
رسانیده است و پس از این اگر کسی قبول نکند به ضرر خود او تمام می‌شود؛ 
جیزی از رسول کاسته نمی‌شود. 


لنشن علی الدئن اموا و عملوا الضلخت اع قفتا ةا 
نیست بر کسانی که ایمان آوردند و کارهتی اه ون نی در آنچه قبلاً خوردداند 
اذا مااتقوا و انا و عماوا الضسلخت شم انتضا و مها 
وقتی درآینده بترسند و ایمان بیاورند و کار نبک انجام دهند باز بترسند و ایمان بیاورند 
نم انوا و آخسنخا واه بحب المْخسنین 4٩۳۲۷‏ بابهاالذین منوا 
باز بترسند و نیکی کنند و الله دوست می‌دارد نیکوتاران را. ای ایمانداران هر آینه 
نکم الل بشسیء من الضید تاه ایندیکم و رماخکم 
می‌آزماید شما را خداوند به چیزی در شکاری که برسد به آن دستهای و نیزه‌های شما 
لیم الله من یسخافه بالغیب: فمن اغنٌدی بعد ذلك 
E E‏ زوس E‏ ی و رد 
له غاب له 4٠۴3‏ بايا این و لا نتلوالضیه وان 
پس برای او هست عذاب دردناک. ای ایمانداران نگشید شکار را وقتی که شما 


حرم“ و من قتله منکم مُتَعَمَدّا فجزاء جنل ما قل : من انعم 


ال 0۹ ی 


آنچه مقر رکه دومردم عبر شا بدین شکلکهآن حیوان‌عوضی بهطورهدیه رسانیده شود 
الك او کات اة وغدل دنک ضیاها و وال 
به کعبه و با بر او کفاره است غذای دادن به جند مسکین يا برابر آن روزه تا بچشد سزای 
آفر وه عفاالله عا ّلق و من غاد فیِنتَقَمْ ال هه منه" واه 
کارش را عفو نمود خد!! ز آنچه گذشت وهر که عود کند س انتقام می‌گیر د خدا از او و خدا 
وف و u‏ 5 ۳ ی ۳ ۳ هد دق هن 
عزیز ذوانتقام (4۹۵ أحل لک صَيْدٌ البخر و طعَامُه متاعا لکم و 
غالب وانتقام‌گسر آنده است. لا ل شده برای شما شکا: ر دریا و طعام آن, وه او 
یار و خزم عَلَيْكم یذ ابر بر ا دتم حزما" وتقوا له 
برای‌مسافران و حرام شده بر شما شکار بیابان ن¿ تا شما در احرام هستید و بنرسید از خدا 
الذی الیّه ترون 44۶ 


که بد سوی او شما جمع می‌شوید. 


در «لباب» بحواله «مسند امام احمد» به روایت ابو هريره منقول است که 
وقتی آیه ماقبل در باره تحریم خمر و میسر نازل شد. بعضی عرض کردند که يا 
رسول الله! بسیاری مردم که شراب می نوشیدند و مال فمار می‌خوردند پیش از 
تحریم مرده‌اند اکنون معلوم گردید که آنها حرام هستند وضع آنها چگونه 
خواهد شد. آنگاه این آیه نازل گردید که: لس عّی الْذِبْنَ منوا در آیه بعد بحث 
از تحریم طیبات آمده‌بود که فرمود: «یبا الذین انا لا نَحَرَمَوا طْيَبْتِ» اکنون از آیه 
«ايّهَا لین انوا یبن لنةبشی:: بیان می‌فرماید که خداوند اختیار کامل دارد که 


معارف القرآن ۵۲۰ ا 


در اوضاع خاص جیزهای خاصی را حرام گر داند. (بيان القرآن) 
خلاصه تفس 


نیست گناهی بر کسانی که ایمان دارند و کارهای نیک انحام می‌دهند در 
آله می خورند و می‌نوشند زرقتی که در آن مدت حلال باشد ا گرچه بعدا حرام کردد و 
چگونه او گناهکار می‌شود) وقتی که (هیچ متقاضی گناهی نباشد بلکه مانعی وجود 
داشته باشد و آن این‌که) آنها (از ترس خدا از چیزهای نامشروع آن زمان) پرهیز 
کرده‌باشند ( که‌سیب ترس از خداست) و کارهای نیک انجام دهند ( که علامت خوف 
خداست. و هميشه این چنین باشند. حتی | گر چیز حلالی که قبلاً می‌خوردند در آینده 
حرام گردد) پس (از آن هم در اثر ترس خدا) پرهیز کرده‌باشند و (دلیل آن به مانند 
گذشته‌این باشد که آنها) ایمان داشته باشند و کارهای خوب انجام داده‌باشند ( که 
میتنی بر ایمان هستند. پس در اینجا نیز علامت و سیب خوف خدا جمع هسنند. مطلب 
این‌که در تحریم هر بار چه یک بار یا چند بار تکرار گردد روش انها چنین باشد, این 
مختص به یک بار و دو بار نیست. پس باوجود مانع و استمرار آن از فضل ما بعید است 
که‌آنها گناهکار گردند) و (این روش خاص نیکوکاری یاد شده آنها تتها مانع از لزوم کناد 
نیست بلکه مقتضی وجود تواب و محبوبیت نیز می‌باشد زیرا) خداوند چنین 
نیکوکاران را دوست می‌دارد (امکان ندارد مبفوض قرار کیرند. اینهاً نه این‌که تنها 
مبغوض نیستند بلکه به مقام محبوبیت نایل امدداند) 

ای ایمانداران خداوند شما را در باره شکار تا حدی می‌آزماید که آنها 
(در اثر دور و دراز نرفتن) در دسترسی دست و نیزه شما می‌باشند (مطلب از این که 
شکار کردن اینگونه دامهای وحشی را بر شما در حال احرام حرام قرار می‌دهد چنان‌که در 
آینده به صراحت خواهد آمد. این دامهای وحشی را دور وبر شما می‌چرخانیم) تا که 
خداوند (ظاهرا) بدانند که جه کسی از (عذاب) او نادیده می‌ترسد. رو از ارتکاب 


اسلا 2۳۱ و 


حرام که موجب عذاب است پرهیز می‌نماید. از آین به‌طور دلالت اثبرامی معلوم کردید که 
این شکار حرام است) پس کسی که پس از این (حرمت که ابتلا نیز بر ان دلالت دارد) از 
حد (شرعی) تجاوز کند (یعنی به شکار ممنوع مرتکب شود) برای او سزای دردنا ک 
(مقرر) هست (چون صحابه زياد به شکار علاقه داشتند و حیوانهای شکار دور بر 
می‌آمدند از آنها در اطاعت شعاری ازمون بعمل امد که خوب از اب بیرون آمدند؛ در ایندد 
روی ممنوعیت تصریح بیشتری آمدداست که) ای ایمانداران دامهای شکار را (به 
استثناء مستثنیات شرع) در حال احرام قتل نکنید (هم چنین وثنی که انها وارد حر: 
بکردند | کرچه در این صورت شکارچی در حال احرام نباشد باز هم :نها را قذل نکنید) و 
هر کس از شما آنها را عمداً قتل کند بر او (روی این عمل) سزای واجب می‌گر دد 
که (از نظر قیمت) با آن حیوانی که او قتل کسرده مساوی می‌باشد و قضاوت: 
(تخمینی) آن را دو نفر معتبر از شما انجام می‌دهد زو آن دو نفر از نظر دیانت و نیرز 
تجربه و بصیرت معتبر باشند, سپس قاتل بعد تعیین قیمت نخمینی اخنیار دارد که) چه 
(با آن قیمت چنان حیوانی بخرد که حیوان) سزأی مخصوصی از حیو انها باشد (مانند 
شتر, گاو. گاومیش, بز و کوسفند نری باشد یا مادد) بشرطی که بصورت هدی په 
کعبه (یعنی حرم) رسانیده شود. و يا (معادل قیمت ان کندم به صورت) کقاره به 
مساکین داده شود (یعنی به هر مسکین بقدر صدقةالقطر بابد .!.! و يا برابر به اد 
( کندم) روزه گرفته شود (صورت برابری این‌که برابر با سهم هر دستینی که مهار 
صدفه‌الفطر می‌پانشد یک روز روزه کرفه‌شود و ادن سرای بدین حاصر مدرر کردبد) تا که 
وبال کردار خویش را بچشد (برخلاف کسی که عمداً شکار نکن بلکه ختنا شتار ساید 
| گرچه بر او نیز همین جریمه واجب می‌گرند اما آن سزای کردارش دبست. بنقه ان و 
جزای محل محنرم یعنی شکار حرم که در اثر حرم محترم ده و با بوجه احرام کانمحنرم 
شده‌است. می‌باشد, و با ادای این جزای) خداوند از گذشته صرف نظر می‌فرماید و 
کسی که مجدداً مرتکب به چنین حرکتی باشد (چون در ارتکاد مجدد نسبت به 
گذشته‌جرآت بیشتر می‌باشد) پس (بنابر این علاوه از جزای مذکور که عوض اصل فعل 
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و یا عوض محل می‌باشد) خداوند انتقام این (جرآت در آخرت) را می‌گیرد (اری اگر 
تویه نمود پس علت انتقام از بین می‌رود) و خداوند غالب است می‌تواند انتقام 
بگیرد. 

گرفتن شکار دریا (یعنی آب) و خوردن آن همه برای شما حلال شده‌است 
بخاطر استفاده شما و مسافران ( که‌آن را به هنکام سفر توشه قرار دهند) و گرفتن 
شکار پیابان یا کمک کردن در آن. | گرچه خوردنش در بعضی صورت حلال باشد) برأی 
شما حرام شده‌است در صورتی که شمأ در أحرام باشید و از (مخالفت ذرمان) 


خدا بترسید که در نزد او جمع (و احضار) کرده می‌شوید. 
معارف و مسایل 


مسئله: شکاری که در حرم و يا حال احرام حبرام‌است عام‌است که 
خوردنی یعنی حیوان حلال گوشتی باشد و یا غیر خوردنی یعنی حیوان حرام 
گوشت. (ناطلاق الابد) ۱ 

مسئله: صید یعتی شکار به آن حیواناتی گفته می‌شود که وحشی باشند و 
طبق معمول در کناز مردم بود و باش نداشته‌باشند. لذا ذبح حیوانات اهلی مانند 
بز و میش, گاو و شتر و خوردن آنها جایز می‌باشد. 

سئله: آنچه با دلایلی مستثنی گردیده‌است گرفتن و کشتن انها جایز 
است مانند شکار دریا لقوله تعالی: احل لکد ضنذ البحر» کشتن بسعضی از 
حیوانات بیابانی مانند کلاغ. کرگس. گرگ مار. کژدم و سگ گزنده و هم‌چنین 
هر درنده‌ای که حمله آور باشد حایز است. 

و استثنای آنها در احادیث آمده‌است! بنا . سعنره گردید که الف و 
لام در «الصید» عهدی است. ۱ 

مسئله: خوردن گوشت شکار که در غیر حالت احرام و سرزمین حرم 
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انجام گیرد برای محرم جایز می‌باشد به شرطی که در کشتن آن شکار معین؛ 


مشیر و نشان دهنده آن نباشد؛ جنان‌که در حدیث آمده‌است و در الفاظ «لاتفتلوا؛ 
آیه نیز به آن اشاره شده‌است زیرا در اینجا «لانفثلوا: فرمود و لاتاکلوا نفرمو د. 

مسئله: همچنانکه به قتل شکار حرم عمداً جزا واجب می‌گردد همچنین 
به قتل خطا و نسیان نیز جرا واجب می‌شود. «حرجه الررح) 

مسئله: همجنانکه به ارتکاب نخستین بار قتل جزا واحب می‌شود به قتل 
بار دوم و سوم نیز واجب می‌شود. ۱ 

مسئله: حاصل جرا این‌که در جه زمان و مکانی که این حیوان به قتل 
رسیده است بهتر است که قیمت آن توسط دو شخص عادل تعیبن شود و نیز 
جایز است که توسط یک نفر عادل قیمت آن حیوان برآورده‌شود. با این تفصیل 
که اگر آن حیوان مقتول غیر مأکول است پس قیمت آن بالاتر از قیمت بز 
معمولی نباشد. و اگر آن ماکول است پس هر اندازه که قیمت آن تسخمین 
زده‌می‌شود هم آن واحب می‌شود. و در هر دو حال او در سه صورت اختیار 
دارد: یکی آنکه با آن قیمت حیوانی بر حسب شرایط قربانی خریذ نماید و در 
محدوده حرم آن را ذبح نموده بین فقرا تقسیم کند و یا برابر با فیمت آن طبق 
شرایط صدقةالفطر به هر مسکین نصف صاع گندم بدهد و یا بحساب 
صدقةالفطر هر مسکین که چند تأ می‌شوند روزه بگیرد و ین تفسیم گندم و 
گرفتن روزه مشروط نیست که در حرم باشند. و اگر در قيمت کمتر از نصف 
صاع آمد اختیار دارد که آن را به یک مسکین بدهد و با عوض ان یک روز 
زد نصف صاع طبن ارزان با دو سیر ربع‌کم می‌باشد. 

مسئّله: در تخمین مذکور آنچه سهم مساکین می‌باشد اگر به آنها دو وقت 
تأ سیر غذا بذهد نیز حایز است. 

مسئله: اگر برایر به آن قیمت حیوانی را برای ذیح مشخص نمود ولی از 
بهای آن حیوان جیزی اضافه ماند در آن اختیار دارد که حیوانی دیگر بخرد و یا 
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بده اب گندم روزه بگیرد و هم چنان‌که در قتل اینگونه حیوانات جزا واجب 
اه در جرج کر دن آنها نیز حزا واحب می‌شود و باز در تخمین قیمت آن و 
ا ای آذ اختبار دارد که یکی از آن سه صورت را اختیار کند 

مسئله: هر حیوانی که شکارش برای محرم حرام باشد ذبحش نیز برای او 
حرام ات و اگر ان را ذبح کند در حکم مردار درمی !ید. 

(و فی لا تقتلوا اشارة الى ان ذبحه کالقتل) 

مسئله: اگر محل فتل آن بیابان است. قیمت به اعتبار نزدیکترین آبادی 

تخمین زده‌می‌شود. 

مسئله: اشاره. دلالت و اعانت در شکار مانند خود شکار حرام است. 


جَعَل الله الْكَعْبَة ابیت الحرام قيما لاس و الَهر الحرام و 


#رار داد خداوند کعبه را که خانه‌ای محترم است باعث قیام مردم و ماه محرم را و 
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ات نى اسلا ذلك لستغلش سها 
قربانی‌که‌نذر کسه‌باشد و آنجه‌قلاده درگردن‌انداخته‌وبه کعبه‌بر ده‌شودا بن‌برای آنست تابدانید 
أن الث یلم ما فی‌الشهوت و ما فى الازض و أنْ الله بل شىء 
که خداوندمي داند آنچه‌در آسمانها وآنچه درزمین است واین‌که خداوندبه هرچیر 
عل 49۷ الما آالله‌شد ید العقاب وَأنْ الله غفورر حنم ( 4٩۸‏ 
دات بدانید که عذاب خدا سخت است و بقیناً خداوند بخشنده و مسهربان است 
مسا عسنی الزشسول الا ابلغ" والنه غلم ما دون و ما 
نیست برعهده‌رسول مگررسانیدن وخدا مي‌داند آنچه شمادر نلاضرانجام می‌دهید وآنچه 
کمن 4٩‏ فل لا پستوی الب و الطْب و لو أعَجبك کنرة 
در نهان می‌کنيد. بگو برابر نیستند ناپاک و پاک اگر چه شگفت آید برای توکترت 


الخبیتفاتقوله یأولی لباب للم تفلخون:م( 4۱۰۰ 


الا ۵۲۵ و 


تا پاک پس بترسید از خدا ای عاقلان تاکه نجات بایید. 
۰ £“ 
خلاصه تفر 


خداوند کعبه را که حای ادب است برای (مصلحت) صردم مسیب فسا م 
ماندن قرار داد و (ممچنین) ماه محترم را نیز (همچنین) حیوان قربنی شونده در 
حرم را نیز و (همچنین) آن حیوآنی را که در گردن آن (جهت نشانی) قلاده‌انی باشد 
( که‌اين نذر الهی است در حرم ذیح خواهد شد) این (قرار داد علاود از مصالج ددسوی 
دیکر) برای آن (مصلحت دینی نیز) هست تا که (اعتقاد شما درست و پخنه کردد بدین 
ترتیب که شما از آن مصالح استدلال نمودد) روی این امر (ابتداء یا نهایتا) یمین داشته 
باشید که بدون شک و تردید خداوند تمام جیزهای آسمانه و مین را تاسند. 
می داند (زیرا دستور دادن به چنین امور که مصالح آینده در آنها چنان مراعات کردد خه 
در تصور عقل بشر نبایند دلیل کمال صفت علمی است) و (از تعلق علم کامل ده اسن 
معلومات یاد شدد اسندلال نمایید که) بدون تردید اله تعالی همه جیزها را خسو نب 
می‌داند (زیرا بر دانستن این دانستنیها کسی او را اطلاع ندادداست. لذا معلوم مي‌شود 
نسبت علم ذاتی او به همه چیز یکسان می‌باشد) یفین داشته باشید که خداوند سراي 
سخت نیز خواهد داد و خدا بسیار بخشاینده و مهربان است زلدا نسدت به اكاد 
او خلاف ورزی نکنید و آنچه بر حسب اتفاق شد. طبق قوانین. توبه نمایید) بر هد 
رسول خدایقّة فقط ابلاغ هست (که‌آن را او بنحو احسن انجام داده‌است نذا ا شور 
پیش شما هیچ عذر و بهانه‌ای نماندداست) و خداوند همه آنجه را که شما ربه ربر 
یا جوارح) ظاهر می‌کنید و آنچه را (در دل) پوشیده نگه می دار ید می‌داند پس ,اند 
شما در ظاهر و باطن اطاعت کنید) تو (ای محمد! به آنها این را نیز) بکو که ناپا که و پا کہ 
(یعنی کناه و اطاعت یا گنهکار و مطیع) پرابر نیستند. (بلکه خبیت مبفوض و طتب 
مقبول است. پس باید با بجای آوری اطاعت. خود را مقبول کرد و تباید با انجام معصیت 
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خود را مبغوض قرار داد. ای بیننده) تو را کثرت ناپاک (چنان که در دنیا این چنین 
است) در تعجب می‌اندازد ( که‌با وجود نا پسند بودنش چرا به کثرت یافته می‌شود. 
ولی باید فهمید که کترتی که مبتنی بر حکمتی باشد دلیل محمود بودنش نیست. بویژه 
وقتی اساس بر کثرت نیست و یا وقتی که بر علم و عقاب خداوند آ گهی‌بدست آمد) پس 
(به آن نگاه نکن بلکه) از (خلاف ورزی حکم) خدا بترسید ای عاقلان تا که ( کاملا) 


پیروز گردید ( که آن جنت و رضای الهی است) 


وسایل چهارکانه امن و اساپش 


در نخستین آیه» خداوند چهار چیز را سبب فیام و بقای. امن و اطمینان 
مردم معرفی نمود: 

نخست کمبه. لفظ کعبه در لغت عرب بر مکان مربع اطلاق می‌شود در 
قبیله خثعم نیز مکان دیگری به همین نام موسوم بود که به آن «کعبه یمانیه» گفته 
می‌شد. لذا بنابر ممتاز گردانیدن بیت اله از آن کعبه. همراه با لفظ كعبة لفظ 
«بیت الحرام» اضافه گردید. 

لفظ قیام و قوام مصدر است به آن چیزی گفته می‌شود که قیام و بقای 
جیزی بر آن موقوف باشد؛ لذا معنی «قَيْمًا لنّاس» این است که کعبه و متعلقات 
آن وسیله قیام و بقای مردم می‌باشند. 

و لفظ «ناس» در لت عرب برای عموم مردم اطلاق می‌گردد. و در اینجا 
بنابه قرینۀ مقام می تواند مراد از آن اهل مکه یا اهل عرب باشد و نیز می تواند 
مراد از آن عموم مردم جهان باشند و بظاهر شامل همۀ مردم جهان است. البته 
اهل مکه و عرب امتیاز خاصی دارند. بنابر ایسن. مقصود ايه ایس است که 
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خداوند کعبه بیت الحرام و اشیای مذکور آینده رأ برای عالم انسانیت وسیله 
قیام و بقاء امن و آرامش قرار داد. تا زمانی که مردم هر کشور و منطقه و جهت 
به سوی بیت‌اله متوجه شده نماز بخوانند و حج‌بیت اله را بجا بیاورند یعنی 
کسانی که حج بیت الله بر آنها فرض است حج را ادا نمایند کل این جهان برقرار 
گرفت: 


بست اله له عمو د کل جهان است 


همین مطلب را امام‌التفسیر حضرت عطاء. بدین الفاظ چنين بیان 
فرموده‌است: «لو تر كوه عاما احذا لم یُنْظَُوا و لم بُوخروا» (بحر سيط 

از این معلوم شد که بیت‌اله از نظر معنویت عمود تتل جهان است و تا 
زمانی که حج و استقبال آن بجا آورده شود دنا برقرار می‌ماند و اگر وقتی این 
احترام بیت اله از بین برود, دنیا نیز از بین برده خواهد شد. اما این‌که نظام عالم 
با بیت اله جه ارتباطی دارد. درک حفیفت این امسر لازم نیست؛ همجنأنکه 
وا ا راط مغتاطیس و آهن کهربا و تک جوب لازم نیعت اما آن: چنان 
حقیقتی است که هميشه مشاهده می کر دد و کسی نمی‌تواند از آن انکار نماید. 
پس استنباط حقیقت ارتباط نظام عالم با بیت اله نیز از حیطه قدرت بشر خارج 
است؟ با نشان دادن خداوند می‌تواند معلوم گردد. سیب ترار شرفتن بیت اله 
برای بقای کل جهان امری است معنوی نمی توان آن را با جشم ظاهر دید اما 
باعث امن و امان قرار گرفتن آن برای اهل عرب از تسحربیات و مشاهدات 
طولانی ثابت است. 
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وجود بیت اله سبب امنیت جهان است 


در عموم جهان امنیت بوسیله قوانین دولت و گرفت آنها برقرار می‌شود. 
که در اثر آن راهزن؛ دزد. فاتل و غارت‌گر نمی تواند از خود جرأت نشان دهد. 
اما در حاهلیت عرب نه دولت قانونی روی کار آمده‌بود و نه حهت برقراری 
امنیت عموم قوأنینی به تصویب رسیده بود. نظام سیاسی تنها بر اساس قبایل 
استوار بود هر قبیله‌ای هرگاه می‌خواست بر جان و مال و آبروی قبیلۀ دیگر 
حمله نماید می‌توانست آن را انجام دهد لذا هیچ قبیله‌ای در هیچ زمانی ار 
نعمت امنیت پرخوردار نبود: خداوند با قدرت کامل خویش کعبة الله را در شهر 
مکه مکرمه بحای حکومت. وسیله برقراری امنیت قرار داده‌بود همجنانکه 
انسان عافل و فهمیده نمی تواند از فوانین دولت تخلف ورزی نماید خداوند 
احترام و تعظيم بیت أله را زمان حاهلیت هم در قلوب عموم مردم چنان 
جای‌گزین کر ده‌بود که به پاس احترام ان تمام جذبات و خواهشات خود را 
پشت سر می‌گذاشتند. جاهلیت عرب که در جنگجویی و تعصب قبایلی 
خویش در حهان ضرب‌المثل بودند خداوند احترام و تعظیم بیت اله و متعلقات 
اد را جنان در قلوب آنها پیوست کرده‌بود که اگر آنان با دشمن جانی و مجرم 
خویش در حرم برخورد می‌کردند با وجود نهایت خشم و غضب که در دل 
داشتند به او جیزی نمی‌گفتند و اگر قاتل پدر کسی با او در حرم ملاقات 
می‌کرد: پسر سر را پایبن انداخته از آنجا رد می‌شد. 

همچنین اکر کسی برای حج و عمره بیرون می‌آمد و یا حیواننی جهت 
فربانی و هی به حرم آورده می‌شد. نهایت احترام از آن نیز بین عربها روأج 
داشت که بدترین فرد به آن تعرضی نمی‌کرد و اگر دشمن جانی برای حج و 
عمره احرام می‌بسست: ر یا حیوانی را قلاده به گردن می‌داد قطعاً به او چسیزی 
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وقتی که رسول خدایتةٌ در سنه ۶ ه با گروه خاصی از صحابه به نیت 
عمره احرام بسته به زیارت بیت‌اله عزیمت نمودند و نزدیک به حدود حرم در 
مقام حدیبیه منزل گرفتند و حضرت عثمان را با چند همراه مکه فرستادند تا به 
سران مکه بگوید که مسلمانان در حال حاضر به نیت جنگ نیامده‌اند بلکه 
هدف آنان ادای عمره می‌باشد لذا نباید سر راه آنها ایجاد مزاحمت کرد. 

سران فریش پس از بحث و تبادل نظر نماینده‌ای از خود را پیش 
پیغمی رت فرستادند آن‌حضرت با دیدن او فرمود که این شخص با حرمات بیت 
اله مراعات خاصی دارد؛ لذا حیوانات علامت‌دار هدایا را در جلوی او قرار 
دهید. وقتی که او این هدایا را دید. اعتراف نمود که بدون شک و تردید نباید 
اینها را از بیت اله باز داشت. 

خلاصه این که احترام حرم محترم را خداوند در زمان جاهلیت نیز چنان 
در قلوب آنها جایگزین کرده‌بود که در اثر آن امن و امان برقرار بود. بنابر این 
فقط کسانی مأمون می‌بودند که برای حج و عمره از خانه خود بیرون می‌آمدند 
و یکی از علایم حج روی آنها وجود می‌داشت. ولی مردم گوشه و کنار دنیا از 
آن تصیبی از امن و اطمینان نداشتند. ولی همچنانکه احترام بیت اله و حرم 
محترم ماحول آن. بین عرب عام بود. همچنین ماههای حرام نیز از احترام 
خاصی برخوردار بودند که به آنها «اشهر حرم» می‌گفتند. و بعضی ماه‌رجب را 
نیز در آنها شامل کرده‌بودند. قتل و قتال در این ماهها را خارج از حرم نیز حرام 
می‌دانستند و از ان پرهیز می‌کر دند. 

بنابر این قرآن کریم جهت برقراری یم اس» همراه با کعبه سه چیز 
دیگر را نیز شامل فرمود: 

نخست «الشْهُر الحَرَامَ» یعنی ماه عزت و عظمت؛ در اینجا چون «شْهرّ» مفرد 
آورده شده‌است. عموم مفسرین فرموده‌اند که مراد از «شهر حرام» در این ماه 
«ذوالحجه» می‌باشد که در آن ارکان و اعمال حج بجا آورده می‌شوند. بعضی 
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فرموده‌اند که لفظ «شهر» اگر جه مفرد است امّا مراد از آن جنس است؛ لذا 
شامل همه ماههای حرام می‌باشد. 

جیز دوم: «هُذی» است «هذی, په آن حیوانی گفته می شود که در حرم 
شریف قربان گردد. اگر چنین حیوانی همراه با کسی می‌بود. معمول عموم عرب 
بود که کسی با آن شخص هیچگونه تعرضی نمی‌کرد؛ او با اسن و اطمینان 
می‌توانست سفر خود را ادامه داده به مقصد برسد. لذا «هذی نیز سبب قیام امن 
قرار گرفت. 

سومین جیز «قلائد. است «قلاند» جمع قلادة است به گلوبند گفته می‌شود 
در جاهلیت عرب مرسوم بود که هر کسی به اراده حج بیرون می‌رفت گلوبندی 
به‌طور علامت در گلوی خویش می‌انداخت تا مردم با دیدن آن متوجه باشند که 
این دارد برای حج می‌رود. کسی به او اذیت و آزاری نرساند. همچنین در 
گردن حیوانهای هدی کعیه نیز گلوبند آویزان می‌کردند و به آنها نیز «قلائد» 
می‌گفتند؛ لذا قلائد نیز وسیله امن و آرامش قرار می‌گرفت و اگر اندکی 
بیندیشیم این هر سه چیز «شهر: حرام. هدی و قلاند» از متعلقات بیت اله 
می‌باشند که احترام آنها شعیه‌ای از احترام بیت‌اله می‌باشد. 

خلاصه این‌که بیت اله و متعلقات آن را خداوند عموماً برای عالم 
انسانیت بویژه برای اهل مکه و عرب موجب امتیت. قیام و قوام دنیا و اخرت 
قرار داده‌است. 

در تفسیر «قَيْمًا لاس بعضی از مفسرین فرموده‌اند که مراد از آن اینن 
است که «ییت اله و حرم» برای همه حای امن قرار داده شده‌است. بعضی 
فرموده‌اند که مراد از آن وسعت رزق برای اهالی مکه است که باوجود این‌که 
در این سرزمین هیچگونه محصول کشاورزی بدست نمی آید. اما خداوند همه 
چیزهای جهان را در آنجا می‌رساند. 

بعضی گفته‌اند: که چون اهل مکه خادم و نگهبانان بیت اله گفته 
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می‌شدند. مردم. آنها را اهل اله پنداشته» همیشه با آنان با احترام و تعظیم 
برخورد می‌کردند. پس مراد از «قَيْمًا للناس» این اعزاز خاص انهاست. 

امام عبدالّه رازی فرموده‌است که در همه این اقوال هیچ اختلافی نیست؛ 
لفظ «قَيْمًا آلناس» شامل هم آنهاست. که خداوند بیت اله را وسیله بقا و قیام» 
صلاح و فلاح» معاش و معاد همۀ مردم قرار داده‌است و اهل عرب و اهالی مکه 
را به‌طور ویژه‌ای به برکات ظاهری و باطنی مورد نوازش قرار داده‌است. 

در آخر آیه فرمود: «ذْلك لوا آنْ ال عم ما فی‌السَمُوّت و ما فى الازض و أن الله 
بکُل شیء عَلِبْم» یعنی ما بیت اله و متعلقات آن را وسیله امنیت و آرامش. قیام و 
بقای مردم قرار دادیم که اهل عرب به‌طور ویژه آن را مشاهده می‌نمایند. این 
بدان جهت گفته شد تا همه مردم بدانند که خدا همه چیزهای آسمان و زمین را 
کاملاً می‌داند و می‌تواند نظم و انتظام آنها را برقرار نماید. 

در دومین آیه فرمود: «عَمُوا ان الله شید العقاب و أن الله غفور رَجيْمْ» یسعنی 
متو حه باشید که خداوند سخت عذاب دهنده است و این‌که خداوند بخشاینده 
و مهربان هم هست؛ در اینجا نشان داد که احکام حلال و حرامی که داده شد 
عین حکمت و مصلحت می‌باشند. و خير شما وابسته به عمل بر انهاست و 
تخلف از آتھا موجب وبال و عذاب شدید است؛ و در ضنمن نیز اين را نشان 
داد که اگر کسی به فراموشی و یا غفلت گناهی را انجام داد خداوند فوراً به او 
عذاب تخواهد داد؛ بلکه در آمرزش او برای توبه کنندگان و شرمندگان باز 
است. 

در سومین آیه فرمود: «تاعلی الرْضْوّل ال للع" وله یلم ما نبذون وما تکتمون» 
یعنی وظيیفة رسو لبي ما فقط این است که احکام ما را به بندگان ما برساند؛ اگر 
آنها بپذیرند و یا نپذیرند نفع و ضرر آنها به خودشان برمی‌گردد؛ و از نافرمانی 
آنها هیچ ضرری متوجه رسول ما نخواهد شد. و نیز متوجه باشید که کسی 
نمی تواند خداوند را فریب دهد؛ او به هر کار ظاهر. باطن. پنهان و اشکار شما 
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در جهارمین آیه فرمود: فل لا یَشتوی العبیث و الطْیَبَّ» «خبیث و طیّب» در 
لغت عرب دو لفظ متقایل هستند «طیب» به هر چیز پاک و مرغوب و «خبیت؛ به 
هر چیز ناپاک و بیکار و خراب اطلاق می‌گردد. در اینجا در نزد اکثر مفسرین 
مراد از خبیث حرام و ناپاک است و نیز مراد از «طیّب» حلال و پاک است؛ معنی 
ايه این است که در نزد خداوند. بلکه در نزد هر شخص سلیم‌السقل پاک و 
ناپاک و یا حلال و حرام نمی توانند برابر و مساوی باشند. در اینجا لفظ «خبیث 
و طیّب» به اعتبار عموم» خود شامل مال و ثروت حلال و حرام و نیز انسانهای 
نیک و بدو اعمال و اخلاق خوب و خراب می‌باشند. مقصود ايه روشن است 
که به نزد شخص سلیم‌العقل نیک و بد و خوب و خراب باهم برابر نیستند؛ 
مطابق به این قانون طبیعی در نزد خداوند هم اشیای حلال و حرام. پاک و 
ناپاک باهم برابر نیستند و همچنین اعمال و اخلاق خوب و بد برایر نمی‌باشند و 
نیز انسان نیک و بد باهم برابر نمی‌باشند. 

سپس فرمود: «و لو أَعْجَبّك کثرة الخْبیْتِ اگر چه در بعضی وفت کثرت 
چیزهای خبیث مردم را مرعوب می‌کند و انسان در اثر گسترش چیزهای خبیث 
و خراب و غالب آمدن آنها: آنها را خوب می داند ولی این در اثر مرض علم و 
شعور و کوتاهی احساس انسان است. 


شأن نزول آیه 


راجع به شأن نزول آیه. در بعض روایات آسده‌است وقتی شراب در 
اسلام حرام و خرید و فروش آن ممنوع قرار داده‌شد. شخصی که معاملة او 
شراب فروشی بود و بدین وسیله او ثروتی بدست آورده‌بود. از آن‌حضرت ب 
سوال کرد که يا رسول‌اله این مالی که بوسیله تجارت شراب پیش من جمع 
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شده‌است اگر من آن را در کار نیکی انفاق کنم آیا برایم نفعی در برخواهد 
داشت؟ آن‌حضرت بی فرمود: اگر تو اینها را در حج یا جهاد و غیره انفاق کنی 
در نزد خدا بقدر پر پشه‌ای ارزش نخواهد داشت؛ خداوند بحز جیز پاک و 
حلال چیز دیگری را قبول نخواهد کرد. 

عدم توقیر مال حرام به اعتبار آخرت است و اگر با دقت نظر دیده‌شود و 
سر انجام همه امور در جلو قرار گیرد معلوم می‌گردد که در معاملات دنیوی نیز 
حلال و حرام باهم برابر نخواهند شد. انچه فواید و نتایج خوب و ارامش و 
راحتی حقیقی که از حلال بدست می آید گاهی از حرام بدست نخواهد آمد. 

در تفسیر «ذُر منثور» بحواله ابن ابی حاتم آمده‌است که خلیفه راشد زمان 
تابعین. حضرت عمر بن عبدالعزیز ی وقتی که در امدهای عاید شده نامشروع 
را ممنوع کرد و اموال مصادره شده ناجایز را به مردم برگردانید و بیت‌المال 
دولت خالی ماند و در آمدها کاسته شدند والی یکی از استانها نامه‌ای نوشت 
که در آمد بیت‌المال بسیار کاسته شده‌است گمان می‌رود که امور مملکت مختل 
شود. حضرت عمر بن عبدالعزیز در پاسخ به او این آیه را نوشت: «لایسئوی 
الْحَبيْتٌُ و الب و لو اعجَبّك کَثرةٌ الْحْبیْت» و نیز نوشت که پیش از شما مردم انچه به 
ظلم و ستم انبارها را پر کرده‌بودند شما در مقابل با اقامه عدل و انصاف خزانه 
های خود را بکاهید و باکی نداشته‌باشید امور دولت ما از این مقدار کم کامل 
می‌گردند. 

اگر جه این آیه در واقعة بخصوصی نازل شده‌است که کمی و اضافی 
اعداد و شمار چیزی نیست و نمی‌توان با کثرت و قلت خوبی و بدی چیزی را 
آزمود؛ در سر شماری انسان نمی‌توان پنجاه و یک را در قبال جهل و نه معیار 
حق و صداقت گفت؛ بلکه اگر روی اوضاع هر طبقه‌ای نگاه شود در کل جهان 
امار و مقدار خوبی‌ها نسبت به بدیها کمتر و بدیها در مقایل بیشتر می‌باشند. 
کفر در برایر ایمان. فسق و فجور در قبال تقوی و طهارت. دیانت و امانت. ظلم 
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و ستم در برابر عدل و اتصاف. جهل در برایر علم. بی‌عقلی در برابر عقل بیشتر 
مشاهده می‌گردند؛ در نتیحه یقین قطعی است که کثرت تعداد جیز یا گروهی 
نمی‌تواند دلیل خوبی. و حقانیت انها قرار گیرد؛ بلکه خوبی و بهتری هر چیز 
وابسته به خوبی احوال و کیفیات آن چیز و یا گروه می‌باشد. اگر احوال و 
کیفیات خوب باشند آن چیز و یا گروه خوب است و اگر اینها بد باشند پس آن 
چیز و یا گروه نیز بد می‌باشد. قرآن کریم همین حقیقت را با این الفاظ و لو 
أعْجَبّك کنرة الْحَبيْثِ» روشن نمود. 

آری کثرت عدد را نیز اسلام در بعضی موارد. داور و حکمی قرار 
داده‌است و آن جایی است که داور جهت موازنه با قوة دلیل و خویی‌های ذاتی, 
حاکم مقتدری نباشد پس در جنین مواردی برای حل اختلاف عوام. کرت 
تعداد ترحیح داده‌می‌شود؛ مانند مسئله منصوب نمودن امام که در انحا امام و 
امیری و جود ندارد که داور و فیصله کننده‌ای قرار گیرد. نذا کثرت آرا در بعض 
موارد جهت قطع نزاع ترجیح داده شده‌است. ولی این به این معنی نیست که 
هرچیزی را که بیشتر مردم برگزیدند آن چیز حلال و جایز و بر حق باشد. 

در آخر آبه فرمود: «فاتقوا الت الى الالبّاب؛ یعنی ای عاقلان از خدا بترسید. 
در این جا اشاره به این است که پسندیده فرار دادن جیزی بنابر کثرت تعداد و 
یا معیار حق قرار دادن کثرت در برابر قلت کار عاقلان نیست؛ بنابر این یه 
عاقلان خطاب نموده جهت جلوگیری آنها از این روش اشتباه» فرمود: توا 
اللة» که از خدا بترسید. 


یایها الذین انوا لا تستلغا عن اشیاء ان تند لکم تسو کم 


ای ایمانداران نپر سید ازچنیناموریکه| گربرای‌شماواضح‌گر دند بد تمام‌می‌شوند برای‌شما 


وان تسوا عنها جين یرل لزان تبد کم عفا الله عنها* 


وا گربپرسیدازآنها وقتی‌که‌نازل‌می‌شودقرآن ظاهرمی‌گردندبرای‌شما درگذرنمودخداازآنها 
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وال غفوز ليم ١‏ ۰ قذ سألها قوم من فلکم نم أَضبَخُوا بها 

الله بخشاینده بردبار است. از این امور پرسیده‌است قومی بیش از شما سپس از آنها 

کفربنَ+۰۲ ۰ا حعا ل الله من بَحيْرّة و لا سانبة و لا وصيلة 

منکر شده‌اند. مقرر ننموده‌است خداوند بحیره‌ای و نه سائبه‌ای و نه وصیله‌ای 

ولاحَا مولن الِْيْنَ كَفرُؤا یفتژون على ال الب" و کر 

ونه حامی.» ولی کافران می‌بندند بر خدابهتان وبیشتر شان 
لایْعقلزن (۱۰۳) 


عقل‌ندارند. 
خلاصه تفسیر 


ای ایمانداران چنان سخنان (بیجایی) نپرسید که (در آنها این احتمال باشد که) 
اگر بر شما ظاهر شوند موجب ناگواری شما قرار خواهند گسرفت (یعتی این 
احتمال داشته باشد که پاسخ. مخالف با طبع شما باشد یا موجب ناراحتی شما قرار 
گیرد) و (در آنها احتمال باشد که) اگر شما به هنگام تزول قرآن زو وحی) نسبت به 
آن امور بپرسید برای شما ظاهر کرده شوند (بعنی در سؤال. پس این احتمال دوم 
است که پاسخ داده شود و در رسیدن جواب احتمال اوّل است که نا کوارقرار گیرد. و 
مجموعه هر دو احتمال که علت نهی از سوال قرار گرفتند واقعیت دارند. پس چنین سوال 
ممنوع می‌باشد. بلی) از سؤالات گذشته ( که‌تا هنوز کرده‌اید آنها را) خداوند عفو 
می‌فرماید (ولی در آینده چنین سوالی نکنید) و خداوند بسیار آمرزنده است 
(بنابراین سوالات گذشته را عفو فرمود و) بسیار بسردبار است (بنابر این اکرروی 
تخلفات آینده در این جهان سزایی ندهد فریب نخورید که در آینده عذاب و سزایی 
نخواهد بود) جنین سخنی پیش از شما (در زمان کذشته) مردمان (امتهای) دیگر (از 
پیامبران خویش) پرسیده‌اند سپس (د با رسیدن پاسخ به آنها) حق این سختان را بجا 


معارف القرآن ۳۶ EA‏ 


تیاورده‌اند (یعنی موافق به این جوابها که در ارتباط به احکام بودند عمل نکردند. و از 
آنچه متعلق به وقایع بودتد متأثر نگشتند. پس مبادا شما مبتلا به چنین نوبتی قرار 
گیرید. لذا خوبی شما در این است که چنین سوالاتی را مطرح نکنید) خداوند نه بحیره 
را مشروع قرار داد و نه سائبه را و نه وصیله را و نه حام را ولی کسانی که 
کافرند (در باره این رسوم) برخدا افترا می‌کنند (که خداوند از این عملها راضی 
می‌باشد) و بیشتر کقّار (در ارتباط بادین) عقل ندارند (و از آن کار نمی‌گیرند: بلکه 
فقط به‌مشاهده بزرگان خود چنین ناداتی می‌کنند). 


معارف و مسایل 


ممنوع بودن سوال بيجا 


در این آیات بر این امر هشدار گردید که بعضی مردم شوق و علاقه 
دارند که در احکام الهی. بدون ضرورت در پی تدقیق قرار گرفته به اصطلاح 
موی از آرد بیرون بکشند. و نسبت به احکامی که به آنها داده نشده بدون انگیزه 
و نیاز سژال طرح کنند؛ در این آیه به آنها رهنمود داده شد که چنین سوالاتی 
مطرح نکنند که سر انجام با مشقت مواجه شوند و یا با افشای رازهای مخفی 
رسوا گردند. ۱ 
شان نزول 


شأن نزول این آیات. طبق روایت «صحیح مسلم» از این قرار است که 
هنگامی که فرضیت حج نازل گردید. اقرع بن حابس سوال کرد که ایا هر سال 
حج بر ما فرض است؟ رسول دای به این سوال او پاسخ نگفت. او مکرراً 
سؤال نمود؛ باز هم ان‌حضرت ٤ي‏ سکوت کرد. او در نوبت سوم سژال را 
تکرار کرد؛ آنگاه رسول خدایٌ با عتاب او را متوجه ساخت که اگر من در 
پاسخ به سوال تو آری می‌گفتم که در هر سال حج فرض است. همچنین می‌شد 


Orv الا‎ 


سوره مائدة 


و سپس شما نمی توانستید از عهده آن بر آیید. و باز فرمود: چیزهایی که در بارة 
آنها من به شما حکم صادر نمی‌کنم آنها را همانگونه بگذارید؛ در پی بررسی و 
تحقیق آنها قرار نگیرید و سوال مطرح نکنید. بعضی از امتهای گذشته در اشر 
کثرت سؤال از بین رفته و هلاک شده‌اند؛ جیزهایی که خدا و رسول او فرض 
نکرده‌بودند در اثر سوّالات آنها فرض شده‌اند و سپس به تخلف از آنها مبتلا 
گشته‌اند؛ شما باید جنین وظیفه داشته باشید که هر امری که من به آن دستور 
بدهم آن را تا حد توان انجام دهید و از آنچه منع کنم از آن باز آیید (مقصود 


این که نسبت به آنچه سکوت کرددیاشم تحقیق و بررسی نکنید). 
بس ا زآن‌حضرت نت نوت و سلسلهٌ وحی پایان یافته است 


در این آیه. به‌طور جملة ضمنی فرمود: ان تستلوا عَنْها حین نرل القران تبد 
کُم یعنی در اثنای نزول قرآن اگر شما چنین سژالاتی طرح کردید بوسیله 
وحی به آنها پاسخ داده خواهدشد. در اینجا در مقید کردن جواب بانزول قران 
اشاره به این است که پس از تکمیل نزول قرآن نبوّت و سلسلة وحی قطع 
خواهد شد. 

بعد از ختم نبوت و انقطاع سلسلة وحی» اگر چه این قبیل سوالات چنان 
اثری نخواهند داشت که احکام جدید بياید و آنچه فرض نبوده فرض گردد و یا 
بوسیله وحی. راز مخفی و پنهانی آشکار گردد؛ ولی در تحقیق سالات بیجا 
افتادن و یا بدون ضرورت آنها را مطرح نمودن. بعد از انقطاع نبوت نیز مذموم 
و ممنوع است؛ زیرا در آن تضییع اوقات خویش و دیگران است. رسول 
خدایتة فرموده‌است: من خسن اسلام المرء ترک مَالا بَعْنْبْه» یعنی یکی از خوبیهای 
مسلمانی این است که مردم سخنان بیجا را ویل کنند از این معلوم گردید که 
بسیاری از مسلمانان که در پی تحقیق امور بیجا قرار می‌گیرند که نام مسادر 


معارف القرآن ۵0۳۸ A‏ 


حضرت موسی ٤ا‏ کیست. یا طول و عرض کشتی حضرت نو حا چقدر 
بود که هیچ اثری بر عمل انسان ندارند. پس طرح نمودن اینگونه سؤالات بیجا 
مذموم است؛ بویژه وقتی که معلوم گردید که بیشتر طراحان این قبیل سؤالات 
از مسایل مهم و ضروری دین بی خبر هستند. نتیجۀ انهماک در کارهای بیجا این 
می‌شود که انسان از کارهای مهم و ضروری محروم می‌ماند: اما این مسثله که 
فقهای کرام بسیاری از صورتهای فرضی مسایل را طرح نموده و احکام آنها را 
بیان کرده‌اند. لازم به توضیح است که اینها اسوری بی‌جاو غير ضروری 
نبوده‌اند؛ وقایع آینده نشان داد که نسل آینده به آنها نیاز داشته‌است؛ لذا آنها 
بیجا و لا یعنی نبوده‌اند. و یکی از تعالیم اسلام این است که تا زمانی که در علم 
و عمل و امور دیگر نفع دینی یا دنیوی مورد نظر نباشد. نباید مردم در پی آنها 
قرار گرفته عمر خویش را ضایع گرداند. 


تعریف بحیره؛ سائبه و غیره 


(بحیره!. (سائبه». «وصیله» و «حام» همه متعلق به رسوم زمان حاهلیت 
می‌باشند. مفسرین در تفسیر آنها اقوال مختلفی دارند. امکان دارد اطلاق هر 
لفظی بر صورتهای مختلفی باشد. ما فقط به نقل تفسیر «سعید بن- المسیب» از 
«صحیح بخاری» می‌پردازيم. 

بحیره: آن حیوانی است که شیر آن را به نام بتها وقف می‌کردند و کسی از 
آنها کاری نمی‌گرفت. 

سائبه: ان حیوانی است که به نام پتها مانند «ساند» زمانه ما رها کرده 
ی 

حام: آن شتر نر بود که بعد از انجام تعداد معلوم عمل جنسی به نام بتها 
رها کرده‌می‌شد. 


ELA‏ 7 ۵۳4 ب ا 


وصیله: آن ماده شتری است که مسلسل جند بجۀ ماده بزاید که در وسط 
نر نباشد آن را نیز به نام بتها رها می‌کردند. 

علاوه بر این» این امور از شعاثر شرک محسوب می‌شدند. حیوانی که 
خداوند استفاده از گوشت. شیر سواری و غيرة آن را حایز قرار داده در تحلیل 
و تحریم آنها از طرف خود قید و بندهایی مقرر نمودن مرادف آنست که برای 
خود منصب تشریع مقرر می‌نماید. و بزرگترین ستم ظریفی این بود که این 
رسومات مشرکانة خویش را وسیله تحصیل رضای خدا و تقرب الى الله 
می‌پنداشتند. به آنها پاسخ داده‌شد که خداوند هیچ وقت این رسوم را مقرر 
نفرمودهاست. بلکه گذشتگان آنها بر خدا افترا نموده‌اند و بیشتر عوام بی‌عقل 
آنها را پذیرفته‌اند. 

به هر حال در اینجا هشدار داده شد که همچنانکه با طرح سوالات بيجا و 
بیهوده پدید آوردن تنگی و سختی در احکام شرع جرمی است هم چنین 
بزرگتر ین جرم این است که بدون حکم شارع به محض رأی و پندار خویش 
حلال و حرام مقرر نمود. (فرابد سانی) 


و ادا بل له تعالوا إلى ما آنل الله و إلى ال سول قالؤا 
وقتی‌که گفته می‌شود به‌آنها بیایید به‌سوی آنچه ازل‌کرده خدا و به‌سوی رسول می‌گویند 
سب فا وجفنا عليه باعتا اون وکان اباوهم 
کافی است برای ما آنجد یافته‌ايم بر آن آبا و اجداد خود را آیا اگر چه آبا و اجداد آنها 
لا يَعْلَمُون نیا و لا یَهْندون(4۱۰۴یابها الذین انوا علیکم 
نه عسلمی داشته‌اند و ند راضی دانسته‌اند . ای ایماندارن لازم است بر شما 
ان فسگملايش سم من صل إذا اهتدم إلى اله 


فکرجان تان. ضرر نمی‌دهد شمارا کسی‌که گمراه‌شد وقتی‌که راه‌یافتید. به‌سوی خداست 


معارف القرآن 0۴۰ EA‏ 


مر جعکم جمیْعَا کج بما کنتخ تعْملوّن 4۱۰۵ 


باز گشت شما همه بس جزا می‌دهد شما را به آنچه می‌کردید . 
ربط ایات 


در بالا یک جهالتی از کفار رسم پرستی ذکر شده بود. و اینگونه 

نادانیهای زیادی آنها داشتند که با شنیدن آنها مومنان اندوهگین و متأسف 

می‌گردند بنابر این در آینده نسبت به آنها اهل ایمان را دستور داد که شما چرا 

در این غم و اندوه قرار گرفته‌اید. شما فقط موظف هستید که در فکر اصلاح 

خویش و دیگران در حد توان خود قرار گیرید. اما مرتب شدن ثمره بر زحمات 

شما در اختیار شما نیست بنابر این بر اصطلاح «کار خود کن کار پیگانه نکن» 
خلاصه تفسیر 


وقتی که به آنها گفته می‌شود که به سوی احکامی که خداوند نازل فرموده 
و بسوی رسول خدا(« که احکام بر او نازل شده‌است) مراجعه کنید (و آنچه را از او. 
حق تابت باشد حق بفهمید و آنچه را باطل باشد باطل قرار دهید) می‌گویند برای ما 
(نیازی به این احکام و رسول نیست بلکه برای ما) همان (طریقه‌ای) کافی است که ما 
بر آن بزرگان خود را دیده‌ایم (حق تعالی می‌فرماید که) آیا (همان طریقه در هر حالت 
برای آنها کافی است) اگر چه بزرگان آنها هیچ چیزی (از دین) نفهمند و نه هدایتی 
از کتابهای آسمانی) داشته‌باشند ای ایمانداران بفکر (اصلاح) خویش باشید (آنچه 
در اصل به عهدة شماست همین است. و آنچه متعلق به اصلاح دیگران است این است که 
وقتی که شما در حد توان خویش به اصلاح می‌کوشید ولی بر دیگران اتر نمی‌گذارد پس 
شما بفکر عدم تأثیر قرار نگیرید زیرا) وقتی که شما بر راه (دین) می‌روید (و دارید 


LL‏ ۴۱ سوره مائدة 


واجبات دین را بجا می‌آورید بدین ترتیب که خود را هم اصلاح می‌کنید و نسبت به 
اصلاح دیگران هم می‌کوشید) پس کسی که (باوجود کوشش شما نسبت به اصلاح. باز 
هم) گمراه شود پس از (گمراه شدن) او به شما هیچ ضرری وارد نمی‌شود (و 
همچنانکه در باره اصلاح و غیره از فکر و انديشه بی‌حد منع کرده می‌شود هم چنین در 
صورت ناامیدی به خشم آمده آرزو نمودن نزول سزا بر آنها نیز ممنوع می‌باشد. زیرا 
فیصله کامل حق و باطل در آخرت خواهد شد. چنان‌که) باز گشت همه شما به سوی 
خداست پس او به همۀ شما نشان می‌دهد آنجه شما می‌کردید (نشان داده بر حق 


تواب و بر باطل عقاب نافذ می‌فرماید). 


معارف و مسایل 


یکی از رسوم جاهلیت تقلید آبا بود که آنها را در هر بدی مبتلا کرده و از 
هر خوبی محروم قرار می‌داد. در تفسیر «در منگور» بحواله ابن ابی حاتم منقول 
است که اگر خوش شانسی از انه حق را پذیرفته ایمان می‌آورد. به او طعنه 
می‌زدند و سر زنشش می‌کردند که تو آبا و اجداد خویش را احمق و نادان قرار 
دادی که از راه آنها برگشته راه دیگری اختیار نمودی بر این گمراهی بالای 
گمراهی آنها این آیه نازل گردید: «و اذاقیل لَهْمْ تعالواالی ما انرّل له و الى الرْضول فالوّا 
حَسْبْنا ما وحَذناعَلَیْه ابأناه یعنی هرگاه به آنها گفته می‌شد که به سوی حسقایق و 
احکام نازل کرده خدا و به سوی رسول بیایید که از هر حیثیت متکقل حکمت 
و مصلحت و فلاح و صلاح شما است در نزد انان حوایی جز این نبود که 
می‌گفتند برای ما همان راهی کافی است که بر آن آبا و اجداد خود را دیده‌ايم. 

این آن استدلال شیطانی است که هزارها انسان را باوجود داشتن علم و 
هنر و عقل و فهم گمراه قرار داد فرآن کریم در پاسخ به آن فرمود: ولو ان اوه 


معارف القرآن ۲ اسلا 


لا يَعْلَمَوْنَ شَبْا, قرآن کریم با این یک جمله برای اندیشمندان جهت اقتدای 
شخص و يا گروهی یک قانون صحیحی بیان فرموده. برای کوران بینایی و برای 
جهال و غافلان راه انکشاف حقیقت را فراهم نمود. و آن ایین‌که این امسر از 
مسلمات است ته نادانان از دانایان و ناآگاهان از آگاهان اتباع و پیروی 
می‌نمایند. جاهل از عالم اقتدا می‌کند ولی این امر معقول نیست که از مسعیار 
علم و عقل و هدایت تحاوز نموده اقتدا آبا و اجداد و يا اخوة و برادری را 
طریقه کار خود قرار دهند بدون این‌که بدانند که خود این مقتدا کجا دارد راه 
می‌رود و ما را که دنباله‌رو او آنها قرار بگيريم به کجا می‌رساند. 

هم چنین بعضی. معیار اتباع و اقتدا را در انبوهی قرار داده‌اند که هر سو 
انبوه بیشتری باشد به آن طرف متمایل می‌شوند. این هم یک حرکت تابجایی 
است زیرا هميشه اکثریت دنیا از احمق و نادان و از نظر عمل از بدکاران 
تشکیل می‌شود. بنایر این انبوهی مردم نمی تواند معیار حق و ناحق و یا خوب 
و بد باشد. 


مقتدا قرار دادن نااهل مترادف به دعوت هلاکت است 


این جمله قرآن کریم به همه یک حکمت واضحی درس داد که هیچ 
جیزی از آنها برای مقتدا و پیشوا قرار دادن کافی نیست؛ بلکه جلوتر از همه بر 
برای رسیدن به این مقصد ببیند که کجاست آن انسانی که راه این مقصد را بلد 
باشد و بر این مسیر راه برود هرگاه چنین کسی یافت شد بدون شک و تردید 
دنباله رو او قرار گیرد که او می‌تواند وی را به منزل مقصود برساند؛ همین است 
حقیقت تقلید ائمه محتهدین که آنان دانایان دین و عامل بر آن می‌باشند. لذا 
زاانان با تاع از آنها هدف دین که اتباع دا و رسرل باشد را در مسی‌یابند. 


LE‏ ۳ وه تاه 


کسی که خود گم شده راه باشد و خود منزل مقصود را نشناسد و يا دیده و 
دانسته بر جهت خلاف منزل راه برود. به دنبال او راه رفتن نزد هر عاقل مرادف 
به تضییع سعی و کوشش می‌باشد بلکه دعوت بسوی هلاکت محسوب 
می‌شود. در این زمان علم و حکمت و روش فکری» متاسف هستیم که مردمان 
با سواد و عاقل و هوشیار از این حفیقت چشم دوخته‌اند و امروزه بزرگترین 
سیب تباهی و بربادی همان اتباع و پیروی از پیشوایان و مقتدایان نا اهل است. 


معیار اقتدا 


این جمله از قرآن کریم معیار معقول و واضح اقتدا را بر دو چیز قرار داد: 
«علم و اهتدا» مراد از علم شناخت منزل مقصود و راههای رسیدن به ان است و 
مراد از اهتدا همان رفتن به مسیر مقصد است یعنی عمل مستفیم بر علم صحیح. 

خلاصه این‌که کسی را که مقتدایش قرار می‌دهید نخست ببینید برای جه 
هدفی او را مقتدا قرار می‌دهید آیا از آن هدف و راه رسیدن به آن آگهی دارد یا 
خی باز ببینید که بر این مسیر راه هم رفته است. و علم او با عملش منطبق 
می‌باشد یا خیر. 

الغرض برای مقتدا قرار دادن کسی باید او را روی معیار علم صحیح و 
عمل مستقیم آزمود؛ هیچ یکی به تنهایی از این‌که پدر و پدربزرگ است یا 
پیشوای ملتی است یا دارای ثروت و مال است و یا صاحب پست و مقام و یا 
دارای حکومت و سلطنت است نمی تواند معیار حقیقی جهت پیشوا و مقتدا 
بوده‌باشد. 

طریقه مؤثر برای تنقید برکسی 


قرآن کریم برای توضیح اشتباه کسانی که به تقلید آبا و اجداد عادت 
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دارند. فرمود: ولو کان بوْمُْ» و ضمناً برای تنقید دیگران و اظهار اشتباه آنها 
طریقه ویده و مؤثری نشان داد که از آن. مخاطب خاطرآزرده و مشتعل نگردد؛ 
زیرا در پاسخ به مقلدان دین آبایی نفرمود که آبا و اجداد شما جاهل و 
گمراه‌اند. بلکه در پیرایه و عنوان سوّال فرمود که ایا پیروی ابا و اجداد در این 
حالت نیز می‌تواند معقول قرار گیرد که آنها علم و عملی نداشته‌باشند؟ 


یک نوع تسلی برای اند یشمندان اصلاح خلق 


در آیه دوم مسلمانانی را که به خاطر فکر و اتديشة اصلاح خلق. همه 
چیر را فدا کردند. تسلی داد که وقتی شما در تعلیم و تبلیغ حق تا سر حد توان 
خویش کوشش کردید. و حق خیر خواهی و نصیحت را ادا نمودید باز هم اگر 
کسی بر گمراهی اصرار ورزید. شما به فکر او نباشید در این صورت گمراهی 
یا اشتباه کاری دیگران ضرری به شما نخواهد داد. جنان‌که می‌فرماید: باب 


ر هم رد 


الذین امَنُوا عَلَنْكُم تسکت لایَضْرکَم من ضل اذا اهْتَدَیْتم» یعنی ای مسلمانان شما 
بفکر خودتان باشید وقتی که شما دارید راه می‌روید پس کسی که گمراه شد از 
او به شما ضرری نخواهد رسید. 

چون از ظاهر الفاظ این آیه مفهوم می‌شود که برای هر انسان کافی است 
که به فکر عمل و اصلاح خویش باشد؛ دیگران هر چه می‌کنند یکنند نیازی 
نیست که به سوی آنها توبته کرد. در صورتی که این امر ظاهراً خلاف 
تصریحات بیشماری از قرآن کریم است که در آنها اسر بالمعروف و نهی 
عن‌المنکر از اهم فرایض اسلام و از خصوصیات ممتاز این امت می‌باشد. 
بنابراین با نزول این آیه برخی مردم مورد شک و تردید قرار گرفتند و در محضر 
رسول خدایتة به ايراد شبهه پرداختند و ان‌حضرت 2 توضیحاتی بیان فرمود. 
که این آیه منافاتی با امر بالمعروف و نهی عن المنکر ندارد. و اگر شما از امر 
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بالمعروف دست بردارید شما نیز همراه با مجرمان مأخوذ خواهید شد. بنابراین 
در «تفسیر بحر محیط» از حضرت سعید بن جبیر تفسیر آیه چنین منقول است 
که شما واجبات شرعی خویش را که شامل جهاد و امربالعروف می‌باشند بجا 
بیاورید! سپس از کسانی که گمراه باقی بمانند. ضرری بر شما وارد نخواهد 
شد. با تأمل در الفاظ ذا اهَْدَبْتّمْ» این تفسیر واضح می‌گردد. زیرا معنی آن از 
این قرار است که وقتی شما بر سیر صحیح راه بروید گمراهی دیکران برای 
شما ضرری وارد نخواهد کرد. بدیهی است کسی که وظيفةٌ امر بالمعروف را 
ترک کرده‌باشد او پر مسیر صحیح راه نمی‌رود. 

در تسیر «در منثور» واقعه‌ای از حضرت عبد اله بن عمر منقول است که 
کسی در محضر او جنین سوّال نمود که در میان فلان و فلان حضرات درگیری 
شدیدی وجود دارد یکدیگر را مشرک می‌گویند؛ حضرت ابن‌عمر فرمود: که 
آیا شما فکر می‌کنید که من به شما دستور بدهم که بروید و با آنها قتال کنید. 
هرگز چنین نخواهد شد. بروید آنها را با ملایمت توجیه کنید اگر قبول کردند که 
چه بهتر. و اگر نپذیرفتند پس بفکر آنها نباشید بلکه به فکر خویش باشید؛ 
آن‌جناب همین آیه را در تأبید قول خویش تلاوت فرمود. 


از تفصیل فوق الذکر معلوم گردید که بر هر مسلمان لازم است که از 
منکرات یعنی امور ناجایز جلوگیری نماید یا حد اقل از آنها اظهار نفرت کند 
اکنون باید دانست که معروف و منکر به جه جیزهای گفته می‌شود. 

لفظ معروف از معرفه و منکر از انکار مأخوذاند. معروف به چیزی گفته 
می‌شود که با فکر و انديشه فهمیده و شناخته می‌شود. و در مقابل منکر به 
چیزی گفته می‌شود که فهمیده و شناخته نشود. این هر دو لفظ مقایل یکدیگر 
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قرار می‌گیرند. قرآن کریم در آیه ۸۳ از سوره نحل می‌فرماید: «یرفون نعمت الت 
نم بُنكرؤنها» يعنى با مشاهده مظاهر قدرت کامله خداوندی» نعمتهای او را 
می‌شناسند+ سپس از روی ضد و عناد. آنها را انکار می‌کنند. که گویا آنها را 
نمی دانند. از این معلوم گردید که از روی معنی لغت معروف به معنی شناخته 
شده و منکر به معنی ناشناخته شده‌است. امام راغب اصفهانی در «مفردات 
القرآن» بنابراین مناسبت. معنی اصطلاحی معروف و منکر را چنین بیان 
فرموده‌است: معروف به هر آن چیزی گفته می‌شود که مستحسن بودن آن از 
روی عفل و شرع شناخته شده‌باشد. و منکر به هر آن کاری می‌گویند که از 
aa‏ وی ی و 
بالمعروف وا داشتن به کار نیک و نهی عن‌المنکر به معنی باز داشتن شتن از کار بد 
می‌باشد. 


در اقوال مختلف ائمه مجتهدین هی چ کدام منکر شرعی نیست 


شاید در اینجا بجای گناه و ثواب و اطاعت و معصیت. در بکار بسردن 
«معرو ف» و «منکر) اشاره‌ای به این باشد که در مسایل دقیق و احتهادی که بنابه 
اجمال و ابهام قرآن و سنت می‌تواند دو نظریه پیش بیاید. و از این جهت اقوال 
فقهای امت مختلف می‌باشند؛ آنها از این دایره خارج باشند شأن احتهاد ائمه 
محتهدین بین علمای امت مسلم است؛ اگر در مسئله‌ای باهم دو قول مختلف 
داشته باشند. هیچ کدام را نمی توان منکر شرعی تلقی کرد؛ بلکه هر دو حانب 
آن معروف محسوب می شوند. در چنین مورد کسی که یکی از دو رأی را راجح 
می‌داند نباید رأی دومی را جنان انکار نماید که گناه را انکار می‌کند. از 
اینحاست که در میان صحابه و تابعين بسیاری از اختلافات احتهادی و اقوال 
مختلفی وجود داشت؛ امّا از هیچ کدام یک منقول نیست که دیگری را فاسق و 
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یا گنهکار بگوید؛ باهم بحث و تمحیص و مناظره و مکالمه می‌کردند و هر یکی 
برای ترجیح رأی خود وجوهاتی ذکر می‌کرد و بر دیگری ايراد وارد می‌کرد؛ 
ولی هیچ یک دیگری را پنابراین اختلاف. گنهکار نمی‌دانست. 

خلاصه این‌که در موقع اختلاف اجتهادی هر عالم اختیار دارد که کدام 
جانب را راجح می‌داند؛ آن را اختیار نماید. ولی حق ندارد فعل دیگری را 
منکر قرار داده از او انکار نماید. از این واضح گردید که در مسایل احتهادی 
جنگ و جدال و انتشار دادن مقالات و مضامین نفرت انگیز در دایره امر 
بالمعروف و نهی عن المنکر شامل نیستند؛ جبه جنگ قرار دادن این مسایل 
مبتنی بر عدم آگهی و یا جهالت می‌باشد. 


ایا لین منوا شهادة بیْنکم إذا حضر آخد کم الْمَوْتُ حَيْنَ 
ای ایتاندازان گواهي در ميان شماء وقتی که برسد به یکی از شما مرګ به 9 
الْوَصِيَة اتن ذوا عذل منم او اخزن من غَيْركُم ان انئغ ربنم 
وصیت دو نفر معتبر از شماست يا دو نفر دیگر از دیگران اگر شما در سفر بودید 
فى الازض فاضابنکُم ُصيبَة المَوت*تخبسونهها من بعد 
در روی زمنین پس رسید به شما مصیبت مرگ بلند کسید آن دو تا را بعداز 
اللوة فيقسمن با له إن ازتبتم لانشتری به نما 
نماز پس‌قسم‌بخورند آن دوتا بخدا! گر درشک قرارگرفتید کد نمی‌گیر یم بهعوض قسم مال 
و لوکان ذا قرب ی و لانْکنم شاد ةله انا اذالم الأثميْن  4٠٠۶‏ 
اکرو ی خر ا ود افد ان نمی تم ای ر وار a‏ 
فان عنر على آنهُما استَحفاً انفا فاخزن بقومن مَقَامَهْمًا 


پساگر اطلاع بافته‌شد که‌آن دوتا حقرا پنهان‌کر دند پس‌دوگواه دیگر بلند شود بجای آنها 
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من الذین اشتحق علیهم الأولين یمن با لله 
از کسانی‌که حق‌شان پایمال شده‌است آنکه ی نزدیکترباشند پس کور به خدا 
سیادتنا ق ممن شسهادنهما و ما اعتدینا انا إذا 
که واھ ما بز خو بر اښت از کواهۍ انها وها جاور نردم وا e‏ 
لمن الظمیّن <۷ ۰ ذلاق آذنی ان توا بالشهادة على ژخهها 
از ظالما, ن هستیم . دراین‌ اميد می‌رود که ادا نمایند گواهی را درشت 
او افوا ان ترد ایْمَان بعد ايْمَانهم واتقوا الله و اسْمَعوا" و الله 
و بترسند که رد شود قسم ما پس از قسم آنها و بترسید از خدا و بشنوید و خداوند 
ادى الوم لفسقین (4۱۰۸ 


نمي‌ترد بر راہ راست نافرمانان رأ. 
ربط ایا 


در بالا نسبت به مصالح دینی احکامی آمده‌بود؛ در آینده نسبت به مصالح 
دنیوی احکامی خواهد آمد؛ و در آن اشاره به این است که خداوند با رحمت 
خویش همانگونه که اصلاح معاد بندگان را انتظام نمود. اصلاح معاش آنها را 
نیز انتظام فر مو دهاسمت. (بیان الثرآن) 


شان نزول 
داستان نزول آیات مذکور از این قرار است که یک نفر مسلمانی به نام 


«بدیل» با دو نفر نصرانی به نامهای «تمیم و عدی» به خاطر تجارت همراه شده ‏ 
به شام عزیمت کردند؛ در آنجا که رسیدند بدیل بیمار شد؛ فهرستی از وسایل 
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خویش را نوشت و در آنجا جای‌سازی کرد و به دو رفیق خویش آگهی نداد. 
زمانی که مرضش شدید شد به آن دو نفر رفیق نصرانی خویش وصیت نمود که 
تمام وسایل و اسباب مرا به وارثان من برسانید. آنان تمام وسایل را به وارثان 
او تحویل دادند بجز لیوانی از نفره که با اب طلا مرصع و منقش: بود از ميان 
وسایل برداشتند؛ زمانی که آن وسایل به وارثان رسید آنها را بسررسی کردند 
فهرست را یافتند از آن دو وصی پرسیدند که آیا از وسایلش جیزی فروخته 
است و يا در اثر طولانی بودن بیماری, آن را در صداوا و معالحه صرف 
کرده‌است هر دو جواب منفی دادند. سر انجام فضیه در محضر پیامبراکرم ب 
آورده شد چون وارثان بر ادعای خویش گواهی نداشتند. آن دو نفر نصرانی 
قسم خوردند که ما در اموال میت هیچگونه خیانتی مرتکب نشده‌ايم و نه چیزی 
را پنهان کرده‌ايم. سرانجام با ادای قسم. وارثان محکوم شدند. پس از مدتی 
طافر ند که آن لزان را ای چو تفر ور مک له زر کی دروک اند وق ار داب 
سوال شد. گفتند ما این را از خود میت خریده‌ایم؛ چون بر خرید گواه نداشتيم 
ما از آن یادی نکردیم که مبادا ما را تکذیب کنند. وارثان میت محدداً به محضر 
آن‌حضرت یه مراجعه کردند؛ ولی این بار برعکس. آن دو نفر مدعی شدند 
که: ما لیوان را خریده‌ايم اما وارثان میت قبول نکردند. چون گواهی نبود بر 
وارثان میت قسم لازم شد؛ لذا دو نفر از نزدیکترین آنها به میت قسم ادا کردند 
که این لیوان در ملک میت بوده‌است و این دو نفر نصرانی در قسسم خوردن 
خویش درغگو هستند؛ لذا قیمت آن کالا که دو هزار درهم بود. از آن دو 
نصرانی گرفته شد و به وارثان تحویل گردید. 


خلاصه تفسیر 


ای ایمانداران در (معاملات) بین شما (مانند سیردن مال به وارتان) مناسب 
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است دو شخص وصی باشد (ا کرچه نبودن وصی نیز جایز است) وقتی که یکی از 
شما که وقت مرگتان فرا برسد (بعنی) به هنگام وصیت (و) آن دو نفر دیندار و از 
شما (مسلمانان) باشند و یا دو نفر از دیگران باشند (مانند این‌که مسلمان گیر نیاید 
و) شما در سفر باشید سپس بر شما حادثة مرگ پیش آید (و همه این امور واجب 
نیستند ولی مناسب و بهتراند. و | گرنه همانطور که وصی مقرر نکردن جایز است. 
هم‌چنین | گروصی یکی باشد و یا عادل نباشد و یا در حضر غیر مسلمانان را وصی قرار 
دادند جایز است. سپس به وصی‌ها دستور رسید که) اگر (بنابه وجهی) شما (وارتان) بر 
آنها گمان بدی داشتید پس (ای حکام در معامله. چنین قضاوت کنید نخست از وارتان 
که‌مدعی هستند بر آن ادعا کواه بخواهید که آنها فلان چیز یعنی لیوان را برداشته‌اند و 
| کرآنان نتوانستند کواه بیاورند پس وصی‌ها را که مدعی‌علیه هستند چنین قسم بدهید 
که)آن دو نفر (وصی) را بعد از نماز (عصر مثلا) نگهدارید (زیرا در این وقت معمول 
GS SE‏ و ی و ی 
توجّه به زمان و مکان متبرک و تجمع مردم) سپس آن دو نقر (چنین چنین) به‌نام خدا قسم 
بخورند که (با تلفظ به صیغه حلف بکویند که) ما در عوض اوت هیچ نفعی 
(دنیوی) انتظار نداریم ( که‌به خاطر برداشت نفع دنیا از راست گفتن در قسم خودداری 

کنیم) اگر چه کسی (در این واقعه) خویشاوند (ما) هم باشد ( که مصلحت او را 
مصلحت خویش قرار داده. قسم دروغ بخوریم. و | کنون‌چنین کسی هم نیست. پس وقتی 
که‌ما برای بدست آوردن دو برابر مصالح دروغ نمی‌کویيم چگونه برای یک مصلحت. 
دروغ خواهیم گفت) و سخن ( که‌از طرف) خدا (بگفتنش دستوری باشد) را پنهان 
نمی‌کنيم (و اگرنه) ما در این صورت ( که چنین بکنیم) شدیداً گنهکار می‌شویم 
(این تغلیظ قولی است که هدف از آن استحضار وجوب صدق. حرمت کذب و عظمت الهی 
است که مانع از قسم بدروغ است.! کنون‌پس از این دو نوع تغلیظ | کرحا کم‌صلاح بداند 
پس بدون تفلیظ بر اصل مطلب قسم بخورند, مانند این‌که میت به ما لیوانی نداده‌است. 
و روی این باید نسبت به پرونده قضاوت انجام گیرد: چنان‌که در واقعه آیه مذکور این 
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طور شد) پس (بعد از این) اگر (به گونه‌ای در ظاهر) اطلاع برسد که آن دو وصی 
مرتکب به گناهی شده‌اند (مثلاً در واقعة آیه چنان‌که در آینده می‌آید هنگامی خه لیوان 
در مکه پیدا شد و پس از بررسی هر دو وصی مدعی خرید از میت شدند که برای آن اقرار 
به گرفتن از میت لازم بود. و این مخالف به سخن اوّل آنها بود که در آن مطلقاً از خریدن از 
میت انکار داشتند. چون اقرار بالمضر حجت می‌باشد. لذا ظاهراً کاذب و خائن بودن آنها 
معلوم گردید) پس (در این صورت رخ پرونده منعکس می‌شود وصی‌هایی که قبلاً مدعا 
علیه بودند | کنون‌مدعی خرید قرار کرفتند. و وارئانی که قبلاً مدعی خیانت بودند مدعا 
علیه شدند. لذا | کنون‌صورت قضاوت چنین شد که نخست از وصیی‌ها بر خرید کواه 
خواسته شود. و وقتی آنها گواه نیاورند پس) از میان مردم (وارت) که در برابر آنها 
(از طرف وصی ها) گناه (مذکور) ار تکاب شده بود و (آنانکه از روی شرع مستحق ارت 
قرار می‌گیرند. مثلاً در صورت واقعه آیه) دو نفر (بودند) که از همه زوارتان به اعتبار 
استحقاق ارث) نزدیکتر باشند جای که آن دو نفر (وصی برای ادای قسم) بلند شدند 
(ا کنون)این دو نفر (برای قسم) بلند شوند سپس هر دو (چنین) به نام خدا قم 
بخورند که (همراد با صیغه حلف بگویند که) یقیناً این قسم ما راز آن جهت که كاملا از 
اشتباه خالی و در ظاهر و حقیقت پا کاست) از قسم آن دو نفر (وصی) راست‌تر است 
(زیرا که | گرچه ما از حقیقت آن اطلاعی در دست نداریم. ولی در ظاهر آن مشکوک و 
مشتبه کردید) و ما (از حق) کوچکترین تجاوزی نکردیم (و اگرنه) ما (چنین بکنیم 
پس) در این صورت شدیدترین ظالم فرار خواهیم گرفت (زیرا که برداشتن مال 
دیگری دیده و دانسته بدون اجازه ظلمی است. این نیز تغلیظ است که وابسنه به 
صوابدید حا کم‌است. سپس بر اصل مضمون قسم گرفته می‌شود که صیغة آن بنابر فعل 
غير بودنش چنین می‌باشد؛ که بخدا قسم که در علم ما میت لیوانی به این مدعیان 
نفروخته است. و چون راهی ظاهری بر علم و عدم علم واقعیت نمی‌توانست باشد. لذا بر 
واقعیت قسم مؤکدتری گرفته شد. چنان‌که لفظ «احق» دال بر آنست. حاصلش اینکه 
چون مدار آن بر من است من قسم می‌خورم که هم‌چنان‌که در آن کذب ظاهری تمی‌تواند 
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ثابت باشد هم‌چنین در واقع هم در آن کذبی نیست و این قرینه مفید آنست که در اینجا 
حلف بر علم عاید می‌گردد. و چون کذب آن بدون از اقرار گاهی ثابت نمی‌شود. بنابر این 
آنچه در آن حق‌تلفی باشد ظلم نهایی محسوب می‌شود. پس جای تعجب نیست که در 
اینجا به این خاطر لفظ «ظالمین» بکار رفته است) این (قانون که در مجموعه دو آیه آمده 
است) و سیله بسیار نزدیکی است بر این امر که آنها (وصی‌ها) واقعه را درست 
اظهار نمایند (ا گر مال اضافی سپرده نشده. قسم بخورند و ا گرسپرده ثابت بماند از 
ارتکاب به خناه ترسیده انکار نمایند. این حکمت تخلیف وصی‌هاست) یا از این آمسر 
بترسند (و از قسم خوردن باز آیند) که پس از قسم گرفتن. قسمها (بر وارثان) متوجه 
کرده می‌شوند (پس بر ما تخفیف لازم می‌گردد. این حکمت در تحلیف وارثان می‌باشد. 
در همه این حقوق حق مشروع و مطلوب به صاحیان حق رسانیده‌می‌شود. زیرا اگر 
تحلیف وصی‌ها مشروع نمی‌شد و وصی‌ها در سپردن مال, راست می‌بودند پس راهی 
برای برطرف کردن نعمت از آنها وجود نداشت. و | کنون‌بوقت راست گفتن آنها تبرثه 
می‌شدند. و بوقت دروغ گفتن آنها شاید از خوردن قسم به دروغ ترسیده باز می‌آمدند که 
در این صورت حق وارثان ثابت می‌شد. و | گرتحلیف وارتان مشروع نمی‌شد و شرع از 
حق انکار انجام می‌کرفت پس برای اتبات حق راهی وجود نداشت وا گرسرعاً از حق انکار 
نمی‌شد پس رآهی برای اتبات حق وصی‌ها وجود نمی‌داشت. و | کتون‌در صورت تبوت 
حق وارثان حق آنها اتبات می‌شود. و در صورت عدم ثبوت حق برای آنها از انکار قسم 
حق وصی‌ها ثابت می‌گردد. پس هر دو صورت تحلیف وصی‌ها مبتنی بر حکمت باشد که 
جمله «ی توا بالسْهَادّة شامل هر دوتاست. و هر دو صورت تحلیف وارثان نیز مبتنی بر 
حکمت هست که صورت دوم آنها در صورت اول تحلیف وصی‌ها متداخل است و صورت 
اوّل مدلول جمله «او يَخَافَّا» است. پس در مجموعه هر دو تحلیف از همه صورتها مراعات 
بعمل آمد) و از خدا بترسید (و در معاملات و حقوق دروغ نگویید) و (احکام آنها را) 
بشنوید (یعنی بپذیرید) و (ا گرتخلف ورزید فاسق قرار می‌کیرید) خداوند فاسقان را 
(در روز قيامت به سوی درجات فرمانبرداران) راهنمایی نمی‌کند (بلکه در صورت 
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نجات یافتن هم به مقام آنها نمی‌رسند, پس چگونه خساراتی را متحمل می‌شوید) 
معارف و مسایل 


| - سئله: کسی که میت مال خود را به او می‌سپارد و او را در این باره 
به داد و ستد رهنمایی می‌کند «وصی» گفته می‌شود و همجنانکه یک نفر 
می تواند وصی قرار گیرد بیش از یک نفر نیز می‌توانند وصی قرار گیرند. 

۲- مسئله: مسلمان و عادل بودن وصی جه در حضر و چه در سفر بهتر 
است؛ شرط لازم نیست. 

۳-مسئله: در صورت نزاع کسی که اثبات کننده امر زاید باشد «مدعی؛ 
است و به طرف مقابل «مدعا علیه» گفته می شو د. 

۴- سئله: نخست از مدعی گواه خواسته می‌شود که اگر آنها را طبق 
ضابطة شرع تقدیم داشت او حاکم می‌شود. و اگر نتوانست گواء بیاورد از مدعا 
علیه قسم گرفته می‌شود و او حاکم می‌گردد. البته اگر او از ادای قسم انکار 
ورزد پس او محکوم و مدعی حاکم می‌شود. 

۵- مسئله: تغلیظ قسم با زمان و مکان همچنانکه در آیه آمده‌است مبتنی 
بر رأی قاضی است. امری الزامی نیست و از این آیه هم لزوم آن ثابت 
نمی‌شود. و از آیات و روایات دیگر مطلقاً فسم دادن روایت شده‌است. 

۶- مسئله: اگر مدعا علیه خواست بر فعلی از خود قسم!" ادا کند ب 
الفاظ قسم از این قرارند که من نسبت به این فعل اطلاعی ندارم. 

۷-مسئله: و اگر در پرونده ارث. وارثان مدعاعلیه قرار گیرند پس. -ر 
کسی که شرعاً به او ارث می‌رسد قسم عاید می‌گردد چه او یکی باشد و ج - 
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تفر باشند و آنکه ارث نمی برد بر او قسم عاید تھی گرد (بيان انتران) 
۳2 ۱ ۱ 1 
گواه یکافر در ح قکافرد یکر پد یرفته می‌شود 


«قوله تعالی: بای الْذِيْنَ منوا شهَادة بَبْبِكُمْ (الی قوله) او اخزن من عَيْركّمْ» در 
این آیه به مسلمانان دستور داده شده‌است که هرگاه مرگ به سراغ یکی از شما 
آمد. پس دو چنان کس را از ميان خود وصی قرار دهید که مردمی نیک و معتبر 
باشند و اگر از خود شما مسلمانان کسی گیر نیاید پس از دیگران (یعنی کفار) 
وصی بگیرید. 

امام ابوحنیفه از اینجا این مسئله را استنباط فرموده است که شهادت کار 
علیه یکدیگر آنها درست و جایز است؛ زیرا که در این آیه گواهی‌علیه 
مسلمانان جایز قرار داده شده‌است؛ چنانکه از جمله او اخزن من عیرکم» 
هویداست. پس گواهی کار علیه یکدیگر آنها بطریق اولیٰ جایز می‌باشد. ولی 
بعداً جواز گواهی کقار علیه مسلمانان. بوسیله ی ۲۸۲ سوره بقره هنن 
منوا اذا تَدَايَنْتَمْ بدَیُن الی أجل مُسَمَی ابوه (الى ترنه, واشتشهذوا شَهيْدَيْنِ من رجالکم» 
منسوخ گشت. امّا شهادت کقار علیه یکدیگر همچنان به قوة خود باقی است 
(فرطبی. احکام‌التران للجصاص) 

مسلک امام ابوحنیفه از آن حدیث نیز تأیید می‌شود که یک یهودی 
مرتکب زنا شد؛ کسان او صورت او را سیاه کرده» در محضر آن‌حضرت با 
آوردند؛ آن‌حضرتی با مشاهده این وضع علت آن را جویا شد؛ آنها گفتند که 
او به زنا مرتکب شده‌است آن‌حضرت یه پس از ادای گواهی گواهان به رجم 


او دستور داد. (جصاص) 


۳1 ی که بر دیگری حقی دارد می‌تواند او را حبس نماید 


«قوله تعالی: تحبسْوَیَْماه از این آیه یک اصل معلوم گردید. کسی که بر 
گردن او از دیگری حقی باشد. می‌توان او را به خاطر آن حق به هنگام نیاز 
حبس کرد. (فرطبی) 

« قوله تعالی: من بَعْدِ السَلوة» مراد از صلوة نماز عصر است علت اختيار 
نمودن آن این است که اهل کتاب به این وقت احترام زیادی بجای آوردند 
دروغ گفتن در چنین وقت بویژه در نزد آنان ممنوع بود از این رو معلوم شد که 
در قسم با قید وقت و یامکان‌خاص تغلیظ بکار بردن, جایزاست. «ترطبی) 


سوم بجع الله الاشسل فیفول فا أجستلن؛ 
روزی‌که خداوند همه پیامبرانرا جمع می‌فرماید سپس می‌گوید به شماچه جواب رسیده‌بود 
الوا لاعلم لك نت علام اعيوب 30۱۰۹ قال الله یعنسی 


کک خبری نداریم e‏ 2 و 0 


DE ES a 
لس" تَكَلَمْ الاس فى امد و هلت ود لك الب‎ 
پاک که توصحبت می‌کر دی با مردم درگیهوراه و بزرگسالی و وقتی‌که تعلیم دادم به توکتاب‎ 
و الحكُمَة و ورن والانجیل- و إذ تخل من الطبُن کب الطیر‎ 
وسخنانی عمیق و تورات و انجیل را و وقتی که درست می‌کردی از گل مرغ مانندی‎ 
باذ فستلفخ فنها فستکون طیزاباذلن و نرق‎ 
به دستور من پس می‌دمیدی در آن پس می‌شد پرنده به دستور من و تندرست می‌کردی‎ 
امه و الابسرّض بانن و لد تسخرج الْمَؤتى باذنی-‎ 


کور مادرزاد را و پیس‌را به‌دستور من و وقتی‌که زنده‌بیر ون‌میآوردی‌مردگان‌رابه‌دستورمن 
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و اذ کففث بَنیاسراآءْل عنک اذ جتهم بالیَنت فقال الذیّن 


و وقتی ,که بازداشتم بنی‌اسرائیل‌را از تووقتی‌آوردی‌برای آنهانشانیهاراپس گفتند کسانی‌که 
کفروامنهم ان‌هذا الا سخرمُبیْن ( ٩۱۱۰‏ 
کافر بودند از آنها نیست این جز جادوی صریح , 

ربط ایات 

در بالا احکام مختلفی ذکر گردید و در وسط به عمل بر آنها ترغیب و بر 

مخالفت به آنها ترهیب گردید؛ در آیه آینده نسبت به تأکید بر این» از مولناکی 

وقایم قیامت یاد آوری فرمود تا که موجب ازدیاد طاعت و مسانع از مسخالفت 

فرار بگیرند. و بیشتر طرز بیان قرآن محید همین است. باز در خاتمة سسوره 

مکالمه اهل کتاب را ذکر فرمود که در چند آیه گذشته آمده‌بود که هدف از آن 

تذکر اهل کتاب به بعضی مضامین متعلق به حضرت عیسی ٤‏ است و از آن 

اثبات عبدیت و نفی الوهیت او بیان می‌گردد اگر جه این مصاحه در فيامت 
اتفاق می‌افند. 


(چفدر هولنا ک‌می‌شود) روزی که خداوند تمام پیامبران را (همراه با 
امتوایشان) جمع می‌کند سپس (جهت تذکر افراد گنهکار از آن امتها به پیامبرانشان) 
می‌گوید که چه جوابی به شما رسیده بود. می‌گویند (جواب ظاهری را ما می‌دانیم و 
آن را نیز بیان می‌نماييم. امّا از آنچه در دل دارند) خبر نداریم (آن را تو می‌دانی زیرا) 
بدون شک و تردید تو نسبت به امور مخفی دانا هستی (مطلب این‌که روزی چنین 
خواهد آمد که اعمال و احوال. مورد تفتیش قرار می‌گیرند. لذا شما بايد از مخالفت و 
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نافرمانی بترسید. و در آن روز با حضرت عیسی عة مصاحبه‌ای انجام خواهد گرفت)‎ 
وقتی که اله تعالی می‌فرماید که ای عیسی بن مریم انعام مرا یاد کن (تا لذت تازه‎ 
گردد) که بر تو و مادرت (در اوقات مختلف به صورتهای مختلف) بوده است وقتی‎ 
که من تو را بوسیله روح‌القدس (جبرئیل 2 ) کمک و تأیید کردم (و) تو با مردم‎ 
(در دو حالت یکسان) صحبت می‌کردی در آغوش (مادر) و نیز در کهن سالی ( که‌در‎ 
مر دو کلام هیچ تفاوتی وجود نداشت) و زمانی که من به تو کتاب (آسمانی) و آمور‎ 
فهم و (بویژه) تورات و انجیل تعلیم دادم و وقتی که تو از گل شکلی مانند شکل‎ 
پرنده به دستور من درست می‌کردی سپس تو در آن (هیئت مصنوعی) می‌دمبدی‎ 
که در اثر آن (فی‌انواقم حیوان) پرنده بدستور من قرار می‌گرفت و تو تندرست‎ 
می‌کردی کور مادر زاد را و بیمار میتلا به برص (جزام) را تابه دستور مسن و‎ 
وقتی که تو مردگان را (از قبرها زنده نموده) بیرون می‌آوردی به دستور سن و‎ 
وقتی که من (مخالفین تو را از) بنی اسرائیل از (قتل و املاک) تو باز داشتم وقتی که‎ 
(آنها خواستند که به تو اذیت و آزار برسانند چون) تو دلایلی (و معجزانی بر سبوّت‎ 
خویش) در نزد آنها آوردی پس کسانی که از آنها کافر بودند گفتند که اینها ریعدی,‎ 

معجزات) بجز جادو صریحی چیز دیگری نیستند. 
معارف و مسایل 


(قوله تعالی) «یْوْم يَُجْمَع الله الرْسشل» در روز قیامت اگر چه همه در دم 
از اول تا آخر در میدان صافی قرار می‌گیرند انسانهای هسمه عالم از +سبه 
کشورها که در هر زمانی بوده‌اند همه در ان میدان حاضر شده حمع ېشو ند 
و از همه نسبت به اعمال تمام عمر آنها محاسبه انجام می‌گیرد؛ ولی در موضع 
بیان به‌ طور ویژه از ابيا یاد آوری شد که «یوْم یجْمَع ال الرْسْل» یعنی آن روز 
را بیاد آورید که خداوند همه رسولان را جهت محاسبه جمع می‌نماید. مثرر 
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این‌که اگر چه خداوند همه جهانیان را جمع می‌فرماید ولی نخستین سؤال از 
انبیا ا می‌شود تا همه مخلوقات ببینند که امروز هیچکس از سؤال و جواب 
و حساب مستثنی نیست. پس سوالی که از انبیالهل می‌شود این است که مادا 
احنثم؛ وقتی هر یکی از شما امتان خود را به سوی خدا و دین برحق او دعوت 
دادید آنها به شما جه جوابی دادند. و آیا آنها پر احکام نشان داده شما عمل 
کردند و یا انکار و مخالفت ورزیدند. 

اگر چه روی این سؤال به انبیال است ولی هدف گوشزد نمودن امتها 
است که نخستین گواهی از اعمال نیک و بد آنها از انبیای عا خود آنها گرفته 
می‌شود. این زمان برای امتها خیلی خطرناک خواهد شد که آنان در این موقع 
حواس باختگی به شفاعت انبیا امیدوار باشند. و از این طرف از انبیا 
نسبت به آنها باز خواست می‌شود. بدیهی است که انبیاللاً نمی‌توانند سخنی 
برخلاف حقیقت و واقعیت بگویند بنابر این مجرمان و گنهکاران در این فکر 
می‌باشند که وقتی که خود انبیاه! شاهد جرایم ما قرار می‌گیرند پس کیست 
که بتواند برای ما سفارش و يا کمکی بکند. 

انبیا یلا نسبت به این سوّال چنین پاسخ خواهند داد لوا لاعلم نَا“ انك 
آنت لام الْعْبذب» یعنی ما نسبت به ایمان و اعمال آنها هیچ خبری نداریم خود 
شما از امور غیبیه کاملاً اطلاع دارید . 


ازاله به یک شبهه 


در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که نسبت به اعمال آن دسته از افراد 
امت هر رسولی. که بعد از او متولد شده‌اند این پاسخ درست و بجاست که انها 
از ایمان و اعمال این گروه خبری ندارند زیرا غیب را بحز خدا کسی نمی‌داند؛ 
ونی تعداد زیادی از افراد است کسانی بودند که در عهد خود انیا در اثر 
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زحمات و کوششهای خسته ناپذیر آنها مسلمان شدند و سپس بر دستورات 
آنها عمل کردند. هم چنین آن دسته از کفار که در عهد خود آنها سخن آنها را 
نپذیرفتند بلکه با دشمنی و عداوت بر خورد کردند. پس در حق اینها جواب 
انبیا لیا چگونه می تواند درست و صحیح باشد که ما نسبت به ایمان و اعمال 
آنها خبری نداریم. 

در «تفسیر بحر محیط» آمده‌است که نسبت به جواب این سؤال امام ابو 
عبداله رازی فرموده‌است که در اینجا دو چیز از هم جدا وجود دارد: یکی علم 
که به معنی یقین کامل است؛ دوم ظن؛ یعنی گمان غالب و بدیهی است که 
باوجود بودن کسی در جلوی دیگری اگر او بتواند گواهی بدهد فقط به ظن و 
گمان غالب می تواند گواهی بدهد و اگر نه از راز دلها و ایمان حقیقی که با قلب 
تعلق دارد کسی نمی تواند به طور یقین بدون وحی الهی آگهی و اطلاعی داشته 
باشد در هر امتی عده‌ای منافق بوده‌اند که در ظاهر ایمان هم آورده‌اند و از 
احکام پیروی و اتباع هم نموده‌اند. ولی در دلها ایمان نداشته‌اند و نه به پیروی 
علاقه‌ای داشته‌اند؛ بلکه همه انجه انجام داده‌اند از روی ریاکاری انجام 
داده‌اند؛ اما چون در دنیا تمام احکام روی اعمال ظاهر دایر می‌شوند و هر کسی 
که خود را مسلمان می‌گوید و از احکام خداوندی پیروی سی‌کند و از او 
برخلاف اسلام هیچ قول و عملی ثابت نمی‌باشد این بل و امتهای آنها بر 
مسلمان گفتن چنین افراد مجبور هستند چه او در دل خود مؤمن مخلص باشد و 
یا منافقی, بنابر این رسو لخدا فرمود: «نحن نحکم بالظواهر. والّه متولی السرائر» 
یعی ما بر ظاهر اعمال حکم می‌دهیم متولی رازهای مخفی دلها خداست. 

مطابق این ضابطه در این جهان انبیا و نایبان ایشان خلفا و علما طبق 
حسن ظن بر اعمال ظاهری کسی می‌توانند گواهی مومن صالح بودن او را 
بدهند. ولی این عالم کاینات که مدارش بر ظن و گمان بود در ان روز پایان 
می‌یابد و آنجا میدان محشر برگزار می‌شود که موی از آرد بیرون آورده 
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می‌شود. حقایق آشکار می‌گردند. در برابر مجرمان نخست از دیگران گواهمی 
خواسته می‌شود و اگر مجرم بر آن قانع نشود بر دهان و زبان او مهر زده می شود 
و دست و پاها و پوست بدن او گواهی می‌دهند و حقیقت هر فعل او را بیان 
می‌نمایند جنان‌که خداوند در آیه ۶۵ از سوره يسن می‌فرماید: الم نَخْتِمْ علی 
افواههخ و نکلمنا یدیم و تشه ازجلهُم بمَا انوا يَكْسِبُوْنَ» آنگاه مسلمانان خواهند 
دانست که تمام اعضای بدن ما پلیس مخفی رب‌العالمین بوده‌اند؛ و پس از بیان 
انها هیچ جایی برای انکار باقی نخواهد ماند. 

خلاصه این‌که در ان جهان هیچ حکمی بر ظن و تخمین مسحض نافذ 
نمی‌گردد: بلکه مدار هر چیز بر علم و یفین خواهد بود. و اکنون معلوم گردید 
که علم حقیقی و یقینی ایمان و عمل کسی را بجز خداوند کسی دیگر ندارد؛ 
بتابراین وقتی که از انبیالهٌَ در محشر سوّال می‌شود که: ساذا اجتم» آنان از 
حقیقت این سوال پی می‌برند که این سؤال در عالم دنیا نیست تا بر اسأس ظن 
پاسخ داده شود, بلکه این سؤال در محشر انجام می‌گیرد که در آنجا بجز یقین 
سحن دیگری نافذ نمی‌تواند باشد. بنایر این این جواب که ما نسبت به آن 
هبچگونه علمی نداریم. یعنی علم یفین نداریم بجا و درست است. 

یک سوال و پاسخ ان, بروز شفقت نهایی انیا لا 


در اینجا این سژال پدید می‌آید که آنچه از وقایع قبول و عدم فبول, 
اطاعت و یا نافرمانی امتها برای آنها پیش آمده. هم چنان‌که علم ظن غالب برای 
انها بدست رسیده در جواب این سوال می‌بایستی بیان می‌کردند فقط درجۀ 
یقین این عنم بخدا حواله می‌گردد. امّا پیامبران َا از معلومات خود و وقایع 
پیش آمده هیچگونه یادی نکردند. و فقط با حواله به علم الهی خاموش 
ماندند. 

حکمتش این بود که ابيا بر امتهای خویش و عموم خسلق خدا 
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بی‌نهایت مشفق و مهربان‌اند و نمی‌خواهند در حق آنها چنین سخنی به زبان 
برانند که آنها مواخذه گردند؛ البته در زمان محبوری جاره‌ای نخواهند داشت 
در اینجا عذر عدم علم یفین وجود داشت شت. با بکار بردن این عذر در ایتجا 
توانستند از گفتن علیه امتهای خویش نجات بیابند که رهایی يافتند. 


از پنج چیز در محشر سوال خواهد شد 


خلاصه این‌که در این آیه از منظرۀ خطرناک قیامت شمه‌ای بیان گردید که 
در موقف حساب برگزیده‌ترین و مسقبول‌ترین بندگان خداوند انسیاطهلا وا 
ایستاده لرزه بر اندام خواهند شد. پس وضع دیگران چه خواهد بود بنابر این 
از امروز باید به فکر آن روز قرار گرفت و فرصت عمر را برای آماده گیری آن 
محاسبه غنیمت باید شمرد. نبی کسریم ی در حدیثی از جامع ترمدی 
فرموده‌است که: «لا تَرْوْلٌ قَدَمَا ابْن ام یوم القِيَامَة ختی یُستْل عَن خمس عَنْ مره فْيْمَا 
افتاه و عن شبابه فیما لاه و عن مه من این اكْتسَبَُ و ین أَنْفَقَهُ و ما ذا عَمِلَ بما عَلم» 

یعنی در محشر قدمهای هیچ یکی از آدمی‌ها به جلو گذاشته نمی‌شوند تا 
وقتی که به این پنج سوال پاسخ ندهد. یکی این‌که عمر طولانی خود را در 
شبانه روز در جه کاری صرف کرده‌است. دوم این‌که به‌طور ویژه, جوانی خود 
را که زمان قدرت بر عمل بود در چه کارهایی صرف نموده‌است. سوم این‌که 
اموالی که در تمام عمر بدست آورده آنها از کجا به چه راههایی حرام و حلال 
بدست آورده است. چهارم این‌که این اموال را در کدام کارهای جایز و ناجایز 
صرف نمود. پنجم این‌که بر علم خود چه عملی انجام داده‌است. 

خداوند با شفت و رحمت بی‌نهایت خویش برگ این سوالات امتحان را 
قبلاً توسط نبی کریم ی به امت نشان داد. اکنون کار آنها فقط این مانده‌است که 
حل این سژالات را یاد بگیرند و از بر کنند. پس کسی که باوجود نشان دادن 


معارف القرآن 0۶۲ اس 


سؤالات قبل از امتحان. پس از آن اگر رفوزه گردد از او محروم‌تر چه کسی 
می تواند باشد؟! 


سا و جواب ویژه‌ای از حضرت عیسی ع 


در آیه قبلی از احوال عموم انبیا 2 و سؤال و جواب آنها یادآوری 
شده‌بود و از آیه بعدی تا آخر سوره در نه آیه» به‌طور ویژه از آخرین پیامبر 
بنی اسرائیل حضرت عیسی ا یاد آوری شد و نیز قدری از انعامات 
خصوصی خداوند که بر او مبذول گشته است بیان گردید. و هم‌چنین از سؤال 
و حواب ویژه‌ای که در محشر از او می‌شود و در ایات آینده بیانش می‌اید یاد 
آوری نمود. 

هدف از آن سوال و حواب. نشان دادن هولناکی آن منظر به بنی اسرائیل 
بود که وقتی که در آن میدان از روحاله و کلمةاله سژال می‌گردد که آیا امت تو 
تو را شریک خدا قرار داد. و او باوحود عزت و عظمت. عصمت و نبوت تا چه 
حد هراسان و لرزه بر اندام شده برائت خود را در بارگاه عمزوجلال تقدیم 
می‌دارد. نه فقط یک بار بلکه چندین بار با عناوین مختلف ان را نفی نموده از 
خود دفاع می‌کند که من به آنها چنین چیزی را تعلیم نداده‌ام, نخست عرض 
می‌کند: «سْبْحنك ما بکُوْنْ یی آن آفول ما نش لی بحَقْ» یعنی تو پاکی من چه محالی 
داشتم که در شأن تو چنین سخنی بگویم که حق آن را نداشتم. 

صورت دوم برائت خویش را چنین اختیار نمود که خود خداوند را برای 
خود گواه گرفته می‌گوید که اگر من چنین چیزی می‌گفتم حتماً تو آن را 
می‌دانستی زیرا تو از رازهای قلبی اطلاع داری جه برسد به قول و فعل. تو که 
علام الغیوب هستی. 

پس از تمام این تمهیدات و مقدمات به اصل سوال پاسخ می‌دهد. 
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جواب حضرت عیسی ا در بارگاه ایزد متعال 


یعنی من به آنها چنان تعلیمی را دادم که شما به من دستور داده‌بودید که: 
«آن اعبْدُوا ال ی و رَبَکَمْ» یعنی خداوند را بپرستید که رب من و رب شماست:؛ 
پس از این تعلیم تا زمانی که من در بین آنها بودم من بر گفتار و کردار آنها گواه 
بودم (در آن زمان از آنها چنین کفتاری نشنیدم) و پس از آنکه تو مرا به بارگاه 
خویش برداشته و فرا خواندی تو بر آنها نظارت داشتی؛ تو از گفتار و کردار 
آنها کاملاً اطلاع و آگاهی داری. 


ت 


یاد اوری به چند انعام ویزٴ حضرت عیسی ما 


جایی که در این آیات از سؤال و جواب حضرت عیسی یاد آوری شد. 
قبل از آن یادی از آن انعامهای خصوصی به میان آمد که به طور ویژه بر 
حضرت عیسی ی مبذول گشته و به صورت معجزه به او عنایت شدهبودند. در 
این جا از یک طرف انعامهای خاصه و از طرف دیگر منظرۀ پاسخ خواهی را 
نشان داده به آن دو گروه بنی اسرائیل هشدار داده‌شد که یکی از آنها به أو 
اهانت نمود؛ انواع و اقسام تهمت بر او وارد کرد. و دومین گروه او را خدا یا 
پسر خدا قرار داد. با ذکر انعامات. گروه اوّل. و با ذکر سؤال و جواب. گروه 
دوم را متنبه ساخت. 

از یاد آوری مجموع تفاصیل انعامات آنچه در اینحا بیشتر قابل توخه 
است این است که فرمود: «تکلَم الناس فی الْمَْدِ و لاه یعین یک معجزه‌ای 
خصوصی که به حضرت عیسی ام عنایت گردیده بود این بود که او در اوان 
کودکی با مردم صحبت می‌کرد و در حین نیم عمر بودن نیز. 
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معجزه بودن نخستین امر و انعام خصوصی بودنش ظاهر است زیرا 
کودکان در آغاز تولد نمی توانند سخن بگویند. اگر کودکی در آغوش مادر و یا 
در گهواره سخن بگوید این از امتیازات ویژة او خواهد بود و آنجه سخن گفتن 
او در نیم عمر آمده‌است قابل یادآوری نیست زیرا هر انسان در این سن و سال 
سخن می‌گوید. ولی اگر بر احوال و اوضاع ویژه حضرت عیسی اا قدری 
بیندیشیم معجزه بودن این نیز واضح می‌گردد؛ زیرا حضرت عیسیای قبل از 
این‌که به نیم عمر برسد از زمین به آسمان برداشته شد؛ لذا نخستین گفتن او با 
مردم در نیم عمر زمانی می‌تواند باشد که او دوباره از اسمان به زمین تشریف 
بیاورد همچنانکه عقیده اجماعی اهل اسلام و نیز از تصریحات قرآن و سنت 
ثابت است. لذا از این معلوم می‌شود که همچنانکه سخن گفتن حضرت 
عیسی ی در اوان کودکی معجزه‌ای بود همچنین سخن گفتن او در حین نیم 
عمر بودنش بوجه فرود آمدنش به زمین بار دوم نیز معجزه‌ای می‌باشد. 


و أَوْحَْث الی الخواریّن آن منوا بی و برشولی: قالوا اما 
9 وقتیکه من در دل حور بینانغتمایمان‌پوریدبه من وه رسول‌من گفتندایمان‌آوردیم 
واشهذ باننافشلمون« 1411١‏ قال الحَوار يون یعبسی‌ابن‌مزیم 
وتوگواه باش که ما فرمانبردار e‏ وقتی گفتند حواریین ای عیسی پسر مریم 
هل بِسْتَطیْع رَبك آن ن ِل علَيْنَا مَأئدَة من السماءقال اتقوا الله 
آیا می‌تواند پروردگارت که نازل کند بر ما خوانی از آسمان گفت بحرسید از خدا 
ان كنم مُومنین 4۱۲ قالزا ر بد آن نک منیا و تطمنن قبنا و 
اگر هستید شماایماندار. گفتند می‌خواهیم‌کد بخوریم از آن و مطمئن گرد دلهای ما و 
نغلم‌آن‌قد ضدفتناونکُون علنها من‌الشهد ین( 4۱۱۳ قال عبُسی 


بسدانسیم که تسوبا ما راست گفتی و هستیم مابر آن گواه. گفت عیسی 
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ان مریم الم بنا آنزل علینا ماندة من السماء تَكُوْنْ لَنَا نذا 
پسر مریم ای الله پروردگارا نازل بفرما بر ما خوانی از آسمان که باشد آن روز عیدی 
لوا و اخرتا و ية مك وازژفنا و آنث خیرالزرق ین( 4۱۱۲ 


9 و تو بهترین روزی رسان‎ ٠ آخرینما 9 1 ۳ 9 روزی بده‎ 9 e 
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4۱۱۵ فانی اعَذْبه عذابّا لا اعذبه اخداً من العلمیْن‎ 


پس‌من عذاب‌می‌دهم اورا عذابی‌که‌نمی‌دهم آن‌را به کسی از جهانیان. 
خلاصۀ تفسیر 


و وقتی که من (در انجیل توسط شما) به حواریین دستور دادم که بر من و بر 
رسول من (عیسی 2 ) ایمان بیاورید آنها (در پاسخ به شما) گفتند که ما (بر خدا و 
رسول یعنی تو) ایمان آوردیم. و تو گواه باش که ما کاملاً فرمانبردار (خدا و تو) 
هستیم. و آن وقت نیز قابل یادآوری است که حواریین (با حضرت عیسیاڭا) 
عرض کردند که ای عیسی پسر مریم آیا پروردگارت می‌تواند چنین بکند (یعنی 
هیچ امری مانند مخالف حکمت بودن و غیره مانع نمی‌شود) که برای ما از اسمان 
غذای e‏ نازل بقرماید. آن‌جناب ام فرمود که: از خدا بترسید اگر 
ایماندار هستید (مقصود این‌که شما ایماندار هستید لذا از خدا بترسید و از نقاضای 
معجزات دل بخواه خلاف ادب بدون ضرورت پرهیز نمایید) آنها گفتند که (هد 
خواهش بدون ضرورت نیست. بلکه خواسته مبتنی بر مصلحت و حکمتی می‌باشد و آن 
این‌که) ما (یکی این را) می‌خواهیم که (بخاطر تبرک) از آن بخوریم و (دوم این‌که 
می‌خواهیم که) دلهای ما (بر ایمان) کاملاً مطمئن گردند و (مدف از اطمینان این‌که) 
یقین ما اضافه گردد که شما (در ادعای رسالت) با ما راست گفتی (زیرا هر اندازه 
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دلایل اضافه باشند یقین اضافه خواهد شد) و (سوم این را نیز می‌خواهیم که) ما (در 
جلوی کسانی که این معجزه را مشاهده نکردداند) از گواهان باشیم (که‌ما چنین 
معجزدای دیددایم تا بتوانیم در جلو آنها رسالت را اثبات نماییم. و این وسیله‌ای برای 
هدایت آنها قرار گیرد) عیسی پسر مریم ا (وقتی دید که هدف آنها در این تقاضا بجا 
هست به بارگاه خداوند) دعا کرد که خدایاء پروردگارا بر ما از اسمان غذا نازل 
بفرما که آن (مانده) برای ما یعنی کسانی که از ما اول (از زمان حاضر) هستند و 
کسانی که بعداً (یعنی در آینده) باشند. برای عموم عیدی باشد (برای حاضرین از 
نظر خوردن و پذیرش تقاضا. و برای آیندگان از نظر انعام برای گذشتگان‌شان. و این 
غرض و غایت مختص برای مؤمنان) و (برای پیامبری من) از طرف شما نشانی باشد 
( که‌یقین اهل ایمان اضافه کردد و برای منکرین چه حاضر و چه غایب محبتی باشد و این 
مقصد برای مؤمنین و غیره عام است) و تو. به ما (آن مائده را) عطا بفرما و بهترین 
عطا کننده توی (زیرا که دادن سمۀ دیگران برای نفع شخصی خود آنهاست و دادن تو 
برای نفع خلق است بنابر این ما با درنظر کرفتن تفع خویش از بارگاه تو درخواست 
مانده می‌کنیم) حق تعالی (در جواب) فرمود که (تو به مردم بکو که) من آن غذا را راز 
آسمان) بر شما نازل می‌کنم. پس کسی که از شما بعد از آن ناقدردانی کند (یعنی 
حقوق واجبه عقلی و نقلی آن را ادا ننماید) پس من به او چنان سزایی بدهم که ان 
سزا را (در آن زمان) به هیچ یک از جهانیان نخواهم داد. 


معارف و مسایل 


(قوله تعالی) َال اتقو اللة ان کُننم مَوْمِنِبْنَ» وقتی که حواریین از حضرت 
عیسی ا حهت فرود آوردن مائده از آسمان تقاضا نمو دند آن جناب 2ا در 
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پاسخ فرمود که اگر شما ایماندار هستید از خدا بترسید. از این معلوم گردید که 
ام آل ايان ست که ان کین تمافای کر اد وو ا 
قرار دهند و از او تفاضای چیزهای خارق العاده‌ای را بنمایند؛ بلکه آنها باید 
رزق و روزی را با آن راههایی جستجو نمایند که قدرت لایزال برای آنها مقرر 
فر موده‌است. 


هرگاه نعمت بزرگ باشد وبال ناسپاسی آن نیز بزرگ خواهد 


آن نیز از حد معمول بیشتر و عذاب بر ناسپاسی نیز از حد معمول بالاتر خواهد 
شد. 


آیا مایده از آسمان ازل کرو با خیر 


در این باره مفسرین باهم اختلاف نظر دارند. عموم مفسرین معتقداند که 
نازل شده‌است. چنان‌که در حدیث ترمذی از عمار بن یاسر منقول است که 
مائده از آسمان نازل گردید. در آن نان و گوشت وحود داشت. و نیز در آن 
حدیث آمده‌است که (بعضی از) آنها خیانت کردند و برای روز بعدی ذخیره 
گذاشتند؛ لذا به صورت بوزینه و خوک مسخ گردیدند. (نمرذ بات مر غضب ان) 

و از این حدیث نیز معلوم می‌شود که آنها از آن می‌خوردند چنان‌که در 
کل این هدف آنها یادآو ری شده‌است. البته ذخیره گذاشتن برای آینده ممنوع 


بو د. (ببان الترآن) 
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کا 
قال الله یُعنسی این مزیم ءأنت فلت باس اْخذونن وامّن 
و وقتی می‌گوید خدا به عیسی پسر مریم که توگفتی به مردم که قرار دهید مرا و مادرم را 
لقن من دون هشال شبحلف ما یکُون بسن آن ول 
دوم‌عبود بجزخداون د گفت تسوپاکی سزاوارسن‌نیست‌که‌بگویم سخنی‌که 
ما یش لن بح" ان كنت قله فقذ علمته*نطلم قافن 
شایسته من نیست اگر من چنین گفته‌ام پس يقيناً تو آن را می‌دانی؛ می‌دانی آنچه در 
فسن و لا الم ما فى تسا" ان ات عَلامٌ لیب( 4۱۱۶ 
دل من هست و من نمی‌دانم آنچه در دل تو هست بدون شک تو هستی دانای غیب)ا. 
ماقاث له الا ها آمزتنن بة آن اعبُذوا الله رنی و 
ی برای‌آنها مگرآنچه تو دستوردادی که‌بندگی خدارا بجابیاوریدکه ربمن و 

۾ وکنت علیهم شهیذا ما دمت فیهم ما توفیتنی کنت‌انت 
e‏ گواه از مانیکه در میانآنهابودم پس وقتی که تومرابرداشتی توبودی 
الرّقَبْب یب علیهم"و نت غل کل نسی ء هيد« ۷ ان تیه 
خبر گیر آنها و تو برهر چیز خبر دار هستی . اگر به آنها عذاب بدهی 
انم عبالتو ان تغفز هم فاثك آنت لیر ليم ( ٩۱۱۸‏ 


بسندگان تو هستند واگر آنسها را بسیامرزی پس تسویی غالب وبا حکمت 
۰ £ 
خلاصه 


و آن وقت نیز قابل یادآوری است که خداوند (در روز قیامت بخاطر گوشزد 
کردن‌نصاری به حضرت عیسیلب) می‌گوید که ای عیسی پسر مریم آیا تو به 
آنان ( که عقیده تثلیث داشتند یعنی در الوهیت. حضرت عیسی ا وکت 


مریم را با خدا شریک می‌دانستند) گفته بودی که مرا (بعنی عیسی: را) و 
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مادرم (مریم تلا ) را بجز از خدا نیز معبود قرار دهید پس حضرت عیسی ی 
عرض خواهد کرد که (العیاذ بالته) من تو را (طبق عقیده خویش از شریک) مسنزه 
می دانم (همچنانکه فی‌الواقع تو منزه و پا ک‌هستی پس در اين حال]برای من شایسته 
نبود که چنین سخنی بگویم که حق آن را نداشتم (نه از نظر عقيدة خودم زیرا من 
به یگانگی خدا معتقدم. .و نه از نظر تبلیغ پیام الهی زیرا به من چنین پیامی داده 
نشده‌است. و دلیلم بر عدم چنین گفتاری این است که) ) اگر من (در واقع) ) گفته‌ام پس تو 
(یقینا) آن را می دانستی (ولی چون در علم تو من نگفته‌ام پس در حقیقت هم نگفته‌ام. و 
در صورتی که من می‌گفتم شما حتماً می‌دانستی زیرا که) تو سخنان دل مرا می‌دانی 
رپس آنچه با زبان گفته باشم چگونه نمی‌دانی) و من (مانند مخلوقات دیکر آنقدر عاجزم 
که) آنچه در علم تو هست آن را (بدون اطلاع دادن تو) نمی دانم (همچنانکه وضع 
مخلوقات دیکر هم همین است پس) دانای همه امور غیب تو هستی (پس وقتی که من 
از عجز خود و از کمال تو آ گهی‌دارم چگونه می‌توانم ادعای شرکت در الوهیت داشته 
باشم. تا اینجا نفی گفتن آن گفتار بیان گردید. در آینده گفتن نقیض آن اثبات می‌شود که) 
من به آنها چیزی نگفتم مگر آنچه تو به گفتن آن مرا امر فرموده بودی که شما 
بندگی خدا را بجا بیاورید که او رب من و رب شماست و (تا این حد حضرت, 
عیسی ال تسبت به وضع خویش گزارش داد. سپس از وضع آنها کزارش می‌دهد. زیر 
در «أنتَ فلت لاس انْخدّونی» | گرچه سوال به صراحت از این است که تو چنین کلمه‌ای 
گفته‌ای‌یا خیر. ولی به‌طور اشاره معلوم می‌گردد که سژال از این است که این عقیده 
تثلیث از کجا پدید آمد. پس حضرت عیسی ٤‏ در این باره چنین عرض می‌نماید که) من 
تا زمانی از (وضع) آنها آگهی داشتم که در بین آنها (موجود) بودم (پس وضع 
آن‌زمان را من مشاهده کرده‌ام. و نسبت به آن می‌توانم گزارش بدهم) باز وفتی که تو 
مرا برداشتی (یعنی نخستین بار زنده به سوی آسمانها و دومین بار به هنکام وفات) 
پس (در آن زمان فقط) تو از (احوال) آنها اطلاع داری (من نمی‌دانم که انگیزة این 
کمراهی آنها چه چیزی بوده و چطور بوده‌است) و تو از هر چیز کامل اطلاع داری 
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(تا اینجا از وضع خویش و آنها گزارش داد سپس در بارد معامله آنها با خداوند کزارش 
می‌دهد که) اگر تو (بر این عقیده) به آنها سزا بدهی زباز هم به آن اختیار داری زیرا که) 
آنها بندگان تو هستند (و تو مالک آنها هستی و مالک حق دارد که بندگان خود را بر 
جرایم آنها سزا بدهد) و اگر تو از آنها صرف نظر بفرمایی (باز هم اختیار آن را داری 
زیر که) تو غالب (و قادر) هستی (پس بر صرف نظر کردن هم قدرت داری و) حکیم 
(هم) هستی (پس صرف نظر نمودنت نیز مبتنی بر حکمتی خواهد شد. لذا در این هم 
قباحتی نخواهد بود. مطلب این‌که در هر دو حال شما اختیار دارید من نمی‌توانم 
کوچکتریندخالتی داشته باشم) 

(به هر حال حضرت عیسییٌ در نخستین گزارش «سْبحَْك» تبرئه خود را از 
عفیده اهل تثلیت و تعلیم آن و در دومین گزارش «و كنت عَلَْهِمْ» تبرئه خود را از دانستن 
انکیزد و سبب مفصل این عقیده و در کزارش سوم ان تعَذَبْهّمْ» تبرئه خود را از تحریک 
در این باره ابراز فرمود و هدف خداوند از مصاحبه با حضرت عیسی نیز همین بود. پس 
در این توبیخ کلی است برای کفار بر نادانی آنها و ابراز تأسف و تحسر بر عدم پیروزی 
آنها). 
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معارف و مسایل 
فواید بسیار مهم 


(قوله تعالی) «و اذ قال اله بُعبسَی اد خداوند به هر چیز داناست. لذا از 
حضرت عیسی 3 به این خاطر سوال نفرمود که او (العیان بالته) نمی دانست 
بلکه هدف از آن سرزنش و ملامت قوم او نصارای بود که آن کسی که شما او 
را «اله» می‌دانید خود او بر خلاف این عقیده شما دارد به عسبدیت خویش 
اعتراف می‌نماید. و او از این تهمت شما تبرثه می‌باشد. «برکس 

ما ينی کنت آنت الرَقِيْبَ عَلَبهم"» بحث موت و يا رفع u‏ ی 
به سوی آسمانها در آیه ۵۵ سوره آل عمران بی مُتَوَفِيَْ و راك ال گذشت در 
آنجا ملاحظه نمایید. لذا از آیه نم تَوَْبْتَبِنْ» بر موت و انکار رفع او به آسمانها 
استدلال نمودن درست تیست؛ زیرا این مصاحبه در روز قیامت انجام می‌گیرد. 
و در آن زمان پس از نزول او از اسمانها بر او موت حقیفی واقع شده است! 
جنان‌که ابن کثیر به روایت حضرت ابو موسی اشعری حدیثی نقل کردهاست که 
رسول خدائلةٌ فرموده‌است: وقتی که روز قیامت برپا مسی‌شود. اتب با 
همراهی امتهای خویش فرا خوانده می‌شوند سپس حضرت عیسی 4 فرا 
خوانده می‌شود؛ آنگاه خداوند نعمتهای خود را که بر او مبذول داشته یاد 
می‌نماید سپس او را نزدیک خویش قرار داده به او می‌گوید: ای عیسی پسسر 
مریم اد نغمتن عَلْْك وعلی والنك؛ تا این‌که می‌فر ماید: «یعبسی ان مریم نت فلت 
للناس اتخذونی و ام لین ین دون‌الّد» حضرت عیسی انکار می‌نماید که پروردگارا 
من نگفته‌ام» باز از نصارای سؤال می‌شود آنها می‌گویند آری او به ما چنین 
گفته‌است سپس آنها به سوی جهنم سوق داده می‌شوند. (قوله تعالی) «ن عم 
قَاِنَُمْ عبَادْذ» یعنی شما بر بندگان خود ظلم و شدت بیجا بکار نمی‌برید؛ لذا اگر 
به انها سزا می‌دهید بر عین عدالت و حکمت مبتنی خواهد بود. و بالفرض | 
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آنها را عفو بفرمایید آن هم از روی عجز نمی‌باشد؛ زیرا شما عزیز قدرتمند و 
غالب هستید و هیچ مجرمی نمی تواند از قبضة قدرت شما خارج شده فرار کند 
و شما بر او تسلطی نداشته باشید. و چون حکیم (و با حکمت) هستید نیز امکان 
ندارد که مجرمی را همینطور بی‌موفع رها سازید به هر حال سزایی که شما 
برای این مجرمان در نظر دارید کاملاً از روی حکمت است و بدون شک تو با 
قدرت هستی. و چون این مکالمه حضرت میسح ع در محشر انجام می‌گیرد 
که در انحا در حق کفار شفاعت و استدعای رحم نمی تواند باشد. لذا حضرت 
مسیح بجای «عزیز حکیم» صفات (غفور رحیم» و غیره را اختیار ننمود. 
برخلاف آنچه حضرت ابراهیم ا در دنیا به بارگاه پروردگارش عرض نمود: 
درب ال کنر من النّاس فمَن تبعنی فان مبّی و مَنْ عضانی فانك موز رحیم(۱» 
پرودگارا این بتها بسیاری از مردم را گمراه کردند پس هر کسی که از من اتباع 
نمود او از آن من است و کسی که نافرمانی مرا بجا آورد پس تو غفور و رحیم 
هستی یعنی اکنون فرصت هست که تو با رحمت خویش انها را در اینده به 
توبه و رجوع به سوی حن موفق بگردانی و گناههای گذشته آنها را بیامرزی. 
رف اند عتمانی) 

ابن کثیر به روایت ابوذر نقل نموده است که باری آنحضرت بل در تمام 
شب یک ایه‌ای را تلاوت می‌کرد که: «ان تعذبم فانهم عبادك» پس وقتی صبح شد 
من عرض کردم که یا رسول اله شما فقط همین یک ایه را تلاوت کردید و با 
همین رکوع و سجده بجا آوردید فرمود من از پروردگارم متقاضی شفاعت 
شدم که به من اعطا گردید. و به آن کسی خواهد رسید که با خدا هیچ چیزی را 
شریک نگرداند. در روایت دیگری آمده‌است که آن‌حناب لا آیه مذکور را 
تلاوت نموده دست به سوی آسمان برداشت و فرمود: الم من سعنی 


- ابه ۳۶ سوره ابراهیم 


الما 0۷۳ سوره مائدة 
6۱ 9 او مدای ۳ 
بوسیله جبرئیل ی علت گریستن را پرسید. آنحضرت یه جبرئیل ی را 

این گفتار خویش با خبر کرد. خداوند به حضرت حبرئیل ا ی 
حضرت محمد یت بگو که عن قریب تو را در باره امتت متت راضی خواهیم کرد و تو 
را ناراض نخواهیم نمود. 


فرمود جاو که این روزی است که به درد می‌خورد برای راستگویان راستی آنسها. 
هم جْنْت تجری من نختهالانهز خلدِيْن فيها بدا" 
برای آنهاست باغهایی که جاری هستند در زیر آنها جویها. می‌مانند در آنها برای همیشه 
رضی الله عنم و رضوا عنه"ذلك الفور الْعَظيم < 4۱۱۹ للد 
خداوند راضی‌شد | زآنها و آنها راضی‌شدند ازأو. همین‌است پیروزی‌بزرگ. برای خداست 


مُلْكالسموتوالازض ومافیین "وهوعلیگل ی عقد یو ۱۲۰ 


سلطنت آسمانها و زمین و آنچه در آنها هست. و او بر هر جیز قادر آست . 


ربط آیات 


در دو رکوع ماقبل. حساب و کتاب اعمال در روز قیاست ذکر گردید؛ 
اکنون در آینده نتیجه این تفتیش و محاسبه ذکر می‌گردد. 


خلاصه تفس 


(پس از اتمام همة مصاحبه مذکور) خداوند می‌فرماید که این (روز قيامت) آن 
روزی است کسانی ( که‌در این جهان به اعتبار عقاید و اعمال و اقوال) راستگو بودند 
( که‌راستگویی | کنون‌دارد ظاهر می‌شود که شامل انبیاا که مورد خطاب قرار گرفته 
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و مؤمنین که روی ایمان آنها انبیاللا و ملایکه همه گواهی می‌دهند. و در این مصاحبه 
اشار دای به تصدیق رسل و تصدیق حضرت عیسی ع هم شده‌است. خلاصه این که 
تمام این حضرات که در دنیا راستگو بودند) راستی آنها (امروز) به درد آنها می‌خورد 
(و آن درد خوردن این است که) برای آنها (جهت سکونت) باغهایی (از بهشت) می رسد 
که به زیر (ساختمانهای) آنها نهرها جاری می‌باشند که در آنها برای همیشه 
خواهند ماند (و این نعمتها از آن‌جهت به آنها می‌رسند که) خداوند از آنها راضی 
است و انان از خداوند راضی می‌باشند ( کسی‌که راضی و مرضی باشد او به چنین 
نعمتهایی نایل می‌گردد) این ( که‌یاد آوری گردید) پیروزی بسیار بزرگی است ( که 
هیچ پیروزی دنیوی نمی‌تواند با آن برابر باشد). 


معارف و مسایل 
فا یده 


ال الله هذا یوم نع الضْدفین صِدَیّم» عموماً قولی که با واقعیت مطابق 
باشد صدق و آنجه با آن مخالف باشد کذب فهمیده می‌شود؛ ولی از روی قرآن 
و سنت معلوم می‌گردد که صدق و کذب عام و شامل قول و عمل هر دو 
می‌باشد؛ چنان‌که در حدیث ذیل عمل خلاف واقع به کذب تعبیر گردیده‌است 
ملاحظه شود. 

من تحلی بما لَم بُْط کان کلابس توّبی زور (مشكرة) 

یعنی اگر کسی خود را به جنان زیوری آرایش دهد که به او 
داده‌نشده‌است! یعنی جنان عمل و یا صفتی را ادعا نماید که در او وحود ندارد 
پس گویا او دو پارجه دروغین پوشیده‌است. 

در حدیثی دیگر کسی را که در نهان و آشکار به خوبی نماز می‌خواند 
بندۀ راستین معرفی کرده‌است چنان‌که می‌فرماید: 


98 ۵۷۵ نز 


الب إذا صلی فى الْعلِيَة فأْسَن و صلی فى السَر فاخسن قال اله هذا عبّدی 
حَقاه (مدکرت) 

یعنی انسانی که آشکارا بخوبی نماز می‌خواند و هم‌چنین در نهان هم آن 
را بخوبی ادا می‌نماید. خداوند در حق او می‌گوید. این بنده راستین من است 


۶ و 2 و 


«رضی الل عنم و رَضُوا عَنْ» یعنی خداوند از آنها راضی شد و آنان از خداوند 
راضی گشنند. در حدیثی آمده‌است که پس از وارد شدن به جنت خداوند 
می‌فرماید که بزرگترین نعمت این است که من از شما راضی شدم؛لذا از این به 
بعد از شما هرگز ناراض نخواهم شد. «ذلِك الفوْر الْعَظِيْمْ» یعنی این سعادت بزرگی 
است! بدیهی است که از این بالاتر چه پیروزی می‌تواند باشد که مالک و خالق 
جل جلاله از کسی راضی باشد!؟ 


فلله الْحَمْد اوه و اخره 


پایان سوره مائده 
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آیات ان الله لا یغفر تا مبيناً با خلاصة تفسیر OE‏ 
معارف و مسایل» تعریف شرک N a‏ ی ی E‏ 
شریک گردانیدن در علم TESEL a‏ 
اشراک فى التصرف a O‏ 
شریک گردانیدن در عبادت Tea ess eê Sa‏ 
مدیحه سرایی خویش. حایز نیست رک رو وررو ت8۵ ۱۳ 
آیات الم تر تا نصيراً EN E‏ ی ۱ 
خلاصة تفسیر و ربط ایات و هو فا ی کت 9 
معارف و مسایل» مراد از حبت و طاغوت جیست؟ Osea‏ 
شأن نزول آیات مذکور RS OES‏ 
بسا اوقات. خواهشات نسفسانی. مسردم رااز دیسن و ایسمان 
محروم می‌کنند EO ER OS aa‏ 
لعتت خدا سیب رسوایی دنیا و آخرت است Re e‏ 
مستحق لعنت خدا جه کسانی اند؟ ی را شش و Nesl‏ 
احکام لعنت Es ETN DERS ES‏ 
مسایل E ESS N A CT‏ 
آیه ام لهم نصیب تا سعیراً وه و اش ۱۱۳ 
خلاصة تفسير LER EON ENES‏ 
معارف و مسایل. مذمت شدید بر حسد کردن يهود شیف ۱۱۱۰ 
تعریف و حکم حسد و بیان مضرات آن ESR‏ 
آیات ان‌الذین کفروا تا ظلاً طلیلاً با خلاصة تفسیر وی ی ۱۵ 
معارف و مسایل ی ری ی سا OES‏ و ۱ 


و و وه اه و و و و 


EA‏ 0۷۷ نورد مان 
آیات انال یامرکم ان تؤدوا تا تاویلا با خلاصۀ تفسیر ASW ai‏ 
معارف و مسایل و شأن نزول Oe REN ESEST‏ 
تأکید بر ادای امانت EO OEY‏ ۲ 
خیانت علامت نفاق است RA ASRS‏ هم ی ی 7 
اقسام امانت ESOS ED SRS‏ ۲۱۱۲۰ 
مشاغل دولتی امانات خداوند متعال می‌باشند ASE‏ 
کسی‌که ااهلی را بر منصب و شغلی بگمارد ملعون است ۱۳۳ 
عدل و انصاف ضامن امنیت جهان است NOs a e Rek‏ 
سپردن منصب‌ها بر اساس‌بومی‌بودن اشتباه اصولی‌است One a‏ 
جند اصول طلایی از قوانین کشور ی ۱۱۳ 
اولو الامر چه کسانی‌اند؟ ی وگ ون ۲۱ 
سه صورت عملی حکم و اطاعت ES O‏ 
اطاعت امیر در کارهای خلاف شرع جایزنیست GS‏ ۳۹۹ 
انسان عادل. محبوبترین بندۀ خداست Rea Re‏ 
ثبوت احتهاد و قياس SERT es‏ 
آیات الم تر الی‌الذین تا تواباً رحیما ۳۲۱۲۳۰۲۰۱ 
خلاصة تفسير ENES O AR‏ 
معارف و مسایل با ربط آیات SLBA‏ 
شأن نزول آیات OSO E CSS‏ 
آیه فلا و ریک تا تسلیما با خلاصۀ تفسیر O e EE‏ 
معارف و مسایل - نپذیرفتن قضاوت پیغمبر» کفر است N‏ 
خکم گردانسیدن آن‌صضرت یه در اخستلاف. مختص به عهد 
مارک انشان نیس Ee RSE ESS‏ ۳ 
جند مسئلة مهم CAS aS SASS Aa‏ ۱۳۱۹۹ 


E ۵۷۸ ماركا‎ 


یک فایدة مهم E A DT Dy‏ 
آیات و لو کتبنا علیهم تا صراطاً صتقیما ۳ ۳ 
خلاصة تفسیر ESOS CASAS‏ 
معارف و مسایل با شأن نزول ی و ی ۱۳۱۳ 
خلاصة تفسیر با ربط آیات Soe‏ تب ۱۳۳ 
معارف و مسایل - درحات جنت به اعتبار اعمال می‌باشند ۳ 
انییاء صدیفین. شهدا و صالحین. gesa ES‏ ۲ ۱۳ 
شأن نزول VOR Resa eS‏ 
جگونگی ملاقات در بهشت AS‏ و ۱۲۱ 
شرط فرب. محبت است RESA os‏ 1( 
رفاقت رسول خداتة موقوف به رنگ و نژاد کسی نینست E‏ 
تفصیل درحات OTs Roe ES aR‏ 
مقام نبوت و تعریف صدیقین a‏ وه ی ۳ ۵ 
تعریف شهدا و تعریف صالحین » 
آیات یاایهاالذین آمنوا تااجراً عظیما OORT‏ 
خلاصه تفسیر OSES ASS Sa aa‏ 
ربط آیات با معارف و مسایل و فواید مهم Osa mS‏ 
آیات و مالکم لا تقاتلون تا ضعیفا با خلاصة تفسير SO‏ 
معارف و مسایل - فریاد رسی مظلوم» فریضه مهم اسلامی است. ... ۵۸ 
دعای به درگاه خداء بهترین علاج مشکلات است Ores eR‏ 
همه می‌حنگند؛ اما مقاصد مؤمن و کافراز هم جداست 2Y‏ 
تدییر شیطان ضعیف است ۳ 4 وم ای یز ۳ 
آیات الم تر الى الذین تا شهیدا و ره و وی ۳ ۲ ۲ 


ناه مور 
صه شیر و و و و وه مه و و و و و با و و هن و و و و و و و هو و وه و و و وه و و و اه اه و و و 
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معارف و مسایل با شان نزول Fae Sea‏ 


برنزول حکم جهاد تمنای گریز از آن از طرف مسلمانان سبنی بر چه 


انگیزه‌ای بود SR DRO‏ ۱ ۳ 
اصلاح نفس از اصلاح ملک مقدم است PIRS‏ 
فرق میان نعمتهای دنیا و آخرت تشه و موی وف ۲ 
یک واقعه عبرت آمیز DEO‏ ی 
ساختن خانه مستحکم خلاف توکل نیست Fass‏ 
نعمت به انسان تنها از فضل خدا می رسد PONE EE‏ 
مصیبت نتيحة اعمال آدمی است EE a‏ ۱۷ 
رسالت آن‌حضرت ی برای تمام جهان است oS‏ ی ۷۱۳ 
آيه من یطع الرسول الخ با خلاصة تفسير Ver GES‏ 
یات و یقولون تا اختلافاً کثیرا ۱۳۲۹ 
خلاصة تفسير یک OS AG‏ 
معارف و مسایل aes ASS as‏ 
یک هدایت مهم برای رهبر - تدبر در قرآن OORT‏ ۱۱۳ 
تفسیر و تشریح قرآن در پیمان گروه یا فردی نیست VES‏ 
ثبوت قیاس و تشریح اختلاف کثیر lS RSS‏ 
خلاصة تفسیر EDR‏ 
معارف و مسایل با شأن نزول Ae e‏ 
بدو ن تحقیق شای ع کر دن‌اخبار گناه و فتنه‌بزرگی است iS ea‏ 
اولوالامر جه کسانی هستند؟ ERS O‏ 
تقلید ائمه‌در مسایل حدیدقیاس و احتهاد برای عوام ثابت است ی ۸ 
۸۰ 


رسو لکریم بی نیز به استتباط و استدلال مكلف بود ST‏ 


unca 


ONE A E SS SESS ASN فواید مهم‎ 
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اجتهاد و استنباط مفید علم ظن است نه علم یقین A ee AS‏ 
ايه ففاتل الخ n‏ کی ی ی ۸۱۵ 
خلاصة تفسیر با معارف و مسایل E‏ وی بح 1۱ 
حسن اسلوب احکام قرآنی ET‏ رتست ۱ 
ايات من يشفع شفاعة حسنة تا حديثا باخلاصة تفسير NIE‏ 
معارف و مسایل و 
حقیقت سفارش واقسام واحکام آن NON SE AA‏ 
عوض‌گرفتن در قبال‌سفارش. رشوهبه شمارمی آید و حرام‌است ۰۰۰۰ ۸٩‏ 
سلام و اسلام - تشریح لفظ «تحیه» و فرازهای آن ear‏ 
سلام اسلامی از بقیۀ سلامهای ملل دیگر بهتراست ٩‏ 
آیات فما لکم فی‌المثففین تا سلطاناً مبينا A e‏ 
خلاصۀ تفسیر - بیان سه گروه و احکام آنان Va a SE‏ 
معارف و مسایل ET‏ 
صورتهای مختلف. هجرت و احکام آنها که ۲۲( 
آیات و ما کان لمؤمن تا عذاباً عظیما O ET‏ ...¥ 
خلاصه تفسیر EEE E‏ 
معارف و مسایل با ربط آیات E RS‏ فص ۵ 173 
احکام سه گانه قتل و حکم شرعی آنها و ۹( 
مسایل و[ 
مسایل ARAS AE‏ 
آیات یاایهاالذین امنوا با خلاصة تفسیر Rn ea OE a‏ 
معارف و مسایل با ربط آیات Raa‏ ۱۳ 


برای مسلمان قرار دادن کسی. علامات اسلام کافی می‌باشد. . . . . . 1 
بدون تحقیق واقعه. فضاوت درست نیست ۱۱۳ ۱۳ 
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منظور از کافر نگفتن اهل قبله ATFs‏ 
چند احکام متعلق به جهاد IE DOSE A‏ 
تعریف فرض کفایه ESAS OSES e es‏ 
آیات ان الذین توفهم اله تا غفوراً رحیما ۱۱۸۵۱ 
خلاصة تفسير SNES SEE e ESSE‏ 
معارف و مسایل با تعریف هحرت مه هگ ۱۲۱۳۹ 
فضایل هجرت و و هس هر او وف و 
برکات هحرت Nese RSs‏ 
آیات و اذا ضربتم ا ا NONE eas‏ 
خلاصة تفسير E OTT‏ 
معارف و مسایل با ربط آیات - احکام قصر و سفر Rear‏ 
آيات اناانزلنا اليك تا عليك عظيما ah E OT‏ 
خلاصة تفسير EE GR ASR Naa‏ 
معارف و مسایل با ربط آیات و شأن نزول آیات TT‏ ۱ 
آن‌حضرت ی حق داشت که احتهاد کند E TOR‏ ۱۱۱ 
حقیفت توبه و و و رم ۲۲۰ 
تهمت زدن دیگری به گناه‌خویش سبب دوجندانی عذاب‌است ۱۳۹ 
حفیفت قرآن و سنت ی ۱۱۳۹ 
علم آنحضر تة از همه مخلوقات افزون است ۱۲ 
آیات لا خیر فی کٹیر تا ساءت مصیرا ETS Sa‏ 
خلاصۀ تفسیر با معارف و مسايل Eis eR‏ 
محالس مشورت با یکدیگر ieiL TAESEGSR‏ ۳ ۱۱ 
نضیلت برقراری صلح DE‏ سس و ۱۱۲( 


معارف القرآن ۲ EA‏ 
آیات ان‌الّه لایغفر تا محيطاً با خلاصة تفسیر E‏ 1۳ 
معارف و مسایل با ربط آیات tahoe‏ 
دوام سزای شرک و کفر ESAS Î‏ ۱۱۳۱۰ 
اقسام سه گانۀ ظلم و حفیقت شرک ۱۳ 
ایات والذین امنوا تا محيطا با خلاصة تفسير een‏ 
معارف و مسایل» گفتگوی‌افتخارآمیز بین مسلمانان‌و اهل‌کتاب .... ۱۵۱ 
سبب گمراهی‌ملل. فقدان اخلاص یافقدان صحت عمل‌است ies‏ ۱۵۴ 
آیات و ستفتونك فی‌اللساء تا واسعاً حکیما با ربط آیات 1 
خلاصة تفسیر ها ی و ۵ 
معارف و مسایل - چند رهنمودقر آنی نسبت‌به‌زندگی زناشویی ۱۶۰ 
دخالت دیگران در اختلاف خانوادگی زوجین مناسب‌نیست ۱۶-۲ 
بر امور غیر اختیاری مژاخده‌ای نیست موی موم ۱۶۶ 
استدلال از این آیه برخلاف تعدد ازواج قطعاً اشتباه است PRs.‏ 
آیات وله مافی‌السموت تا سمیعاًبصیرا با ربط آیات SEN‏ 
خلاصۀ تفسیر EO OOO E‏ ۱2 
معارف و مسایل - نکات مهم aR SSS as‏ هس ۱۷ 
آیه یاایهاالذین آمنوا الخ ENG‏ ۱۱ 
خلاصۀ تفسیر با معارف و مسایل و ۱۷۳۰۰ 
برقراری عدالت و انصاف تنها وظیفةٌ دولت نیست ۵ ۱۷ 
تنهاخوف خدا و عفیده آخرت می‌تواند ضامن امنیت عالم‌باشد ۰.۰ . ۱۷۵ 
موانع برقراری عدل و انصاف هو ۱ 
آیات یاایهاالذین آمنوا تا سبیلا AVE VR Se Rea‏ 
ربط آیات با خلاصه تفسیر و و ی ۱ 

۱۸۲ 
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اج 


آیات و بشرالمنفقین تا سبیلا با خلاصة تفسیر NEA Fes as‏ 
معارف و مسایل که 
عزت را بأید از خدا طلیید ی وه ۱۳۲ 
شرکت در محلس مقر بالرأی حایز نیست aD‏ ۳ 
از صحبت با بدان تنها بودن بهتر است ری مق سوم ۳ ۱ 
رضا بر کن کفر است SS‏ ره 
آیات ان‌المنفقین تامبینا ی O‏ 
خلاصه تفسیر و ۱۱ 
معارف و مسایل ی و اه و SESS RSA‏ 
آيات ان‌المتفقین تا شاكراً عليما با خلاصة تفسير orea‏ 
معارف و مسایل EAS SR Ra‏ 
آیات لایح اله الحهر تا غقوراً رحیما با خلاصة تفسیر و( 
ا ا e‏ ۱ 
اساس تحات آدمی در اسلام‌است افو آقیان دایگر ست ۱۹ 
آیات و يسئلك اهل‌الکتاب تا غلیظا وک و ۱۳۳۱2۲۵ 
ربط آیات با خلاصة تفسیر E‏ 
معارف و مسایل a‏ کر ۰ ۱۲ 
آیات فیما نقضهم میثاقهم تا شهید! fes‏ 
ربط ایات با خلاصة تفسير a‏ ی ECO A‏ 
معارف و مسایل ROARS TSIEN‏ 
بهود جطور در اشتباه قرار گر فتند ASS‏ و ی 2 ۳۱۳ 
عفیده‌نزول حضرت عیسی اب درزمان آخر قطعی‌است وی ای ۲۱ 
آیات فبظلم من‌الذین هادوا تا عذاباً اليما با ربط آیات LD ETD‏ 


خلاصة تفسیر با معارف و مسایل LASS te aa‏ 


معارف القرآن 0۸۴ 


یه لکن الراسخون الخ با ربط آيات و خلاصة تفسير ea.‏ 
معارف و مسایل SER‏ و نوم وش OTT‏ ۲ ۲۱ 
آیات انا اوحينااليك تا علی‌اله یسیرا با ربط أیات NONE...‏ 
خلاصةۀ تفسیر VETERE‏ 
معارف و مسایل AEGEAN SCS Ea‏ ۱۳۱۷ 
آیه یاایهاالناس الخ با ربط آیات و خلاصة تفسیر و( 
آبه یااهل الکتاب الخ با ربط آیات EE‏ ۱۳ 
خلاصة تفسیر وه ۲۱۲۰۳ 
معارف و مسایل SASS‏ و ۱۲۲ 
نطیفه ی O‏ 
عل در دين حرام است ۲ 
فواید مهم و حدود حب دنیا IAS ESA Ses‏ 
حدود سنت و بدعت hb‏ 
راه‌اعتدال در تعظیم علما ومشایخ واتباع‌شان Eas‏ 
آيات لن يستنكف المسیح تا نصيرا با خلاصة تفسير Es‏ 
معارف و مسایل - بندۀ خدابودن بزرگترین‌شرافت‌و عزت‌است ... ۲۳۳ 
آیات یاایهاالناس تا صراطاً مستفیما ۲۱۳۲ 
خلاصه تفسیر با معارف و مسایل Aree‏ ۸ 
آيه يستفتونك الخ با ربط آيات و خلاصة تفسير NE Oro‏ 
معارف و مسایل با فواید مهم aa ab A‏ 
آغاز سوره مائده آیه یاایهاالذین آمنوا تا مایرید a TY‏ 
شأن نزول سوره و خلاصه مضامین ی 
خلاصة تفسیر و معارف و مسایل Er ee aS‏ 


آیه یاایهاالذین آمنوا الخ با ربط آیات ی ۵ ۷ 
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خلاصة تفسير N O SEA‏ 
معارف و مسایل AEDS LANGE TELCO‏ 
اصول فرآنی تعاون و تناصر با همدیگر من کی ۱۵ 
تقسيم ملیتها OSES CESS A SSE‏ 
تفسیم قرآنی برای ملیت و گروه بندی Oem eRe‏ 
آيه حرمت علیکم الميتة الخ با خلاصة تفسير ONE SERS‏ 
معارف و مسایل SSSA e‏ ۱ 
اصول اسلامی برای برگزاری جشن FESAD EER‏ 
آيه یسئلونك ماذا احل الخ با ربط آيات و خلاصة تفسير Vee‏ 
معارف و مسایل WES ANRC at‏ 
آيه الیوم احل لکم الخ با خلاصة تفسیر و اف ۲۲۵ 
معارف و مسایل ی ی سای شب ۱۳۱۲ 
مراد از طعام اهل کتاب جیست؟ ی TAT ed‏ 
حکمت و وجه حلت ذبیحۀ اهل کتاب E EO‏ ۱۱۱۳ 
خلاصه کلام اینست که RESA ESL ARS‏ ۳ ۱۲۹ 
آیات یاایهاالذین آمنوا تا بذات‌الصدور با ربط آیات PES‏ 
خلاصۀ تفسیر E REE OTE CTD‏ 
آیات یاایهاالذین آمنوا تأ اصخب‌الجحيم بأ خلاصه تفسير E‏ 
معارف و مسایل TESTS ESOS‏ 
آیات يا ایهاالذین آمنوا اذکرواله تا سواءالسبیل ی ی هش 2 ۳۱۹ 
خلاصة تفسیر ESRA‏ کی سم سوق ۸ ۱۳۱۱۲ 
معارف و مسایل RECESS A‏ + 
آيات فبمانقضهم ميثاقهم تا یصنعون با خلاصة تفسير Aes els‏ 

roe 


عا ف انش ان 2۸۶ الا 


عداوت و مخاصمه فرقه‌های مسیحی با یکدیگر ۳۲ 
آیات یااهل الکتاب تا الیه‌المصیر با خلاصه تفسیر ۳ 
معارف و مسایل OTE MSS‏ 
ايه بااهل الکتاب الخ با خلاصة تفسیر هر ۱۳۱ 
معار ف و مسایل ۔ تحقیق زمان فترت ES‏ و ی TIA‏ 
احکام زمان فترت و یک سوال و حوابت TET‏ ۱۲ 
اشاره به طرف کمالات ویدة خاتم الانییاء؛ و ۳ 
ایات و أذ قال موسي تا الفسفین با خلاصة تفسیر sees‏ ۱۳ 
معارف و مساأیل و 
مراد از «ارض مفذسه؛ کدام سرزمین است؟ a‏ ی 
بی وفابی نهایی قوم و عزم و استقلال نهایی حضرت موسی-:: . . . ۳۴۲ 
آیات و ات ل عنبهم تا لمسرفون با خلاصه تفسیر هی وه ۳۱/۵۲ 
معارف و مسابل قصة هابیل و فابیل ی TOF‏ 
در نف روایات تاربخی احیاط و صدافت لازم است Oe‏ 
اساس مقبو لت اعمال بر اخلاص و تقوی است Ola‏ 
جند ضابطة قرآنی بای حرم و سزا و وی و وس نس ۳۵۵ 
ایات انما حراء الذین تا رر رحیم خلاصة تسیر ی 
معارف و مسایل - اسلوب انقلابی عجیب و غریب قرآنی ۳۵ 
انواع سزاهای سه‌گانه شرعی ASS‏ و هوک سم POV‏ 
آیات یاایهاالذین آمنوا اتقو االله تا قدیر ری و ۳۰۱۷ 
خلاصة تفسير ی E SES‏ 
معارف و مسایژ هو وه سس ۲۶ 
ایات یاایهاالرسول لايحرنك تا يالمؤمتب . «بط ایات Aedes‏ 


OAY 


خلاصة تفسير E RRS‏ 
مار و سا Gg‏ 
ضابطۀ پرونده‌های غیر مسلمانان در حکومت اسلامی. . .. 
یکی از خصایل بد یهود EERE Saa‏ 
ضابطة اتباع عوام از علما EO‏ و 
یک خصلت بد دیگر یهود ی وس ASRS‏ 
سومین خصلت بد. تحریف کناب اله است وت و 
جهارمین خصلت بد رشوت خوری است 2 
آیات اناانزلناالتورنة تا لقوم یوقنون با ربط آیات ی 
خلاصۀ تفسیر REE‏ 
معارف و مسایل O A‏ 
قرآن محافظ تورات و انجیل هم هست شوه 
اختلاف حزئی در شرایع انبیالیل و حکمت آن 3 
خلاصۀ احکام صریح و ضمنی مذکور در آیات فوق .... 
آیات یاایهاالذ ین آمنوالانتخذ و اتالایعقلون با خلاصة تفسیر . . 
تفسیر مختصر آیات ور 
معارف و مسایل با شأن نزول ۱ 
آیات قل یااهل الکشب تا یکتمون با خلاصة تفسیر ی 
معارف و مسایل SRA‏ 
آیات و تری کثیرا تا یصنعون با خلاصة تفسیر o‏ 
معارف و مسایل - وضع اسف بار يهود از نظر اخلاق .... 
طريقة اصلاح اعمال eS Eee Ra‏ ون نان 
مسئولیت اعمال عوام بر عهدة علماست YEA Se‏ 


هشداری برای علما و مشایخ. .. ی 


مه و و و 


وا وه و و 


هار ف القر ن QOAA‏ 


طر بقه اصلاح امت ss aa Re‏ ۱۳۲ 
و عید بر عدم اظهار نفرت بر گناهان ES SCE‏ 
آبات وقالت الیهود تا الکفرین با ربط آيات A‏ 
خلاصة تفسير O OT‏ ۱۳۲ 
معارف و مسایل - پاسخی به گستاخی يهود ی و ۳ ۱۳ 
عمل کامل بر احکام الهی چگونه می‌شود ۱ 
پاسخ به یک شبهه Tae eR‏ ۱۳۱ 
نسبت به تبلیغ تأکید و تسلی آن‌حضر تک ۱۳۱ 
نصیحتی از آن‌حضرت ية در حجةالو داع ۳۲ 
آیات قل یاامل‌الکشب تا یحزنون E TT‏ ۱۵ 
ربط آیات باخلاص تفسیر و معارف و مسایل SSO‏ ۳ ۲۵ 
احکام سه گانه eo a a Sd es‏ ی ۳۱ 
یک گونه تسلی خاطر برای آنحضرت ا ORS‏ 
ترغیب نمودن چهار گروه به سوی ایمان و عمل‌صالح OTs‏ 
اساس امتیاز در نزد خداوند بر عمل صالح می‌باشد . .. FOO‏ 
بدون ایمان به رسالت پیامبراکرم ی نجاتی نیست و ۳ 
آیات لقد اخذنا میثاق تا يعملون با خلاصة تفسير ......... FFA‏ 
معار د و مسایل ب نهد شکنی بنی اسرائیل N ea esas‏ 
آیاد:: نقد كفرالذين قالوا تا العليم با خلاصة تفسير PNR‏ 
متارف و مسایل ۔ رد آلوهیت حضرت مسیح E E‏ 
آیا حضرت مریم بتول پیامبر بود یا ولی ES‏ | 
آیات قل یااهل‌الکثب لا تغلو تا فسقون با خلاصة تفسير EE es‏ 
معارف و مسایل - بعد دیگری از کجرویهای بنیاسرائیل ۴۳۶ 

۳۶۸ 


افراط و تفریط بنی اسرائیل ea e‏ ما رهام 


وه و و و و و و 
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راه رسیدن به خدا و ی ی ۰ ۱۱ 
تحقیق و تدقیق. غلو بحساب نمی آید AES‏ وه 3 ۵ ۱۳۷ 
راهنمایی بنی اسرائیل به راه معتدل و 
سرانجام بد بنی اسرائیل ۰۰۰۰۰۰ aS‏ و e‏ 
آیات لتجدن اشدالناس تا اصحب الجحيم با ربط آیات ene‏ 
خلاصة تفسير AE OE N TEE EEE EEE‏ 
معارف و مسایل - حق پرستی بعضی از اهل کتاب اس ۳ ۲۷ 
تأثیر سخنرانی حضرت جعفربن ابی طالب بر پادشاه حيشه . . .... ۴۷۶ 
حضور وفد شاه حبشه در بارگاه رسالت مآب و ۱۱ 
روح اصلی قوم و ملت. علما و مشایخ حق پرست می‌باشند Ace‏ 
آیات یاایهاالذین آمنوا لا تحرموا تامومنون U PTO‏ 
ربط آیات با خلاصه تفسیر و معارف و مسایل ۱۳۷۹ 
ترک دنیا در دایره حدود الهی جایز واگر نه حرام است A sss‏ 
تحریم حلال بر سه قسم است, NE SEO NA‏ 
آیه لایژاخذکم اله تا تشکرون با ربط ایات ۱۱ 
خلاصة تفسیر E ES‏ و ۱۱ 
معارف و مسایل - اقسام قسم و احکام متعلق به آنها ۵ ۲۸۱ 
ادای کفاره قبل از شکستن قسم اعتباری ندارد TAO SS‏ 
آیات یاایهاالذین آمنوا انماالخمر تا المبين .. OE‏ 
ربط آیات و خلاصة تفسير as ae‏ ۱ 
معارفو مسایل - تخلیق‌کاینات جهت بهره‌برداری انسان‌است .... ۴۸ 
تشریح ازلام و ی هه ار و ای TAN‏ 
صورت حایز قرعه‌اندازی TANA Aa RSS‏ 


معارف القرآن ۵0۹۰ ال 


ایات لیس علی‌الذین آمنوا تا اليه ون با ربط آیات ۳ 
خلاصه تفسیر ی ی ۵33 ۱۲۹ 
معارف و مسایل POT TOE‏ ۳ 
ایات جعل اله الکعبة تا تفلحون با خلاصة تفسیر و ٩‏ ۱۳۹ 
معارف و مسایل - وسایل چهارگانه امن و آسایش و و۵ 91 
بیت اله عمود کل جهان است ی و و مت سم 9۳17 
وجود بیت الله سبب امنیت جهان است A OO N E‏ ۵ 
شأن نزول آیه VS EES Sees‏ 
آیات یاایهاالذین آمنوا تا لایعقلون با خلاصة تفسیر 0 
معارف و مسایل - ممنوع بودن سوال بيجا ره Oe‏ 
شأن نزول کر ی ۵ 
پس از آن‌حضرت یه نبوت و سلسلۀ وحی پایان یافته‌است 0 
تعریف بحیره» سائبه و غیره یی ۰ ۵۱۳ 
آیات واذا قیل لھم تعالوا تا تعملون با ربط آیات 0 
خلاصة تفسیر ره ی SNE‏ 
معارف و مسایل با شأن نزول آیات SOS aer‏ 
مقتدا قرار دادن نااهل مترادف به دعوت هلاکت است Oa‏ 
معیار اقتدا ESS SRS ESS Os‏ 
طريقة مؤٹر برای تنقید بر کسی ONA asa SES‏ 
یک نوع تسلی برای اندیشمندان اصلاح خلق Ovens a‏ 
خطابه حضرت صدیق اکبر در باره حلوگیری از گناهها. E‏ ۵ 
دراق وال مختلف ائمه‌مجتهدین هیچ‌کدام منکرشرعی‌نیست ۵ 
آیات یاایهاالذ ین آمنواشهادة‌تاالفاسقین‌باربط آیات‌و شأننزول OYY ie‏ 
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کسی که بر دیگری حقی دارد می‌تواند او را حبس نماید ۵۳۸ 
آیات یوم یجمع اله تا مبین با ربط آیات Ao‏ ۵۲۹2۵ 


یک سؤال و پاسخ آن. بروز شققت نهایی انبیاع ا ۳ 
از پنج چیز در محشر سوّال خواهد شد ی و موی رت 3۳ 
سّال و جواب ویژه‌ای از حضرت عیسی ی OTO‏ 
خوزاب حضرت غیسی مات در بارگاه ایرد مععال ۵۳ 
یاد آوری به چند انعام ویژة حضرت عیسی ی ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ , ان 
آیات واذااوحیت‌الی الحوار بين تاالعلمین با خلاصذ تفسیر و 
معارف و مسایل -مومن نباید متقاضی معحزات باشد se‏ ۱ 
هرگاه نعمت‌یزرگ‌باشد وبال‌ناسپاسی آن نیزبزرگ خواهدشد SEE es‏ 
آیا مایده از آسمان نازل گردید یا خیر ی کر ی e‏ 
آیات و اذقال الله یعیسی تاالحکیم با خلاصذ تفسیر ۱ 3 
معارف و مسایل - فواید بسیار مهم EAD‏ 
آیات قالاث هذا یوم تا قدیر E‏ مر CO INO‏ 
ربط آيات با خلاصة تسیر و معارف و مسايل De‏ ۱ 
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